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 بی تو میگیره

 نفسم .... 
 

 

 نویسنده : ک . شاهینفر 

 
 به نام پروردگار !  

 من حسادت می کنم حتی به تنها بودنت 

 من به فرد رو به رویی، لحظه ی خندیدنت 
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 من به بارانی که با لذت نگاهش می کنی 

 ... یا نسیمی که رها می چرخد اطراف تنت

 

 حسادت می کنم حتی به دست گرم آن، من 

 شال خوشرنگی که می پیچد به دور گردنت 

 

 وقتی انگشتان تو در گیسوانت می دود 

 ... من به رد مانده از اینجور سامان دادنت

 

 اینکه چیزی نیست ،گاهی دل حسادت کرده به 

 عطر پاشیده از آغوش تو بر پیراهنت 

 

 هیچکس ای کاش در دنیا به تو حسی نداشت 

 ن حسادت می کنم حتی به قلب دشمنت  م

 

 کاش هرکس غیر من، ای کاش حتی آینه 

 ت پلک هایش روی هم می رفت وقت دیدن

 

 

 

 

 

 

 

 

صددد قیژ ماژندیی یژناژاقژقنژراژایمدیژیق کهژخیژیماهژقنژی ینمژینهژت بدددنژ مایاژژ

خبددم ژیژیهدخژیماخژقرژاقژقنژ شژبدددییژتیژانیژخیژنمد ژارژبددد ق ژی ی ژتاهنژیژ یژاق ددنژ

خبددم خژبدد ژتژ ی ایژ یقاژ دژ   ایژصددی  هژاقژند ژخبددم خژ ی ژیژب دداقژارژ دژ ی ژ یژقیژ
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 ک ماژیهدخژ مهاقاژ اقمرژ ددینژبدد خژ ی ژتژینهژبدد ژای ژژیهدخژنهژخا ژ،ژیماهژی نژ ی ژخی

ژیهدامژاقژ بیمصژ ق ژتتتتژ

امچژ ی نژی قب رژح انژ ییارژتژناژاینژادیژ ه اژژ.یهدارژاقژی  یژقنژراژ یژتاه رژژ

قنژراژاقژت اقی خژ ی رژیژامچژی نژبددددشژی ا رژخیژ منیژ یژ نژنبددددهژ اژیهدامژ یژناژ

ژی ی ژ قب یژتژ

 داژ بیژ فم ژایههژخیژنیایطژبماژ دژ هیخژ ی ژ اقنژخا رژیژ دژ نسژ   رژاقژ یژ ننژهی

 اژ ا مژبیههژخبم رژتژ مهاژح هژ  رژ هیخژارژینهژییق نژتژ ا ژب خژ ی ژیژقنژ ااژقه د خژژ

 ی ژتژنثیژیدطاخژادیژییبددهژخیژ یقرژی قبددنژتتژژصددفحیژیژتیبددهژ ددد خژیژخی  رژخیداژ

قماژییایژخیژیدنیمژایبداژنهژبد ژیژ دژژژهی داژیدنیمژایبداژنهژبد ژیژناژ ی ژخا رژقن

ژتژژب خژژیی رژتف رژ:ژح ندژ  مژ ی 

 ی هژخی خدییژ،ژندیی ژ ی اژ  یژقیژخیژ دژبدددیم اژصددد قیژنی ژ اژ،ژژبدژنهژخی  ژیژباژ

ژیبدطژ اقیژ م اژب امژ اژاقژ دنژنهژخی ژقندژقیهداژنی ژارژبییهژقمژتاه یژتتژ

ژاژانیژ مداقایژاقژ ک ژقنژقماژانیژن نژتژ دژ م اژق نهژخیژاییژتیبهژ ی ژ،ژبسژن رژقم

ژدژ ایژتتژ

صد قیژباژیبددطمژاقژ ی دنژ قبد رتژقنژ یمدیژمهژبد خژقرژناژاقژ مایاژینهژخبدم ژ،ژقندژ

ژ اقیژن نژخی داهژناژاقژمد ژیی رژنهژقی قینژتژ

ژدژ لارژ یژ دیییژنم دیژیدی قاژ یقینا ژتژ

ژدژ لارژتژیی هژ؟ژ

ژیژ مدرژ ی د نژ امرژ یاژ یاژ؟ژقصلاژقلااژخ دمهژ؟ژدژه قیژبندژتژییق  رژ هرژ ی ژ ی 

دددددژحنم ژی  یژرژتژمشژ دننژیداداژایژقین رژخدههژبدبژای یژاییژق قاخژتژ دبیژ اقیژ

ژ ک ژتتژ

ژخیژخدانژی قاخژیایژتتتژ دژقین یژی دنمدژتژقصلاژقیاژیمندژ

ژخلاهیژب رژتژحنم ژ  نژ ا قاژی ی ژ یق ژ ق رژ:ژ  قاژ اقیژ ک ژقنژق قاخژتژ دبیژ؟ژ
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ژدژ دبیژتژییقژتتتژژیمدرژقیی دژنثیژقیاژ ایژ  نژ یژ ارژخیمدژتژ

ژدژ دبیژتژخدایژی قایژ؟ژ

ژدژییژژت

ژدژهکلاژتژ

 دددایژ  داژ ق رژیژژ  دددرژ هژایحرژاقژقنژاییژصدددی  هژیدای هژای ژیژهدی نیژخدههژ

خا رژیژ اتیژیژ د نژای ژق د یدسژاقژخیداژهی داژت قبد یژیژ مایاژاه رژتژصد قیژژژبددبژ ای 

 دلایژ اخدههژبدبژ یژناژحسژیی هژنهژ ق ژتژحسژرن اژقندژتداهژارژص قیژاه اژژ د ژییقنژژ

ژنهژ ق ژتژ

 مایاژاه دیژیژنا ژیمدد دداژاقژطهژخا رژتژیقا ژ ددددددی ندداژبددددد رژیژیهددارژ دیژخ ژ

یژ یژ دننژر ددی دیاژاه رژتژ ک ژقنژهبدداژ ق اژ خنیژیژبی رژیژ داقنمشژبد خژیژ اق ژ دد اژ ی ژژ

  دد یژبدد اژ اژ یژیی رژ اژرمییژیهدخژخا رژتژای ژبام خژیژ هژراقممژتژلا ا اژبدد خژ ی رژیژ

قماژاقژ ی دنژی قبد رژ،ژقیژارژ ی دنژی قبدنژتژ دم ژه ایژ یژحدیژیی رژنهژخا رژتژ  دنژ ا خژ

 م ژ دژبی دنژ دفم رژارژییقیهژ قبدنژیژخنهژقنژیژ  د یژقیژقنژنیادیژ ایی ژبد خژقرژاقژخیژن

راژقنژبددیژ دمدخژایهرژ مایاژن خژ ی ژ یژ قییژایژ ق رژیژ ی داخژ یژ بدرژادیژن داهژقرژیماخژ

بد رژتژمشژ نایژ اژ دارژ  اقاژبد ژیژ  اقاژبد ژتتژنژقماژ بدرژادژتتتژ هیژ ندرژ یژند یژنییژ،ژ

ژتتژ«ژی رژ  رژنهژییق ژ یمدژ هرژح د نژخییژتتتژح هژیی رژ یژی

 می ژتتتژر ددی دیاژقم د د ژیژ اژ دنژبد ژتژر ژ ادیرژاقژ یانژ ق رژیژخنهژارژ دیهامنخژتتژ

 دی ژامنخژادیژح دیژبد  د یرژتژنهژییق د رژ اخژ اخژر ژبدی ژ  ددهژخیژ اژتایمرژنماهنژ دژژ

 دنژبدی ژیژقبدشژبدی ژتژیفسژننمدهژخبدم رژیژ مایاژاه رژتژصد قیژبدبدییژیژخفمژادمرژیطهژ

اییژقنصد رژیژخلاهیژقرژخا خژ ی ژتژقناینژ اقیژ داژانقارژیی رژاقژ یژ د ژژژژنص هژنهژخبم 

ژهحمژتاه رژ د نژ یژبدژخا اژریهدژتتتژ
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 یژ دننژق د ژای یژاییژ اژر ددی دیاژاه رژیژ  د رژ یژ  د هماخژیا دم خژصد قیژاناقخژ دژ

 ابدیاژژیدنژیژخابدنیژیژنیبدهژتیبدرژاقژییقنمژ ق ژ:ژیدییرژ یقینا ژتژر دیژ یقینا ژ ییژ ه

ژنی ظاژبندژا  اژتژ

ژدژنهژارژبمببیاژتژننیییرژتژ

  یی یژن ژیژناژیقا ژق د رژبد رژتژ اژاقی  د رژیژ یژ دننژنمنرژاه یژیژ ک ژقنژبم قژخا اژ

بیبیژیژر هژای ژیژ شژخا اژخدنیژ ی اژن قاقژ،ژژ مایاژاه یژیژ یق ژیهدخژنیبهژاقژ دژژ

ژد اژاقخژقه د رژتژ  یی ژ ق رژیژ یژ ننژاقاایمهژ دژطییژخرژقی هدیژ 

ااژ داژ دژت ب اژقنژقماژاقاایژ بنرژاقژ یژ یژ د اییژاییژ میقاژنهژ یی رژ یژ صیماژ

ن فدینژتژم هژمهژیژم هژتارژتژ د  دد داژیژنن دد دیهژخیژ دژارژیماهژها ژ قبددنژتژیهدارژاقژژ

مدژ دیژژژتاه رژیژ یژ دننژ اژ اتبد رژژتژ دژ ی ژقیهبدنژقبدداخژقرژ یژ اژن رژتژینهژ قیرژ ی داژ ی 

ژ داژقندژ دژص قیژیب هژخیژنهژتفنژ فاندمم ژتژیقا ژب رژتژ

 دژ م یرژقم د د ژیژ  یی ژن ژتژیهدارژاقژقنژاییژ بژادمهژخیژهایژاه ههژی قبدنژیژقنژ  ژ

ادیژخندیهژخیژیبدددداژقنژ  یی ژنهژ ق ژتاه رژژتتتژناژ  رژ یژ ی دیژمشژیبددددییژیژ  منهژ ی ژتژ

 یژطانژیحبد یدخهژ یژناژحنایژخا خژ ی ی ژژ یژ بدندیهژنصد هژقنژقه دایژخیژ ی داخژقناینژژ

خیژانای ژ بدندیرژ ی ژیژبد دا مژنیژینهژن ژیژثد نژنهژخا ژخیژقتاژ اق ارژیم دنژ،ژح ندژژ

ژب اژننییژناژق نژتتتژیماخژب رژت

ژدژ لارژتژ

ژدژ لارژتژ اقژقیی دژقم  د یژ؟ژ مدژ بماژتژ

ط هژند نژ  منهژ،ژقنژی  هژخیژانیژ منژنی ژبددد خژ ی ژتژی  هژ دژخ دددهژقنژ یسژقیژ

 یهدژنهژبددد رژ اژاقینهژ  ددد رژقماژ داژارژ اژاقژ دنژت قبددد رژیژهدصدددایژتاه رژتژاییژقی ماژژ

صدی  هژ ارژ دمدخژای ژین مشژ یژنمنمژیبد د رژیژبیبدیژیژایههژاقژاییژبدادیژ فنژبد خژ

ژ ژنها دیمژنیب دهدییژیهدارژخا ژتژقرژت قب رژیژقیژارژ دژانداژ  یی

ژدژیی هژ؟ژ
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ژ کهژخا رژ  یی ژ نیرژتژنثیژانیژیژقماژاینژادژ ایغژتف رژ:ژیی رژتژخدارژ قب هژ؟ژ

ددددژنهژییق  رژ اتیژادیژ یظمرژ اقا ق نیاژژ دژ اخمیژایژقننژ همارژتژقتاژی قژ ییق ژ،ژژ

یژتناقژیژقماژخد  ژژ دژریاژاف یژیژرمی خژ ی دددژنهژا ددیژتژاددددمهژبمهماژخداقیژ ایمصژژ

ژ دنمدژنهژبیژتژ

 هژحیصدایژقنژ یددماژقدددهیژقیژخیژ یژناژنهژ ق ژبیبدیژاقژاییژنمنژت قبد رژیژقیژارژ

 مهاژحاههژین ژیژبیبدیژاقژندد یژیی ژتاهنژتژخنهژ اتیژادژاقژ دلابدمماژخا ژیژ بدرژادممژژ

ژاقژ اژخد یژقمژ  داژ ق ژیژ ی داخژ  نژتژ

ژدژنثیژانمبیژ یژنی عژیژخدنیژ!ژ

ژدژقی درژیظمفیژ ی ژتژ

ژقنژ دژ ای ژب رژخیژ ی داخژص قممژ ای ژب ژتژ

ژدژییقژتتتژ

ژدژ ایژتژ

ژدژیق کدژیی هژ؟ژ

 منیژیهف رژخدیژق قندیژ ق ژ:ژحنمد ژنید ژن ژتژ اقژ دداددمژینمایژمدیژ یایژ نیهژ؟ژنددژژ

ژننلاژ دژنصاژ مهیژخدایژی قامرژتژ ی ینژی نژ ا ژخا ییتژ

حیق دمژ ی ژتژندیی ژانمبدیژخیژایقمرژاقژ قبدنژ،ژقنژنلا یژقمژبدیم خژ ی رژتژاه دامژارژ

 ی ژخیژ مهاقاژاقژ دژ اییا مژژژثد نژخا خژ ی ژ،ژقندژام ی نژبدژهاق اژینهژت قبددنژتژخ دده

ژیق قاژنهژخا ژ یژقیح اقرژ ه قای ژیژ اقیژناژیماهژنح ارژ ی ژتژ

ژدژ  نژ اقرژنهژ ینخژ؟!ژ

 دژراقنمژقنژ دژ ای ژبد ژیژندد ارژقم د د ژتژ دام دژ اژهدصدایژیژمشژ  نهژقرژتژمشژ داژیژ

 مهژ شژ شژقنددددددیژژتا اژقنژناژ ای ژ اژ ی ژیدژیی ژرتدخژ ددددارژاقژ ای ژخا رژیژ یژقیژخیژ 

ژصیا رژاقژخی دمژنهژخا ژیهدخژخا رژتژ

ژدژقی ظداژ قایژ یق یژقماژ یق نژایژ طیاژ  رژ؟ژ
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ژدژ دژص ق نژ!ژ

ژدژراخژتتتژ  رژنهژ ینخژتژ

 منیژ یژ  رژبد  دنژ،ژبددم ژ  رژ ی ژیژبددم ژارژی ی رژیژ ایارژتژقنژ احرژ منقاژ ی رژژ

رژ ماژقماژاندیژ ای هژخدیژقماژایناددژیژقنددژقماژ دداژقنژیمنددژ  هماژیبددددد رژتژییمژحددیژ ی 

یاینژادیژ  یژبدیم خژ ی رژمشژیفاژ دژصد ق نژحا ژن ژتژ مهاقاژ   دینیژادمبدداژاقژلا یژژ

لایژنایا ژیهاقیهژ یژییا رژنهژ ق ی ژیژناژاا داژ دلاژنهژریا رژقماژانیژ احنهژخیژهدطژ

ژب ایژیهاقیهژ ی ژ!ژ

ییا رژیژ هژحا ژیهددامژخا رژخدیژبینیید یژخدیژنهژاهدنژ ددژاییژ  رژ ددژییمژخید ژاقژ

ژیماخژیژیهدارژب ژیژ  ژن ژ: اقژ یژیی نژهاصنژینم یژ؟ژنی تهژایینژ نیرژیب خژ!ژ

ژ!ژژنی تهژ اقمژ هژنفهینیژدژژراخژ،ژق قنیژ قاخژتژص قیژ بمژادیژ ا رژایژنهژبییرژی هژ

 ک  ژیژ احرژی ح دماژانیژمشژ دژ اژیهدامژ یژ دننژناژیبددییژنهژاهنژتژقیژیهدارژژ

هژخا ژیژناژ دژیی رژه اژنهژخا رژ دمهدخژیمندژ اژنی تهژناژخ دژ ی ژ؟ژب دداننیژ؟ژاممسژژن

ق قاخژ؟ژمددژمدشژاند رژیی ژ؟ژیماهژیددتهددیهژ  یید ژن ژ:ژقماژاینقژ حطهژ ی اقمهژبدددد مدیژ یژژ

ژنثیژانمبیژ دهاهمارژنهژخیهژتژژمیژ داژ اقیژانمبیژ یژ  اژتتتژژقین خژت

هاصدددد یژنید دددد ژ اژ،ژمیژ دیژ ه اژ دم ژ دادنژحا ژژژژحاههژین رژخیژ دنژق قنیژ ق ژ:ژمی

ژ نیرژتژ دبیژژ؟ژ

 یژ  رژ ق ژنهژن ژییژتژقیهداژنهژ قی د رژحا ژن اژقیژ اژقا  دطژ دژ م دنژتژبددییژید هژ

خا اژ مهاژهدم خژقیژی قبددنژتژ ددایژ  داژ ق رژخیژ  یی یژن ژتژ  ق ژ ی ژقندژقح ددد ددرژاقژ

ژ اداشژینهژ ق ژتژ

ق د مژیداجژب رژتژ دژ م اژنیبهژ  یی یژن رژ یژ ی اقییژادممژ یژ یژقیژببنژخا خژیژقنژ

قمی یژیهدامژ مهاژیصددیننژ داژی ی ژ،ژ یژقمی یژ یسژیهدامژ یژیمندژها ژ قبددنژیژ ق ژنهژ

ن ژ د اژ اژ  دبییژ ی ههژقنژطا ژقی دنژیژقیهداژیمد مژاقحنژبد خژ ی ژناژا م ژیم د رژژ
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اژ اژبدد خژ ی ژیژاتیژادمهژقنژنح نژ اژیهدامژژیژامچژی نژیییقارژ ی ژخیژنلامرژ اژ،ژنها د

ژنیجژنهژن ژتژ

 یژق د رژاه رژتژاییژصددی  هژ ادژ قاژیبدد دد رژیژ یژببدد هژراژ  میژ ق رژیژ بددرژادمرژاقژژ

ژ   رژتژ اندیژ میقاژح هژقنژاییژبد رژارژحسژب یهژ ی ژتژحسژیی هژ قبنژتژ

یدطاخژقه د خژ ی ژیژقناینژقنژصد اژحدیژییبدهژی قبد رژیژقیهداژن نرژاییژ یاخژ   م ژژ

اه یژاه یژنهژاهنژ دژیف درژاقژ  ا ژتژقناینژ دامهژیدصدهژ ی ژتژ دامهژندژبد اژنییژقیژتژقندژ

ژ!ژژتتتتنمد ژطییژی بم ژخیژناژندی رژیژ

ژ

ژ************ژ

ژدژ دلایاخژ ایژایژتاه رژ!ژ

ماژژ یژق اییژ دلاژاه یژقمژقنژاییژند نژیژبمطی هژخیژنیجژنهژن ژیژقح د رژاقژ دلاژبدمژ

نهژخا ژیهداهژنماژ بنهژخا رژتژناژایینژی د نژنهژخبم رژقنژندبهژبمبیژیژایژ یژایرژ

یژه اژنهژخا رژ،ژ دژ  یژقنژرن یمژنی تهژ طیاژ امداژ قبنژخیژحدلاژ دژ یاژب یمژیژتدادژژ

ژی م یمژ ینژ امداژ قا ژ؟!ژ

ژدژ ی ییژندژی د نژی دسژ  بیژ مهیژ!ژ

  ژادمرژ یژ  یی یژ دنژبد ژتژ ادا رژرن ژتژبدشژی قبد رژ دادژ اژقنژانمبدیژبد خژقرژتژقصدلاژ

 اقژینهژخا رژقنژ یژنی عژ ندرژی ی رژاقژ اقیژیی مژخا خژ ی ژتژبددددم ژ دددد ها ژ ی  رژ!ژ

بددم ژیملایژبدندیژ!ژبددم ژتتتژبیههژخبدم رژیژ دارژاقژ ایاژبددیژتا اژ دهنژی د هژایهرژخیژ

 ژ دژای ژ بدندیرژادانییمیژ بدیههژاقژا رژنهژن ژهایژ ا رژیژخیداژقماژنهژ قی د رژیماهژیی

یمد داژباژاهنژیژرن ژیژتداهژارژخیداژیهدخژادیژخی  دیژند اژادژتیبددیژ بددنهژیماخژیماخژ

 ا رژخیژتفنژ:ژقمیطیایژیهدرژی اژ!ژحدلاژیدییرژییبدهایژ،ژنم یژ نژ  ق ژایژ یژایمرژیهدخژژ

ژ؟ژ اقاخژ دژخهژخیداژیمد یاژ نییمرژ
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اینژتتتژیماهژژژ365 دژژژژ11 ددد یژ،ژمکیهژژژ29 ددد یژ دژب ددایژژژ18نهژ ا ددم رژتژمشژ ی اژژ

 ی ژتژقندقتاژ یژنیطدهژه اژنم ا ژتژ یژی ی ژیژندیژ ی ژ!ژقی ماژ  ا یژ،ژقی ماژ اقاژیژقی ماژژ

 یژ دی اژتتتژقی ماژنبدددهژ!ژتداهژه اژنهژخیرژبددددم ژقیژ کینژی قژ ی ژ اقیژناژتژخیژ ک ژقنژ

ژهژی یرژیژهدطژیفسژ  برژتژاه یمژنی ت

  ییژی ا رژ دیقاژندبدماژبدیرژتژبدایدژخا مرژ  رژن اژیژ دلاژیژبدمماژخا اژیمد داژادیژ

ی مکصددداژ ی ژ ای ژیژانماژخیژینهژ ا دددم رژیژهدطژقنژحددددیامژ  نژنهژ ا رژتژمکیهژژ

راقنمژتژااژ یژ  ددد مژاقژ اژ م ژادممژهایژ ا خژ ی ژتژیبددداژیژباژق هنژاقخژنهژاهنژتژ

انیژق هنژاقژ ی ددنژ قبدد رژیژقماژانیژبددمطی مژ   یاژ  رژاقژ یژ دنیژنهژتاهنژتژژژناژقما

 ک ژقنژر دژ ناگژیژب داژادیژهدنمیژقیژ یهدژخ دهژ ی ژخیژناژاقژههنم خژ ی ژیژاقخژ ه اژبد اژیژ

ژیی ژب یرژاقژنهژ قی نژتژ

قیژ اقیژانیژننیینیژ ی ژ،ژ اقیژناژخیژی ی ژتژ اقیژناژارژ ی ژی هژینهژب ژخیژننیینیژ

 ندی ژتژ دژ یژیی رژ مدمرژ دی رژتژ   یاژ دی رژتژ یژقی قنخژیژ ندرژاینژادیژ د هژندی خژیژننارژ

ژ دی رژتژ

ژدژ   یهژ ییامرژ؟

اژ؟ژ یژنن د یاژن ک  ژیژ دژ ی یژ یژ یداژ دا یژخیژقنژ ادیمژیداجژنهژبد ژتف رژ:ژقلا

ژ؟!

ق ایمهژ دلاژقی قینژ:ژراخژ،ژناژانمبدیژیدصژ ی اژایژ ی دنژ قارژ!ژ اقیژانماژ یژایژ

ژقی ید ژخا رژتتتژ

ژدژ دژقی ید ژناژیدصژب یژ!؟

ژدژییژ،ژیمامدژ یایژقی ید ژخا اژقندژهدطژناژ یی  رژ یژایژ ای خژ برژ،ژقیخهژ؟ژ

ژدژناژیدصژ ی اژایژ ا ژیم  رژتتژ
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،ژمد نژنهژ رژتژانمبدیژ اقیژااخدایژمشژقی ماژ دایژا دنژیژقن داژددددددژمد ژنهژتمایژژ

 قاخژقماژقی ماژ داژح هژمشژ  د یهژخدخدویمهژ دبدیژ ییژقماژنن د یاژ،ژ ییژقماژیمد یاژیژ دژژ

ژ  رژن اژتژ

ژدژخدخدویمهژ؟ژ

ددددددژناژانیژ منژ یژایژنهژ ییرژ،ژمیژیدییرژخی ی ییژ داندمهژ،ژندبدهژ ا ژیژ مبد اژ

مد خژاییژ،ژ  دددد یهژخدخدویمهژیژیماهژارژطاه قاژن سژیژث دنژیدطاخژتتتژژ دایاژ،ژندمیژ یژب

ژ هرژ دنژ؟ژ

ناژقماژ ی یژاقژ ی دنژ قبد رژتژناژقماژانیژحیق دهژخیژ یژناژ نعژ ی ژاقژ ی دنژ قبد رژژ

تژ منیژیهف رژیژهدطژ  یی ژن رژخیژخنهژ یژ دددننژصدددیا رژیرژبددد ژیژ ی ژیهدامژاقژ یژ ی ژژ

ی ژ ی اژ،ژن  لاژ ارژنهژخیهژ،ژ هژ اقاژ انژنمبدددرژ!ژ  رژژیهدارژنح رژخا ژیژ  یژتفنژ:ژیی

ژ ی یژی قاخژ،ژندبهژ انژنمبیژتتتژ

 ای خژبدد خژ ی ژ،ژانیژیژناژاقژ ای خژبدد خژ ی ژیژ ا خژ ی ژتژحدلاژناژندی خژ ی رژیژ منیژ

خیژیم دد رژتژیی رژاقژترژخا خژ ی رژیژ منیژبدد میژقیژلا یژلایژاینژادیژقناینرژخرژ ی ژ،ژترژ

ژ م ژب ژیژح انژب ژ!ژب ژ،ژیدب

 
 *********** 

صاااااف نشااااسااااتم . محکم . یک بار ، دوبار .. نمی دانم دقیما چند بار اما نفس عمی  

کشیدم . پلک هایم را نمی بستم . دوست نداشتم به بغض در بسته ای که از اول صبح جایی 

! خسااته  گوشااه ی حنجره ام کز کرده بود . فرصاات جودن بدهم تا گونه ام را شااد  بزند 

شاده بودم . وقتی نگاهم به سااعت روی میز افتاد از این گذر ساریا سااعت دلم گرفت . دو 

 ساعتی بود که غر  بودم در گذشته ای که در آن همه چیزم را باخته بودم . 

حمیمتا عشا  من خا  بود . هر دو دساتم را روی صاورتم کشایدم . صادای در بلند شاد 

کشاااش برخورد با هیچکسااای را نداشاااتم . اما انگار فردی که   . کدفه تر اهَ گفتم زیر لبی .

پشات در بود اصاد نیازی به بفرمایید گفتن من نداشات که سار خود در را باز کرد . با دیدن 
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حمید کدفه پوفی کشاایدم که نیشااش را باز کرد و دسااتش هنوز روی دسااتگیره بود و گفت  

 :سدم برادرزاده ی گل من . چطوری؟ 

 ی ، می تونم خوب باشم . ا اگر تو بذار

اخمی کرد و گفت : در نتیجه چون من نمیذارم پس بدی . اشااکال نداره . مهم نیساات . 

 نمی خوای پا شی ؟ قول دادی این دفعه منو نکاری . 

 ا تنهایی ؟ 

هانیه رفت بیرون و شادی هم   اااااا طب  اوامر شما پت و مت رو همراه خودم نیاوردم .

 حاد پاشو نوا خانوم .  رفت ولگردی .... 

ساری تکان دادم و کیف ورنی مشاکی رنگم را از زیر میز برداشاتم و از جا بلند شادم . 

 همراه حمید از ساختمان شرکت بیرون رفته و هر دو در ماشین جا گرفتیم . 

چشامم فمط به خیابان های در حال گذر بود و با خودم فکر می کردم که چند نفر عاشا  

 ان ، با باران ، با بستنی کاکائویی ؟! کنار این خیابان ها قدم زدن ؟ در زمست

 ا کجا بریم حاد ؟ 

بی تفاوت شااانه ای باد انداختم و گفتم : نمی دونم . پیشاانهاد از تو بود . اگر جایی رو 

 سراغ نداری برسون خونه منو . 

 ا هه ، به همین خیال باش مادمازل . 

وجه به سااتوه می آمدم ! من  ساار و کله زدن با حمید بی فایده بود ، گاهی از این همه ت

فمط دلم کمی خلوت می خواساات ، هرچند این کمی هنوز تمام نشااده بود و تازه سااه سااال 

 گذشته بود !!!

وقتی در یک رسااتوران شاایک روبه روی یکدیگر جا گرفتیم و او کنجکاو گوشااه کنار 

ی کردم را از زیر نگاهش عبور می داد و من با گوشه ی گل دوزه شده ی رو میزی بازی م

 . 

 ا چی می خوری ؟ 
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 ا برام فرقی نداره ! 

 چیزی نگفت و دقیما نشنیدم چه چیزی سفارش داد و دوباره ساکت شدیم . 

 ا خب ، چه خبر از این روزا ؟ 

 ا بیخبری ! 

 ا جایی نرفتی ؟ 

 ا نه ... 

 ا چرا انمدر بی تفاوت؟ 

 ا حمید امروز از اون روزاس که خیلی داغونم . 

 از اون روزاییه که داغون نیستی بگو تا اون موقا مزاحمت بشم !  ا کدوم روز

حمیاد منتظر بود من باا خودم فکر می کردم کاه بعاد از نبودن او واقعاا چاه روزی داغون  

 و له نبودم ؟ هرچه بیشترفکر می کردم کدفه ترو بی نتیجه تر بود . 

 ا نوا . 

رانی اش خیره شاادم که اول کمی ساار بلند کردم و به چشاام های پر از دلگیری و دلنگ

حرفش را مزه مزه کرد و دوباره لب زد ، با احتیاط .. انگار می دانسات شانیدن جمله ای که 

 می خواهد بگوید تا چه حد عصبی ام می کند . 

 ا عزیز با آقاجون حرف زده . اونم موافمه که تو برگردی ! 

پوز خند جا خوش کرده ی خیره فمط نگاهش کردم . حتی تدشااای هم برای جما کردن  

روی لب هایم نکردم ، می دانسااتم حرف زدنی در کار نیساات و این اصاارار برای بردنم فمط  

از آقابزرگ بر می آمد  . او همچنان منتظر واکنش بود و من اما به قدری حرف داشاااتم که 

 سکوت کرده بودم ! 

 ا نمی خوای چیزی بگی ؟ 

 ا برنمی گردم . 
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مدر گذشته ؟ همه چیز تموم شده . می خوای تا کی چشم به دری ااا تا کی ؟ می دونی چ

بدوزی تا مسااافرت بیاد و برات توحاایح بده چرا پشاات پا زده به زندگیش با تو و تو رو جا  

 گذاشته ؟ 

 ا من به اون عمارت برنمی گردم . 

 ا باید برگردی . سه سال گذشته ،  کمرنگ شده . سرد شده . کسی به روت نمیاره . 

اااا خودم به روی خودم میارم . من آدمه از یاد بردنه کسی که همه ی وجودم رو بهش 

 باختم نیستم . اون خودش نرفت . اون منم با خودش برده . من خودمو گم کردم . 

 ا هر داغی یه روز فراموش میشه . 

 آره ، ولی به شرطی که از قبل توش خاکستر نشده باشی . ا 

 ا خان عمو اومده خواستگاری ! 

قفل کردم وبا دهانی باز نگاهش کردم . گنجاندن این جریان در ساره منی که فکر که نه 

 ، مطمعن بودم من را پس می زنند عجیب بود . 

 ا نادر ؟ 

 ا نیما ! 

وا رفتم و روی صااااانادلی افتاادم . نیماا ؟! امروز حرف زده بودیم . چیزی نگفتاه بود . 

خشاکم زد . نیما و نوا ... شااید اسام هایمان کنار هم سامفونی خوبی را داشات اما خودمان  

 کنار یکدیگر . بعید می دانستم . 

 ا حمید مححه رحای خدا دست از مزخرف گفتن بردار . 

تلخ باشه ولی حمیمته . نیما از اول می خواستت . از اولش می ا مزخرف نیست . شاید  

خواساااات با تو آینده رو بسااااازه . این رو همه می دونن . دیگه چی می خوای ؟ یه عمره  

 منتظره . حتی بعد از رفتن تو . حتی وقتی به اون .. 

  اا بسه حمید . ما هردومون می دونیم عمو راحی نیست . هر دو مون می دونیم که من

 از چشم اونا یه دختره فراری ام. 
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 ا نیستی ؟ فمط از چشم اونا ؟  

بغض راه نفسام را بساته بود : نیساتم ، من به آقاجون گفتم . گفتم دوساش دارم . گفتم 

جونم در میره اگه جونش نباشااه . گفتم نفساام بنده نفسااشااه . گفتم .. گفتم یا اون یا مرگ ! 

دل ندارن . دل دارن که عاش  اسباب بازی هاشون    فک کرد بچه م ، انگار فک کرد بچه ها

 میشن ...

میاان جملاه ام پرید . پرید و من شااااااید در هماان د به دی چناد کلماه ی جملاه اش نابود 

 شدم . 

 ا اون اسباب بازی نبود ، ولی تو اسباب بازیش بودی ! 

جی رفتم بهت زده شادم . خشاکم زد . از جا بلند شادم و بی هیر حرفی به سامت در خرو

در هم انگااری بوی رفتن می داد و لاذتی ناداشااااات . تناد بیرون   بااد نواز روی . دیگر حتی  

رفتم . چند قدمی دنبالم آمدو با شاانیدن صاادای گارسااون برگشاات . اهمیتی ندادم . فمط راه  

 رفتم و راه رفتم . 

میمت  حمیمت بود . نیش کدم ها و پر پر های دوره همیه همه ی آن ها راساات بود . ح

همیشاه تلخ اسات . از حمیمت متنفر بودم . دلم مشاتی دروغ می خواسات . مشاتی دروغ م ل 

 اینکه ادن سایه به سایه ی او قدم میزنم ! یا نگاهش جست و جو گره من است . 

من هیچوقات متنفر نشااااادم . از این کاه یاک روز در را بااز کرد و بی برگشااااات رفات ، 

همیشاااه قول ماندن داده بود  . من فمط امروز از دیروز دلگیر نشااادم حتی به این که برای 

دود کردن سایگار های پشات سار هم برای آ مه مبلتد مبتد تر شادم . دوسات داشاتن او م ل 

. همینمادر دل چساااااب و همین قدر احمماانه ! با خودم گفتم چمادر احمماانه  به سااااارطدن ریه

 عاشمم هنوز ! 

ه بودم که بسااتنی کاکائویی روی میز به من  تا به خود بیایم در یک کافی شاااپی نشااساات

لبخند می زد ، انگار او هم فهمیده بود همه جا ردپایی هساااات از عشاااامی که هنوزم بود و 

 هیچوقت از یاد نمی رفت . 
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داشاتم فکر می کردم شاب قبل شاام چه خوردم ؟ هی فکر و فکر و فکر .. اما یادم نبود 

ادم بود ؟ چرا نمی رفاات . دلم آلزایمر می . پس چرا آن مرد جااذاب و لبخنااد دلفریبش یاا 

خواسات . همیشاه که آلزایمر درد نیسات گاهی درمان هم هسات . دلم عجیب دلش این درمان  

 را می خواست ...

صااادای پی در پی زنگ انگار رگ های اعصاااابم را ماسااااک می داد که عصااابی آن را 

حال این روز های من . بعد   برداشاته و خاموش کردم . بساتنی هم از ریخت افتاده بود . م ل

از حسااب کردن بساتنی که حتی به آن ناخنکی هم نزدم بیرون رفتم . دلم گریه می خواسات  

کمی ساابک شاادن . . این وقت ساارما و این خیابان شاالوغ و این جمعیت پر از تنفس انگار 

راه  بیشاتر خفه ام می کرد . دیگر حتی نفس عمی  هم به دادم نمی رساید و انگار با بغحام  

 آمده بود تا بشکند و بشکنم . 

پا تند کردم . ساار به زیر راه افتادم ساامت خانه ای که خیلی وقت بود خانه نبود . کلید 

انداخته و وارد شادم . ساوت و کور بود دیگر کسای منتظر کسای نبود . دیگر کسای کسای را 

 !  قلملک نمی داد تا خانه به تکاپو بیفتد . دیگر ... دیگر مرد خانه نبود

کلید را روی عساالی گذاشااتم و بی حوصااله شااالم را درآوردم . نمی دانم دقیما کجا اما 

پرتش کردم و روی مبل نشااسااتم . به آن تکیه دادم که صاادای زنگ تلفن خانه بلند شااد و 

 روی پیغام گیر رفت . 

  ا بو  ... سدم من و خانومم نیستیم . لطفا پیغام بذارید در اسرع وقت پیگیر میشیم .

چمدر دلم برای صدایش تنگ شد . حمید بود ، نفهمیدم چه گفت و فمط تا به خودم بیایم 

چهره ام غر  اشاک بود . دساتم را به سامت حابط صاوت دراز کردم و صادای غمگینی که 

 بیشتر من را نابود می کرد . در فحای خانه پیچید . 

 نذار بمونم تو کما 

 به قلب من نفس بده 

 زندگیم و فمط چشات 
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 به من می تونه پس بده 

 نذار تو سایه های شب 

 بدون تو تموم بشم 

 بیا تو دستمو بگیر 

 هرچی بخوای همون می شم ... 

بلند ه  می زدم . شااایدم حااجه . دقی  نمی دانم . چشاامم به قاب عکس دو نفره مان  

نم و حاد ایساتاده بود . نمی افتاد . همانی که صابح قبل از رفتن روی عسالی خواباندم تا نبی

 دانم چه موقا آن را صاف گذاشتم و فمط غر  تصویر شدم .

یک جنگل پر شاا  و برگ . یک دختر کوچولوی چشام عسالی با مرد جوانی پر ابهت و 

لبخند کجی که به شیطنت دخترک زده بود . انگشت اشاره ی هر دو دستم را با کمی منحنی 

به همراه هر دو شااصااتم به هم تکیه زده بودم و قلبی کک و کوله شااده بود و دسااتم را از 

و شاکل آن قلب را دقیما روی سامت چس ساینه اش گذاشاته روی شاانه هایش عبور داده بود 

بودم و می خندیدم و ساااارش را کجا کرده بود و خیره به چشاااام هایم فمط لبخند زده بود . 

 محال بود اشتباه کنم چراغانی چشم هایش را وقتی خیره ی چشم هایم می شد . 

میدم . صادای در چشام هایم کم کم به خواب اجازه ی پادشااهی دادند و دیگر چیزی نفه

می امد و گاهی هم صادای آیفون . سارم تیر می کشاید و بدنم خشاک بود . روی همان کاناپه 

ی ممابل تلوزیون خوابم برده بود . انگار شاااب قبل را تا صااابح یک تنی وساااایل جا به جا  

کرده بودم که حاد تمام تنم درد می کرد و ساااارم بد جوری بازی اش گرفته بود . نوری که 

 به دی پرده می آمد اذیتم می کرد . همانطور آشااافته در را باز کردم . با دیدن حمید و از د

هانیه کنار رفته و دو باره به سااالن برگشااتم . هر دو بی صاادا وارد شاادن و من همان جای 

قبلی جا گرفتم . حمید خونسرد ممابلم نشست و هانیه اما ریز به ریز خانه و اسباب و ا ا یه 

می گذراند . بار اولی بود که به اینجاا می آمد . حمیاد کدفه بود و انگاار راه رفتن  را از نظر  

 های هانیه او را کدفه تر می کرد که عصبی شد . 
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 ا هانیه موزه که نیومدی ، بیا دو دقیمه بشین . 

بی حرف کنار حمید نشاااسااات . شااااید اگر موقعیتی دیگر بود خوی لجبازی اش گل می 

شاکنی به حمید می داد . نیم تنه ام را جلو کشایدم و آرنک ها یم را روی   کرد و جواب دندان

زانو گذاشاتم و سارم را کف هر دو دساتم و با انگشاتم شاروع کردم به ماسااک دادن شامیمه 

هایم . درد می کرد ، تیر می کشااااایاد ، انگاار خاطره ها بدجوری در رفت و آمد بودند و باز 

 من قر  هایم را نخوردم . 

 ا قرصات کجان نوا ؟ هانیه 

 بدون نگاه کردن و تغییر حالت گفتم : توی کیفم . انداختمش روی میز آشپزخونه . 

چمدر ممنون بودم که بدون غر زدن بلند شد تا تسکین سر درد های این مدتم را بیاورد 

. 

 حمید ا اومدم دنبالت . 

 ا حالم خوش نیست . نمی خوام حرف بزنم . 

 یشب تند رفتم . ا معذرت می خوام . د

 ا آدم بابت گفتن حمیمت معذرت نمی خواد . 

 ا خودت می دونی حمیمته و باز داری ... 

 ا دوسش دارم . 

هانیه رسااایده بود و انگارجمله ی آخرمن را شااانیده بود که حاد هر دو ساااکوت کرده 

 بودند . کمی تعلل کرد و در آخر صدایش را شنیدم . 

 ا نوا ، بیا اینو بخور . 

 اف نشستم و قر  را گرفتم و او هم ادامه داد . ص

 ا دکتر موسوی می گفت خیلی وقته نمیری پیشش . می گفت بهش یه سری بزنی . 

اا  برم که چی بشه ؟ یه مشت حرفی رو بزنه که روزی هزار بار خودم به خودم می گم 

 ؟ اما ، اما گوش نمی دم ... 
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هانیه کنارم نشااساات و دسااتم را گرفت و با حالی گرفته پرسااید : داری با خودت چیکار  

 می کنی ؟ 

چشاااامه ی اشااااکم جوشااااید ، از دیشااااب انگار چشاااام هایم بی غیرت شااااده بودند و 

 رایشان مهم نبود که ببارند در ممابل هرکسی . دیگرب

اااااا هانیه .. دلم ، دلم برای اون همه عاشامانه مون تنگ شاده.... دلم واساه بی قراری  

قلبم واساه تب نگاهش تنگ شاده . به خدا دوسام داشات هانیه . به روحه مامان بابام دوسام 

 داشت . 

ی سااینه اش گذاشاات . بلند هانیه بغض کرده نیم تنه اش را جلو کشااید و ساارم را رو

 گریه کردم و حرف میزدم . 

اااا باید ... باید از سمت خدا معجزه بشه که دلم باز دل بشه . هانیه .. دارم جون می دم 

 و دست و پا می زنم زیر آوار نبودش که شکله بودنه ! محاله اشتباه کنم ، دوسم داشت ... 

 ا هیششش عزیزدلم . گریه نکن . 

از آغوشاش بیرون کشایدم : من به خاطرش از زندگی بریدم . اون هست  کدفه خودم را  

. نرفته . این بودناش داره خفه م می کنه . به خدا اگه بیاد نمی گم بمونه ولی فمط بگه چرا  

 رفته ؟ 

حمید عصبی از جا بلند شد و پشت پنجره ایستاد . سکوت آزار دهنده ی اتا  را صدای 

 می شکست . ه  ه  من و فین فینه هانیه 

 حمید ا پاشو وسایلت رو  جما کن می ریم . 

 ا من ... 

فریاد زد ، عصاابی و بلند : با من بحن نکن . همین که گفتم . شاااید اختدفم چند سااال 

باشااه با تو . ولی ح  دارم نگرانت باشاام . اصااد برام مهم نیساات ادن توی دلت چمدر از 

. تا همه ی این خونه رو خورد و خاکشاایر کنم  خجالتم در میای . پاشااو داد بزن بگو نمیام

که می دونی می کنم این کارو . پس تا روی سگ من باد نیومده خودت رو بکش بیرون از 
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این پیله ی مزخرفی که داری خودت رو می کشای . بفهم ، نفهم .. بفهم اینو که نخواساتت . 

؟ تا کی خریت ؟ اون رفته    بشنوی چرا رفته که چی بشه ؟ که بیشتر بشکنی ؟ تا کی حماقت

. نبودنش عینه بودن نیساااات . نگفتم بهت اما فریماه می گفت فراموشاااات کرده . می گفت  

اجازه نمی ده راجه تو باهاش حرف بزنه . حاد بشاین اونمدر حاجه بزن تا همین سامف رو 

 روی سرت خراب کنم . 

 ی سرش داد  .... هانیه از جا بلند شد و ممابل حمید ایستاد : حمید تو ح  ندار

حمید به قصاد فرود آمدن دساتش به نام سایلی روی گونه ی هانیه دساتش را بلند کرد و 

منصارف شاد و در همان زمین و آسامان دساتش را مشات کرد و من باز هم چمدر متنفر بودم 

 از جمله های شنیده شده که خود حمیمت بود ! 

رفتن مرد خااناه آنجاا رفتاه بودم   هاانیاه بی حرف باه اتااقم رفات . باه اتااقی کاه بعاد از

.صاادای کمد و کوبیدن در ها می آمد . می دانسااتم در حال پر کردن چمدان هایم اساات و بی 

اختیار از روی لباسااام گردنبندکه حلمه ی ازدواجم را به عنوان پدک نگه داشاااته بود لمس  

 ارزش بود .  کردم  . همه چیزه من از این خانه همین گردنبندی بود که عجیب برایم با 

 خیلی طول نکشید که بیرون آمد . 

 ا حمید ... 

همانطور غحابناک نگاهم می کرد که گفتم : من له می شام از نگاهه پر از حرفه اونا . 

 درکم می کنی ؟

 ا اقاجون گفته کسی ح  نداره اسمه اون بی همه چیز رو بیاره . 

 نالیدم : حمید .. 

می زنم تو دهن هرکی اسمش رو بیاره یا به روی  ااا پاشو نوا به قرآن اعصاب ندارم .

تو بیاره . باشه ؟ من حوصله ی دم به دقه نگرانه تو بودن و اشک های عزیز و بی قراریه  

آقاجون رو ندارم . خبط کردی ؟ دل بسااااتی ؟ چوبشاااام خوردی . پای حماقتی هم که کردی 

نوی پای پساری که همه  وایساتا . می دونم حرف می شانوی ، تیکه می شانوی . کنایه می شا 
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چیزت رو دادی حتی ار ت رو ولی اون رفت و جات گذاشاات . مهم نیساات به چه دلیلی ولی 

مهمه که اونمدر مرد نبود که پات وایساه . م له اون بابای ... اساتغفر. . نذار تنه مرده رو 

 توی گور بلرزونم جانه حمید . پاشو می گمت . 

و بدون خوردن چیزی و فمط ساار کردن شااالی که ساااکت با همان لباس های شااب قبل  

شاب قبل گوشاه ی کاناپه انداخته بودم بلند شادم و به دنبال حمید از خانه بیرون رفتم . تنها 

چیزی بود که از او به من رساایده بود و می دانسااتم آن را به نام من زده . شاااید او هم می 

از به پناهی برای بی پناهی اش  دانساات با رفتنش این من ، دیگر من ساااب  نمی شااود و نی

 دارد ! 

صااندلی عمب نشااسااتم . نگاهم را از دساات های هانیه که حاابط را باد پایین می کرد و 

دساات های مشاات شااده ی حمید دور فرمان گرفتم و به خیابان خیره شاادم . تهی بودم ، نه 

را از من  ترسااای بود نه دلهره ای فمط خجالت بود . خجالت از انتخاب کسااای که همه چیزم  

گرفته بود . خجالت آور تر اینکه من هنوزم به او و ححاااااورش محتام بودم و دوساااااتش 

 داشتم . 

 حمید ا به آقاجون گفتم غیابی طد  گرفتی  ! 

 میخکوب سر جایم نشستم و شاکی گفتم : تو ح  نداشتی دروغ بگی . 

 ا که چی ؟ بگم بعد سه سال م ه کبک سرتو کردی تو برف .. 

 ا من جدا نشدم . اصد تو چرا دروغ گفتی ؟ 

 ا تا آقاجون شاکی نشه . تا همه فکر نکنن هنوز تو حماقته خودت غرقی . 

 ا حمید بس کن . 

پوفی کشاید و حرفی نزد و حرفی نزدم . بغحام رو به شاکساتن بود . بعد از ساه ساال بر 

 . میگشتم به جایی که همه چیز را رها کرده بودم . عمارتی که ..

 مغموم و گرفته گوشه ی ماشین کز کرده بودم که رسیدیم . 
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بعد گذشااتن از جاده ی خاکی در ممابل عمارت ایسااتادیم . ساااختمان بزرگی که همه را 

 در خود جا داده بود و به تازگی شنیده بودم فریماه هم در آنجا زندگی میکرد . 

ی ته دلم اذیتم می کرد . هر دوی آنان پیاده شااادند و من همچنان نشاااساااته بودم . چیز

چیزی شابیه خورده های غروری که حاد چیزی از آن نمانده بود و این بیشاتر کدفه ام می 

 کرد . 

حمید انگار عزمش را جزم کرده بود رابطه ای که سااه سااال قبل به کل فرو ریخته بود 

ه با پوزخند روی را از نو بنا کند . در را باز کرد و من به ناچار پیاده شاادم . اولین کساای ک

لبش انگار به من و آمدنم دهان کجی می کرد شاادی بود . کنار در کنده کار شاده ی عمارت  

ایساتاده بود . نگاهم را از او فراری دادم و به حمید نگاه کردم که با مهربانی چشامانش را 

ه بودم آرام بسات و باز کرد تا به من آرامشای را تزری  کند که خیلی وقت بود آن را گم کرد

 . 

اول حمید و دو چمدان من و بعد هانیه کنار من راه افتادیم تا رسایدیم به شاادی که یک 

 زمانی عجیب ححورش آزارم می داد و حاد که انگار پس زده شده بودم درکش می کردم . 

 شادی ا سدم نوا خانوم . منور کردی ، راه گم کردی ؟ آقاتون تشریف نیاوردن ؟ 

بود بی خبر باشد و این نیش کدمی که با لبخند می زد عجیب دلم را   خبر داشت . محال

 می سوزاند . 

 ا سدم . 

 حمید ا شادی حرف احافه بزنی ، نزدیا . نگی نگفتم ! 

شاادی ایشای گفت و پشات چشام نازک کنان به ما پشات کرده و راهش را گرفت و رفت . 

 به او بزنم و حاد ... . حرفی نزدم . یک زمانی خیلی حرف ها بود که با غرور 

هیر چیز عوض نشاااده بود . همه چیز سااار جایش بود ، حتی مجسااامه های طد کوب 

شااده و یا عتیمه . نگاهم را گرفتم . اشااتیاقی برای دید زدن نداشااتم ، حمیمت این بود که به 

 اجبار برگشته بودم . 
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ربزرگم بروم . بی حرف  از پله ها باد رفتیم . می دانساتم مساتمیم قرار اسات به اتا  پد

و بهانه آوردن دنبال حمید راه افتادم که بادخره رساایدیم . هانیه چمدان هایم را برداشاات و 

نمی دانم کجا رفت و با شاانیدن صاادای حااربه های مدیمی که حمید به در زد به ساامت او 

 برگشتم . در را باز کردو کنار ایستاد . انتظار داشت اول من وارد شوم . 

چند دقیمه ای طول کشاید و در آخر وارد شادم . سارم پایین بود و در بساته شاد . با  تعللم

نشانیدن صادای قدم زدن متوجه شادم خبری از حمید نیسات و من حاد با آقابزرگ تنها هساتم 

 . همچنان به ماندن نگاهم روی کف پارکت شده ی اتا  اصرار داشتم . 

نگاه می کرد . با شاونه های ایساتاده و اااااا یادمه آخرین بار چشامات گساتا  به چشامام  

 نگاهه مصمم ! چی شده نوا ؟ خیلی نگذشته ! 

حواسااام پی حرف آقابزرگ و نگاهم و وجودم پی قطره اشاااکی که سااار خورد و روی 

پارکت پخش شاااد . با اینکه می دانساااتم این حرف ها را می شااانوم ولی باز هم خوردم می 

 کرد . 

 ا سرت رو باد بگیر .

العملی ندید دوباره گفت : نوا جوانمرد . دختره پسااره ارشااده من . ساارت    وقتی عکس

 رو باد بگیر و بگو که اشتباه کردی . 

سارم را باد گرفتم . اشاک ها مساابمه گذاشاته بودند و حتی بدون پلک زدن قطره قطره  

 می ریختند و من لب باز کردم . 

دونم اولین نفر شااما خبر دار   ااااااا رفت . خیلی وقته رفته . نگین خبر نداشااتین که می 

شااادین . می دونم اتفاقی نبود دیدن حمید توی اون شااارکت و شاااما فرساااتاده بودیش چون  

نگران حاله این نوه ی کوچیک زبون نفهمتون بودین . جلوشاو نگرفتین و فمط گفته بودین 

 این راه غلطه چون خودتون عاش  بودین . یه درد بی درمون داشتین م له من . 

 ا ...ا نو
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اا بذار حرف بزنم . آره ، من اشتباه کردم . اشتباه نکردما . دوست داشتن اشتباه نیست 

. اشاتباه دل بساتم . دل بساتنه اشاتباه به یه آدم اشاتباه ، تصامیم اشاتباه برای رسایدن به آدم 

اشاتباه . اشاتباه پشات اشاتباه ... بریدم دیگه . شااید اگه ببینمش نگم برگرده ولی می پرسام 

 ا رفته ؟ من ... من دوسش داشتم . هنوزم دوسش دارم . چر

 با شنیدن جمله ی آخرم چشم هایش را بست . 

 ا تا کی ؟

ااااا نمی دونم . شاید فردا شاید تا آخر عمر . آقابزرگ راست می گفتی دنیا دو روزه یه 

بدنه روز وقتی اون  اومد و یه روز وقتی رفت . اصااااد در عجبم بعده رفتنش این جون تو 

 من چیکار می کنه ؟

از جا بلند شاد و ممابلم ایساتاد . دو طرف صاورتم را با دساتانش قاب گرفت و خیره به 

چشاام هایم گفت : باید همون موقا می زدم تو دهنت یا اصااد حبساات می کردم که نکردم . 

.   آدمه دل باخته یعنی پاک باخته . باختی ؟ قبوله . شااید فکر می کردم عشامت بچه گانه س

فهمیدم  کوتاه نیومدی سااااره یک ماه نشااااده بر می گردی . ولی بعده دوسااااال که نیما گفت 

شوخی نیست . جلو نیومدم ولی رهات هم نکردم . حمید رو من فرستادم . روان شناسی که 

 رفتی و من آدرس دادم . نیما رو من گفتم بهت کار بده . من هواتو دارم . باشه باباجان ؟

د ، حاد به جز خجالت شارمنده بودم .  قدمی جلو رفتم و سارم را در گریه م شادید تر شا 

سااااایناه اش فرو بردم . با گریه نالیادم : بهم زخم زبون نزن آقاجون . نگااهه ناراحتات نماک 

 می شه روی زخمی که دلم با رفتنش برداشت . فمط ... فمط منو ببخش . باشه ؟

یک پناه گاه محکم خیالم راحت شاده هر دو دساتش را دورم حلمه کرد . انگار از وجود  

 بود که چشمانم سیاهی رفت و دیگر چیزی نفهمیدم .

 

 **************** 
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 ا کیان ! 

 ا هوم . 

دلخور نیم نگاهی به نیم رخش کردم . یک دساتش به فرمان  و آرنک دسات دیگرش لبه 

 .  ی پنجره و انگشت اشاره اش روی لب بود و خیره به جاده . حتی نگاهم نکرد

 ا کیاااان  . 

 انگار به خودش آمده بود که به سمتم برگشت : جانم خانوم کوچولوم  ؟

 لبخندی زدم و گفتم : حوصله م سر رفته . 

 دقی  نگاهم کرد و گفت : چه بد . 

 ا مسخره م می کنی ؟ 

 ا خدا نکنه . بذار چراغ سبز بشه بریم هرجایی که تو بگی . 

 ا هرجا بگم ، می تونم برم؟ 

لبخندی زد که با هربار نمش بساتنش روی لبش جانم به لب  میرساید . صااف نشاسات و 

انگشاات اشاااره اش را روی شاایشااه کناری ساامت خودش که بخار گرفته بود حرکت داد . 

 دم نتیجه ی کارش را ببینم . کنار کشید .. متعجب نگاهش می کردم . منتظر بو

 ا خب جوجو خانوم ، بخون بینم بلدی ! 

 ا باز گفتی جوجو ؟ 

 ا آ  آ  ببخشید خانوم مرغه ... 

 ا عه  ، کیان  .. 

 ا جانه کیان ؟ بگو عمره کیان .. 

لبخندی زدم . ناراحت نشاده بودم ، فمط دلم خیلی می خواسات کسای احسااسام را قلملک 

بدهد . با ابروی باد رفته خیره ی چشامانم شاده بود که بی شاک حاد چراغانی دلنشاینی در 

 آن به راه بود . 

 ا حاد خانوم کوچولو اگه اینو بخونه هرجا بگه می برمش . 
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وجبی با چهره ی او که خیره ی چهره ام بود فاصااااله  نیم تنه ام را جلو کشاااایدم و دو 

 داشتم . شروع کردم به خواندن خط کک کوله ای که روی شیشه نوشته بود . 

 ا من ... از تو راه برگشتی ندارم !!!!!

 با نوک انگشتش نوک بینی ام را لمس کرد و گفت : بلدیا ! 

 ا بعله . خوش به حالت با این خانومی که باهاته . 

 ید و گفت : خوش به حالم واسه خانومی که تا ابد همراهمه . خند

 ا انتظار داشتم انکار کنی ، اینکه تایید کردی شرمنده شدم . 

 بلند خندید و گفت : خاله ریزه خدا نکنه شرمنده بشه . 

 جدی نگاهم کرد و گفت : خب خب . حاد می خوای کجا بری ؟ 

 ا می خوام قربون آقامون برم . 

را قورت ناداد . حرفی هم نزد . فمط خیره بود و خیره تر شاااااد . انگاار غر    لبخنادش

شااده بود در سااانت به سااانت من و خودم ! یک لحظه ی خیلی تند . نگاهش را از چشاامانم 

برید و به جاده خیره شد . کدفه دستش را میان موهایش کشید و زیرلب گفت : با من داری 

 چیکار میکنی لعنتی ؟! 

 نده ام گرفت و خودم را به نشنیدن زدم و با شیطنت گفتم : چیزی گفتی ؟ شنیدم . خ

 ا نه .. 

تند و قاطا جواب داد و من هم دیگر چیزی نگفتم .خیلی وقت بود چراغ ساابزشااده بود 

اما من و کیان غر  همدیگر بودیم . راه افتاد و یک روز قشنگ دیگر را با عاشمانه هایش 

 برایم رقم زد . 

 

******** ******* 

 

 ا الهی خدا ازش نگذره ... نگاه چه بدیی سرش آورده ... الهی برات بمیرم ...
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زمزمه های پر از مادرانه ی خانوم بزرگ را حتی اگر صاد ساال می گذشات می شاناختم 

 . سه سال که چیزی نبود . 

 فریماه ا مامان تورو خدا اینطوری نگو . 

 ولش رو خورد . ا اون پسر ، پسره همون پدر بود . نوا گ

فریماه بود . دلم سوخت هم برای فریماه و ماندن بین خانواده اش و پسرش . هم برای 

خودم و بی مادری هایم . عزیز همچنان صااادای گریه اش اتا  را پر کرده بود . دلم از این 

همه ترحم گرفته بود و حالم را نه بهتر که بدتر می کرد . حاااربه ی مدیمی به در خورد و 

ک مانند چرخش درروی پاشاانه آمد و کساای که صاادایش را حتی الممکن  بعد از آن صاادای قی

 پایین آورده بود . 

ااااااااا اووو . .. اینجا چه خبره ؟ عه ، عزیز باد ساااره مریض که این کارارو نمی کنن 

 قربونت برم . پاشو ، پاشو برو بیرون . عمه شما عزیز رو ببر . 

 عزیز ا نمی تونم تنهاش بذارم . 

 عزیزدل ؟ خودم هستم ... ا مگه من مردم 

همان چند دقیمه ی اول فهمیدم صدای کسی به جز نیما نیست . در آن وحعیت ممنونش 

بودم که آنها را بیرون می کرد . صاادای پای انها و بعد صاادای بسااته شاادن در و سااکوت  

مطلمی که اتا  را در بر گرفت . خیلی نگذشته بود که نور شدیدی چشمم را زد و بی اختیار 

 حدت صورتم در هم شد که صدایش را شنیدم . ع

 ا می دونم بیداری خانوم خانوما . جواب دلنگرانی بمیه سکوت نیست . تشکره ! 

آرام چشام هایم را باز کردم . کنار پنجره دسات به ساینه ایساتاده بود و نگاهم می کرد . 

. چمدر خوش   چشامانم را به رویش چرخاندم . پیراهن اساپرت مشاکی و شالوار کتان سافید

 تیس و جذاب .. اما نه برای من ! 

 ا سدم . ساعت چنده ؟ 

 ظهره بیهوشی .  2ا جناب عالی از صبح تا ادن که 
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 چیزی نگفتم که دوباره به حرف آمد : خوبی ؟ روبه راهی ؟ 

پوزخندی زدم و کف دسااتم را روی پیشااانی ام گذاشااتم و گفتم : رو به راهی هسااتم که 

 تهش کجاست .خودمم نمی دونم 

اا تهش رو خودت می سازی اینکه بن بست باشه یا یه کوچه برای رسیدنت به خیابون 

 بزرگ زندگی . 

 ا قشنگ حرف می زنی . 

 ا حمیمت گاهی قشنگه . 

 ا حمیمت مزخرفه .

 ا چون باب میلت نیست . 

جوابی ندادم . که باز حرف زد : نمی خوای بلند بشااای ؟ تمریبا همه کساااایی که داری 

 پایین توی سالن منتظرن . 

اخمی روی پیشانی ام شکل گرفت : اومدن که چی بشه ؟ که بهم بخندن ؟ یا طعنه بزنن 

؟ اونا احممن ، نمی دونن خودم به تهش رسایدم . یه زمانی جلو روشاون ایساتادم ولی حاد 

 ... 

اااااااااا بس کن محض رحاااااای خدا نوا . نمی خوای تمومش کنی ؟ خیلی ها میمیرن و 

 بازمانده هاشون دووم میارن و زندگی می کنن . تو تافته ی جدابافته نیستی . 

اااا نمی گم کاش می مرد چون ته دلم میمیره . میگم اگر می دونستم نیست ، نه اینجا و 

هست ، اینکه هست و اینجا نیست دلم رو ریش می جای دیگه دلم انمدر بی تاب نبود . ولی 

 کنه .

 ا نمی گم درکت می کنم . درکت نمی کنم ولی کمکت می کنم . 

 ا برای خواستگاری که پدرت کرده ؟ 

 ا رک باشم ؟ 

 ا تنها دلیلی که ححورت اذیتم نمی کنه اینه که دروغ نمی گی . 
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ادی دختر کاندید شاده بود برای اااااا پدرم نیومد. یعنی باب میل خودش نیومد . اینکه شا 

من به کنار، ولی من نخواساااااتم . من خودم نوا رو انتخاب کردم . کاری ندارم مطلمه س یا 

هرچی . دلم خواسااات و پا پیش گذاشاااتم . اما یادمه از خیلی قبل هم که پدرم خواساااتگاری  

ارهام بابت نکرده بود هواتو داشااتم واینکه اینطوری باهام حرف بزنی و فکر کنی همه ی ک

 خواستگاری پدرم یه خورده که نه ، کد بی انصافیه . هوم ؟ 

 ا ببخشا ... 

ا نه نه ، اصد چشمم پی گفتن ببخشید تو نبود . فمط خواستم چشمات رو باز کنی . من  

هسااتم ، کنارت و همیشااه . اینکه منو ببینی یا نبینی بسااته به تصاامیم خودت داره . ولی به 

 خودم و به خودت فرصت بده . به دله من ... فرصت بده . 

کنی . یه عاش  ، یه عاش  رو خوب   چشم هایم را بستم که دوباره گفت : تو باید درکم

 درک می کنه ! 

قطره اشاکی از گوشاه ی چشامم افتاد و صادای قدم های تند و در آخر باز و بساته شادن  

در اتا  نشااان می داد من تنها هسااتم . حرف های درساات و منطمی نیما بدجوری فکرم را 

ای کیان را بگیرد مشاغول کرده بود . من به خودم شاک نداشاتم که هیچکسای نمی توانسات ج

 . اما نیما همیشه بود . شاید چون همیشه بود ، هیچوقت دیده می شد !!! 

بی حوصاااله سااار جایم نشاااساااتم . دیر یا زود باید با تک تک چهره هایی که زمانی نه 

چندان دور با همه ی آنها درگیر شاده بودم ، رو به رو می شادم و پوزخند آنها که شاکسات 

آوردتحمال می کردم . کناار می آمادم ، شاااااایاد کناار می آمادم اماا خوردنم را باه رویم می  

تحامینی برای شاکسات نخورد و نابود نشادن نبود . گردنبندم را از زیر لباسام بیرون کشایدم 

. زنجیر بلندی داشت و حلمه ی سفید رنگی که به جای پدک به آن آویزان شده بود . برای 

 . چند لحظه ی کوتاه کیان را به خاطر آوردم 
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لبخند های سرتا سر مردانه اش را دوست داشتم اینکه نوک انگشت اشاره ام را درون  

چال کوچک بامزه اش فرو می بردم و او هر بار کدفه می شاد ، مانند پسار بچه های تخس  

 یا موهایم را می کشید یا دستم را نگه می داشت و انگشتم را گاز می گرفت . 

ساار به ساار گذاشااتن ها و دل به دلدادگی دادن ها .  چمدر ساارم درد می کرد برای این

جای خالی خیلی از کارها به شادت پر بود و چشامم را اذیت میکرد و باعن جوشاش اشاکم 

 می شد . 

آرام زمزمه کردم : اونمدری دوسام داشاتی و چشامات عاشامم بود که هنوز باورم نمیشاه 

 رفتی ! 

سااکت و بی دسات و پا می رفت دل   به زیر و  نفس عمیمی کشایدم و باز لب زدم : سار  

  یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد !

صااااادای در آمد . هول هولکی آن را داخل یماه ام انداختم و هماان موقا در باز شاااااد . 

هانیه بود . کامد وارد شاد و لبخند زد : سادم خانوم . بادخره بیدار شادی . بیا پایین . ادن 

 دل حعفه میگیری . 

 نه نیستم . ا گرس

 ا بیخود . به خودت نگاه کن . هیچی ازت نمونده . 

خسته تر از آن بودم که بحن کنم . از جا بلند شدم و همان شال مشکی ام را روی سرم 

و مانتو شاالواری انداختم که تمریبا دو روزی بود تنم بود . چه اهمیتی داشاات افراد حاحاار 

زشات یا زیبا .. مرتب یا شالخته . در دنیای من    در ساالن پایین چگونه قحااوتم کنند . اینکه

 خیلی وقت بود هیر چیزی اهمیت نداشت و من در گذشته ام زندگی می کردم . 

پشات سار هانیه راه افتادم . کلنجار رفتن و فرار کردن دیگر بس بود . بادخره باید رو 

 حرف می زد .  به رو می شدم و کنار می آمدم . سر و صدا بود . هرکسی برای کسی دیگر

به محض اینکه من پیدا شادم و به چشام شاان آمدم ساکوت قابل انتظاری ساالن را گرفت  

. اولین چیزی کاه توجهم را جلاب کرد لبخناد مرداناه ای بود کاه روی لاب هاای نیماا خودنماایی 
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می کرد . یاک پاایش را روی دیگری اناداختاه بود و من را نگااه می کرد ، باا آرامش و باا 

 از آن سر در نمی آوردم و مانند معادله ای بود که هیر جوره حل شدنی نبود . نگاهی که 

سااارا به خودش جنبید . دلم برایش تنگ شااده بود ، دوساات دوران گرمابه و گلسااتانم 

بود . نم اشاک چشام هایش داد می زد چمدر برای من دل نگران اسات . از جا بلند شادو جلو  

ز هوای آشنایی فرو رفتم و دستانی که هیچوقت از دست آمد . تا به خودم بجنبم در حجمی ا

هایم جدا نمی شاد دور شاانه ام حلمه شاد و صادای با محبتش دبه دی اشاک هایش خش دار  

 به گوشم خورد : 

 ا خدای من ، چی به روزت اومده ؟

بی اختیار دسااتانم را باد بردم و دور کمرش حلمه کردم و ساارم را کک روی شااانه اش 

 سال کجا بودی ؟  چندکنار گوشش زمزمه کردم : این  گذاشتم .

حتی خودم هم از گدیه ای که بین کلمه هایم بود دلم گرفت . گریه اش شااااادت گرفت و 

 آرام لب زد : چه بدیی سر خودت آوردی ؟ 

 ا هیچی ، فمط دلمو به کسی دادم که نباید می دادم . 

 سحر ا سارا مامان جان بیا کنار . بذار نوا به ما هم برسه ! 

 حمید ا بی خیال خواهره من . فک کنم تا به شما برسه تموم شده . 

ساارا ازمن جدا شاد و همزمان زمزمه کرد : بعد باید با هم خیلی حرف های نزده بزنیم  

 ! 

حاحاار نگاه کردم . به چشاامان غمگین آقابزرگ   دن دادم و بار دیگر به افراسااری تکا

که کنار عزیز با چشمانی گریان نشسته بود . به عمه سحرو همسرش که پایین را نگاه می 

 کرد .به شادی لبخند به لب از دیدن از پا افتادن من و نیما و نادر کنار هم ! 

ی شااد تما  دلباختن من را می دهد یا رفتن  فریماهی که تنها نشااسااته بود و معلوم نم

بی دلیل پساارش را ؟ از سااارا فاصااله گرفتم و اولین جایی که رفتم کنار عمه فریماه بود که 
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روی مبل دو نفره نشاساته بود . کنارش نشاساتم . من هنوز عروس او بودم . عروس اویی  

 اما نزدند . که چشم هایش را از من می دزدید . تعجب کرد ، تعجب کردند . حرفی 

نگااه زن عمو مااهر  دلخور بود . هرکسااااای می توانسااااات بفهماد این دلخوری باابات  

خواساااتگاری پسااارش از یک زن مطلمه س و حدس زدنش ساااخت نبود . عمو مجید حتی 

نگاهم نمی کرد و عجیب در ممابلش ساااار افکنده بودم بابت آخرین دیدارمان که محکم و با 

 نیست و گناه پدر را پای پسر ننویسد ! غرور گفتم : کیان م له  پدرش 

که فمط سااکوت کردو سااری تکان داد که همان بدتر از هزارها بی احترامی بود و حاد 

به اجبار برای پسرش به خواستگاری زنی آمده بود که در ممابلش ایستاده بود. گاهی خیلی 

گران انداخته بود از کیان شاااکی می شاادم ، از اینکه اینطور غرورم را زیر دساات و پای دی

ورفته بود . اما ... اما دسات خودم نبود که زندگیم شاده بود . دسات خودم نبود که روز هایم 

 را خاطره ها می گرفتند و شبهایم حسرت های بی او .. 

 سجاد ا روز به روز زیباتر می شی ! 

تدشاام برای نگه داشااتن پوزخندم زیاد هم تا یر نداشاات که سااریا گفت : چشاام های 

 غمگین جذابیت بیشتری می ده . 

نگاهش کردم . من این جذابیت و زیبایی را نمی خواسااتم . چشاامم را ازنگاه نه چندان 

راحاای نیما که سااجاد را نشااانه رفته بود گرفتم و به پارکت های کف سااالن نگاه کردم که 

 ای عمه سحر بلند : نوا . عمه چرا چیزی نمیگی ؟ صد

عزمم را جزم کردم و سااار بلند کردم . نگاهم را گرد تا گرد ساااالن چرخاندم و در آخر 

  ابت به مجسمه ی طدیی فرشته ی بزرگی که کنار تلوزیون بود ماندم و گفتم :

 ا  من ... من .. 

ا کرد و انگار به بغحام تلنگر دسات گرم عمه فریماه پشات دسات یخ زده ام خودش را ج

زد که شاکسات ، که شاکساتم . من ، نوا جوانمرد کوچترین نوه ی خاندان جوانمرد . کسای 

که انگار با غرور زاده شاااده بود حاد در مدعام اشاااک می ریختم . حال این روز های من  
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لب دیدن داشاات به شاارطی که چشاام تماشااا گر کیان  می بود . عزیز نگاهم می کرد و زیر  

نفرین می کرد . دلم ریش می شااد و دوساات داشااتم عزیز را قساام بدهم که عزیز کرده ام را 

نفرین نکند  . یاد یک نوشاااته افتادم . اینکه هرکسااای من را دید ، تو را نفرین کرد . چمدر  

ترحم بر انگیز بودم این روز ها . ساار بلند نکردم که نگاه بمیه را ببینم . که شاارمنده شااوم 

 خاب دلم . بابت انت

کسای چیزی نمی گفت . ساارا جلو آمد و با لبخند دساتم را گرفت و گفت : بعد این همه  

 وقت اومدن بعد تو اینطوری از من استمبال می کنی ؟ پاشو دیگه . 

از جا بلندم کرد . در ممبل چشامانی که سانگینی نگاهشاان کمر شاکن بود گذشاتیم و هر 

 ل خوشی من دویدن به دنبال سارا بود . دو وارد باغی شدیم که زمانی تمام د

به سامت آدچی  رفت و من را روی تنه ی بریده شاده ی درختی نشااند که حکم صاندلی 

 داشت و خودش هم ممابلم نشست و گفت : دلم خیلی برات تنگ شده بود . 

 لبم به نشانه ی لبخند جما شد و بیشتر شبیه دهان کجی بود : منم . 

 ؟  ا نمی خوای حرف بزنی 

 ا اتفاقا دلم یه گوشی می خواد که حرفامو بشنوه. نه فمط بشنوه که بفهمه . 

 ا چی شد که اینطوری شدی ؟ داری با خودت چیکار میکنی ؟ 

 ا چرا رفتی ؟ 

 ا باید می رفتم ، تو دوست داشتی بیای  ... 

 ا نمی شد خودم بیام و دلم نیاد . 

 ا باورم نمیشه . 

 عاش  شدن نوای بی قلب به قول سارا . ا همه چیز ممکنه . حتی 

 ا برام بگو . 

ااااا همه ش یک ماه بعد از رفتنت بود . به هم ریخته بودم . دلتنگت بودم . آقاجون می 

دید . خواسات روحیه م عوض بشاه . خواسات کمی نشااط داشاته باشاه زندگیم . گفت جشان  
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شااه . م ل همیشااه تا لب تر بزرگ می گیره تا دختره سااعید خان خدابیامرز کمبود نداشااته با

می کردم تهیه می شاد . یه لباس شایری رنگ که به موهای بلوند شاده م می اومد همون که 

با هم رنگ کرده بودیم و چون سانمون کم بود حمید غوغا کرد ... با چشام های عسالیم  بد 

چیز   نشاده بودم . دیگران می گفتن حرف ندارم . من پا گذاشاتم به مجلسای که قراربود همه

سااالم میشااد . وارد جما    18عوض بشااه . همه ی عمارت از مهمون پر بود . تازه داشاات  

شادم . به سامت هر دختری می رفتم همه از پساری تعریف می کردند و من چشامم پی اون  

شاما محفل می گشات . تا اینکه نیما بلند گفت : بهتره کیان به دختر داییش هدیه بده و چی 

 بهتر از صداش ؟ 

مو مجید و آقاجون رفت توهم ،خب هرچی باشاااه پسااار کاوه خان طرد شاااده از اخم ع

خانواده ی دخترشاون قرار بود مطر  بشاه ، اینکه به چشام بیاد . اینکه حتی اگه پاک باشاه 

 بازم پسر کاوه خانه . 

چشاامم بهش خورد . کنار نیما ایسااتاده بود . موهای نیمه بلندی که باد زده شااده بود 

نه با پوساات برنزه ی روشاان و صااورت کمی کشاایده . چشاام های مشااکی ، ساانگین و مردا

خیلی سااایاه .مشاااکی تر از مشاااکی که نا خود آگاه جذبش می شااادی . خصاااوصاااا وقتی 

متواحااااعانه ساااار خم می کرد و لبخند می زد و چال های دو طرفه صااااورتش ... با کت و 

دفعه گم شااد و فمط می شاالوارو پیراهن مشااکی . سااارا .. انگار دلم توی دسااتم بود که یه 

تونستم دسته کیان پیداش کنم . نمی دونم نیما کنار گوشش چی گفت که کیان مستمیم به من  

 نگاه کرد . 

داغ شاادم . ذوب شاادم . ساارد شاادم .. اصااد انگار دیگه خودم را از دساات داده بودم ، 

نمی گاهی فکر می کنم از همون شااب شااکساات خوردم نه با محبت های بعد از اون شااب . 

سااالش بود .  29سااال کم نبود . اون موقا    11دونم بچه بودم یا نبودم اما کیان  مرد بود .  

 جلو اومد و با من حرف می زد  . می دونستم تبریک می گه فمط نمی دونستم چی می گه . 
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کنارم روی مبل نشاسات و به اصارار بمیه شاروع کرد به خوندن و من غر  شادم ، محو  

 شدم وهمه ی من شده بود کیان . شدم اصد دیگه من ن

 تو چشای تو یه حسیه انگار 

 که منو می کشه هر دفعه هربار 

 با تو این ماجرا هی میشه تکرار

 دیوونه م میکنه ، منو دیوونه م می کنه 

 تو توی چشمات یه حالتی داری

 که دلمو به زانو در میاری 

 نگاهات می زنه حربه ی کاری 

 دیوونه م می کنه ، داره دیوونه م می کنه 

یه  هنوز یادمه ، تک تک کلماه هایی که خوند . انگاار جادو خونده بود . جادو شااااادم .

حالتی شبیه خلصه که رها شدن ازش غیر ممکن بود . جایی بودم که تمام حجمه منو گرفته  

سارآغازش از بت جذابه رو به روم شاروع می شاد . بود و من فمط پر بودم از بی حسای که 

باارهاا بعاد از اون روز باه اون روز فکر کردم . فکر کردم و باا خودم هر طور حسااااااب می 

سااااارا من  کردم باز یک هیر کیان جلو بود حتی حادیی که پشاااات پا زد و مردونه نموند . 

و مبادا   یه از دسات بدمحتی پلک هم نمی زدم که مبادا اون تصاویر قشانگ رو برای چند  ان

این فمط یه خواب باشاااه که حاد با رسااایدن به انتهای حس هایی که بهم حجوم آورده بودم 

اونمدر شاوک زده بشام که از خواب بپرم ! من حتی اگر یه کابوس میشاد کیان توی روزهای  

رو . من همون لحظه دلم  آینده ی زندگیم . بازم نمی خواسااتم این خواب رو از دساات بدم . 

 بهش داده بودم . 

 خواهرت سما کنارم ایستاده بود و پرسید : وا ، نوا چرا زل زدی به پسره مردم ؟ 

 نگاه نگرفتم و پرسیدم : پسره عمه فریماهه ؟ 
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ااااااا نگو که تو این مدت ندیدیش . سااه روزی هساات توی اتا  کنار اتا  کار آقاجون  

آقاجون حرف زد گفت یه مدتی کیان   ساااکنه . فریماه گفت می خواد با پساارش باشااه بعدم با

اینجا باشاه . نمی دونی چمدر آقاجون شااکی شاد ولی دلش برای فریماه نیومد و قبول کرد . 

 تو توی این مدت ندیده بودیش ؟ 

حمیمتاا نادیاده بودمش و این دو معنی میاداد یاا دروغ گفتم یاا اون خودش رو پنهون کرده 

د کاه توش بودم . بعاد از خونادن شاااااعر هماه رفتناد . برام مهم نبود . مهم همون موقعی بو

برای رق  و من باه اونهاا نگااه می کردم اماا حمیمات این بود کاه حواسااااام جاایی نزدیاک باه 

 کیان پرت شده بود و من کامد مواف  و راحی به این پرت بودن حواسم بودم . 

کرد .   نمی دونم دقیما چمدر گذشات که صادای سارفه ی مصالحتی کنارم توجهم رو جلب

برگشااااتم . کیان بود . بوی تند ادکلنی که زده بود حتی بینه اون  جمعیت بدجوری بینیم رو 

 ناز می کرد . 

ساخت بود نگاهم رو از چشاماش بگیرم ، اما گرفتم و نگاهم رو جایی روی یمه اش بند 

 کردم . 

 ا سدم خانوم . 

 ا سا .. سدم . 

زدیک شاادی و به نظرم از اون دسااته ااااااا تبریک می گم . یک سااال به بزرگتر شاادن ن

 دخترهایی هستی که عدقه ی زیادی به بزرگ شدن داره . 

متعجاب نگااهش کردم کاه دوبااره گفات : اینو وقتی توی بااغ قادم می زدی میادیادم . 

 امیدوارم دنیای بزرگ بودنت اونمدر قشنگ باشه که حسرت بچه بودنت رو نخوری . 

 فهومی برام نداشت و فمط زیر لب گفتم : ممنونم . سر درنمی آوردم . اصد معنا و م

 ا حمنا اون آهنگ مخصوصه تو بود و ... و اینکه ... مخاطبش هم خودت بودی . 
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جا خوردم . صاااد بار اگر زمان بود آن شاااعر را برای خودم دوره می کردم . تعجب رو 

م ل شایری که شاده عاشا  چشام های انگار توی چشامام خوند که پیش دساتی کرد و گفت : 

 غزال   بی رم  کرده مرا ناز دو چشمان شما ! 

همین کافی بود که احسااساات دخترانه ی من بیدار بشاه . انگاری فمط یه تلنگر بود که 

یادم بندازه تو دیگه باید عاشاا  بشاای و اینکه همه مرد های دنیا فمط آقابزرگ و عموهات  

 این حس دامن بزنم . نیستن و من دلم می خواست به 

می دیادمش . بی بهااناه و باا بهااناه بااهاام حرف میزد . بااهاام می خنادیاد و ازم تعریف می 

کرد .منی که می گفتم سااارا شاایطنت نکن عشااما همه کشااکه و به کساای دل نبند . بهش دل 

دادم .بیرون رفتم . کافی شااس ، پارک ، ساینما ، شاهر بازی ، من مطمئن می گم که بهترین 

ظه های عمرم بود . دیگه اون دختری نبودم که آفتاب مهتاب ندیده باشه . دیگه کیان رو لح

دیده بودم و نیما به چشامم نمی اومد . محبت های زیر پوساتی ساجاد به چشامم نمی اومد . 

 خودم رو ، خودم رو به کیان باخته بودم . ماه من پاک باخته بودم 6تی . طی به همین راح

ساااارا پاکک نذاری که اگه آقاجون بفهمه دلگیر می شاااه و منم دلم   دختری که می گفت

می گیره از دلگیریش ، تو روی آقاجون ایساااااتادم . با عمو مجید بحن کردم . با حمید قهر  

کردم . پشااات پا زدم به همه ی  روتی که تا عمر داشاااتم تامینم می کرد . دیگه هیچی مهم  

 نبود . فمط کیان بود و کیان بود  .

ا حرفی نمی زد . فمط نگاهم میکرد . حتی سااعی نمی کرد آرامم کند و فمط چشاام  سااار 

دوخته بود به منی که خاطره هایم را با اشاک برایش می گفتم و هنوز هم عاشا  آن خاطره  

 ها بودم . 

شاااید به نظر سااارا فمط خاطره بود یا یک داسااتان شاانیدنی که عشاا  به طور افراطی  

ن را زندگی کرده بودم . حرف هایم تمام شاااد . جلو آمد و کنارم اما من آ  در آن موم می زد

 نشست و دستش را دور بازوهایم حلمه کرد . 

 سرم را روی شانه اش گذاشتم که گفت : فراموشش کن . 
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بی ممدمه گفته بود و من با خودم گفتم چه خیال خامی بود که شاااید سااارا من را درک 

 کند ! 

 ا کی بهت خبر داد ؟ 

 مکن کرد . سر بلند کردم و نگاهش کردم . منتظر جواب بودم که گفت : 

نیما . نیما زنگ زد . گفت به کمکم احتیام داری . اینکه حالت خوب نیساات . نمی ااااااا 

ا . درساته که خوب بوده اما آدمای خوب هم گاهی بد می شان . شااید رفتن  دونم چی بگم نو

کیاان  همون باد بودنش بوده . هرکااری از هرکسااااای برمیااد . باایاد تغییر کنی ، باا محیط . باا 

شاارایط جدید . راسااتش .. راسااتش دلم برای نیما می سااوزه که حاد باید تاوان خطای یکی 

 دیگه رو بده . 

. خیلی نگذشاته بود که در عمارت باز شاد و نیما از ان خارم شاده سااکت نگاهش کردم  

 و به سمت ما می آمد . ممابل ما ایستاد  . 

 ا سارا . 

 ا جانم . 

 ا عمه سحر کارت داره . 

سااارا بی حرف بلند شااد و به ساامت عمارت میرفت و من هنوز مبهوت جانم گفتنش به 

 ی سارا نگاه میکردیم که به حرف آمد .  نیما بودم . کنارم نشست . هر دو به راه رفته

 ا ببخش خلوتتون رو به هم زدم . 

 ا ممنونم .

 ا بابته ؟ 

 ا اینکه به سارا گفتی برگرده . 

به ساامتم برگشاات . حس کردم گیک شااده اما با لبخندی ساارش را تکان داد و گفت : از 

 فردا روز جدیدی برای توعه  . 
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کراریه . اصد تکراره مکرراته . تکراری تر از ااا هیر چیزی جدید نیست . همه چیز ت

 نبودنش . 

 ا چرا ته همه ی جمله هات به اون وصل می شه ؟ 

 ا چرا هیچوقت ازش بد نمیگی ؟ 

 لبخند زد و گفت : برام عجیب بود که چرا تا به حال اینو ازم نپرسیدی ! 

 ا واقعا چرا ؟ 

اااا چون به انتخابت احترام می ذارم . هرچند اشتباه باشه . اینکه اشتباهه یا نه رو من  

تشاخی  نمی دم . من آدمه امروز و فردای توام . کیان ماله گذشاته س . تصامیم باتوعه که 

 بدی . چمدر بهش بها 

 ا چرا هیچوقت ازدوام نکردی ؟ 

لبخند زد وسارش را پایین انداخت . با نوک کفشاش سانگ ریزه های کف آدچی  را جا 

 به جا میکرد . گاهی به راست و گاهی به چس . 

 ا با کدوم دل ؟ دلی که سره جاش نیست ؟ 

ن هیچوقت  گنگ نگاهش کردم که از جا بلند شد و گفت : دلی که تو با خودت بردی و م

 پس نگرفتم . دلی نمونده بود که به کسی دیگه داده بشه . 

رفت . همین . چمدر رک حرف می زد . اما با خجالت . بی اختیار ممایسااه کردم . کیان 

را باا نیماا . او بی محااباا بود ، بادون خجاالات . حرفش را می زد . ناه اهال ممادماه چینی بود و 

ساه ی مساخره ای که راه انداخته بودم سارم را به چس  نه اهل حاشایه رفتن . خساته از ممای

 و راست تکان دادم . 

اما دساات خودم نبود . این روزها حتی عابرهای پیاده را با او ممایسااه می کردم . این 

روزها حتی به آسمان وقتی شب بود سعی میکردم خیره نشوم و نگاهم را با هر جان کندنی 

رنگ سایاهش نشاوم . سایاهی آسامان یعنی چشام های بود از آسامان می گرفتم تا خیره ی 

 کیان . 
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باز ساوال تکراری که هربار جوابی نداشاتم ، کیان من را دوسات نداشات ؟ یعنی دروغ  

بود ؟ یادم نمی آمد دقیما از وقتی که رفته بود این سااوال را چند بار از خودم پرساایده بودم 

 اما مهم این بود که هربار جوابی نداشتم و فمط یک جمله می گفتم : او دوستم داشت . 

عمارت شدم . شلوغ بود . اینکه با آمدنم سکوت نشده بود و فمط  شب شده بود و وارد  

بار منفی نگاه های پر از تمساخر شاادی و پر از نگرانی زن عمو به من خیره بود کافی بود 

 . کسی سکوت نکرد و توجه زیادی به من جلب نشد . 

آن  جلو رفته و کنار عمه فریماه نشاساتم . کپساول اکسایکنش کنارش بود و هر از گاهی 

 را ممابل دهانش می گذاشت و نفس می کشید . نگاهم کرد و لبخند زد . 

 ا عمه این چیه ؟ 

 ا دستوره خدا ! 

 ا یعنی چی ؟ 

ا سه ساله مریحم .هرکسی دیر یا زود رفتنیه ها . منتها من قرار شده تا چند ماه دیگه 

 برم . 

مانش . دلم از این دل نگران شادم ، دل آشاوب شادم . غمگین و شارمزده بود هنوز چشا 

 همه مظلومیت سوخت ، چرا رنگ خوشی را به خود نمیدید ؟ مگر خودم دیده بودم ؟ 

 ا کا .. کیان  .. 

 ا نمی دونه . بهش بگم میاد . ولی نمیگم . دلگیرم ازش . 

 شاکی اما با صدای آرامی گفتم : عمه فریماه .. 

ی بود یا هر کاری کرد . اما کیان ا خیلی دلم ازش پره . من کاری با پدرش ندارم . هرچ

با اومدنش همه چیز رو به هم ریخت . حداقل اومد و تو رو دل بسته ی خودش کرد میموند 

 . مردونه می موند پای کاری که کرده . 

 ا ببخشیدش . من بخشیدم . به خدا من ناراحت نیستم ازش . 
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ماصاش همین نفرته . اااااا کاش بودی ، کاش نفرت داشاتی . اگر نفرت داشاتی می گفتم ت

تماصاه کاری که کرده از چشام تو افتادنه . ولی اینکه هنوز نفسات میره براش و من می گم 

دلخورم ناراحت می شای . این انصااف نیسات . با دلی که از تو برد تو رو زمین زد و وقتی 

 رهات کرد از روی تو و روحت رد شد . نوا ؟

 ا بله ؟

 یگم اشتباهی ازت سر زده بود ؟ا تو ... تو کاری کردی ؟ یعنی م

فکر کردم ، همیشااه فکر می کردم . روز های نبودنش را فکر می کردم . اشااتباه کرده 

بودم ؟ هرچه بیشاااتر فکر میکردم کمتر به نتیجه می رسااایدم . کدفه شاااده بودم و با نگاه 

 درمانده ام به فریماه خیره شدم و جواب دادم : 

کردم ، اشاتباه از دید هرکسای یه چیزیه . نمی دونم ، ااااااا نمی دونم . نمی دونم چیکار  

 شاید کاری کردم که اون گفته اشتباهه و من کاری نکردم . 

 ا هیشششش ..

دسااتم را میان هر دو دسااتش گرفت و مانا ادامه دادنم شااد . حدس زدم که فهمیده در 

ت کردم و یک قدمی شاکساته شادن بغحام هساتم . من هم از خدا خواساته ادامه ندادم . ساکو

 ترجیح دادم همان سکوت باقی بماند . 

با صادای عمه ساحر و عزیز همه بلند شادیم برای خوردن شاام . دور یک میز بلند باد 

و کنار آدم هایی که خیلی وقت بود دور آن ها را خط کشاایده بودم و حاد کنارشااان نشااسااته 

 بودم . 

روت .... حاد بی هیر کنار آنها  من همه چیزم را از دسات داده بودم . کیان ، غرور ،  

بودم . هنوز هم خجالت می کشاایدم .از نگاه پر از مهربانی آقابزرگ و ساافارش های ریز و 

درشااات عزیز برای اینکه حتما باید غذا بخورم تا جان بگیرم . خبر نداشااات من خیلی وقت  

 است جانم را به کسی دادم و او هم خودش را برد هم جانم را ... 
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ر من نشاساته بود . گه گاهی ساارا نیم نگاهی به ما می انداخت و نمی دانم چرا  نیما کنا

روی نگاه های ساارا به نیما حسااس شاده بودم . حدس می زدم در دل او هم غوغایی به پا 

باشاد . دلم ساوخت . امیدوار بودم اشاتباه حدس زده باشام . عشا  شااید قشانگ بود . اما از 

خته بودم عشا  فمط از دور زیبا بود . یک شاادی غمگین ، دور .. برای منی که در آن ساو

 یک زهر شیرین ، یک اتفا  ناگهانی دوست داشتنی . 

نگاهم روی بشااااماب رو به رویم بود و گاهی با نوک قاشاااا  اسااااتیلی که بر  می زد 

تعدادی برنک را از یک ساامت به ساامت دیگر می بردم . نجوایی زیر گوشاام بلند شااد : چرا  

 نمی خوری ؟ 

نگاهش کردم . نیما چیزی کم نداشاااات . زیاد هم داشاااات . به نگاه مرموزش که گاهی 

موشاکافانه من را زیر نظر می گرفت و انگار در حال سابک سانگین کردن رفتار من اسات  

 نگاهی انداختم و جواب دادم : 

 ا گرسنه نیستم . 

 ا قرار شد از یه جایی شروع کنی . چرا غذا نباشه ؟ 

لبخند بی روحی زدم . خالی بود از هر حسای . از اینکه دسات از تدش برنمی داشات تا 

من را از این پیله ای که خود خواساااته دور خودم کشااایده بودم بیرون بکشاااد به نظرم فرد  

 جالبی می آمد . 

می به دهان فرو بردم . خیلی وقت بود ساااااری تکاان دادم و قاشااااا  را با حجم برنک ک

غاذای خاانگی نخورده بودم و حااد باا اولین قااشااااا  و رفتن مزه ی قیماه ی عزیز پز زیر 

دندانم انگار دلم مالش می رفت و قاشاااا  های بعدی هم پر کردم . اما فمط چهار قاشاااا  . 

 صدای قرچ قرچ دندان هایم آمد . 

 

 ******************** 
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 لوس نشو . مگه چشه ؟  ا نخند . کیان

بلند تر خندید و گفت : چش نیسات ، گوشاه . آخه خانوم محترم . این چیه درسات کردی 

 ؟ چرا سرم کده گذاشتی ؟ می گفتی غذا بلد نیستی تا یه فکری به حاله خودم می کردم .

 اخم کردم و رویم را برگرداندم . 

 ا عه ،  قهر کردی ؟

ساارم را به نشااانه ی بله تکان دادم که به ساامتم آمد و خیلی ناگهانی بلندم کرد و روی 

ساکوی آشاپزخانه گذاشات و ممابلم ایساتاد : نه ، دلت نمیاد قهر کنی . مگه چنتا کیان داری 

 ؟ 

نمی شاد ، نمی توانساتم . یعنی امکان نداشات قهر بمانم و دلگیر شاوم . با لبخند گفتم : 

 مونه ! یه دونه ولی ن

هر دو دساتم را به کمرم زدم و اخم غلیظی کردم که به حالت نمایشای هر دو دساتش را 

 باد برد و گفت : عفو بفرما بانو . به این می گن ادنه طوفان راه بیفته . 

 ا همه ش تمصیره توعه . 

 چشم هایش گشاد شد و هر دو دستش را پایین آورد . 

 قابلمه سوزوندی ؟  ا ممصر منه که تو غذا رو تا نصفه

اااا دقیما . اگه تو نباشی که بیای تو فکره من ، منم حواسم پرت نمیشه . بعدشم تا میام 

 یه کاری انجام بدم همه ش میای تو ذهنم نمی ذاری . پس جناب عالی ممصری . 

لبخند زد . نگاهش پر از عشاا  بود . من این نگاه را همیشااه در آینه می دیدم . جنس 

اشا  بود . مگر می شاد اشاتباه کنم ؟ مگر می شاد آن چراغانی و آن نشااط و نگاه خودم ع

 عدقه را در چشم هایش نبینم ؟ 

 ا می دونستی خیلی وروجکی ؟ 

 ا بعله . آقامون می گه من وروجک کیانم . 

 دستش را باد آورد و بینی ام را گرفت و فشار داد . 
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 ا آی .. کیان ول کن درد می کنه . 

 ینو گفته اگه خودت رو لوس کنی یه لممه ت می کنه ؟ ا آقاتون ا

خندیدم . بینی ام را رها کرد و کمی نیم تنه اش را جلو کشااید و یک وجبی صااورتم به 

 چشم هایم خیره شد : داری چیکار می کنی با زندگیم ؟ 

 لبخند زدم و گفتم : با زندگیت زندگی می کنم ! نمی خوای ؟ 

 ا من تو رو برای بهشت رفتنم می خوام زندگی کردن که جای خودش رو داره ! 

دم . محو شادم دبه دی کلمه هایی که از لبش خارم می شاد . صااف ایساتاد . و غر  شا 

همزمان که به ساامت یخچال می رفت . خیاری را بیرون آورد و به دسااتم داد : تا وروجکه  

 آقاشون اینو تموم کنه یه املته توس برا خانومم درست می کنم .

؟ بابا از املت خسته شدم . اصد  شاکی گفتم : ای بابا ، کیان غذا بلد نیستی درست کنی 

 عمه فریماه به تو غذا یاد نداده ؟

خشاااااک زده باه من نگااه کرد و من ریز ریزخنادیادم کاه گفات : د آخاه دلم نمیااد . وگرناه 

 این رویی که داشتی رو قیچی می کردم . حیف خیلی دوستت دارم . 

ب دلم شااایطنت می خندیدم . به من پشااات کرد و من گاز محکمی از خیار گرفتم . عجی

خواساات . دلم می خواساات حواس کیان فمط کنار من باشااد . عجیب بود اما به در و دیوار 

هم حسادت می کردم که به جای من نگاه کیان را پر می کنند . بلند بلند خوردم . می دانستم 

 ادن صدایش در می آید . 

 چ قرچ نکن ؟ شاکی برگشت و گفت : نوا ، من چند دفعه بگم خیار می خوری قر

 ا ده تای دیگه بگی بسه ... 

 ا نوا میام براتا . اونوقت هرچی جیغ بزنی ولت نمی کنما .

 ا چشم . 
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پوفی کشااید و برگشاات اما آش همان آشَ بود و کاسااه همان کاسااه . کیان من و بچگی 

هایم را دوسات داشات . بچه می شادم ، لوس می شادم ، دل نازک می شادم و کیان همیشاه 

 هیچوقت کم نمی آورد . عاشمی می کرد وبلد بود عاشمی کند و لبخند می زد .  بود ..

به سااامتم قدمی برداشااات که خودم را پایین انداخته به سااامت ساااالن دویدم . او هم به 

 دنبالم می دوید . قهمهه می زدم و کیان حرصی تر میشد . 

 ************* 

 ا نوا ... نوا حواست کجاست ؟ 

شاااماب ممابل چشااام هایم را نمی دیدم . تار بود . اصاااد انگار نبود . تکانی خوردم . ب

 ریخته شدن اولین اشک برابر شد با دیدن بشمابم که پر بود از خورشت . 

بغحاام آنمدر بزرگ بود که حتی نمی توانسااتم ، نمیشااد که برنجم را قورت دهم . حس  

ی کردم و دلم برای عاشامانه  می کردم گلویم درد می کند. گلو نبود و من فمط احسااس درد م

هایم تنگ شده بود . اینکه حاد غذا نخورم و دست های کیان قاش  قاش  غذا را به خوردم  

 دهد . دلم بچگی هایم را با کیان می خواست . 

شااید از من خساته شاده بود . شااید از اینکه دوسات داشاتم همیشاه نازم را بکشاد خساته 

 و هم چشم هایش هربار می خندیدند .  شده بود اما می خندید . هم لب ها

نگاهم را باد کشایدم . همه از غذا خوردن دسات برداشاته بودند و من را نگاه می کردم 

. هیر چیزی به اندازه ی نگاه شاادی که از تمساخر درآمده بود ورنگ دلساوزی گرفته بود 

 پس مانده های وجودم را خورد نمی کرد .

م . بگویم چشاام ها و حالم دروغ می گویند و من خوبم لب باز کردم که بگویم من خوب 

. دروغ که شا  و دم نداشت . ناپیدا بود ، قابل باور نبود اما هرچه که بود گفته بودم خوبم 

. اما صاادایی نیامد . از این که در آن جما بودم و انمدر حااعیف متنفر شاادم از خودم و دلم 

 لم از کیان گرفت . از کیان گرفت . برای این همه بیچارگی ام د
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کساااای زیر بازویم را گرفت . ساااارم را بلند کردم . سااااارا بود . اشااااک نمی ریخت و 

دلسااوزی نمی کرد . فمط کمکم کرد بایسااتم . سااارا از کی عوض شااده بود ؟ او هم از این 

همه دلدادگی من خساته شاده بود یا برایش امکان نداشات که نوای همیشاه سار ساخت اینطور 

 له شده باشد !!! 

ت پله ها و من را کنار خودش میبرد . از تک تک پله ها باد می رفتم راه افتاد به سااام

. باز هم همان حالت همیشاااگی . سااارم گیک می رفت و جمله ها یکی پس از دیگری درون  

 مغزم هزار بار تکرار می شد . 

» آقاجون اااااا اون دوساتت نداره ، احم  نباش ا » کیان اااااا چیکار داری می کنی با 

اا دختره ی نفهم اون لنگه ی پدرشه ا » کیان اا من تورو برای بهشت زندگیم ؟ ا » مجید  

رفتن هم می خوام ، زندگی جای خودش رو داره .ا » عزیز اااااااا خدا لعنتش کنه که آتیش 

انداخت توی خانواده مون ا »  کیان ا برام نخند ، جنبه ندارم عاش  تر می شما ا » حمید  

 ر دوستت نداشتم که حاد دست و پا بزنم ا ا اسباب بازیش بودی ا » کیان ا کاش انمد

لبه ی تختم نشسته بودم . یادم نمی آمد چه موقا وارد شدیم یا حتی از پله ها گذشتیم . 

 سارا حرف میزد . صدایش را می شنیدم اما نمی فهمیدم چه می گوید . 

م . پیشاانی ام را با دو انگشات شاسات و اشااره ی دساتم ماسااک دادم و فمط گفتم : قرصاا

 قرصام رو بده . 

نگاهم کرد . کمی ترسایده بود انگار . دسات هایش کنار بدنش افتاده بود و من بی قرار  

هر دو دسااتم را مشاات کرده بودم . دسااتانم می لرزیدند . محااطرب قوطی قر  را از روی 

میز آرایشی برداشت و یکی از آن ها را داخل دهانم گذاشت . کمی فمط کمی انگار آرام شده 

 بودم . 

به پهلو درازکشایدم . پاهایم را از روی زمین برداشاتم و مچاله شادم  همانطور نشاساته

همان لبه ی تخت . ساارا روی مبل کنار تختم نشاساته بود. در فکر فرو رفته بود و من فکر  

می کردم با خودم که ساارا چمدر جا افتاده شاده بود . خانوم تر و صاد البته با موقعیتی خیلی 
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. لبخند زدم . به این همه خانومی و بزرگ شادن لبخند زدم  بهتر از من . حساادت بلد نبودم

 . خوش بختی سهم من نبود . اینکه سهم سارا شده بود دلم را خوش می کرد . 

نرم نرمک به خواب رفتم . سارم تیر می کشاید و همین سار درد باعن شاد بیدارشاوم . 

 .  صبح بود . از این عادت صبح زود بیدار شدن هم متنفر بودم 7ساعت 

بی حوصاله بلند شادم . از خودم با آن بی حالی و لباس های تکراری حالم بد می شاد . 

دوش گرفتم . پیراهن مردانه مشکی رنگی با شلوار کتان مشکی به تن کردم و شالی طدیی 

 روی سرم انداختم . پایین رفتم . 

جالت می فمط مردها به همراه عزیز ساار میز نشااسااته بودند .  بابت اتفا  شااب قبل خ

 کشیدم اما سعی کردم خونسرد باشم . سر به زیر و آرام سدم کردم . 

 مجید ا سدم عمو جون . 

 عزیز تو بانوی سحر خیز این عمارتی .  هحمید ا بعد

 آقاجون ا سدم . صبحت بخیر .

 نیما ا صبح بخیر .

 عزیز ا الهی قربونت برم مادر . چرا زود بیدار شدی ؟ 

 عزیز . ا باید برم سرکار 

روی صااندلی کنارحمید نشااسااتم . سااعی کردم اخم های آقابزرگ را ندیده بگیرم و بی  

توجه به نگاه خیره ی نیما دساتم را به بدنه ی اساتکان چایم کشایدم . گرمای خوبی داشات . 

 حس خوشی را به من تزری  می کرد .

 آقا جون ا کجا کار می کنی ؟ 

حاد خیره ی بخار نیمه ی خالی آن بودم و گفتم  باز هم نگاهم را از اساتکان نگرفتم که

 : همونجایی که گفته بودین منو ببرن . 
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کساای حرفی نزد . من همه چیز را می دانسااتم و آقا بزرگ می خواساات به واسااطه ی 

غرورش انکار کند که همه ی این روز ها حواساااش به من بوده و باز هم من را کنترل می 

 کرده . 

 ادامه بدی ؟  مجید ا بازم می خوای

اااااا نمی دونم . از بیکاری بدم میاد . اینکه سرم گرم باشه راحی ترم . دنبال کار دیگه 

 هم هستم که کارم رو .. 

 نیما ا کاره دیگه برای چی ؟ 

هول هولکی به میان جمله ام پریده بود و اجازه نداد جمله ام کامل شااود . حاد همه به 

 ن چشم دوخته بود . نیما نگاه می کردند که او هم به م

 ا دوست دارم جایی باشم که واقعا کار کنم نه اینکه عمد بیکار باشم . 

نیما اااااا خواهشاا حرفه الکی نزن . تنظیم قرارداد های  اون شارکت و صاورت جلساه به 

 عهده ی توعه . پس بح ی هم بابت کار دیگه نمی مونه . 

 مجید ا نیما !!! 

 نیما ا بابا من نمی ذارم نوا از شرکت من بره جای دیگه دنبال کار بگرده . 

آقاجون و عزیز لبخندی زدن به این عاشا  نوظهور . حمید چشامکی به نیما زد و نیما 

با اخم به او نگاه کرد . کساای دیگر حرفی نزد . آنمدری بی حوصااله بودم که حتی حوصااله 

 ی بحن با نیما را نداشته باشم . 

 صبحانه تمریبا تمام شده بود که رو به آقابزرگ پرسیدم : عمه فریماه مشکلش چیه ؟ 

عمد ساکوت مححای که حاکم شاده بود را دیدم . پس مشاکل جدی تر از این حرف ها 

 بود که آقابزرگ بدون نگاه کردن به من گفت : سرطان ! 

  مربا خوری ازدساتم وا رفتم .سارطان ؟؟!؟!؟ برای عمه فریماه خیلی زیاد بود  . قاشا 

روی میز افتاد . آنمدر شاوکه شاده بودم که تا چند  انیه فمط خیره به دهان آقابزرگ بودم که 
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بگوید یک شاوخی مساخره بیشاتر نیسات . اما نگفت . چمدر قرار بود زندگی ساخت بگیرد ؟ 

 به کجا قرار بود برسیم ؟ حرفی نزدم . سکوت شاید بهترین کار بود . 

 قدم برنداشته بودم که صدای نیما بلند شد :بلند شدم و هنوز قدم ازبی حرف ازجا 

 من دمه در منتظرم . با هم می ریم شرکت .  ا 

سااری تکان دادم و از کنار آنها گذشااتم . شااوک خبر بیماری عمه فریماه به قدری بود 

که من حتی فکر نکردم نیما در تدش اسااات جای کیان را بگیرد و فمط ساااری تکان دادم . 

سااااری تکان دادم که برابر شااااد با اعدم موافمتم . باد رفتم و وارد اتاقم شااااد . ممابل آینه 

تک جریان زندگی فریماه را دوره می کردم. هرچه گشاتم به جز غم  ایساتادم. داشاتم تک به

 و غصه چیزی پیدا نکردم . 

چمدانم هنوز گوشاه ی اتا  بود . بی حوصاله با پشات دسات اشاک هایی که برای عمه  

فریماه گونه ام را خیس کرده بود کنار زدم . دمه دساتی ترین ها را برداشاتم و به تن کردم. 

  خارم شااادم و از پله ها پایین رفتم . با یک خداحافظی سااار ساااری از بدون آرایش از اتا

عمارت خارم شادم . نیما داخل ماشاین مدل بادی سافیدش نشاساته بود . ناچارا جلو رفته و 

 کنارش جا گرفتم و او هم بدفاصله ماشین را روشن کرد و به راه افتاد . 

 ا سردته ؟ 

 ا نه . 

ساارمایی بودم . کساای هم به جز کیان می دانساات ؟   سااردم بود . خیلی سااردم بود . من

 پوفی کشیدم و به رو به رو خیره شدم که نیما ادامه داد : توی شرکت بمون . باشه ؟ 

 ا چه فرقی می کنه ؟ 

 ا فر  می کنه ، وقتی می گم فر  می کنه بگو چشم . 

بزرگ  ساری تکان دادم . هر دو ساکوت کرده بودیم که دوباره ساکوت را شاکسات : آقا

 گفت بری پیشه دکترت. منم باهاش موافمم . ادامه بدی بدنیست . 

 ا حوصله ش رو ندارم . 
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 ا می خوای خودت رو به کشتن بدی ؟ 

 نالیدم : نیما به خدا اصد اعصابی نمونده که بخوام باهاش با کسی بحن کنم . باشه ؟ 

محض پاارک کردن جوابی ناداد و باه رو باه رو خیره شاااااد . دیگر حرفی نزدیم و باه  

 ماشین در پارکینگ پیاده شدم و بی توجه به نیما وارد ساختمان شرکت شدم . 

بعد از سادم کوتاهی به منشای همیشاه شایک نیما به اتاقم رفتم . تصامیم داشاتم آنمدری 

غر  کارم شاااوم که کمتر فکر کنم و بیشاااتر زندگی کنم . بعید بود اما وعده دادنش که بعید 

 نبود . 

م را گرم کردم آنمدر گرم که تند تر از چیزی که فکر می کردم گذشاات . قبل از ساار خود

آمدن نیماو اصاارارش برای رساااندن من به عمارت ، خودم زودتر از آنجا خارم شاادم و در 

حاشااایه ی خیابان شاااروع کردم به آهساااته قدم زدن . آنمدر رفتم و رفتم که خودم را ممابل 

 شو  زندگی می کردم دیدم .  دری که یک زمانی در خانه اش با

کلید را از کیفم بیرون اورده و وارد خانه شااادم .همه چیز م ل همیشاااه بود . جای مبل 

 ها و تلویزیون و آشپزخانه و اتا  ها ولی زندگی نبود . زندگی در آن م ل قبل نبود . 

 نفس عمیمی کشایدم وطب  عادت همیشاگی گوشای تلفن را روی پیغامگیر گذاشاتم تا ...

شانیدن پیام های گذاشاته شاده بهانه بود و من فمط می خواساتم صادای کیان را روی گوشای 

 بشنوم که از مخاطب می خواست پیغام بگذارد . 

صادای زنگ گوشای درون کیفم باعن شاد دساتم را به جیب برده و تلفن کهنه و قدیمی 

 صل کردم .ام را در بیاورم . در حالی که به سمت اتا  خواب می رفتم تماس را و

 ا نوا ...

 ا سدم .

 ا میشه بگی کجایی ؟

 کدفه از خود مختار بودنش که از صبح شروع شده بود گفتم : جواب سدم علیکه .
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در را باز کردم و وارد شدم . سوز سردی می آمد و پنجره تا آخر باز بود . باد پرده را 

جابه جا می کرد و بوی ساایگار مشااامم را اذیت می کرد . عصاابی از حمید که دفعه ی آخر  

به من گفته بود همه چیز را چک کرده به ساااامت پنجره رفتم . هیر وقت پنجره را باز نمی 

عصبانی می شد و می گفت به راحتی از بیرون داخل دیده می شود و   کردم . کیان  به شدت

باه خااطر همین باا من بحان می کرد کاه ح  بااز کردن پنجره را نادارم و من هم هیچوقات آن 

 را باز نکردم . 

پنجره را بساتم و صادای نیما بلند شاد : آقا بزرگ به شارط محافظت من از تو گذاشاته 

 توی شرکت کار کنی . 

 ا قبول کردی ؟ ا تو چر

سااکت شاد و صادای نفس هایش می آمد : ببین نیما ، من خوشام نمیاد جواب پس بدم . 

 خودم با آقا جون حرف می زنم . 

چند  انیه ای گذشات و بعد صادای بو  آزاد گوشای را گرفت و من پشایمان شادم از این 

 ....همه تندی که نیما مستحمش نبود

 از خانه بیرون زدم .  

ن تاکسای دسات بلند کرده و ساوار شادم . ممابل در عمارت پیاده شادم و دساتم برای اولی

را روی زنگ گذاشااتم . با صاادای تیکی در باز شااد و وارد شاادم . ساار و صاادای زیادی از 

 داخل به گوش می رسید . 

 آقا حیدر جلو آمد . 

 ا سدم خانوم جان . 

 ا سدم مشتی . 

. پسار ها از سار و کول یکدیگر باد می رفتند  بعد از چند دقیمه ممابل سااختمان رسایدم

و م د مشاغول درسات کردن کباب بودند . دخترها هم درگوشای حرف میزدند و ریز ریز می 

 خندیدند . 
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با دیدنشااان اصااد به وجد نیامدم . رو به همه پایین پله ها ساادم کردم . توجهشااان به 

 من جلب شد.

 حمید ا به به برادرزاده ی گله من . 

 سجاد ا سدم نوا خانوم . چشم عسلی . ابرو کمون . 

نادر پس گردنی ن ارش کردو آهسته به خیال خودش من نشنوم گفت : هوش ، صاحاب 

 داره .

 نگاه از آنها گرفتم که سارا گفت : برو لباس عوض کن بیا اینجا . 

ها باد رفتم و از پله   سارم را داخل یمه ام فرو کردم . ساردم شاده بود . ساری تکان دادم

آگاه دوباره دید زدم . از نیما خبری نبود . وارد ساالن شادم . بزرگ تر ها بودند به . نا خود

جز فریماه و نیما . از پله ها باد رفتم . در اتا  هر دوی آنها بسااااته بود . ترجیح دادم اول 

 به اتا  عمه بروم . 

نا شاااد . حسااای شااابیه به برای در زدن دساااتم را بلند کردم که صااادای درون اتا  ما

 کنجکاوی به من اجازه نداد در بزنم و گوش کردم . 

 ا نه ، رفتنی ام ... دلگیرم ازت کیان ... 

ته دلم خالی شاد . با کیان حرف میزد . با کیانی که هیر تماسای با من نداشات و تلفنش 

 بودم .  را خاموش کرده بود . نمی دانم ، شاید چندین هزار بار زنگ زده و پیام داده

ااا چرا این کار رو کردی ؟ ... می دونی چشماش دیگه رو  نداره .... تا کی می خوای 

 فرار کنی از خبر داشتن احواله نوا ؟ ... 

صبر نکردم . قدمی به عمب برداشتم و بعد قدم بعدی . آنمدری رفتم که پشتم محکم شد  

مط جمله ی عمه فریماه مطر   م به کجا تکیه زدم ؟ اینکه کجا هساااااتم . برایم فد. دقت نکر

بود . اینکه چشام هایم دیگر رو  نداشات . چشام هایم که ساهل بود . من کد رو  نداشاتم . 

هماه ی من به دنباال کیاان رفتاه بود و حاد فمط خودم بودم بدون خودم  ! نفس کشااااایادن که 

 ار می شد . لزوما زندگی کردن نیست ... درگیر بودم . با خودم و با صدایی که در سرم تکر
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یک دفعه پشاااتم خالی شاااد و من نا خود آگاه به عمب افتادم و کسااای از پشااات هر دو 

بازویم را گرفت و مانا افتادنم شااد . قلبم تند می زد . ترساایده بودم . صاادایی کنار گوشاام  

 پرسید : نوا ، حالت خوبه ؟ 

متعجب سااارم را به راسااات چرخاندم . نیما بود . هول شااادم و ساااریا ایساااتادم . تازه 

حواسام جما شاد که اتا  رو به روی عمه فریماه اتا  نیماسات . من هم به در اتا  او تکیه 

 داده بودم که وقتی باز شد انطور پشتم خالی شده بود . هول شده بودم . 

 یعنی ... ا خو .. خوبم . می دونی ... چیزه ... 

 ا اروم باش دختر ، چرا انمدر هولی ؟ 

ساااکت شاادم . نفس عمیمی کشاایدم تا افکارم را جما و جور کنم . نیما نگاهم می کرد . 

 باز هم با همان نگاهی که من واقعا نمی توانستم درک کنم . مرموز و خالی . 

 ا ادن خوبی ؟ 

 ا خوبم .ببخشید که ... 

 ش کنی . ا مهم نیست . بهتره فراموش

 ا راستش .. راستش می خواستم باهات حرف بزنم . 

 ا بیا داخل . 

 ا نه نه .. همینجا راحتم .ممنون . 

 ا چیزی شده ؟ 

اااا اومدم ...  چطوری بگم ؟ راستش اومدم بابت حرف هایی که پشت تلفن زدم معذرت  

 ؟بخوام . این روزا اصد طاقت چیزی رو ندارم . می شه ، می شه منو ببخشی 

لبخند زد . دقی  نگاهم کرد . بعد از کمی فکر کردن که من از ایساتادن کدفه شاده بودم 

 . گفت : شرط داره ! 
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ابروهایم باد پرید و به شدت متنفر بودم از وحعی که در آن گرفتار شده بودم . حساب 

صاااااد باد و بیراه هاای جاانااناه ای کاه باه خودم می دادم از دساااااتم در رفتاه بود . برای چاه ا

 معذرت خواسته بودم ؟ من که حرفی نزده بودم . اما دیگر کار از کار گذشته بود . 

 ا گوش می کنم . 

 ا فردا ناهار یه جای خوب به انتخاب خودت منو مهمون کن . 

 ا اسمش مهمون نمیشه که . بهش می گن اجبار ! 

ی تونی روش  بی تفاوت شااانه ای باد انداخت و گفت : هر اساامی که آرومت می کنه م

 بذاری . درکل اگر سختته احتیاجی نیست . 

 ا سختمه ؟ معلومه که نیست ... 

 ا خب بگو کجا باید بیام ؟ 

پوفی کشیدم . از زیرکی نیما حرصم گرفته بود . از اینکه دقیما دستش را روی شاهرگ 

 م . غرور به باد رفته ام گذاشته بود . اولین جایی که به ذهنم آمد و به زبان آورد

 ا ولیعصر .رستورانی که برای جشن پایان خدمت حمید آقاجون گرفته بود . 

م آنجا ه دروغ می گفتم . جشااان حمید در آن رساااتوران بود ولی قرار های من و کیان

بود . پاتو  دلتنگی های منم بود . اصاد چرا باید آنجا می رفتیم ؟ کیان که نبود و من قرار  

 بود با نیما بروم . بیشتر عصبی شدم و حر  زده از خودم گفتم : یا نه .. بریم رستوران..  

 ا نه نه . من همون رو میپسندم . ممنونم بانو . 

سااالگی ام .  18لی اش نگاه کردم و دقی  مانند بی خیال از کنارم گذشاات . به جای خا

یم را زمین کوبیدم . عصابانی بودم . بیشاتر از هر کسای از دسات خودم  هاکامد غیر ارادی پا

. از اینکه نیما را به من بچسااااابانند و رقم بزنند که باقی روز های آینده ام را در کنار مرد  

 دیگری بگذرانم به شدت عصبی می شدم . 

  ا نوا ...

 با شنیدن صدای فریماه از پشت سرم تند به سمتش برگشتم . 
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 ا چی شده عمه جان ؟ چرا این شکلی هستی ؟ 

ااا هیااا .. هیچی عمه . اومده بودم دنبال شما . با نیما هم کاری داشتم . اون رفت پایین  

 خواستم .. 

 ا من توحیح نخواستم عزیز دلم . بریم پایین ؟ 

 ا آره .. آره بریم . 

 ا تو نمی خوای لباس عوض کنی ؟ پیداست که تازه اومدی . 

 ی کنم . ا بله . تازه اومدم . نمی خواد . برمیگردم عوض م

سری تکان داد و هر دو با یکدیگر پایین رفتیم . به محض رسیدنم به آخرین پله ناخود 

آگاه باچشام دنبال نیما گشاتم . دوسات داشاتم سارش را از بدنش جدا کنم . نگاهش نگاهم را 

 غافلگیر کرد و من دست پاچه به سمت دیگری نگاه کردم . 

 تنها نشسته بود . کنار آقابزرگ نشستم که بادترین صندلی  

 آقابزرگ ا چرا تنها برگشتی ؟ 

به سامتش نگاهی کردم . نمی دانساتم چه جوابی دهم . وقتی دیدم همچنان منتظر گرفتن  

 پاسخ است گفتم : خب ، خب می خواستم تنها برگردم . دلیلی نداره به نیما زحمت بدم . 

 ار . آقابزرگ ا زحمت نیست . نیما خودش مشتاقه به انجام این ک

 . ...ا ولی اقا بزرگ 

 آقابزرگ ا بهتره باهاش برخورد داشته باشی تا بیشتر بشناسیش . 

 با جلو آمدن حمید فرصتی برای تجزیه تحلیل گفته های آقا بزرگ پیدا نکردم . 

 حمید ا پاشو بیا بیرون . چته عینه پیر زنا نشستی ؟ 

 عزیز ا وا ، به ما پیر زنا چیکار داری ؟ 

ساامت عزیز برگشاات و بابت جبران گفته اش گفت : اووو ، مادر من کی با تو  حمید به

 بود ؟ تو چرا خودت رو داخل می کنی ؟ از همه ی زنای این جما سر تری ! 
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عزیز لبخند شیرینی زد و من لبخندی به آن زنی که حکم مادرم را داشت زدم . دور هم 

بیمااری فریمااه و دردی کاه در قلاب من   بودیم . هماه می خنادیادناد و حرف می زدناد . اماا غم

بود در چشامان همه پیدا بود . شاادی دیگر سار به سارم نمیگذاشات . نمی دانم آن شاب سار 

 میز شام چه شکلی شده بودم که حتی دل او هم به رحم آمده بود . 

روز بعاد درون ماشاااااین نیماا اخمو به خیاابان نگااه می کردم و فکر اینکاه چناد دقیماه ی 

ر حاحاار شااده بودم و قصااد بیرون رفتن داشااتم اعصااابم را خورد می کرد . فکر  پیش زودت

می کردم خیلی زرنگم کاه می خواساااااتم زودتر خاارم شاااااوم تاا نیماا را نبینم و مجبور باه 

همراهی باا او نشاااااوم . اماا آقاابزرگ انگاار زرناگ تر از من بود کاه مماابلم را گرفات : نوا 

 خانوم کجا تشریف می بره ؟ 

 کار رفتنت این بود که نیما مراقبت باشه ، مگه نبود ؟  ا شرط سر

ساااکت شاادم . جواب دادن و مخالفت کردنم برابر بود با کار نکردنم . کار نکردن برای 

منی که کافی بود کمی ساارم خلوت شااود تا در کیان و خاطره هایش غر  شااوم ساام بود . 

ن دسااات آدم هایی که وقتی کیان از آن دسااات خاطره های بود که فراموش نمی شاااد . از آ

وارد زندگی کساای می شااود حتی با گذشاات سااال ها جای خالیشااان پر نمی شااود . حتی اگه  

 هزار ها آدم بیایند و بروند وجایی حوالی دلت بگذرند . اما جای آنها نمی توانند بنشینند . 

م . ناچار ساااری تکان دادم . تجربه  ابت کرده بود نباید روی حرف آقابزرگ حرفی بزن

 حاد کنار نیما نشسته بودم و به محل کارم می رفتم . 

 نیما ا انبردست می خواد ! 

 متعجب به سمتش برگشتم و گفتم : چی ؟ 

 ا انبردست دزم می شه برای باز کردن اخمات که گره ی کور زدی بهشون ! 

به زور لبخند زدم که گفت : باور کن اونمدر ها هم غیر قابل تحمل نیساااتم که اینطوری 

 از آقابزرگ شاکی هستی . هستم ؟ 
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ااا نه .. یعنی چطوری بگم  ؟ از اینکه یه نفر مدام چکم کنه بیزارم . وگرنه چرا باید با 

 تو مشکل داشته باشم ؟ 

ابان گفت : شاااید چون گفتم دل بهت چند لحظه ای سااکوت کرد و در آخر با نگاه به خی

 دادم ! 

سااکوت کردم . واقعا حرفی نبود برای زدن . تا رساایدن به شاارکت هر دویمان سااکوت 

کرده بودیم . باز هم با رسایدن به پارکینگ بی حرف و حتی بی تشاکر پیاده شادم . مساتمیم 

 به اتا  خودم رفتم . 

پشاات میز نشااسااتم و آرنک هر دو دسااتم را روی میز گذاشااتم . صااورتم را بین هر دو 

دستم گرفتم . زندگی من دقیما عین کدفی شده بود که پیچیده بود . نه باز می شد و نه سعی 

می کردم که باز شود . دلم تنیده شدن و پیچک بودن به اطراف کیان را بیشتر دوست داشت  

 شود . کسی نبود از بودن من کنار مرد دیگری عصبی شود . . دیگر کسی نبود حساس 

پوفی کشاایدم و از جا بلند شااده و رو به روی پنجره ی قدی اتاقم ایسااتادم . خیلی باد 

نبودم . اما باز هم بادتر از بمیه آدم ها و رفت آمد هایشاان بودم . دوسات داشاتم غر  شاوم 

 . دوست داشتم فکر کنم . دوره کنم ... 

 

*** *********** 

 

 ا کیاا ... 

عربده کشااید . چمدر ترسااناک شااده بود . کساای که حاد رو به روی من ایسااتاده بود و 

 من نفسم می رفت فمط برای نگاه کردن به او حاد چمدر عصبی و بی رحم شده بود . 

 ا خفه شو ، فمط خفه شو نوا . 

 ا به خدا من ... 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
58 

از روی مبل بلندم کرد . دبه دی دندان های  جلو آمد و با یک دساات یمه ام را گرفت و

 کلید شده اش غرید : ببند فکتو تا سگ تر از اینم نکردی . 

شاااوکه و ترسااایده بودم . حتی گریه هم نمی کردم . فمط بهت زده به چشااام های آتش 

بارش خیره شاده بودم که دوباره لب زد : مگه نگفتم ح  نداری بری ؟ مگه نگفتم هانیه با 

 احافه کرده با هم برین دور دور ! هان ؟  تو غلط

 هانی که بلند گفته بود لرزی در بدنم ایجاد کرد . ترسیده گفتم :

 قرار ... قرار نبود سجاد باشه به خدا . اصد من نمی دونستم .  ا 

اولین قطره اشااکم که ریخت انگار آبی بود بر روی آتش فشااان خشاامش که رهایم کرد 

. عصاابی به راساات و چس قدم برمی داشاات . دساات هایش را مدام د و من روی مبل افتادم  

به دی موهایش فرو می برد و انگار با دل من بازی می کرد . چه لحظه ی بدی بود . حس  

می کردم از چشام هایش ساموط کردم . حسای شابیه یک قدمی به مرگ . به او ح  می دادم 

 ی رفتم و به سختی پشیمان شده بودم . .اصد همیشه ح  با او بود . من نباید با هانیه م

اجازه ی رفتن نداده بود و من بچه گانه و مخفیانه با هانیه بیرون رفته بودم و سااااجاد 

هم در میان ما دو نفر بود و به خیال اینکه زودتر از کیان می رساااام و او نمی فهمد بعد از 

دل من در بیاورد و با هم دو ساااعت برگشااته بودم . اما کیان برای اینکه بابت مخالفتش از  

 بیرون برویم زودتر آمده بود و متوجه رفتن بدون اجازه ی من شده بود . 

 از جا بلند شدم و ممابلش ایستادم : ببخشید . کیان عصبی نباش تو رو خدا . ببخشید . 

ممابلم ایسااتاده بود و از نگاه کردن به چشاام هایم فرار می کرد . از درون متدشاای می 

رفتن نگاهش برای تاوان دادنم خیلی ساانگین بود . نابود می شاادم . روی پنجه پا شاادم . گ

 ایستادم و هر دو دستم را دو طرف صورت کیان گذاشتم و وادارش کردم به من نگاه کند . 

 ا کیان تو رو خدا نگاهت رو از من نگیر . دقم می دی . این تاوان سنگینیه کیان . 

تر . قدمی به جلو برداشات و من را با خودش حل کرد   ه  همم بلند شاد و او بی طاقت

. هیر چیزی به اندازه ی دسااات و پا زدن قلبش زیر گوشااام به من آرامش نمی داد . اینکه 
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دسات هایش را آرام روی سارم حرکت می داد و بوساه های ریزی روی موهایم می کاشات . 

 زیر لب زمزمه می کرد . 

 ا خدایا شکرت . اگه برنمیگشتی چی ؟ اگه نمیذاشتن برگردی چی ؟ 

 باشه ؟  ،  ا من برمیگشتم . کیان من بدون تو نمی تونم . ببخشید

لبخنادش را حتی بادون نگااه کردن باه او می فهمیادم . حس می کردم . من بادترین و 

باایاد هماان لحظاه ای بهترین خااطره هاایم هماه از کیاان بود . کیاان برای من هماه چیز بود . 

کاه باه من لبخناد زد و انگاار تاازه راه نفس هاایم بااز شاااااده بود می فهمیادم کاه نبودن او و 

مرورخاطره هایش وقتی نیسات ودلی که هزار بار در روز گرم میشاود و سارد می شاود می 

 شکند کافی است برای جوان مرگ شدن ! 

 

 *********** 

  

ز آسامان گرفتم و به سامت میز رفتم . گوشای را کدفه از صادای زنگ تلفن نگاهم را ا

 برداشتم و جواب دادم . 

 ا بله ؟!

 ا سدم خانوم جوانمرد . 

نیما بود . چند  انیه چشام هایم را بساته و بعد باز کردم و گفتم : سادم . خساته نباشای . 

 چیزی شده ؟ 

 ا قرار ناهار رو که فراموش نکردی ، کردی ؟ 

 ا نه . روی حرفم هستم . 

 ا خوبه . ساعت ناهار توی پارکینگ منتظرتم . 
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گوشاای را قطا کرد . آن را روی دسااتگاه گذاشااتم و به ساامت کیفم رفتم . قر  آرام 

بخشام را برداشاتم و با فشاار مدیمی روکش آلمینیومی آن را باز کردم و بدون آب خوردم . 

 اه فکر نکنم . کمکم می کرد فمط برای چند دقیمه ی کوت

شاروع کردم به تایس کردن نامه هایی که انباشاته شاده بود . خساته کننده بود ولی برای 

هدر دادن وقت خوب بود . راس سااااااعتی که نیما گفته بود به پار کینگ رفتم . دسااااات به 

ساینه به ماشاینش تکیه داده بود . سارد سادم کردم . اما او گرم و با لبخند جواب داد . شااید 

 ی فمط کمی شرمنده شدم با آن برخوردی که با نیما داشتم . کم

 روی صندلی کنارش جا گرفتم . دوست نداشتم به آن رستورانی که گفته بودم برویم . 

 ا نیما ! 

 ا جانم ... 

جانم گفتنش را دوسااات نداشاااتم . از این نزدیکی که قرار بود پیش بیاید فراری بودم . 

 جمله ای که با شو  گفته بود .  باز هم به روی خودم نیاوردم

 ا می شه یه چیزی بخوام ؟ 

 ا شما دو تا چیز بخواه . 

 ا می شه ، میشه به اون رستورانی که دیشب گفتم نریم ؟ 

نیم نگاهی به من انداخت و دوباره راهش را ادامه داد . مابمی راه را ساکوت کردیم که 

 یک به نظر می رسید . ممابل رستورانی نگه داشت . از بیرون که خیلی ش

 ا بفرمایید . آوردمت اینجا تا منو مهمون کنی . 

گااهی از اینکاه بی حرف حرفم را گوش می کرد یاا درک می کرد راحااااای بودم . نیماا  

واقعاا خوب بود ؟ خوب بود ، حتماا خوب بود . لبخناد زدم و گفتم : ممنونم کاه منو آوردی 

 مهمونت کنم .  

ساااری تکان داد و هردو پیاده شااادیم . وقتی داخل رفتیم فهمیدم که داخل آن از بیرون 

 ست . یک گوشه دنک را انتخاب کرد و هر دو ممابل یکددیگر نشستیم . خیلی شکیل تر ا
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 ا خب ، خب ... رسیدیم به اصل مطلب . نمی پرسی چی می خورم ؟ 

 ا برای چی بپرسم ؟ 

 ا طبیعتا چون میزبان تویی . 

ابرویی باد انداختم . با شااایطنت گفتم : تو سااابزی جات می خوری ، نیاز به سااافارش  

 نیست . 

و جواب داد : امروز می خوام رکیمم رو باذارم کناار . مگاه چناد باار دیگاه نوا خنادیاد  

 خانوم به سرش می زنه اشتباه کنه بعد معذرت بخواد بعد برای جبرانش ناهار بده ؟! 

 ا پس برای جیب من حسابی نمشه کشیدی ! 

 ا حاد حاد ها مونده بدونی چه نمشه هایی دارم . 

گاهش می گفت که جدی تر از جدی اسات . ساعی کردم از شاوخی حرف زده بود . اما ن

این افکار مالیخولیایی ام فاصله بگیرم . لب باز کردم : منو می ترسونی . باید بگم پشیمون 

 شدم .

لبخندش عمی  تر شاااد نیم تنه اش را جلو کشاااید و آرنک هر دو دساااتش را روی میز 

چشم هایم : وقتی می بینم می خندی گذاشته و دستش را به یکدیگر قفل کرد و خیره شد به  

 و شوخی می کنی خوشحال میشم . 

نگاهش کردم . چرا نیما را نمی فهمیدم ؟ می دانساتم نگاهش را آشانا ببینم یا عاشا  ؟ 

وقتی انتظارش برای جواب دادن من به نا امیدی رسااید گفت : دیروز آقا بزرگ باهام حرف  

 زد . 

 گفتم : بیا اول ناهار بخوریم . باشه ؟ هول میان گفته هایش قد علم کردم و

پوفی کشاید و ناراحای ساری تکان داد . هر دو غذا سافارش دادیم . اشاتهایی نداشاتم اما 

دو سااه قاشاا  خوردم . دوساات داشااتم دقیمه ها آنمدر کش بیایند که نیما فراموشااش شااود 

د که دلمان  که می خواسات بزند و من مانعش شادم . اما همیشاه آن چیزی نمی شاو  را حرفی 

 می خواهد . 
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 هردو از غذا خوردن دست کشیدیم . 

 نیما : ناهار خوبی بود . ممنونم . 

 لبخندی زدم که به حرف آمد : حاد می تونم حرف بزنم ؟ 

لحن گفته اش باعن شااد به خودم بگویم از چه موقا آنمدر بی ادب شااده ام ؟ ساارم را 

 تکان دادم . به معنای رحایتی که واقعا وجود نداشت . 

اااااا آقاجون از تو برام گفت . گفت باید به زندگیت و زندگیم سارو ساامون بدم .ساه ساال 

 هش فکر کنی . رها کردنت به حاله خودت فکر می کنم زمان مناسبی باشه که ب

بزا  دهانم را قورت دادم . نمی دانسااتم از کجا شااروع کنم . از کیان  یا از سااه سااال 

 نبودنم . یا از خودم .. 

اااا سه سال فرار کردم . فرار کردم  که چشمم به چشم شما نخوره . به چشم عمو مجید 

بم بود . اما  و نگااه شااااارمزده ی عماه فریمااه و آقااجون و هرکس دیگاه ای کاه مخاالفاه انتخاا

بادخره از یه جایی تموم میشه . دوری و فرار تموم شد . اما من از همون اولش به آخرش  

رساایدم . من ... من اشااتباه کردم . نه اینکه دل دادنم رو بگم ، میگم یعنی اشااتباه کردم تو 

نطوره روی شما ایستادم . کیان هیچوقت بد نبود ، اتفاقا چون همیشه خوب بود حاله ادنم ای

و میگم کااش باد بود . هرکسااااای باا رفتاارش می توناه یاه کااری کناه کاه حتی وقتی نیسااااات 

ححاورش احسااس بشاه ، اون این کارو کرد . من متنفر نشادم . شااید نفرت ح  کسای باشاه 

که عاشا  می کنه اما عاشامی نمی کنه و می ذاره می ره و حسانی می مونه و حوحاش ...  

شام .ولی متنفر نیساتم . اینارو گفتم که هم بگم متاسافم هم بگم اما من .. من شااید دلخور با

 ، بگم که ...

سااوالی نگاهم کرد . ذره بین نگاهش تمرکزم را به هم می ریخت . نمی دانسااتم چطور  

 بگویم که به حرف آمد. 
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ااااا عش  ها کد دو نوع هستن . یکی قبل از ازدوام و یکی هم بعد از ازدوام .. تو از 

زدوام حربه خوردی ، خورد شدی و از بین رفتی . چرا عش  بعد از ازدوام  عش  قبل از ا

 رو امتحان نمیکنی ؟ 

 خیره شدم به چشم هایش و گفتم : تو مطمعنی به عش  ختم میشه ؟ 

 ا هرکاری از هرکسی بر میاد . یه خورده امید بد نیست ! 

ااااااا انگار داری بهم می گی یه عمره توی جزیره زندگی کردم و باید به دریا بزنم تا به 

شاهر برسام . اینکه اون قای  کوچیک بتونه منو به سااحل برساونه ممکن هسات یا نه ؟ باید 

 به قیمت جونم ریسک کنم ؟ 

اااااا توام انگار داری می گی اونمدری ترساناک هساتم که اگر منو انتخاب کنی با جونت 

 معامله کردی ! 

ساکت شدم . حرف کم می آمد برای جواب دادن به نیما و کدفه ترم می کرد . برای هر 

حرفم جوابی منطمی و گاهی کوبنده داشاااات و حتی گاها من را برای زدن خیلی حرف ها به 

 او پشیمان میکرد وحس شرمندگی به من دست می داد . 

 ا می خوام به آقا بزرگ بگم من آماده م . 

 تند گفتم : بهم فرصت بده ! 

 ا چمدر ؟ یک ماه ؟ چند ماه ؟ چند سال ؟ چمدر ؟ زمان بده . 

 فمط نگاهش کردم که دوباره برای تمرکز بیشتر نیم تنه اش را جلو کشید و گفت :

سالت بود تو رو می خواستم . کاری به این ندارم که زمین    17اا  من دقیما از وقتی که  

اماا نفهمیادی و کیاان رو انتخااب کردی . اگر بخوام منطمی فکر کنم و زماان فهمیادن و تو  

جایی برای ناراحتی وجود نداره و تو ح  انتخاب داشاااتی حاد به هر قیمتی . حتی به قیمت  

طرد شاادن از خانواده اما منطمی فکر نکردم و ناراحت شاادم . ناراحت هسااتم . اینم نمیگم 

گذاشااات و ندید تو برای رسااایدن به اون دور    خوش حال شااادم از رفتن کیان و اینکه جات

خیلی چیزا خط قرمز کشاایدی و خیلی از آدمای اطرافت رو از دساات دادی . چون دلم لبخند 
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چند دقیمه ی پیش رو برای همیشاه رو لب هات می خواسات . چون دلم می خواسات همیشاه 

ساال پیش  6ه ی شااد باشای حتی کنار یکی دیگه . اما حاد نه کیانی هسات و نه تو اون بچ

هسااتی و نه من اون جوونی که پای حماقتم تو رو از دساات بدم . دیگه بهت اجازه نمی دم 

همه چیز رو خراب کنی ! اما به زور هم نمی خوام داشااته باشاامت . می خوام راهی جلوی 

 پام بذاری که به دستت بیارم . 

 ا به آقا بزرگ نگو . 

 .  پوز خندی زد و به پشتی صندلی تکیه داد

 ا اصد به حرفام گوش دادی ؟ 

گوش کرده بودم . فهمیاده بودم . باا خودم کاه تعاارف ناداشاااااتم . حرف هاایش باه دل هر 

دختری می نشااساات . اما منی که دلی برای باختن دوباره نداشااتم ، نه . اما نمی توانسااتم . 

حرف آقا بزرگ  شاارایط اجازه نمی داد او را رد کنم . رد کردن او برابر بود با دوباره روی

 حرف زدن . 

من هنوز با خودم کنار نیومده بودم که حاد بخواهم با شاااخ  دیگری کنار بیایم . بین 

فرصاات دادن یا ندادن و قبول کردن یا نکردن گیر کرده بودم . می توانسااتم نیما را دوساات 

 داشته باشم ؟ آن هم با حالی که من حاد داشتم ؟ 

وقتی دید بین دو راهی دسااات و پا می زنم گفت : من فعد  وقتی دو دل بودن من را دید 

جوابی به آقا بزرگ نمی دم . اما می خوام فرصات داشاته باشام یعنی فرصات داشاته باشایم . 

اینکه من دیگه به زور قرار نذارم . اینکه صااااابحا از من فرار نکنی و غروب زودتر بزنی 

 بیرون تا با من رو به رو نشی . 

 ت .. ا اما اینطور نیس

 ا به نظرت به آدمای احم  خیلی شباهت دارم ؟ 

دهان باز کردم که خودم را تبرئه کنم . دروغ نبود و همه ی این ها راسات بود اما بچه 

 گانه سعی داشتم خودم و کارهایم را توجیه کنم که مهلت نداد . 
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 ، باشه ؟  ا بگذریم . اما من که دارم می گم هر چی تو بگی ، توام کمی با من راه بیا

سااری تکان دادم . بیشااتر از قبل از کیان دلگیر بودم . اینکه من را رها کرده بود تا به 

جایی برساام که به تصاامیم هر کساای در رابطه با زندگی ام جواب مساااعد بدهم از او بیشااتر 

 شاکی می شدم  . بعید می دانستم به نیما دل ببندم . 

 نیستم . ا من ، من دیگه اون .. اون نوای ساب  

نیما اا می دونم . تو مطلمه ای ، افسردگی حاد داری ، قر  مصرف می کنی ، از همه  

مهم تر اینکه ... اینکه یکی دیگر رو دوسات داشاتی در واقا هنوزم  یکی دیگه رو دوسات  

 داری ! 

چمدر لحن صاادایش گرفته بود موقا بیان جمله ی آخرش . ولی من هنوز مطلمه نبودم  

وز صاافحه ی دوم شااناساانامه ام جا خوش کرده بود . همه فکر میکردند که . اساام کیان هن

من غیابی از کیان جدا شااده ام . اما حمیمت چیز دیگری بود . ترجیح دادم سااکوت کنم . به 

خودم و او فرصااتی دهم و حرفی از طد  نگرفتنم نزنم . نیما خسااته می شااد و شااانه خالی 

 می کرد و همین برای من کافی بود . 

 از جا بلند شد و من هم ایستادم و گفتم : 

 ا من برم حساب کنم برمیگردم . 

 قدمی هنوز فاصله نگرفته بودم که آستین مانتوم را گرفت و کشید . 

 ا هی هی .. کجا می ری دختر ؟ 

 ا خب برم غذای مهمونم رو حساب کنم . 

خندیدو گفت : از ادن به بعد دیگه منوتویی وجود نداره . جیبه من جیبه منه جیبه توام 

 جیبه منه ! 

ابرویی باد انداختم . شااکی بودم از این همه خودمانی شادنش اما حرفی نزدم . بی ادبی 

نکرده بود . یعنی هیچوقت به من اهانت نکرده بود . ساعی کردم لبخند بزنم که دوباره گفت  

 این بار هم من حساب می کنم و می ذارم پای حسابت ، اوکی ؟  :
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سااری تکان دادم که از من فاصااله گرفت . یعنی می توانساات جای کیان را پر کند ؟فمط  

فکر کردم . با آمدن نیما هر دو بیرون رفتیم . خوش نگذشااته بود اما بد هم نگذشااته بود . 

 برای من همه چیز رنگ بی تفاوتی گرفته بود . 

به نیما فرصات نداده بودم که در دلم جا باز کند فمط فرصات گرفته بودم که به آقا بزرگ 

حرفی نزند و به این زودی ها دسات به کار نشاود . از این تواف  راحای بودم هرچند گاهی 

 کم می آوردم . 

شاب طب  معمول همیشاه همه دور هم جما شاده بودیم . هر کسای با کسای حرف می زد 

سااس غریبگی می کردم هنوز هم نمی توانساتم مساتمیم به چشامان عمو مجید  . در جما اح

نگاه کنم هنوز هم از آقابزرگ خجالت می کشیدم . ساکت روی مبل نشسته بودم و پاهایم را 

 جما کرده و فمط به بحن بین دیگران گوش می دادم که حمید رو به فریماه پرسید : 

 ته ؟ ا فریماه فردا شیمی درمانی داری . یاد

 عمه افسرده سری تکان داد . 

 حمید ا می شه بذاریم برای روز دیگه ؟ 

رنگ شارمندگی چشام های فریماه را پر کرد و گفت : به نظر من اصاد نمی خواد ادامه  

 بدم . ته این راه مشخصه ... 

 به میان حرف هایش پریدم : من ... 

 همه به سمت من نگاه کردند : من می برمش . فمط بگین چه ساعتی ؟

ر بود اگر می گفتم فریماه خوشاحال نشاد و انگار گرفته تر شاد . شااید برایش خوشاایند ت

 از او و پسرش متنفر هستم تا کمی کم شود رنگ شرمندگی نگاهش . 

 آقابزرگ ا مطمعنی ؟ 

 ا البته که مطمعنم . 

 نیما ا یعنی منشی ندارم فردا ؟ 

 لبخند ککوندی زدم و گفتم : می ذاری برم دیگه ، هوم ؟ 
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 فریماه ا نیازی نیست عزیزم . 

 م بگم سجاد ببره حاد فردا نوا می بره بعدا سجاد . حمید ا بیخود . من می خواست

 سجاد ا مخلصتم هستم خاله جون . 

 فریماه زیر لب گفت : پسرمم می تونست بیاد . 

اخم آقابزرگ شادیدا درهم شاد و دل من فشارده . عزیز خودش را به نشانیدن زد و نگاه 

 پایین انداختم .  شادی به من می فهماند که ممصر جدایی مادرو پسر منم . سرم را

حمید ااا پس حله دیگه ، نیمام اجازه می ده تازه چون عمه ش رو میبری دو روز دیگه 

 هم اشانتیون می ده . 

 گفت : از کی جناب عالی شدی وکیل وصی من ؟ و  نیما اخمی تصنعی کرد

 ا اصد تو مدیری و آقا جون صاحب شرکت . ) رو به آقا بزرگ ( ببره آقا جون ؟ 

 رگ به تکان دادن سری اکتفا کرد و نیما با لبخند به من نگاه کرد . آقا بز

 نیما ا نوا تصمیم با خودشه که بیاد یا نه ، می تونه حتی بگه من برم یا نه ... 

علنی گفته بود . علنی توجه نشاااان داده بود . من دلم این علنی ها را نمی خواسااات . 

نگاه خالی عمو مجید و دلهره ی زن عمو را نمی خواسات . نگاهم را از نیما گرفتم و ساعی 

کردم اهمیتی ندهم . ساارا اما بی حرف و در فکر فرو رفته بود . ساارا نیما را می خواسات  

 ست و من کیان را ؟ ؟ نیما من را می خوا

قرار بود کدام یک از ما سار جای درسات زندگیمان قرار بگیریم ؟ کیان نبود . من بودم 

 ، نیما خواستگار من بود و دلی که سارا باخته بود . خدایا تکلیف ما را روشن کن . 

روز بعاد هم ماانناد هر روز زود تر بیادار شااااادم و پاایین رفتم . عماه فریمااه روی مبال 

 بود . به همه سدم کردم . بعد از خوردن استکان چای از جا بلند شدم . نشسته 

نیما ممابل در رسایده بود برای شارکت رفتن که قبل از رسایدن من به پله ها صادایش را 

 شنیدم . 

 ا نوا ... 
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 ایستادم و به سمتش برگشتم . 

 ا چند لحظه میای ؟ 

متوجه ما نبود . جلو رفتم و ممابلش بمیه بعد از نیم نگاهی به ما مشغول شدند و کسی 

 ایستادم . 

 ا بله ؟ 

کمی خم شاااد و صااادایش را آهساااته تر کرد و گفت : اگه ... چطوری بگم ؟ اگه زودتر 

 برگشتی بیا شرکت . 

 ا چیزی شده ؟ 

 ا نه . فمط .. فمط دلم برات تنگ میشه . خیلی وقته عادت کردم به هر روز دیدنت . 

مابل چشام هایم دور شاده بود و جای خالی اش در فاصاله ی یک جا خوردم . ساریا از م

قدمی ام بدجوری پر بود . نمی دانساااتم باید عصااابی باشااام یا باید به روی خودم نیاورم ؟ 

 تصمیم گرفتم بی تفاوت از کنارش بگذرم . 

بعد از آماده شاادن خودم و کمک کردن به عمه فریماه هردو سااوار ماشااینی شاادیم که 

ه با راننده در اختیارمان گذاشااااته بود . عمه حرفی نمی زد . نه از خودش و آقابزرگ همرا

 نه از کیان و نه حتی از من . 

گذشاااته های نه چندان دور فریماه برای من مادری می کرد . دلم برای محبتی که موم 

می زد دبه دی کلماتش تنگ شده بود . وقت آن بود که از اوبخواهم تاوان رفتن پسرش را 

 نیست که او بپردازد .  ح 

هر دو وارد بیمارساتان شادیم و هنوز نوبت به ما نرسایده بود و روی صاندلی های سابز 

 رنگ کنار یکدیگر جا گرفتیم . 

 ا عمه فریماه . 

 با نگاه بی فروغش به سمتم برگشت : جانم عمه ؟ 
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هرطور فکر می کردم واقعا نمی دانسااتم از کجا شااروع کنم . ناخودآگاه بغض گلویم را 

گرفت . نگاهش نگران شاد و به من خیره شاد . نمی دانم چند بار دهان باز کردم حرف بزنم 

و کدمی از دهانم خارم نشاااد که دساااتان حاااریف و دغرش را روی بازویم گذاشااات و با 

 نگرانی گفت : 

 ه مادر ؟ ا نوا ، چی شد

 ا می ... میشه م ل قبل منو دوست داشته باشین . 

 بهت زده و متعجب نگاهم کرد . 

اااااا میشاه م ل ادن هرموقا صاداتون کردم بگین چی شاده مادر ؟ دلم برای حرف زدن  

 قبلتون تنگ شده . اینکه موهامو شونه میکردی و میگفتی غصه نخورم تو مادر منی ! 

ل خورد و روی دسااتم که روی زانواش بود چکید و قطره اشااکی از روی صااورتش ق

 انگار به اشک های من هم اجازه ی بارش داده بود . 

 ا کاش با کیان ازدوام نمی کردی . 

اااااا من فمط دوساتش داشاتم . به خدا اگه دسات خودم بود این قلب رو می نداختم دور و 

 زندگیم رو می کردم . 

اااا تو همیشه دخترم میمونی نوا .من فمط ، فمط از روی تو و پدر و مادرت خجالت می 

 کشم . 

اااا به خدا من هم شما رو دوست دارم هم کیان رو . من اصد کینه به دل نگرفتم . حتی 

ه بخوام متنفرم بشام از کیان میشام . از شاما هیچی به دل نگرفتم . اصاد گناه پسار رو که اگ

 نباید پای مادر نوشت . مگه نه ؟ 

نیم تنه اش را جلو کشاید و سارم را روی ساینه اش گذاشات و دساتش را روی کمرم باد 

 پایین و مدیم حرکت می داد . 

ادر . تو .. تو منو یاد کیان می ندازی . تو ااا الهی قربونت برم دختر نازم . گریه نکن م

 دختره منی . باشه ؟ 
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همه متعجب به ما نگاه می کردند و گاهی با دلسااوزی حتما فکر می کردند که کساای را 

در این بیمارساااتان از دسااات داده ایم که اشاااک می ریزیم . اما من به دسااات آورده بودم . 

 دوست داشتم مانند ساب  باشیم . دلیلی نداشت فریماه از من خجالت بکشد و من 

 ا تو دلت از جنس چیه که هنوزم از کیان نگرفته ؟ 

لبخنادی زدم . لبخناد نه ، زهر خنادی زدم و گفتم : دل گرفتن که هیچی من دلتنگشااااام ! 

 نمی دونم چه بدیی سر دلم آورد . 

ما   عمیما به فکر فرو رفت و من هم ساااکوت کردم . چند دقیمه ای گذشااات تا نوبت به

رساااید . بعد ازاینکه کارش تمام شاااد دساااتم را گرفت : تو رو خدا ببخش دخترم ، مایه ی 

 دردسر توام شدم . 

 اخمی کردم و گفتم : به جون کیان ناراحت میشم اگه یه بار دیگه این حرف رو بزنی . 

 لبخند غمگینی زد : هنوز اسمش قسمه راستته ؟ 

 کردم .  ساکت شدم و نگاهم را روانه ی جای دیگر

 ا منم دلم براش تنگ شده . 

 سال شما هم ندیدینش ؟  3ا یعنی توی این 

اا وقتی شنیدم با تو چیکار کرده باهاش قهر کردم . اون موقا تازه مشکوک به سرطان  

بودم  وهنوز اوم نگرفتاه بود . باه کیاان اصاااااد نگفتاه بودم . وقتی بااهااش دعوا کردم هیر 

صبیه ولی خب م ل همیشه هیر وقت حرف بادی حرفم نزد چیزی نمی گفت و می دونستم ع

و فمط گوش کرد . بعد از اونم دیگه قلبا ناراحت شاادم وقتی تو رو توی اون شاارایط دیدم . 

 دیگه بهش نگفتم . اگر می گفتم می اومد منو ببینه یا منو میبرد پیش خودش . 

 ا چرا نمیری ؟ یا اصد چرا نمیاد ؟ 

ه . گفته اگه بیاد زنگ می زنه به پلیس ) پوز خندی زد ( مسخره  ا آقا جون ممنوع کرد

 س ، اما حمیمته . 

 ا شما چرا نمیرین ؟
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اا رفتن پیش کیان یعنی پشت پا زدن به همه ی زحمت ها و مشکدتی که آقا جون برای 

 من کشیده . می شه نمکدون شکستن . بد وحعیه نوا . 

 دم به خواسته ی دلم ! ا حسرت می خورم که چرا م ل شما پشت نکر

ساالگیت و بدونی در آینده اینطور میشاه ، کیان    18اااااا می خوای بگی اگه برگردی به 

 رو انتخاب نمی کردی ؟ 

دانساتم به عمه که خیره بود میپوفی کشایدم . ساوال ساختی نبود . جوابش را به خوبی 

یگاه هم برگردم باه و منتظر برای جواب دادن ساااااوالش نگااه کردم و گفتم : اگاه هزار باار د

 گذشته کیان رو انتخاب می کنم . 

لبخند زد و گفت : من پشت پا می زنم به خواسته دلم ، در عوض با حسرت از دنیا می 

رم . اما تو تا آخر عمرت خودت رو ممصااار نمی دونی که عشااامت رو ازدسااات دادی . این 

 فرقه بین منوتوعه .

ه کردم . چمدر منو عمه فریماه گناه  به اشاااکی که در چشااام هایش حلمه شاااده بود نگا

داشاتیم . ما گناه کار هساتیم ولی خب گناه داریم و ح  ما این همه حسارت و عذابی که پشات 

 یکدیگر برایمان نازل می شود نیست . 

 ا سدم ... سدم ... 

به شاخصای که ممابلمان ایساتاده بود و اینطور پشات سار هم و بلند رو به ما سادم می 

ردم . از روپوش تمیز و اتو کشاایده ی ساافید رنگش که یک وجب بادی زانو را کرد نگاه ک

 فراگرفته بود پیدا بود که یکی از پرسنل بیمارستان است . 

هر دو دساتش را از کناره های روپوشاش رد کرده بود و داخل جیبش گذاشاته بود و با 

لبخند به ما نگاه می کرد و خصاوصاا به من . خوشام نیامد از این همه صامیمی بودن . اما  

 عمه انگار او را به خوبی می شناخت که لبخند عمیمی زد . 

 !  . ببین کی اینجاست ! دکتر فر  بخش وااااایفریماه ا 

 فر  بخش ا پکمانم . فریماه گفتم به من بگو پکمان .. 
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به پساار قد بلند با هیکلی کامد روی فرم و چشاام های درشاات مشااکی  رنگ با موهای 

خرمایی که خیلی شایک درسات شاده بود نگاه کردم . چمدر هم که رفتار صامیمانه اش روی 

 اعصابم قدم رو می کرد . 

 به فریماه چشمکی زد و گفت : معرفی نمی کنی ؟ 

 ان این خانوم دختره گله منه  . فریماه ذو  زده بازویم را گرفت : ببین پکم

پکمان مو شااکافانه شااروع کرد به باد پایین کردن و دقت در من و ظاهر من . در آخر 

که انگار ممبول واقا شادم لبخندی زد و ساری تکان داد همزمان گفت : خوش بختم خانومه  

 ... اممم ! 

 ساکت شد و عمه فریماه گفت : نوا جوانمرد هستن . 

از این که زیرکانه نامم را از زیر زبان عمه فریماه بیرون کشیده بود . من عصبی شدم  

 دهان باز کردم حرفی بزنم که خشکم زد وقتی لبخندش را دیدم . 

 ا چه اسم قشنگی ... 

چال های ایجاد شاده روی دو طرف صاورتش و شاباهت بیش از حدی که با عزیز کرده 

نم و وقتی دستم کشیده شد تازه به خودم  ی من داشت باعن شد خشک و خیره به او نگاه ک

 آمدم و نگاهم به دست عمه فریماه روی دستم افتاد و بعد دوباره به پکمان نگاه کردم .

 پکمان ا حالتون خوبه نوا خانوم ؟ 

وقت ساسات شادن نبود . خیره شادن به پسار رو به رویم اصاد کار درساتی نبود . اصاد 

اما انگار این روزهای بعد از گرفتن این تصاااامیمم   می خواسااااتم دیگر به کیان فکر نکنم .

 دقیما همه شبیه به او شده بودند  . 

 به هرجان کندنی بود نگاهم را از او گرفتم و رو به عمه گفتم : بهتر نیست بریم ؟ 

عمه لبخندی زد که مصانوعی بودنش و ناراحای بودنش از حرفی که زده بودم داد می 

ردن گفته های من را داشاااات که گفت : کجا عزیزم ؟ دکتر زد . با من من سااااعی در جما ک

 تازه اومدن و من باید برم برای معاینه . البته اگه کاری داری .. 
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 ا نه نه ... فمط گفتم بریم اگه کار مون تموم شده وگرنه که من در خدمتم عمه خانوم . 

اشااتم . دلم می نگاه خیره ی پساارک اذیتم می کرد . میل شاادیدی به نگاه کردن به او د

خواسات که تا صابح لبخند بزند و من غر  شاوم ... اما به شادت نگاهم را به هرچیزی بند 

می کردم به جز چهره ی دلنشااااین مرد جوان رو به رویی . حرف می زدند . عمه و پکمان  

 با یکدیگر مشغول حرف زدن بودند و من اما نمی شنیدم . 

تاقی ساافید رنگ را باز کرد و کناری ایسااتاد . چند قدمی جلوتر ایسااتادند و پکمان در ا

اول عمه فریماه داخل شاااد و پکمان منتظر من ماند . ناخود آگاه سااارم را باد گرفتم . لبخند 

زد . چمدر با نمک می شاد . دلم دل کندن از نگاهش را نمی خواسات . همانطور خیره بودم 

 ن داشت . به چشم های مشکی اش که وجه تشابه دیگری بود که با کیا

 ا طوری شده خانوم جوانمرد ؟ 

قبل از این که نگاهم به ساامت ابروی باد پریده اش برود سااریا خودم را جما و جور  

کردم . چرا باید این همه یک نفر با کساای دیگر شااباهت داشااته باشااد . انگار این روزگار  

 بدجوری عزمش را جزم کرده بود من را از پا بیندازد . 

را حرکت دادم و بی حرف وارد اتا  شادم . اصاد نگاه نکردم که اتا  به ساختی خودم 

چه شاکلی دارد یا چگونه اسات و فمط اولین جایی که به چشامم خورد برای نشاساتن انتخاب 

 کردم وساکت نشستم . 

قدم های پکمان را می شانیدم . تمام توجهم به سامت او کشایده شاده بود . دساتم را بند 

 نگاهم نافرمانی نکند و گرد پکمان نچرخد . گوشه ی شالم کردم که 

 فریماه ا نوا ، خوبی مادر ؟ 

 گیک سر بلند کردم : ها ؟ ینا .. یعنی خوبم . چطور مگه  ؟

 ا آقای دکتر راست میگه رنگت پریده ، چی شده عزیزم ؟ 

به پکمان نگاه کردم . موشاکافانه من را زیر نظر داشات که گفتم : هیاااااا .. هیچی عمه  

 من خوبم .  جون .
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عمه فریماه ساری تکان داد که من هم مانند بچه ها تند از جا بلند شادم که به سامت من  

 برگشت : کجا ؟ 

 ا خب مگه نمی ریم ؟ 

 ا وا ، نوا . حالت خوبه؟گفتم می خوام برم سرویس بهداشتی . تو کجا میای ؟ 

خجالت کشایدم و دوباره سار جایم نشاساتم و تمام این مدت پکمان فمط خیره بود به منی 

که هول شااده بودم . دساات و پایم را گم کرده و ازدساات خودم کدفه بودم . عمه فریماه از 

 که برایم غریبه ی آشنا بود انگار .  ن ماندم و کسی ماتا  خارم شد و 

 ا حالتون خوبه ؟ 

 نفس عمیمی کشیدم و جواب دادم : خوبم . 

 ا نوا خانوم . طوری شده ؟ من شما رو جایی دیدم ؟ 

متعجب ساار بلند کردم و بار نگاهم بازیگوشااانه تک تک اجزای صااورتش را گشاات و 

 گفتم : چطور مگه ؟ 

ین منو و چهره م رو باد پایین میکنین که انگار ااااا به نظرم جوری جست و جو می کن

 بار اولی نیست که من رو دیدین . 

پوفی کشایدم و دوباره نگاهم را سار دادم به سارامیک های سافیدی که کف اتا  را در 

 برگرفته بود . 

 ا درسته شما شبیه شخصی هستین که برای من جایگاه مهم و خاصی داره . 

 ا می تونم بپرسم کی ؟ 

سااات نداشاااتم جوابش را بدهم اما دلم بدجوری بازی اش گرفته بود که جواب دادم : دو

 شوهرم ! 

 ا شوهرتون ؟؟؟؟ 

 تعجبی که با گفتن این کلمه در لحن و صدایش بود باعن شد نگاهش کنم . 

 ا من نمی فهمم . فریماه که گفت شما مجردین . 
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 پوزخندی زدم و گفتم : حاد دیگه مجردم . 

 ا اوه متاسفم و تسلیت .. 

تند نگاهش کردم . چمدر احم  بود که نمی دانسات اگر کیان از دنیا می رفت این جهان  

 دیگر جایی برای من نداشت . 

 ا نمرده آقا ... 

 گیک تر شد که گفتم : ترکم کرد . 

ر کند ؟ یا اینکه با خودش بگوید من چه  نمی ترساااایدم از اینکه راجا به من چطور فک

 کاستی داشتم که او رفته و فمط صداقت را انتخاب کردم . 

 ا چه جالب . 

خیره باه لبخناد کجی بودم کاه گوشاااااه ی لبش بود . انتظاار هر برخوردی را داشاااااتم . 

 مواخذه ، ترحم و دلسوزی و حتی پوزخند اما نه چه جالب شنیدن . 

به من نگاه می کرد نگاه کردم که در باز شاد و هر دو به سامت   خیره به او که خیره تر

. عمه فریماه بود . کدفگی از چهره اش می بارید و من چمدر غصه خوردم که   برگشتیمدر  

 کمکی از دستم برنمی آید . گرفته به سمتم برگشت : بریم دخترم ؟ 

 ایستادم و گفتم : بریم . 

خداحافظ سر سری با پکمان کردم و تند بیرون رفتم بعد از من عمه از اتا  خارم شدو 

هر دو به سمت خانه راه افتادیم . او چشم هایش را بسته بود و به پشتی صندلی اش تکیده 

 داده بود ومن اما خیره ی خیابانی بودم که از ممابل چشم هایم می گذشت . 

شاد و به صافحه ی آن نگاه کردم و با دیدن اسام نیما   صادای ملودی مدیم گوشای ام بلند

 اخمی مدیم بین ابروهایم نشست و برخدف میلم تلفن را برداشتم . 

 ا بله .

 ا سدم بانو . 

 ا سدم . خوبی ؟ 
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 ا ممنون . کجایی ؟ چی شد ؟ 

 ا هیچی . داریم برمی گردیم . کارمون تموم شد . 

 ا میای شرکت ؟ 

 بدی ؟ ا نمیشه بهم مرخصی 

 تند و بی وقفه گفت : نه . 

دسات آزادم را باد آورده و با سار انگشاتانم از روی کدفگی پیشاانی ام را ماسااک دادم و 

دیگر نفهمیادم نیماا چاه گفات و من چاه گفتم . کدفاه تر از چناد دقیماه ی پیش باه بیرون نگااه 

 کردم . 

چه اتفاقی بیفتد ؟ گنگ چرا هیچکس نمی توانساات بفهمد چند دقیمه ی بعد قرار اساات  

بودم از گذشاااته ی با کیان و آینده ی با نیما . گنگ بودم از کیانی که انگار آمده بود من را 

عااشااااا  خودش کناد و برود و گیجم از نیماایی کاه حتی اگر باه زور می خواهاد جاایی برای 

طه ی خودش داشااته باشااد و اما پکمان ... بدجوری فکرم درگیر پکمان بود . شاااید به واساا 

 شباهت بیش از حدش به  کیان بود . 

 با ایستادن ماشین تازه به خودم آمدم .درون باغ عمارت آقابزرگ ایستاده بود . 

 ا آقا رحمان عمه فریماه پیاده شد من رو ببر شرکت نیما . 

 ا چشم خانوم . 

 فریماه ا نمیای داخل ؟ 

 ا نه عزیزم . می رم شرکت . 

 مت کشیدی . ا بازم ممنونم دخترم . زح

لبخند زدم و ساارم را مدیم تکان دادم . از ماشااین پیاده شااد و مجددا راه افتادیم و این 

 بار به ممصد شرکت . تمریبا ظهر بود که به شرکت رسیدم . 

 هنوز پنک دقیمه ای از وارد شدنم به اتا  نگذشته بود که صدای در به گوشم خورد . 

 ا بفرمایید . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
77 

م نیما ظاهر شاد . نگاهم به لباس های از همیشاه شایک ترش بود و با باز شادن در اندا

 لبم اما سدم کرد . خوش رو بود . لبخند زد : سدم مادمازل بزرگ . خوبی شما ؟ 

 ا خوبم . عمه رو رسوندم خونه و خودم اومدم . ببخش دیر شد . 

 ا مشکلی نیست . حمید بهت خبر داد ؟ 

 ا چی رو ؟ 

 ا اینکه قرار بچه ها همه دوره همی بریم دربند امشب . 

 ا نه نه .. نیما لطفا این یکی رو منو معاف کن . 

 ا امشب توی عمارت تنها می مونی؟ 

 ا مگه نمی گی با بچه ها می رین ؟ 

اااااا آقابزرگ و بمیه هم دارن برای مهمونی حک رفتن ملوک خانوم می رن دماوند . در 

نتیجه یا باید با اونا بری و یه مشااات پیر و از پا افتاده رو نگاه کنی یا می تونی با ما بیای 

 و از طبیعت حداقل لذت ببری و نمی خواد اصد خوش بگذرونی . هوم ؟ 

کلنجار رفتن با نیما را هم نداشااتم . بی حوصااله    اعصااابم به هم ریخته بود . حتی حس

سااری تکان دادم و حتی جواب بعد می بینمت او را هم ندادم و بیرون رفت . بدم می آمد از 

 این موقعیتی که در آن گیر کرده بودم .

بعاد از ظهر در جواب اینکاه می توانم زودتر باه عماارت برگردم برای آمااده شااااادن هم 

 دادم از همین شرکت به دنبالم بیایند و با آنها همراه شوم .  مخالفت کردم و ترجیح

در حال جا گذاری آخرین نامه درون پاکتش بودم که تلفنم زنگ خورد . با دیدن شاماره  

برای بار ساااوم در امروز آن تماس را رد کردم . بد شااااکی بودم از همه ی کساااانی که این 

 ام را تخلیه کنم . برنامه را چیده بودند و دوست داشتم ناراحتی 

نامه ها را روی یکدیگر مرتب گذاشاااته بودم تا روز بعد منشااای آن ها را به دفتر نیما 

 ببرد . کیفم را روی دوش راستم کمی جا به جا کردم و به سمت در رفتم . 
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دساتم را روی دساتگیره گذاشاتم و آن را پایین کشایدم و وقتی در باز شاد حمید را رو به 

 اخم هایم را درهم کردم و او اما آ ار خنده در چهره اش بیداد می کرد .  روی خودم دیدم و

 ا حاد جوابه خان عموت رو نمیدی وروجک ؟

بعد از جمله ی مسخره ی به ظاهر با نمکش ردیف دندان هایش را به نمایش گذاشت . 

 اخم کرده و جوابش را ندادم . در را بستم و به سمت بیرون شرکت راه افتادم . 

قیما رو به روی ساااختمان شاارکت بودم که بند کیفم را از پشاات گرفت : عه ، هرچی د

 هیچی نمیگم . بیا برو توی ماشین . 

بی حرف به سامت ماشاین حمید راه افتادم و در را محکم بساتم . او هم ماشاین را دور 

زده و نشااساات . عصاابی به بیرون نگاه کردم و به محض جا گیر شاادن حمید روی صااندلی 

 ری ام صدایش را شنیدم . کنا

 ا خب می خوام آقا .. 

به سامتش برگشاتم ومانا ادامه  دادن جمله اش شادم و بلند گفتم : من چه غلطی بکنم  

 دست از سر من بردارین ؟ بابا نمی خوام بیام . می خوام توی تنهاییم بمیرم  .. 

 حمید انگار هول شده بود . 

 ا نوا ..

 ا حالم به هم می خوره . از این زندگی ... ا بسه دیگه . از اجبار نیم

 ا تفریح که اجبار نمی خواد . 

 اخم کردم و باز گفتم : منو احم  فرض ... 

جا خوردم. لب های حمید باز نشاده بود . این صادا هم صادای حمید نبود . پس چه کسای 

ا رفتم و جملاه ی آخر را گفتاه بود ؟ هناگ کردم و تناد باه عماب برگشاااااتم . باا دیادن پکماان و

خیره خیره باه لبخناد جاا خوش کرده ی روی لاب هاایش نگااه می کردم و تاا لاب هاای چفات  

 شده ام آمد که نام کیان را صدا بزنم و اما آن را قورت دادم . 

 پکمان ا سدم خانوم عصبانی . 
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 ا شا .. شما ... یعنی سدم . 

ن برادرزاده ی من گاها حمید خجالت زده به سمت پکمان برگشت : ببخشید آقا پکمان ای

 این طوری سیم پیچاش قاطی می شه . وگرنه تنها برادرزاده ای هستش که من عاشمشم ! 

 پکمان ا بعله . مشخصه ... 

بی توجه به کنایه ی پکمان با اخم به حمید نگاه کردم که این باردرتحااد با اخم پیشاانی 

.هم از برنامه ای که برایم پیچیده  اش با مهربانی به من خیره شده بود ومن اما شاکی بودم

شاااااده بود و هم برای همراهی پکماانی کاه انگاار قرار بود امروز من را هم در خااطره فرو  

 ببرد . 

حرفی نزدم . صاااف نشااسااتم . حمید بی حرف در حال روشاان کردن ماشااین بود که بی 

تعارف و بدون مدحظه ی پکمان گفتم : تند می ری . اصاد خوشام نمیاد از این ماشاین پیاده 

 بشم و با ماشین یکی دیگه بیام . وگرنه از همین راه برمیگردم. 

ساااختمان شاارکت بود گفت : بعله .   حمید با لبخند به نیمایی که در حال خارم شاادن از

 از قرار معلوم خیلی ها منتظرن مادمازل رو برسونن . 

 صدای پکمان را از پشت سر شنیدم : انگار این افتخار نصیب ما شده حمید خان ! 

حمیاد خنادید و جوابی نداد . نگااهم بازیگوش شاااااده بود . تا حد امکاان از دیدن آیناه ی 

که دقیما پشات سارم نشاساته بود فرار می کردم . اما نمی شاد .   بغل و نگاه کردن به پکمانی 

 انگار نگاهم هم به دنبال یک رد آشنا بود . 

خواساتم فکر نکنم و بیشاتر ححاور داشاته باشام . صادای حارب گرفتن سار انگشاتان 

حمید روی فرمان و صاااادای موزیک مدیم و بادی که درون شااااالم گردش می کرد کارم را 

 راحت می کرد . 

مط به مساتمیم نگاه کردم . برعکس حمید و پکمان کورس گذاشاتن ساجاد و نادر اصاد ف

من را به هیجاان نمی آورد . برای قلاب من هیجاان یعنی دیدن دوباره ی کسااااای که بهاانه ی 

 تپیدنش بود !



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
80 

نفس عمیمی کشایدم و این بار نگاهم را از جلو به شایشاه ی کناری کشایدم و هنوز هم 

 ی بیحی شکل کنار ماشین حمید .  فراری بودم از آینه

تنها ؟!  رساایدیم . نمی دانم بین این همه جمعیت این جای خلوت را از کجا آورده بودند

چیزی کاه از تاابلو هاا فهمیاده بودم این بود کاه ناه باه دربناد آماده ایم و ناه باه فرحزاد و درکاه  

 . ...آب علی  خیلی سرد بود . دقیما نمی دانستم کدام منطمه هستیم 

نزدیک به گرگ و میش غروب بود . داشااتم فکر می کردم که آیا کساای هم عمل داشااته 

که این موقا را برای کوه آمدن انتخاب کرده یا نه ؟ با دیدن تک تک آنها و گاهی شااااانیدن 

 صدای بلند خنده هایشان کد از فکر کردن دست کشیدم . 

سارد بود . خیلی سارد بود . دوسات نداشاتم گدیه کنم . من حاد دقیما در جایی ایساتاده 

بودم که دوسات نداشاتم باشام . دلم عجیب هوای کنک اتا  مشاترکم با کیان را کرده بود و اما  

حاد ایساتاده بودم . به اجبار یا به اختیار مهم نبود . مهم این بود اگر من نمی توانساتم شااد 

 شاد بودن را از کسی دیگر نگیرم .  باشم ،

سااکت ایساتاده بودم . از سارما هر دو دساتم را جلوی ساینه جما کردم و انگار که خودم 

را بغل گرفته ام . سارم را کمی پایین خم کردم که شاال گردنم تا بینی ام کشایده شاود و عمی  

 نفس می کشیدم که سردم نشود . اما می شد . 

ام کرده بود . بار نگاه خیره ی پکمان هم این احساااساام را م ل همیشااه ساارما عصاابی 

قوی تر می کردو خودم را کدفه تر . همه راه افتادند و من بدون اینکه بدانم ممصد کجاست  

و قصااد آن ها چیساات به دنبالشااان راه افتادم . حتی ادمکان از دیده شاادن توسااط نیما خود  

 داری می کردم . 

که به همراه او و بمیه ی دختر ها جلوتر راه بروم و هر  سااارا چند باری خواسااته بود

باار جوابی سااااار بااد می دادم و فکر کنم کاه فهمیاده بود میلی باه همراهی آن هاا نادارم کاه 

 اصرار احافه تری نکرد . 

 ا خیلی سردتونه ؟ 
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های  گرمم شاد . این تن صادا و کسای که از او فرار میکردم . نگاهم را به سانگ ریزه

گاهی به کفش های اسااپرت او هم نگاهی می کردم که گفت : چرا  یم بند کرده بودم و زیر پا

 از من فرار می کنی ؟ 

انگار وقت سار بلند کردن بود و باد پایین رفتن دلم از نگاهی که عجیب برایم آشانا بود 

  . سر بلند کردم و نگاهم از کفش های اسپرت سفید رنگ تا شلوار کتان کرم و کمربند قهوه

ای و کت قهوه ای اش به حنجره و در آخر ترکیب صااورت بر  انداخته اش زیر نور چراغ  

 های کوچکی که کناره ها را روشن کرده بودند ختم شد . آب دهانم را قورت دادم . 

 ا من .. فرار ، فرار نمی کنم ! 

 ا پس راه بریم ؟ 

درگیر بین بله و خیر   نگاهم بندانگشت اشاره اش که مسیر جاده را نشان می داد شد و

 بودم که گفت : راه بریم و حرف بزنیم !

وقتی تردیدم را دید اولین قدم را برداشاااات و من نا خود آگاه در پی او قدم برداشااااتم . 

خیرگی نیما مهم نبود ، تعجب ساارا و اخم حمید هم اهمیتی نداشات . دوسات داشاتم حاد که 

 وش بگذرانم . به دلخواه نیامده بودم حداقل به دلخواه خ

پکماان قادم هاایش را همااهناگ باا قادم هاای من برمی داشااااات . فحاااااای بینماان را فمط  

 سکوت پر کرده بود . انگار کدفه شده بود که گفت : خیلی دوستش داشتی ؟ 

ایساتادم و او هم وادار به ایساتادن شاد و موشاکافانه تک به تک اعحاای صاورتم را از 

 به نفهمی زدم : از چی حرف می زنی ؟  زیر نگاهش می گذراند . خودم را

اا از آدمی که شبیه منه و جای خالیش داره تو رو آزارمی ده و با این حال داری از من  

 فرار می کنی . کسی که هرکی باشه . پکمان فر  بخش نیست !! 

 همانطور ساکت ایستاده بودم که گفت : میشه راه بریم ؟ دارن نگاهمون می کنن ! 

بادون مخاالفات و بهااناه حرفش را گوش کردم و کناارش راه افتاادم . پوفی گوش کردم . 

 کشیدم و جواب دادم : می خوای بگی نمی دونی یا نشنیدی ؟ 
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اااااا شانیدنش از دهن فریماه که نمی دونه با حرف زدنش طرف تو رو بگیره یا پسارش 

به کیانه   تاش فحش و دری وری  9رو .. حتی شنیدنش از دهن حمیدی که از ده تا کلمه ش  

 با شنیدنش از دهن خودت که رسما یک طرف جریانی خیلی فر  داره . 

 ا خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می کردم به فریماه و خانواده م نزدیکی . 

ااااا پسر حام رحیمم ، رفی  شفی  پدر بزرگت . توی مهمونی آشنا شدیم . نه اسمی از 

تو بود و ناه خودت بودی اون روزا کاه بعادش فریمااه گرفتاار شاااااد و نزدیاک تر شااااادم باه 

 خانواده ای که انگار از در و دیوار براش بدبیاری میاد . 

 ا کیان بدبیاری نبود . 

م خانواده ت بدبیاری بود . دساات و پا زدن توی ااااااا اما دل بسااتن تو به کیان به چشاا 

 باتدقی که می دونی تهش غر  شدن و نابود شدنه دیوونگیه مححه ! 

 ا نصیحت ؟ 

اااااا اصاد این طوری نگاهش نکن . با خودت بگو گفت و گوی یه دوساته یک روزه که 

 انگار چند ساله س ! 

 ا قشنگ حرف میزنی . 

حمیمته . اینکه نگاهت داد می زنه که قبول داری اااااا خوبه ، شااید فمط حرف باشاه اما  

 استددلت برای پافشاری کردن دوست داشتنش منطمی نیست بیشتر آدم رو کدفه می کنه . 

 ا آدما شبیه حرفاشون نیستن . 

خندید . نه ، نخند .. ادامه نده . دلم ریخت و برای نریختن اشااااک های جما شااااده در 

گرفتم و صادایش را شانیدم : می خوای بگی من م ل حرفام  کاساه ی چشامم کمی سارم را باد  

 قشنگ نیستم ؟ 

خجالت کشایدم . خوب بلد بود گریز بزند ما بین حرف هایی که به مزاقش نمی سااخت . 

صادای نفس عمیمی که کشاید را شانیدم و بعد از آن هم صادای گرمش را : من رو به چشام  

 خودم ببین ، نه کیان !
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 انگار فرقی هم می کنه .  ا جوری حرف می زنی که

اااااا فر  می کنه ، خیلی هم فر  می کنه . من پکمانم . منو خودم ببین . ما قراره روز  

 های بیشتری همدیگه رو ببینیم . 

 دوباره ایستادم و این بار خیره ی نگاه سیاه رنگش شدم : متوجه منظورتون نمیشم . 

 ا خب ما قراره فامیل بشیم . 

اصااد ساار در نمی آوردم که از چه چیزی حرف می زند که با  سااوالی نگاهش کردم و

لبخند نصاف و نیمه ای گفت : از اونجایی که میشام برادر خانومه پسار خاله ت! البته هنوز 

 اولشیم . 

ماتم برد . از چه چیزی حرف می زد ؟ پسااارخاله ی من فمط .. فمط ساااجاد بود . بهت 

 نا بود خیره بودم که آهسته گفت : سجاد . زده هنوز به چهره ای که برایم غریبه ی اش

 ا می ، می خواد زن بگیره ؟ اونم خواهره شما رو ؟ 

پوزخندی زد و در حالی که سااااارش را بلند کرده و آسااااامان را یک دور نگاه می کرد 

زمزماه کرد : نخیر ، م ال اینکاه خیلی بیشاااااتر از اون چیزی کاه فکر می کردم توی خودت  

 فت چه خبره ؟غرقی که نمی دونی اطرا

من غر  بودم . از این که کساای را نداشااتم دلم گرفت . ازدوام سااجاد چیز کمی نبود و 

یک روز آشانا شاده با من فهمیده بود چمدر غریبه م بین آدم هایی که اطرافم را   هحتی پکمان

به اساام فامیل پر کرده بودند . کساای زیر بازویم را گرفت . صاادایی که بیخ گوشاام بلند شااد 

 صدای حمید بود . آرام و با تن دلنگرانی ... 

 ا نوا .. حواست کجاست دختر ؟ 

به حال آورد و چشامم پکمان را در  جای خالی اش انگار صادای حمید من را از گذشاته 

 جست و جو می کرد اما آرام گفتم : هیر جا . همینجام . پکمان کجاست ؟

 ا نیما صداش کرد . رفت پیش اون و نادر . 

 به حمید نگاه کردم  : سجاد داره زن می گیره ؟ 
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 اخم کوچکی کرد و گفت : مگه تو نمی دونستی ؟ 

ه اداماه داد : اون دختر کاه کات قرمز تنشاااااه و کناار ساااااارا و هماانطورنگااهش کردم کا 

شادی داره می خنده خواهر پکمان اسمش پرگله ، آقاجون به سجاد نشونش داد و سجاد هم 

قبول کرد . خیلی وقت نمیشاااه . منتظرن یه مدت با هم رفت و آمد داشاااته باشااان و بعدش 

 رسمی بشه . 

ایساااتاده بودند و لبخند ملیحی که روی لب های خیره به ساااه دختری که کنار یکدیگر 

جا خوش  ، میخکوب شده روی چهره اش    هپرگل بود و انگار به قصد دلبری کردن از سجاد

کرده بود . باعن شاااااد به این هماه دخترانه ای که یک زمان تماام وجود من را هم پر کرده 

 بود لبخند بزنم . 

در حال سااخنرانی بود قل دادم و به  اما نگاهم را به ساامت سااارایی که خیره ی شااادی

 حمید گفتم : سارا عوض نشده ؟ 

 ا چی ؟ 

 ا سارا عوض شده ، سرد شده ... 

 ا چه جالب !

باه اونگااه کردم . ساااااوالی و متعجاب کاه جواب داد : فکر می کردم فمط خودم اینطور 

 حس می کنم و حاد که تو گفتی پس قطعا یه طوری شده .

کردم بره غرب و غرب زده بشااه سااارا بود . ولی انگار   ااااااا آخرین کساای که فکر می 

 اشتباه کردم . 

دسااتش را دور شااانه ام انداخت و با ساار خوشاای گفت : ولش کن بابا . خودمون رو 

 عشمه جیگره عمو ! 

لبخندی زدم و گفتم : تو کی می خوای بزرگ بشی جناب عمو ؟ دارم فکر می کنم کسی 

 هم به تو زن می ده ؟ 
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گ شادن به ازدوام کردنه ، واد بزرگ نشام بهتره ... تو بزرگ شادی و می اااااا اگه بزر

 دونم حاد آرزوت اینه کاش کوچیک می موندی . 

گرفته شادم . غمگین شادم . فهمید ، متوجه شاد که کنایه ی زده شاده اش بد جوری دلم 

 را تکانده که چهره اش در هم رفت : ما .. منظوری نا...

چه بخوام و چه نخوام حمیمت تلخه . ) لبخند زدم ( منتها   اااااااا مهم نیسااات . حمیمته و

 حمیمت هایی که این روزا از دهن همه می شنوم با مزاجم سازگاری نداره . 

دساااتش را از روی شاااانه ام برداشااات و به جایش مر دساااتم را گرفت و به سااامت  

ه وارد آن رساتوران کلبه مانند کوچکی که به طرز شایک و ماهرانه ای دکور شاده بود و هم

 شده بودند رفتیم. 

داخل شاادیم . همه به ساامت ما نگاه کردند . بی تفاوت کنار حمید راه می رفتم که نیما 

 من را مخاطب خود قرار داد : نوا ، اینجا رو برای تو خالی نگه داشتم . 

به ناراحت بودنم بابت امر و نهی های بیخودی نیما و نگاه مشاااکوک پکمان و پوزخند 

 سارا اهمیت ندادم و به اجبار جلو رفته و روی صندلی کناری نیما جای گرفتم . روی لب 

غذای بدی نبود . غذا می خوردم و ساعی می کردم حسارت های نبودن کیان را با دیدن 

 چشم و ابرو رفتن سجاد برای دختر با نمکی که خواهر پکمان بود ، پس بزنم .

ه ی پکماان کاه تماام حواس من را باه غاذا می خوردم و ساااااعی می کردم نگااه هاای خیر

ساامتش پرت می کرد ندیده بگیرم و میدان بدهم به توجه گاه و بی گاه نیما تا شاااید هرچند  

کم اماا جاایی در تاه توی قلبم برای او پیادا کنم. نیماا یاک باایاد بود ، یاک باایادی کاه هیر جوره  

 نمی شد از زیر بارش شانه خالی کرد . 

بود که نو عروس خاندان جوانمرد را مخاطب قرار دادم :   سااار میز شاااام و ممابل همه

 بهت تبریک می گم عزیزم ! 
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نگاه همه متوجه منی شااد که خیلی به ندرت در جما و با صاادای رسااا حرف می زدم . 

چشاامان قهوه ای رنگ پرگل به من دوخته شااد . صاامیمیتی که موقا حرف زدن با سااارا و 

 یدا کرد . شادی داشت را نمی شد در حرف زدنش پ

لبخند نصاف و نیمه ای زد و معذب از خیرگی نگاه همه بین هر دویمان محجوب گفت : 

 ممنونم . 

به سااجاد نگاه کردم . سااجاد همیشااه مهربان بود ، خوش رو و بذله گو و گاهی خیلی 

دلسااوز . وقتی توجه من را به ساامت خودش دید من را عمی  نگاه کرد ، نگاه سااجاد پاک  

 ست داشتن میداد .بود و بوی دو

 ا تبریک می گم سجاد . 

لبخندی زد . غمگین بود و شااک نداشااتم همه ی اعحااای خانواده ام این را فهمیدند . 

خیره ی بشاماب نصاف و نیمه روبه رویش شاد و با صادایی گرفته جواب داد : ممنونم ... آ 

 ، آبجی خانوم ! 

ین باری که گفته بود دوساااتم فاصاااله ی بین ممنونم تا آبجی گفتنش من را برد به آخر

دارد ... خیلی قبل تر از کیان و نیما ! جنس دوسات داشاتنش انگار پاک بود و فر  داشات . 

 یک سال از من بزرگ تر بود فمط .... او کجا و نیما و کیان کجا ؟! 

آخرین بار گفته بودم او فمط یک حامی اساااات ، یک برادر و صاااامیمی شااااده بودیم تا 

ه بیرون رفتنم با هانیه و ساااجاد قشااامر  به پا کرد و من دلم گرفت از روزی که کیان سااار

ساجادی که باعن شاد برای چند دقیمه ی کوتاه کیان نگاهش را از من بگیرد و حاد ... من  

 کجا بودم و کیان کجا ؟ 

 سارا ا عروسی افتادیم دیگه ! 

پرگل با خجالت ساااارش را پایین انداخته بود و پکمان با لبخندی برادرانه به او چشاااام  

دوخته بود و من فکر می کردم اگر برادری بود تا ساااایه ی حمایتش را داشاااته باشااام هیر 

 وقت اینطور می شد ؟ 
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شاااب از نیمه گذشاااته بود . اهل ن  زدن نبودم ، آن هم وقتی برای تفریح با جمعی می 

ساته شاده و بی حوصاله به بمیه که گاهی جک تعرف می کردند یا خاطره ای که به رفتم . خ

 نظرشان بهترین خاطره ی عمرشان بود نگاه می کردم که نوبت به من رسید . 

 نادر ا خب خب ، نوبتی هم باشه نوبته نوا خانومه . نوا تو بگو ... 

 ا چی بگم ؟ 

 ا یه جک قشنگ . 

پایم را روی دیگری گذاشتم و آرام زمزمه کردم : به نظرم توی این دنیا هیر چیز خنده 

 داری وجود نداره  ! 

سجاد اااا س حمید چی کاره س ؟ اصن خدا ساخته ش که ما بخندیم و روانمون شاد شه 

 ! 

 چشم های حمید از شدت شوکه شدن گشاد شد و صدای قهمهه ی بمیه بلند شد . 

 ستغفر. خانوم نشسته . حمید ا ای .. ا

 وقتی جما ساکت شد دوباره همه به سمت من برگشتند . 

 پکمان ا ما همه منتظریم تو یه حرفی برای گفتن داشته باشی . 

 سارا ا حفظ کردن شعرش هم خوبه . گاهی متنای قشنگی رو می خونه ... 

آشاانا تر و نزدیک به سااارایی که انگار برگشااته بود به روز های خیلی قبل و به نظرم 

 تر از حادی خودش شده بود چشم دوختم که پرگل گفت : من شعر خیلی دوست دارم . 

 سجاد ا نوا هم خیلی شعر دوست داره . 

 پکمان ا مشتا  شدیم بیشتر . 

صااف نشاساتم و کف هر دو دساتم را لبه ی تختی که نشاساته بودم تکیه داده و به زمین  

یزه ها را از یک سامت به سامت دیگر روان می کردم و خیره شادم . با نوک کفشام سانگ ر

 آرام و خونسرد لب زدم : 

 ا یه دیونه به عش  چشمات ... 
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 غزل می نویسه ، گرفتارته ...

 یه احم  تو سرمای این زمهریر ... 

 پی فصل آغوش تب دارته .... 

 یه شاعر که آرامشش با توبود ....

 نشسته جدایی رو از بر کنه .... 

 خیلی وقته بریدی ازش .... میگن 

 نمی خواد ، نمی تونه باور کنه !!! 

رد اشاااک روی گونه ام را وزش باد ساااردتر می کرد . ساااکوت مححااای که بین افراد  

حاحار حاکم شاده بود بیشاتر پشایمانم می کرد از گفتن شاعری که روزی چند بار برای خودم  

د که هنوز نمی خواهم باور کنم که ، برای دلم می خواندم . کاش باد به گوش کیان می رسان

 از من بریده ! 

 نیما ا هوا خیلی سرد شد . بهتره بریم . 

همه انگار منتظر شاااانیدن یک جمله بودند که تا جما از هم پاشاااایده شااااود و کمی از 

سانگینی فحاا کم شاود . منتظر جمله ای مانند جمله ی نیما که عصابی بودنش را داد می زد 

 . چرا نیما درکم نمی کرد ؟ 

پوز خنادی جا خوش کرد دبه دی لب هایم و با خودم گفتم : خودمم نمی تونم خودم رو 

رک کنم.یه حسای بهم می گه توی کل دنیا وجود نداره آدمی م له من که انمدر عاشا  باشاه  د

 و من روزی هزار بار از خودم متنفر می شم ! 

 ا پاشو ، باید بریم . 

سارم را بلند کردم . همه در حال پایین رفتن از جاده ی خاکی بودند و فمط در فاصاله ی 

 بحت کنار یکدیگر ایستاده بودند . چند قدمی مان حمید و پکمان در حال ص

حواس حمید اصااد جمعه من نبود که با اشاااره هم که شااده از او بخواهم مانا رفتنم با 

 نیما شود . ناچار به نیما نگاه کردم که انگار هنوز عصبی بود . 
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 ا ممنونم . با حمید برمیگردم . 

 نیما ا راه بیفت ، با من برمیگردی . 

حرفی بزنم کاه نیماا در جواب تحکمی گاه در جملاه اش بود  ز کردم اخم کردم و دهاان باا

 با صدای بلند رو به حمید گفت : ما برمی گردیم . نوا با من میاد . 

آساااتین مانتویم را گرفت و من را به دنبالش کشاااید . مهلت اعتراض یا مخالفتی را هم 

به من نداد و من به دنبالش روان شادم و با صادای آهساته ای که ساعی داشاتم کسای متوجه  

 آن نشود گفتم : چی کار می کنی ؟ .. آروم تر... نیما با توام ... نیما لطفا ! 

. از بین دندان هایش غرید : م ل یه دختر خوب کنارم  ایساتاد و من هم کنارش ایساتادم

 راه میای و سوار ماشین می شی . حرف احافه هم ممنوعه . باشه ؟ 

به ناچار سری تکان دادم . هر دو کنار یکدیگر می رفتیم . به محض رسیدن به ماشین 

افظی هم هر دو سااوار شاادیم و نیما بدون معطلی اسااتارت زده و راه افتاد . با کساای خداح

نکردیم و من زیاد ناراحای نبودم . دلم برخورد دوباره با آدم های آن جما را نمی خواسات  

و از این باابات از نیماا نااراحات نبودم . اماا برخورد چناد دقیماه ی پیش نیماا واقعاا زیااده روی 

 بود . 

 ا تو فمط می خوای منو آزار بدی . اصد اومدی که فمط رو اعصابه من رکه بری ... 

با اخم و عصااابانیت به او که چشااام هایش فمط به راه و جاده بود نگاه کردم و گفتم : 

اصاد نمی فهمم . نه می فهمم نه درک می کنم دلیله برخورد چند دقیمه ی پیشات رو . یعنی 

 چی ؟ 

 فریاد کشید و من با دیدن رگ های برجسته ی روی گردنش ساکت شدم : 

می فهمی . ولی دزم نیست بمیه و اون آدمای تازه  ااا نمی فهمی ؟ تو می فهمی ، خوبم

وارد شاااده به خانواده مون هم بفهمن که تو عمل درسااات و حساااابی نداری . گندش رو در 

آوردی . نشاساتی باد سار قبری که توش مرده نیسات داری حاجه می زنی . کاش فمط حاجه 

. یه سااری قول ها بود . داری عذاب می کشاای و عذاب می دی اطرافت رو . ما حرف زدیم 
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به همدیگه داده بودیم . که کیان ممنوعه . که باید فرصت بدیم . اون چشمای کورت رو باز 

کن و ببین موقعیت ادنه منو تو هیر فرقی با پرگل و سااجاد نداره . شاااید تو راحاای نباشاای 

  اما موقعیتی که داری فمط قبول یه سری واقعیتای مححه که چاره ای جز پذیرش نداری !

بهت زده به نیمای خشامگین کنارم نگاه می کردم و او بعد از تمام شادن جمله هایی که 

پشات سار هم و بی وقفه بدون مدحظه گفته بود سااکت و بدون کم شادن خشامش به رانندگی 

 اش ادامه می داد . 

 ا می ... می خوای بگی مجبورم ؟ 

نگه داشااته و به ساامت من  کدفه دسااتی میان موهایش کشااید و ماشااین را کنار خیابان  

 برگشت : نه .. نه .. فمط می گم تمومش کن . می خوای از زندگیت برم بیرون ؟ 

 فمط چشم دوخته بودم به چشم های سرخش که دوباره به حرف آمد : 

ااااااا اگه بخوای می رم و پشاات ساارم رو نگاه نمی کنم ولی تو به خودت بیا . مححااه  

بوطاه فراموش کن . گااهی اونمادر از کیاان متنفر رحاااااای خادا کیاان و هرچی کاه باه اون مر

 میشم که خودم از خودم بدم میاد . 

 ا نا .. نمی تونم ! 

 آرام شد و آهسته گفت : حداقل به کسی نگو . 

 ا نگفتم ! 

اااااااا گفتی ... گفتی .. به و. گفتی . نگو . نمی خوام دیگه بگی . نمی خوام وقتی می 

نگاهم کنن که جای یکی دیگه رو به زور توی قلبت گرفتم   خوام کنارت باشام مردم با تحمیر

 ! 

 ا گرفتی ؟ 

 ا نه ، نگرفتم . ولی می گیرم . باشه ؟ 

ساااکت شاادم . توقا زیادی بود اگر انتظار داشاات جواب م بت بدهم . فمط سااری تکان 

دادم . به سامت پنجره برگشاتم .  در عجب بودم که چرا اشاک هایم تمام نمی شاد ؟ این روز  



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
91 

ها عجیب دلم برای شایرین و لیلی می ساوخت که فرهاد و مجنون ساهم دل بیمرار آنها نشاد 

 ! 

یم پر می شااد از آنچه که نباید پر شااود . رفتن کیان برای من ممصاار نبودم که روز ها

من با این همه عاشااامی و دل ساااپردگی چیزی به جز قتل عمد نبود . با یک حسااااب سااار 

انگشاتی هم میشاد فهمید کیان برای من و زندگی ام درد بود . همه برای دردهایشاان درمان  

 بودم .  تهیه می کردند و من به درد عمی  این روز هایم دل بسته

حرف هاای نیماا یاک مشااااات حمیمات بود کاه هیر جوره باه خوردم نمی رفات . برای من  

حرف زدن از کیان آرامش بود . اما همه فمط می گفتند باید فراموش شاااااود و من چمدر از 

 این باید فراری بودم . 

کیان باید فراموش میشااد و من انگار آن شااب همه چیز برایم روشاان شااده بود . اینکه 

عا نیما به صاورت غیر علنی شاریک زندگی آینده ام بود و من هنوز ذهنم درگیر اسام خط  واق

زده نشاده ی صافحه ی دوم شاناسانامه ام بودم و اینکه چطور دسات بجنبانم برای خط زدنش 

؟ هنوز هم بعد از این همه مدت دارم فکر می کنم دلم با اینکه همه ش تنگه و آشوبه و می 

 وری هنوز داره می تپه ؟ شکنه و می سوزه .. چط

چند روزی گذشاته بود از آن شابی که عهد بساتم فراموشام شاود و من فمط عهد بساته 

بودم اما دل نداده بودم به عهدی که خودم هم می دانسااتم بعید اساات و من فمط سااعی کردم 

 که دیگر از کیان با کسی حرف نزنم . 

ه شاارکت یا به عمارت . کمی نیما در این چند روز اصااراری نداشاات برای رساااندنم ب

انگاار من را باه حاال خودم رهاا کرده بود، اماا فمط کمی . هنوز هم توجهش را می دیادم ، 

سار میز شاام یا در جما و این باعن می شاد از دسات خودم کفری شاوم و با خودم بگویم که 

 نیما چه گناهی دارد ؟ 

م دل بسااته ی کساای دیگر دل بسااتن واقعا خطا بود . او دل بسااته بود به منی که خود

 بودم و هر دویمان به نحوی در حال آسیب دیدن و عذاب کشیدن بودیم . 
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هر دو دسااتم را به بند کیفم گرفتم و چشاامم چر  می خورد بین اجناس پشاات ویترینی 

چشااااام هر عاابری را می گرفات و هر طور فکر می کردم حتی تعاداد   شکاه باا دکور قشااااانگ

مم بود را نمی دانساتم و حاد از ترس یک قران و دو هزار  حسااب های بانکی هم که به اسا 

این جا خارم از مغازه ایسااااتاده بودم و دسااااتم نمی رفت برای خرید تلفن همراه های رنگا 

هم می شااد فهمید از   و بدون فهمیدن انواع و اقسااام مارک هایشااان   رنگی که حتی چشاامی 

 گوشی تلفن از ریخت افتاده ی من بهتر هستند . 

فته ای تا پایان ماه و گرفتن حموقم مانده بود . من اسما از جمله زن های  روتمند دو ه

شاهر بودم و رساما کارمند ساطح پایین شارکتی که پسار عمویم اداره اش می کرد و قانونا با 

ازدواجی کاه باه تااییاد آقاابزرگ در بیاایاد رئیس آن شااااارکات من بودم ! پیچیاده بود . حتی 

 تم . جایگاهم را هم نمی دانس

با خودم گفتم : یعنی اگر نیما همسر آینده ام شود ح  استفاده از  روتی را که آقابزرگ 

با انتخاب کیان برای من منا کرده بود را داشاااتم ؟ فمط شااارکت نبود . حسااااب های بانکی 

پدرم که بعد از این همه سااال مطمعنا سااود کدنی آنجا خوابیده بود و زمین های لواسااان و 

ر فروشای مرکز شاهر و ... هزارها ملک و امدک دیگری که آقابزرگ همیشاه پاسااک جواه

می گفت برای سااود بیشااتر با ساارمایه ام ساارمایه گزاری کرده و من اینجا پشاات این مغازه  

طر  لبخند تمساااخر آمیزی را که روی لب هایم بود از شااایشاااه ی بر  انداخته ی ویترین 

 نگاه میکردم . 

 خوشبختی !؟ا واقعا پول مهمه یا 

من یاک باار انتخااب کرده بودم و هنوز کاه هنوزه از انتخاابم راحااااای بودم و واقعاا یاک  

سااااال را به معنای واقعی خوشاااابخت زندگی کرده بودم . بی میل و ناراحاااای نگاهم را از 

ویترین گرفتم و گوشاااه ی پیاده رو به راه افتادم .فاصاااله ی عمارت تا شااارکت زیاد بود . 

ی آمده بودم و قسامتی را هم به وساوساه ی دلم گوش کرده وشاروع کرده قسامتی را با تاکسا 

 بودم به پیاده روی . 
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عجیب بود که بابت دیر رسااایدنم تلفن همراهم هنوز زنگ نخورده بود تا کسااای پیگیر 

این دیر رسایدنم شاود . اصاد دلم نمی خواسات به این فکر که برای کسای مهم نیساتم دامن  

 باشم .  بزنم و سعی کردم خوش بین

بادخره وارد کوچه ی پهنی که در انتها به عمارت ختم می شااد ، شاادم . م ل همیشااه  

 خلوت و ساکت بود . کلید انداخته به در بزرگ آهنی سیاه رنگ و وارد باغ شدم . 

بعد از چند دقیمه در کنده کاری شااااده را باز کرده و پا به سااااالن گذاشااااتم . این همه  

خانواده ی جوانمرد    دی روزها پر بود از کوچک و بزرگ افراسااکوت در خانه ای که همه  

 بعید بود . دلم به شور افتاد . 

نگاهی اجمالی دور تا دور سالن را انداختم ولی تا چشم کار می کرد پر بود از هیچکس  

! صادای برخورد ظرف و ظروف از آشاپزخانه ی گوشاه ی ساالن به گوشام خورد که باعن 

 شد به آن سمت بروم . 

 با دیدن امینه خانوم که در حال شستن ظرف ها بود جلو رفتم و کنارش ایستادم . 

 ا سدم امینه خانوم . خسته نباشی . 

صااااادای فین فینی کاه نشاااااان از گریاه می داد بادجور ذهنم را درگیر و نگران کرد کاه  

 پرسیدم : امینه گریه کردی ؟ چی شده ؟ تو رو خدا حرف بزن مردم از نگرانی . 

 یزی نیست خانوم جان . شما بشین تا برات چای بیارم . ا چ

 ا نمی خوام . چای می خوام چیکار کنم ؟ میگم چی شده ؟ 

ااااااا خانوم کوچیک حالشاون بد شاد بردنشاون بیمارساتان . همه رفتن باهاش . نگران  

 نباشین ... 

 روی صاندلی وا رفتم . خانوم کوچیک یعنی فریماه ! سارتا سار اساترس و ترس شادم .

نمی شااااد به خوب بودن گفتن ها و چیزی نبودن ها ی امینه اعتماد کرد . امینه یک ریز با 

نگرانی حرف می زد و ساعی می کرد دلداری بدهد دلم را که حاد آشاوب شاده بود . فمط لب 

 باز کردم و گفتم : زنگ بزن آکانس ، می خوام برم بیمارستان .
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و اینکه آکانس قرار اسات چمدر را بابت مهم نبود حسااب کردن اساکناس های ته جیبم 

 بردنم به بیمارستان بگیرد و مهم دیدن فریماه بود و کم کردن دلشوره ی دلم . 

خیلی نگذشات که صادای آیفون بلند شاد و ماشاین رسایده بود . با هول از جا بلند شاده و 

آدرس آن بیرون رفتم و خیلی زود روی صاندلی جا گرفتم و به سامت بیمارساتانی که امینه 

 را داده بود راه افتادم . 

به بیمارستان رسیدم و با سرعت به سمت پذیرش حرکت کردم و هنوز دهان باز نکرده 

 بودم که صدایی از پشت سر به گوشم خورد : تو اینجا چیکار می کنی ؟ 

به عمب برگشااتم و با دیدن نیما به ساامتش رفته و ممابلش ایسااتادم : کو ؟ چی شااده ؟ 

 حالش خیلی بده ؟ 

انگشات اشااره اش را روی بینی اش گذاشات : هیس .. چه خبرته دختر ؟ بیا یه لحظه  

 اینجا بشین . 

با اشااره ی او به صاندلی چیده شاده ی ممابل پذیرش به آن سامت رفتم و هول نشاساتم و 

 چنان نگاهم را از نیما نمی گرفتم : می گی کجاس یا می خوی دقم بدی ؟ هم

ا پیشه دکتره . می شه تو خونسرد باشی یا قراره فریماه مرخ  بشه و تو رو به جای 

اون بسااتری کنیم ؟ چیزی نیساات فمط یه کمی حالش بد شااده بود . دکتر گفته باید بسااتری 

 بشه برای یکی دو روز . همین ! باشه ؟ 

 ا می ذارن ببینیمش ؟ 

 ا خدای من ، نوا تا آروم نشی خبری از هیچی نیست . اوکی ؟ 

سااکت شادم . گاهی نیما واقعا غیر قابل تحمل می شاد . پوفی کشایدم و چیزی نگفتم که 

به حرف آمد : می تونی ببینیش . ادنم همه باد هسااتن ، اگر آروم تر شاادی بریم پیشااش . 

 باشه ؟ 

دنبالش به راه افتادم . ساوار آساانساور شادیم و نمی دانم دقیما کدام  ساری تکان دادم و

دکمه را زد ولی به محض باز شااادن در آساااانساااور و دیدن تک تک اعحاااای خانواده در 
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انتهای ساالن که بعحای نشاساته و بعحای ایساتاده بودند تند جلو رفته و خودم را به عزیز که 

مابل پایش زانو زدم و هر دو دسااتش را گریه کنان روی صااندلی نشااسااته بود رساااندم و م

گرفتم : عزیز جونم ، الهی قربونات برم چرا انمادربی تاابی ؟ مگاه دکتر نگفتاه فمط دو ساااااه  

 روز بستری میشه بعد خوب می شه ؟ 

ااا من می دونم ، می دونم خدا می خواد فریماه من رو هم ببره پیشه سعیدم ! من دیگه 

 نمی تونم تحمل کنم . 

 چیه عزیز جونم ؟ خدا بزرگه . ازش نا امید نشو . ا این حرفا 

سااکوت جوابی بود که به من داد . چند دقیمه ای به همان حالت گذشاات که دراتا  باز 

شاد و همه انگار آماده باش شادیم که صااف ایساتادیم .پکمان در کنار مردی به مراتب مسان  

اد و از پکمان فاصاله گرفت  تر از خودش از اتا  بیرون آمدند . دکتر مسان تر ساری تکان د

و پکمان با دیدن همه ی ما ابرویی باد انداخت و دل من شاااروع کرد به دسااات و پا زدن و 

من از دساات خودم کفری شاادم که در این موقعیت هم با شااباهت های کوچک دلم زیر و رو 

 می شد ! 

 ا اینجا چه خبره ؟ 

 نیما ا حالش چطوره ؟ 

ه توقعی دارین ؟ حالش همونه ، فرقی هم نکرده اما ااااااا از یه بیمار با این مریحاای چ

مطمئنم این اساترس شاما رو هم ببینه یکدفعه ای جا خالی میزنه از این دنیا ، یه نفر بمونه 

 پیشش ما بمی خواهشا برن . 

هر کسای حرفی برای زدن داشات . به جز عزیز و عمه ساحر هرکسای برای نماندن هم 

کرد خودش بماند و عمه ساحر هم به خاطر عزیز و حال   بهانه ای داشات . عزیز اصارار می 

ناا منااسااااابش ماانا می شاااااد . اماا دو دل بودنش برای ماانادن باه خوبی پیادا بود . چمادر دلم 

ساوخت برای فریماهی که دختر نداشات تا مانند عمه ساحر اگر کمی فشاار خونش جا به جا  

 مادرشان داشت !  می شد سارا و سما از خود بی خود می شدن بابت حاله بدی که
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 ا من می مونم . 

همه به سااامتم برگشاااتند . انگار توقا این جمله را از هرکسااای داشاااتند به جز من که 

 اینطور متعجب به من نگاه می کردند . 

 سحر ا نمی خواد عزیزم ، تو برو . من هستم . 

 ا نه . می مونم . فمط مراقب عزیز باشین . 

ی که تا یادم بود رفی  گذشااااته ها و از پا افتادنش آقا بزرگ تکیه داده بود به عصااااای

هایش بود و خیره ی منی شاااده بود که به عزیز اصااارار می کردم به عمارت برگردد و در 

 آخر موف  شدم . 

بمیاه رفتاه بودناد باه جز حمیاد و آقاابزرگ باه همراه نیماا و عمو مجیاد کاه آقاا بزرگ جلو 

 آمد .

 ا مطمئنی که می تونی بمونی ؟ اگه از پسش برنمیای براش پرستار می گیرم . 

انگاار آقاا بزرگ هم فهمیاده بود کاه هیر کادام از نوه هاایش برای ماانادن هیر رحاااااایتی  

ندارند که این پیشانهاد را داد . ساری به معنای مخالفت تکان دادم و اخم های درهم رفته ی 

 نیما را ندیده گرفتم . 

زرگ دساتش را به سامت جیبش برده و بعد آن را بیرون کشاید و کارت عابر بانکی آقا ب

را ممابلم نگه داشت : این رو بذار پیشه خودت . فعد این رو داشته باش و اگر بدونم دختر 

 خوبی شدی . مابمی رو سند شیش دونگ می زنم به اسمت . باشه ؟ 

گاه کردم و نمی دانساتم پوز خندم را به عابری که هنوز میان انگشاتان پدر بزرگ بود ن

 جما کنم یا اجازه ندهم که جمله ی گفته شده ی آقابزرگ چندیدن بار در سرم تکرار شود ! 

وقتی بی میل بودنم را دید بابت گرفتن کارت با دسات دیگرش دساتم را گرفت و عابر را 

 ره . کف دستم گذاشت و گفت : هیر دوست ندارم دختر سعید حس کنه کمبودی دا

شااروع کردم به شاامردن از یک تا ده و یا برعکس شاااید افکارم درگیر شااود و اجازه  

 ندهد اشک های جما شده در کاسه ی چشمم ریزش کنند و گونه ام را خط بیندازند . 
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آقابزرگ بود و می دید که چمدر تک دختر ساعید خان عذاب کشایده وقتی بین خانواده و 

که دید بدتر و عذاب آور تر بود و پدر بزرگش اما به   کیان یکی را انتخاب کرده اما واکنشی 

 روی خودش نیاورده بود ! 

همه رفتند و من هنوز از سار جایم تکان نخورده بودم و به این فکر می کردم اگر پدرم 

زنده بود چه می شاد ؟ حوصاله ام نمی کشاید دوباره حسارت های مانده روی دلم رابشامارم 

 مه ی فکر های مزاحم را . و سری تکان دادم تا بتکانم ه

روی یکی از صااندلی ها نشااسااتم و کارت عابر مانده روی دسااتم را جایی انتهای کیف 

دساتی ام انداخته و سارم را به دیوار تکیه دادم . چشام هایم را بساتم و فکر کردم . به خودم  

ی داد به فریماه و کیان ... به کدف ساااار درگم این زندگی که انگار هرکساااای باید تاوانی م

 برای نفس کشیدن . 

 ا خسته ای ؟ 

چشام باز نکردم . دوسات نداشاتم دوباره به رسام ادب لبخند بزند و دلم به رسام عاشامی 

 بلرزد . چشم بسته با صدایی که مطمئن نبودم شنیده باشد اما شنید گفتم : 

 ا آره ، خیلی خسته م . 

 ا ادن توی حال زندگی می کنی یا گذشته ؟ 

زندگی می کنم و توی حال نفس می کشم . فرقه زیادیه بین زندگی کردن  ااا توی گذشته

 و نفس کشیدن ! 

تکان خوردن خفیف صاندلی ام نشاان از نشاساتن او روی صاندلی کناری ام می داد و بعد 

 صدایی که حاد از کنارم می شنیدم . 

 ا خوبی ؟ 

 ا ممنون . بد نیستم ! 

 ..ا می خوای فریماه رو ببینی ؟ بیداره .
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چشام باز کردم و به سامتش برگشاتم . به خودم فرصات احاافه ندادم که بگم عینک قاب  

مشاااااکی که روی چهره اش تازگی داشااااات چمدر به او می آمد و تند گفتم : اجازه می دی 

 ببینمش ؟ 

لبخند زد و من کفری شااادم از لبخند های گاه و بی گاهی که انگار قصاااد جانم را کرده 

 چیز خنده داری گفتم ؟ بود . با اخم گفتم : 

 ا نه ، هیجان پاکی که فمط تو بچه هاست رو توی چهره ت دیدم . 

جوابی ندادم که ایستاد و وقتی نگاه سوالی من را دید گفت : مگه نمی خواستی ببینیش  

 ؟

 ا ها ؟ .. آره آره .

در زد ایستادم و به سمت اتاقی که پکمان اشاره کرده بود راه افتادم . چند حربه ای به  

و بعد آهسااته آن را باز کرد . داخل شااد و من هم اردک وار به دنبالش رفتم . اتا  کوچکی 

متر . تخت و هزارها دم و دسااتگاهی دیگر که اطراف فریماه را گرفته    12بود شاااید حدودا  

بود . انگار تازه و با محیط جدیدی که دیدمش متوجه شادم چمدر حاعیف تر و آرام تر شاده 

خند بی جانی به من نگاه می کرد که جلو رفتم و سامت دیگر تخت دقیما به و با ل. رنگ پرید

 رو به روی پکمانی که سمت راست تخت بود ایستادم و با دو دستم دست فریماه را گرفتم . 

 ا سدم عمه خانوم . چی شدی ؟ 

 با لبخند مهربانی گفت: شلوغش کردن وگرنه یه حال به هم خوردن ساده بود ! 

تم لبخند بزنم . خواساتم بگویم کار آدمها شالوغ کردن اسات . خواساتم بگویم تو خواسا 

ساالمی و هیر چیزی قرار نیسات تو را از ما بگیرد . اما چیزی شابیه به نا امیدی ، شابیه به 

دانساااتن واقعیت مانا می شاااد از گفتن جمله هایی که ردیف کرده بودم تا به زبان بیاورم و 

نم باقی ماندن و باز هم اشاک های لعنتی ساعی داشاتند خودشاان را همه ی آنها همان در ذه

 به زور به نمایش بگذارند . 
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فریماه اما با همان لبخند به منه بغض کرده خیره بود و می شااد مهربانی را حتی بدون 

لمسش درک کرد در دبه دی نگاهش ! پکمان تک سرفه ای کرد و گفت : فریماه برادرزاده  

 ت خیلی لوسه . 

متعجب به پکمانی که انگار شاایطنتش حسااابی گل کرده بود نگاه کردم و جواب فریماه  

دیگر خیلی بی انصااااافی بود : یکی یه دونه س آخه پکمان . اینطوری نگاش نکن . دخترم 

 قویه . 

ابرویی بااد اناداختم و گفتم : ادن از من تعریف کردی عماه خاانوم یاا پکماان رو تااییاد 

 کردی ؟ 

بار چشااام هایش رنگ تعجب گرفت و  حتی فکر نکرده می توانساااتم بفهمم  پکمان این

بابت گفتن اسمش از زبان من آن هم بدون پسوند و پیشوند بود که اینطور متعجب شده بود 

 . خودم هم انگار تازه فهمیده بودم این همه نزدیکی یهویی را !!! 

پکمان ااااااا چه فرقی می کنه ؟ مهم اینه که منتظر تلنگری تا اشااکای دمه مشااکت رو 

 بریزی ! 

اخم کردم و گفتم : فکر می کنم شااما تازه عینکت رو گذاشااتی ، می گم یعنی نذاری به 

 نظرم بهتره تا دقی  تر نشی ... 

 بلند خندید و گفت : عینک گذاشتم تا اشکای شما رو دقی  تر ببینم . 

ه نگاه کردم که فمط می خندید.به پکمان نگاه کردم که بر  شیطنتش داد میزد که به عم

 عجیب قصد سر به سر گذاشتن من را دارد .  

 ا پکمان خان مریض باید استراحت کنه . 

 ا اوه بله درست می فرمایین مادمازل پس تشریف ببرین بیرون . 

هر کدام از چشام هایم به اندازه ی توس راکت گشااد شاده بود و این بار خودمم خنده ام 

گرفته بود از این جبهه ی خوبی که از حرف خودم گرفت . گریه اصد فراموشم شده و حاد 

 می خندیدم . 
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 فریماه ا خیله خب بچه ها ، بسه دیگه . 

 و بیرون ! پکمان خبین شد و گفت : منظورش اینه که نوا جان بر

دهان باز کردم اعتراض کنم که خندان هر دو دساتش را باد برد و گفت : باشاه باشاه ، 

 من می رم بیرون بعد از خلوتتون شما هم تشریف بیار بیرون . فمط منو نزن !  

لبخناد زدم کاه بعاداز تکاان دادن ساااااری باه عنوان خاداحاافظی باه فریمااه از اتاا  بیرون 

رقه اش کردم وقتی در بسااته شااد صاادای فریماه را شاانیدم که با رفت و من هم با چشاام بد

 خوشحالی و صدای حعیفی گفت : فکر کنم در دلت رو به روش باز کردی ! 

تعجب نکردم به سامت فریماه برگشاتم و جواب دادم : شابیه کیان میشاه وقتی می خنده . 

 اصد وقتی نگاهش میکنم انگار اون رو می بینم.

خشااک شااد و این بار نه ترحم داشاات به من نه عصاابانیت انگار  لبخند روی لب هایش

این بار ترسااایده بود از دخترکی که همه چیزش را باخته و معلوم نبود در آینده قرار اساات  

 چه سختی هایی را بکشد . 

. شااید او هم مانند خودم از من قطا امید کرده  ممنون بودم بابت ساکوتی که کرده بود

ذاشاااااتاه بود . کمی ماندم . قر  های آرام بخش تا یر خودشاااااان را و مرا به حال خودم گا 

 نشان داده بودند و فریماه به خواب عمیمی فرو رفته بود . 

از اتا  بیرون رفتم . خساااته شاااده بودم از یک جا ماندن و با خودم گفتم کمی اطراف  

گ حتی با نگاه قدم بزنم . از پله ها پایین رفتم و با دیدن دیوار های صااااورتی و زرد کم رن

 نکردن به تابلو ها هم مشخ  بود به بخش اطفال آمده ام . 

دو دل بودم بین رفتن و نرفتن . دلم می گرفات اگربچاه هاا را پر درد خوابیاده روی تخات 

بیمارسااااتان می دیدم اما دل به دریا زده و رفتم. تک به تک اتا  ها را می دیدم و تا اینکه 

 اتا  ها صدای آشنایی باعن شد صبرکنم . موقا عبور از ممابل یکی از 

 ا امابه نظرم زبونت رو موش خورده خانوم کوچولو ! 
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متعجاب ایساااااتاادم و از د باه دی در نیماه بااز باه داخال اتاا  نگااه کردم . دخترکی کاه 

موهایش را خرگوشای بساته بودند و پر اخم به پکمانی خیره شاده بود که هر دو دساتش را 

 ا مخاطب قرار داده بود . به کمر زده و او ر

 ا نخیرم ، نخورده !

پکماان حاالتی ذو  زده باه خودش گرفات و گفات : خادای من ، موش نخورده زبوناه 

 خانومه مارو . 

 اخم های دخترک کمی باز شد و گفت : بعله ، من خانوم کوچولو نیستم . 

 ا خیلی دوست داری بزرگ بشی ؟ 

بپوشم . دکتر بشم . به بیمارا همه شون شکدت    ا اوهوم . می خوام از این لباس سفیدا

 بدم . از اون کاکائویی خیلی شیرینا ! 

 پکمان کمی ساکت شد و گفت : خب یه کاری می کنیم . 

 دختر باز اخم کرده و طلب کار گفت : من دارو نمی خورما ! 

 ا حیف شد ، می خواستم تو رو به آرزوت برسونم . 

 ا چیکار می خوای کنی ؟ 

 ا می خوام از این لباس سفیدا بدم بهت و بری به همه ی مریحا شکدت بدی . 

دخترک لبخناد آماده روی لاب هاایش را باه زور جما کردو گفات : عمو داری الکی می 

 گی ؟ 

 ا حرف مرد یکیه عمو . قول می دم پاشم وامیستم . 

 ا خب لباس رو بده !

ساااتاده بود و مشاااخ  بود همراه او اسااات لب پایینش را گار زنی که کنار دخترک ای

 گرفت و رو به او گفت : خاک به سرم مینا . زشته , عه ! 

 پکمان ا نه خانوم ، بذار حرفش رو بزنه . 
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روپوش پزشاکی خود را در آورد و به سامت دختری که حاد می دانساتم نامش میناسات 

 گرفت و گفت : بپوش خانوم دکتر !

ساااااله می خورد و با   9یا  8تخت پایین آمد و کنار پکمان ایسااااتاد . حدودا    با ذو  از

اندامی تحلیال رفتاه و دغر . روپوش پکمان دقیماا تا روی مر پایش می رسااااایاد و خدمه ای 

که چند دقیمه ی پیش پکمان در گوشااش چیزی را زمزمه کرده بود و از کنار من گذشااته و 

ساتانی که دو نایلکس بزرگ داشات کنار پکمان ایساتاد خارم شاده بود بادخره برگشات و با د

و نایلکس ها را روی زمین گذاشت که پکمان گفت :آقا محمد میشه لطف کنی دستت بگیری 

 و ) با اشاره به مینا ( خانوم دکتر به هرکی خواست یه دونه بده ؟ 

 محمد ا چشم دکتر ! 

خوش بختی رسایده و کسای  بر  رحاایت در چشامان مینا طوری بود که انگار به نهایت

چه می دانساات رویای پزشااک شاادن و مهربانی با بیمار ممکن اساات آرزوی کساای باشااد ؟ 

خیلی ها قدر داشاته ها یشاان را نمی دانساتند و موقعیت هرکسای می توانسات آرزوی کسای 

 دیگر باشد . با لبخند به دختر نگاه می کردم . 

اشااره کرد و همزمان گفت : بفرمایید پکمان به نشاانه ی تعظیم خم شاد و به سامت در 

 دوشیزه زمانی ! 

وقتی به به سامت در اشااره کردو چشامش به من افتاد اول تعجب کرده و بعد انگار که 

به خودش آمده باشااد صاااف ایسااتاد . مینا به همراه محمد و مادرش از اتا  بیرون رفتند و 

 پکمان جلو آمد . 

و با همان لبخندی که دلم هم آن را می خواسات   در فاصاله ی دقیما یک قدمی ام ایساتاد

 و هم نمی خواست گفت : به به می بینم که مادمازل از اتا  بیرون تشریف آوردن ! 

 ا سدم . 

 ا ده دقیمه ی قبل دیدمت ، باز سدم می کنی ؟ 

 ا سدمتی میاره . 
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 ه . ا با یه دکتر از سدمتی و این چیزا حرف نزن . خودش راه ممابله رو بلد

 ا یعنی منم برم دکتر بشم ؟ 

 ا سدمت نبودنی در تو و رفتارت نمی بینم . 

 ا تا سدمتی چی باشه ؟ 

 ا م د می تونه این باشه که موقعیتی که داری آرزوی یکی دیگه باشه . 

 ا منو با خودت اشتباه نگیر. مینایی نیست که آرزوی موقعیت منو داشته باشه . 

 ا مینا آرزوی م له من بودن رو نداشت . 

ابرویی باد انداختم و ساوالی نگاهش کردم که ادامه داد  : من دکترم . روپوشاه سافیدم 

مینا فمط تصاور  تنم می کنم . اما هیچوقت نایلون بزرگ شاکدت بین بیمارام پخش نکردم ! 

یه زندگی با لبخند رو داشات و یا به قول خودش دارو نمی خورد تا زمانی که مادرش لبخند 

 بزنه . 

به پکمان خیره شااااادم وقتی این گفته ها تک به تک از دهانش خارم می شااااادند . بی 

 تفاوت شانه ای باد انداخت و گفت :

ااااااا خب البته توام ح  داری . آدم هیچوقت قدر داشااته هاش رو نمی دونه و وقتی به 

 خودش میاد و می بینه که دیگه نیست قدرش رو می دونه ! 

 ا بهم کنایه می زنی ؟ 

ااا بستگی داره چطور بهش نگاه کنی . از دید از دست داده هات یا از دید داشته هات . 

نی که رفته . قدر داشاااته های ادنت رو بدون و کم توی من از دید داشاااته هات گفتم نه کیا

 حسرت از دست داده هات زندگی کن نوا خانوم جوانمرد . 

 ا میشه از بحن خارم بشیم ؟ 

 ا فریماه خوابید ؟ 

 ا اوهوم . 

 ا میشه راجا به فریماه حرف بزنیم ؟ 
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 ا البته ... 

ا  ایساااتاد و در را باز کرد . از کنارم رد شاااد و من هم به دنبالش رفتم . جلوی یک ات

منتظر ماند . اول من وارد شااادم و بعد از من هم او داخل آمد . روی مبل چرم سااایاه رنگ 

دقیما روبه روی صاااندلی کار پکمان نشاااساااتم و او هم بعد از دور زدن میز سااار جایش جا  

 گرفت . 

 ا خب ، چای یا قهوه ؟ 

 ا قرار بود حرف بزنیم . 

 ور ، ولی من خسته م . ا تو اگر نمی خوری نخ

 ا چای . 

سااری تکان داد و بعد گفتن ساافارشااات به منشاای آن سااوی خط تلفن هر دو دسااتش را 

 روی میز تکیه داده و به یکدیگر قفل کرد . 

 ا کجا بودیم ؟ 

 ا فریماه . 

چشم مادر شوهرو اینکه پسرش یه زمانی  ش بهااا درسته . می شه برای چند دقیمه به

 نکنی ؟  با تو بوده نگاه

 ا متوجه منظورت نمیشم ! 

ااااااا وحااعیتی که ادن فریماه داره بحرانیه . رک اگر بخوام باشاام منظورم اینه که تا .. 

 چطور بگم ؟ 

 ا پکمان داری منو می ترسونی . 

اااا فمط می تونستم روی تو حساب کنم . وگرنه هیچوقت با تو در این رابطه حرف نمی  

 زدم . 

 منظورت چیه ؟ ا میشه بگی دقیما ادن 

 ا بهتره توی این مدت کسی رو که دوست داره کنارش باشه . 
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 ته دلم خالی شد و پر ترس گفتم : کدوم مدت ؟ 

 نگاهش را دزدید و گفت : این مدتی که مهمون ماست . 

وا رفتم . هنوز خیره بودم به دهان پکمان . با خودم گفتم ادن ساارش را بلند می کند و 

عتراف می کند که تنها یک شاوخی بی مزه بوده و من کلی کفری میشاوم با لبخند محاحکی ا

از این یهویی شااوخی کردن مسااخره که ته دلم را خالی کرده بود ... اما سااکوتی که اختیار 

 کرده بود با اعصاب و روانم بازی می کرد . 

 ا نوا . 

همانطور بهت زده نگاهش می کردم که گفت : یه کاری کن پسرش برگرده . من میبینم 

نگاه پر حسارتش رو وقتی یه پسار مادرش را همراهی می کنه توی بیمارساتان یا هرچیزی  

 که اونو یاد پسرش میندازه حتی تو ! 

 با هر جان کندنی بود لب زدم : دیگه .. دیگه امیدی نیست ؟ 

 ش واگر به چیزی احتیام داشت برطرفش کنی .ا بهتره بری پیش

این بار به خوبی بحن را عوض کرده بود تا جوابم را ندهد . تا شاانه خالی کند زیر بار 

جمله ی سنگینی که می خواست بگوید . بی حرف بلند شدم . ماندنم آنجا هیر فرقی نداشت 

 . 

خودم ترساایم کردم  از اتا  خارم شاادم و روی صااندلی رو به روی اتا  نشااسااتم و با

زنادگی بادون فریمااه را . هیر چیز عوض نمیشاااااد ، قطعاا هماه چیز همچناان کاه قبد جریاان  

داشاااات جریان پیدا می کرد . این بار بدون فریماه . غصااااه ام از رفتنش نبود . دیر یا زود  

  هرکساای باید بار زندگی اش را جما می کرد تا بساااط خود را در دنیایی دیگر پهن کند . اما

بافت زندگی او را انگار با درد و سااختی بافته بودند . چمدر دلم می گرفت اززندگی که قرار  

 بود در آینده ی نه چندان دور بدون فریماه هم جریان داشته باشد . 

قورت دادن بغحاای که در گلویم بود خیلی سااخت بود . به سااختی دل کندن از کساای که 

جا بلند شاااادم و با نایی که دیگر در بدنم نبود به   انگار جای مادرت را پر کرده باشااااد . از
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سامت اتاقش رفتم . حاربه ای مدیم زدم و وارد شادم . بیدار بود و به سامت من برگشات . 

کنار تخت ایسااتادم و با زور لبخند را روی لب هایم کاشااتم و گفتم : ساادم بر بانوی عزیزه  

 من . 

اب تو ام شدم . دعا کن که از دست اااااا سدم مامان جان . ببخش تو رو خدا مایه ی عذ

 این حس سربار بودن آزاد بشم . این روزا نفس نکشیدن برام آرزو شده . 

 اخم کردم : این حرف ها چیه عمه خانوم ؟ قرار نشد اینطوری بگیا . 

 نفس عمیمی کشید که بی ممدمه پرسیدم : از من ناراحت نیستی ؟ 

 ا نوا ، منظورت از این سوال چیه ؟ 

گه من نبودم ادن کیان کنارت بود . می دونم آرزوی همیشه ت بوده که کنارت باشه ااا ا

 . 

اا نزن این حرف رو . تازه من با خودم می گم یعنی می شه نوا منو ممصر ندونه و من  

 راحت برم از اینجایی که هیر چیز خوبی برام نداشت ؟!

 ا دلت براش تنگ شده ؟ 

 ا تو دنبال چی هستی ؟ 

 این که کیان برگرده . ا دنبال 

 ا برگرده ، توام بر می گردی پیشش ؟ 

 ا برگرده ، نه برای من ... برای تو ! 

 ا  رو حرف آقاجون حرف نمی زنم . 

چیزی نگفتم . او هم حرفی نزد . دو روزی در بیمارساااتان ماندیم . روز ساااوم پکمان  

 ا به عهده گرفت .گفت بهتر است به عمارت برگردیم و خودش مسئولیت رساندن ما ر

وقتی به عمارت رسایدیم فریماه به کمک من و پکمان از ماشاین پیاده شاده و به سامت  

ساااختمان رفتیم . همه با روی باز اسااتمبال کردند از مهمان یکی دو روزه ی عمارت  .  به 
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کمک من لباس هایش را عوض کرد و روی تخت خوابید . خیلی خساااته بودم و با این حال  

 کمی در میان جمعی باشم که در سالن پایین جما شده اند . گفتم اول 

بارفتنم همه به سامت من برگشاتند . از شاانس خیلی مساخره ای که داشاتم تنها صاندلی  

 خالی ، صندلی مابین سما و شادی بود . روی صندلی نشستم . 

 عزیز ا حتما خیلی خسته ای دخترم . 

 ا خسته نیستم . 

دیگر کشااش این دانسااته ی بی فریماه بودن را نداشاات .  خسااته نبودم ، فمط اعصااابم

خستگی در کار نبود و من فمط داشتم تجسم می کردم هوایی را که دیگر فریماه در آن نفس 

نمی کشاید ! ساخت بود و من باید کنار می آمدم با این ساختی ها که عجیب عجین شاده بود 

 با من و زندگی ام ... 

 تا خودم بیام دنبالتون ؟ نیما ا چرا نگفتین مرخ  شده 

ااااا آقا پکمان اصرار کرد ، گفت سره راهشه و ما رو هم می رسونه . عمه فریماه گفت 

 زحمت نمی دم به کسی . اولش اصد قرار بود با تاکسی بیایم . 

 آقا بزرگ ا حالش بهتر شده ؟ 

ساکت شدم . همین ساکت بودنم انگار داغ دل عزیز را تازه کرد که اشک هایش دوباره 

اشااااته بودند و گونه هایش را تر می کردند . آقا بزرگ گرفته بود و با یکدیگر مسااااابمه گذ

گرفته تر شاد . حس می کردم خیلی پیر شاده و انگار قرار بود حاد حادها از وجود بچه ها 

 و نوه هایش با مشکدتی که داشتند پیرترشود ! 

بزنیم حرفی برای زدن وجود نداشات که رو به آقا بزرگ گفتم : می شاه ما با هم حرف 

 ؟ 

 ا بگو بابا جان . 

 ا تنها ! 
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همه به سااامت من برگشاااته و من را نگاه می کردند . بعحااای پر از ساااوال و بعحااای 

متعجب ، دوسااات نداشاااتم در میان جما از او بخواهم چیزی را که حتی خواساااتنش از آقا 

 بزرگ درخلوت هم زیادی بحن برانگیز بود چه برسد به جما ! 

زرگ فمط سااری تکان داد . از جا بلند شااد و این به این معنا کساای چیزی نگفت و آقا ب

 بود که من هم به دنبالش بروم . 

ایساااااتاادم و باه دنباالش راه افتاادم . بعاد از بااد رفتن از پلاه هاا روی باه روی در اتاا  

خودش و عزیز ایساتاد . وارد اتا  شاد و من هم بعد از وارد شادن در اتا  را بساتم . روی 

ی اتا  بزرگشان نشست و من هم روبه روی ایستاده بودم که گفت :خب ، می  مبل دو نفره

 شنوم . 

 ا حا... حاله عمه فریماه خوب نیست .

نگاهش از چهره ام روی زمین قل خورد و حرفی نزد . گرفته شااد ، شااکسااته تر شااد 

اغه  انگار ... این مرد تا کی قرار بود ساااتون باقی بماند ؟ شااانیده بودم ساااخت ترین داغ د

اودد اسات و حاد آقا بزرگ می رفت تا داغ دومی را هم بچشاد . ساخت بود برای من گفتن 

 چیز هایی که خود او هم می دانست . اما موقا لب باز کردن و تماحا کردن بود . 

 ا من می دونم ، می دونم که خودتون خبر دارین . 

 باز هم حرفی نزد که گفتم : من می خوام برم .

 آرامی سرش را بلند کرد و پرسید : کجا ؟ این بار به

 ا نمی دونم ، فمط از عمارت برم . 

 ا به نظرت گفتن ان حرف تو این موقعیت چمدر کار درستیه ؟

 ا خیلی کار درستیه .

 ا اونمدر می شناسمت تا بدونم بی دلیل حرف نمی زنی . 

 ا برم تا پسر عمه فریماه برگرده !

 برگرده ؟ا می خوای کیان 
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 ا می خوام پسر عمه فریماه برگرده . 

گناگ نگااهم کرد و نگااهش پر بود از بی اعتماادی و اینکاه من را احم  فرض نکن . 

سااعی کردم به روی خودم نیاورم . نفس عمیمی کشاایدم و سااکوتش تشااویمم می کرد برای 

 ادامه داد : می خوام کیان برگرده برای فریماه نه برای نوا .

 متنفر نمیشی از اون پسره ی بی همه چیز ؟ا تو چرا 

 ا آقا بزرگ ...

ااا فکر کردی باز بهت اجازه می دم هرکاری دوست داشتی بکنی ؟ شاید برای تو درس  

 عبرت نشد اما من دیگه حسابه خیلی چیزا دستم اومده ... 

ااااااا  آقابزرگ فریماه پساارش رو می خواد به اندازه ی روزای باقی مانده از عمرش . 

ن چشااماتون رو بسااتین و حساارت توی چشاامای اون رو نمیبینین وقتی سااجاد جونش  نگی

 میره برای سحر یا نیما م ل پروانه می چرخه دور زن عمو ...

 ا می گی بین تو و دخترم یکی رو انتخاب کنم ؟

ااا  میگم فریماه رو انتخاب کنین تا زمانی که هست . خودتون می دونین فمط چند ماهه  

... 

 ا با .. بره پیشه پسرش ! 

سااخت گفت ، برایش سااخت تمام شااد گفتن این جمله . می فهمیدم از چشاام های بسااته 

اش بعد از اتمام گفته اش . فهمیدنش سخت نبود . شاکی شدم از این همه بی منطمی و گمتم 

 : آقا بزرگ ... 

از دخترای  اااااا من از اون پسر متنفرم ، خودش با نامردی و پدرش با عیاشی به دو تا

 من توی این عمارت صدمه زدن . حاد تو از من می خوای بهش بگم بیاد اینجا ؟

ااا من می گم به خاطر حرمتی که عمه فریماه برای شما قاعله و فکر می کنه با رفتنش 

پیشااه کیان به شااما خیانت کرده شااما هم برای دو سااه ماه پساارش رو تحمل کنین . همین . 

 می رم . میرم و بعد بر می گردم .  اگر به خاطره منه ، من
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اااااا تو خودت می دونی فریماه از بین همه هر کاری داشته باشه به تو می گه . تو کجا 

 می خوای بری ؟ 

 ا من چیکار کنم ؟ هرچی شما بگین من همون کار رو می کنم . 

ت ساار ابرویی باد انداخت . من از این ابرو باد انداختن ها می ترساایدم . از اینکه پشاا 

این ابرو باد انداختن ها چه فکری باد و پایین می شااااد در ساااار آقا بزرگ می ترساااایدم . 

. خصاوصاا   دتجربه  ابت کرده بود که آقا بزرگ بی جهت این طور متفکرانه خیره نمی شاو

 حاد که بحن کیان به میان آمده بود . 

م فرار نکنی و ااااااا می خوام باهاش ر به رو بشای و دسات و پای دلت نلرزه ! می خوا

 بمونی و ببینی . بمونی و ببینی که داره بی تو راحت زندگیش رو می کنه . 

بهت زده و گنگ نگاه کردم به چشاام های ساارسااختی که موشااکافانه من را زیر نظر 

 گرفته بود . به چشم های بهت زده ام خیره بود . چشم هایی شبیه به چشم های خودش . 

می خوام تو مدت بودنش دورش خط قرمز بکشاای و  اااااااا می خوام بیاد و تو باشاای ،

هیچوقات باه برگشاااااتش فکر نکنی . اتفااقاا این طوری برام بهتره ، این کاه ببینم کناارتاه و 

 بهش نزدیک نمیشی ... 

دست های عر  کرده ام را مشت کردم . خواسته آقابزرگ برای منی که زیادی کیان را 

وهر من بود و من هنوز نفسام می رفت برای دوسات داشاتم خیلی زیادی بود . کیان هنوز شا 

گوشاااه چشااامی از نگاهش . هنوز خیلی از چیز ها عوض نشاااده بود . خیلی چیز ها مانند 

حساای که به کیان داشااتم . نه کم شااده بود و نه از بین رفته بود ، فمط تا جایی که توانسااته 

 زندگی کرده بودم .  بود ریشه دوانده بود در منی که این روز های بی او بودن را با او

 وا رفته گفتم : ولی آقا بزرگ ... 

ااااا من فمط به این شرط راحی می شم به تحمل پسری که به حدی ازش نفرت دارم که 

نخوام یک دقیمه کنارم باشااه و چه برسااه به چند ماه . این کار رو به خاطر فریماه می کنی 

ا همه ی نوه هام برام فر  داری . برای همین دلساوزی ها و این انساان دوسات بودنته که ب
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البتاه دختره ساااااعیاد بودنات باه کناار . فریمااه دختر کوچیکاه مناه ، می دونی کاه چمادر بعاد از 

سااعید فریماه رو دوساات دارم . دلم نمیاد بفرسااتمش بره کنار اون پساار زندگی کنه و دیگه 

ام کیان بیاد . نداشااته باشاامش و بعد از یه مدت خبر از دنیا رفتنش رو بشاانوم . من می خو

من بین تو و فریمااه هیر کادوم رو انتخااب نمی کنم .من هر دو تاا رو می خوام . می خوام  

 کیان جلوی چشمت باشه و نخوای ازش که برگرده . می تونی ؟ 

بغض آلود همانطور ایسااتاده ممابل پدر بزرگ ایسااتاده بودم . مغزم قفل کرده بود . چه  

ز من خواسااته بود فراموش کنم دغدغه ی این روز هایم را حرفی داشااتم بزنم با مردی که ا

 ؟ 

 آقا بزرگ ا قبول کن نوا ! 

اولین پلکم برابر شااد با اولین قطره اشااک ! فمط نگاهش کردم که دوباره به حرف آمد 

 : بگو که قبول کردی . 

 با صدای خش داری گفتم : می ذاری بیاد ؟ 

قدمی ام ایساتاد و گفت : آره . فمط منتظر   از جا بلند شادو  جلو آمد . در فاصاله ی یک

 توام که بگی قبول می کنی که تو این مدت از زندگیت بندازیش بیرون . 

 ا با ... باشه آقاجون . 

جانم از بدنم بیرون رفت با گفتن این جمله ی کوتاه و آقا بزرگ مانده بود از بار سااافر  

در چشام هایش می خواندم که باور   بساتن فریماه ناراحت باشاد یا از تصامیم من خوشاحال ؟

نکرده . می فهمیدم که قبول ندارد این نوای بی نوا دساااات بکشااااد از هرچه کیانی که روز  

و  نیااوردروی خودش   ههای این روز هایش را پر کرده ! ناباور بود و اما می خواسااااات با 

 بگوید می شود که نوا بی کیان نفس بکشد ! اما مگر می شد ؟ 

از اتا  بیرون آمدم و به اتا  خودم رفتم . حاد انگار خسااته بودم . دوساات داشااتم به 

عزیز بگویم خساااته ام . بگویم به اندازه ی دو روز در بیمارساااتان ماندنم که نه ، ولی به 

 زرگ خسته ام . اندازه ی گفتن یک جمله ی کوتاه به آقا ب
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خودم را با همان لباس ها روی تخت انداختم . خواسااااتم فکر نکنم و غصااااه بخورم . 

قوطی قر  ها را برداشااتم و یک قر  صااورتی رنگی که تنها درمان به خواب رفتنم بود 

 را باد انداختم . 

نفهمیدم چه زمانی خوابم برد . وقتی چشاااام باز کردم اتا  تاریک شااااده بود . عمارت  

اکت شااده بود . فکر کردم نیمه های شااب اساات . ولی با دیدن ساااعت رو به روی تختم ساا 

فهمیدم تازه غروب شده . به سمف خیره شدم . می دانستم قدم بعدی آقا بزرگ تماس گرفتن  

با کیان است برای اطدع دادنش بابت بیماری فریماه ، با خودم فکر می کردم کاش آقابزرگ 

نوه بودن کیاان باا ممادماه چینی باا او حرف بزناد . خودم کیاان را   کمی ، فمط کمی باه حرمات

به خوبی می شااناختم . به اندازه ای که تمام زندگی ام شااده بود . می دانسااتم به هیر وجه  

 ممکن برنمی گردد خصوصا با ححور من در این عمارت . 

اجرا یاک ماادر  اماا حااد جریاان فر  کرده بود . مااجرا من نبودم ، مااجرا فریمااه بود . ما 

بود . مادری که همه می دانساتیم سارتا سار روز های عمرش را ساختی ها پر کرده بودند و 

حاد غم دوری از پسارش پر کرده بود . دلشاوره داشاتم . دلم برای ناراحتی کیان می گرفت  

، اینکه ناراحت شاود از این غم بزرگ و کسای نباشاد او را دلداری بدهد . چمدر این عشا   

ه احممااناه بود و من خودم باه انادازه ی هماه ی اطرافیاانم این را می دانساااااتم . او یاک طرفا 

برای همیشاه رفته بود و من را رها کرده بود اما من داشاتم فکر می کردم در این روز های 

 پر از غم چه کسی کنار کیان مردانه وار می ایستد و دل یخ زده اش را گرم می کند ؟ 

کدفه شاااادم از این افکار درهم و برهم . پوفی کشاااایدم و از تخت پایین آمدم و بعد از 

شااسااتن دساات و صااورتم و عوض کردن لباس های بیرونی که هنوز تنم بود از اتا  خارم  

 شدم . با خودم گفتم اول سری به سالن زده و بعد به دیدن عمه فریماه می روم . 

کردن تند قدم برداشااتم که محکم به شااخصاای خوردم  در اتا  را باز کرده و بدون نگاه 

بعد صااااادای افتادن چیزی ... متعجب قدمی به عمب رفتم و نیما را دیدم و پرونده ای که از 

 دست هایش روی زمین افتاده بود . 
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 ا من .. من واقعا معذرت می خوام . باید دقت می کردم . 

 داد : اشکالی نداره .  لبخند اطمینان بخشی زد و مهربان تر از همیشه جواب

یم نشاساتم و نیما دقیما عکس العملی مانند من را داشات و هاساری تکان دادم و روی پا

حاد هر دو نشاساته بودیم . از این هماهنگی تعجب نکردم و باز هر دو همزمان دساتمان را 

و به برای برداشاتن یک برگه دراز کردیم و باز دساتمان میان راه توقف کرد و این بار هر د

یکادیگر نگااه کردیم . نیماا باا لبخناد و من باا خجاالات ازاین هماه نزدیکی و همااهنگی کاه دلم 

 ساز ناسازگاری می زد بابت آن ! 

 ا فکر کنم افتادیم رو دوره هماهنگی ! 

لبخند نصاف و نیمه ای زدم و شاک داشاتم که بشاود به آن گفت لبخند و جواب دادم  : 

 گاری کمک نکنم بهتره . من واقعا معذرت می خوام . ان

 ا برعکس .. 

 سوالی نگاهش کردم بابت جمله ی نیمه کاره اش که ادامه داد :

منظورم اینه که برعکس ، وجودت به آدم انگیزه می ده . خیلی بیشتر از اون چیزی  ا  

نه یه برگه باشاااه یا جا به جا  ححاااورت آرامشاااه ! حاد چه فرقی میککه خودت فکر بکنی 

 ؟! کردن یه کوه

خجالت کشاایدم . برای اولین بار خجالت کشاایدم از حرف های نیما که بی پرده و بدون 

برای دل بردن و جاا گرفتن در دلی کاه ،  لفاافاه گفتاه بود  . عزمش را جزم کرده بود انگاار  

جای پای کیان در آن محکم بود . سااکت شادم و توجهم را به سامت برگه های پخش و پدی 

ه صاااادای تک ساااارفه ای هر دوی ما را به خودمان اورد و من با روی زمین جلب کردم ک

هول ونیما با خونسردی از جایمان بلند شدیم و به سمت صدا برگشتیم ، با دیدن سارا انگار 

خیالم راحت شاااده بود که نفس عمیمی کشااایدم و فکرم را درگیر پوزخندی که ساااارا رو به 

دئم غرب زدگی اسااات ؟! خودم هم حرفم را نیما زده بود نکردم و با خودم گفتم شااااید از ع
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قبول نداشاااتم . اما آنمدری فکر در سااارم جودن می داد که جایی برای پوزخند ساااارا باقی 

 نماند . 

 سارا ا تصادف کردین ؟ 

 لبخندی با محبت زدم و گفتم : آره . کی اومدی ؟ 

 سارا ا خیلی نمیشه . تازه از آموزشگاه اومدم . 

 ا خسته نباشی .

ی حرف به مکالمه ی گرم من و سارد ساارا گوش می داد که ساارا گفت : من برم مابنی

 که مزاحم گفت و گوی شما نشم ! فعد . 

متعجاب باه راهی کاه ساااااارا رفتاه بود نگااه کردم و ذهنم می رفات تاا درگیره جملاه اش 

 شود که صدای نیما مانا شد : باید یه شیرینی بگیریم با خودش آشتیش بدیم . 

 ا فکر نکنم آشتی کنه ! 

 لبخندش عمی  تر شد و گفت : منم همچین فکری می کنم . 

 بحن را عوض کردم : بازم ببخشید . 

 در حال عبور از کنارش بودم که دوباره صدایش را شنیدم : نوا ...  کان داد ...سری ت

 به سمتش برگشتم که گفت : تو زیادی خوبی ... 

. از جملاه ی بی ممادماه و بی جاایی کاه یاک دفعاه گفتاه بود جاا خوردم . باا ...جاا خوردم 

خوب بودم ؟ خیره  خوب نیسات ! اما من واقعا    فتم گاهی زیادی هم خوب باشای اصادخودم گ

 ، بودم باه نیماایی کاه یهویی جملاه ای را گفات کاه کاامد بی ربط بود باه حاادی من و خودش

 اما اهمیتی نداد . 

پوشاه به دسات وارد اتاقش شاد . چند  انیه ای خیره بودم به در چوبی اتاقش و در آخر 

گیرد لبخند بی ربطی شااانه ای باد انداختم و با فکر اینکه در تدش اساات تا جای کیان را ب

 زدم و شانه ای باد نداختم و از پله ها پایین رفتم .
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کساای در سااالن نبود و زیاد هم پیگیر این خلوتی نشاادم . روی کاناپه نشااسااتم و کانال   

های تلوزیون را باد پایین می کردم که در باز شاااد و با دیدن شاااادی کد پشااایمان شااادم از 

هم آمده بودم هم نشاساته بودم . دیر بود برای   دیگرحاد  ا اینجا نشاساتن و به اینجا آمدن ام

 بلند شدن و رفتن . 

شاادی جلو می امد و من با خودم فکر می کردم چه موقا عمو سالیم و زن عمو مهتاب 

اما حمیمت این بود که شااااادی   ؟؟از دبی برمی گردند و هانیه و شااااادی را کنترل می کردند

فکر می کردم شادی اصد شبیه کسی نیست و کاش فمط   اصد شبیه هانیه نبود و گاهی حتی 

 کمی شبیه خواهرش باشد .  این تفاوت واقعا من را می شکست . 

 شادی ا سدم به عزیز کرده ی آقا بزرگ . 

 ا سدم . 

 ا تنها چرا نشستی ؟ عشا  سینه چاکت چرا خبری ازشون نیست . 

 متعجب و سوالی نگاهش کردم که گفت : خب کیان و نیما و پکمان و سجاد ... 

اخم کردم و از جا بلند شاااادم و ممابلش ایسااااتادم : بهتره قبل از حرف زدن فکر کنی . 

 سجاد حاد دیگه نامزد داره . بهتره خرابش نکنی . 

 ی زد و گفت : خیلی از اینا سر به راه بودند و تو از راه به در کردی ... پوزخند

ساااکت شاادم . گاهی واقعا در برابر این همه وقاحت کم می آوردم . حرف های شااادی 

 سنگین بود . وزن داشت . وزنی به زیادی شکستن کمر وجودم ! 

ساتن  خیره بودم به بهت زده و خیره با چشام هایی که رفته رفته پر می شاد از این شاک

ری چشاام هایم بود . چمدر لذت  شااادی دساات به کمری که با لبخند منتظر ریخته شاادن این پ  

می برد از عذاب دادن کسای که در گذشاته ی نه چندان دور ممابلش ایساتاده بود و گفته بود 

: » دیر یا زود با کیان می رود و آنوقت اساات که خوشاابختی اش خاری می شااود در چشام  

ی مانند شادی ... ا گاهی به این همه بی رحم بودن شادی ح  می دادم . ح  می دادم کسان

 حتی به قیمت شکسته شدنم ..  
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 نیما ا خفه می شی یا خفه ت کنم ؟ 

شاااااادی وا رفات . بهات زده تر از من باه نیماا نگااه می کرد کاه نیماا جلو اماد و کناار من  

 ایستاد :

ادن دیگه همه می دونند که نوا و من قراره آینده مون رو با هم بسازیم . وقتی اسم   اااا 

من روی نواسات نه به تو نه به هیچکسای دیگه اجازه ی زدن حرف مفت نمی دم . روشان 

شادی یا باید یه خرده صاحبتی با آقا بزرگ داشاته باشام تا ادبت کنه و خودت می دونی اسام 

 روی خیلی چیزا می بنده .  نوا که بیاد وسط چشمش رو

شااااادی ساااااکت شااااده بود . نه تایید می کرد و نه انکار و من چمدر به این کمک نیما 

احتیام داشاااااتم و با خودم فکر می کردم که اگر حمایت مردی باشاااااد که مردانه پای من و 

و احساسم بایستد خیلی از شادی ها دیگر نمی توانند هر از گاهی هوس کنند دلم را بشکنند 

 ناخونکی بزنند به کمی از آرامشم ! 

شاادی بغض آلود از کنار من گذشات و من به سامت نیما برگشاتم که عصابانی بود وکمی 

 بیشتر ازحد معمول تند نفس می کشید و با اخم به من توپید : 

اگه جناب عالی تکلیف جفتمون رو روشن کنی و زودتر جواب م بتت رو بگی دیگه اااا  

اعصااااابم رو   ،  غرورم رو، ها پیش نمیاد و حرف های خیلی ها منو  این خاله زنک بازی 

 خورد نمی کنه . 

ح  دادم . برای باار اول ح  دادم و باا رفتن نیماا باا خودم حسااااااب کردم امروز خیلی  

با نیما داشااتم . اولین خجالت و اولین حس دلگرمی و اولین ح  دادن . باید به   هااولین بار

 ود . اما حمیمتی که محض بود جای هرگز پر نشده ی کیان بود . او می گفتم شروع خوبی ب

کد منصاااارف شاااادم از پایین ماندن و به اتا  فریماه رفتم . دراز کشاااایده بود و کانال 

تلویزیونی که جدیدا به دساتور آقا بزرگ به اتاقش انتمال داده بودن را عوض می کرد که با 

 ورود من با لبخند به سمتم نگاه کرد. 

 دم گل دختره فریماه . ا س
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 ا سدم عمه جونم . مزاحم نمی خوای ؟ 

 ا مزاحم تو اتا  من جایی نداره . پس تو مراحمی . 

بادی گاذراناده بودم . در  قبلی کاه باه    مهرباانی ذاتی عماه فریمااه از یاادم برد چناد لحظاه ی

ساوالی که را بساتم و جلو رفته و لبه ی تختش نشاساتم . ساعی کردم به روی خودم نیاورم  

بود ...   مدر ذهنم بود . این کاه خادا گلچین اسااااات و فریمااه گلی بود هرچناد پکمرده ولی دز

بود تا باشااد ... تا منه نوای بی نوا کمی حس کنم مادر داشااتن چه شااکلی اساات ؟ ...   مدز

 نبود!  لی خیلی چیز ها دزم بود و

 ا بهتری ؟ 

دو ساااه روزی باید روی تخت   اااااااا خوبم عزیزکم . فمط این پکمان نمی دونم چرا گفت

  بمونم ؟

 ا دکتره دیگه . حتما یه چیزی می دونی . 

 زد که دوباره گفتم : خیلی خوبه . انگاری روی فرمی ! پوفی کشید و حرفی ن

دهاان بااز کرد حرفی بزناد اماا انگاار پشااااایماان شاااااد . لبخناد روی لاب هاایش کاامد فر  

داشات با موم احاطرابی که در چشام هایش به چشام می آمد . دو دل بود برای گفتن حرفی  

 دم . که تا پشت لب های چفت شده اش آمده بود و من آن را حس می کر

 ا چیزی شده عمه جونم ؟ 

 ا آ ... آره . چطوری بگم ؟ 

 ا هر طور که خودت راحتی بگو . 

 ا آقا جون اینجا بود . 

شانیدن نام آقا بزرگ کافی بود که خبر دار شاوم و بفهمم بادخره زمان رو به رو شادن  

فهمیده بودم علت ذوقی که فریماه داشاااات و احااااطرابی که در برخورد با من    ...رساااایده .

. قبل از ورود به اتا  گفته بودم گریه کردن و به هم ریختن ممنوع .  گفته بودم ....داشاات  

 حرف زدن از کیان ممنوع ! هرچیزی که دل فریماهه بیمار را بیازارد ممنوع ! 
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زدم و گفتم : مبارکا باشاه فریماه جونی . پس گل  فمط باید لبخند زد و من با زور لبخند

 پسرت داره میاد ! 

ز منی که از صاااد کلمه ی خارم  اتعجب کرد . باور نداشااات این همه بی خیال بودن را 

شااده از دهانم نود و نه تای آن حرف کیان اساات و اشااکی که در چشاام هایم حلمه می زند 

 همیشه .

آمدم : می دونم عمه خانوم و خوشاااااحالم برای منتظر بود به حرف بیایم که به حرف   

دلت که به مراد دلش می رسااه ! بیا راجا بهش حرف نزنیم و تو فمط خوش حال باشاای و 

 من با خوش حالیت بخندم . باشه ؟ 

هر دو دستم را جلو آورد و دستم را گرفت : تو همیشه برای من بهترین بودی وهستی 

ن همه خوبی باشاه ! کیان نبود دیمه اون همه پشات . امیدوارم برای کسای بشای که دی  ای

 خاطرش ! تو خیلی خوبی ... زیادی خوبی ...  همه چیزت به  پا زدنه تو به

از افکارم نچرخد هول اسام کیانی  ی لبخند پت و پهنی زدم و خواساتم حتی گوشاه چشام

لبخند زدم   ...که حتی مادرش هم او را دی  این همه عدقه نمی دانساات و من می دانسااتم .

 که سوالی نگاهم کرد . 

 ا امروز دومین باری بود که این جمله و تعریف رو شنیدم . 

فریماه ااااااا حمیمته . همیشااه که نباید حمیمت تلخ باشااه  . گاهی شاایرینه . م ل بهترین 

 بودنه تو . م له خوب بودن تو ! 

می داد . با خودم حرفی نزدم و فمط سااکت شادم .این خوب بودنه زیادی ، بدجور آزارم  

می گفتم حتی اگر بد بودم هم نبود کیان آزارم می داد ؟ ساااخت بود تصاااور کردن چیزی که 

 وجود نداشت ... 

وقتی فریمااه باه خواب رفات از اتاا  بیرون زدم و باه بااغ رفتم . بوی نم خااک می داد   

خود به   . یک حس طراوت و تازگی که...و وصدای بازیگوش گنجشک هایی که می پریدند 
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خود من را به خود واقعی ام اوردند و لبخندی هرچند کم رنگ روی لب هایم نمش بسااات و 

 به سمت آدچی  چوبی رفتم . 

روی تنه ی چوبی نشاساتم و هر دو دساتم را درون ساینه قفل کردم . همه جا را ساکوت  

آرامش  پر کرده بود و سااکوت . کمی هم آرامش بد نبود برای منی که خیلی وقت بود رنگ 

را نادیاده بودم . هنوز چناد دقیماه ای نگاذشاااااتاه بود کاه باه اطراف نگااهی کردم و سااااارم را 

 چرخاندم و چشمم به نیمایی خورد که از پشت شیشه من را نگاه می کرد . 

نیما انگار تنها شاااخصااایت در زندگی من بود که نمیشاااد از او فرار کرد . کاش من هم 

توانایی نیما را داشااتم وبه هر دری می زدم برای نگاه داشااتن کساای که دوسااتش داشااتم . 

گاهی تدش های نیما باعن می شاد به او فکر کنم و به خودم بگویم دنیای من اگر پر شاود 

رنگ زندگی من با کیان آبی بود آبی عشاا  . آبی آساامان ...  از نیما چه رنگی می شااود ؟  

آنمادری خودم را باه حمااقات می زنم کاه فمط رناگ روزهاایی را باا خودم مرور می کنم کاه 

 کیان بود نه رنگ روز های حادیی را که نه کیانی هست نه عدقه ای که به من داشت ! 

ا در جیبم حس کردم و بی همچناان هر دویماان باه یکادیگر خیره بودیم کاه لرزشااااای ر

حوصااله دسااتم را در جیب تونیک مشااکی رنگی که به تن کرده بودم بردم و آن را بیرون 

 کشیدم . 

دلم لرزید . یعنی خودش   پای  با دیدن شاماره ی نا شاناسای که روی صافحه بود دسات و

قل  بود ؟ یعنی می شاااد که دلتنگ من شاااود ؟ حاد نه به اندازه ی دلتنگی من ولی خب حدا

 دلتنگ شود ! نفس عمیمی کشیدم و دکمه ی برقراری تماس را زدم . 

 ا سدم بر بانوی اخموی همیشه ناراحت ! 

لبخند زدم . خود به خود و نا خود آگاه . خودش نبود اما شاابیه خودش بود . صاادایش 

شاماره ام را پیدا   یرا شاناخته بودم و ساوالی که در سارم چر  می خورد این بود که چطور

 رده ؟ ک

 ا سدم . خوبی ؟ 
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 ا تا خوب چی باشه ؟ خوبم ولی خسته م . شما خوبی ؟ 

 ا ممنون . چیزی شده ؟ 

اااااا بدی ما آدما اینه که اونمدری از همدیگه بی خبریم که تا وقتی خبری ازمون میشاه  

اتفااقی کاه افتااده . انگاار تاا حااد دسااااات و از  منتظر یاه اتفااقیم برای افتاادن یاا خبر شااااانیادن  

 لمون نرفته برای الکی حال و احوال پرسیدن !  د

اا ای بابا ، دلمون خیلی تنگ برای این الکی ها ... حاد شما بگو با دکتر حرف می زنم 

 یا استاد منط  ؟ 

اا با یه دوستی که این روزا زیادی دغدغه ی فکریش شدی . یه دوستی که شاید سر و 

. حاد چه اشاکال داره قدمت شاناختش زیاد ته شاناختش از تو همین یک هفته ی اخیر باشاه 

 نیست ولی دوست داره بشناسه ؟

 ساکت شدم که دوباره پرسید : الو . به گوشی ؟ 

 ا به گوشم . شماره رو نشناختم . 

اااا اگه این جمله ت به معنای غیر مستمیم زیر زبون کشیدن از منه که شماره ت رو از 

کجا آوردم باید بگم نباید خیلی هم عجیب باشاه که خواهرم دوسات جون جونی ساارا و اون  

دختره ی جیغ جیغو شااادیه که شااماره ت رو بخواد و منم شااماره ت رواز خواهرم بخوام . 

 ولی عجیب نیست !  عجیبه ؟! البته پیچیده هست

 ا نه ، فمط از پکمان بعیده . 

ااااا گاهی آدما باید از پوسته ی ادب بیان بیرون . حاد یه بارم پکمان از ادبش در بیاد .  

 شماره گرفتن بی اجازه اونمدری کوچیک هست که به چشم نیاد . 

به حرف  حرفی نداشااتم . چمدر خوب راه توجیه کردن را بلد بود . وقتی سااکوتم را دید 

 آمد . 
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ااااااا امشااب به دعوت آقا بزرگت مهمون دارین . از اون جایی هم که دختر قصااه مون  

زیادی توی خودش فرو رفته باید بگم اون مهموناتون هم ماییم . می خواساتم بپرسام که ...  

 چطوری بگم ؟ 

 ا هستم . خیلی وقته فمط عمارت یا شرکتم . جایی برای رفتن ندارم . 

از این فاصااله و پشاات تلفن هم حس می کردم . حس می کردم و نمی لبخندش را حتی 

فهمیدم دلیل این لبخند های گاه و بی گاهی که همیشااه دل از من می برد به خاطر شااباهتی  

 که به مرد بی معرفت این روز هایم داشت . 

اااااااااا خوبه . فکر کنم از اول هم فهمیاده بودی برای چی تمااس گرفتم . چمادر خوبه که 

 بتت یه دختر باهوش باشه و صد البته توی خودش فرو نرفته باشه ! طرف صح

 جوابی ندادم که باز خودش سکوت را شکست : می بینمت . 

ذهنم به شاکل بدی درگیر بود . از این همه شاخصایتی که وارد   ...بعد صادای بو  آزاد .

کدفه به هم  زندگی ام شااده بودند کدفه بودم . کاش خدا رحمی کند و گوشااه چشاامی به این

ریخته بیندازد و کدفم را خوب ببافد تا نظم بگیرد این بی نظمی به پا شاااااده در روز هایم . 

ت این روز هایم را ببافد تا دلم اکاش خودش دسااات به کار شاااود و طوری هنر مندانه اتفاق

 آرام بگیرد و نلرزد از اسم کیان و هرچه شباهت که با کسی دارد . 

تی نیم نگاهی به نیمای هنوز ایساااتاده و خیره شاااده ننداختم و با از جا بلند شااادم و ح

خودم گفتم خسااته می شااود ، مگر می شااود خسااته نشااود از این همه تمنایی که در نگاه و 

 کارهایش ریخته شده ؟ 

وارد عمارت شاادم . امشااب قرار بود مهمان بیاید ومن یادم نبود دقیما آخرین باری که 

ت کرده بودم چه زمانی بود ؟ یادم نمی آید . ساااعی می کنم به در مهمانی این عمارت شااارک

 روی خودم نیاورم که خیلی وقت است و بی تفاوت شانه ای باد می اندازم . 

اما حسای مرموز ، حسای شابیه به دخترانه های ساابمم و شابیه به حس کنجکاوی باعن 

مان تازه وارد شاده به شاده بود دلم بخواهد امشاب در جما باشام و کمی وقت بگذرانم با پک
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روز های زندگی ام . تمریبا دو سااعتی در اتاقم بودم که صادای زنگ عمارت بلند شاد و این 

 بعد شلوغی و بعد سر و صدا .

عجیاب تر از احوالاه حاادیش داشااااات برای پاایین   ی عجیاب بود کاه نوای این روزهاا میل

به روز های عاشا  بودنم می برد . را  رفتن و چشام در چشام شادن کسای که کمی زیادی من  

من پکمان را کیان می دیدم ، همین . خاطرم جما بود که دلم سار نخورده از این ساراشایبی 

که زیادی جوان بود برای کمی تا قسااامتی رو به زیاده توجه های گاه و بی گاه دکتر جوانی 

 معالک فریماه بودن ! 

به دساتبند حاریف و طدی سافیدی که روی مر حاریفم خود نمایی می کرد چشام دوختم 

و با خودم گفتم : راه و رساام دلبری کردن برای منی که از همان ابتدا به انتها رساایده بودم 

با نوای چند ساال پیشای که  و متفاوت ترزیادی دور بود و بهتر این بود که کمی موقر باشام  

 هنوز هنوزه هم تاوان سر خوردن دلش را پرداخت می کرد ! 

بی اهمیت شاادم به رنگ شااال و لباس هایی که قرار بود با آن ها ظاهر شااوم در ممابل 

مهمان های امشاابی که تا همین چند دقیمه ی پیش خیلی مشااتا  بودم و دیگر نیسااتم . ادن 

را می خواساات که با لبخندش دل می برد از مرد محکم آن روز  دلم فمط نوای کیان پسااندی  

هایش و خودم هم می دانساتم این خواساته ی خواساته شاده ی  دلم خیلی معمول نیسات و تا 

 حدی دور از عمل است ! 

من آماده شااده بودم و بدون به قول عزیز رنگ و روغنی که بخواهم با آن عروسااکی 

. و از پله ها سارازیر شادم . اساترس بدی گرفته بودم  دیدنی درسات کنم ار اتا  خارم شادم

و تا حدودی انگار پشایمان شاده بودم برای پذیرفتن ححاور در ممابل جما امشاب از طرف  

 پکمان ...

بعد از مدت ها اولین باری بود که در جما اعدم ححاااور می کردم و ححاااورم را به  

رسایدم و جلو رفتم . به اساترسام    ر  همه ی افراد حاحار در عمارت می کشااندم . به ساالن

 اهمیتی ندادم و خودم را پشت سر آقا بزرگ رساندم و ایستادم . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
123 

سار و صادای جما خوابیده و مهمان ها که زن و مردی میان ساال و نسابتا جوان که به 

شادت شایک و آراساته بودن متعجب نگاهم میکردند  به همراه پرگلی که کنار ساجاد نشاساته 

م می کردم و پکمانی که با لبخند خیره ی منه ایسااااتاده شااااده بود . با بود و بی حس نگاه

 صدای حعیف و پر خجالتی گفتم : سدم . 

اقاا بزرگ متعجاب تر از انهاا باه عماب برگشااااات و باا دیادن من لبخناد زد . لبخنادی ماانناد 

لبخند عمه فریماه و عزیز با شاو  از بیرون آمدن از تنهایی ام و بادخره شاکساتن حصااری 

کاه اطراف خودم تنیاده بودم تاا کمی ، فمط کمی در خودم فرو بروم باابات دلی کاه اشاااااتبااه 

 ریده بود ! س  

عمو مجید هم با نگاهش به من گفته بود خوش حال اسااات اما اخم نیما چیزی دیگر را 

می گفات . انگاار زناگ خطر از وجود پکماان را حس کرده بود . انگاار فهمیاده بود کاه هر 

نطور ححاور من می توانساته باشاد به جز خود نیمایی که تدش می کرد برای دلیلی باعن ای

 برداشتن فاصله ی من و خودش  ...

با خونساردی که یک باره به سار تا پایم تزری  شاده بود و برای خودم هم عجیب بود ،  

حدس زدن این که پدر پکمان اسات ساخت نبود   که ی مرد میان ساال  ...کنار آقا بزرگ نشاساتم 

 لب باز کرد : معرفی نمی کنید جناب جوانمرد . 

 ا نوه م . نوا . دختره پسره بزرگم سعید . 

 لبخند زدم زمزمه کردم :

 ا خوش بختم .  

 مرد ا خدای من خیلی مشتا  بودم به دیدنتون نوا خانوم . به هر حال خوش بختم . 

 ا به همچنین قربان ! 

همسرش هم که کنارش نشسته بود اظهار خوش حالی کرد . یک خانواده ی چهار نفره 

که تا حد زیادی انگار منتظر من و ححااور من بودند که اینطور ابراز خوشااحالی می کردند 

 یدن نوایی که تا حاد به چشم آنها نیامده بود . از بابت د
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خدصه بحن از من و آمدنم به جما عوض شد و هول هوش حرف های روز مره چر   

روز مره مانند اقتصااد و حوادن و اینکه نشاان می داد مردها تا حد زیادی کلی نگر خورد .  

ها  مبرای ما خانوهساااااتند و انگار هیر وقت بح ی جذاب تر از بی مزگی بحن حادیشاااااان  

 وجود ندارد . 

اما در این بین لبخناد جا خوش کرده روی لب های آقا بزرگ به من دهان کجی می کرد 

. با خودش فکر کرده بود اولین قدم را برداشاته ام برای فراموش کردن کیان و این فکر به 

ل ن محاااااحاک ترین فکر تماام عمرم بود و تاا حادی از خودم دلگیر شااااادم باابات دنظر م

 ر بود .شکشستن آقا بزرگی که هنوزم همه ی تغییرات من را از بَ 

هنوز یک سااعتی نگذشاته بود که امینه خانوم همه را برای صارف شاام صادا زد . به 

سمت میز غذا خوری رفتیم . میز غذا خوری بلند باد با تعداد صندلی های زیاد . وقتی همه  

میز را دوسااات داشاااتم . این عمارت قوانین   نشاااساااتیم من به خیلی قبل ها رفتم . چمدر این

خودش را داشاات . اینکه وقتی بساااط ساافره پهن می شااود باید همه ساار میز بنشااینند حتی 

صادای قاشا  این قانون عمارت را دوسات داشاتم .  ...قهر کرده ها و یا با وجود کدورت ها .

 چنگال ها فمط سکوت را می شکست و بعد صدای نیما از صندلی کنارم . 

 ا چرا برنک زعفرانی نمی خوری ؟ 

به سااامت نیما برگشاااتم . یک لحظه فکر کردم کیان با من حرف می زند . این به فکر  

بودن ها فمط مخت  کیان بود . لبخند زدم . لبخندی به اندازه ی مهربانی که حس می کردم 

 بین کارهایش و گفتم : ممنون می شم بریزی ! 

او هم باا لبخنادی جوابم را داد و بشاااااماابم را پر کرد . بی توجاه باه نگااه هاایی کاه باه ماا 

 خیره بود و هرکدام معنای خاصی داشت قاش  را داخل دهانم گذاشتم . 

 بعد از شام همه دوباره دور هم جما شدیم که آقا بزرگ رشته کدم را به دست گرفت . 
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دور هم جما شادیم راجا به مراسام شاازده  بهتره حاد که   بخشاااااا راساتش آقای فر   

پسار ما و گل دختر شاما حرف بزنیم و ما می خوایم هرچی زودترجشان بگیریم . البته بنا به 

 موافمت شما . به هر حال هرطور خودتون صد  دخترتون رو بدونین . 

ااا این حرف ها چیه جناب جوانمرد ؟ ادن پرگل دختر شماست و من به شما ایمان دارم 

میگم ریش و قیچی دسااات خودتون . اینکه جشااان بگیریم و این که چه زمانی باشاااه رو  .

 خودتون تعیین کنین و ما به دیده منت اطاعت می کنیم . 

که آقا بزرگ بگه .  ی مهدی ) همسار ساحر ( اااااا شاما لطف دارین . من هم میگم هرچ

 سجاد به جای نوه حکمه پسرش رو داره . 

 شگی . لبخندی مردانه و سراسر احترام زد و گفت :آقا بزرگ هم با صدبت همی

پس اگر اجازه بدین نامزدی باشه برای آخر هفته جمعه و جشن عروسی هم حداک ر   اااا 

البته اینطور که من از ساجاد شانیدم  آینده باشاه و روزش رو خودتون تعیین کنین .  دوماهتا 

بشااه و کافیه ! ولی باز   خودش و پرگل به تفاهم رساایدن که فمط یه جشاان نامزدی برگزار

 خدا بزرگه تا تصمیم نهایی این دو تا جوون ! 

 فر  بخش ا قبوله . 

 مهدی ا پس مبارکه ...

همه دسات زدند و من نمی دانساتم بابت زود بودن جشان و سارو ساامان گرفتن ساجاد  

خوش حال باشام یا ناراحت از این که آقا بزرگ می دانسات باید زودتر ساجاد را راهی خانه  

خودش کند تا فریماه فرصاااات نفس کشاااایدن دارد ؟ آقا بزرگ تمام تدشااااش را می کرد تا 

 دخترش حداقل از روز های آخر عمرش لذت ببرد ! 

اماا هماه خوش حاال بودناد و حس می کردم فریمااه هم قلباا لبخناد می زناد و من باا خودم 

فکر می کردم و با خودم می گفتم که بعد از مدت ها قرار اساات این عمارت رنگ شااادی را 

به خود ببیند و می دیدم که بمیه ی ساااااکنین این عمارت در غم فرو رفته هم ذو  کرده اند 

 این قوم ! بابت جشن قریب الوقوع 
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بادخره آن شاااب هم با ماجراهای ریز و درشاااتش تمام شاااد . روز بعد همراه نیما به  

شاااارکت رفتم و تا ظهر فمط در حال انجام دادن کارهایم بودم و آنمدری ساااار خودم را گرم 

 کرده بودم که نفهمیدم زمان چطور گذشت . 

مارت برمیگردد و من هم برای برگشااات نیما گفته بود کمی کار دارد و بعد از من به ع

تنها برگشاتم . این بار حوصاله ی پیاده روی را نداشاتم و مساتمیما با تاکسای برگشاتم و بعد 

 عصر بود .  4از ساعتی به عمارت رسیدم . نزدیک به ساعت 

عمارت سااکت بود و می دانساتم جوان تر ها برای خرید جشان نامزدی بیرون رفته اند 

گفته بودند با آنها بروم و من گوش نداده بودم . تنها دغدغه ی . شاب قبل هانیه و ساارا هم 

 نداشته این روز هایم خرید کردن و سعی کردن برای جلوه داشتن بود!

اصد حوصله ی در بازار گشتن و حسرت خوردن برای قادر نبودن تهیه خیلی از جنس 

خالی کردن بود و   ها را نداشااتم . هرچند خودم هم به خوبی می دانسااتم این ها همه شااانه

حوصااااله ای نبود برای نو شاااادن ، برای به چشاااام آمدن . خیلی وقت بود خودم و ظاهرم  

دخترانه شااده بود و برایم اهمیتی نداشاات دیگران من را چه چیزی فرض می کنند . اهمیتی 

نداشات که به چشام آن ها شالخته بیایم یا یک دختر پر غرور فو  شایک البته از صادقه سار 

 ر م بود اما باید از آقا بزرگ می خواستم ... پولی که ا

بزرگ تر ها هم می دانساتم که در خواب نیم روزی هساتند و این ساکوت عمارت من را 

هم باه خواب آلودگی کشااااااناد . باه اتااقم رفتم و فورا لبااس هاایم را عوض کرده وروی تخات 

 افتادم و خیلی طول نکشید که به خواب رفتم .

با صادای زنگ تلفنم از خواب بیدار شادم وتا کامد به خودم بیایم صادای زنگ قطا شاد 

 . به شماره نگاه کردم آشنا نبود و من هم محل ندادم . 

هوا گرگ و میش بود و باا خودم فکر می کردم کاه تاا کی قرار بود زنادگی ام روی روال 

. عمارت و شارکت و برعکس  کسال کننده باشاد ؟ یک چرخه ی کامد تکراری و کسال کننده  

و اک ر اوقات خواب نیم روزی و سااکوت در میان جمعی که واقعا عدقه ای به ححااور در 
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آن نداشاااتم . این ها تصاااویری نبود که از آینده ام کشااایده بودم ، اما حمیمتی بود که آن را 

م لمس کرده بودم . کسال از تخت پایین آمده و بعد از شاساتن دسات و صاورتم تصامیم گرفت

عصارانه ای با عمه فریماه بخورم و با این فکر از پله ها سارازیر شادم و وارد ساالن پایین 

 شدم .

از سااااکوت مححاااای که حاکم بود آن هم با وجود همه ی اعحااااای خانواده که دور  

 یکدیگر نشسته بودن متعجب خیره شدم به آنها . 

 قدمی جلو تر رفتم : سدم . 

ساوالی نگاه کردنم را به خوبی متوجه شادم . تعجبم  برگشاتن تمام سارها به سامت من و

بیشاتر شاد . حتما چیزی شاده بود و من از آن بی خبر بودم . شاادی پوز خندی زد و رویش  

را برگرداناد . ساااااارا اماا نگااهش خاا  بود نگااهی کاه تاا باه حاال آن را اینطور نادیادم . یاک  

عجیب دلم می خواسات تعبیر  عدمت ساوال بزرگ بدجور در سارم خود نمایی می کرد و من  

 شود معنای نگاه هایی که حاد خیره ی من بودند . 

 ا سدم . عصر بخیر . 

صااااادای نیماا تنهاا صااااادایی بود کاه جواب من را داد و من باه زور لبخنادی زده و باه 

 آشپزخانه رفتم . امینه در حال خرد کردن سبزی بود . 

 ا سدم امینه خانوم. 

به منی چشاام دوخته بود که حاد در فاصااله ی یک قدمی اش   از جا پرید و موشااکافانه

ایسااتاده بودم و با دیدن عکس العمل امینه دیگر جایی برای شااک وجود نداشاات و حاحاار  

بودم قسام بخورم اتفاقی افتاده اما باز هم به خودم اجازه ندادم ساوالی بپرسام و گفتم : میشاه 

 ازه ی منو عمه فریماه بذار . عصرونه بذاری روی سینی ببرم باد بخورم ؟ اند

 ا ولی خانم ... مطمعنید ؟ 

اااا وا ، امینه خب معلومه مطمئنم که دلم عصرونه می خواد . البته اگه کار داری خودم 

 می ذارم . 
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 ا نه نه .. چشم . الساعه آماده می کنم . 

ده کرده هول شاده بود . این را فهمیده بودم . دلشاوره گرفتم . ساینی پر محتوایی را آما

لطافت های دخترانه ام سانگین بود و بود . لبخند زدم و ساینی را برداشاتم و کمی برای من  

و من اهمیتی ندادم . از آشاپزخانه بیرون رفتم و بی صادای از پله ها باد رفتم . روبه روی 

در اتا  ایسااتادم و حااربه ای به در با نوک پا کوبیدم که صاادای حااعیف فریماه به گوشاام 

 رسید .

 ا بیا تو .

کمی خم شدم و با آرنک در را باز کرده و با احتیاط وارد شدم . هنوز به داخل اتا  نگاه 

 نکرده بودم و با همان پا در را هل دادم تا بسته شود . 

 ا سداام به عمه خانوم خودم. عصر قشنگت بخیر . گفتم بیام تا باهم عصا ...

ی خواساتم نگاهم را به سامت تخت ببرم صااف ایساتادم و به سامت تخت نگاه کردم . م

اما نگاهم میخکوب اندام مردانه ای شاده بود که پشات به من سامت پنجره ی اتا  ایساتاده 

بود . حتی اگر هزار سااااال می گذشاااات یا حتی اگر هزار ها مرد از من رو بر می گرداندند 

رو به رویم و   محال بود هیکل چهار شاانه و قد بلندی که دلم حاعف می رفت برایش و حاد

 پشت به من ایستاده بود نشناسم . 

شااید قد یک ساال نوری طول کشاید تا به سامت من برگشات . شااید به اندازه ی یک بار 

مردن و زنده شادنم طول کشاید که نگاهش را بند نگاهم کند . شااید اصاد یک رویای عمیمی 

دم این مدت از خیره نبودنش که کم از واقعیت نداشت بود . نگاه سیاه رنگی که جان داده بو

 به چشم هایم . 

هنوز هم تکه ای از موهای کوتاه شاده ی جلوی سارش روی پیشاانی اش را گرفته بود 

و با هر تکان خوردنش و بازیگوشای روی پیشاانی اش خیال بازی کردن با دل منه بینوا را 

های پرو مردانه  داشاات . گرفتن نگاه از آن چشاام های درشااتی که زیر مکه های بلند و ابرو

اش جا خوش کرده بود ، ساخت بود . ساخت بود و من نگاه نگرفتم . من بلعیدم تصاویر پر 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
129 

از زیبایی و ابهتی که ممابلم ایساتاده بود و همه تن چشام شادم و ریز به ریز ، جزه به جزه  

 این مرد را از زیر نگاه بی تابم گذراندم .

نو و شااالوار کتان مشاااکی با پیراهنی کت چرم سااایاه رنگ بلندی تا یک وجب بادی زا

سااافید . هر دو دساااتش را از لبه های پالتو گذرانده بود درون جیب هایش فرو برده بود . 

 کستی که بی شک نفس می برید از نوای تشنه ی این مرد ! 

سااردم شااده بود . دلم می خواساات م ل بار آخر که به پارک رفته بودیم کت خودش را 

د و بعد چشامکی حواله ی منه تشانه ی وجودش کند و بگوید : بگیر روی شاانه هایم بینداز

 خاله ریزه . مراقب باش گم نشی توش . 

من هم لبخند بزنم و زیر لبی بدجنسااای ن ارش کنم . اما این کار را نکرد . فمط نگاهش 

چر  خورده بین اعحااای صااورتم . ریز به ریز و ساالول به ساالول . از این خیرگی خجالت  

من خجالت نکشایدم و فمط گر گرفتم و حس کردم تمام خونی که به صاورتم هجوم  نکشایدم .  

 آورده بود .

شاید همه ی این اتفاقات در چند  انیه طول کشید و من بی حس شدم . سرگیجه ی بدی 

گریبانم را گرفت . دساات هایم شاال شااد و سااینی کمی خم شااد و همه ی محتویات آماده ی 

 ش را به من رساند و سر دیگر سینی را گرفت . ریخته شدن بودند  که تند خود

 ا کیا .. کیان !!

خیلی خونساارد سااینی را از دساات من گرفت و آن را روی عساالی کنار تخت گذاشاات . 

تمام مدت فریماه میخکوب من و پسارش بود . کیان کنار همان عسالی ایساتاد و با صادای نه 

 چندان سرحال اما محکمی گفت : سدم . 

از حااعف خودم متنفر شاادم . اصااد از خودم متنفر شاادم . از این همه نا توانی با دیدن 

کیان حالم به هم خورد از خودم . شااااید توقا داشاااتم کیان هم مانند من شااالخته و بی رو   

باشاااد با ته ریشااای که نشاااان می داد بی من همه چیز آنمدر بی محتوا بوده که ظاهرش به 

هیکلی تر و مردانه تر و جذاب تر شاده بود اما جا افتاده تر . من    چشام خودش نیاید . اتفاقا
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این هماه را می دیادم و دل زباان نفهمم باازی اش گرفتاه بود . می گفات خاب هماه چیز کاه 

ظاهر نیسااات شااااید دلش پیر شاااده از نبودنم . اما من هم دلم هم خودم و هم روز هایم پیر 

 شده بودیم از نبودنش ! 

که چه کساااای گفته دل به دل راه دارد ؟ دل کیان به دل من راه   دوساااات داشااااتم بفهمم

نداشااات . کمی تا حدی زیادی دلم گرفت از این همه شااایک بودن ، روی فرم بودن ، مدرن  

 بودن و جذاب بودن !

دوباره حمله های عصااابی ، سااارگیجه و حالت تهوع ، دوباره چر  خوردن بین جمله  

و بعد تکرار و تکرار م ل همه ی این روز های من  هایی که برای من گران تمام شاااده بود 

 که هر صبح شروع تازه نبود فمط تکرار روز قبل و قبل تر از آن بود . 

 یک دستم را به سرم گرفتم و دست دیگرم را به دیوار گرفتم . 

 فریماه ا کیان برو بگیرش ادن می افته ! 

شااادت ناراحت اسااات روی کیان با اخمی که می دانساااتم وقتی به شااادت عصااابی یا به 

برای من یک کتاب باز   تا این حد ساارت  هپیشااانی اش می نشاایند به ساامتم آمد و این مرد

 ر بودم . شده بود که صفحه به صفحه و کلمه به کلمه اش را از بَ 

با یک دستش زیر بازویم را گرفت . دستم را کشیدم . بی حرف قدمی به عمب برداشت  

. با چشااام هایی که حاد غر  شاااده بود در اشاااک های دوباره دیدن کیان به عمه فریماهه  

بغض کرده و نگران رو کردم . نگران درسات نبود ، دلساوز . دلم نساوخت از این دلساوزی 

 گفتم : که دست پرورده ی پسرش بود و 

 ا ما ... من ، من نمی دونستم که کیا .. که این آقا اینجاست . ببخشید ... 

دوباره به سامت در برگشاتم . در را باز کرده و بیرون رفتم و آن را بساتم . به در تکیه 

دادم و پلک هایم را روی هم گذاشاااتم  . دلم با این همه ساااردی کیان غریبه بود و غریبگی 

ی اش گرفته بود و به شاادت خودش را به دیواره ی سااینه ام می کوبید . می کرد . قلبم باز
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دساات راسااتم را بلند کردم و چنگ زدم به ساامت چس سااینه ام . چرا نمی شااد قلبم را دور  

 بیندازم ؟ 

کاش می شااد اعحااای به درد نخور و تا حدی حر  در بیاور بدن را وقتی زبان نفهم 

 د همه ی وسایل احافه و دور ریختنی ... می شوند بیرون آورد و دور ریخت مانن

صااورتم خیس بود از حساارت کیان قبلی ... چشاام باز کردم و با دیدن کساای که رو به 

چمدر دلم برای دلداری اش تنگ شاد . دوسات داشاتم حاد هم مانند خیلی  …رویم ایساتاده بود

، ما همدیگه رو   قبل ها که دلم برای مادرم تنگ می شاد من را بغل کند و بگوید : خواهری

 داریم .

ولی انگار دیگر او را هم نداشاتم که پا به پای من اشاک می ریخت اما جلو نمی آمد تا  

بغلم کند .  اما من جلو رفتم و ممابلش ایساااتادم .به  فاصاااله ی یک قدم . اما این بار انگار 

م حلمه کرد دستش را دور گردن  ... دل او هم هوای خواهر روز های بچگی اش را کرده بود

 و سرم را روی شانه اش گذاشت . 

 سارا ا چرا اینطوری شد ؟ 

بیریخت می کنه ریخته ، ااا خوشبختی به من نمیاد . اصد ... اصد انگار لبخنده زیادی 

 زندگیم رو ! 

ساارا کمکم کرد که به اتاقم بروم . روی مبل من را نشااند و خودش ممابل پایم زانو زد 

 از دیدنت ؟ و گفت : ناراحت بود 

ساارم را پایین انداختم و با گوشااه ی شااالی که روی ساارم آزاد افتاده بود بازی کردم . 

زیادی به   هردخجالت می کشااایدم بگویم با این همه آشااافتگی من او هنوز هم دلبر بود و مَ 

 چشم آمده ی خاندان جوانمرد بود و فمط سدم کرده بود . 

 ا انگار ... انگار منو یادش رفته . 

حرفی نزد ، جوابی نداد . نگاهش را به پارکت های کف اتاقم سار داده و با پشات دسات 

 اشک هایش را پاک کرد . سارا حرف داشت برای زدن اما نمی زد . 
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 دستم را روی شانه اش گذاشتم و پرسیدم : سارا خوبی ؟ 

 فمط دل نگرانه توام . جواب داد : خوبم !  

بل از اتا  بیرون رفت . من ماندم و حس حماقتی که از جا بلند شاااد و سااااکت تر از ق 

 این ساعت اخر گریبانم را گرفته بود بابت دوست داشتن کیان . 

ساارم درد می کرد . انگار تازه شااروع مشااکدت و دردساار ها بود . باورم نمی شااد که 

 کیان حاد در فاصله ی چند قدمی من نفس می کشید و من این همه از او دور بودم . 

ر بودن فمط به فاصاله نبود . هوا کامد تاریک شاده بود و من در تاریکی اتاقم غر  دو

بودم که صادای حاربه زدن به در باعن شاد به خودم بیایم . در باز شاد و من امینه را دیدم 

 که با ترحم به من نگاه می کرد . 

اتون ااااا خانوم جان ، میز شام تا یک ربا دیگه حاحر می شه و آقابزرگ خواستن صد

 کنم که حتما بیاید . 

تاکیدی که روی کلمه ی حتما داشت نشان می داد که آقابزرگ زیادی مصمم است برای 

 پاره کردن رشته ی محبتی که به کیان داشتم هنوز . 

نمی دانم چند دقیمه بود که امینه رفته بود و من هنوز مانده بودم . بایدبلند می شااادم . 

باید در این مدت سعی می کردم بفهمم کیان برای چه چیزی پشت پا زده به آن همه عاشمانه  

هایی که با یکدیگر سااخته بودیم ؟ باید تکلیف نیما را مشاخ  می کردم باید تکلیف اسامی 

ورده بود در شااناساانامه ام مشااخ  می شااد . باید تکلیف دل دمصاابی که که هنوز خط نخ

 هنوز می تپید برای مرد شیک پوش امروز روشن می شد . 

از جا بلند شااادم و ممابل آینه ایساااتادم . چمدر فر  کرده بودم با نوای سااااب  و چمدر  

هایم فکر نکردم و به بیزار بودم از حال نزار این روز هایم  . اصاااد به عوض کردن لباس 

فکرم نیامد که این همان لباساای اساات که غروب او را با آن دیدم و کمی تکراری می شااوم 

 برای مرد زیادی جذاب غروب !
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آبی به دسات و وصاورتم زدم و از اتا  خارم شادم . قرار بود با کیان روبه رو شاوم ،  

بود که انگار می خواسااات    الح  که این نظر آقابزرگ برای رو به رو شااادن با کیان فکری

من را به کشتن بدهد . شاید اگر چاقویی را بیخ خرم می گذاشت یا سر اسلحه ای رو شمیمه  

 ام ، پذیرش مرگ آسان تر بود . 

پله ها را یکی یکی پشاات ساار گذاشااته و روی پارکت سااالن پایین ایسااتادم و به ساامت  

سارجایشاان نشاساته بودند نگاه   راسات ساالن که میز چیده شاده بود و همه روی صاندلی ها و

 کردم .

چشاامم را تنبیه کرده بودم که فمط روی صااندلی خالی کنار نیما جاخوش کند تا به آنجا 

پیدا کردن کیانی که بعد از ساااه ساااال و آن زندگی  یبرسااام و هوس بازیگوشااای نکند برا

 مشترکمان خیلی خونسرد فمط سدم کرده بود ! 

ذره بین نگاه همه روی من و رفتارم زوم شاده بود   حرکت کردم و به سامت میز رفتم .

. با دیدن نگاه نگران فریماه لبخندی زدم . لبخندی که برای خودم معنا و مفهومی نداشت و 

فمط می خواساتم فریماه آن را به معنای آرامش و اینکه خوب هساتم دریافت کند و فکر می 

ار نیما جا گرفتم . فمط جا گرفتم و کنم تا حدودی موف  شادم  . صاندلی را عمب کشایدم و کن

جا خوش نکردم . جا خوش کردن زیادی بود برای منی که با دل ناراحاااای آن جا جا گرفته  

 بودم .

زیر چشامی به سامت کیان نیم نگاهی حواله کردم و اصاد دوسات نداشاتم اخم هایی که 

ن من و نیما شااکی به شادت در هم رفته بودن را اینطور معنا کنم که از این همه نزدیکی بی

اسات و دسات آخر دلم خوش شاود به این که هنوز هم هسات عدقه ای که قبد هم شااید بوده 

 ! دوست نداشتم ممابل دلم حایا شوم بابت این خیال بافی شیرین . 

لبخند نیما را دوسات نداشاتم . نگاه راحای آقا بزرگ را دوسات نداشاتم . غم عمو مجید 

من بین این همه دوسات نداشاتن چطور کیان را دوسات دارم  و همسارش را دوسات نداشاتم .

 ؟ 
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نیما مشااغول خوردن بود و ته دلم از اینکه نکند عدقه ای باشااد و من با غرور مردانه  

اش بازی کنم می رنجید ، اما باید سااار در می آوردم از حمیمت هایی که هنوز هم پوشااایده 

ی شاد کیان را از نیم نگاهی منا کرد یا بود و خبر نداشاتم . یعنی فمط بابت کشاف حمیمت نم

بابت دلی که هنوز برایش می تپیاد ؟ به خیاال بافی خودم در دلم پوزخنادی زدم که حمش بود 

 . 

 هانیه ا نوا امروز رفتیم خرید . تو کی می خوای بری خرید ؟ 

پوزخنادی جاا خوش کرد روی لاب هاایم و باا خودم گفتم کااش دغادغاه ی من هم ماانناد 

ط خرید لباس و زیبا بودن در مراسم آخر هفته بود . کاش تمام فکرم درگیر انتخاب هانیه فم

 یکی از برند ها و مارک های معروفی بود تا بیشتر به چشم بیایم .

حمید با اخم هایی که همه می دانساتیم که ناشای از ححاور کیان اسات به هانیه با لحنی  

 هاست ؟ توبیخ کننده جواب داد : سر میز جای این حرف 

 هانیه ا من فمط نوا رو سر میز می تونم پیدا کنم ! 

آقابزرگ ااااااا اتفاقا منم دوساات دارم بدونم نوا کی می خواد خودش رو برای آخر هفته 

 آماده کنه ؟ 

همه ی توجه ها به سااامت من جلب شاااد و من دلم فمط نگاه کیان را می خواسااات که 

من بود که سار ساختانه نگاهش را از آن   انگار دانه برنک بازیگوش در بشامابش مهم تر از

نمی گرفت و از گوشاااه ی بشاااماب به گوشاااه ی دیگر آن را هدایت می کرد و  به من نگاه 

 نمی کرد . 

دلم از این همه بی تفاوتی گرفت و نگاه ملتمسااام را به نیمایی که زل زده بود به دهان 

 فت : من دوختم که انگار به خوبی معنی نگاهم را خوانده بود که گ

 نیما ا بهتر نیست اول شاممون رو بخوریم ؟ 
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شااادی به قصااد حرف زدن دهان باز کردو من ترساایده از زبان تند و تیز شااادی که هر 

بار به قصد خون به جگر کردن من تکان می خورد ساکت مانده بودم که باز نیما مانا شدو 

 بگیره ، گرفت ؟  رو به آقابزرگ پرسید : آقای فر  بخش قرار بود باهاتون تماس

 آقا بزرگ چشم هایش را ریز کرد و رو به نیما گفت : بابته چه چیزی ؟ 

آخه شنیدم با یه نامزدی ساده  ا اینکه جشن قراره توی عمارت باشه یا سالن بگیرن ؟!

  موافمن ... 

عزیز اااا ای بابا ، هزار مرتبه گفتم که سر میز حرف نزنین ، اهانت به برکته خداست . 

 ) رو به آقا بزرگ ( از شما بعید بود دیگه آقا ! 

آقاا بزرگ لبخناد باا محبتی باه او زد و رو باه نیماا گفات : می بینی کاه عزیز خاانوم چی 

 میگن ؟ باشه برای بعد شام ... 

ذا خوردن شادند و من تمام تشاکرم را به چشام هایم تزری  به این ترتیب همه مشاغول غ

 کرده و به روی نیما پاشیدم که لبخند مهربانی زد و مشغول غذا خوردن شد . 

نصاااف بشااامابم را خورده بودم . تمام مدت نگاهم فمط گیر کرده بود به بشاااماب سااافید 

ی که آقا بزرگ روی من  رنگ ممابلم و تمام تدشم فمط نگاه نکردن به کیان بود زیر ذره بین

و چشاام هایم زوم کرده بود و ممابل اخم های درهم حمیدی که منتظر بود تا خراب شااود بر 

آن هم فمط به حرمت فریماهه مهمان  ....   ساار کیانی که به زور تحمل می شااد این روز ها  

 امروز و دو روز دیگر عمارت !  

ساار میز باقی مانده بودیم و هنوز  فمط من و نیما به همراه کیان و عمه فریماه و حمید

از جا بلند نشااده بودیم . لحظه ی آخر که دسااتمال ساافید را دور دهانم کشاایدم نیم نگاهی به 

 کیان کردم ، حتی یک قاش  هم نخورده بود . 

نگران شاادم . نکند مریض باشااد یا دغدغه ای داشااته باشااد و بعد خودم فکر کردم چه  

ی توانسااات اینطور او را آزرده کند ؟ چه چیزی بدتر از این چیزی بدتر از بیماری فریماه م

 که در آینده ی نه چندان دور باید طعم بی مادر شدن را می چشید .  
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می دانسااتم ادن اصااد حال خوبی ندارد . اخم های در هم گره خورده و بشااماب دساات  

داد  نشاان می نزده و کشایدن گهگاهی پنجه هایش دبه دی موهای نیمه بلندش همه و همه  

 پرپر می زد .، دلم برای این همه آشفتگی پر که نه که تا چه حدآشفته است و من 

آخر انگار بار نگاهم را طاقت نیاورده بود که بی حرف از جا بلند شاااد و از پله ها باد 

رفات . غم بیمااری فریمااه و نگااه گرفتاه ی من و نگااه پر از کیناه و دلخوری بمیاه کم نبود 

 برای به هم ریخته شدن . 

 ا می دونم سخته ... ولی از همین ادن شروع کن به فراموش کردنش ! 

نوز به راه پله ی خالی از کیان بود و حواسااام پی جمله ای که نیما بی خبر از نگاهم ه

حال و روز دلم می گفت و من با خودم فکر می کردم که در دسااات و بال امینه کمی گل گاو 

 زبان پیدا می شود تا دم کنم و به خورد کیان بدهم ؟! 

بزنم به همه ی نیما با سااااکوت من انگار که باورش شااااده بود می خواهم پشاااات پا  

آرزوهای دلم که لبخند زد و به ساامت سااالن پذیرایی رفت . بی حرف به آشااپزخانه رفتم و 

 امینه را دیدم که مشغول جا دادن ظرف ها درون ماشین ظرف شویی بود . 

 ا امینه خانوم . 

 ا جانم خانوم جان ؟!

 ا گل گاو زبون داری ؟ 

درست کنم . آرومت می کنه . هیچی م ل اااا واد خودم توی این چند روز خواستم برات  

 این چیز میزای گیاهی خوب نیست . ولی گفتم شما جوونین و م ل ما فکر نمی کنین ... 

 امینه حرف می زد ، از مزایا ها و خوبی های عرقیات گیاهی می گفت و من اما ... 

 

 ****************** 

 ا کیان !  
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ا گوشاه ی چشام های بساته شاده اش به سااعد دساتش را از روی پیشاانی برداشات و ب

 ایستاده در چهار چوب در اتا  خواب نگاه کرد : جانم آرامشم ؟  ،منه نگران و محطرب 

واقعا چه کساای می توانساات با این الفاظی که از دهان مرد رویاهایش آرام باشااد و از 

 خوشی پر نگیرد ؟ آن هم در موقعیتی که کم بی قرار نبود ..

راحتی داشات . دلم ناراحتی و غمگینی کیان را نمی خواسات . بغحای صادای خساته و نا

که می رفت تا شاکساته شاود را قورت دادم و جلو رفته کنارتخت ایساتادم . لیوان پر از گل 

 گاو زبان را کمی فاصله دادم از خودم و گفتم : ببین چی برات درست کردم ؟ 

  روی تخت نشست و گفت : من خوبم نوا ، فمط خسته م .

 ا خب مگه من چیزی گفتم؟ 

 لبخندی زد و گفت : حاد این چیه ؟ چرا این شکلیه ؟ 

 ا دوا گلی های عزیز جونه . 

ااااا یا ححرت عباس ! معجون می خوای بدی من که یه دفه ای سکته کنم امروز و بی  

 کیان بشی؟

 اخم کردم : گل گاو زبونه . چی چی می گی برا خودت ؟ 

 ا آ  که من فدای این خانوم کوچولوم . تو برای من جوشونده دم کردی ؟ 

ذو  زده شااادم و کنارش لبه ی تخت نشاااساااتم و لیوان را به سااامتش گرفتم و گفتم : 

معجون  اوهوم . آقا بزرگ هروقت خوب نبود خانوم جون براش از این درسااات می کرد اما  

 من فر  داره ؟ جایزه داره .

 ابرویی باد انداخت و جواب داد : جایزه ؟ 

 ا بعله . بخورش تا ببینی !  

 ا خوب نشدم چی ؟ 

حرفی نزدم که لیوان را گرفت و با دساات دیگرش نوک بینی ام را فشااار مدیمی داد و 

 گفت : نبینم پکری ! 
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 ا وقتی ناراحتی اینطوری می شم . دلم دووم نمیاره با دیدن غمت ..  

لبخندش عریض تر شاااااد و جواب داد : بیچاره م کردی بی انصااااااف . یه رحمی کن ، 

 دیوونه بشم برات . کاری نکن که دیونه تر از این 

خندیدم که لیوان را باد برد و همه ی آن را یک جرعه سارکشاید و محتویات لیوان تمام 

شده بود اما او هنوز لیوان را باد نگه داشته و از دهانش فاصله نمی داد . با خنده نگاهش 

نگاه می کردم و او اول با تعجب و بعد با خنده به انتهای لیوان خالی شااااده ی در دسااااتش 

 کرد و بعد لیوان را پایین آورده و با چشم هایی که بر  می زد دقی  تر نگاه کرد . 

 ا خیلی دوستت دارم آقامون . غمگین باشی من می میا... 

به سامتم برگشات و گفت : خدقیت جالبی بود برگه چسابوندن ته لیوان و نامه نوشاتن ! 

 ی برا آقا تون . اما شما خیلی غلط می کنی حرف از مرگ و میر میزن

 ا غمگین نباش ! 

اااااا باور کن ادن غمگین نیساتم . حارر و زیان توی هرکاری هسات . کم و زیاد داره . 

برای من زیاد بود ولی حاد که تو رو می بینم همه ی دردام پر می کشاااه خانوم خوشاااگله  

 چشم عسلیه من . 

 ا خدا بزرگه . به خدا توکل کن . باشه ؟ 

  ا چشم خاله قزی .

 ا باز تو شروع کردی ؟ 

 ا گفتم قیافه ت رو اونطوری نکن . تحمین نمی دم بدیی ...

 از جا بلند شدم و به قصد فرار تند گفتم : وای غذام روی گازه ! 

 ا ای بابا ، باز سوخته پلو دارم ؟ 

 از ته دل خندیدم . 

 

 ****************** 
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 ا  خانوم جان ، نوا خانوم ... 

وکی بود برای خاارم کردن من از دنیاایی کاه قبد زنادگی بود و حااد صااااادای امیناه شااااا 

حسارت شاده بود . آهی از ته دلم کشایدم و لیوان جوشاانده را که داخل پیش دساتی گذاشاته 

 بود گرفتم : ممنونم امینه خانوم . 

لبخندی زد و من هم از آشااااپزخانه بیرون رفتم وبی اهمیت به جمعی که درون سااااالن  

 دور یکدیگر جما شده بودند از پله ها باد رفته و  وارد اتاقم شدم . 

بین وسیله هایی که در کشوی لوازم تحریرم بود گشتم تا توانستم دفتر یاد داشت قدیمی 

اری هم به دساتم گرفتم و با خودم فکر کردم که این ام را پیدا کنم . برگه ای را کندم و خودک

بار چه بنویسااام ؟ تنها جمله ای که به ذهنم آمد را روی کاغذ پیاده کردم و با خودم زمزمه  

 کردم :  به خدا توکل کن ! 

اشاک درون چشام هایم جما شاده بود . اما لبخند شاادی روی لب هایم بود . حس خوبی 

ان پیش که با هیجان این کار را کرده بودم و واکنش کی  پیدا کرده بودم . حساااه ساااه ساااال

راهی برای ابرازه عدقه ام پیدا کنم ! وقتی مطمعن شاادم که کناره   باعن شااده بود هر روز

 های کاغذ از انتهای لیوان پیدا نیست . به سمت در رفتم . 

از دی در بیرون اتا  را نگاه کردم و دقی  اطراف را از نظر گذراندم و مطمئن شاااادم 

کسای در راهرو نیسات آهساته بیرون رفته و پشات در اتاقش ایساتادم . نفس عمیمی کشایدم . 

 با حسرت به لیوان نگاه کردم ، کاش می شد خودم آن را به دستش بدهم . 

و بعد سه حربه به در زدم و تند وارد اتاقم شدم لیوان را ممابل در روی زمین گذاشتم   

به اتا  کناری فریماه که به طور موقت اتا   ،  دررا بسااتم . خم شاادم و از جای کلید   و در

کیان شاده بود نگاه کردم . در را باز کرده بود و متعجب به اطراف نگاه می کرد و از اینکه 

به قصااد بسااتن در کمی آن را نیمه ...  کساای پشاات در نبود بی تفاوت شااانه ای باد انداخت  
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دوباره در را تا انتها باز دیده بود که منصااارف شاااد و  گذاشااات ولی انگار بین راه چیزی را

 وقتی مسیر نگاهش را دیدم با دیدن لیوان لبخندم عریض تر شد .  کرد و

خم شااد و لیوان را از روی زمین برداشاات و اول بو کرد . انگار برایش آشاانا بود که 

بانه وزگاری دخترکی عاشا  پیشاه ، پیر م ی فکر کرد و بعد انگار به خاطرش آمده بود رکم

جوشااانده ای ساانتی برای کساای که همه ی دنیایش بود درساات کرده که خیلی تند لیوان را 

بااد گرفات و باه انتهاای آن نگااه کرد . لبخناد خفیفی روی لاب هاایش جاا خوش کرد ، شاااااایاد 

بود و من چمدر از اینکه برایش آشااانا بود لذت بردم . از این برایش این عمل تجربه شاااده 

 که هنوز به یاد داشت دلم آرام گرفته بود .

لیوان را به لبش نزدیک کرده و مانند قبل د جرعه سار کشاید و بعد لیوان را با فاصاله 

 از خودش نگه داشت و کاغذ انتهای آن را خواند . چهره اش گرفته تر شد . 

انیاه نگااهش را باه سااااامات در اتاا  من نشااااااناه رفات و باه چهاار چوب در بعاد از چناد  ا 

اتااقش تکیاه داد و همچناان باا خیرگی باه در اتاا  من زل زده . کدفاه دساااااتی میاان موهاایش  

 کشید و لیوان به دست باز به داخل اتاقش رفت و در را بست . 

بودم . اما می  صاااف ایسااتادم . کمی کمرم درد گرفته بود از این که این همه خم شااده

ارزیاد . کیاان یاادش بود و فهمیاده بود بااز هم برای او یااد داشااااات گاذاشاااااتاه ام کاه آن طور  

 عکس العمل نشان داده بود . 

پس فراموش نکرده بود ، هنوز بعحااای چیز ها و اتفاقات را به خوبی به یاد داشااات . 

 دم لبخند زدم . انگار فمط خود من را از یاد برده بود . لبه ی تخت نشستم و با خو

بعد از ظهر بود که به سااالن پذیرایی رفتم و کنارحمید نشااسااتم . او و سااجاد و نیما به 

همراه هانیه در حال تماشاای فوتبال بودند و هرازگاهی فریاد یکی از آنها بلند می شاد . من  

همانطور خیره به صااافحه نگاه می کردم و واقعا چیزی نمی فهمیدم و اصاااد نمی دانساااتم 

 زی کدام تیم با کدام تیم است . با
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یک دفعه حمید و ساااجاد هر دو فریاد زده و سااارجایشاااان ایساااتادند . همزمان عربده 

 کشیدند و با ذو  گفتند : گل ... اینه .. گل . 

 حمید ا حایعات خریداریم . 

 نیما ا بشین سرجات بابا . حرف مفت نزن ، آفسایدبود . 

 ه . سجاد ا داش نیما شام مهمونیم دیگ

 نیما ا عمرا ، داور به نفا گرفت ! 

سااجاد دسااتش را مشاات کرده و ممابل دهانش گذاشاات و حالت میکرفون نگه داشاات و 

داور مانند گفت : بعله دوستان گرامی ، همانطور که می بینید بوی سوختگی فحای عمارت  

 را برداشته و باید بینی نیما جوانمرد را پانسمان کرد . پیف پیف ... 

 ام گرفته بود و نیما عصبی گفت : زر نزن سجاد ، تابلو بود آفسایده .  خنده

حمید دستش را دور گردن سجاد حلمه کرد و گفت : می دونی داداش ، خیلی وقته کباب 

 دوره همی دربند نزدیم تو رگ . 

 نیما ا زرشک ! 

 سجاد ا آ  آ  دلم آب زرشک خواست . 

 دم الکی نشستم که منم شام ببرین بیرونا . هانیه ا آقا من تمام مدت سر در نیاور

 سجاد ا جای حعیفه ها نیس . 

 هانیه رو به حمید لوس گفت : عه ، عمو ببینش ! 

 حمید ا حاد که بحن شامه شدم عمو ؟ 

 هانیه اخمی کرد که من گفتم : منم دعوت کنین . حاد به حساب  هرکی بود . 

 نیما لبخند زد و آنها با تعجب به من نگاه کردند . 

 حمید ا من نوکر شما هم هستم ! 

 نیما ا قبوله . شام کجا ببرمتون ؟ 

 هانیه ا وا ، پس من چی ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
142 

 ا هانیه هم سرجهازیمه ! 

 سجاد ا پس حمید نوکر اونم هست . 

 حمید ا بابا ت نوکرشه انتر . 

 نیما رو به من گفت : شما جون بخواه ! 

 سجاد لبخند مدیمی زد و گفت : کیه که بده ؟ 

 نیما ا نیما ! 

صادای شاکساتن چیزی از پشات سارمان به گوش رساید و به این ترتیب همه ی سار ها 

به سامت عمب برگشات . کیان روبه روی امینه خانوم ایساتاده بود و لیوان بین آن ها روی 

 شکسته بود . زمین افتاده و 

کیان عصابی بود و سار  شاده بود . رگ گردنش به شادت ورم کرده بود و رو به امینه 

 خانوم با پرخاش داد زد : هیر معلومه حواست کجاست ؟ این دیگه چه وحعشه ؟ 

 امینه ا ولی آقا ... 

 ا نمی خوام صدات رو بشنوم . ممکن بود بره تو دست و پای خودت یا من . 

 که چیزی نشده . حمید ا حاد 

 کیان با اخمی صد برابر به سمت حمید برگشت : به شما ربط داره ؟ 

حمید عصابی قدمی به جلو برداشات که بازویش را گرفتم : ول کن دساتمو ببینم این چی 

 می گه ؟ 

 ا حمید ! 

 حمید ا کوفت حمید .

 کیان ا هوووی ! 

اد . هر دو با اخم به یکدیگر کیان پر اخم جلو آمد و در فاصااله ی دو قدمی حمید ایساات

 نگاه می کردند که سجاد جلو آمد و مابین آنها ایستاد . 

 ا هی هی هی ... چه خبرتونه بابا ؟ دعوا نداشتیما ! یه خورده لطیف تر برادرا . 
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 حمید ا منو به این پسر وصل نکنا ! 

 کیان پوزخند صدا داری زد و گفت : بهت نمیاد به ما بخوری !

می کردند و من به نیماایی نگااه می کردم که زل زده بود به کیاان و حتی پلاک آنهاا بحان  

نمی زد . حمید سر  شده بود و باز دهان باز کرد که جمله ای را در جواب کیان جواب دهد 

که ساجاد دوباره با صادای بلند همه چیز را به شاوخی زد : خیله خب حاد اگه گذاشاتین این 

 ؟  نیما خان یه شام به ما بده

زیر بازوی کیان را گرفت و به سمت راه پله کشید و همزمان گفت : منو کیان میریم به 

سافارش شااممون فکر کنیم . ) رو به نیما ( نیما جون شاما هم پودتو جما کن تا کم نیاری 

 برای سفارشامون . زشته جیبت خالی باشه . 

پر اخم باه راه رفتاه ی کیاان نگااه می کرد و نیماا از جاا بلناد  دو رفتناد و حمیاد هنوزهر 

شاد . سامت دیگر من ایساتاد . حاد هر ساه به همان راه نگاه می کردیم که نیما لب زد : سار 

 به سرش نذار . 

 حمید ا حالم ازش به هم می خوره . 

 نیما ا خوب بودین با هم . 

 حمید ا اون موقا با نوا خوب بود . 

ی لبم نشاااسااات . حمید واقعا دوسااات داشاااتنی بود . حداقل برای منی که به لبخندی رو

خوبی هوایم را داشااااات . دلم حاااااعف رفت برای این همه خوبی عموی کوچکترم . لبخندم 

 گشاد تر شد و هر دو دستم را دور بازوریش حلمه کردم و گفتم : حمید . 

رده و از گوشاه چشام به با چهره ای که هنوز آ ار خشام در آن پیدا بود سارش را کک ک

 صورتم که تازه به بازویش رسیده بود نگاه کرد و گفت : هوم ! 

 ا بهت گفته بودم بهترین عموی دنیایی ؟ 

حمید ااااا واد ما از این شانسا نداشتیم . معمود با فاصله ی کیلومتری هم که از کنارت 

 می گذشتم پاچه م رو می گرفتی . 
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باازویش بااز کردم . او را هال دادم و زیر لاب گفتم :  اخمی کردم و دساااااتاانم را از دور

 گمشو ! 

 نیما خندید : نوا بانو ، چون تکی همه باهات راه میان . 

لبخندم جواب او بود . امینه هنوز همان جا ایسااتاده بود که حمید صاادایش زد : بیخیال 

 امینه ، کد خودت خبر داری که یه تخته ش مشکل داره . 

به خدا من نشکستم . اصد لیوان دست خودشون بود. خودش شکست   امینه اااا ولی آقا

 . 

این بار من وحمید هر دو پر از تعجب به امینه که پیدا بود به شااادت شاااوکه شاااده از 

برخورد کیان نگاه کردیم اما نیما خونساااارد بود .  لبخند کجی که روی لب هایش بود برای 

 من مفهومی  نداشت و فکرم فمط درگیر کیان بود و افکاری که سر و ته نداشتند . 

ه به آن سامت برگشاتیم . شاادی بود . بی حوصاله پوفی در ساالن باز شاد و هر ساه دوبار

 کشیدم و نگاهم روی نایلکس های لبا لب پر شده ی دستش چرخید . 

 شادی ا سدم . وای خدا خسته شدم . 

حمید ااا من نمیفهمم سجاد که خودش داماده امروز کد نشسته پای فوتبال اونوقت شما 

 دخترا خودتون رو خفه کردین چرا ؟ 

 قدرت درکش رو نداری . شادی ا 

 نیما ا تنها رفتی ؟ 

 شادی ا نه ، سارا و بمیه دارن میان . 

 حمید ا تو نمی خوای خرید کنی ؟ 

 ا حوصله ش رو ندارم . 

 شادی ا خودش می دونه هرچی بپوشه بهش نمیاد و مناسبه پس زده شدنه . 

صاااورت او حمیدعصااابانی دهان باز کرد که نیما به سااامت شاااادی رفته و صاااورت به  

 ایستاد و غرید : دفعه ی اخر یادت رفت چی گفتم ؟ حتما باید یه بدیی سرت بیارم ؟ 
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به نظرم عصبانیت آنها بی معنی بود وقتی حرف شادی حمیمت داشت . همه من را پس 

 می زدند . آقابزرگ به بهانه کیان من را نخواسته بود و کیان هم ... 

ها باد رفتم . در طول مساایر یادم آمد آخرین بار  بی حرف به آنها پشاات کردم و از پله

به شاادی پوزخند زده بودم و بی توجه به اشاک های جما شاده در چشام هایش بی رحمانه  

گفتم : کیاان منو انتخااب کرده . این یعنی تو و هرکااری کاه می کنی باه چشااااامش نیوماده . 

 !  وقتشه خودت رو جما و جور کنی و بیخیال شوهر آینده ی من بشی 

م ل حاد به او پشااات کرده بودم و با لبخند از کنارش رفتم و رفتن حاد کجا و رفتن آن 

موقا کجا ؟! حرف هایی که از دهان شااادی خارم می شااد حکم چاقوی تیزی را داشاات که 

وجودم را تکه تکه می کرد ، ولی من حتی روی ممابله کردن و بحن کردن با او را نداشااتم 

اخی و غرور روزهاایی کاه کیاان من را ساااااتا ساااااتم باه او جواب بادهم گو هر باار کاه می خوا

انتخاب کرده بود ممابل چشام هایم می آمد و من خجالت می کشایدم از بار دیگر ظاهر شادن  

 و مغرور ماندن ! 

وارد اتاقم شااااادم . از وقتی که کیاان برگشاااااتاه بود هماه ی کارهای فریمااه را به عهاده  

گرفته بود و دیگر کساای با فریماه همراه نمی شااد . فریماهه افساارده حاد انگار جان گرفته  

بود و آزادانه می خندید ، حتی برای جشان نامزدی ساجاد تصامیم داشات به شادت به خودش  

ین تغییر را همه حس کرده بودند و هر کسای به نوعی راحای بود برساد و به چشام بیاید و ا

. همه راحای بودند از همه چیز به جز ححاور کیان ، کیانی که عزیز از او رو برمی گرداند 

 و آقا برزگی که رسما او را حساب نمی کرد ! 

ساااه روز تا جشااان نامزدی مانده بود . همه در تکاپو بودند و من فمط مسااایر شااارکت 

 ت و عمارت تا شرکت را با تاکسی در رفت و آمد بودم . تاعمار

عصار بود که از شارکت بیرون زده بودم . نیما جلساه داشاته و گفته بود می توانم تنها 

برگردم و من هم از خدا خواسااته م ل این چند روز اخیر به هوای تاکساای از شاارکت بیرون 

ین نشاد ، حتی ایساتگاه اتوبوس زدم . خیلی گوشاه ی خیابان منتظر ماندم و خبری از ماشا 
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هم خیلی وقت بود اتوبوساای رد نشااده بود . با خودم فکر کردم که کمی پیاده می روم و بعد 

 جلو تر سوارماشین شده و راه می افتم . 

با این فکر راه افتادم و از گوشاااه ی پیاده رو شاااروع کردم به قدم زدم . ربا سااااعتی 

دم . ساه قدم از آن گذشاته بودم که نمی دانم چه چیزی گذشاته بود که از ممابل پاسااکی رد شا 

 باعن شد برگردم و در تصمیم ناگهانی وارد مجتما شوم . 

نمی دانم ، شااید دلم خواساته بود به چشام بیایم ، شااید صادای شاادی باعن شاده بود که 

از آن شااااب حتی برای یک لحظه فراموش نکرده بودم یا شاااااید هم ... دلم کمی تغییر می 

 است ! خو

قدم قدم از ممابل ویترین ها می گذشاتم . انواع و اقساام لباس ها پشات شایشاه های بر  

انداخته دکور شااده بودند که حتی اگر لباس ها به چشاام نمی آمد به واسااطه ی ویترین های 

 رنگا رنگ به خوبی جلب توجه می کرد . 

د خیره شاادم . لباس ممابل ویترینی ایسااتادم و به لباساای که بدجور به دلم نشااسااته بو

شاایری رنگی با دنباله ی تمریبا بلندی که از جلو کوتاه شااده بود اما باز هم تا سااا  پا می 

رساااید . از حریر بود و بیشاااتر از همه ی لباس ها به خاطر ساااادگی اش به شااادت به دلم 

 نشسته بود . 

م مونده ینم» کیان اااا بیخود کردی ، تو خودت سفیدی این لباسم بخری دیگه هیچی . ه

 طبل بی غیرتی بگیرم دستم ! ا

 » وا ، چی می گی کیان ؟ تولده ، تازه همه خودمونی هستن . تو رو خدا ... ا

 » کیان ا چشم میگیریمش اما شرط داره .. ا

 » چی ؟ ا

 » لبخند موذی زد . ا فمط تو خونه ...ا

وجودم   دساتم را روی شایشاه گذاشاتم . حس سارمایی که از سارانگشاتانم به سارتا سار

 لبریز می شد و من پر می شدم از حسرت هایی که حساب کتاب آنها از دستم در رفته بود . 
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 ا آهای خانوم . 

 صاف ایستادم و متعجب به مردی که از مغازه بیرون آمده بود نگاه کردم : بله آقا ؟ 

 ا دست نزن به شیشه دیگه ، خب نمی تونی بخری دیگه چرا ...

تمام شااود که مبادا با توهینی که می کند منصاارف شااوم از خرید   اجازه ندادم جمله اش

 لباسی که بی نهایت شبیه بود به دلخواهه من .  جلو رفته و گفتم : می تونم بیام داخل ؟ 

از ممابل راهم کنار رفت . داخل شاادم و به ساامت خانومی که صااندو  دار بود رفتم و 

 گفتم : سدم عصرتون بخیر . عذر می خوام ... 

 لبخندی زد و گفت : جانم عزیزم ؟ در خدمتم . 

 ا می خواستم اون لباس سفید رو پرو کنم اگر ممکنه . 

 ا حتما خانومی . چند لحظه منتظر باشید . 

سااری تکان دادم و کنار پیشااخوان منتظر ایسااتادم . مردی که چند لحظه ی پیش بابت  

ویترینش با من بحن کرده بود سمت دیگر پیشخوان جای فروشنده نشسته بود و طوری به 

من زل زده بود که انگار واقعا می دانساات من خریدار نیسااتم . ولی بودم . من از آن لباس 

 خوشم آمده بود . 

ای طول کشااید تا اینکه زن برگشاات و لباس را داخل نایلون به دسااتم داده و   چند دقیمه

 به سمت دری اشاره کرد . 

 ا بفرمایید داخل اتا  . 

 ا ممنونم . 

جلو رفتاه و وارد اتاا  شااااادم و خیلی طول نکشااااایاد تاا اینکاه لبااس را باه تن کردم . 

آمد . این بار مصامم شاده  همانطور که حدس زده بودم به شادت به من و اندام کشایده ام می 

 بودم برای خرید لباس . 
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راحاااای از انتخابم دوباره لباس را از تن بیرون کردم و بعد از تن کردن مانتو و لباس 

بیرونم از اتا  پرو بیرون رفتم و لباس را روی پیشاااخوان گذاشاااتم و گفتم : همین رو می 

 خوام . البته اگر ممکنه . 

 خانوم ا چشم عزیزم . 

دم خریدنش راحت نبود . بعد از شااانیدن قیمت متوجه شااادم انمدر ها هم که فکر می کر

کارت عابرم را داخل کیف دسااتی کوچکم درون دفتر شاارکت جا گذاشااته بودم و خیلی وقت  

 بود که هر بار فراموشم می شد آن را بردارم . 

عصااابی از دسااات خودم کیف پولی که همراهم بود را زیر و رو کردم باز هم کم بود . 

 ه بدجوری با اعصابم بازی میکرد . پیدا نشدن پول و پوزخندی به لب داشتن فروشند

 کدفه کیف را روی پیشخوان گذاشتم و گفتم : ببخشید کارت عابرم فراموشم شده ! 

 مرد پوزخندی صدادار زد و گفت : ما هم که گوش دراز . 

 پر اخم به سمتش برگشتم و گفتم : آقا من مجبور نیستم دروغ بگم . 

هاای مرد قرار گرفات کاه کمی بی ذو  تر   حرفی نزد و زن هم انگاار تحات تاا یر حرف

جوابم را داد . عصاابی به آنها پشاات کردم و به ساامت در خروجی رفتم که یک لحظه چیزی 

به خاطرم آمد و خوشاااحال برگشاااتم . هر دو متعجب به من نگاه می کردند و من در ممابل 

ردن از آن یا انها کیفم را روی میز برعکس کردم و با دیدنش دو دل شاادم برای اسااتفاده ک

 نه ؟ 

آن لحظه ای که آقابزرگ آن را کف دساااتم گذاشاااته بود با خودم عهد کرده بودم از آن 

اساتفاده نکنم و حاد ! به شادت رگ لجبازی با آن مرد خود خواه خودش را نشاان می داد تا 

 هرطور شده آن لباس را برای خودم تهیه کنم . 

روشاااانده گرفتم و گفتم : بفرمایید . رمز  بی میل آن را برداشااااتم و به ساااامت خانوم ف 

 روش نوشته شده . می شه اول موجودی بگیرین ؟ نمی دونم چمدر داخلشه ؟ 

 زن کارت را به سمت مرد گرفت : فرشاد جان شما زحمتش رو می کشی ؟ 
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فرشااد بی میل کارت را گرفت و درون دساتگاه کشاید و بعد رساید را با تعجب به دساتم 

جودی کارت به مراتب پوزخندی مسااخره تر از پوزخند مرد جوان روی لب داد . با دیدن مو

 هایم نشست .

موجودی میلیونی کارت از آقا بزرگ زیاد هم بعید نبود . بادخره بعد از حسااااب کردن  

آن و نگاه شاارمنده ی مرد که حاد فهمیده بودم نامش فرشاااد اساات از مغازه خارم شاادم .  

ما ممابل مجتما خرید دسااتم را برای تاکساای بلند کردم و سااوار از پاساااک بیرون رفتم و دقی

 شدم . 

چرا خرید کرده بودم ؟ تنها سااااوالی که بارها از خودم پرساااایدم و جوابی پیدا نکردم . 

انگار کنار آمده بودم با نبودن کیان . سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و تا زمان ایستادن 

تم . تمریبا هوا تاریک شده بود که روبه روی عمارت از تاکسی چشم هایم را بسته نگه داش

 تاکسی پیاده شده و به در کلید انداختم و وارد شدم . 

کسای در باغ نبود و من به سامت سااختمان می رفتم که صادایی را از پشات سار شانیدم : 

 تا ادن کدوم گوری بودی ؟ 

مابل دهانم گذاشاتم . ترسایده هیا بلندی کشایدم و نایلون از دساتم افتاد هر دو دساتم را م

بودم . قلبم به شاادت می کوبید تند به عمب برگشااتم و سااایه ای که در ممابلم بود را سااریا 

 تشخی  دادم که  برای کسی جز کیان نیست ! 

 ا تا .. ترسیدم ! 

 جلو امد و با همان چهره ی پر اخم نگاهم کرد : تا ادن کدوم گوری بودی ؟ 

تن قدمی به عمب برداشتم که انگار ذهنم را خواند که جلو آمد و اخم کردم و به قصد رف

محکم بازویم را گرفت و صااااورتش را ممابل صااااورتم قرار داد و از دبه دی دندان هایش 

 غرید : ادن سگ می شم یه کاری دست خودم و خودت می دم ، ول شدی . ول می گردی . 

د و از فشااری که هر لحظه روی ترسایدم از تن صادایی که از شادت عصابانیت می لرزی

 بازوهایم بیشتر و بیشتر می شد : و .. ولم کن . به تو .. ربط نداره ! 
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با دساااات دیگرش بازوی دیگرم را گرفت . محکم تکان داد و باز با صاااادای آرامی که 

خشامش داد می زد ادن اسات از کوره در برود هرچند زیاد هم مطمئن نبودم که با آن چهره  

 نوز از کوره در نرفته باشد .  ی برزخی ه

 زمزمه کرد : برای بار آخر می پرسم ، کدوم گوری بودی نوا ؟!

به چشم های پر خشم و عصبی اش خیره شدم . با خودم فکر می کردم آخرین باری که 

 عش  فریاد می زد درون آن مردمک سیاه رنگ کی بود ؟ بغض کردم اما گریه نه !

با صاادایی که می لرزید و با شااناختی که از کیان داشااتم می آب دهانم را قورت دادم و  

دانستم که محال است بویی از بغض درون حنجره ام نبرده باشد با صدای آرامی جواب دادم 

 : تو کی هستی ؟ کی هستی که می خوای بدونی من کجا بودم ؟ 

صبانیتش چشم هایش را برای چند  انیه بست و دوباره باز کرد . انگار می خواست برع

 غلبه کند که جواب داد : روی اعصابم راه نر..

پریدم بین جمله ای که می دانسااتم اگر تمام شااود از روی ترس نه ولی از روی عشاا  

حتما جوابش را می دهم برای همین بی معطلی جواب دادم : تو چه نسااابتی با من داری که 

سااوال رو باید همون موقا  اینطور سااین جیمم می کنی ؟ واقعا فکر کردی کی هسااتی ؟ این  

 عصر که رفتی و در خونه رو بستی به خودت جواب می دادی که حاد اینطور قلدر ... 

در یک لحظه بازوی راسااتم را رها کرده و دسااتش را به قصااد ساایلی زدن باد برد که 

بین راه انگار اولین قطره اشکم را دید یا شاید هم نگاه دلخور و ناراحتم یا شاید .. شاید از 

دوسات داشاتنش دلش نیامده بود... تا آخرین توانم دلم می خواسات حدس آخرم که بعید بود 

 را باور کنم و دلم را برای لحظه ای خوش کنم .  حمیمت داشته باشد

باا هماان دساااااتی کاه بااد بود چااناه ام را گرفات و بااز گفات : برای باار آخر می گم . کجاا  

 بودی نوا ؟ 

دلم نیامد . دلم نیامد به بازی کردن با کسااای که حاد نگاهش را جایی د به دی سااانگ 

باه در عماارت بود گم می کرد تاا اشاااااک  ریزه هاای جااده ی خااکی بین بااغ کاه انتهاایش رو
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هایم را نبیند . چون دساااتی نبود که با زمزمه های عاشااامانه اش اشاااک ها را کنار بزند و 

آرام کنار گوشام لب بزند که نترس ، دنیا هم اگر به تو پشات کند من مانند کوه پشات سار تو 

 هستم ! 

 ا رفته بودم ، رفتم یه لباس خریدم . 

ابر شااد با رها کردن بازویم و یک قدم به عمب رفتن مرد روبه رویم انتهای جمله ام بر

 که شوهرم بود ! گوشم را تیز کردم تا صدای آرامش را بشنوم . 

اااااا من .. فمط خواساتم بگم حتی حاد که از من جدا شادی . اونمدری بی تعهد نیساتم که 

 ولت کنم به امان خدا .. 

پوزخنادی ناا بااوراناه زدم باه روی این جملاه ای کاه بی معنی ترین جملاه از بین جملاه  

 های شنیده شده در تمام عمرم بود . 

هد نیستی ؟ ادن ؟... ادن واقعا اااا سه سال ، بعد از سه سال به خودت اومدی که بی تع

 باید بخندم یا ... 

اااااااا بهش فکر نکن . خواسااتم فکر مسااخره نکنی ، چه می دونم از اون فانتزی های 

 دخترونه . اینکه از روی دوست داشتنه . 

با چشام های گشااد شاده به او خیره شادم . به مردی که حتی نگاهش را باد نگرفت تا  

 وید چطور به درد می اورد من را ... دلم را .. رویایم را ... ببیند با کلماتی که می گ

وقتی رفت . وقتی از پشات به اندام کشایده و قامت راساتش نگاه کردم فهمیدم که زندگی 

به قسامت ساختش رسایده . چمدر بد بود که همیشاه یک اتفا  بدتر از اتفا  قبل می افتاد در 

 این نمیشود .  حالی که بار قبل با خودت می گفتی بدتر از

م د بدتر از رفتن کیان سااااه سااااال پیش چیزی نبود و حاد بدتر از آن انکار دوساااات  

 داشتنش بود و من چمدر می ترسیدم از اتفا  بعدی که امکان داشت بدترین باشد ! 
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با پشات دسات اشاک هایی که ریخته بود را پاک کردم . با خودم گفتم عصابی اش کرده 

اد داده ام . گفتم ح  داشات که با جمله ی آخرش تدفی کند . من را ام . گفتم ، جواب سار ب

 خرد کند ، له کند و از روی احساسی که مرده است رد شود . 

با قدم های آرامی خودم را به سااختمان عمارت رسااندم و داخل شادم . م ل همیشاه همه  

هایی که یک زمان   دور هم جما شاااده بودند و من جدیدا چمدر بدم می امد از این دور همی 

اگر یااک روز اتفااا  نمی افتاااد آنماادر غر می زدم کااه آقااابزرگ ترتیبش را می داد و من  

 خوشحال می شدم . 

 ا سدم . 

همه برگشاتند و سادم کردند . منتظر بودم کسای بپرساد تا این وقت شاب کجا بوده ام ؟ 

دادند و من با خودم    اما کساااای نپرسااااید . همه دوباره به دنبال کردن بحن پیش آمده ادامه

 گفتم یعنی فمط کیان تعهد داشت ؟ 

بین این همه دل شااکسااتگی لبخندی گرم روی لب هایم نشااساات . خواسااتم برای چند 

لحظه ، فمط چند لحظه فکر کنم تعهد نبوده و از روی دوسات داشاتن اسات . مساخره بود که 

ظر بوده تا من برگردم ! در با آن برخورد شادید من لذت بردم از این که به فکرم بوده و منت

این بازار بی حواسای که دور هم جما شاده بودند چه خوب که حواس کیان اطراف من جما  

 بود !  

از پلاه هاا بااد رفتم و لبااس هاایم را عوض کرده . روباه روی آیناه ی میز آرایشااااای 

رنگ شاده ایساتادم و موهایم توجهم را جلب کردند . خیلی وقت بود نه کوتاه شاده بود و نه 

بود اما انگار موهایم با یک بار رنگ شااادن تصااامیم داشاااتند همانطور بلوند بمانند . رنگ 

موهایم تغییر کرده بود و به همان رنگ در آمده بود و من دلم می خواساااات برای داشااااتن 

 دوباره ی کیان هرکاری کنم ! هرکاری .. 
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و زمزمه کردم : باید  رنگ مشاااااکی بهترین رنگ بود . به خودم درون آیناه لبخناد زدم  

درسات بشاه ، باید از نو سااخته بشاه رابطه ای که خودم رو باهاش سااختم ! باید از نو بنا 

 بشه بنایی که تخریب شده بود و من تخریب شده بودم . 

روز پنک شانبه تمام مدت اهالی در حال رفت و آمد بودند و کارگر ها هم مشاغول مرتب  

 صندلی در باغ بودند .  کردن اوحاع داخلی عمارت و چیدن

بی توجه به اصرار عزیز و بمیه برای ماندن و به شرکت نرفتن اماده شده و از عمارت  

خارم شاادم . نیما درگیر کارهایی بود که سااجاد به انجام دادن انها نرساایده بود . در نتیجه 

از شارکت  تنها به شارکت رفتم و کارهای عمب مانده را انجام دادم . نزدیک به ظهر بود که 

 بیرون رفتم و دوباره به سمت ان مجتما حرکت کردم .

روز قبل کمدم را زیر و رو کرده بودم و کفش مناساابی پیدا نکرده بودم و حاد باید می 

گشاتم . بعد از کمی باد و پایین کردن طبمات و مغازه ها چشامم بی میل به کفش سایاه رنگی 

  افتاد و با خودم گفتم از هیچی بهتر است .

وارد مغازه شادم و بعد از امتحان کردن آن رو  به فروشانده گفتم آن را برایم آماده کند 

م جا به جا نکرده و مد هنوزکارت عابرم را از کیف قبلو باز ساار حساااب کردن به خاطرم آ

باز دسااات خالی آمدم . این بار حتی کارت آقا بزرگ را هم نیاورده بودم . برای خرید کردن  

 وقت داشتم .  هم فمط امروز

 فروشنده ا چی شد خانوم ؟ 

 ا کارتم فراموشم شده . 

 فروشنده ا این همه وقت صرف کردین اخرشم می گین کارتتون یادتون رفته ؟ 

 ا یک لحظه اجا... 

 فروشنده ا  به خدا خیلی زشته ...

پوفی از ساار کدفگی کشاایدم و در حالی که فکر می کردم چه بدیی ساار فروشاانده ها 

آمده که یکی از یکی بی اعصااب تر شاده اند ؟ تلفنم را بیرون اوردم . با دیدن گوشای رنگ 
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و رو رفته و ظاهر ساااااده ام پوزخندی زد و من را یاد ان پساااارکی که نامش فرشاااااد بود 

 شتر ناراحت شده بودم . انداخت . اما این بار خیلی بی

شاااماره ی حمید را گرفتم . بو  می خورد و برنمی داشااات . چند بار دیگر هم امتحان  

کردم . بعد از او شاااماره ی نیما که کد از دساااترس خارم بود . ساااجاد هم به عنوان داماد  

  خیلی بی مدحظگی بود اگر با او تماس می گرفتم . ساااارا و شاااادی هم که کد به آنها فکر

نمی کردم . هانیه هم خبر داشااتم به آرایشااگاه رفته بود و با خودم گفتم شاااید عزیز بتواند 

حمید را پیدا کند و با این فکر به عمارت زنگ زدم . بار اول بی جواب ماند و می توانسااتم 

 حدس بزنم حتما از شلوغی صدای تلفن به گوش کسی نمی رسد . 

شاادم از برداشااتن و انگشااتم می رفت تا دکمه ی برای بار دوم هم زنگ زدم . نا امید  

قطا تماس را فشاااار دهد که صااادای الو گفتن کسااای باعن شاااد دوباره تلفن را به گوشااام 

 .  مبچسبان

 ا الو .... الو .. 

 صدای کیان بود . قبل از اینکه قطا کند تند گفتم : الو . سدم . نوام ! 

 کمی سکوت کرد و بعد گفت : چیزی شده ؟ 

 زیز کار دارم ! ا با ع

 ا چیکارش داری ؟ 

متعجب و کمی عصبی از این حس مالکیتی که هنوز از بین نرفته بود و وخود خواهانه  

 و با روش بی میلی سعی داشت این حس را هنوز نگه دارد گفتم : باخودش کار دارم . 

 ا خونه ی فر  بخش رفته . 

 ا خب ، خب گوشی میدی به حمید ؟ 

 !  ا خوشم ازش نمیاد

 ا کیان من واقعا ادن باید با یکی حرف بزنم . 

 ا بگو بشنوم . 
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 ا نیما چی ؟ 

 ا نوا داری عصبیم می کنی ! 

 ا اومدم خرید عابرم رو جا گذاشتم . فروشنده هم داره فکر بد می کنه . 

 ا تو کی می خوای یاد بگیری به چرت و پرتای بمیه اهمیت ندی ؟ 

 ا کیان ! 

 ا آدرس رو بده . 

 ا خودت میای ؟ 

ااا توقا نداری که نیما رو بفرستم !! که اگه توقا داشته باشی گردنت رو خورد می کنم  

 ... 

ایه  هام و وام مانده بودم از این همه شاااکی بودنش بابت ححااور نیما و از جمله ی کن

آمیزش دلخور نشادم و فمط کدفه شادم . ادرس را تند برایش گفتم و بعد از گفتن می بینمت 

 تلفن را قطا کرد . به فروشنده که دختر جوانی بود نگاه کردم . 

یعنی آنمدری آشافته بودم که به دید تمساخر من را نگاه کنند ؟ هنوز خاطره ی آن پسار 

ا ماجرایی مشااااابه رو به رو شااااده بودم . نیم ساااااعتی جوان را از یاد نبرده بودم و حاد ب

گذشاااته بود و دختر انگار از ححاااور من کدفه بود پر اخم جلو امد و گفت : خانوم محترم  

 نیم ساعتی هست که اینا .. 

صادای در آمد و نگاه هردویمان به آن سامت کشایده شاد . با دیدن کیان لبخند زدم و او 

همیشگی جلو امد و ممابل من ایستاد . دردلم با تیشرتی مشکی که زیر اما با همان جذبه ی 

کت اساپرت سافید رنگش به تن کرده بود وبا آن شالوار کتان مشاکی که خیلی هم به او می 

 این همه جذابیت را ستایش کردم .  ،  آمد

 ا سدم . 

 ا سدم . 

 ا تو باز حواست پرت شد ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
156 

 ا حواسم خیلی وقته پرته ... 

 ما من ممصرم ! ا حت

لبخند غمگینی زدم و گفتم : اون وقت ها ساوخته پلو بود با حواس پرتم و حاد ساوخته 

 دلم ! 

میخکوب نگاهم کرد . در یک لحظه انگار خیلی گرفته شد که چنگی د به دی موهایش 

و زد و به فروشانده نگاه کرد . فروشانده ریز به ریز و جزه به جزه کیان را باد پایین کرد  

انگار ساااعت مارک و لباس های مارک دارش به دلش نشااسااته بود که به جای عصاابانیت 

چند لحظه ی پیش و لبخند پر از تمسخرش حاد لبخندی می زد با چاشنی دخترانه که نه ...  

 دلبرانه بود ! 

 ا کفش ! 

 ا کو؟ 

 ا دست فروشنده . 

 ا خب کجاست ؟ 

 ا وقتی پول نداشتم ، برش داشت . 

 د و به سمت در اشاره کرد : بریم . اخم کر

 ا وا ، کجا ؟ 

 اخمش غلیظ تر شد و گفت : خوشم نمیاد از اینجا خرید کنیم ! 

دختر باا قیاافاه ای آویزان شاااااده باه ماا نگااه می کرد کاه کیاان بادون اهمیات دادن باه او 

م گوش دادن به جمدت من که کفش را می خواهم از مغازه خارم شاد و منتظر شاد تا من ه

 خارم شوم . 

از مغازه بیرون رفتم و ممابلش ایسااتادم و گفتم : خب این یعنی چی ؟ رفته بودم خریدا 

 و نذاری خرید کنم . . نیم ساعت منتظرت نموندم که بیای
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اااااا فروشانده که کدس بذاره و اینطور به شاخصایتت توهین کنه واساه دو قرون ، ازش  

 یاد بگیری ؟ چیزی نخری بهتره ! تو کی می خوای اینا رو

 اخم کردم و گفتم : کیان خان خب من از اون کفش خوشم اومده بود . 

 ا محاله تو از یه چیزی خوشت بیاد و نخری . 

 ا ادن می خواستم بخرم . 

 ا ادن میخواستی بخری تا به فروشنده  ابت کنی توانایی مالیش رو داری ! 

پوفی کشاایدم و انگار بحن بی فایده بود وقتی که من برای کیان مانند کف دسااتی بودم 

شااناخت .  بی حوصااله نگاهم را اطراف  یکه به راحتی ممابلش باز بود و من را به خوبی م

 : کجا ؟ چرخاندم که به سمت دیگر مجتما رفت 

او هم کدفه تر از من به سمتم برگشت و گفت : مگه نمی خوای کفش بخری ؟ خب راه 

 بیفت دیگه . 

ی ام گل کرده بود یا این که دلم قصاد شا خوشاحال شادم ، ذو  کردم . اصاد انگار بازیگو

داشات طبل روساوایی بنا کند با آن چراغانی که مطمئن بودم در چشام هایم بی داد می کند . 

ا به روی خودم نیاوردم و تند خودم را به او رسااندم و کنار یکدیگر به راه افتادیم و تک ام

تک مغاازه ها را از نظر می گذراندیم . نگااه کیاان به ویترین بود و نگااه من به کیاان . چمدر  

کیان به من و فکر های عاشاامانه ام می آمد ، اما انگار به زندگی من نمی امد که وصااله ی 

 ود برای من و آینده ام !  ناجور ب

چند مغازه ای جلوتر رفته بودیم که ایساتاد و من هم به تملید از او ایساتادم که انگشات  

 اشاره اش را به سمت کفشی گرفت و گفت : این خوبه ! 

 به رد انگشتش نگاه کردم و با دیدن کفش اخم کردم : وا ، این چیه کیان ؟ 

 ا م د جناب عالی می خوای چی بپوشی ؟ 

 لی این یکی نه ، بدون پاشنه که نمیشه .. ا هرچی که قشنگ باشه و

 ا چرا نشه ؟ دنباله چی هستی ؟ 
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 ا متوجه نشدم ! 

 ا بگذریم ، به من ربطی نداره . زودتر انتخاب کن وقت ندارم . 

 ا دزم نیست . بعد میام خرید . شما برو . 

 ا نوا اصد حال و حوصله ی بحن ندارم . مجبور نبودم نمی اومدم . 

 ی اومدی ؟ ا برای چ

ااااااا گفتم که ، نا دیده گرفتن خیلی چیز ها تمریبا غیر ممکنه . تو غیر ممکنی . راحای 

 نبودم به اومدن ولی خب ظاهرا گیر افتاده بودی و به کمک احتیام داشتی . 

 ا اون مشکی . پاشنه بلنده که بندی هستش . اونو می گیرم . فمط از این جا بریم . 

پوزخند روی لب هایش بیشاااااتر اعصاااااابم را خرد نکند . اما او از او رو برگرداندم تا 

 مانتویم را از قسمت بازو کشید و من را همراه خود داخل مغازه برد . 

هر دو وارد مغازه شادیم و کفشای را که پساندیده بودم برایم آوردند و ممابل چشام های 

امتحان کردم . اندازه  کیان که روی من زوم شااده بود کفش را به پا کرده و اندازه ی آن را

 بود . 

 ا همین خوبه . 

 فروشنده ا چشم عزیزم . 

لبخندی به فروشااااانده ی خانوم زدم و دوباره کنار کیان جا گرفتم . کیان کارت عابر را 

به ساااامت در رفت و این بار من خودم به دنبالش راه    به او داد و او بعد از حساااااب کردن

 افتادم . 

ا ناه او حرفی زده و ناه من چیزی گفتاه بودم . وقتی باه تاا مماابال درب خروجی مجتم

پیاده رو رساایدیم ایسااتادم و او به ساامت ماشااینش راه افتاد و من به قصااد جدا شاادن از او 

راهم را کک کردم که توجهش جلب شااد و ایسااتاد . چند قدمی فاصااله گرفتم که به دنبالم تند 

 را کشیدم و به سمتش برگشتم . راه افتاد و این بار بازویم را گرفت که من دستم 

 ا باز چیه ؟ 
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 ا درست حرف بزن تو خیابون تا .. 

 ا تا چی ؟ به چی می خوای تهدیدم کنی ؟ 

 ا نوا برو سوار ماشین شو . 

 ا من با تو هیر جایی نمیام . مگه نگفتی مجبوری اینجایی ؟ برو دیگه . 

از عصاابانیت و من در دلم اخم کرده بود و پیدا بود عصاابی اساات . او ساار  شااده بود 

خادا خادا می کردم نرود . اینکاه بمااناد و من فکر کنم کاه مجبور نبوده کاه حااد و در این 

 ساعت در این مکان حاحر شده . 

 ا نوا سوار ماشین شو .

 ا زور میگی ؟ 

 ا آره ، حاد سوار شو . 

  سمت  کردن درمستاصل و عصبی به سمت ماشین رفته و دستم را دراز کردم برای باز 

صاندلی های پشات که دساتش را محکم روی در کوبید و مانا باز شادنش شاد . به او نگاه 

کردم که عصاابی چشاام هایش را باز و بسااته کرد و گفت : نوا ادن یه بدیی ساارت میارم ، 

 میگم برو بشین تا همینجا نفله ت نکردم  ! 

هم بعد از دور زدن ماشااین مانند عروسااک های کوکی هرچه گفت را انجام دادم  و او 

 سرجای راننده نشست و با تک گازی ماشین را به راه انداخت . 

هر دو آرام نشاساته بودیم که گفتم : وقتی .. وقتی برسایم خونه کفش ها رو حسااب می 

 کنم ! 

در حاالی کاه هنوز نگااهش باه جااده بود گفات : نخیر ، م ال اینکاه امروز عزمات رو جزم  

 عصاب من . کردی گند بزنی به ا

 ا خوشم نمیاد زیر دینت باشم وقتی مجبوری اومدی کمکم ! 

پوز خنادی زد . تاه دلم لرزیاد . حادس می زدم کاه بعاد از این پوز خناد طوفاانی باه راه 

 است که لب باز کرد : بزن به حساب مهریه ی هرگز پرداخت نشده ت ! 
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بود ؟ اصاد مگر کسای بهت زده به او خیره شادم . مهریه ؟ مگر طدقی صاورت گرفته  

از مهریه حرف زده بود ؟ مهر من را از قلبش کجا برده بود ؟ شکستن چیزی درون حنجره  

 م باعن ریزش چشم هایم شد . 

نیم نگاهی به منه بهت زده ی غر  در اشااااک کرد و دوباره به جاده چشاااام دوخت و 

برد و زیر لاب کدفاه دساااااتی میاان موهاایی کاه دلم برای لمس کردنشاااااان لاک زده بود فرو  

 زمزمه کرد لعنتی ... 

 ا نوا .. من .. 

 ا از ، از کی انمدر بد شدی ؟ 

نفس عمی  و بلندی کشاااید و دوباره با تن صااادایی آهساااته زمزمه کرد : بد بودم ، از 

همون اول . از همون اولی که تو شاروع کردی به بت سااختن از من ! بتی که خیلی عزیزه  

 واست . 

 روزایی که دوسم داشتی ، که نفست بودم .. جونت می رفت برام . ا خیلی نگذشته از 

 ا نوا ... 

 ا من ، من دقیما چی بگم که برگردی ؟ 

ماشاین را گوشاه ی خیابان نگه داشات و اما هنوز نگاهش را از من می دزدید . هنوز 

ی درد و دلشاان باز شاده بود که خشاک نم هنگاهش را نمی کشاید به چشام هایم که انگار سار

 شدند . 

 ا نوا ، من منظوری نداشتم . یه کم اعصابم .. 

 ا می شه برگردی ؟ 

جا خورد و به سمتم برگشت . چمدر غم انگیز بود زندگی من . من را پس می زد و من  

باز هم غر  او می شااادم . من را پس می زد و من باز هم او را می خواساااتم . جا خورده  

بود از غروری که برای همه شاکساته بود بابت انتخاب   بود از این همه حماقتم . جا خورده

 کیان و من اما هنوز هم درگیر راز چشم های سیاه رنگش بودم . 
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 ا نوا انمدر خوب نباش ! 

این بار دبه دی اشااک هایی که از گوشااه های لبم می گذشاات و آخر روی دساات های 

پوزخندی به حال خودم ،  افتاده روی زانوهایم می افتاد و خشک می شد پوزخندی نشست .

 به حال دلم و حال این روز های خودم !!! 

 ا اینکه ... اینکه بخوای مرد زندگیم باشی و برگردی کنارم . اینکه همون .... 

بی خیال شادم و گفتم : برمیگرده به عشا  داشاتنت و عدقه به موندنت و بودنت وگرنه 

 جدا بودن !  جهان پره از مصلحت و بهانه س برای دور موندن و

دسااتم به ساامت دسااتگیره رفت و در را باز کردم و پیاده شاادم . به نوا نوا گفتن های 

کیان هم اهمیت ندادم . با خودم و دلم به حساب کتاب نشستم . حساب کتاب روزهایی که بی 

پدر و مادر گذراندم و روزهای بودنم با آقابزرگ و زیر سااوال بردن ابهت او و پشاات کردن  

ی اموالم به خاطر کیانی که حاد رو در روی من نشاساته بود و حرف از مهریه می به همه  

 زد با حساب کردن یک جفت کفش !!! 

واقعا داشاتم به کجا می رسایدم ؟ جایی خوانده بودم برای نگه داشاتن چیز ها یا کساانی 

ایم اما که دوستشان داریم انمدری تدش کنیم که حداقل مطمئن باشیم سعی خودمان را کرده  

 نخوانده بودم به چه قیمتی ؟ 

انمدر خرد شادن و له شادن در برابر کیان و همه ی کساانی که من را می دیدند و کیان 

را می دیادناد کم بود برای تدش کردن ؟ اماا این هاا مهم نبود . مهم کیاانی بود کاه حتی باا 

او را عصااابی کرده ام که زدن این جمله ی او باز به دنبال تبرئه کردنش بودنم . م د آنمدر 

برای در آوردن حرصااام همچین جمله ای را گفته و بعد کسااای شااابیه خودم ته دلم به خودم  

پوزخند می زد و من فکرم را چرخاندم به ساامتی که سااجاد داماد می شااد و قرار بود بساااط 

 جشن به پا شود و من هنوز هیر کاری نکرده بودم .

چمدر قشاااانگ یاد گرفته بودم خودم را گول بزنم و شاااایره بمالم ساااار این همه افکار  

مسااخره ای که می رفت تا من را رو به نابودی ببرد . آنمدری مشااغول فکر کردن با خودم  
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بودم که حواساام نبود به عمارت رساایدم و داخل شاادم و وارد اتاقم شاادم و چند وقت اساات 

 ودم در آن آینه خیره ام . روی مبل نشسته ام و به چهره ی خ

صادای در بلند شاد . کسای با شاتاب و عجله در می زد و منتظر بود در را باز کنم . در 

 را باز کردم . هانیه بود . 

 هانیه ا خب بگو ببینم چه کاره ای برای امروز ؟ 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم : چی میگی ؟ 

 ا آقا بزرگ تو رو سپرده دست من . بدو که خیلی کار داریم . 

قبل از این که حرفی بزنم دسااتش را روی تخت سااینه ام گذاشاات و به عمب هل داد و 

به من دسااات به کمر ایساااتاد و حالت متفکری به   یوقتی وارد اتا  شاااد در رابسااات و رو

 خودش گرفت . 

 حا ... زا بی خود به خودت 

دن جمله ام را نداد و تند گفت : بی خود کردی ، پدرمون رو در آوردی اجازه ی تمام ش

 . اونمدری که ذهن منو حمید چلغوز درگیره توعه درگیره خودمون نیست . 

لبخندی به آن همه جوش و خروشااش زدم که بیشااتر کفری شااد : ح  داری بخندی ، 

 واقعا که . منو باش که دلم پیشه کیه ؟ 

 ا کیه ؟ 

 ا چی ؟ 

 لت پیشه کیه ؟ ا د

 خندید و با لودگی گفت : آقامون . 

 ا پس مبارکه . 

 ا نگاه کن تو رو خدا چمدر راحت از زیر زبونم حرف کشیدیا . 

 دم که دوباره به حرف آمد : به چی زل زدی ؟ شبه او خیره 

 ا دارم فکر می کنم چرا باید این همه فر  باشه بین تو و شادی ؟ 
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ومده . اونو وللش مزاحم فکر کردنم نشو . دارم فکر می کنم چه  ااا از اول خل به دنیا ا

 بدیی سرت بیارم . 

 این بار خندیدم و گفتم : اجازه می دی منم حرف بزنم ؟ 

 ا چی می خوای بگی م د ؟

ااا م د که من لباس خریدم . کفشم گرفتم . فمط تصمیم گرفتم موهام رو رنگ کنم . اونم 

 مشکی !

کرد و بعد لبخندی زد که داد می زد پشت این لبخند معنا و مفهومی  متعجب به من نگاه 

 خوابیده که پرسیدم : حاد تو به چی فکر می کنی ؟ 

 ا به این که تدشت برای برگردوندن کیان قابل تحسینه . 

 ا خیلی احممم ، نه ؟ 

سارای خندید و سری تکان داد و با خودم گفتم چمدر شباهت هست بین هانیه ی ادن با 

 ؟ساااب  ! چرا آقا بزرگ به سااارا نگفته بود ؟ چه بدیی ساار رابطه ی من و سااارا آمده بود

کاش جای هانیه سااارا ایسااتاده بود . از این فکر خودم شاارمنده شاادم از خودم بابت محبت  

 های هانیه و اینطور جواب دادنم به او . 

م . همه بودند حتی عمه  شااب به همراه هانیه از پله ها پایین رفته و ساار میز نشااسااتی

 بگوفریماه . همه به جز کیان و همین باعن شاد آقا بزرگ رو به فریماه بگوید : به پسارت  

 سر این میز نشستن یک قانونه ، حتی برای اونی که کسی تحمل بودنش ... 

 ا چرا شام رو نمیارن ؟ 

نگذاشااتم ، اجازه ندادم که جمله ی آقا بزرگ به انتها برسااد . فهمید ، همه فهمیدند که 

شاام فمط یک بهانه اسات و من به عمه فریماه رنگ پریده نگاه کردم که تازگی ها در برابر 

  و روز شمار باقی مانده روز های عمرش کمتر .. چشم هایم حعیف تر شده بود 
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گرفت و به فریماه ختم شااد . حرفی نزد ، شاااکی نشااد که   آقا بزرگ وقتی رد نگاهم را

روی حرف او حرف زده ام . فمط فهمید که نباید دل فریماه را بشاکند . برعکس ، لبخند هم 

 زد . 

بعد از شااااام همه زودتر از همیشااااه به اتا  هایمان رفتیم برای خوابیدن . برای آماده 

بعد همه زود تر از همیشاه بیدار شادیم و   شادن بابت جشانی که قرار بود برگزار شاود . روز

هر کساای مشااغول به انجام کاری بود . بعد از صاابحانه به اتاقم رفتم و هنوز در را نبسااته 

بودم که هانیه خودش را به داخل هل دادو  وارد شااد . در را بساات و گفت : خب ، حاد از 

 کجا شروع کنیم ؟ 

ل کار خودت رو راه بنداز من اگر نشاااد هم بی تفاوت شاااانه ای باد انداختم و گفتم : او

 نشد ، چندان مهم نیست .

برو بابایی زیر لب ن ارم کرد و شااروع کرد به کار کردن . اول به نوبت دوش گرفتیم و 

بعد من را روی صاندلی نشااند و مشاغول درسات کردن من شاد و من هم خواساتم فمط امشاب  

م و کیانی که همیشااااه مخالف رنگ کردن  را باب دل بمیه باشاااام . باب دله همه به جز خود

موهایم به مشااکی رنگ بود چون زیبا تر می شاادم و بیشااتر به چشاام می آمدم و او از این 

 ماجرا به شدت ناراحی بود . 

حین رنگ شادن موهایم لبخندی روی لب هایم نشاسات که هانیه گفت:خنده ت گرفته به 

 حال کیان بدبخت که امشب میاد معذرت خواهی ؟ 

 همان لبخند گفتم : کیان از رنگ مشکی متنفر بود ! با 

سااوالی   در آینه ی رو به رویمان  دساات هایش خشااک شااد و چند قدمی عمب تر رفت و

به من چشاااام دوخت که گفتم : یادمه یه بار که رنگ کرده بود اجازه نداد خیلی بمونه و دو 

می گفت مشااکی خیلی   روز بعدش دوباره رفتم همون بلوند رو کردم . عصاابانی شااده بود و

نکه عصاابی بشاام ذو  کردم . یبده . وقتی سااوال پیچش کردم و دلیلش رو فهمیدم به جای ا

 ذو  کردم بابت اینکه کیان می خواست فمط برای او باشم . خودم و همه ی زیبایی هایم . 
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هانیاه چیزی نگفات و متفکر دوباره به کارش ادامه داد و من هم ترجیح دادم ساااااکوت 

ک سااعتی طول کشاید و بعد آن را شاساتم . تغییر کرده بودم . خیلی تغییر کرده بودم کنم . ی

. انگار چند ساالی از سانم کم شاده بود . انگار همان دختر بچه ای بودم که به کیان دل نداده 

بود هنوز . اگر چین ها و افساردگی های صاورتم را فاکتور می گرفتی می شادم همان نوای 

 چند سال پیش . 

یه صااورت و موهایم را درساات کرد و با کمک او لباس را به تن کردم . ساااعتی از هان

 شروع جشن گذشته بود . هر دو حاحر و آماده بودیم که گفتم : وای هانیه . 

 ا چی شد ؟ 

 ا کفش هام . 

 ا خب کفشات چی ؟ 

 ا کفش هام ... می دونی ... چطوری بگم ؟ 

 ا خب بگو دیگه ، جون به لبم کردی . 

 دسته .. دسته کیانه !  ا

هر کدام از چشاام هایش دو برابر از اندازه ی طبیعی اش شااد و با صاادای تمریبا بلندی 

 پرسید : چی ؟ 

 ا می .. میشه بری ، بگیریش ؟ 

پوفی کشااید . می دانسااتم که تا پشاات لبش آمده تا بپرسااد کفش تو کجا و کیان کجا ؟ 

نپرساید . سااکت و شااکی از اتا  بیرون رفت  اینکه  پشات این ارتباط چه چیزی هسات ؟ اما  

 و یک ربعی طول کشید تا برسد . 

 وقتی برگشت کفش ها را در دستانش دیدم و لبخندی روی لبم نشست : مرسی هانیه . 

 سری تکان داد که گفتم : بعد برات توحیح می دم ، باشه ؟ 

 ا باشه . 

 عرکه شدی نوا . به خودم برای بار آخر در آینه نگاه کردم که گفت : م
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لبخند تلخی زدم و گفتم : آینه ی اتاقم داره رسام کهنه ی خوب بودنش را نشاون می ده 

 ، وگرنه من داغون تر از این حرفام . 

 دستم را گرفت و به سمت در کشید . 

 ا اگر کم مزخرف بگی ، کسی نمی گه چرا کم مزخرف می گی ؟ 

باز لبخند زدم به هانیه ی دو روزه ای که عجیب پر رنگ شاااده بود در زندگی از رنگ 

 و رو افتاده ام . هر دو دست در دست یکدیگر بیرون رفتیم . 

وقت  از ساالن پایین سار و صادای زیادی می آمد همین اساترسام را زیاد می کرد . خیلی 

 بود در مهمانی هایی که برگزار می شد در عمارت شرکت نمی کردم . 

هانیه دسااااتم را کمی کشااااید و من به خودم آمدم . هر دو آرام و متین از پله ها پایین 

رفتیم . پله ها را یکی پس از دیگری رد می کردیم و به انتها رساااایدیم . رسااااما سااااکوتی 

 که اطراف ما بود به ما نگاه می کرد .  محض را در اطراف خود حس کردیم . هر کسی 

اعتراف می کنم تغییر کرده بودم ، آنمادری تغییر کرده بودم کاه نگااه هاا خیره شاااااود و 

آنمدری نا پیدا بودم که اینطور حیرت زده شااوند با دیدنم . این سااکوت برای زیبایی نبود ، 

 د شدنم بود . فمط برای تغییر شکل و پیدا شدن بعد از سه یا چهار سال نا پدی

اولین شااخ  آشاانایی را که در آن اطراف دیدم به ساامتمان قدم برداشاات . با نزدیک 

شادن او دساتم فشاار خفیفی را حس کرد و متعجب به هانیه که با غرور به او نگاه می کرد 

خیره شاادم و ساالول های ذهنم فعال شااد برای تجزیه تحلیل کردن لبخند هانیه با دیدن او و 

دستم داده بود و همین کافی بود بفهمم معنی جمله ی آقامون که گفته بود چه   فشاری که به

  ؟کسی است 

 ا سدم . 

اول هانیه و بعد من سادم دادیم . با کت و شالوار سافید رنگی که با پیراهن سافید به تن 

کرده بود و کراوات ساااار  رنگی که عجیب نا هماهنگی داشاااات با آن لباس یک رنگ ...  

 تر از همیشه به نظر می رسید . خیلی جذاب 
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 ا خوش حالم بادخره ظاهر شدی ! 

 ا نا پیدا نبودم . 

 ا تا نا پیدا بودن از نظرت چی باشه ؟ 

 ا کد هر بار باید در رابطه با معنی کلمه ها حرف بزنیم ؟ 

 ا نه ، فمط باید قانا کنیم همدیگه رو . 

 ا قانا کردن هرکسی راه خا  خودش روداره . 

 یه ا می خواین جنگ کلمه تون تا کی ادامه داشته باشه ؟ هان

پکماان لبخنادی باه هاانیاه زد و گفات : اختیاار دارین باانو ، بحان دوساااااتااناه بود . نوا در 

 جریانه ! 

ابروی باد رفته ام را به زور پایین آوردم بابت این همه رسااااامی بودن پکمان با هانیه 

طرافیانش رسامی صاحبت کند و همیشاه خیلی خودمانی در حالی که تا به حال ندیده بودم با ا

 برخورد می کرد . 

هاانیاه بااز یکی از هماان لبخناد هاایی را روی لاب هاایش نشاااااان داد کاه برای هر مردی 

 چشم پوشی از آن سخت بود از جمله پکمانی که برای چند  انیه خیره ی او بود . 

انیه خیره به راه رفته ی او سااری به نشااانه ی تعظیم خم کرد و بعد فاصااله گرفت که ه

 گفت : خدایی نوا ، جنتلمن نیست ؟ به نظرم فو  العاده س ... 

 ا بند رو آب دادی ؟ 

 هام و وام به سمتم برگشت و گفت : چی چی می گی تو ؟ 

 ا حمیمت ! 

 ا چرت . 

 ا چی ؟ 

 ا می گم چرت می گی . 

 رو به روی او ایستادم و خندیدم : خیلی خوبه ؟
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 ا چی ؟ 

 ا بگو کی ؟ 

 ا پکمان ؟ 

 ا دقیما . 

 ا خیلی . اصد به نظرم اول جنتلمن بوده بعد دست و پا در آورده . 

 ا منم نظرم در رابطه با .. با .. اون همین بود . 

 ا کیان ؟ 

 ا آره . 

 ا نه نه ... دیوونه شدی ؟ من همینطوری ازش تعریف می کنم . 

اااااااااا وقتی نگاات می کناه دلات می لرزه . می خوای توجهش رو جلاب کنی .. حااد هر 

طوری کاه خودت فکر می کنی بهتریناه . وقتی توی جما می ری چشااااامات می چرخاه کاه 

 نگاهت رو بند نگاهش کنی . اصد اصلش همینه . 

 یض نگاهم کرد و گفت : خب ، خب اینا یعنی چی ؟ با حالتی زار و مر

 ا یعنی مرگ قلبت و اهداش به یکی دیگه رو بهت تسلیت می گم . 

 ا نوا چرا اینطوری می گی ؟ 

 آمدی در بر من ، از سر من هوش برفت ا 

  در کنارم بنشستی و قیامت برخاست !

 حاد مونده تا قیامت به پا بشه توی دلت خواهره من  ...

رفته نگاهم می کرد و من نگاهم از چشاام های ترساایده اش تاب خورد و گره خورد   وا

با نگاهی که در عین بهت ساارار پر بود از خشاام . که پشاات ساار هانیه در فاصااله ی چند 

متری کنار چند مرد ایسااتاده بود و لیوانی آب میوه به دساات گرفته بود و اگر کمی دیگر آن 

ود . نگاهم همانطور خیره بود که صادای کسای رشاته ی را فشاار می داد شاکساتنش حتمی ب

 این خیرگی را پاره کرد . 
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 ا خدای من ماه امشب بی شک تویی ! 

به زور و زحمت چشاام از آن ساایاهی مطل  گرفتم و به ساامت نیما که پشاات ساار من  

 ایستاده بود برگشتم : داری شلوغش می کنی ! 

 ا من نمیگم ، نگاهه همه می گه . 

 ت تغییرمه . وگرنه خوشگل تر از من زیادن . ا فمط باب

لبخند کجی روی لب هایش نشااساات و قدمی به من نزدیک شااد و تنها یک قدم فاصااله 

بود بین من و نیما که دنیایی با او فاصاله داشاتم . نیما خیره به چشام های فرار من هانیه را 

 مخاطب قرار داد : می خوای بر ی چیزی بخوری هانیه ؟ 

خندید ، صاادای خندیدن آهسااته اش را شاانیدم و بعد جمله ای که گفت : آره  هانیه ریز

 آره ، گلوم خشک شد . 

 ...تی بدی که در آن گیر کرده بودم بعد هم صاادای قدم هایی که دور می شااد و وحااعی

نیما گفت : امشاب از من ح  فاصاله گرفتن نداری ، یه امشاب می خوام اون چیزی بشاه که 

 شده به زور ..می خوام . حتی اگه 

 با چشم های گشاد شده گفتم : نیما..

 ا هیششش ... فمط بگو چشم . 

حرفی نزدم و جوابی ندادم . دلم گرفته بود . شاااید اگر پدرم بود ، شاااید اگر سااعید خان  

 بزرگ بود آنمدری تنها نمی شدم که نیما به من زور بگوید .

اصااد نمی دیدم ، تار می دیدم . با دسااتش ساامت دیگری از سااالن را نشااان داد که من  

تا زحمت های کشایده شاده ی هانیه هدر نرود نفس عمیمی کشایدم تا اشاک ها ریخته نشاوند .

 . 

 نیما ا بفرمایید نوا خانوم . از این سمت ، بریم به عروس و داماد تبریک بگیم . 

دی را قدم اولم را ساسات برداشاتم و بعد ساعی کردم به خودم مسالط باشام . قدم های بع

 آرام برداشتم و اصد دلم نمی خواست دوباره چشمم با چشم های  کیان برخورد کند. 
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نیماا هم کناارم قدم برمی داشااااات تا به جایگااه  عروس و داماد رسااااایادیم و ساااااجااد و 

همساارش هر دو ساارپا ایسااتاده بودند و از کسااانی که برای تبریک به ساامتشااان می رفتند 

نها رسیدیم سعی کردم به آن همه مات بردگی و تعجب سجاد  تشکر می کردند . وقتی ممابل آ

اهمیت ندهم و لبخندی هرچند مصانوعی را روی لب هایم کاشاتم . خیلی وقت بود یاد گرفته  

 بودم تملب کنم و لبخند های مصنوعی ام را به خوبی جایگزین حال بدم کنم . 

 . ا تبریک می گم ، امیدوارم برای همیشه با هم خوشبخت باشین 

 پرگل ا ممنون عزیزم . 

ساجاد اما ساکوت کرده بود و فمط نگاهم می کرد . نیما مشاغول تبریک به پرگل بود که 

روبه روی سااجاد ایسااتادم و آهسااته گفتم : وقتی به خودت عاشاامش کردی ، وقتی فهمیدی  

 دلش رو بهت داده ، ترکش نکن . اون دیگه تو دنیاش فمط تو رو داره . باشه ؟ 

ین خندید و گفت : شاااااید اگر انتخابه تو چیز دیگه ای بود حاد همه خیلی  سااااجاد غمگ

 خوشحال تر از ادن بودیم . 

حرفی نداشااتم برای زدن و برای تساالی دادن . فمط نگاهش  کردم . او هم به من چشاام 

 دوخته بود . صدای پرگل باعن شد هر دو به سمتش برگردیم . 

 دوران دبیرستانم هستن ! پرگل ا عزیزم ، این خانوما دوستای 

به دو دختر جوان کنار پرگل نگاه کردم .هم سان و ساال خود پر گل بودند . لبخند ریزی 

از آنها  بابت تدش پرگل برای پرت کردن حواس سجاد تا به من حواسش پرت نشود و  زدم  

فاصااله گرفتم . با راهنمایی نیما هر دو روبه روی یکدیگر نشااسااتیم و صاادای موزیک کر 

کننده بود . مهمانی خیلی خودمانی بود و وعده ی جشان بهتر و بزرگ تر را برای عروسای  

 که سجاد و پرگل مخالفت کرده بودند ...داده بودند 

 نیما ا نمی تونستم بذارم امشب با این همه تحول تنها باشی . درک می کن ؟ 

ت به ساینه ممابل فمط نگاهش کردم . هر دو دساتم را روی میز گذاشاته بودم و نیما دسا 

من نشاساته بود . وقتی دید پاساخی نمی دهم حلمه ی دساتانش را باز کرده و نیم تنه اش را 
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جلو کشاااید و آرنک هایش را روی میز گذاشااات و دسااات هایش را کمی جلو کشاااید . وقتی 

فهمیدم قرار اساات دساات هایش را روی دساات های در یکدیگر گره خورده ام که روی میز 

 بود بگذارد . 

با نگاهم به او التماس کردم که نه این راهش نیسات . دلم به حال خودم نمی ساوخت به 

حاال خودم کاه قرار نبود تنهاا بااشااااام و ححاااااور نیماا آزارم می داد . دلم باه حاال کیاانی می 

ساوخت که از دور شااهد ماجرا بود و حتی از آن فاصاله هم می توانساتم رگ گردنش را که 

حتی با آن همه فاصاااااله هم درک کردن نگاه خیلی بود ببینم . از شااااادت ورم رو به پارگی  

 خیلی گرفته اش مانند آسمان ابری کار سختی نبود .

عمب رفتم و دسات هایم را از روی میز برداشاتم و این بار من دسات به ساینه نشاساتم و 

از گوشاه چشام به کیان چشام دوخته بودم . نیما جا نخورد ، حتی ناراحت هم نشاد و به جای 

 همه ی این ها لبخند زد . 

لبخنادی کاه باه دور از انتظاار بود . لبخنادی کاه برای من بی معنااترین لبخناد در تماام 

عمرم بود . خودم رو به روی نیما بودم و دلم کیان را می خواساات . کیانی را که آقا بزرگ 

 با نگاهش میخکوب من بود که به او نزدیک نشوم . 

ا تشکیل داده بود که من را بیشتر دلتنگ می کرد برای همه ی این دلشوره ها بغحی ر

کنک اتاقم و من را بیشااتر پشاایمان  می کرد از افکار احممانه ی امشاابم . کاش در اتاقم می 

ماندم و مانند تمام روز هایی که به عمارت برگشااته بودم و مهمانی برگزار می شااد قرصاای 

ودم گفتم کاش اصد خواب باشد ححور  آرام بخش را بخورم و به خواب عمیمی بروم و با خ

 نیما اینجا و با آن نگاه خیره ای که برای من خالی بود . 

هرچه بیشااتر می گذشاات بیشااتر به این باور می رساایدم که من باید نیما را بخواهم و 

 نیما جزئی از زندگی من بود که هیر وقت نمی توانستم او را نا دیده بگیرم . 

 رو از فکر کردن دست بکشی ؟ نیما ا بهتر نیست امشب 
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ااااااا  من .. من ادن ، اینجا و با حالی که دارم دلم می خواد فمط از زندگی کردن دساات 

 بکشم . 

وا رفت . مبهوت به من خیره بود و خیره تر شد . گرفته از جا بلند شدم و جایی خدف  

به اتاقم یا شااید هم جایی  نیما به راه افتادم . نمی دانم دقیما کجا اما فمط تند می رفتم . شااید

دور تر از جما اطرافم که پر پر های در گوشااای آن ها را می شااانیدم که من را برای نیما 

ن و نیما آلممه گرفته بودند و این که به زودی جشاانی دیگر به پا می شااود که من عروس  

 داماد آن جشن است . 

سااد کرده بود خوردم .   آنمدری رفته بودم که محکم به تخت سااینه ی کساای که راهم را

سار بلند کردم و نگاهم به چشام های کیان افتاد . انگار حال او گرفته تر از من بود و ویران  

تر از من . انتظاار می رفات دعوا کناد ، اخم کناد ، تشااااار بزناد و حتی از کوره در برود اماا 

ه دسات بکشایم لبخند غمگینی زد و گفت : یه امشاب بیا دور بریزیم گذشاته رو ! بیا از گذشات

 . 

اولین قطره اشاکم که چکید دسات کیان را گرفتم و به زور گفتم  : تو ... تو که بخوای 

 از خودمم دست می کشم ، گذشته که دیگه به حساب نمیاد . 

چشام هایش را آرام بسات و بساته نگه داشات و گفت : نکن نوا ... با من و خودت این 

 کارو نکن . 

 ا من ... 

صاادای تک ساارفه ای از پشاات ساارم باعن شااد هر دو برگردیم . حمید بود با اخمی که 

 حدس زدن دلیل به وجود آمدن آن سخت نبود گفت : خوش می گذره ؟ 

انگشات اشااره ی کیان را گرفته بودم و حاد کیان با دیدن حمید دساتم را محکم در میان 

دساتش گرفت و گفت : امشاب می خوام شاوهره زنه ساابمم باشام !  اگه می خوای مخالفت  

کن . می دونی کاه برام اهمیتی ناداره این جشااااان توی این عماارت و نوه ی خااناه بزرگ 
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و بگیر و نذار امشاب شاوهر باشام ! عواقبش پای خودت  جوانمرد به هم بخوره . پس جلوم

 ... 

حمید پر حر  دندان قروچه ای کردو نگاه پر از عصااابانیتش را به من دوخت و گفت 

 : تا کی می خوای احم  باشی ؟ 

کیان دستم را فشار خفیفی داد و   ...حرفی نبود ، پاسخی نبود در جواب گفته ی حمید .

م و به کیان چشاام دوختم . کیان هنوز هم شااوهرمن بود . چرا  حمید رفت . ساارم را کک کرد

 نمی فهمید امکان ندارد از او جدا شوم ؟ 

چشامش را از حمیدی که حاد کامد محو شاده بود گرفت و  در ممابل چشام هایمان قرار  

 داد و به سمت من برگشت که لبخند زدم . فمط خیره نگاهم کرد که گفتم :

کن . من همه چیزمو می دم تا م ل قبل برام نمش عاشمی رو امشب برام نمش بازی  اااا 

بازی کنی . می خوام امشاااب قید ترس از آقا بزرگ رو بزنم و بزنم زیر قولی که دادم بابت 

 اینکه نگاهم دنبالت نباشه . توام بازیگر خوبی باش ، باشه ؟ 

 ا می خوای دیوونه م کنی ؟ 

 فمط !  ا هیسس .. بیا عاش  باشیم . همین امشب ،

با نوک انگشاات دساات دیگرش تکه ای از موهایم را که ممابل چشاامانم افتاده بود کنار 

 زد و گفت : چرا سیاه ؟ 

 ا دوست داشتم به چشمت بیام ! 

 ا عصبی شدم .. 

 ا امشب رو بگو غیرتی شدی . 

 چشمش را بست و زمزمه کرد : دیوونه شدم ... راستش دیوونه ت شدم ! 

ی آید از کی ؟ ولی امشاااب از ته دل خندیدم و چشااامکی زدم : آقامونم خندیدم ، یادم نم

 خوش تیس شده . 
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لبخند کجی زد و گفت : خانوم کوچولوم کت و شااالوار مشاااکی دوسااات داره با پیراهن 

 سفید ، از کراوات خوشش نمیاد میگه لوس بازیه . 

 لبخندم را حفظ کردم و با ذو  گفتم : خوش به حاله خانوم کوچولوت . 

 ا پس خوش به حالت . 

جاایی د باه دی ابرهاا بودم . ناه ناه ، جاایی د باه دی ابرهاا بودیم .. من و کیاان رو در 

روی یکدیگر . گفته بود فمط امشاب . نه زمینی به آسامان می رفت و نه قانون الهی و نظم 

نوای   جهان بشریت به هم می خورد . هیر کدام از این ها نمی شد اگر فمط یک امشب همان

 سایمی باشم که تک عشمه کیان به نظر می رسید . اما فمط به نظر می رسید . 

 ا نوا ... 

 ا جانم آقایی ؟ 

 ا دوست ندارم تو چشم باشی . 

 ا خوشت نمیاد ؟ 

 ا چون خوشم میاد میگم . 

 خندیدم : آقا کیان باز حسود شد ؟ 

 ا قرار شد امشب عاش  بشه . 

 ا فمط امشب ؟ 

لبخناد غمگینی زد و چاال دو طرف صاااااورتش بادجور قلملکم می داد کاه باه حرف آماد : 

 چیزی خوردی ؟ 

 ا هیچی ، هانیه از صبح نذاشته هیچی بخورم. 

 ا گوشش رو بپیچونم ؟ 

 ا چطوری ؟ 

 ا با آقا دکترشون . 

 ابروهایم باد پرید و گفتم : تو از کجا می دونی ؟ 
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 می افته م له تو می شه که چشمت به من می افته .  اونا وقتی چشمش به 

 ا یعنی عاشمه ؟ 

 ا عاش  آره ، ولی هیچکسی م ل تو نیست . 

 ا می خوای دیوونه م کنی ؟ نذار بابت یه شب سر به بیابون بذارم . 

 م نگاه می کنم ، دوست داشتنی میشم . ا از نگاهه تو که به خود

قطره ی دیگر اشاکم چکید . صاورتم را با هر دو دساتش قاب گرفت و با انگشات های 

 شستش اشک هایم را پاک کرد که گفتم : برگرد . بدونه تو نمی گذره . 

 ا دوستم داشته باش ، ازم متنفر نشو .. 

 ا نیستم ، نمی شم . 

 .  ا من عادت ندارم عاشمم نباشی 

 ا من عاشمم ، ولی تو برگرد .

 ا نوا تمومش کن . 

هر دو میاان ساااااالن ایساااااتااده بودیم و نجوا گونه حرف می زدیم . زمزمه می کردیم . 

انگار داشاتم به انتهای امشاب نزدیک می شادم که ترسایدم ، ترسایدم از اینکه عاشا  بودنش 

د ولی انمدر ترسایده بودم که تمام شاود که کسای کیان را از پشات سار صادا زد . صادا آشانا بو

یادم نمی آمد چه شاخصای مالک این صاداسات . کیان برگشات و من هم نگاهم کشایده شاد به 

 سمت کسی که پشت سر کیان ایستاده بود . 

قبل از هر چیزی زیبایی بیش از حدش باعن شاااده بود در ساااکوت فمط نگاهش کنم . 

اما حساادت نکردم . فمط نگاهش کردم   ساارا همیشاه زیبا بود ، خا  بود ، خانوم تر بود .

 که رو به کیان گفت : همه می خوان براشون بخونی . 

چرا حاد ؟ چرا همه می خواساااتند امشااابم را خراب کنند ؟ فمط نگاهش کردم ولی کیان 

ساری تکان داد ، با بی میلی و این بی میل بودنش را دوسات نداشاتم . دوسات داشاتم قاطا  

 تمام نشود ، اما نگفت .  بگوید نه تا هنوز امشب
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به من نیم نگاهی کرد و بعد از هر دوی ما دور شاد . نگاهم به کیانی بود که از ما دور 

 میشد . 

 سارا ا امشب قشنگ شدی . 

باه او نگااه کردم .باه من لبخناد زده بود کاه گفتم : اماا م ال همیشاااااه زیباایی تو منو زیر 

 سوال می بره . 

 که اونمدری ازم تعریف کنی که به آسمونا برم . ا م ل قبل ها هنوز عادتته 

 ا حمیمته . 

 ا حمیمت قشنگ نیست . 

 ا سارا ... 

سااااکوت همه جا را گرفت و هر دو حاد به ساااامتی نگاه می کردیم که کساااای درحال  

نواختن ساااایم های گیتار بود . که کساااای مرکز توجه بود ومن حتی به کلمه هایی که آماده 

کرده بود برای خوانادن حساااااادت می کردم حتی باه سااااایم هاای گیتااری کاه زیر حرکات نرم 

 تا چمدر آنمدر عاش  باشم ؟ انگشتانش نوازش می شدند . من قرار بود 

 نمی خوام حس کنم درد رو    تموم شد نازنین ، بس کن                             

 نباید مال هم باشیم                                             بذار راحت بشیم هردو 

 بذار تنها بمونیم تا                                             طلسم عشممون وا شه 

  شاید پایان سختی ها                                           شروعه تازه ای باشه          

 نمی دونم کجا ؟ اما                                            یه جای قصه مون گیره 

 نمی دونم چرا امشب                                          دلم آروم نمیگیره 

 برو اما یادت باشه                                             یکی اینجا گرفتاره 

 ن خورده                                       هنوز اما دوستت داره یکی اینجا زمی

 برام راحت تر از این بود                                     اگر می رفتی از یادم 

 به هر حال آخرش باید                                        تو رو از دست می دادم . 
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موزیکی که می زد . مهم این بود که تک تک اعحاااااای نه ریتم صااااادا مهم بود و نه 

 وجودم فریاد می زد که منظور کیان فمط منم . چرا من باید آنمدر بدبخت باشم ؟ 

قطره های اشاکی که می ریختند و خط می انداختند صاورتم را ، به شادت آزارم می داد 

اه تب دارش . کیان . به شدت خسته شده بودم از این همه حعف . پشت کردم به او . به نگ

فهرسات تمام آرزوهای من بود . درمیان دسات ها و هوراهایی که دیگران ایجاد کرده بودند 

 بدون آنکه بدانند دل کسی با خواندن این شعر شکسته  ... دور شدم . 

از پله ها گذشاتم و وارد اتاقم شادم . مهم نبود چند بار گیر کردن لباس بلندم زیر پاهایم 

اشااک هایی که می آمدند رد ساایاهی را از آرایشاام روی صااورتم می گذاشااتند . . مهم نبود 

مهم این بود که امشاب خیلی زود تمام شاده بود و من هر چمدر هم با خودم حسااب می کردم 

که چندمین بار بود که نمش عروسااک را داشااتم یادم نمی آمد . قر  هایی که خورده بودم 

 د . عمل کرده بودند و چشم هایم گرم شدن

سارم تیر می کشاید و افتاب شادیدی که می تابید چشامم را بدجور اذیت می کرد . پتو را 

تا روی سااارم کشااایدم . باز هم یک روز دیگر شاااروع شاااده بود . البته خیلی وقت بود که 

 روزهای زندگی ام تبدیل شده بودند به شب های درازی که کمی روشنتر بود ! 

له سرجایم نشستم . دلم نمی خواست از اتا  خارم  خواب از سرم پریده بود . بی حوص

شاوم . پیش بینی کردن اخم و تخم آقابزرگ و نگاه شااکی حمید و چشام های پر از غصاه ی 

 نیما سخت نبود . 

پوفی کشاایدم تا از این همه کدفگی بیرون بیایم . بعد از اینکه آب سااردی به صااورتم 

یدم . همه دور میز نشااسااته بودند و من هم زدم از اتا  بیرون رفته و به سااالن پایین رساا 

کنار عزیز نشااسااتم . صااندلی خالی تمریبا زیاد بود اما هیر جایی مانند صااندلی کنار عزیز  

 برای من امن نبود از نیش و کنایه و تشرهای بی وقفه ی آقا بزرگ . 

 عزیزا صبحت بخیر یکی یه دونه م . 
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وابیده دبه دی جمله ای که گفته بود دلیلی برای لبخند زدن وجود نداشااات اما محبت خ

 لبخندی روی لب هایم نشاند و جواب دادم : صبح بخیر عزیز جون . 

نگاهم را میخکوب بشمابم کرده بودم تا صندلی خالی کیان به چشمم نیاید . اما نبودنش 

عجیب پیدا بود و بی قرارم می کرد و با خودم گفتم : نکند قرار از تاوان عاشااا  بودن یک 

 ساعته ی دیشب را با رفتنش پرداخت کنم و دلم لرزید . 

سااکوت ساانگینی که با آمدنم حاکم شااده بود پیدا بود که همه چیز عادی نیساات و یک 

جای کار می لنگد . دسااااتم را بلند کردم برای برداشااااتن لممه ای که صاااادای قیک صااااندلی  

و مساتمیم به من خیره   آقابزرگ بلند شاد و نگاهم را به سامت خودش کشاید . اخم کرده بود

 شد : توی اتاقم باید حرف بزنیم . 

 عزیز ا آقا جان بذار صبحا .. 

 آقابزرگ ا شما دخالت نکن . 

خانوم بزرگ حرفی نزد . کساای حرفی نزد و من دسااتم را که میان راه مانده بود عمب  

ابت کشیدم . به خوبی می دانستم وقت جواب پس دادن است . وقت باز خواست شدن است ب

 یک ساعتی که با همسرم حرف زده بودم و شاد بودم و خندیدم . بدبختی تا کجا ؟ 

رگ رفته بود وهمه به من چشاام دوخته بودند که به دنبال آقابزرگ روانه شااوم و زآقاب

من هم به ناچار بلند شدم و رفتم . وقتی پشت در اتاقش ایستادم در زدم و آهسته وارد شدم 

 . 

پیس قدیمی که همیشاااااه وقتی در حال فکر کردن بود در دسااااات می گرفت حاد باز هم 

خودنمایی می کرد و فحاااای اطرافش را پر دود کرده بود و ابهت بیشاااتری می داد به مرد  

 مستبدی که یک بار او را شکسته بودم . 

 جلوتر رفتم . 

 ا ما حرف زده بودیم . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
179 

اعتماد به نفسام . باز هم ساکوت کردم و فمط    همین جمله کافی بود برای از دسات دادن

 نگاه کردم که فریاد زد : ما حرف زده بودیم !

 ا ما ... من ... 

 ا توچی ؟ نوا ، تو چی ؟ 

 ا ببخشید ! 

اا چی رو ببخشم ؟ اینکه خودت رو حمیر می کنی ؟ اینکه پشیمونم می کنی از اینکه به 

می هسااتی که نمی فهمی اطرافیانت چی دخترم فرصاات دادم خوش باشااه ؟ اینکه تو یه احم

 می گن و چطور نگاهت میکنم ؟ یا ذلتی که بهش تن می دی ؟ 

سااارم را پایین انداختم و با خودم زمزمه می کردم : ادن نه ، ادن وقت اشاااک ریختن 

نیساات . قوی باش ، تو فمط خواسااتی یک شااب بیخیال هرچیزی خوش باشاای . این حمه تو 

 نیست . 

اشته بودم قده ای که بدجور درون حنجره م جا خوش کرده بود و میل به به زور نگه د

 ترکیدن داشت . 

 ا به من نگاه کن نوا ... با توام . 

کمی لرزیادم از عرباده ی آخری کاه کشااااایاد باابات گفتن باا توام ! سااااارم را بلناد کردم و 

بازی کنه  مستمیم به چشم های سر  شده اش نگاه کردم که دوباره گفت : می خوای باهات

 ؟ می خوای عروسکی بشی که دیگه کسی نگاهت نکنه ؟ 

 ا نمی خواستم اینطوری بشه . 

اا داره باورم میشه که جادو شدی ، که هروقت چشمت بهش می افته احم  تر می شی 

 . چه بدیی سره خودت داری میاری ؟ 

دا از کلمه ی عروسااک متنفر بودم . نفرتم به حدی بود که بغحاام شااکساات و بی صاا 

اشاک ریختم . در اتا  بدون اجازه گرفتن باز شاد و حتی بدون شانیدن صادایی از کسای که 
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در را باز کرده بود می توانسااتم حدس بزنم که عزیز وارد شااده . تنها کساای که ح  داشاات  

 بدون کسب اجازه وارد حریم آقا بزرگ شود . 

 عزیز ا پناه بر خدا ، کجا فریاد می زنی مرد ؟ مگه چی شده ؟ 

 ا می خواستی چی بشه ؟ 

 ا بذار بره . داره پس می افته . 

از فرصااات اساااتفاده کردم و پا تند کرده ، خارم شااادم . تند از پله ها پایین رفتم و در 

برابر افرادی که پای پله ها ایساااتاده بودند و نگاهشاااان به سااامت باد بود و کنجکاو شاااده 

کشاایده می شااد گذشااتم و خودم را به داخل   بودند تا ساار در بیاورند از این همه فریادی که

باغ انداختم و باز هم دویدم و به انتهای باغ رسیدم . وقتی کمرم تن سرد دیوار کاهگلی باغ 

 را لمس کرد تازه به اطراف نگاه کردم و صدای خس خس سینه ام گوشم را پر کرده بود . 

ه می کرد . چشم هایم تار حعف کرده بودم . کیان کنار درختی ایستاده بود و به من نگا

نبینم سایگاری که د به دی انگشاتش دود می شاد . کیان از چه   که  آنمدر تار نه  می دید اما

 موقا سیگار می کشید ؟ 

سردم شده بود . خودم را بغل گرفتم و کیان قدمی جلو آمد . حالت تهوع شدیدی گریبان 

م تکرار می شااد و سااوالی که از گیرم شااده بود . بی خیال جمله های آقا بزرگ که در ساار

خودم می پرسااایدم که کیان از کی سااایگاری شاااده بود ؟ شااادم و با خودم فکر کردم آخرین  

 باری که چیزی خورده بودم کی بود ؟ 

خودم را هل دادم و همان پای دیوار روی پاهایم نشاساتم که کیان به یک قدمی ام رساید 

ا نوک پایش آن را له کرد و با خودم گفتم و ته مانده ی سیگارش را روی زمین انداخت و ب

 فر  بین من و سیگاری که حاد له می شد در چه بود ؟ 

 ا نوا ، خوبی ؟ 
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سارد شادم ، داغ شادم ، خرد شادم ، آب شادم . له شادم ... از من پرسایده بود خوبی ؟ 

فتم خوب بودم ؟ خنده ام گرفت . حالتی عصابی که به من دسات داده بود و برای اولین بار گ

 که کاش کیان نبود تا خوب باشم ! 

 با خنده گفتم : خوبی ؟؟؟ ببین کی داره اینو از من می پرسه . خدای من ... 

کیان نگران جلو امد و هر دو بازویم را گرفت و کمی تکان داد : چی شده دختر ؟ آروم 

 باش ... 

حاربه هایی بی عصابانی تر شادم . با مشات شاروع کردم به کوبیدن روی ساینه اش . 

 توان من بود .  ی دوام و نرم البته برای کیان . وگرنه این همه

کیان سااااکت نگاهم می کرد . انگار خیال داشااات کمی خودم را خالی کنم .  مشااات می 

کوبیادم و گلاه می کردم : هماه ش تمصااااایر توعاه لعنتی . مگاه نمی بینی بهم نیش خناد می 

دم ؟ می پرسی خوبم؟ داری مسخره م می کنی ؟ منو زنند ؟ مگه نمی بینی به چه روزی افتا

مسااخره می کنی ؟ تو ، تو کی هسااتی ؟ کیان من اینطور نبود . کیان خودم رو می خوام ...  

 کیا .. کیان ... 

 دیگر چیزی نفهمیدم . صدای بلندی که من را از آن حالت بی خبری بیرون ی کشید . 

 دکتر .. ا آقای دکتر مهرپور به اطدعات ... آقای 

تکرار می کرد و من به زمان حال کشاایده شاادم . دسااتی به ساارم کشاایدم و کم کم چشام  

هایم را باز کردم . حدس زدن اینکه روی تخت بیمارساااتانم کار ساااختی نبود . سااارم را به 

 راست کک کردم . 

کیان کنار در دساات به سااینه ایسااتاده بود و به من نگاه می کرد . وقتی سااکوتم را دید 

به حرف آمد : حاعف کرده بودی . گفتن با سارم حل می شاه . باید منتظر بمونیم تا   خودش

 سرمت تموم بشه . 

 ا خودت منو اوردی ؟ 

 ا بمیه تو عمارت بودن . سوار ماشین شدیم و اومدیم ... دوتایی ! 
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لبخندی زدم و گفتم : به دکتر می گفتی کمی » تو ا برای من تجویز کنه ! » من ا هم 

 ده که زود خوب بشه . قول می

 ا نیما رو دوست داری ؟ 

متعجب به او زل زدم و گفتم : از ته دلت می پرسی یا یه چیزی گفتی که یه چیزی گفته 

 باشی ؟ 

 ا نوا .. 

 ا سوالم رو جواب بده . 

 ا فکر می کردم فراموشم کردی . 

 ا چون حواست به من نبوده . 

 ا همیشه حواسم بهت بود . 

 به من بوده باید بدونی چمدر حواسم پرته از زندگی ؟  ا اگه حواست

 ا یه مدت دووم بیار ! 

 ا دووم بیارم برمیگردی ؟ 

ساااکت شااد . من از این سااکوتی که این لحظه کرده بود متنفر بودم . پر اخم و منتظر 

 نگاهش کردم که گفت : از اینکه از من بدت بیاد ، خوشم نمیاد . 

 ا از چی حرف می زنی ؟ 

 سرمت تموم شد ، بگم پرستار بیاد ... ا

 ا کیان ... 

بی حرف بیرون رفت . ترس به وجودم برگشاااته بود . دوسااات نداشاااتم ناگفته ها گفته 

شااود و چهره ی کساای که دوساات دارم خراب شااود . چه برزخه بدی بود . کیان از خراب  

 شدن چهر اش در خاطر من می ترسید و من هم از همین می ترسیدم . 
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از تمام شاادن ساارم به کمک پرسااتار آماده شاادم برای رفتن . هر دو سااوار ماشااین  بعد

بودیم و ذهن من پر از اشاتیا  بود بابت جمله ی پرساتار که از ترس شاوهرم حرف می زد 

 وقتی من بیهوش شدم و اینکه چمدر شلوغش کرده بود بابت یک حعفه ساده ی من . 

جوانی که تازه به او ابراز عدقه شده بود ذو  خارم از کنترل لبخند زدم و مانند دختر  

 کردم . 

 ا خوبه که می خندی ؟ 

 ت هول کرده . ربچه شدم و بچه وار ، ساده اعتراف کردم : پرستار گفت شوه

 ا نگفت شوهر سابمت ؟ 

با اخم به ساامتش برگشااتم و گفتم : چرا باید هر وقت که تو می گی گذشااته ها رو دور 

بریزیم ؟ یه بارم من می خوام دور بریزم . واقعا دزم نیسات هی تذکر بدی که شاوهر ساابمی 

 ! 

 لبخند زد و گفت : می خوای باز گذشته ها رو دور بریزیم ؟ 

 ا نه . 

 محکم جواب داده بودم که با صدای گرفته ای گفت : آقا بزرگ خیلی زهر چشم گرفت ؟ 

تعجب کرده بودم ، نه از گرفتگی صادایش و بلکه بابت اینکه برای اولین بار ممابل من  

 پدر بزرگ را آقا بزرگ صدا زده بود . 

 ا نوا کجایی ؟ 

چشام گرفت . ولی می ارزید پوفی کشایدم و به سامت پنجره برگشاتم . جواب دادم : زهر  

 به خوشی کوتاه مدت شب پیش . 

 ا پس چی ؟ 

 ا دلم نمی خواد دوباره از خودم بی خود بشم . 

 ا بابت دل بستن به من خیلی اذیت شدی .  
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ااا اذیت نشدم ، نابود شدم . یعنی حداقل دیگه اون منه ساب  نشدم ! نمی دونستم انمدر 

 بی انصافی . 

  ا بی انصاف نیستم !

اااااا چرا هساتی . اصاد ، آخره بی انصاافی بود که رفتن از تو باشاه و فراموش کردن از 

 من . 

 ا بی خیال نوا . چی می خوای بگی ؟ 

پوزخند صادا داری زدم و گفتم : تو خودت رو به اون چیزی که می خواساتی رساوندی 

 و من هنوز سرگردونه توام . 

 ا از کجا می دونی که من چی می خوام ؟ 

 و چی می خوای ؟ ا ت

اا میشه ادامه ندیم ؟ نه امروز دیروزه و نه من عاشمه دیروزی که از فردای قشنگ تر 

 باهات حرف بزنم . 

چیزی نگفتم . از این کم کم باورم شدن ها بابت دور شدن کیان از زندگی ام شاکی بودم 

که برای خودم وحاا . کیان برای من بود و باید برای من می ماند . اما خودم به این بایدی  

 کرده بودم شک داشتم . 

ادامه ی راه فمط ساکوت بود که بین ما صادای بلند تری داشات . وقتی من را ممابل در 

عمارت پیاده کرد تند ماشاین را به حرکت در آورد و دور شاد و من انگار به این دور شادن 

 .  و دور ماندنش عادت کرده بودم که بی حرف و دلخوری وارد عمارت شدم

همه در تکاپو بودند و با دیدن من متعجب نگاهم کردند و سارجایشاان ایساتادند . عزیز 

 اشک ریزان جلو امد و گفت : کجا رفته بودی دختر ؟ نمی گی د  مرگ می شم ؟ 

 نایلون داروها را باد گرفتم و گفتم : دکتر بودم عزیز ... 

 .. با کیان رفتی . با تردید ممابل آن همه چشم گفت : باغبون دیده با .

 ا رفتم یا منو برده دکتر ؟ اینا فر  داره عزیز . من اصد از هوش رفته بودم . 
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نیما دلخور و بی حرف از کنارم گذشااات و بیرون رفت و بمیه هم با اخم هر کسااای پی  

 کاری رفت . آن روز هم گذشت . تمریبا کنار امده بودم با وحعیت حالی که داشتم . 

کمی آرام تر از قبل شاده بودم . همین که کیان کنارم بود بس بود . ساجاد و پرگل برای 

و پکمان را خیلی کم و گاهی از دور می دیدم اما تلفنی با  چند روزی به شااااامال رفته بودند

من در تماس بود . حرف های قشنگی برای زدن داشت و من با این که خبر داشتم از عدقه  

ی او و هاانیاه بااز هم برایم عجیاب بود این تمااس هاای گااه و بی گااهی کاه باا من گرفتاه می 

 شد . 

رد یا خونساردی و بی تفاوتی که برای من  نیما با من حرف نمی زد ، یک نوع جنگ سا 

چندان هم مهم نبود . گاهی حتی خوش حال می شاادم اما خب نیما دوساات خوبی بود و من  

هیر وقت نمی خواستم او را از دست بدهم . کدفه شده بودم از بی تفاوتی نیما و قهر علنی 

 حمید ! 

به سااامت عمارت برمی باید کاری می کردم که همه چیز درسااات شاااود . باز هم پیاده  

گشتم . چند روزی می شد که نیما دیگر پاپی من نمی شد برای رساندنم به عمارت و من را 

 به حال خودم رها کرده بود . 

از این که نیما این روز ها کم رنگ شاااده بود حس خوبی نداشاااتم و انگار عادت کرده 

زندگی ام و حاد چیزی شاابیه  حوالی روزهای  بودم به پرسااه زدن های گاه و بی گاهش در  

 ایراد ها و غر زدن های نیما در زندگی ام جای خالی زیادی داشت . 

صااادای زنگ تلفنم باعن شاااد از عالم هپروت بیرون بیایم و تند دساااتم را داخل جیب 

مانتوی قدیمی اما آراسااته ام فرو ببرم و آنمدر هول شااده بودم که صاادای افتادن گوشاای با 

 تنها صادایی بود که به گوشام رساید و به نظرم بدترین صادا بود آسافالت شاده ی خیابان   کف

 برای منی که به آن تلفن همراهم عادت کرده بودم . 
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از دساات خودم و حواسااه پرتم بابت هول شاادن بی جایم عصاابی شاادم و پر اخم روی 

وی زمین جما کردم پاهایم نشاساتم و تکه های جدا شاده ی موبایل دوسات داشاتنی ام را از ر

 ل کیفم ریختم و دوباره به راهم ادامه دادم . خو بدون نظم دا

نزدیک به غروب بود که رسایدم . کمی پیاده روی ام بیشاتر از همیشاه شاده بود و دیر 

تر از معمول رساایده بودم . هنوز انگشااتم را روی زنگ در فشااار نداده بودم که در تند باز 

کرده  دو با عجله ای افتاد که اگر کمی دیر تر سارش را بلن  شاد و نگاهم به نیمای محاطرب

بود حتما با یکدیگر برخورد می کردیم و حاد رو به روی یکدیگر ایساتاده بودیم که من هم 

 ا هراس گفتم : چی شده ؟ چه اتفاقی افتاده ؟ کسی چیزیش شده ؟ چرا انمدر هولی ؟ ب

اش ندیده بودم به من    حال روی پیشااااانی دندان قروچه ای کرد و با اخم هایی که تا به 

زل زد و گفات : هیر معلوماه کجاا مونادی ؟ بزنم باا در و دیوار یکی بشااااای ؟ مگاه تو بی  

 صاحابی که بی خبر تا این ساعت از  شب بیرون از خونه می مونی ؟ 

بهت زده به نیمایی که دهان باز کرده بود و پشات سار هم برای خودش حرف می زد و 

 دن نداشت نگاه می کردم که باز صدایش را شنیدم : من به تو چی بگم ؟خیال ساکت ش

 آرام و متعجب زمزمه کردم : نیما ! 

 کدفه دستی میان موهایش کشید . پیدا بود می خواهد به خودش مسلط شود . 

 ا نیما و درد . چرا گوشیت در دسترس نیست ؟ 

که های جدا شاده ی گوشای ام را گرفته و آهساته دسات هایم را داخل کیفم فرو بردم و ت

 در دست گرفته و ممابل نیما نگه داشتم : تو راه افتاد شکست . نتونستم جواب بدم . 

کدفه تر از قبل پوفی کشااید و جواب داد : اصااد من نمی فهمم ، اگه من نگم که با من  

رات مهم  بیای تو نباید منتظر بمونی تا من برساااونمت ؟ آخه به تو چی بگم دختر ؟ اصاااد ب

 نیست آدمای اطرافت تو چه حالی هستن ؟ 

همانطور سااااکت نگاهش می کردم که در نیمه باز خانه تند باز شاااد و این بار کیان با 

 چهره ی رنگ پریده ای ظاهر شد و با دیدن من و نیمایی که یک متر با من فاصله داشت . 
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همه احاطراب کیان از خیره نگاهم کرد و زیر لب خداروشاکری گفت . نمی فهمیدم این  

چه بود ؟ یک ساااااعت دیرتر برگشااااتن من مگر ممکن بود چه اتفاقی بیفتد که اینطور نیما 

 پریشان بود و کیان پریشان تر و من پشیمان از این همه بی فکری ام . 

کیان ساار  شااد ، بادخره بعد از روزهایی که با او زیر یک ساامف گذرانده بودم خوب  

جیب از دساتم عصابانی اسات و انتظار برخوردی شادید را داشاتم که می توانساتم بفهمم که ع

 همانم شد . 

جلو آماد . غریاد : تاا نزدم همینجاا لهات نکردم و باا آسااااافاالات یکیات نکردم ، بناال ببینم 

 ادن چه وقته برگشتنه ؟ 

چه اصارار عجیبی داشاتن این دو مرد ممابلم به یکی کردن من با در و دیوار و آسافالت 

 ! 

 .. کیان .  ا کیا

قدمی جلو آمد و من قدمی به عمب رفتم . با همه ی دوساااات داشااااتنم باز هم از او می 

ترساایدم . از عصاابانیتش می ترساایدم . پیش بینی می کردم که عکس العمل بدی را نشااان 

دهد نیما به سمتش برگشت و گفت : کیان ، گوشیش شکسته بوده .پیاده اومده . دیر شده . 

  آروم باش لط ...

حتی اجازه ی کامل شاادن حرف های نا تمام نیما را نداد و خیز برداشاات و تا به خودم 

بیایم بازویم را گرفت و به خودش نزدیکم کرد . عصبی نفس می کشید و نفس های طودنی 

 اش روی صورتم را نوازش که نه ولی سیلی می زد . 

 ا باره آخر چی گفته بودم بهت ؟ 

 ا کیان من ... 

 ا هیششش .. فمط بگو باره آخر چی گفته بودم بهت ؟ 

 نیما جلو آمد و بازوی دست آزاد کیان را گرفت : هی .. چیکار داری میکنی ؟ 
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چشام هایم میخکوب چشام های سایاه رنگش شاده بود که کمی صاورتش را جلو گرفت و 

زمین و زمان  لب هایش را با فاصله از گوش هایم نگه داشت و زمزمه کرد : کم مونده بود 

 و یکی کنم ! اگه این پسره ی بی همه چیز اینجا نبود ، راحت حالت رو جا می آوردم . 

محکم دسااتم را رها کرد و از من فاصااله گرفت . انگار تازه راه نفساام باز شااده بود که 

 نفس عمیمی کشیدم و به کیان چشم دوخته بودم و نیما سوالی به من چشم دوخته بود . 

ب رفات و بعاد از چناد قادم کد باه من پشااااات کرد و باه راه افتااد . نیماا اماا کیاان عماب عما 

 ایستاده بود و موشکافانه منی را نگاه می کرد که خیره ی راه رفته ی کیان بودم . 

 نیما جلو آمد و پرسید : خوبی ؟ 

 به سمتش برگشتم و گفتم : تو چی فکر می کنی ؟ 

از بدتکلیفی در بیاری و مشاخ  کنی که کی با اخم گفت : فکر می کنم بهتره همه رو 

 همراهه زندگیته که هر الدنگی از راه رسید نشه صاحبت !!!! 

صااحبم ؟؟؟؟ چند باری این کلمه در سارم تکرار شاد و با خودم گفتم قرار بود چه کسای  

صااحبه من شاود ؟ کیان یا نیما که هر کدام از دیگری بی انصااف تر بودند و معلوم نبود که 

 هرکدام به طریمی من را به بازی گرفته بودند و خودشان را مالک من می دانستند !!  چرا

پر بغض وارد عمارت شدم . بی توجه به سدم ها و پر پر ها از پله ها باد رفته و بعد 

از ورود به اتاقم در را محکم بسااتم و خودم را روی تخت انداختم . حتی حوصااله ی اشااک 

م نداشاااتم و ته دلم از نگرانی کیان بابت دیر آمدنم شااااید هزار ها کیلو قند آب می ه  ریختن

 شد . 

هنوز کامد با اتفاقی که افتاده بود خودم را وقف نداده بودم که در اتا  باز شااااد و من  

متعجب به آن ساامت برگشااتم تا مهمان ناخوانده ای که حتی در هم نزده بود ببینم . با دیدن 

 تیار لبخند زدم که گفت : احواله خانوم بی معرفت . هانیه بی اخ

 ا سدم . حاد چرا بی معرفت ؟ 

 ا پایین از جلوم رد می شی نه سدمی نه علیکی نه فحشی نه کتکی ...  
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خندیدم و جواب دادم : اوووو ... حاد اگه فحش و کتک بخوای هنوزم هستم در خدمتت  

 ها ! 

 بابا ... پررو .  چشم هایش گشاد شد : عه ؟!؟!؟ نه

با اخمی تصاانعی جلو آمد و رو به رویم لبه ی تخت نشااساات و گفت : حاد اینا رو بی 

 خیال . خبرای تازه دارم . 

 ا چه خبری ؟ 

 روز تعطیله ؟  4ا می دونی آخر هفته 

 ا نمی دونستم ، ولی حاد هم که می دونم چه فر  به حاله من داره ؟ 

 ده برنامه ی تعطیدت ریختیم . ا فرقش اینه که همه ی خانوا

 ا تعطیدت ؟ 

 ا بعله . 

 ا کجا ؟ 

 ا ویدی سابمه شما ... 

 ا ما ؟ 

 ا تو و کیان دیگه !

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم : ویدی کیان کجا و آقا بزرگ کجا ؟ 

اااااا وقتی دعوت کننده عمه فریماه باشاه زیاد هم بیراه نیسات . خصاوصاا با وحاعیتی که 

 حاد داره . 

 ا ویدی کیان ؟ شمال ؟ 

 ا نه لواسون . 

پوزخندی زدم و گفتم : اون موقا ها .. البته زیاد هم نگذشاته خبری از ویدی لواساون  

 نبود . 

 ا حاد هست . 
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 ا می گی چیکار کنم ؟ 

 ببند . ا ساکت رو 

اااا بی خیال هانیه . اصد حوصله ی مسافرت ندارم . من تو امروزه خودم موندم  و تو 

 از ادن برای آخر هفته با من حرف می زنی ؟ 

 ا  چشم روی هم بذاری تمومه . 

 ا دوست ندارم بیام . 

اااا خودت که آقا بزرگ رو می شناسی . توی خاندان جوانمرد تک روی نداریم . گزینه 

 ی اول خانواده و بعدا خودت . شعاره مهمه آقا بزرگ یادت رفته ؟ 

 متفکر همچنان ساکت بودم که گفت : حاد دیگه خودت می دونی خانومه اخمو . 

 ا تو چرا انمدر خوشحالی ؟ 

 ه خانواده ی جدیدمون هم بیان . چشمکی زد و گفت : آخه قرار

 ا کیا ؟ 

 ا خانواده ی فر  بخش . یادت رفته ؟ 

 ا خوش به حاله پکمان . 

نگاهی پر معنا به من انداخت و بی هوا گفت : خوش به حاله کیان . اینو بارها از دهنه 

 خیلیا شنیدم . 

 ا کاش فمط از دهنه خودش بشنوی . 

ورد . گاهی نگاه ها معنا داره . به عم  نگاهش ااااااااا هر حرفی رو که نباید به زبون آ

 نگاه کن . 

 ا شاعر شدی . 

 ا عاش  شدم . 

 ا پس از دست رفتی .

 ا بادخره یه جاهایی باید از دست بری تا به دست بیاری . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
191 

محو جمله اش شده بودم . من هم خودم را از دست داده بودم هم کیانی را که هنوز هم 

 ی دوست داشتن می داد . رفتار ها و اخم هایش بو

به هانیه ی شاااد رو به رویم نگاه کردم . چیزی کم نداشاات . شاااید او هم مانند من اما 

خوب بود . باه قادر کاافی در روزهاای این روز هاایماان خوب بودن خاا  بود . هاانیاه خاا  

 بود و من این خا  بودن را دوست داشتم .  

شت سر گذاشته درک هانیه سخت نبود ، یعنی درک هانیه برای منی که این روزها را پ

بودم ساااخت نبود . دلهره داشاااتم برای دوساااته تازه وارد شاااده ی زندگی ام . دلهره که به 

 روزهای حادی من برسد . 

جایی شااابیه برز  . که پکمان مانند کیان با دسااات پس بزند و با پا پیش بکشاااد . که 

من در   حرف هایش یک چیز و کارهایش چیز دیگری بگویند . مخمصااه یعنی همینجایی که

 آن گیر کرده بودم و آرزو می کردم که کاش هانیه هیر وقت در آن گیر نکند . 

دلم زیر و رو می شااد از هیجانی که هانیه داشاات و من یاد لرزش دساات و پای دلم می 

 انداخت با دیدن کیان . چمدر زود پیر شده بودم . 

 هانیه ا الو... کجایی دختر ؟ 

 ا داشتم فکر می کردم . 

 چی ؟ ا به 

 ا به اینکه خیلی زود پیر شدم . 

 ا اووو ... اگه تو پیری که من میشم فسیل .

اااااا پیری که به رنگ عوض کردن موها و چروک شادنه پوسات نیسات ! پیری به روز  

 هایی که می گذرونی . به سختی هایی که کشیدی و تعدادش از روز های زندگیت بیشتره . 

 ا بهم بگو مشکدتت رو . 

ازه بچه ای و احساست دست نخورده و بکره بکره ... دل می بندی به مردی اااا وقتی ت

سااااال ازت بزرگ تره و تا به خودت بیای دیگه بکر نیسااااتی . پاک باختی .   11یا    10که  
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وقتی کم تر از یک ساال میشاه همه چیزت و به خاطرش تو روی هرکی که داری می ایساتی 

ری که یا اون یا هیچکسااااای . به خاطره  و احسااااااسااااات قد علم می کناه و تو به زبون میاا

انتخابش پس زده می شااای . حتی  روتی هم که حمته نمی گیری و همه بهش می گن خامی 

و جوونی ، اما من میگم عشاا  و عاشاامی ... وقتی بی ساار و صاادا و بی لباس عروس و 

بزن بکوب می ری خونه ی شااوهر و تا میاد دلت گرم بشااه بابته بودنش و اینکه همیشااه  

سات و حواساش بهت هسات . وقته رفتن می رساه . میره و اما باز انگار قسامته که بمونی ه

ساال بی خبری و دوری جدا شادی  3و تو نبودش دسات و پا بزنی . همه فکر می کنن بعده 

در حالی که جدا نشادی ! حاد اون آدم برگشاته . کارهاش می گه عاشامه و زبونش اما تند و 

سااال اتفا    5اطفه که قبد خون توش دویده ! همه ی اینا توی تیز و می بره هرچی رگه ع

ساالمه . اما با این اتفاقا زندگی کردم . سارد شادم . گرم شادم و   23یا   22افتاده . تازه من  

گاهی بریدم و گاهی از نو ساااااختم . به همه چیز فکر کردم به جز رفتن و جدا شاااادن . من  

 دونین .غیابی طد  نگرفتم . فمط تو و حمید می 

هانیه نیم تنه اش را جلو کشااااید و دسااااتم را میان دسااااتانش گرفت : بی خیال دختر . 

بدخره هرکساای یه ساارنوشااتی داره . نمیشااه که باهاش نساااخت . اگه نسااازی زندگیت هم 

می کشاای . هرچی بیشااتر به بدبیاری فکر    بسااره ناسااازگاری می ذاره و تو این وسااط عذا

متت . تو مگه چند ساالته ؟ هنوز خیلی فرصات های دیگه ای کنی بد بیاری بیشاتری میاد سا 

داری . اینا رو به کنار تو هنوز مارو داری . شاااید ازت دلگیر باشاایم ولی تو کساای هسااتی 

که نمیشااااه دورت نداخت . خودت می دونی که عزیز کرده ی آقا بزرگی و یکی یه دونه ی 

رن . تازه باید به فکر شااروع تازه حمید . پس مشااکل چیه ؟ خیلی ها همین آدما رو هم ندا

 باشی . حاد با هرکسی که فکر می کنی لیاقتت رو داره . 

 لبخند زدم و جواب دادم : این حرف ها فمط برای نصیحت خوبن . 

 ا اما واقعیت دارن . ندارن ؟ 

 ا دارن . 
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 ا  پس چی ؟ 

 ا دلم اونو می خواد . 

ااااااا اون موقعا که بچه بودیم خیلی چیزایی رو که دوساات داشااتیم مامان و بابا برامون  

نگرفتن و می گفتن مگه آدم هرچی دلش می خواد باید داشااته باشااه و ما هرچی بزرگ تر 

شادیم فهمیدیم که اگه زندگی به انتخاب و میل ما بود که دیگه زندگی نبود و بهش می گفتن 

می گرفتی و هر چی دوسات داشاتی سافارش می دادی . اما این  انتخاب سار آشاپز ! منو رو

دنیاا ناه غاذاخوریاه وناه آشاااااپزخوناه ، پس باه جاای غمبرک گرفتن بیاا و خوب زنادگی کن که  

حداقل بعدا هم م له حاد که حسارت گذشاته رو می خوری حسارت روزهای ادنت رو نخوری 

 ! غیره اینه ؟ 

یادن منطمی ترین جملاه ای کاه در طول عمرم  لبخناد زدم . لبخنادی پر از آرامش باا شااااان

شانیده بودم . با شایطنت چشامکی زدم و گفتم : می دونساتی که با پکمان خیلی شاباهت داری 

 ؟ 

سااااار و گردنش را باا نااز تااب داد و گفات : خاب دیگاه ، باه هرحاال باایاد خودم رو بهش 

 نزدیک کنم دیگه ! 

خناده هاات دلاه یاه عاالماه آدم رو خنادیادم و مشاااااتی باه باازویش زدم کاه گفات : باا همین 

 بردی ! 

 ا یه عالمه م د کیا ؟ 

 ا سجاد و کیان و نیما و بمیه . 

اااااا اولی رو قبول دارم ، دارم به دومی شاک میکنم و ساومی هم دارم رو به قبولی می 

 رم . 

 ا خوبه ، پیشرفته خوبی داشتی . 

 چیزی نگفتم که بلند و با حالت زاری گفت : واااای ، دیدی چی شد ؟ 

 با ترس و نگرانی گفتم : چی شد ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
194 

 ا حاد چی بپوشم ؟ 

چند  انیه ای مکن کردم که بفهمم درسات شانیده ام یا این جمله ای که به گوشام رسایده 

که اشاتباه نکرده ام زاییده تخیدته من اسات ؟ اما هانیه و نگاه شایطنت بارش به من فهماند  

و این جمله ی مسخره از دهان او خارم شده . یک دفعه جوش آوردم و بالشت کنارم را به 

 سمتش پرت کردم و گفتم : 

 ا خاک تو سرت احم  . ترسیدم ، فکر کردم حتما اتفاقی افتاده . 

ک کردم و بی ساخره می کرد . پشات چشامی برایش نازغش غش می خندید و من را م

ازاو رو برگرداندم . آن روز هم گذشاااات ومن آنمدری برایم مساااااله ی تعطیدت بی اهمیت  

 اهمیت بود که اصد فراموشش کرده بودم . 

روز پنک شانبه بود که خساته از شارکت برگشاته بودم و چون کارهایی که باید انجام می 

آن روزی که   دادم زیاد بود تا بعد از ظهر شاارکت ماندم و بعد تنها به عمارت برگشااتم . از

نیما و کیان را دیده بودم دیگر با آنها برخوردی نداشاااتم و حالم عجیب آرام بود . خودم هم 

بدون تجربه کردن این روز ها می دانساااتم که کیان و نیما تنها تنش های این روز های من  

 هستند که باعن قهر آرامش از دنیایم می شوند . 

د که همه در تکاپو هستند و من با تعجب وقتی به عمارت رسیدم به وحو  مشخ  بو

به مردهایی که در حیاط ایساتاده بودند سادم کردم و همه سادمم را به نحوی جواب دادند به 

جز حمیدی که تا ته داخل کاپوت جلوی ماشاینش فرو رفته بود و بعید می دانساتم سادمی که 

ن بی محلی که عمدی بود با صااادای بلند کرده بودم را نشااانیده باشاااد و به خوبی متوجه ای

 شده بودم . 

 چیزی نگفتم و وارد ساختمان شدم و دیدم که هرکسی به سمتی می رود . 

 هانیه ا مامان لباس بنفشم کو ؟ 

 آقا بزرگ ا حام خانوم گاز ها رو چک کن . 

 مجید ا آقاجون یادت باشه به پسرا بگم بیمه و معاینه فنی ماشین ها رو بیارن . 
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مجید جان برو به داداشات بگو بیاد این سابدا رو هم ببره . بگو بذاره   خانوم بزرگ اااااا 

 جلوی دست . 

 وا رفته به آن ها نگاه می کردم که صدای فریماه را شنیدم . 

 ا سدم دختره بی معرفته من ! 

در این هفته این دومین باری بود که بی معرفت می شااادم . به سااامتش برگشاااتم و به 

مادر می تواناد از بین برود کاه از عماه فریمااه چیزی بااقی نمااناده نظرم آماد مگر یاک نفر چ

 بود اما چشم هایش بر  می زد . 

باه فرد مهرباان روباه رویم کاه درون کاانااپاه فرو رفتاه بود نگااه کردم کاه گفات : خوبی 

 مامان جان ؟ 

 ا سدم عمه جون . خوبم . اینجا چه خبره ؟ 

 پرسید : مگه تو نمی دونی ؟  اخم مدیمی بین ابرو هایش جا خوش کرد و

 ا چی رو ؟ 

 ا اینکه تا کمتر از یک ساعته دیگه همه راهی میشیم به سمت لواسون ؟ 

چشاام هایم گشاااد شاادو  تازه یادم آمد ان گفت و گوی بلند بادیی که با هانیه داشااتم بر 

 سر رفتن یا نرفتن . 

 ا وای عمه ، یادم رفته بود . اصد میشه من نیام ؟ 

سااوالم را از اخم های در هم شااده ی عمه فریماه گرفتم . به ناچار به زور لبخند   جواب

زدم . صاادای کساای کنار گوشاام بلند شااد : وای به حالت با ماشااینی به جز ماشااین من راه  

 بیفتی . 

م از یک ساو نبرنگشاتم . حتی نگاهش هم نکردم . اساترس آماده نبودن و چمدان نبسات

کاه کیاان کرده بود از ساااااوی دیگر . عماه باه این کناار هم بودناه و دل نگرانی باابات تهادیادی  

من و کیان لبخند می زد و حتما با خودش می گفت چه عشاااامی موم می زند میان این کنار 

 هم بودن ها . 
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پوفی کشایدم و به سامت هانیه که تازه از راه پله ها پایین آمده بود ومن را صادا می زد 

 برگشتم . 

 ا بله ؟ 

هانیه پر اخم جلو آمد و ممابل من و کیان ایساااتاد : کجایی تو دختر ؟ دو سااااعته دارم 

 صدات می زنم . آقابزرگ گفت دقیما یک ساعت دیگه راه می افتیم . تو آماده ای ؟ 

بناد کیفم را رهاا کردم و روی پاارکات هاای کف ساااااالن افتااد : وای هاانیاه من هنوز هیر 

 ته بود . حاد چیکار کنم ؟ آقا بزرگ حتما دعوام می کنه . کاری نکردم . من اصد یادم رف

کیان در حالی که به ساامت عمه فریماه می رفت خیلی خشااک و ساارد گفت : فمط لباس 

 بذار . اونجا همه چیز هست . 

همین . دیگر حرفی نزد و هانیه کیفم را از روی زمین برداشات و دساتم را گرفت و من  

 اه پله ها کشید . را به دنبال خودش به سمت ر

هر دو با عجله باد رفتیم . ساار پله ها در یک قدمی برخورد با سااارا بودیم که در حال 

 پایین بردن ساک دستی اش بود و با دیدن ما لبخندی زد . 

هانیه ساار سااری ساادم کرد و به اتا  من رفت . من هم در حال گذشااتن از کنار سااارا 

 بودم که صدایش به گوشم رسید . 

 وبه که جام خالی نیست ! ا خ

به سامتش برگشاتم و گفتم : هرکسای ساره جای خودش می شاینه و هنوز جای تو خالیه 

 چون پرش نکردی ... 

ساااکت شااد . حرفی برای زدن نداشاات . ساااکت تر از قبل از کنارم گذشاات و پله ها را 

تر یکی پس از دیگری طی کرد و من داشااااتم از پشاااات به دختری نگاه می کردم که بیشاااا 

روزهاای کودکی و نوجوانی ام را باا او گاذراناده بودم . آنمادر غر  در فکر کردن بودم کاه  

 صدای اعتراض هانیه من را به خودم آورد . 

 هانیه ا نوااا ... کجا موندی باز ؟ 
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 نفس عمیمی کشیدم و به داخل اتاقم رفتم . 

 ا چی کار می کنی ؟ 

بدون اینکاه از آن خارم    ود نگااه می کردم ...رفتاه ببه هانیاه که تا کمر داخل کمادم فرو  

 شود جواب داد : تا من ساکت رو می بندم سریا برو دوش بگیر . 

 ا بی خیال هانیه ، این کارا برای چیه ؟ 

 ا همکاره عمو مجیدم داره میاد . بهتره دست از لجبازی برداری خانوم خانوما . 

 ا همینو کم داشتیم . 

 ا پس زود آماده شو . 

ا اعصاااابی که تمریبا برایم نمانده بود وارد حمام شااادم . یک ربا هم طول نکشاااید که ب

 بیرون آمدم و در حال سشوار کشیدن موهایم بودم . 

 ا هانیه . 

 ا هوم . 

 ا لباسای چرت و پرت که برام نذاشتی . 

 ا امم ... نه اصد . 

 ا خیالم راحت ؟ 

 ا آره آبجی . 

 م : عجیب از این آبجی گفتنت می ترسم . چشم هایم را ریز کردم و گفت

به سااامتم برگشااات و لبخند گشاااادی زد . دهان باز کرد تا در جواب حرفم جمله ای را 

دسات و پا کند که صادای عمو مجید از طبمه ی پایین به گوشام رساید : هانیه ، نوا ، شاادی 

 ، سحر .. کجا موندین ؟ بیاین دیر شد . 

گرفت  هانیه هول هولکی سارجایش ایساتاد و سااک دساتی نسابتا کوچک من را در دسات  

 و با سرعت به سمت در رفت و من گفتم : هانیه وای به حالت ... 
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صادای بساته شادن در مانا ادامه دادن جمله ام شاد و من حتی محتویات سااک را ندیده 

 می توانستم حدس بزنم که چه خبر است و دلم به حاله خودم سوخت . 

انداخته بود برداشتم   شال مشکی رنگی که هانیه برایم اتو کرده بود و آن را روی تخت

و آن را روی سااارم مرتب کرده و از اتاقم بیرون آمدم . بعد از قفل کردن در اتاقم از پله ها 

پایین رفتم و کسااااای به جز عمو مجید و حمید را داخل ساااااالن ندیدم که عمو مجید در حال  

  بیرون رفتن از سالن گفت  : آقا بزرگ فکر کنم می خواد تو رو با نیما بفرسته .

بعد خارم شاااد و من چمدر از سااارد بودن و ناراحااای بودن عمو مجید برای گفتن این 

جمله که با پسرش می روم دلم گرفت . حمید بی حرف در حال گذاشتن مدارک درون جیبش 

 بود که گفتم : حمید . 

نیم نگااهی باه من اناداخات و بعاد بی تفااوت باه سااااامات در می رفات کاه پاا تناد کردم و از 

 ک دستش را گرفتم و وادارش کردم بایستد . پشت سر آرن

 ا نمی خوام با اون برم . 

کمی به ساامتم متمایل شااد و از گوشااه چشاام نگاهی به من انداخت و گفت : خب با کی 

 میری ؟ کیان ؟ 

 حر  گفت . با کیان را 

 ا با تو . 

اا اونوقت چی باعن شده فکر کنی بعد از اون بی حرمتی که اون شب تو و کیان کردین 

 قراره من تو رو با خودم ببرم ؟ 

 نالیدم : حمید ! 

 ا از دستت اونمدری دلخور هستم که برام مهم نباشه با کیان می ری یا نیما ! 

رو قفل    ی خوام درابیرون م  ود و بی توجه به بهته من گفت : برجا خوردم . کنار ایستا

 کنم . جماعتی اون بیرون منتظره ما هستن . 
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بی حرف بیرون رفتم . همه در حال سااوار شاادن درون ماشااین ها بودند و من حتی از 

روی عینک آفتابی که کیان زده بود و پشات فرمان ماشاین مدل بادی سایاه رنگش نشاساته  

چشام هایش روی من زوم اسات  بود هم می توانساتم حدس بزنم که مردمک های سایاه رنگ 

 تا بفهمد عاقبت کدام ماشین نصیب من می شود . 

حمید در را قفل کرد و بی توجه از کنار من گذشاات . همان روی سااکوی ممابل عمارت  

ایستاده بودم که چشمم به نیمایی افتاد که ماشین سفید رنگش اولین ماشین بود برای خارم  

اد و بعد به ساامت من قدم بر می داشاات و به خوبی شاادن از باغ و دیدم نگاهش به من افت

می دانسااتم که می خواهد من را با خودش سااوار ماشااین کند . نا امید شاادم از اینکه حمید  

من را با خودش ببرد . همانطور مانند چوب خشاکی ایساتاده بودم و نیما بین راه بود و فمط  

 چند قدم مانده بود که صدایی بلند شد : 

 وا با من میاد . ا آقابزرگ ، ن

 آقا بزرگ ا حمید بهتر نیست که اینطور نباشه ؟ 

حمید ااا لطفا پدر ، می شه نوا با من بیاد ؟ یه سری حرف هم دارم که باید باهاش بزنم 

 . 

آقا بزرگ در ساکوت ساری تکان داد و من از خوشای روی پا بند نبودم . با حرف و در 

 یما راحت شده بودم و هم از دست کیان . ز دست ناخواستی که حمید کرده بود من هم 

لبخندم پر رنگ تر شاااد وقتی نیما ما بین راه ایساااتاد و بعد از شااانیدن مکالمه ی بین  

حمید و آقابزرگ که به دلیل فاصااله ی زیادی که از یکدیگر داشااتند بلند حرف می زدند نیم 

را برگشااااات و ساااااوار نگااهی باه من اناداخات کاه لبخناد زده بودم و باا اخم غلیظی راه آماده 

ماشاینش شاد و صادای بلند کوبیده شادن در ماشاینش باعن شاد همه به آن سامت برگردند و 

روچه  دم که زیاد ساااخت نبود دیدن دندان قمن بعد از نیما نگاهم را به سااامت کیانی پرت کر

 ای که کرده بود و اخم وحشتناکی که بین ابروهایش بود . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
200 

تادم و با دیدن پکمان که کنار حمید ایسااتاده بود در پا تند کردم و به ساامت حمید راه اف

فکری نا گهانی به ساامت اتومبیل آقابزرگ راهم را کک کردم و ساارم را از پنجره ی ساامتی 

 که آقا بزرگ نشسته بود داخل بردم . 

 ا آقا جون ! 

 ا چیزی شده ؟ 

 ا هانیه با من بیاد ؟ 

منی که تا به حال برای بودن با آقا بزرگ متعجب شاااده بود . این پیشااانهاد از سااامته  

م بت دهد و هانیه تند پیاده شاد   کسای اشاتیا  نداشاتم باعن شاده بود بدون فکر کردن جواب

ف ایساتادم من بی توجه به پشات چشام نازک کردن شاادی که کنار هانیه نشاساته بود صاا  ...

حن و کل کل هر دو به سامت ماشاین حمید می رفتیم که گفتم : ب  و دسات هانیه را گرفتم ...

 کردن با حمید نداریم . 

 هانیه ا گیر بده کل کل می کنم . 

ااا پکمان چون با ما بود گفتم تو بیای ، کل کل کنی می فهمه زنه زندگی نیستیا . از من  

 گفتن بود . 

 ا بیخود کرده ، مگه دسته خودشه ؟ 

با تعجب ایسااتادم و با چشاام های گشاااد شااده به ساامتش برگشااتم و با ایسااتادنم او هم 

 مجبور به ایستادن شد . 

 هانیه ا چیه ؟ 

 ا تو چرا انمدر پررویی ؟ 

خندید و دساتم را گرفت و به سامت ماشاین دوباره راه افتادیم و جواب داد : خب دیگه ، 

 در کل گفتم که در جریان باشی . 

خندیدم و چیزی نگفتم . پکمان در حال باز کردن در صااندلی کنار راننده بود که سااریا 

 جلو رفتم و گفتم : می شه من اینجا بشینم ؟ باید از دله راننده در بیارم . متوجهین که ؟
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لبخند زد و گفت : کامد در جریانم ، شاااما بفرمایید . اگر به کمکی هم احتیام داشاااتین 

 یه اطدع بدین تا ادبش کنم . من پشت نشستم کاف

 هانیه ا منم اگه اطدع بدم ادبش می کنین ؟ 

 پکمان ا شما اگه اطدع بدین ، نیست و نابودش می کنم . 

هاانیاه مبهوت و من بلناد بلناد خنادیادم ، حمیاد اخم کرد و رو باه پکماان گفات : دو تاا دختر 

 ؟  دیدی دست و پات رو گم کردی ؟ داری براشون خالی می بندی

 پکمان ا حاد خوبه اینا دو تان ، هفته ی پیش که جناب عالی جلوی یکی ... 

حمید به ساارفه افتاد و تند سااوار شااد و در همین حال گفت : بهتر ... سااوار بشااین ... 

 دیر شد ... 

این بار هر سه نفرمان بلند خندیدیم و تمریبا توجه همه را به خود جلب کردیم . بادخره 

ا شااده و راه افتادیم . در بین راه کیان آنمدری جلو رفت تا نمش راهنما را سااوار ماشااین ه

 بازی کند و ما همه به دنبال او راه افتادیم . 

 ا حمید ؟ 

 ا هوم . 

 ا وا ، حمید ! 

اااا بعله ؟ مگه نمی بینی دارم رانندگی می کنم ؟ نمی دونی نباید موقعه رانندگی حواسه  

 راننده رو پرت کنی ؟ 

 ونم .ا عمو ج

سعی داشت لبخندی که داشت می رفت تا بساطش را روی لب هایش پهن کند کنار بزند 

 که دوباره گفتم : اصد نوا بیخود کرد حمید رو ناراحت کرد .

 حمید ا بچه پررو . 

 ا عه ، باز چرا ؟ 

 ا چون چ چسیده به را . 
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 هانیه ا بی مزه . 

 حمید ا هانیه میشه دهنه منو باز نکنی ؟ 

پکمان ااااااا من اولین روزی که اومدم عمارت می دونین در رابطه با حمید و هانیه چی 

 فکر کردم ؟ 

همه منتظر شاادیم تا ادامه دهد که گفت : فکر می کردم خواهر و برادری هسااتن که دو 

 یا سه سال بینشون اختدفه . انمدر با هم اینا ناسازگار بودنا . 

کردی ؟ من چیم به این فسایل می خوره ؟ اونم هانیه اااااا ایشاشاش . اینم فکر بود شاما 

 اختدف دو یا سه سال ؟ 

 پکمان با شیطنت گفت : خب دو یا سه سال شما کوچک تر به نظر می رسیدی دیگه . 

 هانیه خندید که حمید پر اخم گفت : اگه می خوای ببخشمت حاله این دو تا رو بگیر . 

نه گفتم : حمید جان به نظرت چطوره  با اخم به ساامت هر دوی آنها برگشااتم و بدجنسااا

که نگه داری تا به آقا بزرگ بگم می خوام اساتراحت کنم و روی صاندلی های عمب ماشاین 

دراز بکشااام تا این دو تا رو پیاده کنند و هرکدوم ساااهمه یه ماشاااین بشااان و کنار همدیگه  

 نتونن باشن ؟ 

 شین را پر کرد . چهره ی هانیه و پکمان وا رفت و صدای شلیک خنده ی حمید ما

 هانیه ا نوا تا حاد کسی بهت گفته بود چمدر آدمه موذی هستی ؟ 

پکمان ااااا عه ، هانیه خب راست می گه دیگه مارو چه به درگیری با حمید جان . مگه  

 نه نوا ؟ 

 هانیه ا وا ، پکمان ! 

پکمان اااا خب چی بگم ؟ دعوا کنیم که پرتمون کنند بیرون و تو یه وری بری و منم یه 

 وری ؟ 

هانیه که انگار تازه متوجه بحن شده بود که رو به حمید گفت : میگما حمید می خوای 

 شونه هات رو ماساک بدم خسته نشی ؟ یا اصد بیا پایین پکی رانندگی کنه  ! 
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 بلند گفتیم : پکی ؟؟؟؟؟ هر سه نفره ما رو به هانیه

بعد از چند  انیه دوباره صادای خنده مان فحاای ماشاین را پر کرد و دیگر خبری از کل 

کال کردن بین حمیاد و هاانیاه نبود کاه حمیاد رو باه من گفات : الح  کاه برادر زاده ی نااباه 

 خودمی ، برای همینه با همه شون برام فر  داری دیگه د مصب . 

 ا آشتی ؟ 

 متفکری به خود گرفت و گفت : مگه قهر بودیم ؟چهره ی 

 خوش حال شدم و جواب دادم : قهر ؟ قهر اصد چی هست ؟ 

خنادیاد و دیگر چیزی نگفات . خوش حاال بودم کاه حاداقال حمیاد را از دسااااات ناداده ام . 

 کسی که تمام روزهای آخری که تنهایی وجودم را له کرده بود تنها حامیه من بود . 

مط پر پر های هانیه و پکمان و گاهی خنده هایشاااان فحاااای سااااکت در طول مسااایر ف

بینمان را پر کرده بود . به بیرون نگاه کردم . چند دقیمه ای گذشااااات که کنار اتومبیل کیان 

قرار گرفتیم . عمه فریماه روی صاندلی شااگرد نشاساته بود و به خواب عمیمی فرو رفته بود 

 نندگی می کرد . و کیان با چهره ای جدی تر از همیشه را

دلم می خواسات که حاد من به جای عمه فریماه روی صاندلی کنار کیان نشاساته باشام و 

او موذیانه سارعتش را آنمدری باد ببرد که بترسام و با ترس بگویم کیان لطفا آرام تر و او 

انگار که نشااانیده باشاااد فمط با لبخند ادامه دهد . من بیشاااتر بترسااام وقتی کیان دبه دی 

تومبیال هاا ویراک می رود و در آخر بلناد بگویم : کیاان جوناه من آرومتر ... بعاد باه طرز  ا

 کامد محسوسی سرعتش را آنمدری کم کند که به سمتم برگردد و با عش  بگوید : 

 ا جونه تو که جونه منه خانومم ! 

  این جمله را بگوید تا من غر  شااااوم میان این همه خوش بختی که با همین جمله من

. چراغ قرمز شاد و من دسات از فکر کردن به حسارتی دیگر ..  از خوشای   را سارشاارمیکند

برداشتم و به کیان که کنار ما ایستاده بود نگاه کردم . اول نیم نگاهی به عمه فریماه کرد و 

 بعد به سمت من چرخید و من را دید . 
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نمی دیدم  معنای نگاهه سایاه رنگش را پشات شایشاه های تیره رنگ روی چشام هایش

اما لبخند زدم و روی شایشاه ، ها کردم . انگشات اشااره ام را روی شایشاه گذاشاتم و شاروع  

 کردم به نوشتم ... 

 » آرومتر بر...ا

دسات کسای آرنجم را گرفت و مانا نوشاتن واو آخر جمله ام شاد . حتی برنگشاته هم می 

ا خودم گفتم حتما حاد توانساتم بفهمم حمید اسات . لب های کیان به قصاد لبخند کک شاد و ب

هم خیره شااده به چشاام هایم تا به قول خودش » چشاام هایم به جای لب هایم حرف بزنند ا 

 زندگی چمدر قشنگ می شد حاد ، اگر من جای عمه فریماه نشسته بودم ! 

وقتی فشار روی آرنجم زیاد شد به سمت حمید برگشتم .باز ابروهای پر پشت و مردانه  

هم گره خورده بودند . ح  می دادم یا ح  نمی دادم ؟ مانده بودم که اش سااار ساااختانه به 

 این بار وقتی حمید عصبانی شد چه جوابی بدهم ؟ 

سکوتی که پر کرده بود فحای ماشین را نشان می داد که نگاه پکمان و هانیه هم روی 

من و حمید خیره شاااده که حمید گفت : دوسااات دارم همین ادن اونمدر بزنمت که نتونی پا 

 شی ! 

 ا چرا نمی زنی ؟ 

 ا اگه عزیز نبودی  ، می زدم . 

 .  ا اگه عزیز نبود انمدر توی نبودنش دست و پا نمی زدم

چراغ سابز شاده بود ، اما حمید به سامت من برگشاته بود و خیره خیره به منی نگاه می 

 کرد که با جوابم به او مهر سکوت را هدیه داده بودم . اما سکوت نکرد . 

صدای بو  های ممتد و پشت سر هم ماشین های پشتی حمید را مجبور کرد که دوباره 

 رفتن ندارد . آنجا ی که مطمئن بودم عدقه ای به استارت بزند و راه بیفتد به سمته جای

ت ساا  ماشااین راه افتاد و حمید در حالی که نگاهش را بنده جاده کرده بود گفت : وقتی پَ 

 می زنه چی ؟ 
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 ا دوسم داره . 

 ا نداره . 

 ا داره ... اون دوسم داره . 

 ا پس چرا نمی خوادت ؟ 

 ا می خواد ! 

حمید شااکی شاد و برای یک لحظه به سامتم برگشات و باز به خیابان نگاه کرد : خودت  

 رو به حماقت زدی یا واقعا احممی ؟ 

 ا خودم رو به حماقت زدم . 

خونساااارد جواب می دادم .اما حمید عصاااابی تر می شااااد از جواب هایی که خودم می 

می کردم . کدفه پوفی کشااید  دانسااتم و چیزی به جز حمیمت نبود و آن را برای حمید بازگو

و ساعی کرد به اعصاابی که بعید می دانساتم بعد از این حرف هایم برایش مانده باشاد تسالط 

 داشته باشد و گفت : 

 ا خب چرا تو حماقت می مونی ؟ چرا چشم هات رو می بندی ؟

 ا چشم نبستم ، ولی چشم هام فمط اونو می بینه . 

ه فکر کنند چون اون خیلی تحویلت گرفته  اااااااا مححاااه رحاااای خدا کاری نکن که هم

 عاشمش شدی و هیچکسه دیگه تو رو نمی خواد . بینه این همه آدم چرا کیان ؟ 

واقعا چرا کیان ؟ از سرنوشته سیاهم بود یا از شانسی که هیچوقت آن را نداشتم ؟ چرا  

 یان ؟ کیان ؟ چند بار از خودم پرسیدم . چند بار به فکر رفتم و باز پرسیدم چرا ک

 حمید ا واقعا چرا نوا ؟ 

 ا چرا من ؟ 

 سوالی نگاهم کرد که گفتم : چرا باید منو بخواد و بعد بره ؟ 

حمید اااااا مردها م له زن ها نیساتن . م له شامایی که دل ببندین مردونه وایمیساین پای  

 عشمتون . اونا فر  دارن . قوی ترن و مماوم تر ، گاهی هم بی رحم تر ! 
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 مه ؟ ا کیان بی رح

جوابی ناداد . اماا واقعاا کیاان بی رحم بود ؟ نبود ؟ چرا بی رحم بود ؟ چون من را رهاا 

کرده بود و انکار می کرد عدقه به من را وقتی می دانستم وجود دارد و بی رحم نبود وقتی 

 از عاشمانه هایی برایم حرف می زد که من را تا خوده ابرها باد می برد ! 

شااادیم ، انگار به این ساااکوت احتیام داشاااتیم . تا فکر کنیم وبا این بار هردو سااااکت  

خودماان کناار بیااییم . جوابی نبود ، ناه برای حرف هاای من و ناه برای حرف هاای حمیاد . 

همه ی جواب ها درون ماشاااین سااایاه رنگ جلویی بود که شااااید با بی خیالی به فردی که 

 می داد بابت دوسات داشاتنش ...    و جواب پس روی صاندلی شااگرد ماشاین پشاتی نشاساته بود

 رانندگی می کرد . 

بعد از گذشاااات چند ساااااعتی رانندگی بادخره رساااایدیم . قبل از اینکه به وجد بیایم از 

فحای بیرون وید که سر سبز بود و طبیعت بکری داشت در وید باز شد و ماشین به داخل  

 وید رفت و من مبهوت آنهمه زیبایی شدم . 

یمایی داشت درخت های بلند و زیبا که بعحی از آنها میوه های خوش رنگ و خوش س

 و گل های رنگارنگ و بوته های سبز رنگ ، کیان چه زمانی آنجا را گرفته بود ؟ 

مطمئن بودم کاه اگر قبال از رفتنش اینجاا را باه من نشاااااان می داد ، حتماا برای زنادگی 

کردن اینجاا را انتخااب می کردم نه یک چهاار دیواری بزرگ وساااااط شاااااهری که تا بوده و 

 می شده و کم از حبس نداشته .  هست نفس در سینه ام حبس

حال و وحعیت بمیه هم دست کمی از من نداشت . از ماشین پیاده شدم و فحای سنگی 

 وید که به رنگ کرم قهوه ای بود را نگاه می کردم که کسی با آرنک به پهلویم زد و گفت :

ز بهشت دصب دوباره تورش کن ، یارو میلیونره ! نگاه تو رو خدا . انگار نصفی ا ااا 

 را کرایه کرده آورده روی زمین . 
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نگااه من و هاانیاه باه ویدی رو باه رویماان بود و من باا خودم فکر می کردم چاه خوب  

می شااد که روی صااندلی هایی که تنه های درخت بود می نشااسااتم و به همراه کیان غروب  

 خورشید را نگاه می کردم ؟ 

اشااک هایی که درون چشاام هایم حلمه زده شااده بود مانا بیشااتر دید زدن ویدی به آن 

وساایعی با منظره ی فو  العاده زیبایی که انگار کارت پسااتال جایی از کشااور های دیگر را 

 شد . ... می دیدی 

ساارم را پایین آوردم و بی توجه به هانیه به ساامت صااندو  عمب ماشااین نیما رفتم تا 

وچکی که هانیه قبل از خارم شدن من از عمارت درون ماشین او گذاشته بود ساک دستی ک

 ، بردارم . 

 نیما خم شده بود و در حال گشتن درون صندو  عمب بود که کنارش ایستادم . 

 ا ببخشید ، می شه ساکه منم بدی ؟ 

د سارش را بلند کرد و صااف ایساتاد . با دیدنم اخمی نصافه کاره میان ابروهایش پیدا شا 

 . سوالی نگاهش کردم : چیزی شده ؟ 

 ا نه ، اصد . چی باید بشه ؟ فمط من شدم عروسکه دسته ححرت خانوم . 

 متعجب پرسیدم : از چی حرف می زنی نیما ؟ 

جلو آمد و صاورتش را یک وجبی صاورتم نگه داشات و گفت : از این حرف می زنم که 

ی کنه ، اینم توی گوشت فرو ببر که بعد از تعطیدت آقابزرگ تکلیف جفتمون رو مشخ  م

 دور زدنه نیما ممنوعه . 

بهت زده به او خیره بودم که از من فاصاااله گرفت و قدمی به عمب برداشااات . سااااک 

بعد بی توجه در صاندو    ل پایم روی زمین انداخت ....دساتی کوچکم را بیرون آورد و مماب

مه بی رحمی اش از ممابل چشاام عمب را بساات و با لبخندی موذی که چندشاام شااد از این ه

 هایم دور شد و من همچنان بهت زده باقی مانده بودم . 
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از همین حاد ترس روز آخری که قرار بود از این ویدی بهشاات مانند دور شااویم تمام 

وجودم را گرفته بود . نمی دانم دقیما چند دقیمه طول کشااید تا به خودم آمدم و خودم را پیدا 

 کردم . 

شادم و دساته ی سااکم را گرفتم و به سامت سااختمان غر  در زیبایی رو به  آهساته خم

رویم راه افتاادم . در آنجاا راه می رفتم و اصاااااد آنجاا نبودم ، خودم را جایی د به دی گفتاه 

های نیما جا گذاشااته بودم و حاد فمط طعم اسااترس و ترس بود که دهانم را خشااک کرده و 

می ترساااند . باعن می شااد دعا کنم که این سااه یا چهار روز  من را از این حالی که داشااتم 

تعطیدت آنمدری طول بکشاد که یا یاد کیان از سارم برود یا نیما گفته هایش را فراموش کند 

 . 

آنمدر غر  بودم که وقتی به کسای که رو به رویم ایساتاده بود برخورد کردم تازه انگار 

اند و در آخر در چشاااام های فرد رو به رویی ام حال را پیدا کردم که نگاهم را اطراف چرخ

 نگاه کردم . 

 .  خیره بود کیان متعجب و سوالی به من 

 ا خوبی ؟ 

 ا ها ؟ 

 ا می گم خوبی ؟ چته ؟ 

 ا خو... خوبم . 

انگار که تازه چیزی را به یاد آورده باشد اخم کرد . او اخم کرد و من با خودم فکر می 

 ر دیگر به من اخم کنند و برایم تعیین تکلیف کنند ؟ کردم امروز قرار است چند نف

کیان ااا خوب گوش کن ببین چی میگم . اگه فمط یه درصد ، فمط یه درصد نمی دونستم 

 که پکمان چشمش دنباله هانیه س چنان بدیی سرت می آوردم که خودم خودمو نبخشم ! 

 کارم ؟ این بار من حالت اخم و تهاجمی به خودم گرفتم : بابته کدوم 

 ا بابت سره خود شدنت و با من نیومدنت . 
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 ا چرا باید بیام ؟ 

سااکت فمط نگاهم کرد که گفتم : چرا باید ساوار ماشاین شاوهره ساابمم بشام که عاشامشام  

تاا اون حاد کاه جونمو براش می دم ولی اون حتی من باه چشااااامش نمیاام ؟ حااد ایناا باه کناار 

... اصد چطور سوار ماشین کیانی بشم که آقابزرگ به خونش تشنه س ؟ خودت اینو خوب  

 می دونی . 

 داد : با نیما حرف نزن . بی ممدمه جواب 

 نگاهم رنگ تعجب گرفت : نیما ؟ 

 ا از حمید دور نشو . 

 ا حمید ؟ 

 ا می شه تکرار نکنی ؟ 

 ا از چی حرف می زنی ؟ 

 ا م ل قبد بدون سوال به حرفام گوش کن . 

 ا تو م له قبد هستی ؟ 

 ا نوا ... 

 ا هستی ؟ 

 ا نه نیستم ، ولی تو باش ! 

 ا به خاطره چه گناهی ؟ ... اینکه دوستت دارم گناهه ؟ 

جوابش نگااه می کرد . کااش می فهمیادم چیزی کاه برای گرفتن  سااااااکات باه مناه منتظر 

فکرش را مشااغول کرده چه چیزی اساات ؟ نفس عمیمی کشاایدم و ادامه دادم : پس گناهه .. 

م تاوانیه که به هر حال باید خب ، هر گناهی هم یه تاوانی داره . این همه سانگدل بودنه توا

 پس بدم !

 ساکت باقی مانده بود و من او را دور زده و از او دور شدم . به سالن رفتم.
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هنگاام ورود به این وید آنمادر حرف های ناراحت کنناده شااااانیاده بودم که با دیدن داخل 

ان ساااختمان و آن همه تجمل و ساالطنت نشااینی به وجد نیامدم و بر عکس همه که نگاهشاا 

 گوشه گوشه سالن را دور دور می زد از پله ها باد رفتم . 

طبمه ی باد هم ساااالنی بزرگ داشااات که دور تا دورش را درهایی در برگرفته بود که 

پیدا بود هرکدام از آن درها متعل  به یک اتا  است . بی حوصله در یکی از اتا  ها را باز 

 کرده و وارد شدم . 

ه عمب برگشااتم و با دیدن چیزی که ممابلم بود دهانم باز ماند . بعد از بسااتن در اتا  ب

پنجره ی قدی اتا  باز بود و تمام فحاای سار سابز باغ به خوبی دیده می شاد و من به وجد  

آمدم از آن فحااای کم نظیری که ممابلم می دیدم . لبخند زدم و ساااکم را روی زمین انداختم 

 اتا  شدم .  و یه سمت پنجره رفته و وارد تراس کوچک

صارف نظر کردم از لذت بردن بابت نسایم مدیمی که از گوشاه های شاالم می گذشات و 

گردی صورتم را نوازش می کرد و خواستم فمط از تصویر رو به رویم لذت ببرم . همانطور  

 ایستاده بودم که صدای آشنایی به گوشم خورد . 

 کیان ا این منظره فمط تو رو کم داشت ! 

ه ساامت پایین کشاایدم . کیان کنار ماشااینش ایسااتاده بود و در صااندو  عمب  نگاهم را ب

باز بوده و چمدان عمه فریماه را در دسااات داشااات . کمی جمله ی گفته شاااده ی او را باد 

 پایین کردم و گفتم : خوب به نظر میرسه ؟ 

 ا منظره خوبه ولی تو که باشی خوب تره ! 

 داشتم وقتی اینجا رو می خریدی . ا داره باورم میشه یه جایی تو خیالت 

 ا یه جایی ؟ 

 ا اونم نداشتم ؟ 

 ا تو همه جای اینجابودی ...



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
211 

پوزخندی زدم و گفتم : انگار برات عادت شاااده بازی کردن با احسااااسااای که حتی اگه 

 خودم نگم ، می دونی که شیش دنگش به اسمه خودته ! 

من تا جایی که در ممابل   ندو  را بسااته و وارد ساااختمان شااد ...حرفی نزد و در صاا 

 چشم هایم پیدا بود با چشم تعمیبش کردم که محو شد . 

 باز شدن در اتا  به سمت عمب برگشتم که سارا وهانیه را دیدم .   با شنیدن صدای

 هانیه ا واو .. چه خوشگله اینجا . 

 سارا ا خیلی هم بزرگ . 

 هانیه ا همین یه دونه اتا  اندازه ی همه مونه . 

 سارا ا هانی اینطوری نگی جلو کیا فک می کنه ندید پدیدیم ! 

ادند .  اما من تمام فکرم شااده بود آن » کیا ا حرف می زدند و جواب یکدیگر را می د

 گفتن صمیمی سارا و همین بدجوری ذهنم را اذیت می کرد . 

هانیه اااااا کجایی تو نوا ؟ بابا بی خیال فکر شاو و بیا لذت ببر . همه ش دو ، ساه روز  

 اینجاییما . حیفه به خدا . 

 سعی کردم فراموش کنم و لبخند زدم : هیا .. هیر جا ، همینجام . 

 سارا ا خوبی ؟ 

 ا نه زیاد ! 

 هانیه ا مشخصه . 

 ا بخوابم رو به راه می شم . 

دیگر چیزی نگفتناد و بعاد از جااباه جاا کردن لبااس هاایشاااااان از اتاا  بیرون رفتناد . من  

روی تخت بزرگی که نامش دو حتی حوصااااله ی عوض کردن لباس هایم را هم نداشااااتم و 

نفره بود ولی چند نفری روی آن جا می شااادند دراز کشااایدم . اصاااد متوجه نشااادم که چه  

 زمانی چشم هایم بسته شد و غر  خواب شدم . 
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سار و صادای زیادی بلند شاده بود . بی میل روی تخت نشاساتم . از تخت پایین آمده و با 

مت سااار و صااادا که از طبمه ی پایین بود راه  همان لباس ها از اتا  بیرون رفتم و به سااا 

 افتادم . 

هانیه به دنبال حمید می دوید و ساجاد هم همدساته حمید شاده بود و روی اعصااب هانیه  

 ایده روی می کردند . یپ

 هانیه ا پرگل گفت اون برای منه ؟ 

د حمید اا اصد دختر و چه به این حرفا ؟ بعدشم دایی شوهرش از تو مهم تره بچه ، حا

 برو بذار باد بیاد . 

 هانیه ا حمید رو اعصابم نروها . 

 سجاد ا نر نر ، بچه هم بچه های قدیم . احترام سرشون می شد بابا . 

 پرگل معترض گفت : هی هی ، اگه لشکر کشیه منم دخالت می کنما ... 

حمید به عمب برگشااات و لبخند موذیانه ای به هانیه که به سااامتش می دوید زد و یک 

فعه پخش زمین شااد . برای یه لحظه سااکوت همه جا را گرفت و بعد صاادای شاالیک خنده د

فحاااااا را پر کرد . هماه می خنادیادناد اماا فمط باه افتاادناه حمیاد و من لبخناد زدم باه پکماانی که  

 پایش را ممابل حمید گرفته بود تا نمش زمین شود . کسی ندیده بود . 

جله بساته ی کادو پیر شاده ای که کنار حمید لبخندم زمانی عمی  تر شاد که هانیه با ع

 بود برداشت و گفت : بادخره ح  به ح  دار رسید حمید خان . 

حمید شاکی به آقا بزرگ نگاه کرد : پدره ما رو باش ، می خنده . نمی تونی نوه ت رو 

 ادب کنی ؟ باباش نیست ، شما ها که هستین . 

آقا بزرگ خندید و گفت : کم م له بچه های لوس شاااااکایت کن و م له یه مرد قبول کن 

 که باختی . 

کاه گفتم : یاه چیزی بگم کاه  هاانیاه ذو  زده کناار من ایساااااتااد و باه جما نگااه می کرد  

 ارزشش از این کادو بادتر باشه ؟ 
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اااا اینوو ... ببین نوا خانوم . هرچی بگی من گول نمی خورم که کادومو بهت بدم . من  

 از بچگی عاشمه کادو گرفتن بودم . تو که دیگه خودت می دونی . 

شمنت زیر پایی می کردم اگه بدونی مرده مورد عدقه ت به د  راااا باشه ، به هرحال فک

 زده تا کله پا بشه باید برات خیلی جالب باشه و حاد که برات اهمیتی نداره ، خود دانی ! 

 بهت زده به من نگاه کرد و گفت : منظورت چیه ؟ 

 ا طبیعتا زمین به این صافی باعن افتادن حمید نمیشه ! 

وجودم تزری  شاااید چراغانی چشاام های هانیه بود که ذوقی زیر پوسااتی به ساارتا ساار  

کرد و من با شانیدن جیغ بنفشای که کشاید و همه ی نگاه ها به سامت ما برگشات ، صادای 

 خندیدنم بلند شد . 

نگاه متعجب همه باعن شاد هانیه هر دو دساتش را ممابل دهانش بگذارد و من به زور  

ن خنده ام را قورت دادم و گفتم :خب ....خب دو تا خانوم می تونن حرف های خصوصی بزن

 ، نمی تونن  ؟

کسی جوابی نداد و بادخره مشغول حرف زدن شدند و من با تاسف به هانیه نگاه کردم 

 : دیوونه ! 

صاااادایش را تا حد ممکن پایین آورد و گفت : خدایی کم مونده بود از خوشاااای دیوونه 

 بشم . 

 خندیدم . هر دو جلو رفته و و روی کاناپه ی دو نفره همراه با جما نشستیم . 

 سحر ا خب ، نو بتی هم باشه نوبته شامه . چی درست کنیم ؟ 

فریماه به حرف آمد و بعد از یک یا دو ساارفه گفت : ما مهمونه کیان هسااتیم . خودش  

 هم یه فکری می کنه . 

آقا بزرگ اخم کوچکی کرد و ما بمی نا راحااای نگاهشاااان را به پارکت ها ی قهوه ای 

کیان اما خونسارد بود . انگار این همه  بود بدرقه کردند و ساوخته که کف ساالن را پوشاانده  
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ذره  او را مخاطب قرار می دادند حتی یکنا راحای بودن و اخم های ریز و درشات که فمط  

 هم برایش اهمیت نداشت که فریماه به روی خودش نیاورد و رو به کیان گفت : 

 ا کیان ، نمی خوای یه فکری برامون کنی مامان جان ؟ 

 چشم .  ا رو

بی خداحافظی بیرون رفت . سااکوت مححاای که فحااا را پر کرده بود و از جا بلند شااد  

من را معاذب می کرد . معاذب از اینکاه کیاان بهترین انتخاابم بود و همیشاااااه بهترین انتخااب 

 هم می ماند . 

 فریماه ا می شه ازتون یه چیزی بخوام ؟ 

یماه که طر  لبخندی با خجالت  نگاه همه زوم شاااااد به چهره ی رنگ پریده ی عمه فر

 روی لب هایش نمش بسته بود . 

 مجید ا چی می خوای آبجی ؟ 

فریماه ااااا کیان خطا کرده ، جا پای پدرش گذاشته . نمیگم ببخشینش .. ولی ، ولی می 

خوام این ساه ، چهار روز به همه خوش بگذره . از بچه ها می خوام و خصاوصاا از حمید  

ن چند روز . این یه در خواسات نیسات و فمط یه خواهشاه . باشاه  که خوب باشاین . فمط همی

 ؟ 

 آقا بزرگ ا خواسته ی بزرگیه !

 ا ولی فکر کنم بتونم اینو از شما بخوام .

 حمید ا واقعا که .

 ا نوا خودش هیر مشکلی نداره ! 

باز داغ دل همه را از   ....جا خوردم از اینکه فریماه مساااتمیما من را نشاااانه رفته بود 

 تعجب کردم.  ،  من یادآوری کرده بود

 حمید ا نوا احا..

 آقا بزرگ ا حمید بسه ! 
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نیما بی حرف بلند شاااد و از ساااالن بیرون رفت . پکمان خونسااارد بود و ما بمی همه  

فت : این خواهشااااه یه مادره ، حداقل توی این چند روز  سااااکوت کرده بودند . که فریماه گ

 بذارین یه خاطره ی خوب داشته باشم. 

پرگل از جا بلند شاد و کنار عمه فریماه نشاسات : خاله جون ، این چه حرفیه ؟ معلومه  

که ما با کیان خوبیم . مساااااله ی نوا و کیان به ما ارتباطی نداره . البته جسااااارت نباشااااه 

 ...  ححوره آقا بزرگ

آقا بزرگ کمی فکر کرد و بعد بی میل گفت : این دو سه روز هیر دوست ندارم کدورتی 

 باشه ، همه چیز رو فراموش می کنیم . ولی فمط این سه روز . باشه فریماه ؟ 

فریماه لبخندی از سار رحاایت زد . این همه مادرانه قشانگ بود ، مادرانه های نابی که 

و یک دنیا حسارت روی دلم باقی می گذاشات . با لبخند به من  برای منه بی مادر خا  بود 

نگاه کرد ! دلم را به هوس می انداخت این همه به در و دیوار زدن فریماه برای کیان ! دلم 

 هوس یک مادر را کرده بود ....

هرکسای مشاغول کاری شاد . عده ای شاطرنک و بعحای هم جرات و حمیمت و خانوم ها 

 ز سالن بیرون رفتم . هم مشغول حرف زدن . ا

را در کاساه چرخاندم و هایم آسامان رفته رفته می رفت تا غر  در سایاهی شاود . چشام  

تاب بزرگ سافید رنگی را دیدم . تاب بازی را دوسات داشاتم . به آن سامت رفته و روی تاب 

 نشستم . 

رد شاد سارم را باد گرفتم و به ساتاره های یکی درمیان نگاه کردم . سارد بود ، خیلی سا 

. تا چشاام کار می کرد آساامان را ساایاهی پوشااانده بود . دلم شااومینه ی فانتزی گوشااه ی 

پذیرایی خانه ی خودم را می خواسات ! که کنارش مچاله شاوم و کسای موهایم را شاانه کند 

و گاهی شااطنتش گل کرده و کمی آن ها را بکشااد ، تا جیغ بکشاام و صاادای قهمهه اش گرم 

 سردم را در آن زمستانه سرد !  کند حال و هوای خانه ی

 ا سرده ! 
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نترسااایدم. تکان نخوردم و حتی نگاهم را از آسااامان نگرفتم و لب زدم : سااارما هم تو 

 وجود یخ زده ی من یخ می زنه . 

 ا خوبی ؟ 

 پوزخند زدم ، صدادار و واحح ....  گفتم : 

 دهد از حال نهانمسخن عش  تو بی آنکه برآید به زبانم ... رنگ رخساره خبر می 

 گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم ..... باز گویم که عیان است ، چه حاجت به بیانم ؟

 ا شاعر شدی ... 

 ا هانیه میگه عاش  که بشی شاعر میشی . ولی من انگار جدا که شدیم شاعر شدم ... 

شاالم را  تاب را دور زد و رو به رویم ایساتاد . نسایم ساردی که می آمد و گوشاه های

بازی می داد و خودش را بین شاااالم و گوشااام به در و دیوار می زد و نگاه گرمی که کیان 

 داشت به مردمک عسلی چشم هایم ... عجب حال و هوایی بود  . 

نگاهم چر  خورد و به چشاام هایش منتهی شااد . گاهی از چشاام هایش به ماهی که در 

 شت نگاهم را تاب می دادم . آسمان بود و یک وجبی سمت راست صورتش قرار دا

خیره بود و من در فکر بودم . فکر اینکه ماهه آساامان زیباتر اساات یا ماهه من ؟ همه  

چیز بود ! آسامان سایاه پرساتاره و نوازش نسایم خنک و اطرافه گل زده ... من و ماهه من  

 .. همه چیز بود و نبود انگار ... کیان هم بود و نبود انگار ... 

 ی امشبت خوب نیست انگار .... ا حال و هوا

لبخنادی زدم . لبخنادی آرام . باه آرامی این هماه فااصااااالاه کاه باا مردی کاه یاه قادمی ام 

 ایستاده بود ، ایجاد شده بود . 

 !  تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منما به قوله اخوان .... 

ی دیوانه کردن من  کدفه دساااتی د به دی خرمن موهایی که گاهی فکر می کنم خدا برا

تار به تار آنها را آفریده کشاااید که گفتم : تو شااایرینترین اتفاقه تلخی هساااتی که برای من  

 افتاد ، توی همه ی عمرم . 
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اااا اومدم نظمه زندگیت رو به هم زدم . گاهی از این همه نامردیه خودم ، از خودم حالم 

 به هم می خوره! 

اااااااااا رفتی و نظم که نه .. کل روز های زندگیم را به هم زدی . جوری به هم زدی که 

 هیچی دیگه سرجاش نیست . 

 ا هیچی اونطوری نشد که قرار بود بشه ... کاش هیچوقت اینطور نمیشد . 

 ا که بری ؟ 

ااااا که باشم . هیچوقت نمیشد که باشم ،که دنیای قشنگت رو رنگ بزنم و بعد به خاطر  

 هی خودم برم . خودخوا

 ا چرا رفتی ؟ 

 ا همه ترسم از جواب دادن به این سوال بود که نموندم . 

 ا گیجم می کنی . 

 ا هیچکسی م له خود آدم نمی تونه به خوبی خودش رو گول بزنه و گیک کنه! 

 ا آره ، من خودمو گول می زنم . تو نذار گول بخورم . بذار حمیمت باشه . 

 هیچوقت قشنگ نیست ... ا حمیمت قشنگ نیست . 

دسااتم را به قصااد گرفتن دسااتش جلو بردم که قدمی به عمب برداشاات . قدمی به عمب  

 برداشت و من صدای ترک خوردن چیزی د به دی سینه ام را شنیدم ، چیزی شبیه قلبم ... 

چشااام هایش بر  میزد . بر  همه ی هیجاناتی که به آن اشاااک می گفتند . اما خب ،  

 ه نمی کرد . قدمی دیگر عمب رفت و من ... مرد که گری

کمی بعد که پلک زدم و اشااک ها باریدند ... محو شااد . کیان یک دنیا حرف نگفته بود 

که من درحال دسااااات و پا زدن زیر این دنیای نا گفته هایش بودم . به جای خالی اش نگاه 

 کردم . 

دلم تکان خورد و نتیجه  کسای از پشات بافت کرم رنگی را روی شاانه هایم انداخت . ته

اش لبخندی بود روی لب هایی که شاااوری اشاااک هنوز هم بر آن حس می شاااد . اما وقتی 
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هانیه تاب را دور زد و کنارم نشااساات ، همه چیز به یک باره دود شااد . کامد به ممدمه و 

 ناگهانی شروع کرد به حرف زدن ...

ه کم حرف و خجالتی تر از هانیه اااااا مادر بزرگ می گفت وقتی بچه بودیم ، من همیشا 

بمیه بودم ... ) لبخند زد ( اینو بار آخری که به خاطره شااایطنت و لجبازی با حمید نصااافه 

 ریشاشو تیغ زده بودم وقتی خواب بود داشت برام تعریف می کرد ... 

هانیه حرف می زد و من فکر می کردم که قصااااه ی بچگی های آرامی که هانیه از آن 

ه دور از ذهن بود و بااور نکردنی بود کاه هاانیاه کم حرف بااشاااااد چاه  حرف می زد و کد با 

 ربطی به نگاهه بارانی و گوی بغض درون حنجره ی من دارد ؟ که ادامه داد . 

هانیه اااا می گفت وقتی با بچه ها می بردمت بیرون اونا همیشه یه چیزی می خواستند 

نه حرفی . گفت یه بار وقتی  و شالوغش می کردند اما تو فمط نگاه می کردی ، نه خواهشای 

عشااا  به داشاااتنه عروساااک های پشااات ویترین رو توی نگاهت دیدم رفتم و برات چند تا 

عروسااک خریدم و گفتم اینم جایزه ی سااکوتت . همه چیز رو که نباید گفت ، همه چیز رو 

که نباید خواسات . درس گرفتم و از اون به بعد ساعی کردم با نگاه حرف بزنم . برای کسای 

 که می فهمه ... 

گنگ نگاهش کردم که لبخند زد : من نه کفه دسااااتم رو بو کرده بودم که تو اینجایی و 

نه اصاد می دونساتم ساردت هسات یا نه ؟ کیان گفت اینو برات بیارم . دوساتت دارم رو که 

نباایاد گفات ، نباایاد داد زد . خیلی هاا حرف می زنن و عمال نمی کنن . اینکاه عمال کناه خوباه 

 ... چشماش داد می زنن دوستت داره .

 ا منو نخواست ..

 ا گاهی از اونایی که دوستشون داری به خاطر خودشون فاصله میگیری .... 

کدفه از جا بلند شادم و به نگاهه پر از آرامشاش چشام دوختم و گفتم : مححاه رحاای 

 خدا اینمدر با من از چیزایی که نمی فهمم حرف نزن . 
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کردم و به سامت سااختمان رفتم . وارد ساالن شادم . سار و صادا زیاد عصابی به او پشات 

بود و هماه انگاار خوشاااااحاال بودناد . انگاار واقعاا برای چناد روز هماه مشاااااکدت خود را 

 فراموش کرده و سعی می کردند شاد باشند و من این شادی را می دیدم ... 

می کردم . اهمیات از هماان ابتادای ورودم نگااه پر از حرف کیاان را روی خودم حس  

 نداده و به سمت شومینه رفتم و کنار صندلی آقابزرگ روی زمین نشستم . 

 آقابزرگ ا چرا روی زمین ؟ 

 ا راحت ترم آقا جون . 

 لبخند مهربونی زد و گفت : خیلی وقت بود به من آقاجون نگفته بودی ! 

 سرم را کک کردم و به آقا بزرگ نگاه کردم و بی ممدمه گفتم : خیلی پیر شدین ! 

ا اگه گذر روزهای عمرم رو حساب نکنیم ... باز هم از دادن پسر بزرگم و رو به مرگ 

 بودن دختر کوچیکم کمر شکنه . مگه نه بابا جان ؟ 

 ا من خیلی شما رو اذیت کردم . 

 ت . زندگیت رو از اینجا به بعد بساز ... ا حال و هوای جوونی بود و گذش

جوابی ندادم که خاله سحر پیدایش شد و با صدای بلند همه را به صرف شام خبر داد . 

همه از جا بلند شادیم . شاام خوبی بود . نه کسای اخم کرده بود و نه کسای ساکوت کرده بود 

تر هایشاان می نشااند . شاوخی و خنده و سار صادای جوان ها که لبخند را به لب های بزرگ 

. سااار و کله زدن هانیه با حمید و خندان بودن آقا بزرگ همیشاااه اخمو با غر غرهای زیر 

 لبی خانوم بزرگ ....

شااب خوبی بود . تا آخر شااب انگار همه هنوز انرکی داشااتند . من و کیان اما ساااکت 

 بودیم و نیما بیشتر متفکر بود ! 

شااده و دور یکدیگر صاابحانه ی پر و پیمانی که  روز بعد همه مانند هرروز زود بیدار 

میزبانش باز هم کیان بود را صاارف کردیم . هنوز همه از ساار میز بلند نشااده بودیم که آقا 
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بزرگ گفت : من و آقای فر  بخش میریم اطراف قدمی بزنیم . شااما هم هر کدوم هربرنامه  

 ای داشتین رو پیاده کنین . 

صااابحانه بودند که شاااادی گفت :   زغول جما کردن میبا رفتن آقا بزرگ خانوم ها مشااا 

 یعنی اینجا هم توی وید حبس می شیم ؟ 

 هانیه ا وید هم خیلی قشنگه .. 

 سجاد ا خب بزنیم بیرون دیگه . 

 حمید ا من پایه م . 

 هانیه ا من دسته م . 

 حمید چشم غره ای رفت که پرگل گفت : بریم سفره خونه . 

 . ساره ا من خوشم نمیاد 

 پکمان ا کیان تو نمی تونی به ما کمک کنی که کجا بریم ؟ 

کیان اااااا یه رود خونه همین نزدیک هاسات . تمریبا با ماشاین نیم سااعت راهه و کمی 

 پیاده روی داره . 

 سارا ذو  کرد و گفت : آ  جون ، پس بریم . 

 پرگل ا شما که میاین مگه نه آقا کیان ؟ 

 شادی ا وا ، مگه میشه نیاد ؟ ما که بلد نیستیم . 

 کیان ا کمی کار ... 

 حمید ا نمردیم و رسمه میزبان بودنم فهمیدیم . 

کیان گوشااااه چشاااامی به من انداخت که گفتم : خب می تونیم کمی با تاخیر بریم . نمی 

 تونیم ؟ 

بلناد شاااااد و گفات : تاا من باه خاانوماا می گم کاه برای نااهاار باه   لبخناد محوی زد و از جاا

 چیزی احتیام دارن یا نه ؟ بهتره همگی حاحر بشین . کاره من فمط همینه ... 
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از میز دور شاااد که شاااادی طلبکارانه گفت : بفرما حمید خان ، اون بنده خدا به فکره  

 ناهار ما بود . 

کسای برای آماده شادن به اتا  خودش رفت  حمید حرفی نزد و به این ترتیب شاد که هر

. برای اولین بار بعد از این چند سال آخر وقتی رو به روی کمد لباس هایم ایستادم با خودم  

 کلنجار رفتم که کدام از همه بهتر است ؟ 

نگاهی سر سری به لباس ها انداختم و هرچه بیشتر پیش می رفتم بیشتر دهانم باز می 

 ماند . 

 ا هانیه .... 

 تمریبا صدایم بلند تر از حد معمول بود که هانیه به سمتم آمد : چی شده ؟ 

 ا چی شده ؟ تو از من می پرسی چی شده ؟ 

 ؟   ا نباید بپرسم

 ا هانیه این لباسا چیه ؟؟

 ا لباسه عزیزم ، لباسه ... 

تر لباساا برم اااااا اینا چیه تو برای من گذاشاتی ؟ مگه اومدیم عروسای ؟ من با این نیم م

 بیرون ؟

 ا باید ازم تشکر کنی . هم برات ساک بستم ، هم توی کمد چیدم . 

 سارا ا چی شده ؟ 

کدفه پوفی کشااایدم و بدون توجه به ساااارایی که تازه وارد اتا  شاااده بود لبه ی تخت 

 نشستم . 

ت  هانیه اااااا ساارا تو رو خدا بیا ببین . نگاه چه لباساای قشانگی براش گذاشاتم ! اونوق 

 شاکیه ... 
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سااارا قدمی به ساامت کمد برداشاات و با دیدن لباس ها سااعی می کرد لبخندش را پنهان 

کند و در همان حال هم گفت : اووو ، حاد همچین برای عروساااای هم نیساااات . مناساااابه 

 نامزدیه ! 

هانیاه در حالی که در تدش بود لبخنادش رو قورت دهد به سااااامات من برگشااااات و بی 

گفت : خب حاد که نمی خواد اینا رو بپوشای یه دسات مانتو شالوار تنت  اهمیت به اخم هایم

 کن . بیا فعد بریم بیرون . تا بعد یه فکری می کنیم . 

ساارا بی حرف به سامت چمدان خودش رفت و مشاغول عوض کردن لباس هایش شاد . 

 هانیه هم بی تفاوت به دنبال کار خودش رفت . 

لباس گذاشاتن هانیه برای من یعنی چه ؟؟؟ ساعی کردم  از همان ابتدا به خوبی میدانساتم

فکر کردن بابت پوشاااایدن لباس برای بعد را به همان بعد موکول کنم و دوباره رو به روی 

 کمد ایستادم و ذهنم درگیر بود که کدام بهتر است؟ 

هانیه پشاات ساارم ایسااتاد و خم شااد . دهانش را کنار گوشاام گذاشااته بود و با صاادای 

ه توجه سارا که مشغول آرایش بود جلب نشود گفت : پوست سفید و چشم های آهسته ای ک

ساانتی ...    10عسالی با شاال طدیی قشانگ تره . با مانتو شالوار مشاکی و کفش های پاشانه 

 اوووو، چه محشری می خوای بکنی دختر !!!

 خندیدم و به سمتش برگشتم و گفتم : من محشر می کنم یا تو زیر زبونم میذاری ؟ 

 خندید و با لودگی گفت : یا من زیر زبونت می ذارم ... 

نیم سااعتی طول کشاید که حاحار شادیم . هر ساه نفر همزمان پایین رفتیم و با صادای 

 بلند از خانومها خداحافظی کردیم که دیدم فمط سه ماشین قرار است به حرکت بیفتد . 

 . حمید ا هانیه و نوا با پکمان و جای دوتا دختر عمب دارم 

 سجاد ا همیشه با دخترا می پری ها ! 

 حمید ا مرض ، اینا همه شون به درد من نمی خورن . یکیشون که نره غوله . 

 پکمان ا مدیونین فکر کنین با منه .
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 خندیدیم که نیما گفت : نادرو سجاد و پرگل با ساره با من میان . 

 شادی ا پس ما چی ؟ 

  حمید ا تو و سارا هم با کیان برین .

 نادر ا بریم دیگه ظهر شد ، ای بابا ... 

دوسات نداشاتم . نشاساتن ساارا روی صاندلی جلو و جا گرفتن شاادی روی صاندلی عمب  

درون ماشاااین کیان را دوسااات نداشاااتم . یه چیزی ته دلم اذیت می کرد . حساااادت ؟ نه ، 

حساادت نبود . این تنها موردی بود که به کیان اطمینان کامل داشاتم . که جای من کسای را 

د . باا این افکاار و این جملاه هاا خودم را آرام می کردم نمی گاذارد . جاای من درون قلبش بو

. خودم را باه کوچاه ی علی چپی می زدم کاه خیلی وقات بود راهش را یااد گرفتاه بودم ...  

 اما باز هم نا آرام بودم . 

ماشاین در حال حرکت بود و این بار من پشات نشاساته بودم و حمید گه گاهی غافل گیر 

ا به آن ماشین سیاه رنگ رو به رو که حکمه راهنما را داشت  می کرد نگاهه خیره ی من ر

 . 

حرفی نمی زد و من اصد نفهمیدم که آیا در طول مسیر کسی هم حرفی زد ؟ کدفه شده 

بودم و آرام قرار نداشاااتم . بادخره بعد از گذشااات چند دقیمه که برای من چند سااااعت بود 

 داشتند و همه به تبعیت از کیان پیاده شدیم. جایی با منظره ای صد برابر بهتر از وید نگه

کیان اااااا راهه همین تپه رو ادامه بدین . وقتی به تهش رسایدین برین سامت چس. سار 

بادییه ، برین باد . شاابیه دره س ، خیلی قشاانگه و رود خونه از بینش می گذره . جای با 

 صفاییه .. تا شما برین منم برمیگردم . 

 سجاد ا کجا می ری ؟ 

یان ااا کمی خرت و پرت بخرم . زود برمیگردم . دیشب بارون اومده . زمین گلی شده ک

 ، مراقب خودتون باشین . 
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دیگر کساای چیزی نپرسااید که همه به راه افتادیم . من دساات به کمر به راهی که کیان 

 نشان داده بود نگاه می کردم که صدایش را کنارم شنیدم . 

 ر خوب ؟ ا با این کفشا می خوای بری دخت

یم نگاه کردم و حالت چهره ام گرفته شاد : نمی دونساتم شایب داره یا اصاد به کفش ها

 نمی دونستم می خوایم توی همچین مسیری پیاده روی کنیم . 

 کیان ا غصه نخور ، برگردم حلش می کنم . خب ؟ 

 زدن این بود که من هوایتبی حرف نگاهش کردم و یک بار پلک زد ، معنای این پلک 

نی که می نه چندان دور به من بسااپار ! هر معم یا اینکه خودت را مانند گذشااته های را دار

 م بود که با نگاهش گرم شده بود . لداد مهم نبود ، مهم د

کیان سااوار بر ماشااین دور زد و دور شااد . من و هانیه به همراه شااادی و سااارا کنار 

 یکدیگر حرکت کردیم . 

 ه برگشت من می شینم تو ماشینه حمید تو با کیان برو . شادی ا هانیه خانوم ، راه

هانیه اااااا عمرا . بعدشام آفتاب از کدوم طرف دراومده که قیده به قوله خودت تنها پسار 

 محشر خانواده رو داری می زنی ؟ 

شادی اااا ول کن بابا ،پسره ی تخس حتی یه آهنگ هم نذاشت . داشتم د  می کردم که 

 دست می زدین .  شما آهنگ گذاشته بودین و

 متعجب پرسیدم : ما ؟ 

 هانیه زیر گوشم آهسته گفت : حداقل اگه توی هپروت بودی ، پیشه اینا تابلو نکن . 

 شادی ا وا ، آره دیگه . شما .... 

 ا آهان . حواسم جای دیگه بود . 

 سارا ا خوبی ؟ 

درون یک   سااری تکان دادم و منصاارف شاادم از اینکه بگویم بابته اینکه با همساار من

 ماشین بودین باید خوب باشم ؟ عجب حال و روز بدی بود . 
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اگه   وو ....  نیم ساااااعتی بود که راه می رفتیم . حمید به عمب برگشاااات و گفت : اینو

 مرده خونه بود حتما خیلی مهمون نواز می شد ... 

دو  همه به عمب برگشاتیم و مسایر نگاهش را دنبال کردیم که در آخر به کیان رسایدیم .

نایلکس بزرگ پر از خوردنی های مختلف در دساات هایش داشاات و دخترها ذو  زده شااده 

بودند و پساار ها هم لبخند به لب داشااتند و من با خودم گفتم : کیان بهترین مرد خانه بود و 

 هست . اصد مگر به جز کیان بهترینی هم وجود دارد ؟ 

 ان به ما رسید . کمی به هوای استراحت کردن ایستادیم تا اینکه کی

 کیان ا همه از نفس افتادین . 

پکمان اااااا بابا تو ورزشاکاری ، از دکتر جماعت و مابمیه پسارهای عدف چه انتظاری 

 داری ؟ 

 حمید ا یعنی تو حرف نزنی می گن دلی ؟ 

 پکمان ا این به نره غول گفتنت در ! 

هر دو لبخند زنان با یکدیگر کل کل می کردند که کیان روی تخت سنگی نشست و گفت 

 : تا آقایون از خجالت همدیگه در میان بهتره ما بستنی هامون رو بخوریم تا آب نشده . 

هرکسای جوابی داشات و به این ترتیب همه دور او جما شادند و او هم سار حوصاله به 

فمط من و حمید دور ایساااتاده بودیم و در آخر کیان به  هرکدام ساااهم خودشاااان را می داد .

سامت حمید رفت و در حالی که بساتنی اش را ممابلش گرفته بود آهساته گفت : این شایرینی 

 رو شخصا برات آوردم که بگم بذاری پای تشکر از این که این همه نوا برات مهمه ! 

اده بودم ، اما نه آنمدری که حمید بهت زده و من بهت زده تر . با فاصااله از آنها ایساات

نشانوم . در ساکوت بساتنی را گرفت که این بار کیان ممابلم رساید و ساهم من را هم به طرفم  

 گرفت و گفت : بستنی کاکائویی ! یه دونه ، فمط برای تو ... 

خنادیادم . یاک لبخنادبزرگ روی لاب هاایی کاه تاا چناد دقیماه ی پیش خود خوری می کرد 

 سرش با دو دختر ! از کنار هم بودن هم
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 ا یادته ؟ 

 اخم با مزه ای کرد و گفت : مگه می شه یادم بره ؟

 ا کیان .... 

 ا جانه کیان ؟ 

 ا این با دست پس زدنا و با پا پیش کشیدنات یه روز منو از پا می ندازه ... 

 ا همه چیز یه روز درست می شه . 

 ا کدوم روز درست بشه مهمه ! 

ی که در دساات داشاات را باد گرفت و راه خوبی را انتخاب کرده لبخند زد و نایلون رنگ

 بود برای طفره رفتن بابت جواب دادن . 

کیان ا بازار نرفته بودم . یه مغازه ی خیلی کوچیک بود . کفش و اینا پیدا نکردم . فمط  

 اینو داشت . یه دمپایی د انگشتی پدستیکی . بهتر از کفشیه که ادن پاته ، هوم ؟

هم به رویم نیاوردم که فهمیدم گریزی بود برای جواب ندادن و دساااات بلند کرده و من  

 نایلون را گرفتم و گفتم : همین خیلی ، خیلی بهتره از این کفش ها . مرسی ! 

 ا بهم برسی ! 

چشامکی که در انتهای جمله اش زد و قلبی که به شادت بنای کوبیدن را گذاشاته بود . 

سااتم کم شاده بود . آنمدری کم که مهار کردنش نه دسات خودم بود چمدر جدیدا جنبه ی احساا

نه دساته دلم ! لبخند زدم و دهان باز کردم تا آمینی را که پشات لبم آمده بود به زبان بیاورم 

 که صدایی باعن شد نگاه هردوی ما به آن سمت کشیده شود .

 نیما ا بهتر نیست به راهمون ادامه بدیم ؟ 

له ی چند قدمی ما ایسااتاده بود . حدس زدن دلیل رگ های برجسااته نیما بود ، در فاصاا 

 ی روی گردنش چندان هم سخت نبود وقتی کیان با پوزخند او را برانداز می کرد . 

کیان سااری تکان داد و ادامه ی مساایر را رفت . آنمدری غر  در خوشاای گفت و گوی 

و با عصااابانیت آساااتین مانتویم  چند دقیمه ی پیش بودم که نفهمیدم چه زمانی نیما جلو آمد
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را گرفت و کشاید به سامت درختی با تنه ی قطور که جا برای مخفی شادن هر دویمان داشات  

 . 

 ا چیکار می کنی ؟ دستمو ول کن . 

 نیما ا یه جوری می زنم تو دهنت که صدات از بیخ ببره ! 

نمی آوردم .   چشام هایم به حدی گشااد شاده بود و عصابی بودم که تار می دیدم . سار در

 باور اینکه کسی که ممابلم ایستاده بود نیما ی همیشه خونسرد باشد سخت بود . 

 ا چی ؟؟؟؟

 ا با این نره خر داشتی راجه به چی حرف می زدی ؟ 

 ا نیما درست حرف بزن . حده خودت رو بدون . 

اااا عه ؟ حد بدونم ؟ فکر کردی می ذارم م ل چند سال پیش کیانه از راه نرسیده هرچی 

 رشته م رو پنبه کنه ؟ 

ااا داری راجه به من حرف می زنی ، داری راجه به یه آدم حرف می زنی . نه رشته و 

 پنبه . دست از سرم بردار . از من دور بمون.  

گشاااااتیم هم همینمادر کبکات خروس می پوزخنادی زد و گفات : می خوام ببینم وقتی بر

 خونه که ادن می خونه ؟ 

 ا تهدید ؟ 

 ا دقیما . یه تهدید بود . حواست به خودت باشه . 

 ا احترامه خودت رو نگه دار ... 

 ا هه ، تو حتما می خوای یادم بدی ؟ 

 ناباور پرسیدم : ا از کجا به کجا رسیدی ؟ 

اینو توی مغزت فرو کن که نیما اونیه که ااااااا تو منو به اینجایی که هسااتم رسااوندی .  

 آینده ، من سهمشم . 
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در اخر باا لبخناد پیروزی کاه انگاار از حااد می دانسااااات کاه برناده ی این میاداناه بادوناه  

 جنگجو و منه از اول بازنده است از من دور شد و من به درخت تکیه دادم . 

بدم می آمد از این همه ناتوان بودنم که سریا گونه هایم خیس می شدند از اشک هایی 

ای بلند هانیه را می شاانیدم که با نوا نوا گفتنش هر که از سااره نا توانی می ریختند . صااد

 لحظه نزدیک تر می شد . 

با پشاات دساات گونه هایم را پاک کردم . دلم نمی آمد ابروهایش گره بخورد از این حال 

بدی که من حاد دارم و خوشاام نمی آمد از دلسااوزی کردن های دیگران که انگار هیر وقت  

 تمامی نداشتند . 

ا گرفت و با هم به سامت بمیه که کمی جلو تر از ما بودند رفتیم . هرکسای هانیه دساتم ر

حرفی برای زدن و خنداندن جما داشات و من فمط نگاه می کردم . بی اهمیتی کردم به نگاه 

تیز و کنجکاو کیان که انگار کمر همت بساته بود برای فهمیدن دلیل اخم های گره خورده ام 

 . 

یدن منظره ی ساار ساابز رو به رویمان همه با دهان باز خیره وقتی جلو تر رفتیم و با د

ز درخت ها و سبزه ها با قرمزی گل های ای آبشاری که گم می شد بین رنگ سبشدیم . صد

 رزی که دسته دسته کنار یکدیگر بودند . همچین منظره ای به دور از ذهن بود . 

 سجاد ا واو پسر ، اینجا رو از کجا گیر آوردی کیان ؟ 

 دی ا معرکه س . شا

 سارا ا چمدر قشنگه . 

ساااجاد و پرگل جلو رفته و لبه ی پرتگاه ایساااتادن که کیان گفت : جلوتر نرین ، زمین  

 گلیه . خطر ناکه . 

 هر دو برگشتند که پرگل ذو  زده گفت : تو اینجا رو از کجا گیر آوردی ؟ 

 کیان لبخندی زد و گفت : خب ، به هر حال پیش اومد ... 

 ن ا معرکه س پسر ! پکما
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 نادر ا بهتر نیست بشینیم ؟ 

 حمید ا خیلی موافمم . 

بدون زیر انداز همه به شاکل دایره ای نشاساتیم که پرگل گفت : راساتی حمید منو ساجاد 

 برات یه دختر خوب پیدا کردیم . 

 حمید خندید و گفت : اون دختری که تو و سجاد انتخاب کنین ، خدا به خیر کنه . 

پکمان ااااااا نه ، خداوکیلی نکنه تو انتظار داری کساای هم پیدا بشااه دخترش رو از راه 

 آورده باشه بده به تو ! 

 حمید چوب بستنی اش را به سمت پکمان پرت کرد و بلند گفت : مرض مرتیکه . 

 داد و چوب بستنی کمی عمب تر از او و نزدیک پرتگاه افتاد . پکمان جای خالی 

 سجاد ا وجدانا راست می گه خب . 

 حمید ا ای خدا ببین با کیا جما شدیم تشکیله دایره دادیم . 

 اخم کردم و گفتم : حیفه اینجا نیست آشغال می ریزین ؟ 

 حمید ا خب روی اعصاب و روان آدم راه می رن . 

ند شادم و به سامت چوب بساتنی رفتم . کیان هم بلند شاد و دو ساه قدم پر اخم از جا بل

 بامن فاصله داشت و گفت : صبر کن من بر می دارم . خطر ناکه . 

 ا نمی خواد . ممنون . 

جلو رفته و لبه ی پرتگاه خم شاادم و چشاامم به انتهای آن دره ی نه چندان عمی  افتاد 

. فاصاله ی زیادی نبود . شااید فمط چند متر ، اما سارم گیک رفت . من را یاد یک خاطره ی 

تلخ در دوران کودکی ام می انداخت . صااااف ایساااتادم و خواساااتم عمب بروم اما واقعا نمی 

بیشاتر شاد و حس کردم نیم تنه ام به سامت جلو می رود . به سامت   توانساتم . سار گیجه ام

جلو می رفتم و ته دلم خالی شد که خیلی نمی گذرد که متدشی می شوم . من از پرتگاه می 

 ترسیدم حتی با عم  کم . 
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کساای یمه ی مانتویم را گرفت . کشااید و من به عمب پرت شاادم  . از پشاات نمش زمین  

پایش لیز خورده و این باراز ممابل چشااامانم پرت شاااده بود .  شااادم و به چشااامم خورد که

 صدای داد و فریاد می آمد و افرادی که با فاصله از پرتگاه ایستاده بودند . 

 حمید ا یا امام حسین . 

 نادر ا یا ححرت عباس ، افتاد ... 

 سارا جیغ کشید : یکی بره ببینه چی شد ؟ 

ی نا مفهوم می گفتند و منه بهت زده همچنان از صااادای هانیه و پرگل که با گریه کلمات

 پشت سر به آنها نگاه می کردم . همه ی این اتفا  ها شاید فمط چند  انیه طول کشید . 

اما انگار پرت شاااده بودم . انگار متدشااای شاااده بودم ، مگر فرقی هم بود بینه من و 

رفتم ، انگار پاهایم توان   نزدیک تر به من ؟ گلی شااده بودم اما چهار دساات و پا جلو هکیان

ایستادن نداشتند . ساکت بودم . بی صدا می رفتم و نه حرفی می زدم ، نه اشکی می ریختم 

 . 

کمی مانده بود که به لبه برسام . حمید یک بازو و ساجاد بازوی دیگرم را گرفتند و هر 

 کدام از هول و استرس فریاد می زدند .

 حمید ا داری چه غلطی می کنی ؟ 

 اد ا مگه دیوونه شدی ؟ سج

من ؟ دیوانه شاده بودم ؟ چیزی به مرز مردنم نمانده بود . چمدر در آن لحظه ها از این 

دو نفر متنفر بودم . از شادت نفرت انگار راه گلویم تازه باز شاده بود که جیغ زدم : ولم کن 

 . ولم کنید لعنتیا .... ول کنید دستمو ..... کیان ... کیان افتاده . 

یغ زدم . بلند و بلند تر . تا جایی که به سارفه افتادم . به زور من را عمب کشایدند که ج

 نادر فریاد زد : نیفتاده . نیفتاده . 

بی حرکات ماانادم . هماه بی حرکات و بی صااااادا ماانادیم . چناد جفات مردماک خیره بود باه 

 دهان نادری که هول شده بود و از نشاط به تته پته افتاده بود . 
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 ... نیفتاده . اونا... اونجا گیر کرده . نیفتاده . به خدا نیفتاده . ا نا 

نیما فمط هر دو دساتش را روی سارش گذاشاته بود و به لبه نگاه می کرد . پکمان آرام 

و با طمانینه جلو رفت و فمط صااادای فین فین های دختر ها و نفس های عصااابی پسااار ها 

ت های حمید و ساجاد بودند . یک آن پکمان  ساکوت را شاکساته بود و هنوز بازوهایم در دسا 

 با خوشحالی داد زد :

 ا راست می گه .اوناهاش . اونجا گیر کرده . به درخته گیر کرده . خیلی پایین نیست . 

 دختر ها ایستاد .  لسجاد من را رها کرد و مماب

 ا شال هاتون رو بدین . 

همه متعجب فمط خیره به دهان سااجاد مانده بودیم که عصاابی داد زد : د دمصااب شااال 

 هاتون رو بدین . 

همه انگار که شاوکی به آنها وارد شاده باشاد شاال هایشاان را به سامت ساجاد گرفتند که 

باز ساجاد به سامت پرگل برگشات : گره بزن . همه شاون رو به هم گره بزن ، حمید گره ها 

 رو محکم کن. 

ساجاد حاد تبدیل شاده بود به چشام های امید ما که بی حرف همه به او گوش می دادند 

که به سامت حمید برگشاتم : تو رو خدا ، تو رو خدا بریم اونجا . به خدا هیر کاری نمی کنم 

 . 

 د ا نوا بسه . حمی

 ا تو رو خدا ، التماست می کنم . من گه می خورم دیگه کاری کنم . بذار بریم . 

ا مطمئن به جلو قدم برداشااااات و من هم به دنبالش رفتم . یک متر مانده به لبه روی ن

 زمین زانو زدم . 

 ا کیا .. کیان .. کیان تو رو خدا جواب بده . 

ساکوت بود وساکوت بود . در تمام عمرم از هیر ساکوتی به این اندازه نترسایده بودم . 

 فریاد زدم : کیان ... 
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. حمید هنوز بازویم را رها نکرده بود .می دانساااات که قیده صاااادای گریه ام بلند بود 

 کیان را فمط می توانم با جان دادنم بزنم نه با مرگ او . 

 صدای سرفه ای بلند شد . 

 ا ما .. من اینجام .. 

در میان آن همه تشااویش و ترس و اشااک ، لبخند به پهنای زنده ماندن کیان روی لب 

 های همه نمش بست اما من .. 

 خوبی ؟ ... کیان خوبی ؟  ا

 سکوت شد دوباره . ترسیدم و داد زدم : کیان مرگه نوا جوابمو بده . کیان خوبی ؟ 

 ا خو ... خوبم ..  خوبم عزیز دلم . آروم باش خانومی ... 

آرام نبودم .مگر می شاااد آرام باشااام ؟پر ترس به سااامت حمید برگشاااتم و گفتم : ببین 

 معلومه خوب نیست .  چطور حرف می زنه ؟ معلومه ..

 حمید ا هیس ، ...

 نادر ا تموم شد ، من گره زدم . 

ساااجاد یک طرف را گرفت و طرف دیگر را به دسااات نادر داد و گفت : محکم بکش . 

 محکم . طوری که مطمئن شیم تحمل وزنه کیان رو داره . 

هر دو از دو طرف شااروع کردند به کشاایدن و وقتی مطمئن شاادند حمید باز من را بلند 

نگشات های شاساتم کردو از لبه به سامت عمب برد . چشام هایم را با کف دسات بساتم و با ا

گوش هایم را گرفتم . شاروع کردم به دعا کردن . خواندن حمد و ساوره و فرساتادن صالوات  

 . اصد تسلطی نداشتم . حتی اصد متوجه نشدم که درست خوانده ام یا غلط . 

عر  تمام وجودم را گرفته بود و تمریبا می لرزیدم . می ترساااایدم از باز کردن چشاااام 

 خالی کسی میان جمعی که با هم بیرون آمده بودیم . هایم و حس کردن جای 

کسای مر هر دو دساتم را گرفت . ته دلم خالی شاده بود . ترسام هزار برابر شاد . نبحام 

 درون مغزم می کوبید . آرام دست هایم را برداشتم . صدای ها واحح شد :
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 ساره ا قلبم داره وایمیسته . 

بمیه . چشاام هایم را باز کردم و دوباره   صاادای گریه ی سااارا و گفت و گوی نا مفهوم

غر  شدم در سیاهی چشم های کسی که با افتادنش تا مرز مرگ رفته بودم . لبخند زد کمی 

چهره اش انگار از درد مچاله شااد . بهت زده و نا باور به او چشاام دوخته بودم و بمیه به 

 ما چشم دوخته بودند . 

 گفتم : نه ، نالیدم : خوبی ؟ 

 باز لبخند زد و خیره خیره فمط نگاهم کرد که کدفه شدم : یه چیزی بگو ... 

 با حفظ همان لبخند گفت : خوبی ؟ 

در میان اشااک هایی که آمده بودند لبخند زدم که گفت : خوبم . من خوبم . گریه نکن . 

 همینطوری برام بخند . 

 ا تا ... ترسیدم . 

 ترسیدم .  ا منم

 ا واقعا ترسناک بود ... 

 ا برای من فکر به افتادنه تو ترسناک تر بود  .

بی اختیار جلو رفتم و ساارم را روی سااینه اش گذاشااتم . هنوز می لرزیدم . گریه می 

 کردم تا سبک شوم . تا خالی شود هرچه ترسی که به وجودم ریخته شده بود . 

 ود . ا همه ش من ممصر بودم . تمصیر من ب

حرفی نزد . جوابی ناداد . شاااااایاد فهمیاده بود کاه محتااجم باه این خاالی شااااادن .  چمادر  

 ممنون بودم از او که پس نزده بود این همه بی پناهی من را .... 

 حمید ا نوا بسه . دستش درد می کنه . 

 شده ؟  م وبا هول گفتم : دستت ؟ دستت چی از او جدا شد

 . خورد به سنگ اون لبه . ا هیچی عزیزه من ، هیچی نشده 

 ا الهی من بمیرم . خیلی درد می کنه ؟ 
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 اخم کرد و فشار مدیمی به بینی ام داد و گفت : خدا نکنه . اینطوری نگو . 

حمید دساااتم را گرفت و بلندم کرد . همه ی چشااام ها قرمز شاااده بود و همه هنوز هم 

 نمی کردم انمدر طرفدار داشته باشم . انگار آرام نشده بودند . کیان هم ایستاد و گفت : فکر  

 پکمان ا ولی نوا به معنای واقعی انگار مرد ! 

کساای جمله یا جوابی نداشاات در برابر حرفی که پکمان زده بود و من جوابم را با نگاه 

عاشاامانه ای که با لبخند روی لب های کیان آمیخته شااده بود گرفتم و طر  لبخندی دل گرم 

خوش کرد و خدا می داند تا رساایدن به ساااختمان وید چند مرتبه خدا    کننده روی لبهایم جا

 را شکر کردم ! ؟

وقتی به ماشاین ها رسایدیم صادای پکمان توجه همه را جلب کرد : من می شاینم پشات 

 فرمونه ماشین کیان . نمی تونه برونه . 

 کیان ا ممنونم . 

 رون ماشین ها جا گرفتند . با لبخند جوابش را داد و بمیه هم به همان ترتیب قبل د

 حمید ا خداروشکر به خیر گذشت . 

 هانیه ا باورم نمیشه . خیلی ترسیده بودم . 

 ا حرف نزنیم . راجه بهش حرف نزنیم . 

انگار حرف دلشاااان را زده بودم که به یک باره ساااکوت اختیار کردند و ماشاااین کنار 

بود و به صاندلی تکیه داده بود .  اتومبیل کیان ایساتاد و کیان روی صاندلی شااگرد نشاساته

هر دو به هم نگاه کردیم که این بار کیان ها کرد و بخار غلیظی شاااایشااااه را گرفت . نوک 

 انگشتش را نرم روی شیشه حرکت داد . 

 » برام بخند ... ا 

با دیدن جمله اش خواه یا نا خواه لبخندی روی لب هایم نشااساات و من دیدم که به جز  

کیان یک جفت چشام هم به ما نگاه می کرد . ساارا به من چشام دوخته بود . اهمیتی ندادم و 

 دوباره به کیانی که با محبتی بی مرز به من خیره شده بود نگاه کردم . 
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معنای چشام گفتن و لبخند او عریض تر شاد .  دسات راساتم را روی چشامم گذاشاتم . به

ماشااینی بین ما قرار گرفت و در آن لحظه در دلم حسااابی از خجالت سااجاد در آمدم که مانا 

 حرف های چشمی مان شده بود . 

بادخره رسایدیم و همه پیاده شادیم . به محض پیاده شادن به سامت کیان رفتم که پیاده 

 شده بود . 

 دی ؟ ا تو برای چی پیاده ش

متعجب به من نگاه می کرد که دوباره ادامه دادم : دسااتت درد می کنه. باید بری ببینی  

 مشکلش چیه ؟ 

 ا بی خیال نوا . خوبم . 

 اخمی غلیظ کردم که گفت : دارم کم کم می ترسم . 

 ا بایدم بترسی . 

 پکمان کنار ما ایستاد و پرسید : چی شده ؟ 

 چی آوردیش اینجا ؟ ا مگه دستش درد نمی کنه ؟ برای 

 پکمان ا میگه درد نمی کنه . 

 ا اون بگه تو باید باور کنی ؟

 پکمان به حالتی طنز پشت سرش را خاراند که کیان گفت : من هیچیم نیست . 

 اخمم را حفظ کردم و کیان را کنار زده و در ماشین را باز کردم . 

 ا برو بشین . بریم دکتر . 

ودناد و فمط مااناده بودیم من و پکماان باه همراه کیاانی کاه هماه باه داخال عماارت رفتاه ب

 کدفه شده بود . 

 کیان ا نوا باز ببین می خوای م ل اون بار بکنی به زور منو ببری . من خوبم .

 ا دقیما اون بار هم گفتی خوبم ، ولی دیدی که چی شد ؟  

 ا خب بعحی موارد پیش میاد . 
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 ؟  پکمان ا نوا جغله تو رو به زور برد

کیان خندید و کمی از درد دو باره چهره اش در هم شد : نگاه به هیکلم نکن . جلو نوا 

 هیچی نیستم ! 

 معترض گفتم : کیان ؟ 

 ا جانه کیان ؟ 

 ا اگه نری ، دلم آروم نمی گیره . بریم ؟ 

 ا سرتا پای خودت رو نگاه کن . گله خالی شدیم . 

 ا مهم نیست . 

نظااره گر بحان بود ، باادخره طااقات نیااورد و کیاان را باه سااااامات پکماان کاه تاا آن لحظاه  

ماشاااین هل داد : ای بابا ، برو دیگه . ما رو اینجا کاشاااتی . خوشاااش میاد دختر مردم رو 

 اذیت کنه .

 کیان نشست و همزمان گفت : دختر مردم کیه ؟ خودم صاحابشم ! 

مان نشاسات که کیان به خنده ام گرفته بود و صاندلی پشات ساوار شادم . پکمان پشات فر

 سمت من برگشت : تو برو ، ما خودمون می ریم . نمی خوام باز مشکلی پیش بیاد . 

 ا نمی خوام . من هستم . 

 ا باز لجباز شدی ! 

 ا پس گوش کن و حرف نزن . 

پوفی کشاید و روی صاندلی اش صااف نشاسات . پکمان به راه افتاد و کیان برای رفتن  

 به درمانگاه به او راه را نشان می داد . 

 کیان ا نوا تنها کسیه که تونسته روی حرفم حرف بزنه . 

 پکمان ا چه جالب ! 

 کیان ا جالبیش کجاس ؟ 

 پکمان ا اعصاب نداریا . 
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 کیان ا فمط خسته م . 

رفی رد و بدل نشاد و من هم ترجیح دادم ساکوت کنم . ممابل بیمارساتان ایساتاد دیگر ح

و هر ساه پیاده شادیم . تمریبا نصاف بیشاتر افرادی که ححاور داشاتند به سامت ما ساه نفر 

 برگشتند و من سعی می کردم به روی خودم نیاورم که کیان زیر لب زمزمه کرد . 

ی کنن . خب حداقل می ذاشاتی لباس عوض کیان اااااا بفرما نوا ، همه دارن نگاهمون م

 کنیم . 

 ا تو اگه می رفتی تو دیگه نمی اومدی با ما که بریم و من هم نگران می موندم . 

وگفت : خیله خب حاد کیان ، اینا همه خاطره می شااان .  غر نزن . بریم  پکمان خندید

 تو . 

نکه خودش هم دکتر هر سااااه وارد شاااادیم و خیلی زود با رفت و آمد پکمان و گفتن ای

 است کار ها پیش رفت و وارد مطب شدیم . دکتر سن و سالی جا افتاده داشت . 

 دکتر ا می تونم کمکتون کنم ؟ 

 کیان ا واد مشکله خاصی .. 

اا بله . ببخشید وقتتون رو گرفتیم . همسرم از کوه افتاده دستش خیلی درد می کنه . ما 

 مون راحت بشه . یه عکسی یه معاینه ای یه چیزی ...  نگران شدیم اومدیم برای اینکه خیال

دکتر با کمال خونسردی به حرف های من گوش می داد . پکمان خنده ی ریزی می کرد 

از این پریدنه من وساط جمله ی نا تمام کیان و کیان اما محبت موم می زد میان چشام هایی 

در حالت خلسااه بود . کنجکاو  که به من می خندید . انگار در عالمی دیگر ساایر می کرد و 

 نشدم و تمام حواسم را دادم به دکتری که به سمت کیان رفت و دستش را گرفت . 

 چهره ی کیان در هم رفت و من چشم هایم را بستم . 

 دکتر ا دستت درد می کنه و تو می گی چیز خاصی نیست ؟ 

و مشاغول دسات کیان گوشاه ی لبش را به نشاانه لبخند کک کرد که دکتر ساخت و کنجکا

زدن به دست او شد . پکمان کنارم جا گرفت و من تمام حواسم به کیان بود که صدای کنترل 
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شااده ی پکمان را شاانیدم : فکر کنم همساارم گفتنه تو به دکتره خیلی به مزاجه کیان خوش  

 اومده که فمط توی هپروته ! 

 سرم افتاده . سوالی به سمتش برگشتم که باز خندید و گفت : به دکتره گفتی هم

 ا خب .. 

 ا کیان هم خوش حال شد . 

تاازه انگاار باه خودم آماده بااشااااام باا ابروهاای بااد پریاده نگااهم را از پکماان گرفتم و باه 

سامت کیان برگشاتم . هنوز محو او نشاده بودم که دکتر از کیان فاصاله گرفت و گفت : خب ، 

 خداروشکر که نشکسته . فمط ترک خورده . 

 من و پکمان همزمان گفتیم : ترک خورده ؟ 

. البته من گر می گیرم دستتون رو تا حرکت احافی یا چیز های   دکتر اااااا بله متاسفانه

ساانگین دساات نزنین . کمی که توی گر باشااه مشااکلش برطرف میشااه و کامل جوش می 

 خوره . 

پر اخم به سااامت کیان برگشاااتم که با دهان باز به دکتر نگاه می کرد و وقتی دید که به 

 ردم انمدر جدی باشه . سمت او برگشتم با هول گفت : بابا خب فکر نمی ک

باا حفظ هماان اخم گفتم : تو باه خیلی چیزا فکر نمی کنی . من نمی فهمم تو کی می 

خوای یه ذره به فکر خودت باشاای . ) رو به پکمان( می بینی تو رو خدا ؟ من می دونسااتم 

 اصد براش مهم نیست هیچی .. 

روم باش . حاد که بنده ی خدا پکمان از جا بلند شاد و ممابلم ایساتاد : خیله خب نوا ، آ

 با ما اومد . 

 حرفی نزدم و دوباره روی صندلی نشستم که دکتر لبخند زنان گفت : چه زنه خوبی ! 

کیان چیزی نگفت و من از اتا  بیرون رفتم . پکمان هم خارم شاد و روی صاندلی کنار 

 من درون راهرو نشست . 

 پکمان ا ادن از چی ناراحتی ؟ 
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 گه نباشم ، اگه اتفاقی بیفته  هیچوقت به فکره خودش نیست . ا ازاینکه ا

 ا داری بزرگش می کنی . 

 ا می تونست بشکنه .

 ا ولی نشکست . داری برای اتفاقی که نیفتاده مویه می کنی ؟ 

 ا هنوز دلم می لرزه . 

اا تموم شد . به این فکر کن که هست . همین که هست یعنی همه چیز خوبه . همین که 

 اینجاست . 

 سری تکان دادم که گفت : بیچاره نگرانت بود گفت من بیام پیشه تو . 

 ا به شدت از دستش عصبی ام . 

 ا چه دلباخته های شیفته ای . 

 دکتر . ا مسخره نکن . به پای تو و هانیه که نمی رسیم آقای 

خندید : آ  ، ببین به خاطره تو و شوهره عزیزت من از هانیه غافل شدم خانوم محترم 

  !!!! 

نیم سااعتی طول کشاید تا اینکه بادخره سار و کله ی کیان هم پیدا شاد . دسات راساتش  

 را از کمی بادتراز آرنک گر گرفته بودند . با دیدنش تند از جا بلند شدم و ممابلش ایستادم . 

 نگاه کن تو رو خدا . درد می کنه ؟  ا

 خندید که عصبی شدم  : اصد به من چه که درد می کنه یا نه ؟ 

وقتی بااز نگااهش کردم بااز هم در حاال خنادیادن بود . باا هماان چااناه ی مربعی و چاال 

هایی که دو طرفش ایجاد شاااده بود و شااایطنتی که بیداد می کرد درون چشااام هایش . چه  

راهروی بلند یک بیمارساتان باشام یا جایی وساط بهشات ؟ اصاد ، چه   فرقی می کرد وساط

 فرقی می کرد دلخور باشم یا ناراحت وقتی این مردمک ها می خندید ؟ 

 کیان ا نوا ... 
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صادا کردنش شاوکی بود برای بیرون آمدنم از آن حالت خلساه وار . تازه به خودم آمدم 

 و اخم کردم . 

 ا ها ... 

 اخمی مدیم کرد و گفت : باز سرت  شدی ؟ 

 ا اصد با من حرف نزنا ، به شدت ازت ناراحتم . به روی خودت بیار لطفا . 

 ا چشم حرف نمی زنم . 

دایش بلند شااد . با لب های بسااته حرف می زد . با سااری تکان دادم که یک دفعه صاا 

صاادایی بلند . هر کساای رد می شااد با دلسااوزی به کیانی نگاه می کرد که انگار خدا نعمت 

 تکلم را از او گرفته و نمی تواند حرف بزند . 

 ا عه ، کیان .. 

 ا آ ... اممم ... ممم ... اووو... هممم.... 

 ده ؟ کیان چرا همچین می کنی ؟ پکمان تند جلو آمد و گفت : چی ش

زنی میان سال از کنارش رد شد و با ترحم گفت : خدا به مادرش رحم کنه . چه جوونه  

 رشیدی هم هست . 

 پکمان ا کیان چت شد تو ؟ 

 ا کیان باز تو شروع کردی ؟ نکن همچین . اصد راه نداره . 

الت وار به اطراف نگاه کمی در ساااکوت نگاهم کرد و دوباره به کارش ادامه داد . خج

می کردم که توجه شاااان فمط به ما جلب بود . پکمان با چهره ی آویزان شاااده گفت : کیان 

 بسه بابا ، اه ، آبرومون رفت . 

 ا باشه ، باشه ...

 پکمان متعجب شد که کیان گفت : آشتی ؟  

 ا آره ... فمط اونطوری نکن . 

 اهام حرف نزنا . ا باهامم حرف بزنیا . نریم تو ماشین بگی ب
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 اخم کردم و گفتم : آشتی ولی زوری ! 

 پکمان ا اینجا چه خبره ؟ 

کیان با ذوقی طنز وار به سااامت پکمان برگشااات و گفت : هیچی داداش . مجوز حرف  

 زدن صادر شد . 

به آنها پشااات کردم و راه افتادم . کیان هم پا تند کرد و کنارم به راه افتاد . پکمان هام 

 ه بود و بعد از چند  انیه تاخیر بادخره از جا کنده شد . به او ح  می دادم . و وام ماند

درون ماشاین جا گرفتیم و راه افتادیم که پکمان با خنده گفت : کیان و این دیوونه بازیا 

 ؟ 

 ا ما هم دورانه خوشه خودمون رو داشتیم . 

 پکمان ا عاشمی بد دردیه . 

داشتم بگوید درد نیست ، عاشمی یعنی نوا ... م له   کیان جوابی نداد و من چمدر دوست

 خودم ، که می گویم عاشمی یعنی کیان . اما کیان درد بود ! 

چشام هایم را بساتم و به پشاتی صاندلی تکیه دادم . روز پر ماجرایی بود . پر از اتفاقات  

ناراحت  خوب و بد و لحظه های عاشمی دلچسب ! نمی دانستم بابت امروز خوشحال باشم یا 

 حرکت ماشاین به نظرم مانند حرکت گهواره بود که عجیب چشام هایم را خمار کرده بود .  ؟

 با خودم در حال کشمکش بودم که پکمان گفت : خوابید . 

 ا همینطوریه ، توی ماشین انگار براش ددیی می خونن که خوابش می گیره . 

 پکمان ا داری داد می زنی که دوسش داری ! 

 صدای پوزخند کیان به گوشم خورد : تو از من چی می دونی ؟ 

 پکمان ا اینو می دونم که یکی بدجور دلداده ت شده ! 

 کیان ا منم بدجور پاک باخته ش شدم . 

 ا شبیه معادله ی چند مجهولی هستی که هیر رقمه حل نمی شی .  پکمان
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ااااا اگه حل می شدم . خودم ، خودم وحل می کردم و نمی ذاشتم کار به فکر کردن تو و 

 آدمای اطرافمون بکشه . 

 پکمان ا چی بگم واد ؟ 

 ا تصور حتی یک لحظه ی اینکه نوا منو نخواد آتیشم می زنه . 

 تی ؟ پکمان ا مگه تو کی هس

 ا خودمم نمی دونم. ...

دلم خواب را از یاد برده بودم وساکوت کردند و ساکوت . دلم ساکوت را نمی خواسات . 

. وقتی اشاک  می خواسات حرف بزنند ، از بیچارگی نوا و دل سانگ شادن یک دفعه ای کیان

از گوشااه ی چشاامم شااروع کرد به راه رفتن کمی گوشااه ی چشاامم را باز کردم و نگاهم به 

 ه ی جلوی ماشین افتاد . آین

پکمان دقی  نگاهم می کرد . انگار او هم کدفه بود از این همه ندانسااتن ها . با نگاهم 

التمااس کردم حرفی از بیادار بودن من نزناد و انگاار فهمیاد کاه نگااهش را گرفات و باه جااده  

 ای چشم دوخت که آن لحظه برای من انگار هیر وقت تمامی نداشت . 

دیم و صدای رد شدن دستیک ها بر روی سنگ ریزه های جلوی ساختمان  بادخره رسی

 موزیک مدیمی پخش می کرد که عجیب روی اعصاب بود . 

به محض توقف در ساااختمان باز شااد و ساایل بزرگی از جمعیت داخل به خارم حجوم  

 آورده بودند و از ما سوال می پرسیدند . 

 سحر ا هیر معلومه کجایین ؟ 

 ا مرگم بده ، کیان دستت چی شده ؟ فریماه ا خد

 هانیه ا چرا تلفناتون رو جواب نمی دید ؟ 

 ین ؟ ای بابا ... رحمید ا حداقل یه خبر بدین دارین کجا می 
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آقا بزرگ اما بی صاادا ایسااتاده بود و گاهی نگاهش به کیان و گاهی نگاهش به ساامت  

نبود فهمیدن اینکه ماجرا    حااب را نمی دیدم و سااختغمن پرتاب می شااد . برای اولین بار 

 نجات دادن من توسط کیان را از بچه ها شنیده ، حتی تا پای از دست دادن جان خودش . 

 پکمان ا ای بابا ، بذارین از راه برسیم . همینطوری سرپا بستین ما رو به رگبار . 

 فریماه ا کیان ، دستت چی شده ؟ ها ؟ 

 . کیان ا چیزی نیست ، فمط دستم ترک خورده 

 فریماه ا نوا ، تو خوبی مادر ؟ 

 ا من خوبم عمه جون . 

 عزیز ا خدایا شکرت ، خدایا صد هزار بار شکرت . 

 نیما ا موبایدتون رو چرا جواب نمی دین ؟ 

 ا من که گوشیم شکسته بود . 

 پکمان ا گوشیم خاموش شده بود . 

 کیان ا توی جیب کتم بود عمبه ماشین ، احتماد صداش رو نشنیدیم . 

 مجید ا حاد بیاین تو ، چرا دمه در وایسادین ؟ 

 فر  بخش ا بیچاره ها رو اینجا نگه داشتیم . خدا روشکر ختم به خیر شد . 

 عزیز ا حام آقا باید قربونی بدیما . 

 آقا بزرگ ا قربونی هم می دیم . 

همه به سامت سااختمان رفته و وارد شادیم . با همان لباس های گلی روی کاناپه ی ساه 

نفره ای نشاساتیم که عمه ساحر به اجبار به ما آنجا جا داده بود تا لباس های گلی مان همه  

 جای خانه را ک یف نکند . 

اده بود را شار  می دادند و بعحای هرکسای حرفی میزد ، بعحای نحوه ی اتفاقی که افت

باه حرف هاای پکماان کاه نمال قولی بود از صاااااحبات هاای دکتر گوش می دادناد . آرام زمزمه  

 کردم : دستت بهتره ؟ 
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 کیان هم مانند من با نگاه کردن به روبه رو زیر لب زمزمه کرد : سدم می رسونه ! 

 با آرنک به پهلویش کوبیدم که گفت : آ  . 

ما برگشاتند . هول شاده بودم که کیان گفت : دسااااااا .. دساتم یه دفه تیر  همه به سامت  

 کشید . ببخشید ! 

خنده ام گرفته بود و دوباره هرکسای به حرف های ساابمش برگشات که گفت : خل شادی 

 نوا ؟ 

 ا تو خلم کردی . 

 ا خب چرا از اول همه ی عیب هات رو نمیگی ؟ نترس پشیمون نمیشم . 

 فتم : پشیمون از چی ؟ به سمتش برگشتم و گ

او هم به سامتم برگشات و خیره نگاهم کرد که ادامه دادم : پشایمون از سااختن ساه ساال 

خاطره با منی که می گفتی همه ی دنیاساااات با یه دونه نوا ؟! یا پشاااایمون از اینکه کاری 

مت  ادن هم ندارکردی باورم شاه دوسام داری ؟ وگرنه تو که از اوله اومدنت رفته بودی ...  

 که از موندنت پشیمون بشی !

 ا بی رحم نبودی . 

اا اما شدم... ولی به خدا بی رحمی نیست ... فمط داغه دلیه که بدجور می سوزونه این 

 دله بی صاحابو ... 

تند بلند شادم که باز به سامتم برگشاتند و این بار بدون اینکه هول کنم گفتم : من می رم 

 لباس عوض کنم . خیلی خسته م . 

سای در جوابم حرفی نزد و من از بین آنها گذشاتم . وارد اتاقم شادم و دیدم ساارا روی ک

تخت دراز کشایده . حتی سارش را چرخی نداد تا نگاهش به من بخورد . من هم حرفی نزدم 

 و کنجکاو نشدم بابته این همه سکوتی که کرده بود . 

ارا همچنان به همان حالت  بیرون رفتم و سا   حمامبعد از گرفتن دوشای چند دقیمه ای از  

 نگاهش خیره ی سمف حکاکی شده ی سفید رنگ اتا  بود . 
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لباس راحتی صااورتی رنگی به تن کردم و روی تخت با فاصااله از او دراز کشاایدم . به 

شادت خوابم می امد . احسااس سابکی داشاتم و دلم یک دله سایر خوابیدن می خواسات حتی 

عف بود یا حتی بی توجه به سارایی که انگار قصد بی توجه به معده ی خالی که به شدت ح

 خارم شدن از هپروت خود را نداشت . 

 ا چه حسی داشتی ؟ 

 سوالی به نیم رخش نگاه کردم : چی ؟ 

 ا چه حسی داشتی وقتی می افتاد ؟ 

چمدر بی ممدمه پرساایده بود . نگاهه من هم چر  خورد جایی د به دی ساامف . واقعا 

 چه حسی داشتم ؟ 

 سارا ا نمی گی  ؟ 

 ا حسی نداشتم . 

تند به سامتم برگشات . حتی نگاه نکرده هم می توانساتم حدس بزنم که تا چه اندازه از 

نگاار بین زمین و هوایی کاه جملاه ای کاه گفتاه بودم متعجاب شاااااده کاه اداماه دادم : من هم ا

 رده بودم . م  ، کیان بود 

 سارا ا چرا هنوز دوسش داری ؟ وقتی ازت دوری می کنه ؟ 

اااا دوست داشتن م له نفس می مونه . تو چرا نفس می کشی ؟ وقتی می دونی یه روز  

نفسات می ره ؟ ... من دوساش دارم . هیچوقت خانواده نداشاتم . اما می گن مادرها همیشاه  

مه بچه هاشاااون می مونن حتی اگه بد باشااان . نمی گم هیر عشااامی بادتر از عشااامه  عاشااا 

دوساات داشااتنه مادر هساات . فمط می گم خیلی از دوساات داشااتنا که عمی  باشااه ، دلیلش 

مجهوله . هیچوقت نمی تونی دلیلی پیدا کنی برای دوسااات داشاااتن . حتی بچه ها هم گاهی 

 ی بهترین بودن می مونن ! عاشمه زشت ترین عروسکاشون که یه زمان

 سارا ا هنوزم قشنگ قانا می کنی . 

 ا از کی این همه دور شدیم ؟ 
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 ا دنیای گذشته قشنگ بود ، نه دنیای حاد ... 

چیزی نگفتم ، حمیمت اما این بود که سارا حاد برایم غریبه ای بود که از دنیای گنگش 

 هیر سر در نمی آوردم . 

 ا تا حاد عاش  شدی سارا ؟ 

 ا آره . خیلی قبل تر از تو . 

 ا امیدوارم تو بهش برسی . 

 ا بعید می دونم . حاد دیگه هیر چیز شبیه خیلی قبل تر نیست . 

دوسات نداشاتم انمدر از او ساوال بپرسام تا موذب شاود . چشام هایم غر    حرفی نزدم .

خواب شااد . یک منظره ی ساار ساابز  . با لباس بلند ساافید و موهایی که لخت شااده بود و 

روی شانه هایم ریخته بود . کسی پشت به من و رو به دریای آبی رنگ ایستاده بود . کسی 

ه اش هم ساااخت نبود تشاااخی  دادن کیانی که نزدیک تر از من . حتی نگاه نکرده به چهر

روبه دریا ایسااتاده بود . خوشااحال شاادم ، حساای شاابیه وقتی که به خانه برمی گشاات و من  

برای باز کردن در به سامت آن پرواز می کردم و حاد پرواز کردم به سامت مردی که تماما  

دساتم را روی شاانه اش  سافید به تن کرده بود . چمدر شابیه هم بودیم ! جلو رفتم و با لبخند 

 گذاشتم و فشار مدیمی به آن ها دادم برای برگشتنش به سمت خودم . 

برگشت ، آهسته و با طمانینه برگشت ... خشک شدم ، سرد شدم ، ترک خوردم . چشم 

های قرمزی که به جای اشاک خون می بارید و فحاای سار سابزی که در کساری از  انیه به 

 ی که می آمد . کویری تبدیل شد و باد شدید

 ترسیده بودم . کیان صدا زد : نوا ... نوا ...

باد می آمد و من انگار به زمین میخ شاااده بودم که محکم ایساااتاده بودم و باد و شااان 

کیان را با خود می بردند . دسااات دراز کردم و محکم دسااات هایش را گرفتم . فریاد زدم : 

 ناااه ... نااااااه ... 
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ط با چشاااام هایی که خون می بارید به من نگاه می کرد و حاد در هوا معل  شاااادو  فم

 دیگر فمط نوک انگشتانش دبه دی انگشتانم بود و آخر ... 

 ا نااااااااااه ...

نشاساتم . عر  کرده بودم و به محض چشام باز کردن حمید و کیان و هانیه و ساارا را 

 من چشم دوخته بود .  ممابل خود دیدم که کیان لبه ی تخت نشسته بود و نگران به

 ا خواب بود . همه ش خواب بود . آروم باش . 

هانیه تند رفت و بعد از چند دقیمه با لیوان آبی به سامتم آمد و سامت دیگر تخت نشاسات 

و آب را به سااامتم گرفت . هم چنان تند و بلند نفس می کشااایدم و بند نگاهم را از چشااامان  

ودم کاه کیاان لیوان را از هاانیاه گرفات و نزدیاک لبم نگران کیاان نمی گرفتم . همچناان خیره ب

 نگه داشت . 

 ا نوا ، نوا یه ذره بخور .. 

 ا خون ... خااا ... خون ... 

 کیان ا خواب بود عزیزه من . خواب بود یکی یه دونه . 

 ا باد .... برد ... تو رو باد می خواست ببره ... 

 لبخند زد و گفت : من همینجام . 

 هانیه ا آب رو بخور . 

 حمید ا نوا تموم شد . آخه باد مگه می تونه این دراکود رو ببره ؟ 

سارا خندید و کیان لبخند کجی زد . دوباره لبه ی لیوان را ممابل دهانم قرار داد که یک 

 م و گر سفید دستش توجهم را جلب کرد . جرعه خورد

 ا خوبی ؟ 

 ا من خوبم ، شما خوبی ؟ 

 اخمی کردم : ترسیدم . 

 ا نترس ، من پیشتم . 
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شااید شابیه آب روی آتش یا شااید هم شابیه مرهم بر روی درد . جمله ی آخری که گفته 

به مرحله ی   بود تعبیر همین ها را داشات . صادای تند نفس هایم خوابید و نبض و حاربانم

عادی رسااید . آب خوردن چاره ی کار نبود ، آرام شاادنم فمط یک جمله را می خواساات از 

 زبان کیان . 

 هانیه ا می خوای بخوابی ؟ 

 تند گفتم : نه ، دیگه نمی خوام بخوابم . من ، من خوابم نمیاد . 

 کیان ا خیلی خب ، هانیه اومده بود دنبالت تا با هم بریم باغ . 

 ا باغ ؟ آقا بزرگ اینا .. 

 حمید ا همه رفتن و ما به لطف تو نرفتیم . 

 ا بریم .. بریم منم میام . 

 حمید ا خب تا تو آماده بشی ، ما بیرون منتظریم . 

 هانیه ا من کمکش می کنم . 

همه بیرون رفتند و من ماندم و هانیه . هانیه در حال گشااااتن میان کمدم بود که گفتم : 

 ، کابوس بود .  خواب نبود

بدون اینکه سااارش را از داخل کمد بیرون بیاورد گفت : خواب یا کابوس چه فرقی می 

 کنه وقتی هر دو رویا هستن و حمیمت نداشتن ؟ 

ا تعبیر می شن . چشم هایی که خون می بارید و باغی که کویر شد و بادی که کیان رو 

 می خواست ببره . 

 به کمربه من نگاه کردو  گفت : برد ؟  هانیه سرش را بیرون آورد و دست

 ا از خواب پریدم . 

 ا برد ؟ 

 ا نه ، ندیدم . 

 ا پس چی ؟  غصه نبردنش رو می خوری ؟ 
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 ا هانیه ... 

 ا غصه چیزایی که واقعیت نداره یا چیزایی که هنوز اتفا  نیفتاده رو نخور . 

 ا نیما تهدید کرد ؟ 

 ا چی گفت ؟

 ا گفت برگشتیم به آقابزرگ میگه که همه چیز حل بشه . 

 ا تو مگه جدا شدی ؟ 

 ا نه ... 

 ا پس از چی می ترسی ؟ 

 ا از کیان . 

 ه بفهمه اقدام کنه . گنگ نگاهم کرد که گفتم : از کیان که اگ

 ا اقدام برای جدایی ؟ 

 ا آره ... 

ا این کیانی که من دیدم بیشتر از مجنون نباشه کمتر نیست . تمریبا همه فهمیدن ، حتی  

 حمیدی که انمدر خونسرد می ایسته و نزدیک بودنه کیان به تو رو نظاره می کنه . 

 ا راه خوب آروم کردنم رو خوب بلدی . 

ته به نظرم به نیما بگو . بگوکه جدا نشدی . بگو تا حد و مرزی بذاره برای : الب خندید

 خودش با تو . 

لبااس هاایی کاه باادخره بعاد از این هماه  جوابی ناداشاااااتم بادهم . باایاد باه نیماا می گفتم ؟ 

گشاتن پیدا کرده بود بیرون کشاید و روی تخت گذاشات و همزمان گفت : من کوچه به کوچه  

 م . ی دله تو رو بلد

 : م ل اینکه بدجوری عاش  شدی .   در حالی که از جا بلند می شدم گفتم

و همزمان گفتم : هانیه خانوم . ما دو روز  جوابی ندادومن مشاااغول آماده شااادن شااادم 

 دیگه اینجا هستیم من چه کوفتی بکنم تنم ؟ 
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 ا کوفتی به نام لباس . 

دو سه تا از لباسات رو می دی به ااا هاینه ، من اینا رو تن بکن نیستم . لطف می کنی  

 من وقتی برگشتیم بهت می دم .

هانیه شاایطنت بار ابرویی باد انداخت و گفتم : آخه منه توپولو رو چه به توی اسااکلت  

 ؟! 

کدفه و عصابی شادم اما خب حرف حسااب زده بود . باید یک فکر اسااسای می کردم . 

وقتی مانتوی سااافید رنگ را دیدم عجیب با خودم کلنجار   لباس ها را کمی جا به جا کردم و

رفتم که به خاطر یک خوابه بی اسااس نباید این لباس را عوض کنم ! تند تنم کردم ، همراه  

 با شال و شلوار جین آبی آسمانی . 

هر دو بیرون رفتیم . کیان کنار حمید که روی صااندلی راننده نشااسااته بود جا گرفته و 

ته بود . من و هانیه هم کنار او جا گرفتیم . ماشاین به راه افتاد که گفتم ساارا هم پشات نشاسا 

 : باغه کجاس ؟ 

 حمید ا باغ این شازده پسره . 

 منظورش کیان بود که باز پرسیدم : باغه چیه ؟ 

 ا میوه های تابستونی ... 

لبخند زدم . کیان همه چیز را در رابطه با من بلد بود . میوه های تابسااااتونی که هنوز 

 رشد نکرده بودند . 

 ا توی زمستون اینجا چرا این همه قشنگه ؟ 

کیان ااا بیشتر روزای سال همینطوره . یکی از ددیل انتخاب من برای خرید اینجا همین 

 بود . سردت نیست نوا ؟

 من جما بود غر  خوشی شدم و بالبخند گفتم : نه ،خوبه .  از این حواسی که به
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همه به باغ رفتیم . خوب بود . خندیدیم ، حرف زدیم ، بازی کردیم و لذت بردیم . چمدر  

قشاااااناگ بود جما بدون دلگیری و کدورت ! باید اعتراف کنم که هماه لذت بردند و به همه  

 نیما نسبت به من را فاکتور بگیریم .  خوش گذشت . البته اگر بد اخمی ها و بی محلی های

سااعتی از نیمه شاب گذشاته بود که همه به سامت وید حرکت کردیم . شاب بخیر گفتیم 

 به اتا  هایمان رفتیم . 

لبااس هاایم را عوض نکردم و باا هماان لبااس بیرون روی تخات دراز کشااااایادم و هرچه  

 نمی شد . سعی کردم بخوابم و به اتفا  ها و خواب امروز فکر نکنم 

کدفه روی تخت نشاساتم و چمدر با دیدن هانیه و ساارایی که غر  خواب بودند حسارت  

 خوردم . 

از اتا  خارم شادم و از پله ها پایین رفتم . به سامت آشاپزخانه راه افتادم وارد شادم . 

با دیدن کیانی که روی میز خوابیده بود و چند بسااااته قر  مسااااکن روی میز بود نگران  

 رفتم .  شدم و جلو

 ا کیان ... 

ن بار چشاام هایش کمی تکان خورد اما همچنان در خواب بود که باز صاادایش زدم و ای

 با دیدن من جا خورد و صاف نشست .  را نیمه باز کرد .

 ا کجا ؟ 

 گیک نگاهش کردم و گفتم : چی کجا ؟ 

 ا کجا می ری ؟ 

م و گفتم : جاایی نمی رم . تاازه باه خودم آمادم و باه ماانتو و ظااهر آمااده ام نگااه کرد

 خوابم نمی برد گفتم بیام یه کم راه برم توی وید . 

 اخم کرد : بیخود ، بیرون نریا . چرا آماده ای پس ؟ 

ااااا بیرون نمی خواستم برم . گفتم که ، می خواستم توی ساختمون باشم . بعدشم لباس 

 نداشتم . 
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 لباسات کو ؟  این بار چشم هایش گشاد شد و گفت : لباس نداشتی ؟

 میز رو به رویش را عمب کشیدم و روی آن نشستم . 

 ا هانیه برام ساک بسته ، برام لباس گذاشته .

 ا خب چون اون گذاشته تو نباید استفاده کنی ؟ 

 شیطنتم گل کرد و گفتم : خب تو اگه می خوای ، چشم استفاده می کنم . 

: یه کاساه ای زیر نیم کاساته .   چشام هایش را ریز کرد  و مشاکوک نگاهم کرد و گفت

 من اگه نوا رو نشناسم که دیگه کیان نیستم ! 

ابروهایم را باد انداختم و گفتم : وا ، خب به من چه هانیه نیم متر لباس برام گذاشاااته 

 تا اینجا جلوی همه بپوشم و تو هم می گی بپوش ؟ چشم می پوشم .

 اخم هایش به شدت درهم شد و گفت : تو اونا رو بپوش تا من گردنت رو بشکنم . 

د ، شااوخی شااوخی داری با غیرتم شااوخی می کنی ؟ ننخودی خندیدم که تشاار زد : نخ

 فردا میریم دو سه تا می خریم علی الحساب اینجا تنت کن . خب ؟ 

غیرتی بنادازم گردنم بگم  خیره نگااهش کردم که با غیظ گفات : چیاه ؟ نکناه باید یو  بی 

 برو بپوش ؟ 

 ا هنوز هم حساسی ! 

 ا آدم روی داشته های با ارزشش حساسه ! 

 ا داشته ها ؟ 

کمی تعلل کرد و بعد با بی حوصاالگی گفت : تو تا ابد برای من داشااته ی منی ! هیچی 

 عوض نمی کنه این واقعیت رو . خب ؟ 

ود در دلم بابت این همه حسااسایت کیان ساعی کردم به هم نریزم خوشای که خانه کرده ب

که من را هنوز هم داشاااته ی خودش می دانسااات با اینکه نمی دانسااات حمیمتا من برای او 

 هستم . 

 به قر  های روی میز اشاره کردم و گفتم : اینا چیه ؟ 
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 لبخند غمگینی زد و گفت : قر  . 

 ا من فکر کردم اسمارتیزه . 

 دستت درد می کنه ؟ لبخندش عمی  تر شد که گفتم : 

 ا به جونه تو نباشه به جونه خودم دیگه این درد ها طبیعیه نیاز به دکتر نداره . 

 ا مطمئنی ؟ 

ااا نه واد . تجربه  ابت کرده همیشه وقتی تو گیر میدی بریم دکتر حتما یه اتفاقی برای 

 من افتاده که خودم خبر ندارم . 

 ور . خوب نیست . این بار من هم خندیدم و گفتم : قر  نخ

 ا خانوم مهربونم نبود تا از اون دم کرده های نوا پز برام بپزه ! 

 ا بیدارم می کردی . 

پوفی کشااید و ازجا بلند شااد . کنارم رسااید و خم شااد . پیشااانی اش را روی پیشااانی ام 

گذاشات و چشام ها یش را بسات و نفس عمیمی کشاید : د آخه تو چرا باید اینمدر خوب باشای  

 از خودم بدم بیاد ؟ که 

ریز خنادیادم کاه بادون اینکاه چشااااام هاایش را بااز کناد گفات : نخناد بچاه ، منو دیووناه تر 

 نکن . 

 ا بخندم ، دیوونه تر می شی ؟ 

پوفی کشاید و صااف ایساتاد و گفت : انگار می خوای دیوونه تر بشام که بیشاتر از اینی 

 که هستم شرمنده بشم ! 

خالی اش نگاه کردم و با خودم درگیر شااادم . درگیر   بی حرف و غر  در بهت به جای

اینکه باید به نیما می گفتم . من هزار سااال هم می گذشاات آدمه از دساات دادن کیان نبودم . 

حتی اگر مانند این روز هایم دسااات و پنجه نرم می کردم میان این همه دو دلی و شاااک که 

ای عمرم به این دو دلی دامن بزنم ولی آیا کیان من را می خواهد یا نه ؟ حاحر بودم تا انته

 سند دلم را به نام نیما نزنم ! 
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روز بعد با کسالی از خواب بیدار شادم . مطمئن بودم که دیر تر از همه بیدار شاده ام و 

این را از سار و صادایی که از طبمه ی پایین به گوش می رساید فهمیده بودم . بعد از اینکه 

 ا  خارم شدم و پایین رفتم . آبی به دست و صورتم زدم از ات

پلاه هاا را یکی پس ازدیگری پاایین می رفتم و نگااهم باه ساااااجااد و حمیادی کاه بااز اول 

ی را نگاه می کردند و شا صابح ، صابح که نه . اول ظهر پای تلوزیون نشاساته و اخبار ورز

برای هم کری می خواندند و بعد شادی و سارا به همراه ساره و پرگل که در گوش یکدیگر 

پر پر می کردند و هانیه و پکمانی که با هم حرف می زدند و از سار  و سافید شادن هانیه 

 پیدا بود که بدجوری پکمان موف  بوده برای به قلیان انداختن دخترانه های هانیه . 

با لبخند به آخرین پله رساایدم و به ساامت میز رفته و نشااسااتم . کیان در حال صاابحانه 

 خوردن بود و عمه فریماه گه گاهی با او جمله ای می گفت که با دیدن من لبخندی زد : 

 فریماه ا ظهرت بخیر خواب آلوی عمه ! 

 لبخند زدم متمابد : وقت شما هم بخیر . 

کیان زیر چشاااامی به من نگاه کرد و دقی  لباس هایم را از زیر نظر گذراند و سااااری 

 تکان داد و دوباره مشغول شد . 

 ا آقا جون کجاست ؟ 

فریماه ااا با مجید و آقای فر  بخش رفتن بیرون . خانوم ها هم دارن بساط پذیرایی رو 

 ب دوست مجید میاد و فردا با هم برمی گردیم . کنند . امشمیردیف 

 سری تکان دادم که کیان بلند گفت : پکمان ،هنوزم می خواین برین بیرون ؟ 

 پکمان ا ای بابا داداش نزن زیرش دیگه . من به هانیه و نوا قول دادم . 

لمماه ای کاه گرفتاه بودم تاا در دهاان بگاذارم جاایی میاان زمین و هوا متوقف شاااااد و 

 جب به پکمان چشم دوختم که کامد هم جدی بود . ولی کسی به من قولی نداده بود . متع

 هانیه ا نوا بجنب دیگه . 
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دهاان بااز کردم و جملاه ی اینکاه از باابات چاه چیزی باایاد عجلاه کنم را آمااده کرده بودم 

 برای گفتن به هانیه که کیان مانا شد :

 ا من آمادم . نوا هم بخوره برین بشینین . 

 فریماه ا کجا می رین مادر ؟ 

ااا من که راهنمام . نمی دونم ، ول پکمان و هانیه و نوا قرار بوده برن بیرون فکر کنم  

 . 

نگاه فریماه این بار به سمت منه متعجب از این ماجرایی که به کل بی خبر بودم دوخته  

تیکه لباس پیدا کنیم شااد که هانیه گفت : نوا لباس نیاورده می خوایم بریم یه دور بزنیم دو 

 براش . 

 فریماه ا ما فردا برمی گردیم . 

شااااااخاک هاای اطدعااتی ام تکاان خورد . لبااس ... بیرون ... خریاد ... من و کیاان باه 

همراه هانیه و پکمان ... لبخندی زدم از بابت نمشااه ی کشاایده شااده و گفتم : یعنی تا فردا  

 توی مانتو شلوار باشم ؟ 

 بگیر مادر .  فریماه ا از دخترا

رده باشاام که نوا از کیان زیر لب که فمط من و مادرش بشاانویم جواب داد : مگه من م  

 کسی چیزی بخواد ! 

فریماه اول مبهوت شااد و بعد لبخندی به پهنای تمام اجزای صااورتش زد و گفت : خب  

 نوا بجنب مادر ، خانواده ی دوست مجید بیان زشت می شه . 

 نگاه می کرد و من با شرم و خجالت لبخند زدم . کیان با عش  به مادرش 

اشاتهایم بند آمده بود . ساریا از پله ها باد رفتم و ساعی کردم به اینکه چرا   ی از خوشا 

ی رنگم را که چروک شده بود با روسری ساتن بجای نیما خالی است فکر نکنم و تند شال آ  

 سفید آبی ام تعویض کردم و بیرون رفتم . 
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ما ساوار ماشاین کیان شادیم و هانیه کنار من پشات نشاساته بود و پکمان  هر چهار نفر 

 راننده بود . 

 پکمان ا نزدیک بود سوتی بدیا نوا خانوم . 

 ا خب با من هماهنگ می کردین . 

 کیان ا وقتش نبود . 

 شیطونی بودیا کیان ! لبخند زدم که هانیه گفت : عجب 

ببینی . نوا در جریانه ولی در کل فکر کنم پکمانه این بار کیان لبخند زد : حاد مونده تا 

 منو از رو برده .  اشم

از دسات   نای کرد و در حالی که از داخل آینه به هانیه نگاه کرد گفت : اما خندهپکمان  

 عش  . دهنمون رو سرویس کرد ! 

 از دکتر جماعت بعیده .  ،هانیه ا عه 

 ن ؟! کیان ا چی بعیده ؟ عاش  شدن یا دهن سرویس شد

 هانیه ا عاش  شدن به دکترا میاد ، خصوصا از نوعه پکمانشون . 

خندیدم  . خیلی نگذشاته بود که رسایدیم . زیاد هم دور نبود . شااید با ماشاین یک ربا . 

 پیاده شدیم که کیان گفت : خب خب ، نخود نخود هر که رود پیه کار خود . 

 پیش ماشین ؟ پکمان ا واد ما که از خدامونه . کی برگردیم 

 ا دو ساعت دیگه . همینجا . 

آنها ساااری تکان داده و به سااامتی رفتند که من به کیان نگاه کردم و گفتم : خب آقای 

 محترم . حاد چی کار کنیم ؟ 

به سامتی از خیابان رفت و گفت : کار خاصای نمی کنیم . می ریم برات چند دسات لباس 

ری نه اون به قول خودت نیم متری ها رو تنت بخریم . خوش نداشاتم نه از کسای لباس بگی

 کنی . امشب هم مهمون داریم . 
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سااری تکان دادم و به دنبالش به راه افتادم . کنار هم قدم برمی داشااتیم که گفتم : کیان 

 . 

 ا هوم ! 

اخم کردم و ایساتادم او هم بعد از دو ساه قدم به سامت من برگشات و با خنده گفت : ای 

 نی کن . چیز بدی نیست که تو تا می شنوی می ری تو لک . ، هوم رو معبابا  

 پر اخم گفتم : خوشم نمیاد . 

دو سه قدم رفته را برگشت و با دست سالمش بازویم را گرفت و به راه افتاد : اود راه 

 بیا ، وانستا زشته تو خیابون . دوما . هوم می دونی یعنی چی ؟ 

 دوباهر کنار هم راه افتادیم که گفتم : نه ، یعنی چی ؟ 

 ا یعنی ... همه ی .... وجوده .... منی ! به همین راحتی . 

تا باز شااود را کنترل کنم گفتم : خوشاام   که سااعی می کردم نیشاای که می رفت ی در حال

 نمیاد . 

 ه برای چیه ؟ گا خب قبول که خوشت نمیاد ، په اون لبخندت دی

بی فایده بود نگه داشاتنش و خندیدم و گفتم : هیچی ، فمط کم مونده تا ذو  مرگ بشام 

 . 

 خندید و گفت : جوجه خانوم . 

یک و ساده ی زرشکی را دیدم و دستم را به آن سمت کشیدم : نگاه بسیار ش زیک بلو

 کن کیان ، ببین چمدر قشنگه . اینو بخریم . 

 اخم هایش درهم شد و گفت : خوشم نمیاد ازش ! 

 الش رفتم : بیریخته ؟ ببی تفاوت رد شد که خوش حالی که فروکش کرده بود به دن

 ا نه . 

 ا پوشیده نبود ؟ 

 ا بود .



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
258 

 ا پس چی ؟ 

ایساااتاد و من هم مجبور به ایساااتادن شااادم و گفت : زرشاااکی ؟؟ من برای تو پیراهن 

 م ؟ با عمل جور در میاد آخه ؟ رزرشکی بخ

 ا خب ، زرشکی مگه بده ؟ 

ااا برای نوای من بده ، برای نوای سفید برفی من بده . خوشم نمیاد م ه چراغ چشمک  

ن دل بخورم کاه کی بهات زل زده یاا نزده . زن تاابلو بااشااااای توی یاه جما کاه من هی خو

 روشنه ؟ 

 ا وا ، من اونمدر ها هم به چشم نمیاما . 

اااا مهم اینه به چشم من میای و خوش ندارم به چشم کسی دیگه بیای . بحن هم نداریم 

 نوا خانوما . اصد حوصله ندارم . 

ماشاین رسایدیم و پوفی کشایدم و بادخره بعد از خرید دو یا ساه دسات لباس خساته کنار 

 کیان رو به من پرسید : ساعت چنده ؟ 

 ا نیم ساعت مونده . 

 ا بریم یه چیزی بخوریم . 

سااری تکان دادم و با هم به کافی شاااس خیلی کوچک که روبه روی همان خیابانی بود 

و ممابل یکدیگر نشاساتیم . بعد از سافارش دادن قهوه   رفتیمکه ماشاین در ان پارک شاده بود 

 برای من و چای برای کیان رو به کیان پرسیدم : ی کدتو کیک ش

 ا چه خبر از زندگی ؟ 

 می گذره ! ا 

 سری تکان دادم و پرسیدم : خوش یا بد ؟ 

 ا خوش بگذره ؟؟؟؟ تنها چیزی که نمی گذره خوشه . 

چیزی نگفتم که این بار او ادامه داد : نیما خیلی حواساااش به توعه . چشااامش را می 

 بینم که دنباله توعه. بهش فکرم کردی ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
259 

خیره شااااادم باه کیاانی کاه این جملاه هاا را ساااااخات می گفات و نگااهش باه فنجاان چاای 

مماابلش بود و می فهمیادم کاه نمی خواهاد نگااهم کناد و باا خودش می گویاد اگر در چشااااام 

ایش جوابش بله باشاد بهتر اسات نگاهم به فنجان رو به رویم باشاد و من نمی فهمیدم باید ه

 در جواب کیان چه چیزی بگویم . 

 برسی ؟  ا می خوای به چی 

 ا اینکه دوسش داری ؟ 

 می زنی به اون راه ؟ ااااااا دوساش دارم ؟ می فهمی چی داری می گی ؟ چرا خودت رو 

 گی ؟ می خوای اینو بشنوی ؟  من بگم نیما رو دوست دارم چی می 

 عصبی سرش را بلند کرد و با دست سالمش روی میز کوبید و بلند گفت : خفه شو . 

شادت حاربه طوری بود که فنجان ممابلش روی میز برعکس شاود و همه ی سارها به 

ححای کافه را فراگرفت و من هم تا جایی که امکان داشات نگاه سامت ما برگردد و ساکوت م

 را به فنجان برعکس شده دوخته بودم که زیر لب غرید :  پر از اشکم

 ا فمط خفه شو نوا ! 

همین . ایساااتاد و به سااامت پیشاااخوان رفته و در ممابل نگاه های همچنان خیره به ما 

 روی پیشااخوان گذاشاات و بی حرف و با نگاهی که پر بود ااساکناس های تا نخورده اش ر

 از اخم به سمتم بگشت و منتظر بود تا از جا بلند شوم . 

همچنان پر بودم از خجالت و ساار به زیر ایسااتادم و به ساامت در رفتم . از آنجا خارم  

شادم و مساتمیم به سامت ماشاین به راه افتادم . بار سانگین نگاهش را روی دوشام حس می 

 ی که کرده بود. کردم ، اما من بدجور دلخور بودم از این همه بی مدحظگ

تکیه دادم و همچنان اصاارار داشااتم نگاهم بر روی   دساات به سااینه به بدنه ی ماشااین

آسافالت نم دار خیابان دوخته بماند . کیان هم جلو آمد و کنار من ایساتاد . کدفگی می بارید 

 از نفس های تندی که می کشید . 
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چشام هایم را هر از گاهی در کاساه می چرخاندم تا مهلتی به ریزش اشاک هایم ندهم . 

پر بود ، لبالب پر بود از اشاااک هایی که بیشاااتر من را یاد کیان و افکار مساااخره اش می 

 انداخت . 

 ا ما اومدیم . 

سارم را بلند کردم و به هانیه و پکمانی که کیساه های خریدشاان از ما بیشاتر بود چشام 

وختم و لب هایم را به نشااانه ی لبخند کش دادم و به ساامت باد کمانی کردم . اما فکر کنم د

موف  نبودم برای شااااااد نشاااااان دادن خودم کاه هر دوی آنهاا پی بردن باه غیر عاادی بودن 

 و لبخند های آنها هم کش آمد و دیگر حرفی نزدند . اوحاع 

طب  یک قانون نانوشاته برای درون ماشاین ها نشاساته بودیم و کسای حرف نمی زد و 

این فحاا بهتر بود که کسای چیزی نگوید ! وقتی به عمارت رسایدیم جوانتر ها در باغ بودند 

و ما بمی هم درون ساااختمان . اصااد حوصااله ی در جما بودن و شاالوغی را نداشااتم . بی 

اشاتم توجه به هانیه که صادایم می زد برای کمک کردن به او حتی لباس های خودم را برند

و وارد وید شاااده و مساااتمیم به اتا  مشاااترکمان رفتم و روی صاااندلی رو به روی آینه ی 

 آرایشی نشستم و به خودم نگاه کردم . 

اشااک ها که انگار فرصاات جودن پیدا کرده بودند روی چهره ام خط کشاایدند و صاادای 

ام را نشااان می تند باز شاادن در هم حتی باعن نشااد نگاهم را از آن آینه ای که خود واقعی  

 داد دل بکنم . هانیه رو به من بود  و من چهره ی نگرانش را درون آینه می دیدم . 

 هانیه ا چی شده ؟ 

بی حوصاله و بی حرف باز هم فمط نگاهش کردم که گفت : کیان گفت رو به راه نیساتی 

 . نگرانت شدم . هر چی هم صدات کردم جواب ندادی . چی شده نوا ؟

 هانیه ، باشه برای بعد . خب ؟  ا حوصله ندارم
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نا محساااوس ساااری تکان داد و بدون این که نگاه از چشااام های من درون آینه بگیرد 

گفت : عزیز گفت بریم ناهار . می دونم نمی خوری ، ولی آماده شااو . مهمونا تا چند دقیمه  

 ی دیگه می رسن . خب ؟ 

خارم شد . پوفی کشیدم و  سری تکان دادم که بعد از عوض کردن لباس هایش از اتا 

نمی دانم بعد از چند دقیمه از جا بلند شاده و به حمام رفتم . دوش مختصاری گرفتم و بیرون 

 آمدم . 

عکس العمل خشک کردن موهایم بودم که چشمم به نایلون خرید ها افتاد و باز  در حال

سااااامان دهم و و برخوردی که کیان با من داشاااات . سااااعی کردم به افکار به هم ریخته ام 

 کنم که تا چه حد دلخورم از کسی که هم درد بود هم درمان بود !  فراموش

یکی از لبااس هاایی کاه خریاده بودیم و سااااافیاد رناگ بود انتخااب کردم و بعاد از آرایش 

 خیلی محوی که چندان هم تغییرم نداد از اتا  خارم شدم . 

ام این مدتی که در وید بودیم تم  تمریبا ساکوت بود که ساالن را پر کرده بود . برعکس

هم می خواساتیم به فکر برویم این اجازه    بود از سار و صادا های زیادی که اگر  و مرتب پر

 را نمی داد . تعجب کردم . 

جلو رفتم و دیدم خبری نیساات از بچه ها و فمط پدر مادر ها به همراه مهمان های تازه 

لبخندی تصانعی زدم ....  پوش بودند .وارد شاده که زن و مردی میان ساال و بسایار خوش  

 ، محض خالی نبودن عریحه ...

 ا سدم .

هرکسااااای باه نوعی جواب داد و من نگااهم را باه زن و مردی کاه از مهماان هاا بودناد 

دوختم و آقا بزرگ رو به آنها که مشاتا  بودند برای آشانایی بیشاتر با منه تازه به جمعشاان  

 احافه شده گفت : این خانوم هم نوا بانو دختر پسر ارشد من هستند ! 
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تند با لبخند ساااری تکان دادند و مانند من  آنها که جواب این همه اشاااتیا  خود را گرف

اظهار خوش حالی و خوشابختی کردند . هنوز ایساتاده بودم که صادای عمه فریماه را شانیدم 

 ه وید . توام برو عزیزم . بی شک جای تو بینه ما نیست . اغ: دخترم ، بچه ها رفتن ب

ره تت می گن . بهمهمان زن که متوجه شاده بودم سایمین نام دارد به حرف آمد : درسا 

 توبری به جما هم سن و سادی خودت . 

نگاهم را بین لبخندی زدم و بعد از گفتن با اجازه به سااااامت در رفتم و خارم شااااادم .  

درخت ها در گردش گذاشاااتم و چشااامم به بچه ها افتاد که در فاصاااله ی زیادی از جایی که 

نمی آمد . اولین قدم را برداشاتم ایساتاده بودم دور هم جما شاده بودند . حتی صادای آنها هم 

 که صدایی مانا برداشتن دومین قدمم شد . 

 م ؟یا می شه حرف بزن

به ساامت صاااحب صاادا برگشااتم و نا خود آگاه به طور کامد غریزی اخم کردم و گفتم : 

 می شه بگم نه؟ 

 ا متاسفم . 

 ا کافیه ؟ 

 .  ا نه، ولی اونمدر ها هم بزرگ نبود که نشه با حرف حلش کرد

 ا من فمط ازت توقا نداشتم . 

 ا ح  داری  ... 

 با دست به جهتی مخالف جهت افراد جما شده اشاره کرد و گفت : حرف بزنیم ؟ 

با خودم گفتم بادخره باید با او حرف بزنم . چه حاد و چه بعد ها . می دانساااتم طوفان  

می شااود . می دانسااتم همه چیز به هم می خورد ، اما باید نا گفته ها گفته می شااد . چندان  

هم راحاای نبودم اما سااری تکان دادم و به ساامتی که اشاااره کرده بود راه افتادم . او هم با 

 د . من هم قدم ش

 ا بابت دیروز متاسفم . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
263 

 ا باید حرف بزنیم . 

د رو به روی یکدیگر ایسااتادیم که گفت : مشااتاقم  یهردو کنار اسااتخر بزرگ پشاات و

 بشنوم . 

 ا بعد از تعطیدت ... 

اجازه ی تمام شاادن جمله ام را نداد و گفت : تکلیف روشاان می شااه . تا همین جا هم 

 خیلی صبر کردم . درک می کنی ، مگه نه ؟ 

 ا من نمی تونم با تو ازدوام کنم . 

پوفی کشاید . پیدا بود که زیاد هم جا نخورده . انگار منتظر شانیدن چنین حرفی بود که 

. همه که با عشاا  نمی رن ساار زندگیشااون . می رن ؟ نه جواب داد : آمادگی پیدا می کنی  

 ... ما هم بعدا به عش  می رسیم . 

 ا ما ؟؟ 

اااااا ناااااا .. نه ، منظورم تو بود . وگرنه تکلیف من که از ادن و خیلی قبل تر روشنه . 

 نیست ؟ به من شک داری ؟ به اینکه چمدر دوستت دارم ؟ 

 . ا من .. من می خواستم بگم ... بگم که ..

 ا چی نوا ؟ چی بگی ؟ دوستم نداری ؟ من باهاش کنار اومدم . 

 ا من جدا نشدم . 

کمی صابر کرد . انگار با خودش در حال تجزیه و تحلیل جمله ام بود که خیلی نگذشات 

 تو چی نشدی ؟ مات شده گفت : چی ؟ 

غیابی  ها من ، من از کیان جدا نشدم . وقتی رفت ، من طد  نگرفتم . اونم فکر می کن

 جدا شدم . 

چشام هایش از فرط تعجب دو برابر اندازه ی معمول خود شادند و از شادت خشام سار  

رنگ شادند و اعتراف می کنم که ترسایدم . ناباور باز ادامه داد : شاوخی می کنی ، مگه نه 

 ؟ 
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نگاهم را دزدیدم که جلو آمد و در یک قدمی ام ایسااتاد : با توام دمصااب ،د حرف بزن 

 ...  لعنتی 

صادایش را باد برده بود و من ترسایده از اینکه کسای بشانود تند سارم را باد گرفتم و 

 گفتم : هیس ، نیما ساکت .. من نتونستم جدا بشم . 

 ا من ، من تو زندگیه تو چی هستم دختره ی ... 

سااکت شاد . حاد هر دو به هم خیره بودیم که صادایی هر دویمان را از آن همه خیرگی 

 آورد .  بیرون

 ا اینجا چه خبره ؟ 

ساار هر دویمان هم زمان به ساامت راساات چرخید و من با دیدن کیانی که برابر با نیما 

خشاااامگین بود و رنگ دانه های صااااورتش به قرمز رنگ می خورد جا خوردم و هنوز از 

بهت ححاااااور او در نیامده بودم که نیما کنار گوشااااام گفت : بد بازی کردی نوا ، بد ... بد 

 زی می کنم ! با

به سارعت باد به ما پشات کرد و کدفه و با قدم های تندی که نشاان از  عصابانیتش می 

داد از ما دور شاااد که این بار کیان جلو آمد و با خشااام بازویم را گرفت و تند آنمدری عمب  

 برد که محکم به دیوار سفید رنگ وید خوردم . 

 ا آ  ... 

با خشاااام شااااروع کرد به تف کردن کلماتی که از زور عصاااابانیت با خراش از دهانش 

 خارم می شدند : داشتی چه گهی می خوردی با اون بی شرف ؟ 

 ا دسا .. دستم ... 

حس کردم با فشاار انگشات هایش به دور بازوهایم جریان خون را قطا کرده بود که به 

کاه هنوز گر آن را احااطاه کرده بود و انگاار آنمادر   گز گز افتااده بود . باا دسااااات دیگرش

فکم را میان انگشاااااتانش گرفت و غرید : تا  عصااااابانی بود که دردش را نادیده بگیرد ...  

 ی اعصابم سر میره !  لهصخوردش نکردم بنال نوا ، داره کم کم حو
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 ا هیا... هیچی نگفتم . ولما ...

راهی  و قطره اشاکی از گونه ام گذشات و ازاز زور درد نتوانساتم جمله ام را کامل کنم 

که می رفت روی انگشاات دساات کیان که فکم را گرفته بود ریخت و انگار کیان را عصاابی 

، نتوانساااااتم خودم را نگاه دارم  توانی تر کرده بود کاه چااناه ام را رهاا کرد و من بادون هیر 

 سر خوردم و پای دیوار روی پاهایم نشستم و ه  زدم . 

 نت به تو .. لعنت به همه تون .. ا تو ... لع

صاادای ه  همم پخش می شااد و کیان کدفه وار رو به رویم ایسااتاده بود و دسااتش را 

مرتاب میاان موهاایش فرو می برد . در آخر هم طااقات نیااورد و مماابال پااهاایم روی زمین باا 

 زانو نشست . 

 ا گریه نکن . 

میان دسات هایش قاب گرفت و   بی اهمیت به او همچنان اشاک می ریختم که صاورتم را

اون بی همه چیز اونم پشاات  خیره به چشاام های بارانی ام گفت : د میگم گریه نکن . تو با

 چه غلطی می کردی ؟ ها ؟ جوابم رو بده نوا نذار خل بشم . وید 

 ا تو... تو بهم شک داری ؟ 

احم  باه تو   بی صااااابر ، بادون فکر و بی تاامال و قااطا جواب داد : ناه ... نادارم . مناه

شااک ندارم . به اون نره خر شااک دارم . به اون که چشاامش دنبالته شااک دارم . نوا من  

مادرش رو به عزاش می شاونم . می شاناسای منو که ، ها ؟؟ نمی شاناسای ؟ من کله خرم . 

 پای تو که وسط باشه پای همه رو از ته قطا می کنم .

با گریه زار زدم : چرا مناه لعنتی تو رو دوسااااات دارم ؟ چرا من انمادر احممم ؟ چرا به 

 دردی که درده این روزامه و تو هستی دل بستم . خسته شدم ... به خدا خیلی خسته شدم . 

و این بار پیشااانی اش را روی زانوهای خم شااده ی من گذاشاات و زمزمه  نگران شااد 

له دلم رو . گوشاه چشامت هم نباید نیما به چشامش بیاد . بفهم کرد : ببخش .... نوا بفهم حا

 حاله منو ! همین ... 
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شااید یک سااعت  تند از جا بلند شاد و رفت . من ماندم و خودم و حسارت ماندن با او ! 

، شااید هم چند سااعت گذشاته بود ، نیمه روشان بودن هوا دم غروب بودن را نشاان می داد 

 جا مانده از اشک هایم را خنک می کرد . با خودم گفتم : ! باد خنکی که می زد و رد 

ا زندگی من مگه قراره چمدر ادامه داشته باشه که تا همین جا که هستم این همه غصه 

 داشتم ؟ 

بلند شاادم ، کدفه بودم ..... از جا بلند شاادم . بازویی که کیان گرفته بود درد می کرد . 

هره ام در هم رفت و طول نکشاااید که رو به راه  به خاطر گرفتگی ماهیچه هایم عحااادت چ

شادم . با دسات هایم مشاغول تکاندن خاک های روی لباس هایم شادم و بعد که کمی مطمئن  

 شدم از رو به راه بودن ظاهرم دستی روی صورتم کشیدم . 

از راه خاکی کنار وید به راه افتادم و تمریبا وید را دور زده بودم . صاااادای صااااحبت 

 به گوش می رسید و صدای دختری هم که برای من نا آشنا بود . دختر ها 

 شادی ا اینجا کد همینطوریه . 

 نا آشنا ا برای آقا کیانه ؟ 

 هانیه ا آره . ماله کیانه . 

 نا آشنا ا خوش به حالش ، آخه خیلی قشنگه .... 

 سارا ا کیان خیلی خوش سلیمه س ! 

 ؟!!شادی ا فمط نمی دونم نوا چی داشت 

قبل از اینکه دلخور شوم از جمله ی شادی صدای سارا درون سرم پیچید ) کیان خیلی 

خوش سلیمه س ( چرا حساس شده بودم ؟ جا خورده بودم از حسی که حاد در اطراف قلبم 

عاشما حسودن  پیچیده بود . با خودم درگیر بودم و صدای کیان این بار ملکه ی ذهنم شد )  

 ت گرم آن، ستی به دمن حسادت می کنم حو 

 (  شال خوشرنگی که می پیچد به دور گردنت
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و به خاطر ناراحتی برخورد چند ساعت پیش کیان  برای دور کردن این افکار مزاحم 

کدفه وار سرم را چند بار به چس و راست تکان دادم . قدم بعدی را که برداشتم دختر ها  

به سمتم برگشتند و من تازه چهره ی دخترک تازه وارد شده به وید را دیدم . قدی نسبتا 

رنگ و موهایی طدیی .. اگر نمی دانستم که دختر   توسی بلند و اندامی کشیده ، چشم هایی 

عمو مجید است مطمئنا به ایرانی بودن و شرقی بودنش شک می کردم .   یکی از دوستان

 بیشتر شبیه عروسک های چینی کشور های اروپایی بود تا کسی که ادن هست !  

 ا سدم .  

هانیه لبخند زد و بی تفاوت به پشت چشم نازک کردن های شادی رو به من دستش را  

 لک این وید و آقا بزرگ ...  گرفت : ایشون هم نوا خانوم . عزیز کرده ی ما

قبل از اینکه تشر بزنم بابت اینکه من را عزیز کرده ی صاحب این وید معرفی کرده  

 بود دخترک قدمی به سمتم آمد و دستش را به سمتم دراز کرد : صنا هستم . خوش بختم .  

در   زور لبخندی روی لب هایم کاشتم و دستش را نرم هتحت تا یر عصبانیتم از هانیه ب

 دستم گرفتم : نوا ... من هم خوش بختم . خیلی خوش اومدین .  

 عزیز کرده یا مالک وید ؟!؟! خندید و جواب داد :  

که بیشتر  طعنه ی کدمش از عزیز کرده ی هانیه بود و خوش آمد گویی غلیظ من

ا  . آنمدری بی حوصله بودم که حال و حوصله ی تعبیر حرف هایش ر...  شبیه میزبان بودم 

برای خودم نداشته باشم . جواب دادم : هیر کدوم . اشتباه به عرض رسوندن . من فمط  

 د می گه ، همین !  محکم میزبان دارم . میزبانی که به مهمونش خوش آ

ابرویی باد انداخت و جوابی نداد که بی حرف از کنار آنها گذشتم و وارد ساختمان  

شدم . کیان روی مبل رو به روی آقا بزرگ نشسته بود و خیره بود به در ساختمان ولی  

خبری از نیما نبود و من چمدر به او ح  دادم که حاد تا حد زیادی دلگیر باشد از منی که  

 رده بودم .  بی فکر خیلی اشتباه ک
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روی مبل کنار پکمان نشستم و سعی کردم حواسم را جما کنم به حرف هایی که زده  

می شد و صداهایی که بلند بود و من اصد نمی فهمیدم در رابطه با چه چیزی حرف می 

؟ سعی می کردم و در عین حال خیلی خوشحال بودم و انگار با گفتن اینکه جدا نشدم  زنند

   وی دوش هایم برداشته شده بود . به نیما باری از ر

 ا خوبی؟  

به سمت پکمان برگشتم و بدون اینکه به سوالی که از خودم پرسیده بودم از بابت  

ندارم متوجه می شود و حالم را جویا می   اینکه چرا پکمان دقیما وقت هایی که حال مناسبی

 شود گفتم : نه !  

 ابرویی باد انداخت و گفت : چه محکم و قاطا !

 ا با تو که دیگه تعارف ندارم .  

 سری تکان داد و به رو به رو خیره شد : با مهمونای جدید آشنا شدی ؟ 

 ا اوهوم .  

 پکمان ا جغ جغه رو دیدی ؟  

 متعجب پرسیدم : کی رو ؟  

 پکمان ا همون عفریته دیگه . دخترشون . نمونه ی بارز یه دختر غربیه مزخرف !  

از این همه خبا تی که در جمله اش خوابیده بود حین    دچشم هایم بیش از حد گشاد ش

خواستم جوابی به پکمان     حرف زدن از آن دختری که من هم دل خوشی نداشتم از او ... 

 بدهم که حمید دقیما کنارم نشست .  

 حمید ا چه خبره اینجا ؟  

جغه  پکمان ا هیچی بابا ، راجا به این دختر زیادی خوشگله حرف می زنم . همون جغ  

 ی ..  

 حمید معترض گفت : ععا ... دلت میاد ؟ دختر به اون خوبی . 
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این بار با همان چشم های گرد شده به سمت حمید نگاه کردم و گفت : تو ... تو ادن  

 دقیما چی گفتی ؟  

 حمید ا چیزی نگفتم ، فمط گفتم با یه زن عموی جدید چطوری ؟  

یط از پهلو حمید نیشگونی وحشتناک گرفتم که  ی شدم که پر حر  و غبانصبه حدی ع

 به خوبی می دانستم از درد به خودش می پیچد و گفتم : شما خیلی بیخود می کنی ...  

 حمید ا آ  ... آی ... تو روحت نوا ...  

سمت هر سه ما برگشتند و من هم خیلی آرام دستم  هببا صدای بلند گفته بود و همه 

 را پایین آوردم و به جما نگاه کردیم .  

 مجید ا حمید ، حالت خوبه ؟  

 عزیز ا وا ، مادر چرا قرمز شدی ؟  

حمید ا ها ؟ .. آهان ، چیزه ... یعنی یه لحظه پهلوم درد گرفت ، جک و جونور اینجا  

 زیاده ، فک کنم نیشم زدن !  

ر ؟؟؟؟ با اخم به سمت حمید نگاه کردم و او هم قبل از اینکه به مجید  جک و جونو

 اجازه ی اعتراض دهد گفت : نه خب ، ای بابا یه لحظه سرم درد گرفت !  

صدای کسی بلند شد و من به سمت صاحب صدا برگشتم . تازه متوجه پسری که پیدا 

هم از زیبایی چیزی کم ندارد  بود از مهمان هاست شده بودم و با خودم اعتراف کردم که او 

 . 

 ا بادخره سرتون درد می کنه ، یا ... جک و جونور نیشتون زده !  

دست پاچه شدم از نگاهش زمانی که جمله ی جک و جونور را به زبان می آورد و  

خیره ی من بود . نگاهم را سریا از او برداشتم و به سمت پکمان برگشتم . در حالی که  

 اش را مخفی کند آرام زمزمه کرد : دمت گرم !  سعی می کرد خنده 

 ا الدنگ ، بیخود کرده این دختره رو بگیره . اییی ، بدم میاد ازش !  

 ب به من نگاه کرد : چیه ؟ چرا اینطوری نگام می کنی ؟ جاین بار او با تع
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پکمان ا شادی با اون همه شادی بودنش باز هم تو هیر وقت بدش رو نگفتی ، از این  

 ؟   رهه چرا انمد دلت پدختر

به چشم های پکمان نگاه کردم و با فکر کردن به اینکه یک زمانی حسابی از خجالت  

شادی در آمده بودم و ح  داشت که حاد شمشیر را از رو ببندد و از من عمده داشته باشد  

 ، با صدای آهسته ای جواب دادم : شادی ح  داره پکمان !  

ن دختر ها می داد و هر کدام روی یک مبل نشستند . صدای باز شدن در خبر از آمد

 خیلی نگذشته بود که خانوم ها همه را برای آماده شدن سر میز صدا زدند .  

همه بلند شده و رفتند . من ماندم و خودم . تمام مدت سعی کرده بودم به کیان نگاه  

خیره بودم که   نکنم و فرصت دل باختنه بیشتر به خودم ندهم . همچنان به میز ممابلم

 صدای کسی را از پشت سرم شنیدم : 

 ا اگر خطر نیش زدن وجود نداره ، میشه کنارتون بشینم ؟ 

از جا بلند شدم و برگشتم . با دیدن همان مهمان زیادی زیبای امشب و حرفی که بی 

پروا زده بود تا من را بیشتر خجالت زده کند . اخم کردم و خونسرد گفتم : طبیعتا ادن باید 

 سر میز شام باشید !  

 ا ترجیح دادم کنار شما باشم . نوا خانوم !  

ود به نبودن من سر میز و اینکه می داند من نوا  به روی خودم نیاوردم که طعنه زده ب

هستم و این یعنی از قبل معرف ححور او بودم . سری تکان دادم و با همان اخم هایی که  

 حتی یک سانت هم باز نشده بود گفتم : 

ا اون میز بلند بادیی که تدارک دیده شده ، بدون فکر هم می شه حدس زد بابت قدم  

 به این ویدست !  رنجه ی مهمون های امش

 ا سر سخت و جسور ...  
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با لبخند کجی که رو لب هایش بود این جمله را گفته بود و من چمدر در دلم به او  

و خار شدن و حمیر شدن دم به دقیمه   و با خودم گفتم با این دل باختنه من به کیان دمخندی

 واقعا کلمه ی سرسخت بودن برای من زیادی زیاد است !   ام

به لبخند کمرنگ و نگاه منتظرش بابت گرفتن جواب و حتی بدون   بی توجه

درگیرکردن فکرم به گوشه ی تا خورده ی لبه ی کتش از بابت فرو بردن دستش درون  

مبلی جیب راست شلوار کتان قهوه ای رنگش به او پشت کرده و دوباره سرجایم نشستم . 

 ره ی ممابلم نشست .  که من روی آن نشسته بودم را دور زد و روی مبل تک نف

 ا پویا هستم . از دیدنتون خوش حالم .  

 ا خوشبختم . شما هم می دونید من نوا هستم .  

لبخند بسیار آقا م بانه ای زد و سری تکان داد . چند دقیمه ای گذشته بود که نادر به  

 سمت ما آمد : نوا و پویا بهتره بیاین تا آقا بزرگ شاکی نشده و ...  

 ن نگاه کرد و با لبخند گفت : و کیان سرمون رو نبریده !این باربه م

ه نادر از طرف کیان آمده تا مانا پویا تعجب کرده بود ، ولی برای من حدس زدن اینک

تنها ماندن من با این پسرک تازه وارد به میدان شود سخت نبود . خصوصا با آن لبخند پر  

 از شیطنتی که روی لب های نادر بود !  

همه توجهی که کیان کرده بود به منه دور مانده از جما و هم  هم دلم خوش شد از این 

 هنوز دلخور بودم از برخورد بسیار تندی که با من داشت .  

پویا بی میل از جا بلند شد و من هم به دنبال آن دو مرد جوان به سمت میز بلند بادیی  

ما کجاست  که درست شده بود رفتم که صدای زن عمو بلند شد و رو به مجید گفت : نی

 عزیزم ؟  

 صنا ا راستی من نیما رو ندیدم !  
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اشتیا  فریاد می زد در این جمله ای که برای پیگیری نیما از دهانش خارم شد و نمی  

دلخور بودم و دلگیر اما هم چنان  شد منکر نگاه های گاه و بی گاه او به کیان هم شد . 

 ی وجود من بود .  بیزار بودم از نگاه کردن هر دختری به کیانی که همه 

کسی از نیما خبر نداشت و من فکر می کردم این تنهایی برای او دزم است و زیاد هم  

پیگیر نشدم . اصد ذهنم را هم درگیر نیما نکرده بودم و به نوعی دچار عذاب وجدان شدم  

بابت این همه بی فکری و بی اهمیتی به نیمایی که سراسر پر بود از خواستن و دوست  

 ی که همیشه از آن دم می زد !  داشتن

خیلی زود میز شام هم جما شد و شب دور هم نشستیم . نگاه های خیره ی پویا را که  

کیان بی قرار بود و  حتی نمی توانستم آنها را به معنای بد تفسیر کنم ، دوست نداشتم . 

 کدفه ... 

بود که با ما  ساعتی از نیمه شب گذشته بود که به اتا  هایمان رفتیم و صنا کسی 

باشد . در حالی که به سمت اتاقمان می رفتیم با  اهمراه شده و قرار بود شب را در اتا  م

خودم فکر می کردم زمانی که شانس را پخش می کردند من واقعا کجا بودم که ذره ای هم  

 نصیب من نشده بود ؟  

م تا  از صنا دل خوشی نداشتم و از سر شب حتی ادمکان از او دوری می کرد

 برخوردی با هم نداشته باشیم و حاد قرار بود شب را جایی باشد که من هم هستم .  

ا  شدیم و دخترها روی کاناپه ی بزرگ درون اتا  نشسته بودند که به سمت  وارد ات

گشاد سفید رنگ و شلوار جین تنگ    و لباس هایم را با یک تی شرت نخی کمد رفتم 

مشکی عوض کردم . تحاد قشنگی داشت . خصوصا که تی شرت تمریبا تا روی زانو هایم  

 بود . 

 بی توجه به آنها به سمت تخت می رفتم که صدای صنا باعن شد به او چشم بدوزم .  

 صنا ا تو چرا انمدر ساکتی ؟ 
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ردم همانطور ایستاده جواب دادم :  در حالی که همانطور ایستاده به او نگاه می ک

 اینطوری راحت ترم . حرفی هم برای زدن نیست ! 

 ابروهایش را باد انداخت و گفت : باورم نمی شه که تو همسر ساب  کیان باشی ! 

سوالی به او نگاه کردم که جواب داد : خب آخه اصد وجه تشابهی با هم ندارین به  

 جز کم حرف بودنتون ! 

ر مستمیمی کرده بود به زیبایی کیان که صد البته از من بیشتر بود . نه  اشاره ی غی

دلم شکست و نه حتی ناراحت شده بودم . شنیدن حرف های تکراری که نیش می زند به  

قلب کسی وقتی برای بار دوم گفته شود ، دیگر به قوت ساب  قلب را به درد نمی آورد .  

ود . عادت نکرده بود به این کنایه ها و نیشتر  اما انگار چشم هایم هنوز عادت نکرده ب

 هایی که خواسته یا نا خواسته به دلم می خورد و انعکاسش در نگاهم موم می زد .  

اینکه کیان با رفتنش به همه گفته بود که من را فمط برای چند صباحی می خواست و  

ر کردن با منی که  بس ! اینکه من برای او آنمدری کم بودم که یک سال کافی بود برای س

 او را می پرستیدم . 

روی لب هایم کاشتم و   ی کاسه ی چشم هایم لبریز شده بود و من اما لبخندی تلخ

 جواب دادم : سرک کشیدن توی زندگی خصوصی کسی قشنگ نیست ! 

له ی آخر صنا که می گفت : وا ، مگه من چی گفتم ؟  از کنار آنها گذشتم و به جم

ها پایین رفتم . صدای تند کسی که دنبالم می آمد و پیدا بود از این   اهمیت ندادم و از پله

 هول زدگی که کسی به جز هانیه نمی تواند باشد ! 

به سمت تاب بزرگ سفید رنگ باغ رفتم و روی آن نشستم .  از وید بیرون زده و 

هانیه هم بی حرف کنارم جا گرفت و هر دو در سکوت و در آن نیمه شب به رو به رو  

خیره بودیم که گفت : آدم باید قبل از واکنش به حرف دیگران که بخواد ناراحت بشه یا نه  

 رو داره !   اول یک نگاه به اون آدم بندازه ببینه ارزشه ناراحتی 

 ا من ناراحت نشدم از صنا ، نه از صنا و نه از شادی ... واقعیت همیشه درد داره .  
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ا همیشه اندازه ی شعور طرفه ممابلت ازش توقا داشته باش . نه بیشتر . خب ؟  

 توقعت که بیشتر باشه ، بیشتر صدمه می بینی . 

 ا می شه حرف نزنیم راجا بهش ؟  

   ا از نیما خبری نیست .

 ا بهش گفتم جدا نشدم .  

 بی تعجب و حتی بی هیجان جواب داد : حدس می زدم !  

 ا به نظرت چی میشه ؟  

 ا با شناختی که از نیما دارم می دونم به این زودی ها تموم نمیشه !  

چیزی نگفتم . جراتی نداشتم برای ادامه دادن به این بحن و ترسیدن بیشتر از عواقب  

 این پنهان کاری ، سکوت بهترین راه بود . شب خوبی نبود . اما مانند هر شب گذشت .  

 ا هانیه ، نمی خوای پا شی ؟  

 د میشه . هانیه ا نه ... ای بابا باز قراره بریم توی اون عمارته پوسیده . حاله آدم ب

 ا می خوای ساکت رو ببندم ؟ 

ایشااای زیر لب گفت و بعد جواب داد : من می گم نمی خوام بیام تو می گی سااااکت رو 

 ببندم ؟ 

 خندیدم و گفتم : دقیما م ل بچه ها شدی . 

 سارا ا اینم از ساک من . 

 هانیه رو به سارا پرسید : ا تو ناراحت نیستی داریم برمی گردیم ؟ 

 سارا ا نه اصد . برعکس خوش حالم . 

من و هانیه متعجب به او نگاه کردیم که گفت : چیه خب ؟ مطمئنا توی این مسافرت به 

همه ی همه خوش نگذشاااته . منم عحاااوه همون دساااته م که میگیم برگردیم . م له نیما یا 

 پرگل ! 
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ت و من به در بسته جا خوردم ، اما حرفی نزدم . سارا خیلی بی تفاوت از در بیرون رف

شاده ی اتا  نگاه می کردم که دیدم یک لنگه ی دمپایی به در خورده شاد . متعجب به سامت  

 هانیه ی عصبانی نگاه کردم و گفتم : وا ، خل شدی ؟ چت شد ؟ 

اااااا گاهی می خوام سار به تنش نباشاه . رفته خارم برگشاته فکر می کنه برای خودش  

 کسی شده . 

 معترض گفتم : هانیه !

اااا واد به خدا . پرگل می گه برگردیم چون شازده شوهرش خواستگاره سابمه تو بوده 

و نیما می گه برگردیم تا به کیان فرصت برگشت نده . عجب شیر تو شیریه به خدا . من که 

می دونم برگردیم دوبااره توی اون عماارت آرامش ناداریم . یعنی من دساااااتم باه مااماان بااباام  

 رو خفه می کنم . برسه یه تنه جفتشون 

لبخناد زدم . لبخنادی کاه غمگینی اش را فمط خودم حس می کردم . هاانیاه اداماه داد : 

اصاد تابلوئه ، یعنی خیلی حاایعه س که کیان هنوز چشامش دنباله توعه . شاادیه احم  که 

 کد تعطیله . فمط من نمی دونم چرا پرگل نفهمیده تو و کیان همدیگه رو دوست دارین ؟ 

 شه ادامه ندیم ؟ا می 

توام که تا حرف می زنم می گی می شه ادامه ندیم  پوفی کشید و از جا بلند شدو گفت : 

 خب دمصبا دلم برای پکمان تنگ می شه . ؟ 

 ا فکر نکنم آقای دکتر زیاد دووم بیاره و به نظرم بعد برگشت اقدام می کنه . 

آخاه دختر مگاه زبونات تاا   حاالات لودگی باه خودش گرفات و تناد حرکات کرد و گفات : د

 ادن دل بود ؟ خب زودتر می گفتی منم زودتر ساکم رو ببندم ! 

 این بار خندیدم ، بلند خندیدم و گفتم : به خدا تو خلی ! 

حرفی نزد و خندید . از پله ها پایین رفتیم که هانیه رو به حمید گفت : سااااه تا ساااااک 

 بادست . آفرین پسر خوب ، برو بیار . 

 حمید با چشم های گرد شده به هانیه نگاه کرد : با منی ؟؟؟؟
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 ا به جز تو کی بهش میاد بار بر باشه ؟ 

 ا می زنم چس و راستت می کنما ! 

ساجاد اااااا بیخیال حمید . اول آخر باید ما پسارای بدبخت زحمتش رو بکشایم . بحن بی 

 فایده س . 

 ی خواست ؟ پکمان ا خدایی سه روز موندن اینجا ، چمدون بستن م

 آقا بزرگ ا غر زدن به دخترای من ممنوع ! 

پساار ها دساات هایشااان را باد بردن و حمید معترض گفت : یک بار شااد تو بگی حرف  

 زدن به پسره کوچیکه من ممنوع ؟ 

 صااابر نکردم اعتراحاااات و گفت و گوی آنها را بشااانوم و از در عمارت بیرون رفتم .

ده بود نیما بود . هر چند از روز قبل تا به امروز سعی اولین چیزی که توجه من را جلب کر

ده کنم ، ولی اعتراف می کنم حاد امی کردم خودم را برای رو به رو شادن دوباره با نیما آم

به ماشااینش  با دیدنش هول شااده بودم و تا حدی انتظار برخورد مسااالمت آمیز نداشااتم . 

. کنار ماشاااین   سااامت ماشاااین حمید بروم  ساااعی کردم بی اهمیت به او به  تکیه داده بود و 

 ایستادم که جلو آمد . 

گفت : فکر کنم خیلی    ی که عجیب با خشام نگاهش تحااد داشاتممابلم ایساتاد و با لبخند

 بهت خوش گذشت ؟ 

لبخند زدم . ساااااعی داشاااااتم خودم را نبازم یا به قول هانیه بابت چیزی که هنوز اتفا  

 نیفتاده زود زود عزا نگیرم . 

 ه همه خوش گذشت ... ا ب

 ا بعید می دونم . 

متاسفم ، خیلی متاسفم که دیر گفتم . اما گفتم .. گفتم که دیر تر   ... ما حرف زدیما نیما 

 نشه . چرا اینطوری شدی ؟ 

 ا دیوونه شدم . 
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 ا کوتاه بیا . 

ااااااااا این بار رو دیگه داری تند می ری . این بار نه کوتاه اومدنی در کاره و نه حرف  

هم بازیم  . هم خوردم کردی جلو جماعتی که دیدن من خواسااااتم و تو نخواسااااتی نزدنی .  

  دادی ... 

 ا تو داری تند می ری . 

خالی شاد از و ته دلم   من با دهان باز به کیانی که پشات سار نیما ایساتاده بود نگاه کردم

این که کیان از کی مشاااغول گوش دادن به مکالمه ی من و نیما اسااات ؟ اما از سااااکی که 

هنوز در دساات داشاات و روی زمین نگذاشااته بود می شااد حدس زد که خیلی نیساات و من  

 نفس عمیمی از سر آسودگی کشیدم .

 نیما روی پاشنه ی پا چرخید و به کیان چشم دوخت . 

 جود نداره برای تعیین تکلیف . خیلی وقته ... یادت رفته ؟ا جایگاهی برای تو و

 ا نوا تو رو نمی خواد . 

 ا می خواد ، به عشمه بعد از ازدوام ایمان دارم . 

هام و وام مانده بودم از شاااانیدن مزخرفاتی که نیما به لب می آورد در حالی که حاد  

از ندانساتن کیان نهایت اساتفاده  از همه چیز خبر داشات . از آب گل آلود ماهی می گرفت و 

 را می برد . 

با دسات ساالمش یمه ی نیما را  سااکی که در دسات داشات را روی زمین انداخت و کیان

گرفت و گفت : پاتو از گلیمت دراز تر نکن . نوا هنوز هم ماله منه . از اولشام ماله من بود 

 . 

ا بچرخیم . منتها یادت نره نیما پوزخندی زد و گفت : باشااه کیان خانه بزرگ . بچر  ت

.... 

در وید باز شااد و کیان دسااتش را از یمه ی نیما برداشاات . دبه دی دندان های به هم 

 چفت شده اش گفت : دست از پا خطا کنی ، قول نمی دم بذارم بی دردسر به کارت برسی ! 
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من هنوز از بهت بیرون نیامده بودم   کیان صابر نکرد و از ما چند قدمی فاصاله گرفت .

فاقت آینده  دلم آرام بگیرد از ترسی که از اتو با هر توانی هم که تدش می کردم نمی شد که  

 داشتم ! 

همه به تکاپو افتاده بودند و هرکساای وساایله ای را داخل ماشااین ها می گذاشاات و در 

 آخر آقابزرگ ممابل کیان ایستاد . 

گه باید با این همه دلخوری که داره اذیتم می کنه باز هم به آقابزرگ اااااا رسام ادب می 

 خاطر این مهمون نوازی ازت تشکر کنم . اینکه همه چیز به نحو احسنت بود ... 

 کیان ا شاید این فرصتی بود که کمی کم بشه باره گناهم نسبت به شما ! 

ن داد و بی حرف  من با دهانی باز به کیان نگاه می کردم و آقابزرگ با اخم سااااری تکا

 برگشت و وارد ماشینش شد . 

 حمید ا نوا ، نمی خوای بیای ؟ 

 بلند گفتم : ادن میام . 

به سامت کیان برگشاتم و تا خواساتم دهان باز کنم کیان گفت : فمط دوسات دارم از یک 

کیلومتری نیماا رد بشااااای ، زمین و زماان رو یکی می کنم تاا از روی زمین هم تو رو هم 

 م اون بی همه چیز رو بردارم . حالیته که ؟ خودم رو ه

 ا کیان .. 

 ا حالیته ؟ 

به چهره ی سااار  شاااده اش نگاه کردم . به اینکه گاهی چمدر خود رای و خودسااار و 

ت این چند وقت اخیر از دساات ااتفاق  از  خود خواه می شااد . می خواسااتم به او بگویم خیلی 

من خاارم بوده و هماه چیز هماانطوری گاذشاااااتاه کاه من هیر رحاااااایتی باه افتاادن خیلی از 

 اتفاقات نداشتم ، اما اجازه نداد . 

 ا نوا گوشت با منه ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
279 

به ناچار سری تکان دادم و از او دور شدم . این بار من و حمید و هانیه هرسه نفرمان  

بود راننده ی کیانی شاااود که یک دساااتش را کامل به گر گرفته    برگشاااتیم چون پکمان قرار

 بودند  ! 

ماشاین نشاساته بودیم که رو به حمید و هانیه گفتم : نیما گفته همه چیز رو تموم   درون

 می کنه . 

 حمید ا دیر یا زود این اتفا  می افتاد . 

 ا من نمی خوام این اتفا  بیفته . 

 کاری نمی کنه . هانیه ا آقا بزرگ بی رحایته تو 

 حمید ا مگه نوا با رحایته آقا بزرگ زن این پسره شد ؟ 

 هانیه ا ادن دیگه همه چیز فر  کرده . 

 حمید ا هیچی فر  نکرده . 

 ا بسه ، مححه رحای خدا بسه . من اصد اشتباه کردم حرف زدم . 

ادم . و من سارم را به شایشاه ی سارد ماشاین تکیه د  ساکوت سانگینی ماشاین را پر کرد

لرزی وجودم را گرفت . ساردم شاده بود . دلم برای کت کیان تنگ شاده بود . اینکه حاد آن 

را روی خودم پهن کنم و عطر تلخی کاه برای روز مرد برایش گرفتاه بودم را آنمادر بو کنم 

 تا مشامم پر شود از کیان ، فمط کیان ! 

ه باشااای همیشاااه راه عاشااا  که باشااای فراموش می کنی اخم و تخم ها را ، عاشااا  ک

گریزی برای خودت می گذاری برای بخشایدن کار اشاتباهی که انجام داده . من عاشا  بودم 

 ... 

هوا تمریبا تاریک شاده بود که رسایدیم . همه خساته ی راه بودند و من خساته ی فکر !  

 بی حرف و ساکت به اتاقم رفتم و بعد از عوض کردن لباس هایم روی تخت خوابیدم . 
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به هم می خورد از این ساااردرگمی که معلوم نبود حاد در کجای زندگی قرار دارم حالم  

؟ از فردا قرار بود روزهای تکراری گذشاته ادامه داشاته باشاند . دوباره سارکار و خواب و 

 خوراک . همین ! نه لذتی و نه اتفا  خاصی . 

مطمئن تر شااوم که دلم دوباره ویدی لواسااان را می خواساات و دوباره اتفاقی بیفتد که  

کیان همیشااه من را دوساات داشااته اساات . به خواب رفتم و باز مانند همیشااه روز بعد ساار 

 ساعت سر میز صبحانه حاحر شدم . 

 عزیز ا مربا می خوری مادر ؟

 ا نه ممنون . 

 نیما ا زودتر ،  باید بریم . 

 عزیز ا بذار دخترم صبحونه بخوره . 

 ا من نمیام ! 

ساار و صاادای ظرف و ظروف ها قطا شااد و من در حالی که چای از دهان افتاده ام را 

 هم می زدم حتی رغبت به بلند کردن سرم نداشتم . 

 آقا بزرگ ا کسالت داری ؟ 

 ا من ... من دیگه شرکت نمیرم . 

 ونه رو بخا .. حمید ا حتما خسته س . حاد فعد صبح

 ا نه ، گفتم برای همیشه . 

نیما بهت زده به من چشم دوخته بود و من با خودم فکر می کردم اگر نیما عاش  باشد 

وای باه من کاه دلش را باه باازی گرفتاه ام ، اماا من خودم هم مبتد بودم و امروز از دیروز 

ه کار شاوم برای بیرون کردن  نیما انگار انتظار نداشات که به همین زودی دسات بمبتد تر .  

 او از زندگی بی سر و تهی که خودم هم تکلیفم را نمی دانستم !

آقابزرگ ااااا این به خودت مربوطه . هر تصمیمی که می خوای بگیر . اصل مطلب اینه 

 که تو هیر نیاز مالی نداری و در آینده ی نزدیک همه ی اموالت به نامت زده می شه . 
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ا بلند کردم . می خواساتم بفهمم و سار در بیاورم که آقابزرگ بی این بار من تند سارم ر

چشااام داشااات اموالم را به نامم می زند یا قرار اسااات نیما را به بهای مرگ تمام روز های 

 باقی مانده از عمرم انتخاب کنم ؟ 

آقا بزرگ ااااااا چه می دونم ؟ تو ام می تونی م له همه ی دخترای این عمارت بری هر 

 که دوست داری . هیر مخالفتی هم نداریم .  کدس یا کاری

 نیما ا آقاجون . 

 ته دلم خالی شد از این صدا کردن نیما و نگاه آقا بزرگ که گفت : بله نیما . 

 نیما ا باید با هم حرف بزنیم . 

 آقابزرگ ا هروقت که تو بخوای من وقت دارم . 

 نیما ا ادن می رم شرکت ، برای امشب . 

 عزیز ا بگو به امید خدا مادر . 

 نیما ا به امید خدا عزیز . 

عزیز لبخند شیرینی زد و من ترس همه ی وجودم را گرفته بود . می دانستم که طوفان  

عظیمی در راه اسات . حمید به فکر رفته بود و من به خوبی فهمیده بودم ذهنش هوله اسام 

که درون شناسنامه ام است چر  می خورد . به لیوان چای که سرد شده بود نگاه می کیان 

کردم و حتی اشااتهایم را برای خوردن از دساات داده بودم و این یعنی شااروع مشااکدت و 

 دردسرهایی که باید از این به بعد می کشیدم . بی حرف از جا بلند شدم و رو به همه گفتم : 

  ا نوش جونتون . ممنون .

 آقابزرگ ا تو چیزی نخوردی . 

برگشاتم و به آقابزرگی که مو شاکافانه من را نگاه می کرد خیره شادم و گفتم : حسارت  

 خیلی چیزا توی گلوم گیر کرده که ادن چیزی ازش پایین نمی ره . 
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حمیاد از جاا بلناد شااااادو  بیرون رفات و نیماا هم بی حرف باه صااااانادلی اش تکیاه داد و 

خیره نگااهم می کرد . نگرانی در چشااااام هاای عزیز موم می زد و   آقاابزرگ اماا همچناان

 انگار او هم فهمیده بود که قرار است باز هم اختدف سر تا سر عمارت را بگیرد . 

تنها کسی که بی تفاوت بود عمو مجید بود که هم صبحانه اش را می خورد و هم گاهی 

نیم نگاهی به ما می انداخت . حدس زدن اینکه چمدر از مخالفت من خوشاحال اسات ساخت  

 نبود . نیما از جا بلند شد . 

 نیما ا نوشه جونتون . فعد خداحافظ ..

بیرون رفت و من هم راهی راه پله شادم . بی نگاه کردن به من و بمیه از در سااختمان  

 به سمت اتا  رفتم و در زدم .

 ا هوووم ...

 صدای خواب آلود و بی خیالش یک عمر بود بر دلم حسرت شده بود . 

 ا میشه بیام تو ؟

 ا آره .

در را باز کرده و وارد شااااادم . با دیدن آن همه شااااالوغی و ریخت و پاش متعجب به  

 ظرم این اتا  بعید بود که برای دختری به سن و سال هانیه باشد . اطراف نگاه کردم ، به ن

 ا هانی ؟ 

 ا هوم ؟ 

به او که هنوز سرش را از زیر پتو بلند نکرده بود نگاه کرد . دلم سوخت . ح  نداشتم  

به خاطر مشاکدت خودم برای دیگران دردسار درسات کنم . رفتم و سامت دیگر تختش دراز  

بیرون آورد و با موهای کولیده و چشم های پف کرده به من نگاه   کشیدم . سرش را از پتو

 کردو  گفت : تختت شکسته اومدی روی تخته من ؟ 

خندیدم . بلند و بلند تر . تاجایی که لبه ی تخت نشاساتم . هانیه اول کمی با تعجب و بعد 

 نگرانی سرجایش نشست و دستش را روی بازویم نگه داشت . 
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 ا نوا ، خوبی ؟ 

دانم دقیما چه زمانی بود که در میان خنده هایم اشااک ریختم . ساااکت شاادم و فمط   نمی 

 صدای فین فینم بلند شد . 

 هانیه ا چی شده نوا ؟ 

ااااا دلم می خواست تختم شکسته باشه تا ادن اینجا باشم . نه بابته درد و دلی که برای 

 من تمومی نداره . 

 هانیه ا الهی قربونت برم . چی شده ؟ 

رفتم شارکت . آقاجون گفت اشاکال نداره . نیما خواسات با آقا بزرگ حرف بزنه . اااااا ن

 همه دارن برای آینده م نمشه می کشن . شدم یه باره احافه که همه می خوان برم . 

 ا این حرفا چیه ؟ 

اااا اگه بح ه این حرفا نیست ، چه فرقی می کنه که اسمه نیما توی شناسنامه م باشه یا 

 ین عمارت حالم خوبه ؟ نه وقتی توی ا

اااا آقا بزرگ نگرانه . باره آخر به حمید گفت مگه قراره چند سال خودش با عزیز عمر  

 کنن که حواسشون دنباله تو باشه ؟ بادخره توام نباید تنها بمونی . 

 ا دلم گرفته ، خیلی ... 

اااااا دله دیگه ، گاهی می گیره . همه دلشاون می گیره . کم و زیاد داره و باید سااخت . 

 توکل کن به خدا ، چرا انمدر نا امیدی ؟ 

ااا فمط خسته شدم از این دست به دست شدن . می دونم امشب قراره دیگه بگن با نیما 

 باش . 

 ا رک بگو جدا نشدی . 

 ا آقا بزرگ دلش می گیره . 

 ا اول آخر باید بگی . 

 ا کیان منو نمی خواد . 
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 ا می خواد ، اما بابت نخواستنه حادش حتما ددیلی داره ! 

سااکت شادم که خودش را به سامتم کشاید و من را به آغوشاش دعوت کرد و گفت : همه  

 چیز درست میشه ، یه روز خوب میاد . اینو مطمئن باش . چر  گردون می چرخه . 

هانیه انگار مسااکن بود . شاااید گاهی دلم می خواساات سااارا به جای او   چیزی نگفتم .

 می بود اما نبود و من چمدر بابت ححور هانیه در این روزهای بده عمرم ممنون بودم . 

با چشاام های اشااک آلود از اتا  هانیه بیرون آمدم و کیان همزمان با من از پله ها باد 

حانه فهمیده بودم ، او اصاااد در عمارت نبود . با آمد . حاد دلیل نبودنش را سااار میز صاااب

دیدنم لبخند زد و من چشااام هایم را بساااتم و با خودم گفتم : برام نخند لعنتی ، همه چیز از 

 این لبخنده تو شروع شد ! 

 ا نوا ... 

صادای پر صادبت و مردانه اش از ممابلم به گوش می رساید . چشام هایم را باز کردم و 

 برگردی . گفتم : می خوام 

جا خورد از این همه یهویی بودن جمله ای که فریاد می زد ته دلم چمدر نا آرام اسات ،  

 جا خورد . 

 ا چی شده ؟ 

چیزی نگفتم . خیلی باه هم ریختاه بودم . از کناارش بی حرف گاذشاااااتم . پر بودم از 

له من بود خواساتنش ، آنمدری پر بودم که لبریز شاده بود صابرم ، اینکه کنارم بود و هم ما

و هم نبود دلم را آشاوب می کرد . گرفته بودم و گرفته تر شادم . با خودم گفتم جدا نشادنم را 

 با آقا بزرگ در میان می گذارم . کیان یک حمیمت انکار ناپذیر بود برای من .

کل روز را اسااااترس داشااااتم . گاهی که در باغ قدم می زدم می دیدم که پرده ی اتا   

رد و حواساش به من هسات . همین حواسای که به من جما بود و نگرانی کیان تکان می خو

که موم می زد در پیر و تاب نگاهش دلم را ، تصامیمم را پیر و تاب می داد تا همان نشاود 

 که آقا بزرگ می خواهد !
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این روزها دلم فمط به اسامی که در شاناسانامه ام بود خوش بود و حاد انگار قرار بود 

د . از همه دلخور بودم و از کیان دلخور تر . حس می کردم یک بار احاافی آن را هم بگیرن

. در تمام عمرم فمط دساات به دساات  ندهسااتم بین همه ی کسااانی که در زندگی ام وجود دار

 می شدم و من این را دوست نداشتم . 

آنمدری راه رفتم و رفتم که آساامان هم بنای تاریکی گذاشاات و چراغ هایی که کنار راه 

ر  می خورد میان چنگی عمارت روشااان شاااد و پاهایی که ذو  ذو  می کرد و نگاهم سااا 

دودی که از پنجره ی کیان بیرون می آمدو  من باز از خودم پرسیدم کیان از کی سیگار می 

 کشید ؟ 

صاادای دسااتیک هایی که با بی رحمی روی جاده ی خاکی کشاایده می شااد نگاهم را از 

رت برگشااتم . نیما با همان کسااته جنتلمنانه اش از ماشااین پنجره گرفت و به ساامت در عما

 پیاده شد و با دیدنم کمی مکن کرد و ممابلم ایستاد . 

 ا خانوم کوچولو هوا سرده . اینجا چه می کنی ؟ 

 ا دلم آشوبه . 

 ا دله من خیلی وقته آشوبه . 

 ا تو دوسم داری ؟ 

 ا اندازه ش رو حتی خودم نمی دونم . 

 می دی ؟ ا چرا آزارم 

اااا چشم هات رو بستی ، کسی آزارت نمیده جز اونی که حس می کنی قلبت داره براش 

 می زنه . 

 ا دوسش دارم . 

 ا دوستت دارم ! 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
286 

گرم شادم . هر دو به چشام های هم خیره بودیم . او با چشام هایی چراغانی شاده و من  

ی  به نیمای رو به رویم با چشاااام های بی فروغی که حتی یادم نمی آمد که تا حاد انمدر دق

 نگاه کرده بودم ؟ لبخند زد .

چهره اش قشانگ میشاد ، اما فمط قشانگ می شاد . نه قلبم را زیر و رو می کرد و نه  

خون را میان سلولهای صورتم جما می کرد و نه به هیجان می افتادم ! این حمیمته مححی 

 بود که هم دوسش داشتم و هم نداشتم . 

 نیما ا همه چیز درست می شه ، بهم اعتماد کن . 

 ا نگرانم . نمی خوام اونطوری بشه که تو می خوای ... 

رک حرف زدم . لبخندش کم رنگ و کم رنگ تر شاد و در آخر محو شاد : بار آخر همه  

چیز همونطوری شد که تو می خوای ، اینم آخرش . منه توی برز  مونده و توی در به در 

 صه ای که تو خواستی قشنگ نبود . شده . ته ق

سااکت فمط نگاهش کردم که قدمی جلوتر آمد و کمی خم شاد ، چهره اش در یک وجبی 

چهره ام بود و هم صااااادای نفس های آرامش را می شااااانیادم و هم برخورد نفس هایش با 

 چهره ام را حس می کردم . 

ااا نوا ، شاید همونی نباشم که تو می خوای و شاید که نه ، حتما ... ولی ته قصه مون  

 رو قشنگ رقم می زنم . باشه ؟ 

 ا تو همه چیز رو می دونی ... 

 ا بی سر و صدا تهش رو هم میارم . 

 ا نیما ... 

و   که صادای باز شادن در عمارت را شانیدم و کسای مانند باد از کنارم گذشات ادامه ندادم

بازوی نیما را گرفت و به عمب کشاید . پنجه های دساتش را دور حنجره ی نیما گرفت و او 

را به تنه ی درخت تکیه داد و غرید : دور بمون ، ازش دور باش نیما . نذار سااگ بشاام ، 

 که اگه بشم دودمانت رو یه جا به باد می دم . 
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مارت نگاه می کردم . نگاهم هر دو دساتم را ممابل دهان نگه داشاتم و با ترس به در ع

چر  خورد به عمارت و فمط سااارا را دیدم که کنار پنجره پرده را کنار زده و در حال دیدن 

اساات و نمی دانم چرا اما مطمئن بودم به کساای حرفی نمی رو صااحنه ی وحشااتناک رو به  

 زند . صدای نیما باعن شد به سمت آن دو برگردم . 

ده بود و با خس خس و تمساخر لب باز زاش بیرون   قرمز شاده بود و رگ های شامیمه

 کرد : اون ماله من ... همین امشب همه می فهمن . 

کیان با عصابانیت کمی از درخت او را جدا کرد و باز با شاتاب به تنه ی درخت کوبید و 

 با خشم گفت :  کاری می کنم از زنده بودنت پشیمون بشی .. 

. با هر دو دسااااتم بازوی کیان را گرفتم . نیما رو به به پاهایم حرکتی دادم و جلو رفتم  

 کبودی بود که با ترس گفتم : ولش کن ... کیان ولش کن کشتیش . 

پای تنه ی درخت افتاد و با سرفه دستش را روی حنجره اش می کشید .  او را رها کرد  

حتی بر زخمی به ساامت من برگشاات : نوا خوب گوش کن ببین چی می گم ، بکه کیان مانند 

  زنده ت نمی ذارم ، باشه ؟اگه فمط توی ذهنت به زندگی با این نره خر فکر کنی .. 

 ساکت بودم که عربده کشید : باشه ؟ 

 ترسیدم و گفتم : من .. ماا .. من هیچوقت به کسی فکر نکردم . 

کمی انگار عصاابانیتش فرو کش کرد که جلو امد و این بار نه با لطافت و با عصاابانیت 

تو ماله منی ، فمط من .. به آتیش می کشاااام خودت و خودم رو اگه برای یکی دیگه گفت : 

 باشی . حتی اگه اسمت توی شناسنامه م نباشه ! 

بهت زده به مرد خشامگین رو به رویم نگاه می کردم . نه از تهدیدش ترسایدم و نه از 

شاااود و من   این همه خشااامش دلگیر شااادم . فمط حس کردم که خروارها قند ته دلم آب می 

 چمدر خوشحالم . همانطور نگاهش می کردم که گفت : برو تو .. همین ادن .

گوش کردم و رفتم . دو قدم برنداشااته بودم که گفتم : تو رو خدا دعوا نکنید . کیان تو 

 رو خدا ... 
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 ا دعوا ندارم بکنم ، البته فعد . 

نگاهش خالی بود . ترسایدم  نیما هنوز پای درخت نشاساته بود و فمط به من خیره بود .

 از آن همه خیرگی بی معنا ... بی مفهوم .... نیما مجهول بود . 

دلم می ساوخت و ناراحت نگاهش کردم ، اما حرفی نداشاتم بزنم. با ترس وارد عمارت   

شادم . همه مشاغول بودند و من خوشاحال بودم که کسای چیزی نفهمیده بود . پوفی از سار  

 مبل رو به روی آقا بزرگ که مشغول پیس کشیدن بود نشستم .  آسودگی کشیدم و روی تک

لبم را از داخل می جویدم و چشام هایم میخکوب در کنده کاری شاده ی ورودی عمارت  

 بود . در باز شد و کیان وارد شد . بی اهمیت به بمیه راهه پله ها را گرفت و باد رفت . 

اذیتم می کرد . برگشاااتم و با اخم  با چشااامم او را تعمیب می کردم که سااانگینی نگاهی 

دستباچه شدم از نگاه های آقا بزرگ رو به رو شدم . کاری نکرده بودم اما دستپاچه شدم .  

 کردن به همسرم . مسخره بود ... 

 به سمت حمید برگشتم که غر  در صفحه ی موبایلش بود . 

 ا حمید . 

 ا هوم ؟ 

 ا خیلی وقته خبری ازت نیست . 

 حمید سرش را بلند کرد و به من چشم دوخت : نه که از شما خبری هست  . 

 نا خود آگاه گفتم : خیلی خوبه اگه زندگیم پر می شد از آدمایی م ل تو . 

 متعجب گفت : خوبی تو ؟ 

 ا مگه باید وقتی ازت تعریف می کنم بد باشم ؟ 

 ا آخه خیلی یهویی بود ، شوکه شدم . 

لبخناد زدم . یهویی بود ولی از تاه دل بود . حمیاد بهترین پشاااااتواناه بود . صااااادای در 

 عمارت آمد و من به سمت در نگاه کردم . نیما بود که وارد می شد . 

 نیما ا سدم به همه . 
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 د که مجید گفت : کجایی تو پسر ؟ چرا لباسات خاکیه ؟همه جوابش را دادن

 زن عمو ا نیما ، مادر خوبی ؟ 

 نیما لبخند زدو  گفت : عالی ام . 

جلو امد و کنار من نشاااسااات . حمید متعجب گفت : همه چرا عجیب شااادن امروز ؟ ای 

 خدا همه رو شفا بده . 

 نیما ا مگه بده من خوبم ؟ 

 ر آنکه نتوان دید . حمید ا نه واد ، کور شود ه

حمید جمله اش را گفت و من خدانکنه ای از ته دلم گفتم و صادای نیما رشاته ی افکارم  

 را پاره کرد : آقا بزرگ ، قرار بود حرف بزنیم . 

 آقابزرگ ا توی اتاقم منتظرت هستم . 

آقا بزرگ بلند شااد و رفت . نیما به ساامتم برگشاات و چشاامکی زد که همه دیدند . زن 

 اخم کرد و مجید گفت : خبریه نیما ؟ امشب کد یه طوری هستی . عمو 

 ا چه خبری بهتر از داماد شدن پسرتون ؟ 

 نادر ا بابا ایول ، رو دسته من پا شدی ؟ 

کرده بودند و نادر انگار تازه متوجه شاد که منظور نیما با آن چشامک به   ساکوتهمه  

 من چه بوده که بهت زده گفت : با نوا ؟ 

 بخندی از سر رحایت زد و بلند شد : بعله ، با نوا خانومه این عمارت ! نیما ل

بعحی ساکت بعحی متعجب و بعحی ناراحت به او چشم دوخته بودند که نیما در ممابل 

نگاه های مختلف بمیه گذشت و از پله ها باد رفت . می ترسیدم . من این را نمی خواستم . 

 گلویم را درگیره خودش کرده بود . بغض کرده بودم ، اصد از صبح بغض 

 مجید ا تو  در جریان بودی ؟ 

 ا ماا .. من به خدا نمی دونستم .. 

 زن عمو ا ادن ما باید باور کنیم ؟ 
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دهان باز کردم حرفی بزنم که صادای نسابتا عصابی حمید بلندشاد : ببخشاید زن داداش  

ولی کیه که ندونه نوا از ته دلش نیما رو نمی خواد و این نیماساات که انگار خیلی اصاارار  

 داره . غیره اینه ؟ 

 هانیه تند گفت : نه ، غیراین نیست . اینو همه می دونیم .

 سحر ا تو دخالت نکن عزیزم . 

 هانیه ا چرا دخالت نکنم ، همه چیز داره علیه نوا تموم میشه . 

شاادی اااااا اینطور که معلومه باز قراره جنگ بشاه و بازم نوا خانوم تشاریف آوردن تا 

 آرامش این عمارت از بین بره . 

 عزیز تشر زد ا شادی مراقب حرف زدنت باش . 

شدم و گفتم : راست می گه   ندبل  شد از جابا همان بغحی که انگار هر لحظه بیشتر می  

 . اما ، من واقعا دلم نمی خواد اینجا باشم و نیما هیچوقت انتخابه من نیست . 

از پلاه هاا بااد رفتم . شاااااادی فمط حمیمات را گفتاه بود . انگاار این روز هاا ، روز هاایی  

بود که   شااده که برای آزار دادن بمیه فمط باید حمیمت را بگوییم ! دلخور نبودم ، خیلی وقت

 لمس شده بودم از حرف های بمیه ... 

وارد اتاقم شااادم . یکی از قر  های خواب آورم را برداشاااتم و به تختم پناه بردم . با 

 خودم فکر کردم که دیگر فکر نکنم و چشم هایم را بستم . 

خوابم برد . روز بعد با نوازش دسات کسای روی گونه هایم از خواب بیدار شادم . چر   

خوردم و چشااااامم یاه عزیز خورد کاه باا لبخناد نگااهم می کرد و من چمادر چروک هاای روی 

م و می دانساتم هر کدام از خط های جا مانده روی صاورتش حاصل  تصاورتش را دوسات داشا 

 دردی عمی  است . 

 عزیز ا نمی خوای بیدار بشی مامان جان ؟ 

 ا صبح بخیر عزیز جون . 

 ا ظهر بخیر عزیزه عزیز جون ! 
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دلم غنک می رفت برای محبت ها و جمله های قشااانگی که به من می گفت بدون امر و 

 نهی کردن یا چشم داشتی . خمیازه کنان گفتم : مگه ساعت چنده ؟ 

 ..  11ا 

 ؟؟؟؟؟  11چشم هایم گشاد شد و متعجب گفتم : 

 ا آره گلم . 

زیااد هم  باه قر  هاای روی عسااااالی اشااااااره کرد و گفات : وقتی از این چیزا بخوری

 عجیب نیست از همه جا بی خبر تو رو خواب ببره عروسکم . 

 ا ببخشید من فمط ... 

 ا برای چی ببخشم نوای من ؟ آدم خونه ی خودش هر طور راحته برخورد می کنه. 

 ا اینجا خونه ی من نیست . 

دردوناه  توینجاا هماه ش برای توعاه ،ا: اخمی مدیم کرد، اخمی کاه درعیناه مهرباانی بود

 ی سعیده منی . این حرفا چیه بد گرفته ؟ 

 ا پس چرا می خواین به زور ازدوام کنم ؟

ااا ما می خوایم به زور سر و سامون بگیری ، ما می خوایم به زور از تنهایی در بیای 

، اما با آدم قابل اعتماادی م لاه نیماا که پوسااااات و خونه خودته . که خونه کاوه توی رگاش  

سار افکنده ت کنه و تو پناه بیاری به قر  هایی که نصاف روز تو  نیسات که جا بزنه . که

 رو بخوابونه ! 

 ا دوسش ندارم ... 

 ا منم آقا بزرگت رو دوست نداشتم . 

 چیزی نگفتم که گفت  :دیشب پا پیش گذاشته ! 

با اینکه خبر داشاااتم ، با اینکه با خودم طی کرده بودم که خیلی زود این را می شااانوم 

 ولی باز هم ته دلم خالی شد و گفتم : که چی بشه ؟ بعدش ؟ 

 ا بعدش زود مراسم عروسی رو راه بندازیم . شاید توی همین هفته . 
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 نالیدم : عزیز جون . 

ی عروس بشی ، این بار با لباسه سفید و خندید : پاشو دختر خانوم . پاشو که می خوا

یه جشان با شاکوه که برازنده ی نوه ی قشانگم باشاه . این بار روی سارت قند می ساابیم و 

 هل هله می زنیم . 

 ا لباس سفید و بخته سیاه ! 

به گونه اش زد و گفت : خاک به ساارم ، خدا نکنه . از این حرفا نزن . پاشااو ، پاشااو 

 نفرینت کردن . پاشو ...  بس که خوابیدی مدئکه

به عزیز جون سااااده نگاهی انداختم و با خودم گفتم یک راسااات به اتا  آقا بزرگ می 

روم . بعد از شاساتن دسات و صاورتم از اتا  بیرون رفتم و به سامت اتا  آقا بزرگ حرکت  

از کردم . در زدم . یک بار ... دو بار ... کمی منتظر شااادم . خبری نشاااد . دل به دریا زدم  

 خشم آقابزرگ که بدون اجازه در را باز کنم . دستگیره را پایین کشیدم . قفل بود . 

 کدفه شدم . عمب رفتم و به در اتا  بسته ی آقا بزرگ نگاه کردم . 

 سارا ا آقا بزرگ نیست .  

 تند به سمتش برگشتم و گفتم : کو ؟ کجاس ؟ 

  شانه ای باد انداخت و گفت : از اول صبح نبودش .

 پریشان به او نگاه کردم که گفت : حالت خوبه ؟ 

 ا نه ، اصد . سرم گیک می ره . 

 ا ادن بیدار شدی ؟

 سری تکان دادم که گفت : برو توی اتاقت استراحت کن . 

 نالیدم : حوصله ندارم .

اا  برو توی اتا  من . من دوستم اومده جزوه هاش رو نشونم بده . یک ربا شایدم کم 

 ی بره . برمی گردم حرف می زنیم . باشه؟تر زمان م
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ساااری تکان دادم . از پله ها پایین رفت و برای یک لحظه نگاهم به در بساااته ی اتا  

عمه فریماه افتاد . باید با کیان حرف می زدم . به آن سامت حرکت کردم و در زدم . صادای 

 حعیف عمه فریماه جواب داد : بفرمایید . 

 جواب داد : سدم به روی ماهت بی معرفت ! وارد شدم و سدم کردم . 

شارمنده شادم . خیلی وقت بود به دیدنش نیامده بودم . اما حال خوشای نداشاتم و گفتم : 

 ببخشید عمه جون . 

 ا چیزی شده نوا ؟ چرا این طوری هستی ؟ 

 ا کیان کجاست ؟ 

ادناسات که متعجب جواب داد : رفته جواب آزمایشام رو بگیره و با دکترم حرف بزنه . 

 برگرده . 

سری تکان دادم و به سمت دربرگشتم که دوباره صدایش را شنیدم : نوا چرا گرفته ای 

 ؟ 

 به سمتش برگشتم و گفتم : به نظره شما چرا گرفته م ؟ 

 ساکت شد و حرفی نزد .

اااا به کیان بگو می خوامش ، بگو دوسش دارم . بگو بدون اون زندگی نمی کنم . بگو 

 با رسیدن به نیما و بگو که همه دارن برنامه می ریزن ...  ممخالف

 فریماه ا نوا آروم باش ... 

جوابش را ندادم .  دلم بهانه گیر شااااده بود . آنمدر که بیخود به فریماه پرخاش کردم . 

قدمی برداشاااتم برای رفتن به اتا   .م  بنده ی خدا دیگر حرفی نزد و من از اتا  بیرون رفت

 رف شدم و از پله ها پایین رفتم . سارا که منص

خبری از کسی نبود و روی مبل نشستم . هنوز خیلی نگذشته بود که صدای در ورودی 

 و به دنبالش صدای سارا بلند شد : 
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ااااااا کامد مشااخصااه ... من بازیچه م ؟ ... واقعا که ... حتما انتظار داری با این ابراز 

 دلم رو گم کنم ؟ ساله دست و پای  14عدقه ها م ل دخترای 

به سامت او برگشاتم و به او نگاه می کردم . در حال صاحبت با گوشای همراهش بود و 

گوشای را جایی بین کتف و سارش نگه داشاته بود و برگه هایی که در دسات داشات را زیر و 

 رو می کرد . هنوز نگاهش به من نیفتاده بود . 

بود ..... من چی فکر می کنم ؟ اااا تو اینطوری می گی ولی دیشب حرفت یه چیز دیگه  

 چه اهمیتی داره ؟ ... خیله خب بچه نمیشم ، من فکر می کنم دوسش ... 

کدفه دسااته های برگه را زیر بغلش زد و صاااف ایسااتاد . تازه نگاهش به من خورد . 

نمی دانم واقعا هول شااده بود یا من بدبین شااده بودم . ساارسااری خداحافظی کرد و گوشاای 

 خل جیب تونیک سرخابی رنگش فرو داد . همراهش را دا

 سارا ا تو چرا اینجا نشستی دختر ؟ 

 ا حوصله نداشتم سارا . 

رو به روی من نشاسات و برگه هایی که در دسات داشات را روی میز گذاشات و صااف 

 نشست . یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و خونسرد گفت :

 ا باز برای چی زانوی غم بغل گرفتی ؟ 

 یز مهمی نیست ! ا چ

 ا عروسی افتادیم ؟ 

به او با آن ابروهای باد انداخته و چهره ای خوشحال نگاه کردم : هنوز نمی دونم چند 

 چندم ! 

  جدی شد و مدیم پرسید :

 ا کیان رو دوست داری ؟ 

 ا دوست دارم ؟ 

 پوزخندی زدم و ادامه دادم : یه چی بیشتر از این حرف ها . 
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ته ، هیچوقت اگه با چشم نمی دیدم باور نمی کردم این همه شیدایی سارا ااا باورش سخ

 تو رو ! 

 ا خودم باور نکردم ، تو می خوای باور کنی ؟ 

عمی  نگاهم کرد . انگار جوابی نداشااات برای این همه دلدادگی من . با یکدیگر حرف  

ف زدم از زدیم . از زنادگی در خیلی دور تر از اینجاای او و روز هاای شااااایادایی من . حر

عاشاامانه هایم با کیان و سااارا خیره نگاهم می کرد . نگاهی که نمی شااد حدس زد حساارت  

 بود یا ...

 سارا ا واقعا کیان برای تو این کارا رو می کرد ؟ 

 لبخند زدم و گفتم : ح  دارم این همه رسوا بشم . ح  ندارم ؟ 

 سارا از جا بلند شد و کنارم نشست : ح  داری ولی ... 

در عمارت تند باز شاااد و من و ساااارا همزمان به آن سااامت نگاه کردیم . کیان بود . 

 آشفته بود و پیدا بود که با عجله خودش را رسانده . 

شات و ر پنگاهش بین من و ساارا تاب می خورد و اخم غلیظی جا گرفت بین ابروهای پ

ساااندم که نگاهش روی مردانه اش . از کنار سااارا بلند شاادم و نگران خودم را به کیانی ر

 سارا طودنی شده بود . آنمدری هول بودم که دقت نکنم به آن همه خیرگی . 

 ا چی شده کیان ؟ چرا ، چرا انمدر هولی ... 

کیان نگاهش را از سااارای هنوز نشااسااته روی مبل گرفت و به من نگاه کرد : مامان  

 گفت رفتی پیشش ، میزون نبودی . نگران شدم... 

 از سر آسودگی کشیدم و گفتم : ترسیدم ، فکر کردم اتفاقی افتاده . نفسی عمی  

 کیان ا تو خوبی ؟ 

 ا ما ... من خوبم . ولی .... 

کیان اجازه تمام شادن جمله ام را نداد و با نگاه به ساارا من را مخاطب قرار داد : بهتر 

 نیست بریم جایی که راحت تر حرف بزنیم ؟ 
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 چیه ؟ سارا از خودمم به خودم نزدیک تره !  خندیدم و گفتم : این حرفا 

کیان به من نگاه کرد . خیره شاده بود به عسالی چشام هایم و سایاهی چشام هایش انگار 

متعجب به این همه خیرگی به کیان چشااام دوخته  نا آرام بود . حرفی نزد ، جوابی هم نداد .  

 بودم که صدای سارا باعن شد به سمت او برگردم . 

 ف می زنیم نوا ، باشه ؟ ر... بهتره من برم . بعد حسارا ا بها 

ساااری تکان دادم که او ساااالن را ترک کرد . باز به سااامت کیان برگشاااتم : وا ، چرا  

 همچین کردی ؟ خیلی زشت بود . 

لبخند مهربانی زد و کمی صااورتش را جلوتر آورد و گفت : واسااه خاطره خوبیهاته که 

 دارم جون می دم بابت اینکه کنارمی و زنم نیستی ! 

چیزی نگفتم . من واقعا خوب بودم ؟ خوب ؟ نه ، من عاشا  بودم . عاشا  ها خوبن ؟ 

ی دید . این یعنی مخوب    برایم مهم نبود که خوب باشم یا نه ، همین بس بود که کیان من را

از خوب هم خوب تر هساتم و غر  شادم در خوشای که از جمله ی کیان به من تزری  شاده 

 بود . 

 کیان دقی  نگاهم کرد و پرسید : مامان چی می گفت ؟ 

 ا چیا ... چیزه مهمی نبود . 

مشاااکوک نگاهم کرد : می دونم که می دونی حرف دلت رو از چشااامات می خونم . با 

 ر و ورو نکش . راستش رو بگو . من زی

 ا نیا .. نیما ... 

 عصبی چشم هایش را بست و غرید : حرف نزن ، هیچی نگو . 

 ا ولی ... 

ااااا بیخود کرده ، اصد بیخود کردن ، من نمی ذارم ... نمیذارم دست کسی بهت برسه . 

 مطمئن باش . 

 نو می خوای ؟ از کنارم گذشت و چند قدمی فاصله گرفت که گفتم : تو اصد م
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چی ؟ تو ادن از به ساامتم برگشاات و بدون اینکه قدمی بردارد در صااورتم برا  شااد : 

من چی پرساایدی ؟ یعنی من احم  شاادم ؟ اینکه اگه نمی خوامت برای چی دارم می سااوزم  

 از اون بی همه چیزی که چشمش دنباله زنه منه ! زنه خودم . فمط خودم .. 

صاابی به من پشاات کرد و از پله ها باد رفت . عصاابی  ساااکت به او چشاام دوختم که ع

 بودن او مهم نبود ، مهم جواب شیرینی بود که به من داده بود . نفس عمیمی کشیدم . 

هنوز همان جا ایساااتاده بودم که صااادای وارد شااادن چند ماشاااین به عمارت و حرکت  

رت را باز کردم . دسااتیک های آنها روی جاده خاکی عمارت بلند شااد . جلو رفتم و در عما

 دم و او هم با دیدنم همین واکنش را داشت . زبا دیدن حمید لبخند 

با دیدن ماشاین نیما که پشات سار او پارک شاده بود لبخندم محو شاد . او هم پیاده شاد و 

 با دیدنم پوزخندی زد . کنار حمید هر دو جلو آمدند . 

 حمید ا به به ، احواله نوا خانومه کم پیدا چطوره ؟ 

 ا خوبم ، خسته نباشی . 

 نیما ا سدم . 

 ا سدم . 

 حمید از کنارم گذشت و همزمان گفت : اوووف ، چمد خستما ! 

 نیما به من نگاه کرد و آهسته گفت : خانوم خانوما چطوره ؟ 

برداشاتم و ابروهایم در هم رفت که خندید و گفت : به نظرت آقا   نا خود آگاه قدمی عمب

 بزرگ بدونه تو جدا نشدی چیکار می کنه ؟ 

 ی گی ، می گی ؟ جا خوردم و گفتم : تو بهش نم

 ا به نظر من که شاید تا ابد از عمارت بندازه بیرون تو رو ... 

 ا نمی گی مگه نه ؟ 

 ا یا شاید هم از خجالت تو و کیان در بیاد ... 

 نالیدم : نیما .... 
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 ا جون دله نیما ، بگو نفسه نیما ! 

وبی را انتخاب راه خ  نفساام بند آمد . چشاام هایش لبالب پر بود از شاارارت . ترساایدم .

نکرده بود برای تدفی روز هایی که فکر می کرد او را مچل خودم کرده ام ... پوفی کشاایدم 

به چهار چوب در گرفتم که خندید و گفت : خب یه جوری گفتی نیما دلم زیر و دساااتم را    و 

 رو شد اصد ! 

 ا بگو که بهش نمی گی ! 

ی نم بذارم بیشاااتر از این سااارت رو تواخمی کرد و جواب داد : متاسااافم نوا ، نمی تو

 برف فرو کنی و خودت رو به نفهمی بزنی که نمی دونی اطرافت چه خبره ! 

از کنارم گذشت و هنوز خودم را جما و جور نکرده بودم که این بار بنز سیاه رنگ آقا 

بزرگ وارد عمارت شااد و راننده بعد از پیاده شاادن به ساامت در عمب خودرو رفت و در را 

 ای آقا بزرگ باز کرد . بر

تاه دلم لرزیاد . اگر آقاا بزرگ می فهمیاد ! هماانطور ماات مااناده بودم کاه آقاا بزرگ پیااده 

شاده و جلو آمد . سار جایی که نیما ایساتاده بود ایساتاد و گفت : نوا ، اینجا چیکار می کنی 

 باباجان ؟ 

 ا ها .. ها ! 

 ؟ ا خوبی دختر

 خوش اومدین .  ا خوبم ، خوبم آقا بزرگ .سدم .

لبخنادی زد و داخال شاااااد . من اماا هنوز هماانجاا ایساااااتااده بودم . حس می کردم هوای 

عماارت خفماان آور اسااااات و باه همین خااطر بیرون آماده و دور ترین نمطاه از در عماارت  

 درون آدچی  نشستم و منتظر بودم . 

ر می کردم نیماا گااهی فکر می کنم آقاا بزرگ باا فریااد من را می خواهاد . گااهی هم فک

 نمی تواند تا این حد بی رحم باشد ! گاهی هم با خودم می گفتم .... 
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صاادای در عمارت من را از آن همه افکار در هم و برهم بیرون اورد و خیره شاادم به 

کیانی که با عجله به سامت ماشاینش می رفت . از جا بلند شادم و هنوز چند قدمی برنداشاته 

 ب گرفت و از عمارت بیرون رفت . که به سرعت دنده عم بودم

باا رفتن کیاان ترس من را باا خودش برد . کیاان حکم یاک دلگرمی قوی و محکم را 

ای که هنوز خاک گرفته بود بابت آن همه سارعت کیان برای بیرون   نگاهم را جادهداشات . 

کنار رفتن گرفتم و به عمارت دوختم . نمی دانم چند ساااعت گذشااته بود که در آخر با خودم  

 آمدم که دیر یا زود باید با آنها رو به رو شوم ... 

جلو رفتم . آهساته می رفتم و کامد بی میلی از قدم برداشاتنه بی روحم پیدا بود . به در 

 عمارت رسیدم و نفس عمیمی کشیدم . وارد شدم . 

به محض باز شادن در سایل سار و صاداها بلند شاد و به گوشام می رساید . سار و صادایی 

که آقا بزرگ می گفت اگر یک روز به گوشاش نرساد بی شاک می پوساد در این عمارتی که 

 همین حاد هم زیادی بزرگ بود برای این همه آدمی که در آن ساکن بودند . 

 م . جلو رفتم و روی مبل تک نفره کنار حمید نشست

غول حرف زدن بود و ساجاد هم گاهی او را کمک می کرد در گرم کردن بازار ساخت مشا 

سااارم را چرخاندم و نگاه خیره و با لبخند فریماه را روی خودم دیدم و لب   ...صاااحبت ها .

هاایم در حاال کش آمادن بود برای جواب دادن باه لبخناد عماه ی فریمااهی کاه زیاادی مااه بود 

 گ مانا شد : ... اما صدای آقا بزر

 ا نوا .... نوا کوش ؟ کجاست ؟ 

ته دلم خالی شاد . رم  از پاهایم رفته بود برای ایساتادن و خود را به آقا بزرگ نشاان 

دادن  .به کمک عصااا پله ها را پایین آمد و نیما روی آخرین پله نشااساات و آرنک هایش را 

های به هم گره خورده  را روی دسات   شروی زانوهای جما شاده اش گذاشاته بود و چانه ا

 نگاه می کرد .  ...اش .
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فمط نگاه می کرد . لذتی نبود در نگاه کردنش . حس می کردم خودش هم چندان راحی  

 نبوده از رساندن خبری که باعن شده بود آقا بزرگ این طور جویای حال من شود ! 

 قا بزرگ برافروخته چشم دوخته بودند . آهمه از جا بلند شده و مبهوت به 

 عزیز ا چی شده مرد ؟ چرا فریاد می زنی ؟ 

 سحر ا بابا آروم باش ، خدایی نکرده یه چیزیت می شه ها ... 

 نادر ا امینه ... امینه یه آب قند بیار برای حام بابا ! 

 اما انگار نمی شنید و فمط می گفت : نوا کدوم گوریه ؟  بزرگآقا 

ته بودم . ترسااایده بودم . بغض درون حنجره ام هر لحظه بیشاااتر می شاااد. من نشاااسااا 

همهماه ی درون ساااااالن اذیتم می کرد. بی قراری آقاا بزرگ اذیات می کرد منی را کاه خودم  

 می دانستم ممصر این اتفا  فمط من هستم . 

 حمید ا آخه چی شده پدر من ؟ 

از این همه حال بده آقا بزرگ که   دحمید ممابلم ایسااتاده بود . همه آنمدری شااوکه بودن

کساای به من اشاااره نکند . حمید هم انگار اوحاااع را زیادی وخیم دیده بود که از ممابل من  

 کنار نمی رفت . 

 آقا بزرگ ا من ، من با همه ی بزرگیم شدم بازیچه ی این دختر ! 

اولین قطره ی اشااااکم چکید و در انتها روی دساااات های در یکدیگر قفل شااااده روی 

 زانوهایم افتاد . 

 فریماه ا چی شده بابا ؟ 

آقابزرگ آتشاای تر شااد : تو ، تو یکی حرف نزن ! هرچی می کشاام از دساات اون پساار 

لعنتیه توعه ، اون پساااره ی آسااامون جل ! دقیما م ل اون کاوه سااات . منتها این بار آتیش 

 .  شده توی زندگی نوا و به جای اون من دارم می سوزم که نشه یکی م له تو
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پر حر  حرف میزد . پر بود از خشام . دلم آرام نگرفت . از جا بلند شادم و کنار حمید 

آورده بودم که به جز  ا به قدری پایین رایساتادم . آقا بزرگ نگاهش به من افتاد و من سارم  

 پارکت های کف سالن دیگر چیزی به چشمم نمی آمد . 

صادای قدم های تندی که نزدیکم می شاد و ساخت نبود اینکه بدانم مالک این قدم هایی 

 که با خشم برداشته می شد آقا بزرگ است . 

تا به خودم بیایم یک سامت چهره ام ساوخت . آنمدر شادید و محکم که به حمید خوردم  

 را گرفت .  و اگر حمید من را نگه نمی داشت بی شک کف سالن می افتادم . حمید بازویم

نیما خیز برداشاااات و تند خودش را به آقا بزرگ رساااااند و بازوی او را گرفت . عمه  

صادای هیا  فریماه خشاک زده به آقا بزرگ نگاه می کرد و عزیز خودش را به من رسااند .

  گفتن بمیه و ... 

 عزیز ا خیر نبینی مرد ، چطور دلت اومد روش دست بلند کنی ؟ 

نگاه نکرده بودم . اشاک ها بی صادا می ریخند و هانیه پر ترس  هنوز هم به آقا بزرگ

 به سمتم آمد و سعی داشت کمکم کند . 

 نیما ا  از شما بعیده آقا بزرگ . د آخه مرد حسابی این چه کاری بود ؟ 

 حمید ا یعنی چی ؟ چرا دست روش بلند می کنی ؟! 

رو به  آمد و بین من و آقا بزرگ ایساتاد ...ساحر مبهوت ایساتاده بود و عمو مجید جلو  

 آقا بزرگ گفت : چی شده پدره من ؟ 

زدم آقا بزرگ اما من را مخاطب قرار داد : این ساایلی رو باید همون موقا ها بهت می 

 . بهت می زدم تا آدم بشی . 

 حمید فریاد زد : یکی بگه اینجا چه خبره ؟ 

آقا بزرگ اااا می خواستی چه خبر باشه ، از اون لندهور جدا نشده . این همه مدت منو 

 بازیچه ی دست خودش کرده . این همه مدت همه رو بازی داده . جدا نشده از اون لعنتی . 

 این بار سنگینی نگاه همه روی شانه هایم بد جور کمرم را خم کرده بود . 
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 خب که چی ؟  حمید ا

 نوا هنوزم زنه کیانه ؟ مجید ا یعنی 

عزیز با دسات به گونه اش زد و بمیه ماتشاان برده بود . صادای نفس های عصابی آقا 

بزرگ بلند بود . امینه همین لحظه کنارش ایسااااتاد و لیوان آب قند را به ساااامتش گرفت : 

 بفرمایید آقا ... 

ت و دساات  ولی آقا بزرگ عصاابانی تر از این حرف ها بود . دسااتش را زیر لیوان گرف

امینه را هل داد . لیوان با صاادای بدی روی پارکت ها افتاد و صاادای شااکسااتن لیوان برابر 

شاد با صادای عزیز : آروم باش . این کارا برای چیه ؟ جدا نشاده که نشاده . ادن می میری 

 مرد . 

ااامن بمیرم بهتره ، از دست این دختر باید سر به بیابون بذارم . من آبرومو از سر راه 

 نیاوردم که نوا یه شبه گند بزنه بهش . 

 حمید ا مگه آبرو ریزی کرده ؟ 

 ا بدتر از اینکه زنه کیان رو لممه گرفتم برای نیما ؟ 

 حمید ا نوا کی موافمت کرد ؟ کی خواست بشه زن نیمایی که ازش حرف می زنی ؟ 

حمید اااااا مگه نیما غریبه س ؟ آبرو ریزیه چی شاده ؟ شاما به حرف نوا گوش ندادی . 

 اون هیچوقت نمی خواست زنه نیما بشه ! 

آقا بزرگ ااا حمید ببر صدات رو تا همه ی این عمارت رو روی سره تو و خودم خراب  

 ردم . نک

مجید بازوی آقا بزرگ را گرفت و به سامت مبل او را هدایت و مجبور به نشاساتن کرد 

 : آروم باش پدره من . 

 شوهر عمه ا خدا آخر و عاقبت ما رو بخیر کنه . 

ساحر به او چشام غره ای رفت و ساجاد گفت : اینکه این همه بزرگ کردن نداشات آخه 

 آقا جون ! 
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 ت : تو یکی حرف نزن . آقا بزرگ باز هم خشمگین گف

باز سکوت سالن را پر کرد و باز هم آقا بزرگ بود که خط کشید روی سکوتی که بیش 

 از اندازه آزار دهنده بود . 

 آقا بزرگ ا از خونه ی من برو بیرون ! 

 عزیز ا خدایا توبه ، یعنی چی این حرفت ؟ 

 مجید ا آروم بشین بعدحرف می زنیم . 

 اده روی می کنین . حمید ا دیگه دارین زی

 نیما ا آقابزرگ قرار ما این نبود . 

 آقا بزرگ این بار بلند فریاد کشید : از خونه ی من گورت رو گم کن و برو . 

لب های خشااک شااده ام را با زبان تر کردم . مزه مزه نکردم حرفم را . فمط دهان باز 

 کردم : ببخش آقا بزرگ ... 

آقا بزرگ اااا دوست ندارم صدات به گوشم بیاد . فمط از جلوی چشمم و از خونه ی من  

 دور شو . 

  ترسااایده از عربده های پیاپی آقا بزرگ و اینکه رنگ سااار  چهره اش نشاااان از قلب

 بیمرارش می داد .به آن ها پشت کرده و تند از در عمارت خارم شدم . 

مید و گریه ی هانیه . تند رفتم و سارم اهمیت ندادم . به بحن کردن ح به صاداهای پشات

از بااغ گاذشاااااتاه و بیرون رفتم . باا هماه ی توانم دویادم . من باه جز عماارت جاای دیگری را 

 نداشتم برای رفتن . 

روی نگاه کردن به من شرمنده شده بودم . خجالت زده و شرمزده از روی آقا بزرگ .  

ی آقا بزرگ را نداشاتم ، خصاوصاا با آن نگاه پر از ناباوری که فمط خیره ی من بود در ساالن

 . که من را محاکمه کرده بود 
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شارم داشاتم برای خیره شادن به چشام می دویدم و اشاک می ریختم و فکر می کردم .  

هایی که شاباهت زیادی داشات با چشام های خودم ، من حتی سارم را بلند نکرده بودم . حس  

 می کردم نگاهم کرده و تحمیر شدم . پر شدم ، لبریز شدم .. از اینکه چمدر بدبختم ؟

با آن همه سااارعتی که می دویدم و باد سااایلی میزد به جای  هنوز صاااورتم داغ بود .

دم باز هم می ساوخت . باد هم نمی توانسات کاری کند . به سایلی که از آقا بزرگ خورده بو

او گفته بودم من را ببخشاااد ، همین را گفتم و شاااکساااتم . اولین بار بود . حتی وقتی که با 

جساارت به چشام هایش خیره شادم و از کیان و از عدقه ام حرف زده بودم اینطور دساتش 

بود . حس می کردم افتاده ام از چشام  را باد نبرده بود و مصامم روی صاورتم فرود نیاورده

 های عسلی که هم ناباور بود و هم دلخور . 

به خس خس افتاده بودم . نفس هایم یکی در میان بلند می شاد و من دلم  خساته شادم .

برای خودم گرفتاه بود . حمیمات این بود از نیماا هم دلخور نبودم . ممصااااار من بودم . آقاا 

 بزرگ ح  داشت . 

دلخور نبودم از این همه    ا زانو افتادم و ساااارم را به آساااامان بلند کردم .روی زمین ب

تحمیر در برابر آدم هایی که آنجا جما بودند و دیدند که شااکسااتم . حتی دلخور نبودم بابت 

سااایلی که خورده بودم . دلخور بودم از بابت افتادن از چشااام های آقا بزرگ . با خودم می 

 نیستم و ترسیدم از تنهایی !  گفتم دیگر دردانه ی آقا بزرگ

نیما هم نبود . فمط خودم بودم . خودم را کشایدم و به درخت کنار جدول   کیان هم نبود .

 خیابان تکیه دادم و زانوهایم را جما کرده و بغل گرفتم . 

آنمدری گذشته بود که دیگر اشک هایم تمام شود و ساکت و ترسیده  خیلی گذشته بود .

 چشم بدوزم . از جا بلند شدم . به اطراف تاریکم 

اما من جایی را نداشااتم . چیزی هم همراهم   باید جایی می رفتم ، اما کجا ؟ فکر کردم .

. از گوشااه ی خیابان . با خودم گفتم ساااعت ده یا یازده شااب   منیاورده بودم . به راه افتاد

 باید بوده باشد . سعی می کردم به ترسم دامن نزنم . 
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خدا این بار به کمک کردن شاااید هم  شاااید برای اولین بار شااانس به من رو کرده بود.

ن  ده بود که در آن سااعت شاب تاکسای زرد رنگی در حال عبور بود و با دیدن م رمن رو آو

 ایستاد . 

تاکسای  پوشاش مناسابم شاکر کردم و ساوار  فمط در آن لحظه خدا را برای  پولی نداشاتم .

ا نه ولی یا باشاد نجشادم. آدرس را دادم . سار راسات بود . آدرسای که معلوم نبود میزبانم آ

 خب تنها جایی بود که داشتم . 

فکر کردم به حرکت های تند    سرم را به پشتی تاکسی تکیه دادم و چشم هایم را بستم . 

و گاهی مدیم تاکسای ، عادتم بود چشام بساته باشام تا رسایدن به ممصاد . چشام بساته با ساری 

 پر از افکار مختلف . 

فکر هایم را هول دادم ، به حرکت تاکسااااای و حتی گاهی به گوش دادن به رادیویی که 

 نمی دانستم صحبت هایش هول محور چه چیزی است !!!  حتی 

می خواساااتم به اینها فکر کنم وبه این فکر نکنم که آقا بزرگ من را از عمارت بیرون 

کرد ، فکر نکنم که همسارم کیان با همه ی عشامی که در چشام هایش داد می زد من را پس 

اهاد یاا نمی خواهاد !!!  نمی می زد و باه نیماایی کاه درگیر بودم بین این کاه من را می خو

 خواستم فکر کنم و فکر می کردم . کدفه بودم از حالی که خوش نبود ! 

 گذشت ، آنمدری گذشت که راننده صدا کند : خانوم ، رسیدیم .  

سرم را بلند کردم و به اطراف نگاه کردم . در این ساعت از شب خیلی شلوغ بود . رو 

دوخته بود گفتم :من پولی ندارم . صااابر می کنید تا بگم  به راننده که از آینه به من چشااام

 پولتون رو براتون بیارن ! 

کدفه بود ، خسااته بود .. خسااته تر از منه خسااته ی رو به نابودی . ولی درک کرد ، 

حاله دختری که این سااعت از شاب در خیابان بوده و بی پول درون تاکسای جا گرفته بود را 

 کان داد . درک کرد که بی حرف سری ت

 ا من ... معذرت می خوا م . 
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باز هم حرفی نزد که پیاده شادم و مساتمیم به سامت در ورودی رفتم . با وارد شادنم به 

سالن موم گرمی از الکل و بتادین و هزار داروی رنگا رنگ روی صورتم پخش شد و حال  

 ناخوشم را نا خوش تر کرد . 

بی برای هیچکسای نبود که زن هم مانند به سامت پرساتاری رفتم . امشاب انگار شاب خو

 خستگی از چشم هایش می بارید . من و راننده گرفته بود و 

 ا جانم خانومم ؟ 

 ا با .. با پکمان کار داشتم . 

 ابروهایش سوالی در هم رفت و متعجب گفت : جانم ؟!؟!

اااااا ببخشاید ... منظورم اینه با آقای دکتر فر  بخش کار داشاتم . پکمان فر  بخش ... 

 فکر می کنم متخص  سرطان و این چیزا باشه . 

 ا راستش ما آقای فر  بخش داریم ولی اینکه دکتر سرطان باشه رو نه ! 

ب را در ابروهاایم بااد پریاد . خودم را نبااختم . اگر پکماان را پیادا نمی کردم باایاد امشااااا 

پاارک می گاذرانادم و رانناده ای کاه بیرون منتظر بود ... هول جواب دادم : همون ، همون  

 فر  بخش اتاقشون کجاست ؟ 

 ا بخشه مددکاری ، روان شناس بیمارستان هستن . انتهای همین سالن . 

که یک دفعه در زندگی م ظاهر شاااده بود و به   کرم درگیر روان شاااناس بودن پکمانی ف

خواسااات خودش را به من نزدیک کند و حاد فهمیده بودم روان شاااناس اسااات  ساااختی می 

 درگیر بود و لب زدم : مرسی . 

به سمت انتهای سالن به راه افتادم و تک تک به تابلو های سر در ها نگاه می کردم و 

 زیر  لب زمزمه می کردم . 

 ا بهرامی .... موحد ... سلطانی ... لطیفی ... فر  .. فر  بخش ! 
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بابت دروغ    ایساتادم . وقتی نبود که صارف دلگیری شاود بابت زیر و رو کشایدن پکمان

دساااتم را جلو برده حاااربه ای به در زدم .   !  و اینکه عمه فریماه دیگر چرا ؟؟ ...  گفتنش 

 صدای پکمان بلند شد : بفرمایید . 

متری و بسایار سااده . پشات   12باز کردم و وارد شادم . یک اتا  کوچک تمریبا در را 

میز نشاساته بود نگاهش به پرونده ی باز شاده روی میزش بود که گفت : خانوم صاالحی ، 

 بهش قول دادم امشب برم ... رو برام بیارین .   210ده ی اتا  پرون

هناگ کرد . بهات زده باه من  عی کلماه سااااارش را بلناد کرد و باا دیادن من باه معناای واق

نگاه می کرد . می دانساتم عجیب اسات نوای افسارده و سار به تو داشاته این وقت شاب آن 

 هم اینجا باشد ، اما حوصله نداشتم . 

 ا سدم . 

 ا سا .. سدم . 

از جا بلند شاااد و میز را دور زده و ممابل من ایساااتاد : تو .. تو اینجا چیکار می کنی 

 ... دختر خوب؟ اصد 

 ا می خوای برم ؟ 

 ا نه نه ... اصد منظورم این نبود . 

اااا تاکسی دمه دره . وقاحته بخوام بری باهاش حساب کنی . ولی فعد تنها کسی هستی 

 که دارم ! 

دساتش روی دساتگیره بود که به سامت دررفت وسااکت و خیره نگاهم کرد . بی حرف  

 باز به سمتم برگشت : کجا پارک کرده ؟ 

سال توشه . منتظره برم ه روی نگهبانی . یه ماشینه زرد رنگه . یه آقای میان ااا رو ب

 حساب کنم !
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سااری تکان داد و از اتا  خارم شااد . خسااته بودم . به اندازه ی همه ی حساااب کتاب 

های به هم ریخته ی زندگی ام خسااته بودم . به پشااتی مبل چرم ساایاه رنگ تک نفره تکیه 

 ی دسته های آن گذاشتم و چشم هایم را بستم . دادم و هر دو دستم را رو

هنوز هم تصویر نگاه بهت زده ی همه از جدا نشدن من از کیان ممابل چشم هایم بود . 

گرفته تر شاادم . نفس عمیمی کشاایدم  . اما کار ساااز نبود برای قورت دادن بغحاای که نمی 

اتا  باز شاد ومن هم شاکسات و اشاکی که تمام نمی شاد . چند دقیمه ای گذشاته بود که در  

چشام هایم را باز کردم . با چشام پکمان را از جلوی در تا صاندلی اش بدرقه کردم . با چهره  

 ای درهم به فکر رفته بود و همانطور هم روی صندلی نشست . 

 او ساکت به من نگاه می کرد و من خیره به میز شدم ! 

پکمان اااااا اونمدی می فهمم که بدونم با اوحاع ظاهریت مشخصه که بی خبر اینجایی . 

 چه خبره نوا ؟ 

 ا آقا بزرگ ... یعنی ...  بیرونم کرد . 

ش به نشاانه تعجب نگاهم را منحرف کردم به تابلوی طبیعتی که یبا پرش هر دو ابروها

  پشت سرش بود . صدایش باعن شد باز هم به او چشم بدوزم .

 ا چرا نرفتی خونه ی خودت ؟ کیان چی ؟ 

 ا من هیچکسی رو  ندارم ! 

صااادایم خش دار شاااد . پکمان به قدری باهوش بود که بفهمد این لغزش و بغحااای که 

ساخت در تدش بودم برای برمد نشادنش ! کمی جا به جا شاد و گفت : مححاه رحاای خدا  

 مزخرف نگو . کی گفته که کسی رو نداری ؟ 

 پوزخندی زدم که ابروهای پکمان در هم رفت و من ادامه دادم : 

دارم ، بودنم اونم این وقات شاااااب و باه قولاه خودت باا ظااهری کاه   اااااااااا فکر کنم اینجاا

من اگه کسای رو داشاتم به جز تو هیچوقت  بهت پناه آوردم .   مشاخ  باشاه که از بی پناهی 
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پا نمی ذاشاااااتم توی مطب کسااااای که از اولش هم کک رفته باهام . که به جای مطب بزرگ 

 شناسه ! سرطان درمانی بیام اینجا که اتا  مشاوره یه روان 

 ا خواسته ی کیان و مادرش بود . برای نجات دادنت . 

سری تکان دادم و به واسطه ی سکوتم خواستم متوجه شود که دیگر برایم مهم نیست 

 که ادامه داد : چرا بیرونت کرد ؟ 

 ا فهمید جدا نشدم ! 

 دهانم خشاک شاد . پکمان نفس عمیمی کشاید و بی میل از جا بلند شاده و روی مبل رو

 به روی من جا گرفت . دسته کلیدی را به همراه برگه کاغذی روی میز گذاشت . 

ااا کلید واحدمه . اونم آدرسه خونمه . راننده رو گفتم منتظر بمونه تو رو برسونه . من  

 بادت متوجه بشی که فمط برای معذب نبودنه خودته . ام . دوست دارم با درک یامشب نم

 سری تکان دادم که گفت : به خانواده ت نمی گی ؟ 

 بی معطلی و قاطا جواب دادم : نه ! 

 ا تا کی ؟ 

 ا نمی دونم ! 

 ا کیان چی ؟ 

بی حرف کلید و کاغذ روی میز را چنگ زده و از جا بلند شاادم و گفتم : یه مدت کوتاه 

 فمط مزاحمت می شم ! 

 این نبود . ا نیش دار حرف می زنی . می دونی که منظورم 

 ا به کارت برس . 

به او پشت کردم و به سمت در رفتم . در را باز کرده و قبل از بیرون رفتنم صدایش را 

تو مزاحم نیسااتی نوا ! برای هیچکس . گاهی دوساات داشااتن زیاد باعن می شااه  شاانیدم : 

 محدودت کنن ... 
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از ساختمان بیمارستان خارم شدن    زبی جواب به راهم ادامه دادم و بیرون رفتم . بعد ا

چشاامم به همان ماشااین و همان راننده افتاد و جلو رفتم . با دیدنم تکیه اش را از ماشااین 

 گرفت . 

 ا خانوم ، اون آقا گفتن منتظر باشم . 

ساری تکان دادم و در عمب را باز کرده و ساوار شادم . او هم سار جایش قرار گرفت و 

 میشه برین به این آدرس ؟ ممنونم !  راه افتاد . برگه را به سمتش گرفتم :

برگاه را گرفات و بی حرف راه افتااد . ممنون بودم از این رانناده ی تاا حادی سااااااکات و 

صااامت که ساارش به کار خودش بود و حرف احااافه ای نمی زد . راهی نساابتا طودنی را 

آقا   گذرانده بود که رو به روی یک مجتما نگه داشاات و گفت : خانوم ، همینجاساات . اون

 اینجا رو گفتن . 

هم تشااکر کردم و چون پکمان از قبل حساااب کرده بود از ماشااین پیاده شاادم و به  زبا

 سمت ساختمان به راه افتادم . یک مجتما چند طبمه و نوساز و البته نملی . 

را زدم . ملودی آرامی که پخش شاد و چهره ی منی   5مه ی بوارد آساانساور شاده و ط

 بود . که در آینه افتاده 

  از خونه ی من گورت رو گم کن و برو .... »

من بمیرم بهتره ، از دسات این دختر باید سار به بیابون بذارم . من آبرومو از سار راه 

 نیاوردم که نوا یه شبه گند بزنه بهش . ا

آبرو ؟؟؟ من آبرو برده بودم ؟ من فمط از شوهرم جدا نشده بودم .. این یعنی بردن یک 

شاااااباه ی آبروی آقاا بزرگ ؟ ماایاه ی نناگ بودم برای خاانادان جوانمرد . کیاان هم مرا نمی 

 خواست . 

دینگ ... با باز شااادن در و هوای نسااابتا مدیمی که به صاااورتم خورد رد اشاااک های 

وز داشات ... ساوخت . قدمی به جلو برداشاتم و بین دو واحدی که ریخته شاده سارد شاد ، سا 

 رو به روی هم بودند به سمت واحد سمت چس رفته و در را باز کردم . تاریک بود . 
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 اتا  کلید بر  را زده و همه جا به یک باره در نور فرو رفت . در نیمه روشن 

کسای شاک نمی کرد به با آن همه مرتب بودن و دکور بسایار شایک کرم قهوه ای هیچ

اینکه مالک آنجا یک پسار مجرد باشاد . توجهی نکردم به مدل خانه ، اینکه آشاپزخانه کجا 

اساات و چه ساات ساارویس مبلی در آن به کار رفته وفمط روی کاناپه ی دو نفره ی رو به 

 ون بزرگ وصل شده به دیوار نشستم . روی تلوزی

ز کشاایدم . اصااد متوجه نشاادم چه زمانی شااالم را از ساارم در آورده و روی کاناپه درا

 پلک هایم روی هم افتاد .

 صدای کسی بلند شده بود :اهله خونه ، کسی خونه نیست ؟ 

چشام هایم می ساوخت و سارم تیر می کشاید . پلک هایم سانگین بود . عحادتم گرفته  

م  بود و من به ساختی سار جایم نشاساتم . شاال را از روی دساته ی مبل برداشاتم و روی سار 

 انداختم که ممابلم ظاهر شد . 

 ا خانوم محترم تو هنوز خوابی ؟ 

 ا سدم . 

 شده ها !!  11ا سدم به روی نشسته ت . ساعت 

متعجب چشاام های نیمه بازم را به او دوختم  و گفتم : انگار دیشااب یه وانت بار خالی 

 کردم که انمدر داغونم .  

 ا پاشو . حدس زدنش سخت نبود . 

نان سااانگک دساااتش را باد تر گرفت : بفرما . اینم نون داغ . تا تو دسااات و روت رو 

 بشوری صبحونه رو آماده می کنم . 

در از   نساااری تکان دادم و او به سااامت آشاااپزخانه رفت و در همان حال گفت : دومی

 سمت راست که از در میای تو خونه . اونجا روشویی و توالته ! 

ه جایی که گفته بود رفتم . نگار همه چیز را نگفته می دانست . بلبخند زدم . این بشر ا

بعد از شاساتن دسات و صاورتم بیرون آمده و به سامت آشاپزخانه رفتم . پشات میز نشاساته 
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بود و اسااتکان چایش را مزه مزه می کرد .من هم روی صااندلی ممابلش نشااسااتم که گفت : 

 خوب خوابیدی ؟ 

 ا بد نبود . 

 ا یه چیزی بگم ؟ 

تم را بردم برای برداشتن استکان و در همان حال سرم را تکان دادم که گفت : کیان دس

 در به در دنبالته ! 

دسااتم جایی میان زمین و هوا متوقف شااد و نگاهم را از روی اسااتکان به چشاام های 

 جدی پکمان کش دادم که ادامه داد : هانیه می گفت . 

 ا فهمیده ؟ 

 : فهمیده ازش جدا نشدم ؟  گنگ نگاهم کرد که دوباره گفتم

 پکمان ا دیشب بعد از تو برگشته عمارت . با ... با آقا بزرگ دعواش می شه . 

 دستم را روی پایم گذاشتم که گفت : بهتره بخوری . وگرنه دیگه چیزی نمی گم .

بودم به لب های پکمان تا هر   مطیا گوش کردم . تمام وجودم چشااام شاااده بود و خیره

لممه ای نان و عسل به دهان گذاشتم صرفا ه ای که از دهانش خارم می شود را ببلعم .  کلم

 برای راحی کردن پکمان برای ادامه دادن . 

کر می کنند رفتی باغ عمارت که نگهبان می گه از در زدی بیرون . کیان فپکمان ا اول  

 ه من نیاد . می دونم میاد . هم می افته دنبالت با حمید . نگرانتن . بعید می دونم کیان سراغ

در همین حال بود که صادای زنگ تلفنش مانا ادامه دادن جمله اش شاد . با تردید تلفن 

گذاشت و به سمت من  را برداشت و نمی دانم روی صفحه ی آن چه دید که آن را روی میز  

را با تردید به صافحه ی تلفن دوختم و شاماره ی کیان روی آن چشامک می  هل داد . نگاهم

 زد . 

 ه ؟ زدا چرا به تو زنگ 
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نگاهش را میخه رومیزی ساافید رنگ کرد و گفت : من بدون خواسااته ی تو دکترتم و 

از اعتمادی که بابت موندنت پیشااه من کردی ، به خودم امیدوار شاادم . شااک ندارم تماس  

 کیان بابته پیدا کردنه توعه ! 

  تماس قطا شد که باز به حرف آمد : من به کیان میگم ، درکم می کنی . مگه نه ؟!

سارم را تکان دادم . از جا بلند شاد و به سامت خارم از آشاپزخانه به راه افتاد . من می 

رم . تو هم راحت باش . خواساتی ناهار سافارش بده نخواساتی هم هرچی دوسات داشاتی تو 

 ت باش . حیخچال هست . خوشم نمیاد از تعارف و این حرف ها . درکل می گم یعنی را

 نگاه کرد و گفت : کاری نداری ؟ قبل از بیرون رفتن به من 

 ا نه ، مرسی ! 

 چشمکی زد و گفت : به کیان برسی ! 

من ماندم و خودم . میز را جما کردم لبخناد غمگینی زدم که پکمان از در بیرون رفت .  

 و بی حوصله تر از قبل روی کاناپه نشستم . 

افکاارم نظم نداشااااات . گاهی می چرخیاد هول عدقه ی بیش از حد کیاان به من و گاهی 

هم فکرم می رفت بابتاه رها کردن من ... عدقه ی نیماا به خودم و آقا بزرگی که این بار به 

ده بود . خم شادم و آرنک هایم را روی زانوهایم گذاشاتم و سارم معنای واقعی من را طرد کر

 دست هایم گرفتم . را میان 

بودم . سااار و یک سااااعتی می گذشااات از رفتن پکمان و من هنوز همانطور نشاااساااته  

جا بلند شاادم و خیره شاادم به در صاادای زیادی از راهرو به داخل می امد . ترساایده تند از

 صدای کیان بود .  دم برای تشخی  دادن صدا . صدانش ورودی خانه ! زیاد هم غر 

  ؟کیان ا د آخه نامرد . من از همه بخورم از تو هم بخورم 

 پکمان ا هیس ، مینداختمش بیرون ؟ نصفه شب می رفت تو خیابون ؟ 

ااااااااا زر نزن ، دک و پوزتو پیاده می کنم ادن پکمان . باز کن این بی صاااااحاب رو تا 

 نشکستمش ! 
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 پکمان ا آروم باش کیان ، اون ادن خودش ترسیده ! 

اا گه خورده ترسیده . منه بی شرف ، منه بی غیرت یک شبه تمام از زنم خبر نداشتم . 

 حالیته ؟ 

: مگه سااه سااالی که رفته بودی   آورد   به زبانپکمان عصاابی شااد و حرف دل من را  

 خبر داشتی ؟ 

 چیزی به در کوبیده شد . مطمئن بودم یمه ی پکمان را گرفته و به در تکیه داده :

اااااا  پاتو زیاد از حد داری دراز می کنی از گلیمت . داره کم کم حوصاله م سار می ره . 

ودم ، تو ندیدی که پکمان من اعصاااب درساات درمونی ندارم . از من بترس . سااه سااال نب

هساااتم . نوا ندید که هساااتم . ولی بودم . همه ی رفتنه من یک ماه بیشاااتر نبود که دووم 

نیاوردم ، اونم خبرشاو داشاتم از مادره بدبختم . د آخه لعنتی غلط کردم رو  برای همین وقتا 

ه از گذاشاااتن . این یه شاااب کد نبود ، نه مادری بود خبرش رو بهم بده ، نه حمیدی بود ک

حر  زناگ بزناه لیچاار باارمون کناه و ماا بفهمیم از دباه دی جملاه ش نوا در چاه حاالاه !!!  

 حالیته این حرفا ؟ 

پکمان ااا ول کن یمه رو .. گندش رو در آوردی . آواره ش کردی ، دیگه بدتر از این ؟ 

یش پا یا بگو می خوام یا بگو نمی خوام و جماعتی رو از دست این با دست پس زدنا و با پ

کشایدنات راحت کن . اون موقا اگه حام جوانمرد پشاتش بود حاد دیگه اونم نداره . تو چی 

 ؟ تو این چیزا حالیته ؟ 

این بار صااادای کوبیده شااادن به در آنمدری بلند بود که از جا پریدم . ترسااایدم . برای 

 شود . پکمان ترسیدم ، ح  این نبود بابت پناه دادن به من اینطور با او برخورد 

پا تند کردم . می ترساایدم و حرکت می کردم . می دانسااتم و کیان را ندیده می توانسااتم 

تصاور کنم رگ به رگ برجساته روی پیشاانی و نبحای که روی شامیمه اش می زند و کاساه 

ی چشامی که رو به خون بودن اسات ! رنگ پوساتی که سار  شاده و صادایی که گوش کر 

 کن می شود حین عصبانی بودن . 
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با دسااات های لرزان در را باز کردم که پکمان روی زمین پرت شاااد و نگاه خشااامگین  

 کیان روی من  ابت مانده بود . کنار پکمان روی زمین زانو زدم و پرسیدم : حالت خوبه ؟! 

واقعا خوب بود ؟ یعنی ظواهر امر اینطور نشان می داد ؟ کبودی کنار لبش و رد خونی 

ن مرده شاااده و کمی ورم کرده بود نشاااان می داد که واقعا  که جاری بود و چشااامی که خو

خوب اسااات ؟ خودم از ساااوالم خجالت کشااایدم . اما پکمان مهربان لبخند زد : خوبم ، این 

 روانی حالش خوب نیست !! 

نگاهم چرخید تا به کیانی رسید که تند و پر صدا نفس می کشید و با به طنز گفته بود . 

زوی پکمان را گرفت و بلند کد . من هام و وام به او نگاه خشااام خم شاااد و به جای من با

می کردم و پکماان مبهوت حرکات نااگهاانی کیاان بود و تاا باه خودش بجنباد کیاان او را بیرون 

 پرت کرده و در را بست و کلید را داخل قفل چرخاند و به سمت من برگشت . 

. کیان لعنتی در رو باز  پکمان تند و پشاات ساار هم به در می کوبید : کیان درو باز کن

 کن . درو باز نکنی زنگ می زنم پلیس . یه تار مو از سرش کم بشه ... 

این بار کیان پر اخم برگشااات و مشااات محکمی به در کوبید و فریاد زد : برو ببینم چه  

غلطی می کنی ؟ برو بگو کیاان زنش رو برده تو خوناه ی تو . بگو باا زنش تنهااسااااات . 

 مسخره س واقعا ... اون دهنه وامونده رو گل بگیر . ده مین دیگه میایم ! 

باز کیان به سامتم برگشات و چند  انیه ای  من هنوز روی زمین به زانو نشاساته بودم .

به من خیره بود . نگاهم را پیر و تاب می دادم میان نمش برجساااااته های پادری نیم متری 

پکمانی که حاد صاادایش نمی آمد و من می توانسااتم حدس بزنم دلهره ای که باد پایین می 

 دلش !  در شود 

و نفس کشاایدن سااخت شااود . بی  ساانگینی نگاهش آنمدر زیاد بود که نفساام تنگ شااود

 حرف با تکیه به در سر خورد و روی زمین نشست . 
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نیم نگااهی باه او اناداختم . یاک پاایش را روی زمین دراز کرد و پاای دیگرش هماانطور  

قرار داد و ساارش را میان دسااتش گرفت . خم بود . آرنک دسااتش را روی زانوی خم شااده 

 خسته بود .می فهمیدم که خسته است . 

را باز دلم نا آرام شاده بود ؟ چرا دوسات داشاتم به او نزدیک شاوم ؟ اصاد چیزی به چ

اسام عمل در سار من وجود داشات یا خدا آن را پر از عشا  کیان کرده بود ؟ همه ی این در 

 به دری ها بابت انتخاب کردن کیانی بود که من را رها کرده بود ! 

نا شااااایانه نگاهم را از او دزدیدم . سااااارش را به یک باره بلند کرد که هول شااااادم و  

 صدایش را شنیدم . 

 ا چرا ؟ 

 مالک این خانههمین ؟ چرا چی ؟ فمط چرا ؟؟!! چرا رفته ام ؟ چرا شابانه پناه بردن به 

 اصد چرا هنوز هم دوستت دارم ؟ نتخاب کردم  ؟ چرا ادن لبریزه بغحم ؟ ارا 

را می شاناختم . بهتر از پبر و   اوآرامشای بود که طوفان بعدش را حس می کردم . من  

تاب خط های کف دساتم و بهتر از خودی که هر روز در آینه می دیدم . می دانساتم آماده ی 

 فوران است ! می دانستم ، ولی با این حال وقتی فریاد کشید از جا پریدم : چرا لعنتی ؟!؟!؟ 

لم نشاسات . با دو ید و مماباولین قطره اشاکم که روی زانوام ریخت خودش را جلو کشا 

 وهایم را گرفت و وادارم کرد به او نگاه کنم . دست باز

 ا به من نگاه کن ... نوا با توام ... منو نگاه کن !

ب خیره شادم که شا با تردید سارم را بلند کرده و به چشامانی که طعنه می زد به سایاهی  

 گفت : چرا نگفتی زنمی هنوز ؟ اصد چطور ممکنه ؟ 

 ا دوستت داشتم ، رفتم تا دادگاه . رفتم تا پای میز قاحی . رفتم ، ولی ...

من را باه سااااامات خودش کشااااایاد و من در حجمی از محبات فرو رفتم . حتی اگر می 

پر از احسااس به قلبم   مر این همه آرامشای شاوم که از این حجنکم  خواساتم هم نمی توانساتم

 سرازیر می شد . 
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 کیان ا من یه شبه قده یه عمر پیر شدم از بی خبری ازت . این همه بی فکری نوا ؟؟؟ 

 ا فکر کردم ... 

ااااااا هیشااش... افکار تو ماله خودته ، تو دله من نیساات ! اصااد افکاره تو اعتماده من  

 نیست . اینو بهش ایمان داشته باش . 

 ... ا منو نخواستی 

 ا رفتم خودمو پیدا کنم . 

 ا رو راست نیستی ! 

ااا میشم ، ادن فمط بذار باورم بشه پای حماقت و رفتنم از دستت ندادم . حسرت لمست  

غده شااده بود توی این دله دمصاابم . دلم حااعف می رفت از بودنت . کی باورش می شااد  

 کیان این همه سست شه ؟ هوم ؟! 

های زده شاااده اش که حتی به ساااالم بودن گوش هایم   آنمدری باور نکردنی بود حرف

شااااک کنم . بهت زده ساااارم را بلند کردم و به او نگاه کردم . خیره بود به چشاااام های نم 

 نشسته ام . لبخند می زد و چشمهایی که بر  می زد . 

 ا توام باورت نشد ؟ 

پلک زدم پلک زدم و سرعت اشک ها دو برابر شد . پلک زدم و او عمی  نفس کشید .  

و گفت : نمی دونم چی تو عشا  داشاتنم به تو هسات که کسای باورش نمی کنه ، حتی خودم  

 ، حتی تو ... آقا بزرگ که جای خودش ! 

با لحن گلاه منادی که بغض های انبااشاااااتاه شاااااده ام روی آن خش انداختاه بود نالیادم : 

 بیرونم کرد ! 

ر قلبش هم گرفته بود . تند و باز ساارم را روی تپش قلبش گذاشاات . تند می زد . انگا

بی وقفه ، با خودم فکر کردم من همه ی دنیایم را می دهم که این حرکت سااااااعت وار و با 

 ابدی باشد و بی توقف !  ،  نظم

 ا گریه نکن همه امیدم . ح  داشته حام جوانمرد .کیان 
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این باار متعجاب سااااارم را بلناد کردم . کاه بااز گفات : ح  داره هرکی دلخوره . هماه رو 

بازی دادی دختر جون . شاانس آوردی اونمدر خوشاحالم از این خبر خوب که همه ی وجود  

گر گرفته م با دیدنت و طدقی که نگرفتی پر زد و رفت . منتها پکمان پیش مرگ شاااد برات  

 آوار شم .  ! دیگه حسی نبود سره تو ام

 ا بد زدیش ! 

 ا حمشه ، منو از وجوده کسی منا می کرد که وجودم بنده وجودش بود ! 

 ا دیشب نخوابیدی ؟ 

اااااا تو بگو دیشاب اصاد روی زمین نشاساتم یا نه ؟ تا منم بگم د آخه بی وجدان با بی 

 حاد خوابیدنم بماند .... خبری از تو مگه زمین جا داشت برای نشستنم ؟ 

کاه صااااادای  م کش اماد و انگاار دختراناه هاایم برگشاااااتاه بود کاه باا نااز خنادیادملاب هاای

 اعتراحش م ل گذشته ها بلند شد .

 بدبخت تا شب باس پشت در بشینه !  نخند اینطوری که اگه ادامه بدی پکمان ا 

 ا ادن فکر می کنه تو منو کشتی ... 

 ا نمی دونه من خودم کشته مرده تم خانوم ! 

 ا عه کیان ! 

 ا جونه کیان ... 

 ا اینطوری با من حرف نزن هول می کنم ... 

 ا برم با کی اینطوری حرف بزنم ؟ 

 اخم کردم و جواب دادم : بیخود . همون با من اینطوری حرف بزن . 

خنادیاد : خاانوم خاانوماا اجاازه می دی پااشااااایم بریم ببینیم اون نناه مرده چی باه روزش  

 اومده یا نه ؟ 
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هول هولکی بلند شااااده و ایسااااتادم ،  او هم با لبخندی روی لب هایش خیره ی من و 

حرکاات هول هولکی ام بود کاه گفتم : باایاد ببریمش دکتر . بناده ی خادا رو از کاار و زنادگی  

 کدتم . انداختم با مش

اخمی روی پیشاانی اش جا خوش کرد و ممابلم ایساتاد . من پر تعجب مانده بودم از این 

 همه تغییر ناگهانی که کرده بود . تا اینکه صدایش را شنیدم : دیشب پکمان کجا بود ؟

جا خوردم . انتظار داشاتم هرچیزی را بپرساد به جز ساوالی که شانیده بودم : یعنی چی 

 کجا بود ؟ 

کدفه به نظر می رسااااید . دسااااتش را روی ش را باز کرد و باز دوباره بساااات .  دهان

تردید را حس می کردم در میان حرکاتش . سخت نبود حدس زدن منظوری  موهایش کشید ،  

که کیان داشات . ناراحت شادم ، خیلی هم ناراحت شادم دلگیر جواب دادم : بیمارساتان شایفت  

 بود . می تونی بری ازشون بپرسی . 

خم هایش باز شد و قدمی به جلو برداشت که متمابد قدمی به عمب برداشتم که متعجب  ا

 پرسید : چی شد ؟ 

بی حرف دساااتم را دراز کرده و در را باز کردم . باز کردن در همانا و بلند شااادن هول 

 زده و هیجانی پکمان هم از پای دیوار روبه رو همانا ! 

و کیاان در حاال گردش بود کاه گفتم : پکماان   نگرانی می بااریاد از نگااهش کاه بین من

 حالت خوبه ؟ 

انگار فهمیده بود که دنیا امن و امان است که بنای مزا  کردن را برپا کرده بود : حالم 

؟ من حالم خوبه ؟ د اخه یکی نیست بگه مرتیکه خر ، مرض داری به اینی که رم کرده می 

 ن پسر خوب شدنه یهوییت چی بود ؟ گی زنش اینجاست !!! نونت نبود ، آبت نبود ای

 کیان ا مرتیکه خر مرض داشتی به من گفتی زنم اینجاست ؟ 
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پر شااااایطنات ابرویی بااد اناداخات برای پکماانی کاه دود از دمااقش بیرون می زد از 

را دور شاانه ی او گرفت و گفت : خیلی درد داره چشامت    شعصابانیت . کیان خندید و دسات

 ؟ 

 ا نکنه فکر کردی نازش کردی که باد کرده و کبود شده ... 

 ا ناز کردنه ما مخت  یه نفره فمط ... 

سار  شادم از حرف کیان و بیشاتر از حرکت ناگهانی گردن پکمان به سامت خودم . کیان 

باز هم بی حیا شااده بود ... هرچمدر با خودم فکر می کردم نمی دانسااتم که تا چه اندازه ای 

 ن بی محابا بودنش بوده ام !!!دلتنگ ای

پکمان ااااا م ل اینکه کتکش فمط قسمته ما بود و دلهره ی بد نازل شدن سره نوا ، اگه 

 نه که نوا داره به دمش گردو می شکنه . 

 ا من معذرت می خوام ! 

با همان مهربانی همیشاااگی لبخند زد و عحااادت چهره اش از درد کمی درهم شاااد و 

 جواب داد : معذرت می خوای که برادرانه شونه خالی نکردم ؟ 

این بار من لبخناد زدم و خوشااااام امده بود از حماایتاه برادرانه ای که پکمان ابراز کرده 

ترکید اونطور برخورد کردم .   بود . کیان گفت : خدصاه شارمنده داداش . یه لحظه اعصاابم

 خودت که در جریانی ، تو راه گفتم که دیشب تا صبح چی کشیدم . 

 ا بعله ، فرموده بودین . 

 کیان ا خب حاد ، قیافه نگیر مهمونت می کنم . 

 ا به چی ؟ 

 چی می خوای ؟  ا 

 ا ناهار که گذشت . به شام . 

 ا درخدمتم . 

 ا در خدمتمون باش . 
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دگی گفت : یا ابوالفحال ، نری قشاون کشایا ! روز اوله حالم خوبه دلیل نمی کیان با لو

 شه یه هیئت رو شام بدم . 

 پکمان ا گمشو بابا ، خودمو هانیه ، شاید حمید نره خر هم اومد . 

 کیان خندید و گفت : قدمتون سر چشم . 

 پکمان  ا وظیفته ، حداقل نصفه دیه ی سر و صورتم نمیشه . 

 ... ا خب حاد 

 پکمان ا کدوم رستوران ... 

 ا من یه چیزی بگم ؟ 

 کیان ا ده تا بگو خانومه من ! 

گلگون شدم و پکمان نیشش تا بنا گوش باز شد . با خجالت گفتم : خب من دوست دارم 

 . خونه ی خودمون بیان ! 

کیان اا مگه می شه تو یه چیزی دوست داشته باشی من بگم نه ؟ رو جفت چشام . این 

 دهورم بیخود کرده بگه نه . لن

پکمان ااااااا من که بدم نمیاد بیام خونتون . منتها بعد باید سااوره حسااابی بدی . جشاان  

 عروسی هم که نداشتی ! 

 به نامه خانوممه .  شدنگ سهاون باشه واسه ویدی لواسون که  کیان ا

خب همه  من و پکمان با چشااام های گشااااد شاااده به او نگاه کردیم که با لبخند گفت : 

 کاراش آماده س ، فمط امحاش مونده بود . همین ! از اولشم نیت از خرید برای نوا بود . 

من جا خورده بودم که این بار پکمان به ساامت من برگشاات : می بینم که دیگه میلیونر 

 شدی ! 

حرفی نزدم که کیان جلو آمد و دسااتم را گرفت  و گفت : خب دیگه پکی مزاحم نشااو ، 

 می خوام با خانومم برم خونه . 
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آزادش زد پکمان دهان باز کرد تا اعتراض کند ، اما کیان دکمه ی آساانساور را با دسات  

به بعد بیاید . قبله    8و همزمان گفت : امشااب منو خانومم منتظرتونیم برای شااام . ساااعت  

 اون اگه اونجا باشید در رو براتون باز نمی کنیم . نگی نگفتیا ! 

بیخیال جمله ها را می گفت و من متعجب می شااادم هر لحظه و در آخر معترض گفتم : 

 کیان ! 

اشات و گفت : اینطوری صادام نکن این دمصاب ادن از همان دساتش را روی قلبش گذ

 سینه می زنه بیرون . 

 باعن شد هردو به سمت او برگردیم .  پکمانصدای قهمهه ی 

 کیان ا زهره مار . نیشتو ببند عینه غار علیصدر بازه . چته ؟ 

پکمان ااااا جونه تو یه لحظه خشم اکدهای ده مین پیشت یادم اومد . هیر جوره شباهت 

 اره به زن ذلیلیه ادنت ! ند

کیان با عشاااا  نگاهم کرد و لبخند زد . ساااارش را جلو تر آورد و لب هایش را جایی 

گرمش ، گرم می کرد وجود یخ بساته ی این نزدیک به گوشام متوقف کرد . هرم نفس های 

 مدتم را . دست و پای دلم لرزید . 

 ا طفلی نمی دونه همه چیزمو پای تو باختم . 

مور مورم شاد این همه نزدیکی . بی تابانه قدمی عمب برداشاتم و مشاتا  خیره شادم به 

چشاام هایی که جای لب های بسااته اش لبخند به من هدیه می داد . صاادای تک ساارفه ای 

 باعن شد با تکان خفیفی به خودم بیایم . 

 پکمان ا امم ... میگم یعنی ... ای بابا مکان عمومیه ! 

 و کیان خندید . من خجالت کشیدم 

 کیان ا بسه توام . زنم لبو شد !!

با باز شدن در آسانسور تند وارد شدم و کیان با خنده به دنبالم آمد و کنارم ایستاد . در 

 بسته شد و اتاقک به سمت پایین به راه افتاد که کیان باز خم شد و کنار گوشم گفت :
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تیشی به پا می کنی تو دله مرده  اااا اگه می دونستی با هر بار سر  و سفید شدنت چه آ

 کناریت دیگه دلت نمی اومد رنگت سر  بشه . رحم می کردی .

قلبم بنای کوبیدن گرفت . معمولی نبود . انگار او هم مانند من ساارمساات شااده بود از 

کاه انگاار در دهاانم می کوبیاد . دساااااتم را   مرده کنااری امابراز عدقاه هاای وقات و بی وقات  

 و رو به کیان گفتم : روی قلبم گذاشتم 

 ا نکن ، اینطوری نکن که ادن قلبم بنای رسوایی می ذاره ! 

کمی بعد کنار شمیمه ام شد منبا آرامش . آرامشی که تزری  شد به جای جای وجودم . 

قلبم می کوبید . م ل ساااب  ، مانند روز های نوجوانی ام و اوایل آمدن کیان در روزهای به 

 شدت تکراری ام . 

ححااور کیان حاد بعد از از دساات دادنش چیزی عوض نشااده بود . رنگ گرفته بود .  

 برایم نعمتی تلمی می شد یا رحمی که خدا دوباره به من کرده بود . 

در باز شد و هر دو بیرون امدیم . هیجان زیادی انگار برایم خوب نبود . غر  بودم در 

رانه ام انگار بیدار شده بود . کیان فمط  خوشی چند لحظه پیش ، تمام حس های زنانه و دخت

بدهد به منی که خیلی وقت بود با وجود کیاان مردی دیگر به چشااااامم  می توانسااااات تلنگر 

نیامده بود . عش  همین بود . همین که تمام وجودم آنمدری پر شود از کیان که جایی برای 

 گوشه چشمی به دیگری نباشد . 

ی که کیان می خواند . چراغ قرمز شااااد و درون ماشااااین سااااکوت بود و آهنگ زیرلب

ایساتادیم . تازه اوله ظهر بود . خیابان ها نسابتا خلوت بودند . تک و توکی ماشاین در حال  

 عبور بود . 

 ا  ناهار خوردی ؟ 

 ا وقت نشد . 

 ا بریم یه چیزی بخوریم ؟ 

 ا بریم خونه ... خونه مون ! 
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 ا جات خیلی خالی بود . 

 ا جای تو بیشتر ! 

ابرویی باد انداخت . اهله کنایه نبودم . بی منظور گفته بودم . اما انگار بد تعبیر شاااده 

 بود . بدم نمی امد همینطور برداشت کند . سکوت را به توحیحه بیشتر ترجیح دادم . 

 ا خونه بدونه خانومش رو نمی شه تحمل کرد . 

 زدی ؟  ا کی رفتی سر

 ا یک ماه بعد ازرفتنم . 

تند به سااامتش برگشاااتم که خیره به خیابان حرف زد : یک ماه رفتم . بعد برگشاااتم . 

طاقت نیاوردم نبودنت رو نوا . حماقت و خریت که شاا  یا دم نداشات . همین که دور بشای 

ره و بعد بال بال بزنی برای دوباره دیدنش از دلیله نفس کشاایدنت کافیه بفهمی نفساات می ب  

 ! 

 ا قشنگ حرف می زنی !

ا فمط حرف نیست بی انصاف ، من اون روزهای نفسگیره بی تو بودن رو زندگی کردم 

! 

چیزی نگفتم . به سامت پنجره برگشاتم . نگاهم سامت خیابان های در حال عبور بود و 

مهربان تر از قبل بود . عاشا  تر ، رساوا تر  ذهنم پر کشاید به کیانی که کنارم بود . این بار

گاذشاااااتاه ام باا او زنادگی کرده ام ... حادس زدنش برای منی کاه لحظاه باه لحظاه ی روزهاای 

 نبود .  سخت

پر بودم از ترس ، از اسااااترس ، از اینکه اگر این بار هم حماقت کند ، اگر این بار هم 

ظاه هاای حاالش .... این باار نمی پشااااات پاا بزناد باه من وبودنم در روز هاای امروزش و لح

 شکنم ، نابود می شوم . 

می ترسیدم از دلخوش کردن دوباره به مرد کنارم ، این بار نبودنش ترسناک تر از قبل 

 بود ، این باری که اگر نمی بود .... من تنها می شدم . تنهاتر از تنهایی سابمم ! 
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که با نگاه کردن به نی نی مردمک  انگار فهمید ، انگار این بار آنمدر نزدیک شااده بود 

های عسااالی ام پی ببرد به ترس درونم که دساااتم را گرفت . گرفت و فشااااری مدیم داد ...  

 فشاری دلچسب ... 

فشااری به این معنا که من هساتم ، که مردانه هساتم ... همین لمس کافی بود برای آرام 

 بعدش !  گرفتن دلی که بی تاب بود از ترس روز های بعدی و بعدی و

 ا میشه فکر نکنی ؟

ساااااری تکاان دادم و این باار باه رو باه رو خیره شااااادم . چناد لحظاه بعاد رو باه روی 

سااااااختماانی کاه در آن بهترین روز هاای باا کیاان بودن و بادترین روز هاای بی او بودن را 

 گذرانده بودم ، نگه داشت . 

ز پنجره ی باز به کیان و ا  پیاده شاادم . وقتی متوجه پیاده نشاادن کیان شاادم ، خم شااده

 نگاه کردم . 

 ا چرا پیاده نمیشی ؟ 

 ا مگه گشنه ت نیست ؟ 

 ا خب ؟ 

 ا میرم غذا بگیرم . کمی هم خرید می کنم . امروز مهمون داریما خانومم . 

 ا پاک یادم رفته بود . 

 ا فدای سرت . تا تو بری خونه من برمیگردم . 

 ا کلید ندارم . 

ورد دسااته کلیدی را برداشاات و به ساامت من گرفت : بیا عزیزم . خم شااد و از داشااب

 چیزی نمی خوای ؟ 

 ا نه مرسی . زود برگرد و ام ... 

 ا چی شده ؟ 

 ا خواستم بگم مراقب خودتم باش ! 
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 ا چشم ، من فدای شما هم می شم . حاد برم ؟ 

لبخند زدم و ساری تکان دادم . صااف ایساتادم که به راه افتاد و دور شاد . پوفی کشایدم 

به سااامت سااااختمان برگشاااتم و نگاه کردم . نملی بود . نو سااااز نبود ، اما پناهگاهم بود . 

 دوستش داشتم . 

 .  کلید را داخل قفل انداخته و در راباز کردم

وارد خانه شااادم . دلم برای کد بانو بودن این چهار دیواری تنگ شاااده بود . اینکه در 

حال آشاپزی باشام و کسای از پشات از روی زمین بلندم کند و آنمدر من را بچرخاند که وقتی 

 روی زمین گذاشت ار سرگیجه به او تکیه کنم واو کنار گوشم نجوا کند : 

 م ! ا تا همیشه تکیه گاه محکمت هست

و من دیگر حواساام به غذا و کد بانو شاادن نباشااد و دلم گرم باشااد به تکیه گاهی که تا 

و با خودم بگم خدایا نمی دانم چندمین بار است اما باز هم شکر  آخر عمر همراهه من است  

  بابت همراه همیشگی که به من دادی ! 

کاناپه نشااسااتم . این کلید بر  را زدم و همه جا روشاان شااد . به هم ریخته بود . روی 

غذاهای خورده شاده و نصافه نیمه ی وساط ساالن و ته سایگاری هایی که مانده بود باعن 

شد بفهمم حمید بیچاره همه چیز را چک کرده بود و پنجره ی اتا  خواب بسته بود و کسی 

آماده و آن را بااز کرده بود . یاا قااب عکسااااای کاه خوابااناده بودم کسااااای باه جز خودم آن را 

 .  که همه زندگیه من شده بودکرده و سر جایش قرار داده بود . کسی به اسم کیانی راست 

، این دلتنگی همیشاااگی بود برای منی که حاد او  کنار گوشااام بود و من دلتنگش بودم

باعن شاده بود دوباره . حاد انگار آن اسامی که صافحه ی دوم شاناسانامه ام بود  را داشاتم

 خوشبختی را لمس کنم . 

صاادای چرخش کلید در قفل باعن شااد نگاهم اول به ساااعت برخورد کند . یک ساااعتی 

 گذشته بود و بعد به در چشم دوختم . کیان وارد شد با یک بغل پر از نایلون . 

 با عجله بلند شدم و جلو رفتم . 
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 ا چرا انمدر خرید کردی ؟ 

 ا باز یادت رفت مهمون داریم . 

 نم بیام کمکت . ا نه .. ولی خب می گفتی تا م

 ا خب ادن که می تونی چند تا نایلون بگیری ازم خانومه غرغرو .

خنده ام گرفت . جلو رفتم و چند نایلون را از دستش گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم . 

 او هم به دنبالم راه افتاد و نایلون ها را هر دو روی کانتر گذاشتیم . 

 ا کیان ... 

 ا جانم ؟ 

 دی نایلون ها چر  می خورد و گفتم : پس ناهار کو ؟  نگاهم د به

خنادید : تا تو میز رو بچینی . البتاه چیادن نمی خواد دو تا پیتزا گرفتم . اونم مخلوط برا 

 خانومم ! 

 چشم هایم برقی زد و به او نگاه کردم : تازه میری بگیری . 

 ا گرفتم ، تو ماشینه . 

لبخند زدم و او هم بیرون رفت . تند میز را چیدم و روی صاااندلی نشاااساااتم . کیان هم 

 وارد شد و ممابل من جا گرفت . دو بسته ی پیتزا را روی میز گذاشت . 

 ، اینم برای خانوم خانوما . ا بفرما 

 ا مرسی . 

یان شااادیم . چند دقیمه ای گذشااات و وقتی دیدم ک با لبخند نگاهم کرد . هر دو مشاااغول

ساااکت و صااامت اساات متعجب ساار بلند کردم و به او که خیره به من نگاه می کرد چشاام 

 دوختم . 

 ا چرا اینطوری نگام می کنی ؟ 

 ا نگاه نکنم ؟ 

 شانه ای باد انداختم و گفتم : نگفتم نگاه نکن که ! 
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 خندید : دلم برا نگاه کردنت تنگ شده بود ! 

هنوز باورم نمیشاه از دساتت ابرویی باد انداختم و فمط نگاهش کردم که دوباره گفت : 

 ندادم . 

 ا اما ... اما من ... 

 ا تو چی؟ 

 ا سخت بود کیان ! سخت تر از هر سختی. 

 ا درستش می کنم .. درستش می کنیم . فمط م ل ساب  قلبت برای من بکوبه . 

ندی . چرا رفتی ؟ یعنی هیچوقت نفهمیدی با رفتنت اا می کوبه ، حتی وقتی رفتی و نمو

 چی به روز من میاد ؟ 

اولین قطره اشاااکم چکید و صااادای برخورد آن به جعبه ی پیتزای باز شاااده ی رو به 

رویم به گوش رسااید . از جا بلند شااد و میز را دور زد . کنارم روی زمین ، روی پاهایش 

م دلگیری هم فمط خودش را در ان می دید نشاسات و خیره شاد به چشام هایی که حتی در او

 . 

 ا حروم نکن این اشک ها رو . که با ریختنشون وجودم رو میریزی ! 

 ا چرا رفتی ؟ 

 ا نپرس و به این فکر کن حاد هستم . 

 ا تو اصد دوسم داشتی ؟ 

می گفت نمی  با دادو بیداد اااااا حمید هروقت با زنگ زدنم بهش از دساتم شااکی می شاد

الادناگ چی داری کاه باا هماه ی این ناامردیات هنوزم نوا جونش می ره برای تو و   دونم توی

نداری ... نوا منو باز م ه احمما می گه تو دوساااش داری ! میگفت هنوزم به حسااام شاااک 

 نترسون با این سوالت !!

 ا بگو ، بگو تا دلم آروم بگیره ... 
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لوم نیست ؟ اگه دوست داشتنی ااااا از اینجا بودنم ، از این که حاد کنارت زانو زدم . مع

ه نه ، بلکه جونمم می دم پای تو نبود ، برگشاتی هم نبود . من برگشاتم که دوسات داشاتن ک

وبودنت توی زندگیم . انمدر حماقتم رو به رخم نکش که از مردونگی خودم شااااکی بشااام و 

 هست یا نه !؟ ای همبپرسم از خودم که اصد مردونگی 

 ا خیلی تنها بودم . 

اا فکر کردم خط زدی اسمه دمصبم رو توی شناسنامه ت . گفتم اگه بیام نگامم نمیکنی 

. اماا ایناا هماه ش حرف بود . روم نمیشاااااد بیاام . مناه کیاان ، مناه اون هماه قلادر ، منی کاه  

از خود    ؟حرف نبود روی حرفم !  چیکارم کردی تو دختر که دیگه خودم خودمو نمیشناسم 

 بی خودم کردی نوا ! 

 ا می ترسم ! 

اا از چی عزیزه من ؟ از چی ؟ ببین منو ، من اینجام . من پیشتم ، هیر چیزی ترسناک 

 نیست ! 

ااا رفتنت ترسناکه . می ترسم باز دلم گرم بشه به بودنت ، این بار اگه بری می شکنم . 

 خورد می شم . این بار اگه رهام کنی 

ا من ؟ من حاد هم اگه خودت بخوای نمی رم ، حاد اگه خودت بخوای رهات نمی کنم . 

من تا ابد هسااااتم ، نترس از روزی که نمیاد و خوش باش از ادن . ادن من هسااااتم . نمی 

 ذارم دلت ترک برداره نوا . 

با همان بغحاای که آماده بود برای شااکسااتن گفتم : دیگه اگه بری هیچکساای رو ندارم 

 ه منو بخواد  . ک

ا من می خوام ، من قده همه ی آدمایی که نمی خوانت می خوامت. بس نیست ؟ اونمدر 

خااطرت رو می خوام ، کاه پر کناه جاای خاالی هرکسااااای رو برات . این دیگاه گریاه داره ؟ 

 اشک داره ؟ نریز می گمت این مرواریدا رو ! 

 ا من خیلی دوستت دارم . 
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م بدم میاد . انمدر خوب بودنت خوب نیست واسه حاله منو اا با بغض که می گی از خود

 دلم . گرم می کنم دنیات رو ، تو فمط بخواه . همین ! 

 ا دیگه نرو . 

 ا نر ، می رم ... 

اخم کردم که هر دو دساتش را به نشاانه ی تسالیم بادبرد و گفت : بابا تسالیم . گفتم می 

 فکری ؟  رم ، من قربونه خانومم می رم . چرا انمد کک

لبخنادی جاا خوش کرد میاان آن هماه اشاااااک و بغض . لبخناد زدم و باا خودم گفتم کیااناه  

حاد رفتنی نیساات و دل ببندم دوباره . البته دل بسااته بودم و حاد می خواسااتم دنیایم را با 

 کیان رنگ کنم . تنها کسی که برایم مانده بود . 

 ا نذاشتم ناهارت رو بخوری ! 

یطنت گفت : فدای سااارت ، خوردنی زیادهسااات که جون در بره چشااامکی زد و پر شااا 

 براش ! 

نه اش فحاای خانه را پر کرد که هول زده بلند شادم سار  شادم و صادای قهمهه ی مساتا

 و گفتم : نخند ، اصد پاشو مهمون داریم . 

هنوز هم خناده در چهره اش بیاداد می کرد و گفات : مهمون داریم که داریم ، حاد کو تا 

 ؟  8

 ا اومدیم و زودتر اومدن . 

، حاد زودتر بیان یا نه به خودشون مربوطه    8اااا به ما چه ؟ اگه ما میزبانیم که گفتیم  

 ! 

 ا وا ، کیان ! 

اا نگاه کن خب ، خودت دلت می خواد اذیت کنما . صد بار گفتم اینطوری صدام نکن که 

 کله خراب می شم من ! 
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میگما ، خدایی زود نیسااات ؟ حاد کو تا اومدن  این بار من خندیدم . که چشااامک زد : 

 مهمونا ؟ 

تند اخم کردم و گفتم : چونه نزن . زشااته ، اولین باره میان . به لطفه شاامام که خونه 

 ی دسته گلم رو گند برداشته . 

پوفی کدفه کشااید و گفت : اصااد به من ربط نداره . تو این خونه هیچکی منو دوساات  

 نداره . 

مهاه زدم کاه باا لبخناد مهرباانی گفات : اهاان ، ایناه ، بخناد تاا دنیاا باه روی این باار من قه

 من بخنده ! 

چشام هایم را به معنای اینکه آرامم ، اینکه خوشاحالم از حادیی که تو هساتی آرام بساتم 

و باز کردم . هر دو مشاغول شادیم . بماند که با حرف هایش گاهی انمدری سار  می شادم که 

باز پراکنده شاود و باز قلبم به تاس تاس بیفتد . بماند که چمدر حرف    صادای شالیک خنده اش

زد از دلتنگی هایش و چمدر من غر  شادم در خوشای بی اندازه ای که باز یک باره در دلم 

 سرازیر شده بود . 

 عصر بود که خسته و کوفته روی مبل افتادیم .  4نزدیک به ساعت 

راشون باز نمی کردیم ؟ انمدر هم خسته نمی کیان اااا اصد چی می شد می اومدن درو ب

 شدیم . 

 ا خسته نباشی آقامون . 

 ا د اخه وقتی تو پیشمی که خسته نیستم . 

 ا خودت گفتی خسته ای . 

 ا خب تو نگفته بودی خسته نباشی اون موقا . 

 ا یه ربا استراحت ، بعدشم باید بریم شام درست کنیم . 

 ا ولش کن از بیرون می گیرم . 

 ا اون همه خرید کردی که تهش از بیرون بخری ؟ 
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 ا اصد حسه آشپزی ندارم .

بنده ی خدا فکر می کرد من هنوز هم همان دختر بازیگوشای هساتم  ،تازه متوجه شادم 

شام . با لبخند خیره بودم به مردی که از خساتگی گاهی از غذا چیزی به خاطر نداشاته با  که

 پیر و تابی می داد به عحله های گرفته اش . متوجه خیرگی من شد و گفت : 

 ا به چی زل زدی ؟ 

 ا به شوهرم . 

 ا ببین ، من جنبه ندارما ... خودت که در جریانی . 

 خندیدم : خب اینطوری که تو می گی من اصد نباید حرف بزنم ؟ 

 ا خب چه کنیم دیگه ، دست و پامون می لرزه با دیدنت . بده ؟ 

 ا بریم شام درست کنیم ؟ 

 مظلوم گفت : بیخیال جونه نوا . 

 ا خب یعنی نمی خوای دست پخته منو بخوری ؟

 چشم هایش گشاد شد و گفت : یاد گرفتی ؟ 

لبخندی زدم ، لبخندی پر از ساااختی هایی که کشااایده بودم و گفتم : من با رفتنت خیلی 

 چیزا یاد گرفتم . 

در کساری از  انیه گرفته شاد ، چهره ای گرفته که نگاهش را دزدید از چشام هایم . دلم 

. از جا بلند شاادم و گرفت ، من دوساات نداشااتم . اینکه او را ناراحت کنم دوساات نداشااتم 

 جا خوش کردم . کنارش 

 ا ببخشید ، منظوری نداشتم . 

لبخند زد . پیدا بود دلگیر اساات اما لبخند بی جانی زد و گفت : خب من باید چی کارکنم 

 سر آشپز ؟ 

 بی حرف فمط نگاهش کردم که گفت : چی شده عزیزم ؟ 

 ا دلگیر نباش ازم. 
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روی شامیمه ام گذاشات و  این بار خندید و نیم تنه اش را به سامتم کشاید . شامیمه اش را

 گفت : این همه خوب بودنت منو شیفته ی خودت کرده دیگه بد خانوم . 

من هم لبخند زدم . از جا بلند شاادیم . کیان پشاات میز نشااساات و شااروع کرد به خرد  

کردن وساایل ساادد ، من هم مشاغول شادم برای درسات کردن قرمه سابزی و همزمان حرف  

 .می زدیم 

 احی نشد باهام بیاد !کیان ا فریماه ر

دسات نگه داشاتم وبه سامت او برگشاتم . خودش را مشاغول کارش نشاان می داد و در 

 اصل پیدا بود که چمدر بی حواس است . 

 ا بهش گفتی بیاد اینجا ؟ 

 بی حرف سرش را به نشانه ی م بت تکان داد که گفتم : نخواست از عمارت بیاد ؟ 

 ا نه ! 

 ا برای چی ؟ 

ااا با آقا بزرگ بح م شد ، با هم دعوا کردیم ، هانیه که گفت تو رو بیرون کرده نفهمیدم 

 اصد چی شد ؟ خودت که می شناسیم عصبی بشم هیچی حالیم نیس ! 

 ا آقا بزرگ ح  داشت . 

ااااااا منکرش نمی شام ، منتها اجازه نداشات با تو اینطور برخورد کنه به جرم اینکه از 

 دا نشدی . شوهرت ج

چیزی نگفتم و دوباره مشااغول شاادم که گفتم : کاش می گفتم هانیه سااارا و پرگل رو با 

 سجاد بیاره ! 

 ا خیلی بیخود . 

متعجب از صادای بلند و عصابی اش به سامتش برگشاتم که برای یک لحظه چشام هایش 

را بست  و دوباره باز کرد . این بار به من چشم دوخت: همینم مونده طبله بی غیرتی دستم 

بگیرم . نوا آبمون تو یه جوب نمی ره از این به بعد اسااامه ساااجاد و نیما ر به ر از دهنت 
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به ساارم قاطی کردم نگی نگفتی ! حاامنا از اون دختره هم خوشاام  دربیادا . بگم که بعد زد  

 نمیاد . نچسبه . همون بهتر که نگفتی بیاد . 

 ا بنده ی خدا ؟ را وا ، اود سجاد که زن گرفت تموم شد رفت . دوما پرگل دیگه چ

پوفی کشاید و کدفه و عصابی گفت : جای اینکه برای من اول و آخر بکنی ، اینو یادت 

اروشکر کور نبودم و نیستم که نفهمم سجاد هنوز گلوش پیشه تو گیره و از دختره  باشه خد

هم منظورم پرگل زنه ساجاد نبود و ساارا بود . دیگه خوش ندارم ادامه بدم این بح ی رو که 

 اوقاتم رو تلخ می کنه . حله ؟

 ا ولی ... 

ا گرفت خیره به عصاابی از جا بلند شااد و ممابلم ایسااتاد و با هر دو دسااتش بازوهایم ر

جدی و با لحنی خشاان گفت : از این به بعد ... توی این خونه ... هیر اساامی نه  چشاام هایم

می شه . حس و حال  از اون مرتیکه نیما و نه از اون سجاد لندهور با سارای نچسب برده ن

رم نکن این خوشایه بی نهایتی که امروز بدجور روی قلبم سانگینی می کنه بحن ندارم . زه

 خب ؟ . 

اماده بود . ساادد   7سارم را تکان دادم . باز هر دو مشاغول شادیم . همه چیز تا سااعت  

الویه و خورشاات قرمه ساابزی و مخلفات و کوبیده هایی که کیان از بیرون خریده بود . هر 

به داخل  دو ایساتاده بودیم و من در قابلمه ی خورشات را برداشاته بودم . کیان کنارم بود و 

 ه بود . قابلمه خیر

 ا نوا .. 

 ا هوم .. 

 ا کوفت . 

 خندیدم : جانم آقایی . 

 ا یه چیزی بگم ؟ 

 همچنان هر دو به داخل قابلمه نگاه می کردیم : خب چون شمایی دو تا بگو . 
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 ا اینو تو درست کردی ؟ 

با چشاام های گشاااد شااده به نیمر  او نگاه کردم و گفت : عه ، کیان ! پس عمه م اینو  

 درست کرده ؟! 

 ا واد مادره منم که قرمه می پخت من انمد شوکه نمی شدم . 

جا خوردم و تازه فهمیدم عمه ی من مادر کیان اساات . خنده ام را قورت دادم و گفتم : 

 چرا ؟ مگه چیزی شده ؟ زشت شده ؟ 

متعجب به سامت من برگشات و گفت : در رابطه با غذا می گن خوشامزه شاده یا  او هم  

نمی گن زشات شاده . بعدشام خانوم خانوما . بوش همه ی خونه رو برداشاته . کد بانو ؟؟  نه 

 شدیا ! 

من لبخند زدم و او دوباره به داخل قابلمه سرک کشید و دستش را نزدیک برد . قبل از 

خل آن بگذارد با مدقه ای که در دساتم بود به پشات دساتش حاربه زدم اینکه انگشاتش را دا

 که رو ترش کرد و گفت : آ  . مگه مرض داری ؟ 

 ا ناخونک ممنوع . 

 ا جونه نوا ، یه کوچولو فمط . اونم مححه تست کردن . 

 ا نر ، نمی شه . می خوای آبروم رو ببری جلوشون ؟ 

اخم آلود رویش را برگرداند و در حالی که از آشاااپزخانه خارم می شاااد گفت : همچین  

 م له املتای من دل می بره ! می گه انگار غذای ایتالیای سرو کرده . هرکی ندونه انگار 

یی شد و با صدای بلند گفت : خندیدم که باز بدون اینکه به سمت من برگردد وارد پذیرا

هه هه ، نخند بیریخت می شای . حامنا بو قرمه سابزی می دی ، برو عوض کن لباساات رو 

 تا یه لممه ت نکردم ! 

از ممابل کیان  لبخند به لب در قابلمه را گذاشاااتم و به اتا  مشاااترک ساااابممان رفتم .

ارد اتا  شادم و مساتمیما به گذشاتم . چشام هایش را بساته بود و به مبل تکیه داده بود . و
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سرم را داخل کمد فرو بردم که در باز شد و کیان این بار وارد شد و پشت  سمت کمد رفتم .

 سرم ایستاد : چی می خوای سرت رو کردی اون تو بیرونم نمیای ؟ 

 ا لباس می خوام .

 ا اون سرخابی رو نپوشیا . 

 به سمتش برگشتم و گفتم : تو از کجا می دونی می خواستم اونو بپوشم ؟ 

 ا بعده عمری اگه زنم رو نشناسم به درد د جرز دیوار می خور م . 

 ا پس چی بپوشم ؟ 

م ؟ هرچی دوسااااات داری منتهاش اون سااااارخابیه ماله بعد از رفتنه ناااااااااا چه می دو

 مهموناست ! 

م شااادن جمله ام . تازه متوجه منظورش شااادم و چشااامکی هم حواله ام کرد بعد از تما

 پشت چشمی نازک کردم و در همان حال گفتم : تو کد امروز یه چیزیت می شه ! 

ید . صاادای قدم هایش را می شاانیدم از پشاات که هر لحظه نزدیک تر می شااد و در خند

 را روی شانه ی راستم گذاشت و سرش را به سرم تکیه داد . اخر چانه اش 

 نمی خواد ، من یه چیزم هست !  نکشف کرد ا اینکه

 ابت مانده بودم . شاوکه شاده بودم . مانند دخترهای دبیرساتانی که بار اول اسات که به 

دور از چشاام همه با پسااری این همه صاامیمی اساات . پر شاادم از شاارم . گرمم شااده بود . 

حرف به دیواره ی   شامیمه ام نبض گرفته بود . دنیا و زندگی انگار قشانگ تر شاده بود . بی 

 کمد رو به رو نگاه می کردم که باز گفت : چیزی نمی گی که بی قرار ترت بشم ؟ 

 ا نه ... فا .. فمط ... 

هر دودساااتش را روی بازوهایم گذاشااات . انگار از گرمای او به بدن من هم سااارایت 

 کرده بود که گر گرفتم . زمزمه وار کنار گوشم گفت : فمط چی دلیله بودنم ؟! 

 دستم را روی قلبم گذاشتم و گفتم : فمط ... قلبم داره تند می زنه . 
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نمی دیدمش اما حس کردم خندیدنش را ، نفس عمیمی کشاید و هرم نفس هایش وجودم  

 را لرزاند . با این حال ذره ای فاصله نگرفت و باز گفت : 

اد و دست از پا ا قبول کن سخته با این همه ناز کردنا و سادگی هات باز بگم مهمون می

 خطا نکنم بی انصاف ! 

 ر ریز خندیدم که باز گفت : من فدای خندیدنت تو که انمدر نامرد نبودی . ااین ب

ف ایساتاده و هر ابا خنده دهان باز کردم حرفی بزنم که صادای زنگ بلند شاد و کیان صا 

 دو به سمت در اتا  نگاه کردیم و همزمان حرف زدیم . اما من گفتم : 

 ا وای ، من هنوز بو قرمه سبزی می دم . 

 ا ای تو روحت پکی که با یه مشت به چه غلط کردنی افتادم ! 

با پایان جمله هامان به سااامت یکدیگر برگشاااتیم . اخم کردم و گفتم : بفرما ، اومدن و 

 وز هیر کاری نکردم . من هن

 ا واد اگه به من بود که اصد درو براشون باز نمی کردم . 

 شاکی گفتم : کیان ، برو منتظرن . زشته . 

 ا زشت اینه آدم تو خونه ی خودش با زنش آرامش نداشته باشه . 

 ا برو می گم . 

 ا خشن شدیا ! 

این بار با دسات به سامت در هلش دادم . دریغ از یک ساانت جابه جایی . دسات به کمر 

 مهمونا برن حالت رو می گیرم . و با کدفگی نگاهش کردم که گفت : 

از اتا  خارم شد و من تند وارد حمام شدم . شاید پنک دقیمه هم طول نکشید  خندیدم که  

بودم کافی بود . به همان سارعت خارم شاده و اما برای از بین بردن بوی غذایی که گرفته  

شالوار جین مشاکی رنگی را همراه پیراهن مدل مردانه ای تا بادی زانویم را برداشاته و به 

 تن کردم .
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الی که روی سارم انداختم به سااعت نگاه کردم یک بعد از آرایش مدیمی که کردم و شا 

اسااتمبال رفتن مهمان ها اما می   ربعی طول کشاایده بود . زشاات بود این همه وقفه برای به

 ارزید . 

از اتاا  خاارم شااااادم و باه پاذیرایی رفتم . پکماان و حمیاد می خنادیادناد و کیاان باا لبخناد 

 سری تکان داد . هانیه هم بی صدا می خندید . به محض ورودم جما ساکت شد . 

 ا سدم به همه ، خیلی خوش اومدین . 

 حمید با لبخند نگاهم کرد و گفت : چمدر خانوم شدی  

 کیان ا بود ، خانوم تر شده . 

 پکمان ا فک کنم تو اول زن ذلیل بودی بعد دست و پا در اوردی . 

 ؟  یهانیه اخم کرد و گفت : یعنی تو همینطوری دست و پا در اوردی ؟ زن ذلیل نبود

روی من انجام دادن پی بردن یه زن پکمان اااااا من ؟ بابا اصان از روی آزمایشااتی که  

 . .. م که نگوذلیلی هم هست

دوباره همه خندیدیم که کیان درحالی که رو به من به کنارش اشاااره می کرد تا کنارش 

 جا گیر شوم خطاب به هانیه گفت : دمت گرم هانیه ، مگه تو بتونی رامش کنی ! 

ه ی پکمان یه کم می خوره ولی  هانیه پشات چشامی نازک کرد و گفت : واد حاد به قیاف

 تو که هرکی ببینتت باره اول می گه بیچاره زنش ، بس که تخس وانمود می کنی ! 

 ا من فمط متعل  به زنمم . 

 حمید ا جما کنین کاسه کوزه تون رو ، نمی گن مجرد اینجا نشسته ! 

 حاذ  تری !  پکمان ابرویی باد داد و گفت : واد تجربه نشون داده تو توی این عوامل

 حمید با نگاه برای او خط و نشان می کشید که کیان گفت : خب توام آستین باد بزن . 

حمید ااااا من چشمم یه دختره روگرفته منتهای مراتب اسمش رو بیارم یه جونور سمتم 

 حمله ور می شه ...
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ا با انتهای جمله اش به من نگاه کرد که کوساان کنارم را به ساامتش پرت کردم و او ج

 خالی داد : چته باز رم کردی ؟ 

 ا اسمه اون ورپریده رو جلوی من بیاری من می دونم و تو ! 

حمیداااااا چشام ، چون تویی دیگه نمی گم صانا . البته صانا نه ، صانا خانوم . صانا چه  

 اسمه قشنگیه ها . اصد معنیه صنا چی میشه ؟! صنا بانو ... 

هانیه و پکمان می خندیدند و کیان این بار  با چشام های گرد شاده به او نگاه می کردم .

جعبه ی دسااتمال کاغذی روی عساالی کنارش را به ساامت حمید پرت کرد که مسااتمیم روی 

 صورتش فرود آمد . 

 کیان ا کم سر به سره زنم بذار ! 

 پکمان ا راستی تو خونه تون یه بوهایی میاد ! 

حمید اااا  زهره مار ، خبرت م د دکتره مملکتی . حاد یکی تنبلیش اومده بره دسشویی  

 تو باید اینطوری آبروش رو ببری ؟ 

شالیک خنده بلند شاد و پکمان مات برده به حمید نگاه می کرد و در آخر گفت : بس که 

 الدنگ ! عذب موندی مخت تاب برداشته . 

 از جا بلند شدم و رو به هانیه گفتم : بیا بریم تا م له اینا خل نشدیم . 

 هانیه هم از جا بلند شد : به شدت موافمم . 

هر دو کنار هم به سامت آشاپزخانه به راه افتادیم و به تیکه ها و مزه پرانی های پسار 

 را شاااانیدم و بهها هم اهمیتی ندادیم . در حال آماده کردن ظرف ها بودم که صاااادای هانیه 

. دست به سینه به سینک ظرف شویی تکیه داده بود و با لبخند من را نگاه  مسمتش برگشت

 می کرد . 

 ا جانم . 

 ا باورم نمیشه آخرش این شد که تو رو شاد ببینم . 
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گفتم : کیان که باشاااه همه چیز   نبا لبخند مشاااغول ادامه دادن به کارم شااادم و همزما

باشااه بد معنایی نداره . برای من کیان یعنی همه چیز . امروز بعد از خوبه . اصااد کیان که  

مدت های طودنی خوشااابخت بودم . من عاشااامه کیانم و هیچوقت نمی تونم این حمیمت رو 

 تغییر بدم ... 

صادایی از هانیه به گوشام نمی رساید . برای اینکه بفهمم در چه حال اسات به سامتش 

آشاپزخانه نگاه می کند و من هم نگاهش را دنبال کردم که برگشاتم و دیدم که به در ورودی 

به کیان رسایدم . ممابل در ایساتاده بود و با لبخندی که عاشامانه هایش را خدصاه کرده بود 

 به من چشم دوخته بود . 

 ا چیزی می خوای کیان ؟ 

 خودش امده باشد گفت : ها ... چی ؟  انگار که به

 ا می گم چیزی می خوای ؟ 

  اومدم یادم بود چی می خوام ، ادن یادم نیست . ا واد

 هانیه ا واد منم بودم بعد از این همه تعریف از یادم می رفت چی می خوام . 

 خندیدم و گفتم : برو هروقت یادت اومد صدام بزن بگو بهم . 

 هانیه ا می خواین من برم تو راحت باشین ؟ 

 باز هم زمان و کیان به حرف آمدیم . 

 ، نه ... این چه حرفیه ؟  ا وا

 کیان ا آره واد ، برو داخل ! 

هانیه قهمهه ای بلند زد و من به کیان چشااام قره ای رفتم که خونسااارد شاااانه ای باد 

به خدا هنوز هم انداخت و به پذیرایی برگشااات . هانیه هنوز هم می خندید و در آخر گفت : 

با خودم فکر می کردم اگه عسااالم بود باورم نمیشاااه این همون کیانه تخس باشاااه که گاهی  

 حتما تلخ بود ! 

 حرفا نزن . یه خورده فمط شیطونه . این این بار منم خندیدم : درد ... به آقامون از 
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 هانیه ا واد اینی که من دیدم از صد تا شیطونم شیطون تره . 

 ا خیله خب حاد . بیا کمک . 

نگین و قشانگی بود . صادا زدیم . سافره ی رم و مردها را میز را به کمک یکدیگر چیدی

با مزه پرانی های پسار ها و سار  و سافید شادن من و خنده های بلند بلند هانیه شاام را دور  

هم صاارف کردیم وهمه بلند شاادیم برای جما کردن ساافره اما حمید از جا بلند شااده و روی 

 کاناپه ی رو به روی تلوزیون لم داد . 

 لم داده ! چه قشنگم  کیان ا هوی ،

 پکمان ا پاشو بیا جما کن یاد بگیری ! 

حمید بی تفاوت بدون اینکه نگاهش را از تلویزیون بگیرد جواب داد : به من چه ؟ من  

نه م له کیان شااااایفته ی زنمم که کار کنم نه م له پکمان می خوام دختر مردم رو خر کنم تا 

دتون نرم . زن گرفتین باس حمالی بهم بله بگه . جام همینجا راحت تره . چشااامتون کور دن

 هم بکنید ! 

شاب خوبی بود . گاها از ته دل می خندیدم . نه غمی بود نه حسارتی و نه حتی فکری . 

من کنار کیان بودم ، اگر این نهایت خوشابختی نبود پس چه چیزی بود که باعن می شاد از 

 من بود ؟  ته دل رحایت داشته باشم از این دور همی و از اینکه کیان مرده

آن شاب هم گذشات . همه چیز می گذشات . روز ها می گذشات . من کنار کیان خوشابخت  

بودم . انگار کیان خدصاه شاده ی همه ی آرزوهایم بود که با بودنش دیگر نمی دانساتم چه  

 چیزی از خدا بخواهم . 

چند روزی گذشااته بود . هر دو رو به روی تلویزیون نشااسااته بودیم . ساارم را روی 

 زانوی او گذاشته و روی کاناپه دراز کشیده بودم . 

 ا کیان ؟ 

 ا هوم ! 

 نویش کوبیدم که خندید و گفت : آ  مردم از درد ! ابا مشت کم جانم روی ز
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 ا بیمزه ! 

 ا ولی توحسابی بامزه ای ... اوممم ...

 انمدر حرف زدی یادم رفت می خواستم چی بگم ! ا 

دساته ای از موهایم را دردسات گرفت و شاروع کرد به بازی کردن با آنها و جواب داد 

 : بگو خانوم خوشگله . 

 ا یه چیزی بگم ناراحت نمیشی ؟ 

 ا نه عزیزدلم . ده تا بگو . 

 ا می خواستم ... یعنی ... چطوری بگم ؟ 

 ا داشتیم ؟ ... ما که از این خجالتا نداشتیم . 

 ا می خواستم برم آقا بزرگ رو ببینم . 

حرکت دسااتش ایسااتاد . ساارم را برنگرداندم تا ببینم حالت چهره اش را . او هم خیره 

 بود به صفحه ی تلویزیون . 

 ازت ؟ ا فکر کردی اینو بخوای دلگیر می شم 

 ا نمی شی ؟ 

ا اون بزرگت کرده . حمه پدری داره . اونمدری هم که برای تو زحمت کشیده برای بچه 

هاش نکشاایده . من ناراحت نمیشاام . هروقت دوساات داری برو . ولی فکر عاقبتش یا فکر  

 برخوردش رو کردی ؟ 

 ا یعنی بیرونم می کنه ؟ 

و رو دوست داشتم . نمی تونستم بگذرم ناخود آگاه بغض کردم و ادامه دادم : خب من ت

 ازت . یعنی تا آخر عمرم باید بین تو و خانواده م یکی رو انتخاب کنم ؟ 

روی صاورتم خم شاد و گفت : هی هی خانوم ناز نازو ، گریه نداریما . برو عزیز دلم . 

 هرکار فکر می کنی درسته بکن . اگه بری آروم میشی ، برو عزیزم . 

 ا کیان ... 
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 خند شیطنت باری زد وباز جواب داد : هوم ؟ لب

 اخم کردم که تند گفتم : جانه کیان ، جدیدا بی جنبه شدیا ... نمی شه حرف زد باهاتا ! 

 ا یه بار دیگه بگی هوم ... 

 ا تهدید ؟ اونم تو شبه روشن ؟ از عواقبش بترس خانوم خانوما . 

 گفتم : خیلی بی تربیتی ! این بار دستم را دراز کرده و موهایش را گرفتم و 

صادای قهمهه اش بلند شاد و جواب داد : مرد بی تربیتش خوبه ، ساوساول باشاه خوبه 

 ؟ 

خودم هم خنده ام گرفت . روز بعد سار میز صابحانه نشاساته بودیم که در فکر بود . آخر 

 طاقت نیاوردم و گفتم : چرا تو فکری کیان ؟ 

دسات از هم زدن اساتکان چای ممابلش برداشات و سارش را بلند کرد و نگاهش را به 

 نگاهم دوخت : تصمیمت جدیه ؟ می خوای بری آقا بزرگ رو ببینی ؟ 

 ؟ ا نرم 

 ا پرسیدم فمط . 

 ا دلم آروم نداره . بد کردم بهش . 

 ا می خوای منم بیام ؟ 

تند گفتم : نه نه ، نمی خواد بیای . اون مشااااکل اصاااالیش تویی . دوساااات ندارم بیای 

 حرفی هم به تو بزنه . خودت که می دونی .

ننده تا سر اا امروز مادرم نوبته دکتر داره . گفتم بهش خودم می برمش . قرار شد با را

خیابون بیاد و از اون به بعدش خودم ببرمش . زیر زبونش رو کشاایدم که آقا بزرگ امروز  

عمارت موندگاره . پاشو اماده شو . تو رو می ذارم اونجا ، فریماه رو میبرم با خودم . خب  

 ؟ 

 ا باشه عزیزم . 

 ا فمط یه چیزی ! 
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. چه می دونم هرچیزی که برات   باز نگاهش کردم که گفت : بیرونت کرد ، دعوات کرد

ناراحت کننده بود . زنگ می زنی به خودم تا بیام ببرمت . غیره این باشاااااه و بفهمم زنگ 

 نزدی کدمون می ره توهم . همین اوله کاری بهت بگم بعد نگی نگفتی . 

لبخند زدم و دساات هایم را جلو برده و روی دساات هایش گذاشااتم و گفتم : عزیز دلم ، 

ربونم ... این حرفاا چیاه ؟ هرچی هم بشاااااه اون حکماه پادرم رو داره .نمی خوام باا آقاای مه

 این افکار خودت رو آزار بدی . باشه ؟ 

 سری تکان داد و آهسته لب زد : برو اماده شو . می برمت . 

 ا چشم . 

در حال آماده شادن با خودم فکر کردم . جوابی نداد که از جا بلند شادم و به اتا  رفتم . 

حمیمات این بود خودم هم از برخورد آقاا بزرگ می ترسااااایادم . اماا باا خودم عهاد کرده بودم 

آنمدر می روم تا دیگر دسات رد به ساینه ام نزند . این بار کوتاه نمی آمدم . این بار باید من  

 می کرد . من را همراه با همسرم ! را قبول 

عزمم را جزم کردم و بعد از آماده شادن نفس عمیمی کشایدم . وقتی از اتا  بیرون آمدم 

 کیان را حاحر و آماده دیدم که روی مبل نشسته بود وسخت درگیره فکر بود . 

 ا کیان . 

 ا جانم . 

 ا بریم ؟ من آماده م . 

اد و از جا بلند شاد . هر دو از خانه خارم شادیم و با لبخند نصافه نیمه ای ساری تکان د

 سوار ماشین شدیم . در طول راه نه او تدشی برای شکستن سکوت کرده بود و نه من . 

از پنجره به بیرون نگاه کردم و با خودم گفتم بدون حسااااب و کتاب هم می دانساااتم که 

می دانساااتم تمام افراد درون   حتما حمید گفته بود با کیان زندگی را از نو شاااروع کرده ام .

 آن عمارت خبر دارند . 

 ا نوا ... نوا ، کجایی خانومی ؟ 
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 : چی ... چی شده ؟ تکانی خوردم و به سمت کیان برگشتم 

 ا رسیدیم خانوم . سر خیابون عمارتیم . 

 ا آهان ، باشه . 

و دساتم به سامت دساتگیره رفت که کیان دسات دیگرم را گرفت و باعن شاد به سامت ا

 برگردم و گیک گفتم : چی شده ؟ 

 ا می خوای بذاری برای یه روز دیگه ؟ خودت هم نرمال نیستی . 

 ا نا .. نه ، نمی خواد . می رم . نگران نباش . 

 ا هستم ، نگرانم .درکم می کنی ؟ 

ساری تکان دادم که با صادای توقف اتومبیلی کنار خودروی ما به آن سامت نگاه کردیم 

. بنز آقاا بزرگ بود کاه توقف کرده بود . رانناده پیااده شاااااده و در را برای عماه فریمااه بااز 

 کرد . هر دو همزمان پیاده شدیم و عمه فریماه اول متوجه ححور من نبود . 

اهش به من افتاد لبخند کم جانی روی لب هایش جان  اما وقتی ساارش را بلند کرد و نگ

گرفات و همین لبخناد کاافی بود تاا آن را برای خودم اینطور تعبیر کنم کاه حاداقال از جااناب او 

 ممصر نیستم و اجازه دارم به سمتش پرواز کنم و او را در آغوش بگیرم .

ر آغوش کشیدم با سرعت خودم را به او رساندم و جسم نحیف شده از بیماری اش را د

 هم گونه ام را بوسید . او . گونه ی استخوانی اش را بوسیدم و 

 فریماه ا چمدر رنگ دویده زیره پوستت مادر . 

ساارم را از روی شااانه اش بلند کردم و به او چشاام دوختم و گفتم : گفتم که کیان بهم 

 زندگی می ده . 

اا اما انگار توام به اون زندگی می دی که لبخند اومده روی لب هاش و پسرم دو برابر 

 شده . 
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صدای خنده ی کیان باعن شد کامد از آغوش عمه خانوم بیرون بیایم و حاد هر دو به 

نگاه می کردیم که دساتش را خم کرده و روی بازوی دسات خم شاده اش زد و گفت : کجا او 

 چا  شدم ؟ همه ش عحله س . 

قربان صادقه ی آن عحاله های برجساته  عمه فریماه جواب نداد و من در دلم هزار بار 

ای رفتم که دلم حاعف می رفت برایشاان . کیان با همان لبخند جلو آمد و ممابل عمه فریماه  

 ایستاد : د آخه عزیزه من ، اخم نکن بهت نمیاد . 

باز هم عمه فریماه حرفی نزد که کیان باز ادامه داد : خب تو که پشت تلفن خوب حرفی  

 می زنی باهام . اصدتلفنت کو زنگ می زنم بهش با اون باهام حرف بزن . 

آماد . رو باه  من ریز خنادیادم کاه عماه فریمااه اخم مدیمی باه من کرد و من لاب هاایم کش

 کیان جواب داد : خبه خبه ، مزه نریز . من خواستم نوا رو ببینم. 

 کیان ا چشم ، من کوچیکه تو و عروستم . 

 فریماه ا نخیر ، ادن تو دامادمی . نوا دخترمه . 

 کیان با لودگی گفت : از همون اولش مشخ  بود من بچه سره راهی ام !

که خندید و با عشا  به کیان خیره شاد : خوبه عمه فریماه انگار طلسامش شاکساته شاد 

 که خوشحالی . 

کیان هم تمام عدقه اش را در نگاهش ریخت و جواب داد : هرکسای دو تا فرشاته م له 

خودت و دخترت داشااته باشااه خوشااحال نباشااه ، کفران نعمت کرده . من و کفران نعمت ؟؟ 

 اصد داریم ؟؟؟؟ 

 فریماه ا نوا هم با ما میاد ؟

 ا راسا ...  کیان

تند میان حرف کیان پریدم و گفتم : اشاکال نداره دفعه ی بعد بیام ؟ من شارمنده م عمه  

 جون . 

 پس اینجا چیکار می کنی ؟  دشمنت عزیزم ولی  فریماه ا
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 ا او .. اومدم آقا بزرگ رو ببینم . 

 مات زده به من نگاه کرد و باز پرسید: تو اومدی آقا بزرگ رو ببینی ؟ 

 کان دادم که جواب داد : خوب کردی . مگه تو به کیان ادب و احترام یاد بدی . سری ت

کیان کدفه دساتی میان موهایش کشاید و جواب داد : اگه فکر کردی با چهارتا جمله که 

خودت و نوا بگین من میگم خبط کردم که اون شااب تو روش ایسااتادم و باهاش دعوا کردم 

شابی که جنابه فسایل خان زنه منو انداخته بود تو خیابون من  ، اشاتباه فکر کردین . اون یه 

 تا روز بعدش دقیمه ای ده بار مردم و زنده شدم ..

 من و عمه فریماه هر دو شاکی لب زدیم : کیان ... 

 کیان ا بسه دیگه ، تا همینجاشم دیرمون شده . سوار شو مامان . 

راتهدید وار ممابلم تکان داد : ببین ، هزار  بعد به من نگاه کرد و انگشااات اشااااره اش  

بهات  ن موردی پیش اوماد و  هزار و یکم کاه کوچکتری  رباار گفتم . بااز می گم کاه بشاااااه باا

توهین کنه و وایسی بر و بر نگاش کنی . نوا به خداوندی خدا باد به گوشم اینا رو برسونه 

 میام از مو میگیرم میبرمت خونه تا جونت درآد . . 

های گشااد شاده نگاهش می کردم که خیلی خونسارد دساتش را پایین انداخت و با چشام 

قدمی جلو امد . پیشااانی ام را بوسااید و باز فاصااله گرفت و در حالی که به ساامت صااندلی  

 راننده میرفت گفت : مراقب خودت باش عزیزم . منتظر تماست هستم . 

انگشاات اشاااره اش را به  با بهت به عمه فریماه که به شاادت می خندید نگاه کردم که

 شمیمه اش زد و با حرکت لب هایش گفت : دیوانه ست ! 

همه از کار عمه خنده ام گرفته بود هم از حرف های کیان در بهت به سااااار می بردم . 

 در اخر هم با تک بوقی از کنار من گذشتند . 

بزرگ  نفس عمیمی کشیدم و به سمت عمارت به راه افتادم . رو به روی در سیاه رنگ

 آن ایستادم و اول یک نگاه کلی کردم به آن همه جدل و جبروت . 
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ر کرد و اساترسام بیشاتر بود . رنگ بزرگ ناخود آگاه ترسام را بیشاتهیبت در مشاکی  

می دانساتم که سارایدار ادن در اتاقک خودش اسات و ترجیح دادم به جای اساتفاده از آیفون 

 در بزنم .

ر اول انگار نشااانید که جوابی نداد و من مجددا باز به در در زدم و منتظر ایساااتادم . با

 حربه زدم ، این بار بلند تر و محکم تر . صدایش را شنیدم : کیه ؟ 

 ا باز کن . 

 چند لحظه بعد در باز شد و من با دیدنش لبخند زدم و گفتم : سدم ، خسته نباشید . 

. می دونید چمدر نگرانتون   نوا خانوم شامایید ؟ خدا رو شاکرگل از گلش شاکفته شاد : 

 بودم از اون شب که گذاشتین رفتین ؟ 

زور لبخند زدم . حتی یاد آوری آن شاب کذایی و حالی که داشاتم دهانم را خشاک می به 

 کرد . 

توجه باشم به حالی که حاد گریبانم را گرفته بود و با همان لبخند زوری   سعی کردم بی 

 گفتم : ببخشید نگرانتون کردم . می شه بیام تو ؟ 

هول شااد و از ممابل در کنار رفت و پشاات ساار هم جمله ها را ردیف می کرد : آ  ... 

 یاید داخل . ببخشید خانوم . انمدر حواسم پرت شد با دیدنتون که پاک یادم رفت بگم ب

می رد و بدل کردن جمله های معمولی از کنار او گذشااتم و به ساامت ساااختمان  بعد از ک

رفتم . ممابل در کنده کاری شاده رسایدم و باز نفس عمیمی کشایدم . در دلم برای بار هزارم  

از خدا توان خواسااتم . خودم به خوبی می دانسااتم که پشاات این در اتفاقات چندان مناساابی 

 ست برای من ر  دهد . قرار نی

دسااتم را روی دسااتگیره ی چوبی در قرار داده و پایین کشاایدم . در باز شااد . صاادای 

برخورد وسااایلی مانند بشااماب به یکدیگر به گوشاام خورد . صاادای حرف زدن . خوبی این 

 عمارت به این بزرگی فمط دور هم جما شدن ها بود . 
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ود . همه ی خانوم های عمارت کنار در را باز کرده و وارد شاااادم . حدساااام درساااات ب

 صبح بود .  9یکدیگر جما بوده و دور میز مشغول خوردن صبحانه بودند . تازه ساعت 

 ا سدم ! 

با صادای من ساکوتی محض به پا شاد و تمامی سار ها به سامت من برگشاتند . عزیز 

 اولین کسی بود که با شتاب از جا بلند شده و ممابل من ایستاد . 

مادرت نیساتم ولی حمه    ؟ورت بگردم مادر ، نمی گی منه پیرزن د  می کنم  اااااا الهی د

  ؟مادری که داشتم . چند روزه بی خبر کجا گذاشتی رفتی 

در حالی که ذهنم درگیر ساوالش بود جلو رفته و او چند روز ؟ یک هفته ای میشاد ....  

به نظرم اول عزیز قرار بوده به عنوان تندیس محبت در بیاید و خدا  کشاایدم .   شرا به آغو

دلش به حال بی مادری من سااااوخت و در آخر شااااد این عزیزی که حاد با همه ی نگرانی 

 هایش در آغوشم لب به شکایت باز کرده بود . 

او گلاه می کرد و من فکر می کردم یعنی چاه کاه تاا ادن کجاا بودم ؟ یعنی خبر ناداشااااات 

ار کیاان زنادگی ام را بااز بناا کرده ام . زنادگی کاه خودم هم هنوز نمی دانساااااتم واقعاا دوام کنا 

 دارد یا مانند گذشته فمط سرابی از خوشبختی است ؟! 

 ا الهی قربونت برم . باز ببخش . 

 عزیز من را از خود جدا کرد و زل زد به صورتم : 

 گ شدی ! ا مادر خداروشکر از بین نرفتی . خوب شدی ، خوش رن

به سمت  ...  لبخند زدم به تعبیر عزیز بابت به قوله عمه فریماه آب دویدن زیر پوستم ! 

میز اشااااره کرد و با دسااات دیگرش که روی کمرم بود به آن سااامت هل داد منی که هنوز 

 فرصت نکرده بودم نگاه کنم به اعحای دیگر حاحر در سالن .

دنم خندید و با شااو  ساادم کرد . نگاهی  روی صااندلی خالی کنار هانیه نشااسااتم . با دی

اجمالی انداختم و زیر لب سااادم کردم به شاااادی که با غیظ به من چشااام دوخته بود و زن  

عمویی که زیر چشااامی من را می پایید ، عمه ساااحری که بی تفاوت کره اش را روی نان 
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به خوردنش  می کشاید . ساارا هم پر بود از ساوال و به من نگاه می کرد . پرگل بی اهمیت  

 ادامه می داد . ساره با تکان سر سدم کرد . 

 شادی ا چه عجب ما تو رو دیدیم . 

 سحر ا فکر می کنم عادت کرده به فرار کردن از خونه . 

زن عمو ااااا عزیزم ، این درست نیست که بی خبر بذاری بری . یک هفته س از تو بی 

 خبریم . مطمئنی حالت خوبه و تو خیابون ... چطوری بگم ؟ 

عزیز اخم کرد و هانیه با غحب نگاه کرد و من اما بغض کردم . بغض کردم ولی اجازه  

ن نگاه کرد و گفت : واقعا به ندادم به شکستنش ، به رسوا شدنم . پرگل این بار به سمت م

 فکر آبروی خانواده نیستی ؟ 

حرف زد و من نگاهم به اسااتکان های قدیمی کمر باریک عزیز جون بود که هر بار با 

لبخناد پر مهری در آن چاای می ریخات و مماابلم می گاذاشااااات . حرف زدناد و من هنوز هم 

این بار چشاام هایم را بسااتم . نگاهم به اسااتکانی بود که دیگر گرما نداشاات . حرف زدند و 

 اشک ها ریخته شدند . 

گلاه کردم از خودم باابات این هماه کم طااقات شااااادنم . اماا کم بود ؟ تهمات زدن و اناگ 

خیابانی زدن به منی که به عمرم تنها خدفم فمط زمان نوجوانی قرار های یواشاااکی بود با 

 کیانی که می دانستم عاقبتش ازدوام است ! 

دور . بسااااه ، این حرفا چیه می زنید ؟ حرمته منو ندارین ، از خدا عزیز ااااااااا خدا به 

 بترسین داقل ! 

ساحر اااااا دسات بردار مادره من . بس که رهاش کردین معلوم نیسات این مدت کجا شاب 

 رو به صبح رسونده . 

 ا توی خونه م ! 

 منظورت چیههمه سااکت این بار مساتمیما به من نگاه کردند که ساحر ساوالی پرساید : 

 ؟
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توی خونه ی خودم ، با ا شا .. شما گفتین کجا شب رو صبح کردم ؟ من ... منم می گم 

 شوهرم بودم ! 

نمی فهمیادم دلیال این ماات بردگی هماه را . اماا مبهوت و بهات زده باه من خیره بودناد 

که عزیز انگار جمله ام به مزاقش خوش آمده بود که رو به همه ی آنها تشاار زد : بفرما ، 

ن میره و روساایاهی به زغال باقی می مونه . شاارم نمی کنین از اون همه چرت و زمسااتو

 پرتی که به نوا نسبت دادین ؟ 

 سحر ا یا .. یعنی تو برگشتی خونه ت ؟ 

ساارا پرساید : ادن دارین با هم زندگی می بی میل و دلگیر ساری تکان دادم که این بار 

 کنین ؟ 

ساارم را بلند کردم به او که تا ادن ساااکت بود و حاد به حرف آمده بود چشاام دوختم و 

 گفتم : آره . 

 صدای خنده ی شادی بلند شد و به تمسخر گفت : دختر تو چمدر آویزونی ! 

 شادی ببند دهنت رو .  پرگل هم به خنده افتاد که هانیه این بار به حرف آمد :

شاادی اااااا خدایی دروغ می گم ؟ انمدر اویزون بازی درآورد که پساره ی بدبخت ناچار 

قبولش کرد . وگرناه هرکی نادیاد ماا کاه دیادیم این مادت کاه عماارت بود تره هم برای نوا و 

 ححورش خورد نمی کرد . نوا تو غرور نداری ؟ 

را سااوزاند . مات نگاهش کردم که بی این جمله ی شااادی بیشااتر از هر جمله ای دلم 

تفااوت شااااااناه ای بااد اناداخات و گفات : بادبخات گفتاه خونش می افتاه گردنم ، وگرناه کیاان 

 نگاهش هم نمی کرد ! 

نفهمیدم چرا ؟ اما ناراحت شادم . ناراحت شادن داشات ؟ مگر غیر از این بود ؟ کیان به 

ر از او خواساتم برگردد ؟ حساابش  من نزدیک نشاد ، حتی مدتی که در عمارت بود . چند با

از دسااتم خارم شااده بود . کیان اصااد من را می خواساات ؟ خواسااته بود ، نخواسااته بود ؟ 

 حرف هایی که این مدت زده بود ، مگر غیر از خواستن معنای دیگری داشت ؟ 
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خیره بودم به شادی و با خودم فکر می کردم . فکر به این که واقعا غیر از این بود که 

ادی می گفت ؟ هر بار که این ساوال را از خودم می پرسایدم صادایی از اعما  وجودم می شا 

 گفت نه ، غیر از این نبود ! 

پشات دساتم گرم شاد و من به صااحب دساتی که دساتم را گرفته بود نگاه کردم . هانیه 

نگران به من چشااام دوخته بود . گوشاااه های لبم را به سااامت باد حرکت دادم ، نمی دانم 

 مدر موف  شدم ادای لبخند زدن را دربیاورم اما تدش خودم را کرده بودم . چ

از جا بلند شدم که عزیز نگران تر از هانیه من را می پایید ، لب زدم : اومدم آقا بزرگ 

 رو ببینم . می ... میشه بگین کجاست ؟ 

 عزیز دلگیر و موذب از برخورد بمیه با من جواب داد : تو اتا  کارشه . 

باد رفتم . در زدم . صاادایش را شاانیدم : در بی اهمیت به آنها پشاات کردم و از پله ها 

 ندارم !قفله ، حوصله ی هیچکسی 

بی اختیاار لاب پاایینم را زیر دنادان گرفتم و باه در نزدیاک تر شااااادم و گفتم : آقاا جون . 

 نوام ! 

ین . حتی شااااده چند دقیمه ای گذشاااات که باز گفتم : اومدم هرکاری کنم تا منو ببخشاااا 

 التماس . آقا جون التماس میکنم منو ببخش . تو رو به روحه ... 

در با حاارب باز شااد . قدمی از ترس به عمب برداشااتم . با اخم همیشااگی اش به من  

را به سامت من نشاانه رفت و گفت : اگه    آن  نگاه می کرد . عصاایش را بلند کرده و انتهای

 یک باره دیگه خاکه سعید رو قسم بدی ... 

 ببخش آقاجون . اشتباه کردم از همون اول نگفتم ، شما ببخش . ا 

آقا بزرگ اااااا بخشایدنی تو کار نیسات نوا . دیگه ساعی نکن به این عمارت بیای . اینو 

 برای بار آخر می گم بهت . حاد هم برو بیرون . 

بی حرف احاافه ای در اتا  را بسات . باصادای بدی بساته شاد و من خشاک شادم پشات 

 دری که فکر می کردم شاید ذره ای امید باشد برای بخشیده شدن ! 
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نم چمدر ایساتاده بودم که کسای بازویم را گرفت و به ناچار به سامتش برگشاتم . نمی دا

 هانیه بود . 

 ا بهتره بذاری یه مدت بگذره . 

 ا ولی .. 

ا درکش کن . هیچوقت در طول عمرش هیچکسی به اندازه ی تو این همه ماجرا براش 

 درست نکرده . 

 ا بد کردم ؟ 

ت رو انتخاب کردی . همین ! بد کردن نیست . ااااا انتخاب کردی ، چیزی که دلت می گف

 تو این ح  رو داشتی . 

تم که به ساامت راه پله من را برد و همزمان گفت : ببخشااید که یه فوحااولی فچیزی نگ

 کردم . 

وقتی تمایل نداشااتنم را بابت جواب دادن حس کرد باز ادامه داد : گوشاایت رو پایین جا 

ساااوم که زنگ خورد راساااتش با خودم گفتم کیانه  گذاشاااته بود ، خیلی زنگ خورد . باره

وامکانش هسات با بودنت اینجا نگران بشاه . گوشای رو برداشاتم و بهش گفتم بیاد دنبالت . 

 به نظرم اومد با جریاناتی که داشتی اونمدری رو به راه نباشی که تنها برگردی ! 

یدیم دساتم را کشاید و همانطور بی حرف از پله ها پایین رفتیم و به ساالن پایین که رسا 

وادارم کرد باه او نگااه کنم و بااز خودش شاااااروع کرد باه حرف زدن : هی ، باا توام .. چی 

 شده دختره خوب ؟ 

شات دسات آزادم گونه ام را از اشاک هایی که انگار تمامی نداشات پاک کردم و گفتم با پ

 : حتی نذاشت براش توحیح بدم . 

م خورد . دسااات دیگرش را باد گرفت و چیزی نگفت که صااادای زنگ تلفنم به گوشااا 

 نگاهم به تلفن همراهم که در دستش بود افتاد . 

 هانیه ا این شوهرت عجب گیریه ها . 
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بیخودی خندید و تلفن را به ساااامتم گرفت . گوشاااای را از او گرفتم و بعد از چند نفس 

 عمی  گوشی را جواب دادم : جانم ! 

کیان مانند بشاااکه ی باروتی بود که انگار جانم گفتنه من کبریت کشاااید و برای منفجر  

رفه ما شااادنش کافی بود که منفجر شاااد : جانم و زهره مار . د آخه من به تو چی گفتم ؟ ح

باده هوا ، قبول . حداقل این ماسااماسااکت رو بردار شاااید رو به موت بودم . تو قده همینم 

 حالیت نیست ؟ 

 ا کیان ... 

با همان فریاد و خشمش ادامه داد : همین ادن از اون خراب شده میای بیرون . حالیمه  

اون عمارت گرد  صاادات می لرزه و داری خودت رو خفه می کنی که نفهمم . نذار بیام توی

 و خاک کنم که خودت می دونی پای تو وسط باشه گرد و خاک سهله ، طوفان می کنم !!! 

 ا آروم باش دو دقیمه ... 

اا نوا رو اعصابه من قدم رو نرو . تو بگو دو  انیه ! وقتی می گم نه ، یعنی نه . میای 

 بیرون یا نه ؟ 

 ا دمه دری ؟ 

اونجام . بیام ببینم نیستی تحمین نمی دم همین خره   ااااا نخیر ، تو راهم . ده مین دیگه

 آرومی که ادن هستم باشم . والسدم ... 

صادای بو  اشاغال تلفن در گوشام پیچید و من با خودم گفتم اگر حاد و با این تنه صادا 

 و این همه جوش و خروش آرام است ، عصبانی شود دقیما چه شکلی می شود ؟ 

قبل بود رفته و آن را از روی مبل برداشاااتم . به سااامت    به سااامت کیفم که همان جای

 عزیز رفته و دستش را بوسیدم . 

عذاب بودم و مایه ی درد ساااار . شااااما ببخش به  بودهااااااااا ببخش عزیز . تا بوده و  

 مهربونیت . 
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عزیز ااااااا این حرفا چیه نوا ؟ تو جات روی تخمه چشااممه . نه فمط من که آقا بزرگتم 

ده . تبش که به عر  بشااینه میاد پایین دلخوریش از امانته سااعید ! همینه . ادن آتیشااش تن

 مبادا تو تلخ بگیری به خودت و شوهرت که خدا رو هم خوش نمیاد . 

 ا چرا تو انمدر خوبی عزیز ؟ 

اااااا خوب ماله تو قصه هاست مادر ، این دوره زمونه ح  بگی و حمیمت به شرطی که 

دو تا دل رو به هم برسونی خوبه . من خوب نیستم ، حرفه خدا خوبه که میگه کینه کدورت  

تهش ساوختن تو آتیشایه که تو دلت بنا کردی . پس بنداز دور کینه ها رو تا آبی بشاه روی 

بگذره . دوری از تو آب می شاه روی آتیشاه غروری که حس    اتیشاه درونت . بذار یه مدت

 می کنه ازش گرفتی . 

بی طاقت دوباره او را به آغوش گرفتم و گفتم : اگه تو منو ببخشاای . اگه دعات بدرقه  

 م باشه . می دونم همه چی ختم به خیری میشه که دلم بهش رحاس . 

عااماه از خادایی کاه می دونم اااااااااا خادا پشااااات و پنااهات ماادر . عااقبات بخیریاه تو تنهاا د

 حواسش به همه چیز هست . 

از آغوش او بیرون آمادم و باا آرامشااااای کاه باا تاک باه تاک جملاه هاای عزیز باه وجودم  

ساااارزیر شااااده بود لبخند کم جانی زدم و گفتم : نوه ت داره خودش رو می خوره . برم که 

 بهش برسم تا سرم رو نبریده . 

یده برات . مدم از چشااااامااش که لب تر کنی جون  اااااااااا اون نوه ای که من دیدم . خونا 

 هرچیزی رو که نباید گفت ، خیلی چیزا نگفته شده ش هم انگار گفته شده ست . 

کد از عماارت  گونه اش را بوسااااایادم و بعاد از خداحافظی با هانیاه از در بیرون رفتم .  

نار پایم من را خارم شادم و در حال رفتم به سامت سار خیابان بودم که ترمز شادید ماشاینی ک

از جا پراند و با ترس نگاهش کردم که با دیدن خودروی کیان نفسای از سار آساودگی کشایدم 

 . با خشم و تند پیاده شد و به سمت من آمد . 

 ا سدم . 
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با یک دساتش بازوی دساتم را گرفت . کمی خم شاد تا نزدیک تر باشاد به صاورتم و با 

 چشم هایی که ریز شده بود گفت : گریه کردی ؟ 

 ا چرا همچین می کنی ؟ زشته تو خیابون . کسی می بینه . 

 ا گوره پدره هرکی می خواد ببینه . رفتی اون تو باز یه چی بهت گفتن ، آره ؟ 

 ونه ؟ ا می شه بریم خ

 ا نخیر ، جوابه درست درمون بده من . 

 چهره ام را درهم کردم و گفتم : دستم درد گرفت ! 

 پوفی کشید و دستم را رها کرد . به ماشین اشاره کرد و گفت : سوارشو زود . 

اطاعت کردم . سااوار شاادم و او هم جا گیر شااد . راه افتاد . ساااکت بودم . می ترساایدم 

 سر شود . اما انگار بیخیال نشد : چی گفت بهت ؟  حرفی بزنم و باز درد

 ا هیچی . 

 ا سه ساعته رفتی تو اونوقت هیچی نگفت ؟ اگه می گف کی می اومدی ؟ 

 ا میشه راجا بهش حرف نزنیم ؟ 

 ا چرا گوشیت رو جواب نمی دادی ؟ هانیه باید جوابه گوشیه تو رو بده ؟ 

 ا پایین بود . نشنیدم . 

 می زدی ؟  ا بعدش نباید زنگ

کدفه نگااهش کردم که نیم نگااهی ما بین راننادگی به من کرد و گفات : چیاه ؟ خبط کردم 

 دارم می پرسم از زنم امروزش چطور گذشته ؟ 

اااا تو که حال و روزم را می بینی . می بینی که خوب نیستم این بازجویی ها برای چیه 

 ؟ 

باشای می پرسام . من نمی اااااا چون خوب نیساتی می پرسام . چون دوسات ندارم خوب ن

فهمم ، تو که خودت رو آماده کرده بودی برای اومدن به عمارت یمینا انتظار برخورد گل و 
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نمی بلبلی با خودت نداشاااتی . این درهم بودنت از چیه ؟ تو نمی دونساااتی این می شاااه ؟ 

 دونستی ؟ 

 ا اونا ... اونا نمی دونستن ! 

 نمی دونستن ؟  ا اونا چی ؟ اونا کیه منظورت ؟ چی رو

 ا اونا نمی دونستن ما داریم با هم زندگی می کنیم . 

خونساارد جواب داد : برای چی باید می دونسااتن ؟ مگه همونایی نبودن بیرونت کردن 

 از عمارت ؟ 

 ا چرا بهشون نگفتی ؟ 

پوفی کشااااید و دسااااتش را دبه دی موهایش حرکت داد و با احتیاط کنار خیابان پارک 

کردو به سامت من برگشات : چی رو بهشاون بگم ؟ ما یک هفته س داریم با هم زندگی می 

کنیم . من توی این مدت جز حمید و هانیه کی رو دیدم که با دیدنش نیشام باز شاه بگم دارم 

 ؟ کجای عمله سلیم می گه اینطوری منطمی تره ؟  با زنم زندگی می کنم . هوم

 ا  حمید و هانیه برای چی نگفتن ؟ 

 ا من گفتم بهشون . 

سوالی نگاهش کردم که باز جواب داد : دوست داشتم با آرامش زندگی کنم . البته دلیله 

دیگه ای نداشااااتم چون دیر یا زود می فهمیدن که ما باهم هسااااتیم . چیزی نبود که بشااااه  

ش کرد . درکل برام اهمیتی نداشااات . آدمای اون عمارت منو نمی خوان نوا . خوشااام  مخفی

نمیاد منم اونا رو بخوام . خوش ندارم کسی سرک بکشه تو زندگیم بگه باید جدا شین . من  

 سره اینم باید بحن کنم ؟ از تو جدا بشو نیستم . 

سانگینی می کرد هنوزجمله ی شانیده  نگاهم را از او گرفتم و به سامت پنجره برگشاتم . 

شااده از شااادی روی دلم . اما سااکوت کردم . کیان هم انگار بدش نیامد که بی حرف به راه  

ف کرد . هر دو پیااده شااااادیم و کیاان در را باا کلیاد بااز کرد و کناار قافتااد و مماابال خااناه تو

 ایستاد اول من وارد شوم . 
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صادای برخورد کلید ها را روی میز شانیدم .   وارد شادم و مساتمیما به سامت اتا  رفتم .

بعد صاادای قدم های کیان که به دنبالم آمد . بدون نگاه کردن به او مشااغول باز کردن دکمه  

 های مانتویم شدم که رو به رویم ایستاد . 

 ا چیه نوا ؟ چی شده ؟ 

جه نرم آرام پرسایده بود . انگار درک کرده بود که در بد حالی هساتم و با آن دسات و پن

می کنم . چیزی نگفتم و مانتویم را در آوردم . بلوز ساابز رنگم را روی تنم صاااف کردم و 

مانتو به دسااااات به سااااامت کمد رفتم برای آویزان کردنش که کمی عصااااابی تر از قبل باز 

 صدایش را شنیدم : 

اااا با توام . بگو چی شده قبله اینکه بپوکی از خودخوری کردنت از وقتی سوار ماشین 

 ی تا اینجا !شد

دسااتم را روی دسااتگیره ی کمد گذاشااتم که دسااتش را روی دسااتم گذاشاات و گفت : 

 جوابمو بده نوا ، دارم عصبی می شم . 

 تند دستم را کشیدم و برا  شدم در نگاهش : 

ااا عصبی میشی ؟ از چی عصبی می شی ؟ اصد عصبی بشی چیکارم می کنی ؟ میزنی  

نمدر بمیه زدنم که توام بزنی نه زمینم به آسمون می رسه  منو ؟ می کشی ؟ آره کیان ؟ من ا

و نه آساامونم به زمین . اتفاقا منو بزن شاااید ازت متنفر بشاام . من دوساات ندارم این همه  

دوسات داشاتنت رو . من دوسات ندارم این همه تحمیر شادنم رو . چرا من آدم نیساتم ؟ چرا  

 غرور ندارم ؟ 

 بهت زده گفت : چی تو دلته ؟ 

ی تو دلمه ؟ یه درد بی درمون تو دلمه . حتی وقتی بعده سه سال دیدمت خونسرد ااااا چ

بودی . دلتنگی که ادن حرفش رو می زنی نبود توی چشاامات . اصااد خشااک بودی . توی 

تمام مدتی که توی اون عمارته لعنتی بودیم یک بار از برگشااتنت حرف نزدی . گفتم چیکار  

م ال هماه ی روزایی کاه عااشااااا  بودی . من باه همینم کنم برگردی ؟ گفتم نمش باازی کن  
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راحای هساتم . تو چیکار کردی ؟ اصاد تو منو می خوای ؟ یا بند شادنت به من فمط تماصاه 

اصاد چرا  که فکر می کردی خط خورده ؟ کدومش ؟  ممه  اسامه خط نخورده ی توی شاناسانا

تو کجا بودی ؟ اصاد رفتی ؟ چرا ساه ساال نبودی ؟ وقتی داشاتم می ساوختم از بی تو بودن 

 منو یادت بود ؟ اصد با خودت گفتی نوایی هم هست ؟ 

جلو امد و با دسااات روی تخت ساااینه ام زد که از پشااات لبه ی تخت افتادم و همانطور  

 .نشااسااته ساارم را باد گرفته بودم و به چهره ی ساار  شااده از خشاامه کیان نگاه می کردم  

 فریاد زد :

بسه هرچی زر زدی  خودت رو به نفهمی زدی که نفهمی ....   کوری ؟ نمیبینی منو ؟  اا 

... چشااااتو بساااتی گاله رو باز کردی تمومی نداره حرفات ؟ من دوساااتت ندارم ؟ من فمط  

بودنم کنارت بح ه عدقه نیسات و بح ه اون شاناسانامه ی لعنتیته ؟ عملت رو دادی باد ببره 

تبر بیخه خرم گذاشااتن که بیام با تو زیر یه ساامف زندگی کنم یا ؟ حالیته داری چی میگی ؟ 

گفتن اگه با تونباشاام از هسااتی ساااقط می شاام ؟ کدومش ؟ خر شاادنم یه قاعده ای داره . 

خریت تا چه حد ؟ رفتی گوشات رو پر کردن که نخواساتمت ؟ دزمه برا دوسات داشاتنه زنم 

س من زنمو دوسااات دارم ؟ میگن به شااایپور بگیرم دساااتم هوچی بازی درآرم که ایها النا

 درک دوست داری ، نمی گن ؟ 

در سااکوت فمط نگاهش می کردم که ممابلم روی زانوهایش نشااساات و دسااتش را دو 

طرفه بدنم روی لبه ی تخت تکیه داد و خیره به چشاام هایم با همان خشاام ساااب  باز ادامه  

 داد : 

بدترکیب می اومد کنار اسمت   ااااا من دیدمت خونسرد بودم ؟ من وقتی اسمه اون نیمای

داغ نمی کردم ؟ جون نمی دادم ؟ نادیادی ایناا رو ؟ من وقتی رو باه راه نبودی سااااایگاار دود 

نمی کردم که شاااید دود بشااه دل نگرونیم بابته دل نگرونیت ؟ دردت چیه ؟ چرا رفتم ؟ خبط  

رگیش بنده ش کردم . آقا غلط کردن رو برای همچین وقتایی گذاشاتن . خدا هم با همه ی بز

که رم می کنه و پالونش کک می ره باز می بخشاااه ، تو نمی بخشااای ؟ یه شاااب که بی خبر 
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بودم از تو و جای خوابت نزد به سرم ؟ تا دمه مرگ نرفتم ؟ ندیدی ؟ نفهمیدی ؟ خودت رو 

به نفهمی زدی که چی بشااه ؟ که بگم چمدر دوسااتت دارم ؟ لعنتی من دوسااتت ندارم ، من  

ه نفساااته . من فمط آ  که می گی جونم تا پشاااته لبم میاد . من فمط یکی که فمط نفسااام بند

غیره خودم نگات می کنه دنیا پیشاه چشامم سایاه میشاه ، خل میشام ، دیوونه می شام . به 

 نظرت از دوست داشتنه ؟ از چیه اینا ؟ 

 ساااکت غر  شااده بودم در آن دو چشاام ساایاه که این بار فریاد زد ، فریادی بلند تر از

صادای خشام آلود چند دقیمه ی پیشاش : د دمصاب جوابه درسات درمون بده بگو از چیه اینا 

 ؟ 

رعشااه ای به تنم افتاد . رعشااه ای که با شاانیدن صاادای تند و بلند نفس کشاایدن کیان 

هزار برابر شااده بود . عر  کرده بودم . اشااک ها می ریختند . لرز به تنم افتاده بود . اما  

  هنوز خیره بودم .

 کیان ا نوا یه چیزی بگو تا کار دستت ندادم . 

 ا ما ... من فمط .. 

ا تو چی ؟ هان ؟ تو چی ؟ تو فمط دلت پر بود ؟ تو شک کردی به دوست داشتنم ؟ نمی 

گم ح  نداری . نمی گم بی انصاااافی کردی . چون ح  داری بابته رفتنم این بشاااه فکرت . 

دیدی اونمدر منصااااف بودی که باز دوساااام  چون انصاااااف میگه تا همون موقا هم که منو

. ولی به همون خدایی  ، که باز دساات و پات رو گم کنی با دیدنه منه بی رگ  داشااته باشاای 

که می پرستی . به ودی علی من جون می دم پای تو و دلت ، من دوستت دارم احم  . این 

 بعید بود لعنتی .همه بی فکری از تو بعید بود نوا ! 

تک  ید شاااد و از اتا  بیرون رفت . هنگ کرده بودم . قفل شاااده بودم روتند از جا بلن

به تک کلمه هایی که شااانیده بودم . دلگیر نبودم بابت صااادای بلندش و بابت بعحااای کلمه  

 های توهین آمیزی که گفته بود . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
361 

من فمط حس کردم خیلی خوشااحالم . حس کردم جایی که ادن نشااسااته ام اتا  کوچکه  

خانه ام نیسات و جایی وساطه بهشات اسات . من حس کرده بودم عدقه ای که موم می زد 

بین جمدتی کاه گفتاه بود حتی کلماات توهین آمیزی کاه باا هماه ی بی حرمتی کردنش بااز هم 

وشام انگار بعد از شانیدن آن همه فریاد سانگینی می رنگ و بوی محبت می داد . پرده ی گ

کرد ولی من با همه ی حماقتم عاشاامه این ساانگینی بودم که بعد از شاانیدن آن حرف ها به 

 وجود آمده بود . 

چند دقیمه ای گذشاته بود که از جا بلند شادم . از اتا  بیرون رفتم . صادای شار شار آب 

 ه در باز مانده ی حمام رسیدم . می آمد . صدا را دنبال کردم و در آخر ب

زیر   حمام  جلو رفته و رو به روی در ایستادم و دیدم کیان با همان لباس ها پشت به در

ایساتاده و دسات هایش را به دیوار تکیه داده و سارش را خم کرده .   آنباز شاده ی   دوش

دلم حااعف رفت برای این همه آشاافتگی و چمدر دلگیرشاادم از خودم و حرف های بچه گانه 

 ای که زده بودم . 

داخل رفتم و دقیما پشات سارش ایساتادم . قطره های آب بی وقفه آنمدری باریدند که من  

هم خیس شااادم . آب سااارد بود . لرز کردم . اهمیت ندادم . دسااات هایم را رد کرده و دور  

کردم و ساارم را روی کتفش گذاشااتم . اول تکان خورد و فهمیدم تعجب کرده .   کمرش حلمه

 بعد بی حرف تکیه اش را از دیوار گرفت و صاف ایستاد ، اما باز هم حرفی نزد که گفتم : 

 ا زود رنک شدم ، بد گفتم ، بد قحاوت کردم . تو ببخش ! 

 ی از من ! گفتم : کیان دلم میگیره وقتی دل گیرباز سکوت کرد و باز 

 ا بیخیال نوا . 

 ا اون موقعا زود باهام آشتی می کردی . تلخ نمی شدی . 

 ا تلخی رو به کامم ریختی . من تلخی نکردم . 

 ا سرم داد زدی ! 

 مه !داد زدن که دیگه گ  ا باید لهت می کردم با حرفات . 
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 ا دلت نمی اومد . 

 رت رو می خواد . ا هرچی کار دستم دادی از همین دله دمصبه که خاط

 ا پس دلت از خودت مهربونتره ! 

 ا بد به همم ریختی . 

 ا من فدای به هم ریختگیت . تو ببخش . تو که عاشمی . 

 ا نبخشم یعنی عاش  نیستم ؟ 

 ا دلم به عشمت گرمه اینطوری نگو. 

ش بود . هنوز هم پشات به من ایساتاده بود . هر دو خیس شاده هنوز هم سارم روی کتف

 بودیم که گفت : خیس می شی سرما می خوری ، برو تو . 

یس بشم تب کنم . تو که باهام آشتی نمیکنی همون مریض بشم بهتره خاااا اصنش بذار 

 . 

 خندیدنش را حس کردم . لب هایم به لبخند باز شد . بخشیده بود . مطمئن بودم . 

 شیطونی نکن . ا 

 ا چشم . تو فمط آشتی باش . آشتی ؟ 

 ا آشتی . 

زیر آب خارم    از  منبرگشت .   به سمتم  دست هایم را باز کرده و یک قدم عمب رفتم که

شده بودم و او هنوز هم زیر دوش بود . موهایش روی پیشانی صاف شده بود از حربه ی 

 قطره ها ، بازیگوش تر به نظر می رسید . 

 دم وگفتم : خیلی دوستت دارم کیان . لبخند ز

خندید که به او پشت کرده و بیرون رفتم .  بعد از عوض کردن لباس هایم به آشپزخانه 

رفتم . یک سااعتی از ناهار گذشاته بود و من تصامیم گرفتم با ساوسایس سار و ته ماجرای  

لاه ی کوچکی نااهاار را هم بیااورم . دیس را روی میز گاذاشاااااتم کاه کیاان در حاالی کاه باا حو

 مشغول خشک کردن موهایش بود وارد شد : سوسیس داریم ؟ 
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 ا دوست نداری ؟ 

 ا بدم نمیاد .

پشات میز نشاسات و من هم ممابلش جا گرفتم و گفتم : عمه فریماه رو چیکار کردی؟ با 

 خودت برنگشته بود . 

ااااااا تو تا ساار خیابون اومده بودی دیدمت ، تو فکر بودی نفهمیدی از کنارت گذشااتم . 

 اونو گذاشتم جلو عمارت رفت داخل و منم اومدم سمت تو . 

 گه نخوای بری اونجا . سری تکان دادم که گفت : امیدوارم دی

 ا اونمدر میرم تا منو ببخشه . کوتاه نمیام . 

چون من می اا پس از این بعد جریان امروز قراره باز هرچند وقت یه بار اتفا  بیفته . 

 شناسم دهنه مفته اون خاله زنکا رو !

 ا نمی افته . قول بدم خوبه ؟ 

 ا دوست ندارم بری . 

 ا باید برم . باید منو ببخشه . 

 ا بگم نرو نمیری ؟ 

 ا  نمی رم ، ولی تدش می کنم راحیت کنم . خب ؟ 

پوفی کشید و مشغول خوردن شد که بی هوا گفتم : تو نمی خوای منو ببری ماهه عسل 

 ؟ 

 جا خورد و سرش را بلند کرد : ببرمت کجا ؟ 

 ا ماه عسل ! 

 خندید و گفت : شوخی می کنی ؟ 

 ا نه واد . اصد مگه من سره این چیزا شوخی دارم . 

 ا ماه عسل خوشحالت می کنه ؟ 

 ا خیلی ! 
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اا خب می برمت .فمط بذار کارای شرکت کمی سبک بشه . چند وقتی طول میکشه ، اما 

 شدنیه . اشکال نداره ؟ 

 ا نه عزیزم. اشکال نداره . به امید خدا که موف  هم می شی ! 

 همه چیز حل می شه . می دونم . ا تو  دعا کن .

لبخند زدم و هر دو باز مشاااغول خوردن شااادیم . روز ها می گذشاااتند . زندگی مدیم و 

خوبی داشاتیم . چیزی که به شادت به چشام می خورد عشامی بود که گرم می کرد رابطه ی 

 من و کیان را . 

نبود . من  بود ؟  من خاانوم خوناه بودم و کیاان مرد خوناه ، چیزی هم مگر بهتر از این  

 آرامشم را دوست داشتم . آرامشی که نصیبم شده بود . 

یک ماه از زندگی پر از آرامشاامان می گذشاات . کیان اما چند روزی می شااد که کدفه  

بود . حرفی نزدم و چیزی نپرسااایدم . به من  ابت شاااده بود که تا خودش نخواهد حرفی را 

 نمی زند . 

به کار های شاارکت اساات . مربوط به کار و کاساابی که   هربار با خودم می گفتم مربوط

بادخره انمدری باد و پایین داشاات که گاهی اینطور کدفه و محااطرب شااود . اما اولین بار 

مردانه ای که کیان داشات و من به شادت آن را تحساین   بسایار خوب و گی یکبود . یکی از و  

ل خانه درگیر نمی کرد و همیشه در می کردم همین بود که هیچوقت مسائل کاری را با مسائ

 م خستگی به حرف هایش به من عش  و دوست داشتن را هدیه می داد ! وا

. کیان امشاااب کسااال تر از همیشاااه بود و با گفتن اینکه میز شاااام را جما کرده بودم 

 سرش درد میکند خیلی زودتر به اتا  خواب رفته بود . 

خود به خود حال بد و کساال کیان روی من هم تا یر می گذاشاات که کدفه شااده بودم از 

این همه کدفگی کیان . شاااروع کردم به جوشاااانده درسااات کردن . یکی از بهترین خاطره  

هایم درساات کردن همین جوشااانده ها بود برای بار اول . ناخود آگاه در حین درساات کردن  

 شتیا  بیشتری ادامه دادم . لبخند روی لب هایم امد و با ا
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خیلی زود درساات شااد و آن را داخل لیوان ریختم و به ساامت اتا  رفتم . حااربه ای به 

 در زدم که صدایش را شنیدم : بیا تو . در بازه . 

وارد اتا  شادم . روی تخت دراز کشایده بود و با وارد شادنم به سامتم برگشات . با دیدن 

 ای زد و گفت : جوشونده جادویی داریم ؟  لیوانی که دستم بود لبخند بامزه

 چرا جادویی ؟  !جلو رفته و کنارش لبه ی تخت نشستم و گفتم : جادویی ؟

 ا چون عجیب رو به راهم می کنه . 

خندیدم و لیوان را به سمتش گرفتم که از جا بلند شده و نشست . به تام تخت تکیه داد 

 باز من دو دقه حالم گرفته شد تو فهمیدی؟ و لیوان را گرفت و خیره به من نگاه کرد : 

 ا دو دقیمه نیست ، امشب فمط کمی بیشتر از این چند روزه اخیره . 

 ا فکر کردم حواست نیست . 

 ا من حواسم به هر چیزی که به تو مربوط میشه هست . 

 ا می دونی داشتنه زنی م ل تو نهایته خوشبختیه یه مرده ؟

 ا واسه چی ؟ 

 ا خانومی ، نجیبی، با حیایی ، مهربونی ، نگرانی ، عاشمی ، کدبانویی ، قشنگی ... 

 اینا همه ش منم ؟  ؟ا اوووو ، چه خبره 

 ه اون یکی زنمه . ا په نه پ

 اخمی عمی  کردم و گفتم : شوخیشم قشنگ نیست . 

 نگاهم کرد وگفت : شوخی کردم . 

این شااوخیا ، با شااوخیشاام نفساام بند  کن ازدم و گفتم : خوشاام نیومد . ناز جا بلند شاا  

 میاد . 

به ساامت در قدمی برداشااتم که مر دسااتم را گرفت و وادارم کرد به نشااسااتن ساار جای 

 تو اینطوری می کنی ! زن دارم و : حاد نه که من قبلم و با خنده گفت 

 ا عه ، کیان ! 
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 ا جانه کیان خانومم ؟ 

 ا باز تو گفتی خانومم ؟ 

اااااا از وقتی گفتی دلت غنک می ره برای اون میم مالکیته تهش ، کیانی که مرض داره 

 دلش می خواد سر به سر خودت و دلت بذاره که باز غنک بره . 

 خندیدم و گفتم : دیوونه . 

دهان باز کرد حرفی بزند که صادای زنگ تلفنش روی عسالی کنار تخت بلند شاد . تلفن 

 برداشت و بعد از نگاه کوتاهی به صفحه ی آن جواب داد :  را

 ا الو ... سدم .... قربونت ، شکر می گذره ...

به ... اتفاقا کنارم نشااسااته ، خانومم دواگلی اه کرد و با لبخند گفت : اونم خوبه من نگ

ب  .... نه بابا ، نوا پیشااامه نمی تونم جوا   ؟درسااات کرده ... زهره مار ، خجالت نمیکشااای 

درسااااات حساااااابی بدم بهات .... ) قهمهاه زد ( خفاه پکمان نذار بگماا .... خیلاه خب ... بگو 

کارت رو ... کی میرین ؟ ... پس فردا ؟ ... این وقته سااال و کوهنوردی ؟ ... کیا هسااتن ؟ 

 ون دستت مارو فاکتور بگیر با مرام ... نمیایم . ب... ) چهره اش درهم شد ( نه ، قر

اخم کرد و بی  هم شااااروع کردم به شااااکلک در آوردن که می رویم . کیاناخم کردم و  

 توجه به من ادامه داد : نه .. پکمان گیر نده .. نواهم نمی خواد بیاد ....

 مبهوت به او که از جانب من نظر می داد نگاه کردم که بی توجه باز مشغول شد . 

اا این کیه حرف می زنه ؟ ... پیشه حمیدی ؟ سدم برسون ... نه ، نظرم عوض نمیشه 

 .... قربانت . فعد . 

 گوشی را قطا کرد که گفتم : یعنی چی نمیریم ؟ 

ی می گذاشات جواب داد : چون من  خونسارد در حالی که تلفن را سار جایش روی عسال

 سرکارم ! 

 ا کیان پس فردا جمعه ست . 
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خودش را از تاک و تاا نناداخات و بااز گفات : دیگاه بادتر ، در طول هفتاه میرم سااااارکاار 

 جمعه هم نباید استراحت کنم ؟ 

 ا استراحت بادتر از تفریح کردن و کوه رفتن ؟ 

. نمیریم عزیزه من . اصاد هرچی صااف نشاسات و جدی گفت : نوا من گفتم نه یعنی نه  

 تو بگی به جز این یه قلم . 

 ا حمید هست ؟ 

 بی حرف سری تکان داد که باز گفتم : هانیه چی ؟ 

 باز هم به نشانه ی م بت سری تکان داد که جوشیدم : میریم ، من دوست دارم بریم ! 

ساارم درد از روی کدفگی سااری به چس و راساات تکان داد و روی تخت دراز کشااید : 

 می کنه نوا ، رفتی بیرون درم ببند . 

 با چشم های گشاد شده نگاهش کردم و گفتم : داری بیرونم می کنی ؟ 

 ا یک کلمه گفتم نمیریم . کش نده انمد . 

از جا بلند شادم  و درحالی که به سامت در میرفتم بیخیال گفتم : اصاد تو نمی خوای نیا 

 . من با هانیه اینا میرم . 

 چی گفتی ؟  ا

 ایستادم و دوباره به سمتش برگشتم و جواب دادم : گفتم با هانیه اینا میرم . 

تند از روی تخت خیز برداشت و من از ترس هر دو دستم را ممابله دهانم گرفتم و جیغ 

بنفشای کشایدم که ممابلم در فاصاله ی یک قدمی ایساتاد و دساتش را بلند کرد و درمیان راه  

 داری یک بار دیگه بگو تا جای سالم نذارم تو بدنت .  نگه داشت : جرات

ترسیده نگاهش می کردم که با عصبانیت در صورتم داد زد : یعنی من بی غیرت عالمم  

 بذارم بری اونجا تا اون بی همه چیز با چشماش قورتت بده . 

 ا تا ... تو .. تو از کی حاا ... حرف می زنی ؟ 

 می کنی برای رفتن باهاشون .  ا از نیما و سجادی که بی تابی 
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با چشم های به اشک نشسته گفتم : خب حوصله م سر رفت تو خونه . مااا .. من اصد 

 نمی دونستم اونا هم ... 

گریه امان نداد و تند از اتا  بیرون رفتم و روی کاناپه نشاساتم . زانوهایم را بغل گرفتم 

دفه دسات هایش را همزمان روی صاورتش به دنبالم وارد پذیرایی شاد و ممابلم ایساتاد . ک. 

 خیره شد :  ه مند و بیکش

 ا اشک نریز . 

 که دارم ، ندارم ؟  روا دیگه اختیار اشکم 

 ا واسه کوه رفتن آب غوره می گیری ؟ 

 ا مگه همه چیز کوه رفتنه ؟ 

 ا پس چیه ؟ ببین یه امشب حاله من رو به راه نیست داری بازی در میاری . 

ممابلش ایسااتادم و همانطور که اشااک می ریختم گفتم : یه امشااب ؟ تو یه امشاابه که  

اینطوری هسااتی؟ یه امشااب نیساات . تو یه مدته همینجوری هسااتی . مگه هرکی حاارر می 

 کنه باید اینطوری باشه ؟ 

 ؟ گیک پرسید : حرر 

 ا می ری سرکار حرر می کنی میای خونه به من اخم می کنی ! 

 ؟  شلوغش میکنی ا خل شدی نوا ؟ مگه من بهت چی گفتم داری 

ااا تو ، تو تند شدی ، مرتب دعوا می کنی داد می زنی ادنم دستت رو می خواستی روم 

 بلند کنی . عصبی که میشی هرچی دوست داری می گی . 

 دم ادن ؟ بگو دیگه . دست بلند کردم روت ؟ ا من دست روت بلند کر

 ا همین کارو نکردی ، اینم بکن . 

 ا نوا ! 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
369 

اااااا دوسات ندارم سارم داد می زنی و هی بهم بد و بیراه میگی . من حتی نمی دونساتم 

نیما و ساجاد هساتن و تو باز برای من داساتان سااختی . اصاد مشاکل تو اونا نیساتن . این 

 .  روزا بد شدی ، تلخ شدی

 ا یه مدت باهام راه بیا . مخم هنگه ، کدفه م . ح  داری ، تو خانومی کن . 

لوس شاادم . دلگیر دوباره روی مبل نشااسااتم . با بغض و خیلی ناراحت گفتم : اصاانش 

 تو منو دوست نداری ! 

 تک خنده ای کرد که سرم را بلند کرده و با اخم گفتم : تو به من می خندی ؟ 

چهار زانو نشاسات و گفت : من ؟؟؟ من خندیدم ؟ باز زده به سارت ؟ ممابلم روی زمین  

 آب دهنم پرید تو گلوم . 

 رویم را برگرداندم و گفت : داشتی چی می گفتی ؟ 

 ا تو اصنش منو دوست نداری ! 

به زور جلوی کش امدن لب هایش را گرفت و گفت : ای من به فدای اصاانش گفتنه تو 

 بشم . کی گفته ؟ 

 سی گفت : اصنش من دوستت ندارم که ، من عاشمتم خانوم خوشگله . با لحنه لو

نگاهش کردم و نمی دانستم حرفم را چطور بیان کنم که گفت : خدا بخیر کنه ، اصد به 

 این قیافه ت خوش بین نیستم . 

 ا میشه بریم ؟ 

 اخم کرد : باز من خندیدم تو دور برداشتی ؟ 

 ا تو رو خدا . اصد جونه من .

ی کشااید و باز عصاابی شااده بود . می دیدم که نهایت سااعیش را می کند برای باد  پوف

 نرفتن صدایش و در آخر گفت : بریم ، زهره مارت میشه . 

 ا تهدیدم می کنی ؟ 

 ا دقیما ! 
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 ا کیان ! 

 ا ها ... 

 چشم هایم گشاد شد و گفتم : به من می گی ، ها ؟؟؟؟ 

تا دهان باز کرد تا جوابم را بدهد کوسان کناری ام را به سامتش پرتاب کردم که مساتمیم 

روی صورتش فرود آمد . شوک زده از این اتفا  ناگهانی به من نگاه کرد و من بینی ام را 

 ن بگو جانم ؟ باد کشیدم و گفتم : حمت بود . چند دفعه بگم به م

 ا نوا خونت حدله ! 

پاهایم را آهساته کشایدم تا از روی مبل پر حر  گفته بود و من حسااب کار دساتم آمد .  

فرار کنم که به ساامتم خیز برداشاات . دو پای دیگر از عالم غیب قرض گرفتم و پشاات مبل 

 سنگر گرفتم و کیان دقیما رو به رویم سمت دیگر مبل بود .

 ا  کیان دستت بهم بخوره جیغ می زنم . 

اااااا جیغ بزن ، مردم که نمیگن شاوهرش دنبالش کرده تا مفصال قلملکش بده یه فکرای  

 دیگه می کنن . حاد خود دانی . 

 هنگ کردم و بلند با چشم هایی که خشم از ان می بارید جیغ کشیدم .

 ا کیان چشماتو در میارم .  

بعدش اصد خواستی چشمامو در  به  مبل بیا کنار . راجها برو جوجه ، تو اول از پشت 

 بیار ! البته اگه تونستی ... 

موذی خندید . دویدیم . خندیدیم . قلملک داد و من ریسااه رفتم از خنده . صاادای قهمهه  

هاای بلنادماان میاان این چهاار دیواری پیچیاده بود . چمادر کیف می داد بچگی کردن برای 

 نه بیست و چند ساله ! کیان سی و چند ساله و م

زندگی فمط یک بار بود . یک بار به دنیا می امدیم . یک بار عاشااا  می شاااویم و یک 

 این فاصله چطور پر شود مهم بود . که بار می میمریم . این
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من انتخاب کرده بودم فاصاله ی بین عاشا  شادن تا مردنم را با کیان پر کنم . این برای 

ساااایدن ، نهایت هرچه خوش بختی . من راحاااای بودم از من نهایت عشاااا  بود ، نهایت ر

چیزی که داشااتم و حتی بابت زیاد بودن آن نمی دانسااتم که چطور باید سااپاسااگذار خدایی 

 باشم که همه ی آن را به من بخشیده بود . 

و گفته بود دیر تر برمی گردد تا   رفته  روز بعد کیان به شارکت رفته بود . از صابح زود

 ن به کوه با خیال راحت به راه بیفتد . برای فردا و رفت

بعد از ظهر بود . ناهار را آماده کرده بودم و در حال نوشاااتن لیسااات خرید برای فردا  

زیاد مشااغول بودم که صاادای زنگ تلفن بلند شااد . از جا بلند شاادم و به   بودم و با شااوقی 

 سمت تلفن رفتم و گوشی را روی گوشم گذاشتم . 

 ا بله ! 

 نوا بانو .ا سدم 

. هرچه بیشااترفکر می کردم کمتر به نتیجه می رساایدم . انگار صاادای اشاانایی داشاات  

 جواب ندادنم طودنی شده بود که به حرف آمد . 

 ا نیمام .

ته دلم خالی شاااد . نیما بود . روی حرف زدن با او را هم نداشاااتم . آخرین بار هرچند 

لی خب سبب خیر شده بود . با این فکر لبخند منصفانه نبود گفتنه جدا نشدنم به آقا بزرگ و

 زدم و گفتم : سدم . خوبی ؟ همه خوبن ؟ 

 حال شدی از تماسم ؟ شبا کمی مکن جواب داد : خو

اااا ما ... یعنی منو تو دشمنی با هم نداشتیم . گفتنت به اقا بزرگ هم گذاشتم پای اینکه 

ناراحتی وجود نداره . تو پسارعموی   دلگیری از اینکه نگفتم از کیان جدا شادم . دلیلی برای

 منی . غیر از اینه ؟ 

 پسر عمویی که دوستت داره . م له تویی که کیان رو داری و کیانی که ...  ا 
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دلم میله عجیبی داشاات به شاانیدن انتهای جمله ای که نیما با بی رحمی نا تمام رهایش 

 کرده بود . سکوت فحای تلفن را پر کرد و بعد صدای نیما : 

 ا چرا هیچوقت نفهمیدی دوستت دارم ؟ 

تب کردم . دوساات نداشااتم شاانیدن این حرف ها را . نگران شاادم از آینده ی این جمله  

هایی که نیما بی پروا به زبان می آورد . سااکت شادم و انگار او بد متوجه شاده بود . انگار 

 سکوتم را باب رحایتم دانسته بود از شنیدن این جمله که ادامه داد : 

. کیان چی داره که من ندارم ؟ تو پشایمون  ااااااا نوا من همیشاه دوساتت داشاتم و دارم

میشااای از دوسااات داشاااتنه کیان . بهت قول میدم . این لحظه رو  بت کن تو دلت . آینده ی 

 نزدیک به حرفم می رسی . 

دهانم خشک شده بود . من شکی نداشتم به عدقه ی کیان . حتی با رفتنش هم پشیمان 

فتن و رها کردن مگر چیزی هم بود ؟ حالت  نشاادم از دوساات داشااتنش ، دیگر باد تر از ر

تهوع گرفتم از شااکی که گریبانگیر خودم و این لحظه ام شااده بود . من این شااک را نمی 

خواساتم . شاک کردن به کیان شاک کردن به خودم بود . با دهانی که فرط خشاک شادن به 

 سختی لب از لب باز کردم گفتم : 

 ا نیما ... تا ... تمومش کن . 

ااااا من تمومش می کنم نوا ، اما می دونم که این توی ذهنت می مونه . بهش بال و پر 

 وی زندگیت . حتی اگه سهم من نباشی . خوام خلل بیارم تبده . اونمدری دوستت دارم که ن

صادای گذاشاتن گوشای تلفن روی دساتگاه در گوشام پیچید و من هنوز گوشای را محکم  

در دساتم گرفته بودم و بی توجه به بو  ها آزادی که هر بار در سارم طنین انداز می شاد با 

خودم فکر کردم ، هماه اش حرف اسااااات . فمط حرف . حس کردم نیماا باازی ک یفی راه  

 انداخته . برعکس نه بال و پری دادم و نه حتی به آن فکر کردم ! 

تم . لیسااات را باد گرفتم تا مروری  سااارم را تکانی داده و به سااامت ادامه ی کارم رف

 دوباره روی آن داشته باشم که با صدای چرخش کلید درون قفل آمد . 
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از جا پریدم و به سامت در پرواز کردم . کیان در حال بساتن در بود که ممابلش ایساتادم 

 : سدم عشمم . خسته نباشی ! 

 لبخند زد و گفت : خستگیم در رفت خانوم خانوما . 

 ا چهره ت اینو نمیگه ؟ ا په چر

 ابرویی باد انداخت و گفت : شاید دلش چای می خواد ! 

 ا من فدای خودت و خستگیت و چهره ت . چشم ، برو بشین ادن برات میارم .

ساااری تکان داد و وارد پذیرایی شاااد . به آشاااپزخانه رفتم و بعد از ریختن چای درون  

لیوان را روی میز گذاشاتم و خودم رو به لیوان بزرگ و مخصاو  کیان دوباره برگشاتم . 

 و دقی  نگاه می کرد . روی کیان نشستم . لیست را در دست گرفته بود 

 ا نوا . 

 ا جانم ؟ 

 ا یه چیزی بگم ؟ 

 ا بگو ... 

ی گفت برای یه روزه ، مطمئنم نگفت برای یک ماه . این همه  کاااااااااا به جونه خودم پ

 لیست چیه ؟ 

را بااه هم کوبیاادم و جواب دادم : خعلی خوبااه ، این اولین  بااا ذو  کف دو دساااااتم 

 مسافرتمونه با بچه ها . 

متعجب نگاهم کرد و گفت : عجب ! چون خیلی خوبه و اولین مسااااافرته باید اینطوری 

 بریم ؟ 

 : هرکدوم رو دوست داری حذف کن آقامون . خندیدم و گفتم 

 لبخند زد و گفت تا من چای می خورم حاحر شو با هم می ریم خرید . باشه ؟ 

ذو  زده از جا بلند شااده و به ساامت اتا  رفتم و شاانیدم که گفت : جون به جونت کنن 

 خانوم کوچولوی منی . 
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از اتا  بیرون آمدم و   محل نداده و تند مشااغول تعویض لباساام شاادم . حاحاار و آماده

 کیان هم چایش را خورده و سرش را به مبل تکیه داده و چشم هایش را بسته بود . 

 ا کیان . 

 چشم هایش را باز کرد و صاف نشست و با دیدنم جواب داد : جانه کیان ؟ 

 ا اگه خسته ای نمی خواد بریم . دارم جدی می گم . 

میز برداشات و گفت : خساته که هساتم ، ولی  از جا بلند شاد و ساویر ماشاین را از روی

 بدم نمیاد بعده عمری با خانومم برم خرید . دست رد به سینمون نزن عزیزه دل ! 

جلو آمد و دساتم را گرفت و هر دو بیرون رفتیم . به سامت ماشاین رفت که گفتم : کجا 

 ؟ 

 اشین بشم . ما خب سوار 

 ا نمی خوام . بیا پیاده بریم . 

 تا فروشگاه مرکزی . ا بیخیال نوا ، خیلی راهه 

با لب و لوچه ی آویزان شااده درون ماشااین جا گرفتم و او هم بعد از دور زدن ماشااین 

 کنارم نشست و بعد از روشن کردن ماشین به راه افتاد . 

 ا خانوم خانوما قهره ؟ 

 ا خب دلم می خواست یه کم راه بریم . 

 ا خسته م به جونه نوا . 

 ا خب باشه ! 

 ا این باشه که می گی از او باشه هاست که با روانم باز می کنه ها . 

 جوابی ندادم که ادامه داد : قول می دم از دلت دربیارم . خوبه ؟ 

 تند به سمتش برگشتم و گفتم : قول ؟ 

 خندید : قول ! 
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شاااگاهی که خیلی نزدیک بود به عمارت آقا رفی زده نشاااد تا این که ممابل فرودیگر ح

 بزرگ نگه داشت . 

 ا چرا این همه راه رو اومدی اینجا ؟ 

 ا همه چیز توش پیدا میشه ، دیگه منه خسته و درمونده رو نمیکشونی اینور اونور . 

تو هم . در عوض یه   اخم کردم که حربه ی مدیمی به بینی ام زد : نبر اون اخمات رو

 قولی می دم . 

 ا چه قولی ؟ 

 ا فردا بهت گیر ندم ! 

 چشم هایم برقی زد و با خوشحالی جواب دادم : کیان قول دادیا ، نزنی زیرشا . 

 ا قوله مردونه ولی باد غیرتا توام با کارات کاری نکن رگه غیرتم بترکه . خب ؟ 

 ا چشم . 

 ا حاد پیاده شو بریم . 

از ماشاااین پیاده شاااده و با هم وارد فروشاااگاه شااادیم . به غرفه ی ترشااایجات  هر دو 

رسیدیم . انواع و اقسام ترشی ها جما بودند ؛ آلوچه ، لواشک ، قره قروت و انواع ترشی 

ها . با دیدن آنها دلم زیر و رو شااد و پر هیجان به ساامت کیانی که اردک وار به دنبالم راه  

های خرید من را یکی یکی در دسات می گرفت برگشاتم و گفتم  افتاده بود و بی حرف نایلون

 : وای کیان ! 

با چشاام های گرد شااده به من با آن همه هیجان به یک باره به من رو آورده نگاه کرد 

 و گفت : چی شده ؟ 

با دساااتم بازویش را گرفتم و با دسااات دیگرم مغازه را نشاااان دادم و با ذوقی کودکانه 

 گفتم : نگا ، اونجا رو نگا ... وااای ببین چمد خوشمزه ن ! 

 خندید که به سمتش برگشتم و گفتم : به چی می خندی ؟ 

 ا تو مگه خوردی که می گی خوشمزه ن ؟ 
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 ا خب اصد از قیافه شون مشخصه !

ااااااااا برو بچه ، برو هرچی می خوای بگیر کم بپر بپر کن فکر می کنن با نوه م اومدم 

 خرید . 

 جان ...ا اینجا رو ، ببین کیا این

  بجا خوردم . اخم های کیان در هم شاد و من پشات به صادا ایساتاده بودم که تند به عم 

ان ایساتاده بودند نا برگشاتم . با دیدن شاادی و پرگل که به همراه ساارا دقیما ممابل من و کی

 خود آگاه اخم های من هم در هم شد . 

 شادی ا سدم . 

بعد از او به ترتیب ساارا و پرگل هم سادم کردند . کیان با همان اخم های درهم به آنها 

نگاه کرد و من اما دیدم به دور از ادب اسااات بی جواب گذاشاااتن حرف هایشاااان و با لبخند 

 گفتم : سدم .

 کردین .  خری کنم خیلی  سارا ا فکر می 

 با ذو  گفتم : آره ، برای فردا . 

 پرگل ا اووو ، چه خبرته این همه ؟ ما هم اومدیم برای فردا خرید . 

 ابروهایم این بار باد پرید و پرسیدم : شما هم میاین ؟ 

 سارا لبخندی زد که بی شباهت به پوزخند نبود و گفت : خب آره . همه هستن . 

 شد و با بهت پرسیدم : اقا ... آقا بزرگ هم ...  ته دلم خالی 

شاادی خندید و با نیش جواب داد : نترس . بزرگ ترا نیساتن . یه مشات جوون می ریم 

 صفاسیتی . 

ن دسااتش گرفته  اپوفی کشاایدم که دسااتم گرم شااد . به دسااتم نگاه کردم . کیان آن را می

 بود و گفت : بریم عزیزم ؟ 

ه ی ترشی فروشی نگاه کردم که کیان با لبخندی که مهربانی با چهره ی در هم به مغاز

 از ان می بارید گفت : برو خرید کن بیا بریم . 
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 خوشحال گفتم : زود میام . 

 ا مهم نیست ، قول داده بودم که رو دلت نمونه ! 

چشااااامکی هم چاشااااانی گفته اش کرد که فهمیدم از قولی که بابت رفا ناراحتی من در 

حرف می زند که خندیدم و به سامت دخترها برگشاتم : من برم ادامه ی خرید  خانه داده بود 

. بعدشام چه فرقی می کنه زیاد یا کم ؟ خورده نشاه ، برگردونده می شاه و یه روز دیگه با 

 کیان می خوریم . دور که نمی ریزیم اسراف بشه . 

 به سمت کیان نگاه کردم و گفتم : مگه نه کیان ؟ 

 هرچی خانومم بگه . ا 

با لبخندی که پر بود از عش  نگاه از کیان گرفتم و با ذو  به سمت مغازه رفتم . پرگل 

و شاادی هم با دیدن من کنارم به راه افتادند . دلم همه ی آنها را می خواسات . شاروع کردم 

 به سوا کردن و همزمان شادی حرف می زد : خانوم خونه بودن بهت نمیاد . 

 انومه خونه ی مردی هستم که دوسش دارم . ا ولی خ

 شادی ا مردی که به زور شدی خانومه خونه ش . 

دلگیر شادم . اما هنوز هم جمله هایی که از کیان شانیده بودم در گوشام زنگ می زد و 

 به همین خاطر لبخند زدم : هیچکس مجبورش نکرده بود برگرده . 

 پرگل ا دلبری کردنت حرف نداره ! 

گرفته بود . یاد گرفته بود با نیش و کنایه ی عذاب عدقه ی ساااجاد را به من   پرگل یاد

از من تدفی کند . چیزی نگفتم . روی چر  دسااتی تمریبا همه چیز ها بخشاای را برداشااته 

 بودم . 

اخم های درهم به گفته های  گاهی هم نیم نگاهی به کیان که کنار سارا ایستاده بود و با

 یک ریز حرف میزد . خنده ام گرفته بود .  گوش می داد که سارا
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یاد حااارب الم ل معروف افتادم که می گفت : مار از پونه بدش می آمد و در خانه اش 

سابز می شاد . خنده ام هنوز روی لب هایم بود که نگاه کیان من را شاکار کرد . اخم هایش 

 رفا شده بود و به من چشم دوخت . 

فکر می کردم ناراحت می شاود از خنده ام اما غر  تماشاا کردنم شاده بود . جا خوردم  

 از این خیرگی که خشم نبود و نوعی عدقه بود نوعی دلسوزی نوعی دلگیری ... 

 با صدای شادی اخم کردم : بدبخت رو می خوای ورشکست کنی ؟ 

 پرگل ا چه خبرته بابا ؟ 

دم و با حسارت به محتوای آن چشام دوختم و به خاطر  به سابد پر شاده ی ممابلم نگاه کر

حفظ آبرو هم که شااده بود وقتی بارکد زن آن مغازه می خواساات همه را حساااب کند گفتم : 

 نصفش رو نمی خواد بذارین ... 

 ا لطفا همه رو بذارین . 

با صاادای کیان که دقیما پشاات ساارم بود و رو به زن این جمله را گفته بود به ساامتش 

 م و گفتم : واقعا نمی خواد ... برگشت

چشاام هایش را با عشاا  روی هم گذاشاات و بعد باز کرد و گفت : من می خوام خانوم 

 خوشگله ! 

شادی و پرگل متعجب به مرد عاش  پیشه ی ممابلم چشم دوخته بودند و من غر  لذت 

 ما . داذیتت کرشدم از این نشان دادن عدقه . خندیدم و گفتم : 

 یده عمرم بود خانوم  خانوما . چیزی نمی خوای ؟ بریم ؟ ا بهترین خر

 ا بریم آقایی . 

اخم کرده بودند و به ما نگااه می کردند . ساااااارا ولی بدون هیر تغییر و عادی اما ریز 

بینانه به من و کیان خیره شااده بود . وقتی خداحافظی کردم خیلی ساارد جواب دادند و کیان 

بی تفاوت دساتم را میان دساتش گرفت و به سامت بیرون از فروشاگاه راه افتادیم و گفتم : 

 ه شون رو می خواست . ولی خب .. می دونی چیه ؟ مرسی کیان . دلم هم
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 ا چیه ؟ 

 ا روم نمی شد . خیلی زیاد شدن . 

 ا قدیما روت می شد ! 

 ا ادن دیه روم می شه . 

 ا هنوز از دلت در نیومده ؟ 

 ا باید فکر کنم . 

ااااا خب خوردنه یه بستنی شکدتی توی یه کافی شاس دنک می تونه روی نتیجه ی فکر  

  یر بذاره ؟ کردنت تا

 ذو  زده گفتم : چرا که نه ، اصد می تونه همین ادن نتیجه رو بگه ! 

 خندید و گفت : درست بشو نیستی . 

خودم هم خنده ام گرفت . امروز بدجور بچه شاااااده بودم و دلم حاااااعف می رفت برای 

 ...که همه جوره خریدار بود  کردن و لوس کردن خودم برای کیانی  بچگی 

افی شااس رو به روی فروشاگاه رفته وبه سامت گوشاه ترین میز ساالن رفته  با هم به ک 

بود . به پیاده   و رو به رو هم نشااسااتیم . کیان ساافارش ها را داد و من گفتم : خیلی خوب

 روی نکردنش می ارزید . 

 ا امروز خیلی شیطون شدیا . 

 ا بد شدم ؟ 

 وردم . ا نه ، اصد . نوای ساب  شدی . همون که پاک جلوش کم آ

 خندیدم و گفتم : خوب بلدی با دلم بازی کنیا . بعدشم من کجام شیطونه ؟ 

 ا تو دلت خیلی بهم خندیدی ؟ 

 ا بابته چی ؟ 

 ا اینکه از یکی بدت بیاد  و اد بزنه و همون کس کنارت بیفته ؟ 

 ا جالب شده بودی . چرا انمدر بدت میاد ازش ؟ سارا به این خوبی ! 
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 ا حتی به خوبیه تو ؟ 

 ا خب هرکسی شبیه کسی دیگه نیست . ولی من هم زیاد خوب نیستم . 

اا تو خوب ترین آدمی هستی که توی عمرم دیدم . خوب ترینی که ایمان دارم من براش 

 مهمم . 

 باش . ولی خوب بودنم رو راستش نمی دونم . ایمان داشته  ا این یکی رو بهش

 ا حاد بدون . 

ولی من از سارا برات حرف زده بودم . در واقا شما دو نفر مهم ترین آدمای زندگیم  ا  

 بودین و ...

 سکوت کردم که گفت : دیگه نیستیم ؟ 

اااااا ساارا رو شاک دارم . حس می کنم رفته اونور آب عوض شاده . بد نشاده ها ، ولی 

 عوض شده . 

 ا من چی ؟ 

 ا تو ادن تنها کسی هستی که دارم و اندازه ی همه ی آدمای عمرم دوستت دارم !

 ا خوردی ؟ 

به بساااتنی ممابلم اشااااره کرد . به بساااتنی که کمی مانده بود تا آب شااادن و از ریخت  

نش . اهمیت ندادم به حرف کیان که ناشایانه بحن را عوض کرد . ولی با اشاتیا  ظرف  افتاد

 نگاهم می کند .  دیک کردم . درمیان خوردن متوجه شدم کیان با لبخندزرا به خودم ن

یک لحظه خجالت کشااایدم از این همه با اشاااتها بودنم . کمی از بساااتنی مانده بود که 

 نگاهم کرد : چی شد نوا ؟ چرا نخوردی ؟ ظرف را عمب کشیدم و کیان متعجب 

 ا مرسی . 

 ا آب شد ؟ خوشت نیومد ؟ میگم بیاد عوحش کنه . 

 ا نه نه ... نمی خواد کیان . 

 ا  پس چرا نخوردی ؟
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 ا به خدا نمی دونم چمه انمدر پرخوری می کنم . 

 چشم هایش گرد شد و گفت : منظورت چیه ؟

 ا میگم یعنی فکر نکنی من شکموام . 

 با عصبانیت گفت : چرت و پرت چرا میگی ؟ تند اخم کرد و 

ساااکت شاادم که همانطور عصاابی نیم تنه اش را جلو کشااید و گفت : داشااتیم ؟ آره نوا 

خانوم ؟ با همه آره با مام آره ؟ خجالت کشاایدی جلو من بسااتنی بخوری ؟ چی عوض شااده 

نوا ؟ نمی فهممت . خجالت کشاااایدی اونم از من ؟؟؟ تا قبله اومدنت به زندگیم اونمدری ول 

می کنم . ولی ادن که جون می کنم و سااگ دو می زنم برای   چرخیدم که برام مهم نبود چه

بسااتن چندتا قرار داد و اینور اونور زدنم واسااه خاطره اینه که اگه حمی هم پای منو گرفت  

خرجه تو و بودنت کنم . منتی نیساتا ، نه . بح م اینه که ادن اگه کم باشاه کسار باشاه میگن  

واقعا . قشانگ قهوه ای کردی مردونگی ما رو کیان کم گذاشاته واساه ساوگلیش . دمت گرم  

 ... 

تند از جا بلند شااد که سااریا به خودم جنبیدم و گوشااه ی کتش را گرفتم و چون خیلی  

ناگهانی آن را کشاایدم دوباره روی صااندلی اش نشااساات و شاااکی گفتم : کجا ؟ همینطوری 

 سرت رو انداختی می ری ؟ 

 ا ها ؟ چیه ؟ 

یه دفه دوست دارم از اون  .. اممم ...  ردم . از اون شاتوتیا .اا خب من هنوز کیک نخو

 بخورم . میخری برام ؟ 

نگران بودم باابات دلخور بودنش و باا چشااااام هاای مظلوم نگااهش کردم کاه از تخسااااای 

بیرون آمد و لب هایش کش آمد و من خندیدم که تند گفت : زهره مار . نیشااتو ببند . از دلم 

 در نیومده ! 

با انگشاتانم بازی کردم . مانند دختر بچه های بازیگوشای که موقا انجام  سااکت شادم و

دادن کاری اشاتباه مچش را گرفته باشاند سارم را پایین انداختم . کیان با همان اخمی که حاد 
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به خوبی مصاانوعی بودنش مشااخ  بود از جا بلند شااده و برای ساافارش رفت . خنده ام 

ته بود . این بار با خیاله راحت شاروع کردم به خوردن  اما من واقعا دلم کیک خواسا گرفت .  

. باا خودم گفتم کیاان فکر می کناد کاه باابات رفا کادورت و دلاه او می خورم و باه حسااااااب  

 شکمو بودنم نمی گذارد . 

تا انتهاا کیاک را خوردم و به صااااانادلی تکیاه دادم . کیاان همچناان با ساااااعی اینکاه مانا 

 خب ؟ بد کردم خوردم ناراحت نشی ؟ خندیدنش شود نگاهم می کرد : چیه 

 خندید و گفت : اشتهاتم حتما برای رفا کدورت بود !!

سار  شادم که بلند خندید و سارها به سامت ما برگشات . با اخم از جا بلند شادم و او هم 

بعد از گذاشاتن چند اساکناس درشات روی میز به دنبالم از کافی شااس خارم شاد . هر دو در 

 با خنده گفت : بی خیال نوا ، نبینم خانومم تو لک باشه !  ماشین جا گرفتیم که

 ا به من نگو خانومم . 

ااااا به روی چشمم خانومم . راستی خانومم فردا باید زود بیدار شیم . خانومم شام بریم 

 بیرون .. خانومم ... 

 ا  عه ، کیان .. 

من عمله   اااااا جونه کیان دمصاب ؟ صاد بار گفتم اینطوری صادام نکن وساطه خیابون ،

 درست حسابی ندارم ... 

 خندیدم که گفت : من فدای خودت و خنده هات و کیان گفتنت . خوبه ؟ 

 ا دیوونه ! 

 ا چه کنم دیگه . دیوونه ی تو شدم . 

 ا کیان . 

 ا هوم . 

با اخم به سامتش برگشاتم که گفت : خب وقتی عصابی میشای مامانی تر می شای . زنمه  

 ، دوست دارم عصبیش کنم . 
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 ا بیمزه . 

 ا بگو عزیزم .

 ا یه چیزی بگم ؟ 

 ا ده تا بگو . 

 ا من .. چطوری بگم ؟ 

 ا چی شده نوا خانوم ؟ 

 ا من ، من گشنمه ! 

 و متعجب به سمتم برگشت : ها ؟ به طرز کامد ناگهانی وسط خیابان ترمز زد 

فمط باا خجاالات نگااهش کردم کاه گفات : میگم .. یعنی میگم کاه اگاه برای دلخوری من  

 میگی من ناراحت نیستما . 

 غریدم : کیان ... 

 ا دارم نگرانت می شما . 

 صد هیچی نمی خورم . اا 

صاادای بو  ماشااین ها بلند شااد و کیان دوباره به راه افتاد و همزمان گفت : نوا خیلی 

 لوس شدیا ! 

 ناخود آگاه بغض کردم و گفتم : من لوس نیستم . 

این بار با تعجب بیشااتری به ساامتم نیم نگاهی انداخت و با دیدن چشاام های اشااکی ام 

من چی گفتم ؟ چرا داری گریه می چشاام هایش گرد شااد و دوباره به جاده نگاه کرد : مگه  

 کنی تو ؟ 

 ا من گریه نمی کنم ... 

تمام شادن جمله ام برابر شاد با ریختن اولین قطره ی اشاکم روی دساتم . با احتیاط کنار 

خیابان پارک کرد و به سامتم برگشات : نوا تو حالت خوبه ؟ ببخشاید عزیزم . من منظوری  

 نداشتم . نریز اینا رو . عه .... 
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 ن خیلی بد شدم ؟ ا م

 ا نه عزیزه من ، این حرفا چیه ؟ شوخی کردم خدایی ؟ هیر معلوم هست چته ؟ 

 ا من فمط گفتم گشنمه . 

 ا خب آخه فدای دلت و گشنگیت ، مگه من مرده م تو گشنه ت باشه ؟ 

 ا من شکمو ام ؟ 

 ا نه عزیز دلم ، کی گفته ؟ خب گاهی آدما اینطوری میشن . 

دلم همه ش یه اااااا من ، من خیلی وقته اینطوری شادم . اصاد همه ش گشانمه ، بعدشام 

 چیزی می خواد . 

 ابروهایش درهم شد و مدیم پرسید : از کی اینطوری هستی عزیزم ؟ 

 بینی ام را باد کشیدم و گفتم : نمی دونم .

ی اش نگاه کرد و با تشااار گفت : بفرما انمدر خریدت رو طول دادی که به سااااعت مچ

 غروب شد . 

 ا چه فرقی داره ؟ 

 ا آزمایشگاه باز نیست . 

 ا وا ، آزمایشگاه برای چی ؟ 

 ا نوا . 

 ا هوم ؟ 

 ا کوفت . 

 ا جانم ؟ 

 ا چند دفعه بگم گریه نکن ؟ هان ؟ حتما باس جون به لبم کنی ؟ 

 خب تو سرم داد زدی !!!! ایم را پاک کردم و گفتم : با پشت دست اشک ه

چشاامهایش هرکدام سااه برابر اندازه ی طبیعی شاادند و گفت : نوا چرت نگو ، من داد 

 زدم ؟ من کجا داد زدم ؟ 
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اخم کردم که گفات : خب حاد . تو ببخش . اصاااااد اگه من از گل نازک تر به تو گفتم . 

 ؟  حاد ببین . بریم شام بیرون بخوریم

 با خوشحالی دست هایم را به هم کوبیدم طب  عادت و گفتم : بریم کبابی ! 

اماا برخدف  فمط نگااهم کرد . تعجاب می کرد . حتماا باا خودش می گویاد خال شاااااده ام . 

 فکرم ماشین را روشن کرد و راه افتاد . 

ااا ای به چشم . ما مخلصه نوا بانوام هستی . کبابی که چیزی نیست . شما جون بخواه 

 . خب ؟ 

ته دلم غنک رفت و لبخند زدم . ممابل یک رسااتوران نگه داشاات و با هم پیاده شاادیم . 

رساتوران شایکی بود . وقتی ممابل هم نشاساتیم بوی مرغ ساوخاری فحاا را پر کرده بود . 

 تم را ممابل دهانم گذاشتم . حالت تهوع گرفتم و دس

 ا چی شد نوا ؟ 

 ا این بوی چیه ؟ 

 ا دسته شما درد نکنه دیگه ! 

 اخم کردم و گفتم : بی تربیت . منظورمه بوی بدی میاد !

 ا ببخشیدا منظوره منم بوی بد بود . چون طبیعتا نمی تونه بوی خوب باشه ! 

و تند از جا بلند شاادم و در ممابل  دهان باز کردم جوابش را بدهم که دلم زیر و رو شااد

چشامان متعجب کیان به سامت سارویس بهداشاتی رفته و با عجله خودم را داخل آن انداختم 

 . هرچه خورده بودم را باد آوردم . 

درون آینه به خودم نگاه کردم . رنگ پریده بودم . اما پوستم شفاف بود . آبی به دست 

داشااتم از دساات خودم عصاابانی شاادم و در آخر بی لوازم آرایشاای نو صااورتم زدم و چون  

 تفاوت شانه ای باد انداخته و بیرون رفتم . 

کیان به دیوار رو به روی در سااارویس بهداشاااتی تکیه داده بود و با بیرون رفتنه من  

 تکیه اش را از دیوار گرفت و صاف ایستاد . یک قدمی او من هم ایستادم . 
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 ا خوبی خانوم خوشگله ؟ 

 دیگه دلم غذانمی خواد !  ا نه ،

 با لبخند به من چشم دوخته بود که گفتم : وا ، چیه کیان ؟ خوبی ؟ 

 ا اگه چیزی که تو ذهنمه باشه ، بهترم میشم . 

 ابرویی باد انداختم و جواب دادم : مگه تو چی تو ذهنته ؟ 

 ا راستی نوا به یه چیزی دقت کردی ؟ 

 ا چی ؟ 

 دی ؟ ا اینکه خوشگل تر از قبل ش

خندیدم و پشاات چشاامی برایش نازک کردم و در حالی که رویم را از او برگرداندم و به 

 ححرته آقا !  بودمسمت میز می رفتم گفتم : 

 ا ولی درکل تو بیریخته منی ... 

عصاابی به ساامتش برگشااتم . که لب پایینش را گاز گرفت تا با خندیدنش بیشااتر از قبل 

 ن روی صندلی نشست گفت : جدیدا خیلی بی جنبه شدیا ! عصبانی ام نکند و رو به روی م

 نگران گفتم : راست می گی کیان ؟ 

 ا نر ! 

 گیک پرسیدم : ها ؟ 

 ا پرسیدی راست می گم منم گفتم نه ! 

 پر اخم گفتم : حما که دیوونه ای .

دهان باز کرد جوابم را بدهد که گارساون همراه با سافارش ها به میز نزدیک شاد و بی 

حرف سافارشااتمان را روی میز گذاشات و دور شاد . با نگاهی بی میل به غذاهایی که روی 

 میز گذاشته شده بود چشم دوختم و چیزی نگفتم که کیان به حرف آمد . 

 ون بشه . ا خانوم خانوما ، نبینم لب و لوچه ت آویز

 ا یه جوری شدم . 
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 کیان خندید و با لحنی لوس جواب داد : چیجوری شدی ؟ 

 ه ...گنمی خواد دی  ا دلم

یه اش را به صااندلی می داد زیر لب زمزمه کرد : بیچاره پوفی کشااید و در حالی که تک

 شدم ... 

 چشم هایم را ریز کردم و گفتم : چیزی گفتی ؟ 

ه ، چی می خوری عزیز دلم ؟ هرچی می خوای صاااااف نشااااساااات و جواب داد : نه ن

 سفارش بده ... 

 ا اگه اینطوریه پس چرا می گی بیچاره شدی ؟ 

این بار لبخناد مهربانی زد و گفات : هیچی ، فمط با خودم می گم اگه اون چیزی باشاااااه 

 که من حدس می زنم تا نه ماه دهنم سرویسه ! 

 ا برای چی ؟ 

 واد ؟ ا بیخیال ، تو بگو دلت چی می خ

با ذو  به من چشااام دوخته بود که جواب دادم : چیزی نمی خوام که ، فکر کنم از این 

 همه پرخوری مسموم شدم . حالم به هم می خوره ! 

 به یک باره تمام ذوقش فرو کش کرد و با صدای تمریبا بلند گفت : مسموم شدی ؟ 

تمام افراد میز هایی که اطراف ما بودند به ساامت ما برگشااتند که آهسااته گفتم : کیان ، 

 هیس ... چه خبرته ؟ 

نیم تنه اش را جلو کشااید و با چهره ی کدفه ای که سااعی داشاات صاادایش را باد نبرد 

 پرسید : تو مسموم شدی ؟ یعنی همه ی کارات از صبح برای مسمومیت بود ؟ 

 اراحتی داره ؟ تو چرا ناراحت شدی ؟ ا وا ، خب این ن

پوفی کدفه کشااید و دوباره به صااندلی تکیه داد و گفت : من فکر کردم داری مادر می 

 شی ... 
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حس می کردم اشااتباه شاانیده ام . خونساارد نگاهش کردم . جمله اش تمام شااده بود . 

 پوزخندی به افکارم زدم و گفتم : تو چی گفتی ؟ 

 مادر  میشی .  ا گفتم فکر کردم داری

چشام هایم گرد شاد . سایساتم مغزم انگار تازه فعال شاده بود که تند بلند شادم و با صادای 

 بلندی گفتم : چی ؟!؟! تو چی گفتی ؟!؟!؟ 

کیان شاااوک زده به این عکس العمل من نگاه می کرد که گارساااون کنار میز ما آمد و 

 کنین ؟  زمزمه ار گفت : عذر خواهی می کنم . می شه کمی مراعات

کیان که انگار تازه از بهت درآمده بود از روی صااندلی بلند شااده و کنار من ایسااتاد . 

من اما هنوز خیره بودم به جای خالی کیان در ممابلم که بازویم را گرفت و به پایین کشااااید 

و من کامد بی اراده ساارجایم نشااسااتم . اما هنوز هم نگاهم را از صااندلی خالی رو به رویم 

ه بودم . کیان هنوز کنارم ایساتاده بود و رو به گارساون جواب داد : من واقعا معذرت  نگرفت

 می خوام . چشم . باز هم عذر می خوام . 

دیگر صادای گارساون را نشانیدم و فمط صادای قدم هایی که از ما دور می شاد به گوش 

اطراف   رساااید و بعد کیان دوباره سااارجایش نشاااسااات و بعد از نگاه خجالت زده ای که به

انداخت باز به من نگاه کرد و این بار عصبی جواب داد : چته ؟ دیوونه شدی ؟ چرا داد می 

 زنی ؟ 

 ا محاله . این امکان نداره . 

 ا خب تو که می گی مسموم شدی ، دیگه ترست برای چیه ؟ 

 بغض کرده گفتم : خب ، نا ... نمی دونم . 

این بار کیان ذو  زده دوباره به ساااامت جلو خم شااااد و به من نگاه کرد : جونه کیان 

 مسخره بازی در نیار . بگو که مسموم نشدی ! 

 اولین قطره اشکم ریخت و باز گفتم : نمی دونم . 
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با دیدن اشاک هایم اخم کرده باز بلند شاد و روی صاندلی کنارم نشاسات و دسات هایم را 

 نوا ، چی شده عزیز دلم ؟ در دست هایش گرفت : 

 ا من .. من نمی خوام .. اگه ، اگه اینطور باشه ! 

 ا  چرا نمی خوای خانومم ؟ 

 ا می ترسم کیان . 

 ا از چی ؟ 

 ا نمی دونم . 

خنادیاد و جواب داد : منو دیووناه کردی تو دختر . امروز انادازه ی هماه ی مادتی کاه 

 باهات بودم . 

 ا خب ، خب من هنوز کوچیکم . 

 ا ای موش بخوره تو رو که انمده کوچیکی . 

 ا عععا ... کیان ! 

 ا جونه کیان ؟ غذا سرد شدا . 

 ا دستم رو ول کن زشته . 

 ا خانوممه . زنمه . اختیارش رو دارم . 

 خندیدم که باز هم گفت : چی می خوری ؟ 

 چی . بی تفاوت شانه ای باد انداختم و گفتم : هی

 نفس عمیمی کشید و گفت : نخیر ، کارت دراومد کیان خان . 

ریز خندیدم که وقتی ناگهانی به سامتم برگشات خنده ام را غافلگیر کرد و گفت : بعله ، 

 بایدم بخندی . من پیر می شم . تو که پیر نمی شی ! 

بخند تا  این بار خنده ام بیشاااااتر شاااااد که خیره نگاهم کرد و گفت : آهان . همینه ، تو

 دنیای به روی من بخنده .... 
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حرف می زد و من غر  می شاااادم در این  انیه هایی که دلم عجیب مایل بود به توقف  

آنها  و ادامه داشااتن گفته های کیان . شااب خوبی بود ، کد روز خوبی بود . آخر شااب به 

راهیمان برای خانه برگشااااتیم و تمام خرید ها را خالی کرده و بعد از آماده کردن ساااابد هم

 رفتن به کوه به اتا  رفته و خوابیدیم . 

 ا نوا ، ناوا بانو ... خانومه قشنگم . عشمه من ... 

ناخواساته لبخندی روی لب هایم جا خوش کرد و صادای پر حر  کیان را شانیدم : می 

 دونستم بیداریا . خب بی انصاف من که اینا رو توی بیداری هم بهت می گم که ... 

 بخوابم . ا بذار 

 ا من که از خدامه نریم کوه ... 

با این جمله تند نشاساتم که چون کیان لبه ی تخت نشاساته بود با این حرکت من پیشاانی 

 ام به چانه اش خورد و صدای آ  گفتنش بلند شد . 

 ا دهنت سرویس . زدی دک و پوزمون رو پیاده کردی !!!! 

برداشاااتم و دقی  نگاهش کردم : چی شاااد کیان ؟ نگران دساااتش را از روی چانه اش 

 خیلی درد می کنه ؟ الهی بمیا ... 

ت و چون ناگهانی بود به جمله ام ادامه ندادم که خندید و گفت : مر دسااات هایم را گرف

 ونمدری گنده هستی که چهره م رو بترکونی ! نکنه فک کردی توی مورچه ا

 خندیدم و گفتم : لوس ... 

اده نشی قول نمی دم خوابم نبره و جا نمونیم از نوم خانوما اگه تا ده مین دیگه آماااا خا

 کاروان کوه رفتن اوله صبحی و در کل این چرت و پرتا ! 

 آماده م . خب ؟ با عجله از تخت پایین آمدم و جواب دادم : من تا ده دقیمه ی دیگه 

پوفی کشاید و حرفی نزد . بعد از شاساتن دسات و صاورتم به سامت کمد رفتم . یک بافت 

و شالوار جین مشاکی به همراه شاال مشاکی . کده بافت کرمی لبه داری که چهره  کرم رنگ 

 ام را با نمک می کرد ! 
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بعد از اینکه حس کردم راحاای هسااتم بدون آرایش به ساامت کیانی که همانطور که لبه 

 ی تخت نشسته بود به پهلو روی تخت دراز کشیده بود رفتم و صدایش زدم : 

 ا کیان ؟ 

 ا هووم ؟! 

 قا کیان ... ا آ

 ا ها ؟ 

حرصام گرفت و بالشات روی تخت را برداشاتم و محکم روی صاورتش کوبیدم که تند و 

پر از هول سار جایش همان لبه ی تخت نشاسات و بهت زده به من خیره شاد که اخم کردم و 

گفتم : ساااااری بعد اگه باز بهم بگی هوم ؟ اونوقت با همین ناخونام تیکه تیکه ت می کنم . 

 خب ؟ 

 گار تازه به خودش  آمده بود که اخم کرد و گفت : نوا کشتنت حتمیه . ان

پر ترس به ساامت خروجی اتا  دویدم و کلید را از روی کانتر آشااپزخانه برداشااتم و با 

 دست دیگر کفش هایم را گرفته و به سرعت باد از خانه خارم شده و وارد خیابان شدم . 

یان را که با عجله دنبالم می کرد می شانیدم . تمام مدتی که می دویدم صادای قدم های ک

با پای برهنه روی آسافالت کنار ماشاین ایساتادم و دساتی که کفش هایم را با آن گرفته بودم 

روی سامف ماشاین گذاشاته و با دسات دیگرم ساوییر را درون قفل ماشاین انداختم و نگاهم 

 ایستاده بود . به در بود . کیان متعجب و عصبی بین چهار چوب در پا برهنه 

 نوا داری چه غلطی می کنی ؟ بیا تو زشته .. ا 

صبح  5هوا گرگ و میش بود و با نگاه نکردن به ساعت هم می شد حدس زد که شاید  

بااشاااااد . همچناان در تدش بودم و در عین حاال باه کیاان نگااه می کردم : اگاه بیاام منو می 

 کشی ! 

فک کردم دو دقه خوابیدم زلزله  یشاور . کیان پر حر  گفت : می کشام ؟ لهت می کنم ب

 اومده سمف ریخته روی سرم . تو کی عاقل می شی ؟ 
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و من قبل از رسایدن او خودم را موف  شادم و در ماشاین باز شاد و کیان خیز برداشات  

داخل ماشاین پرت کرده... در را به هم کوبیدم . قفل را زده و کیان پشات در مانده از شایشاه 

نگااهم می کرد . نفس عمیمی کشااااایادم باابات رفا این هماه اساااااترس و باا دیادن کیاانی کاه 

 عصبانی به من چشم دوخته بود ... 

را پر کرده بود . مشاتی به شایشاه کوبید و بلند خندیدم . صادای قهمهه ام درون ماشاین 

با صاادای بلند گفت : خب من که بادخره امروز حاله تو رو می گیرم . منتظر باش نوا بانو 

 . نوبته منم می رسه . 

خنادیدم که با پای برهناه به داخل خانه رفت و من هم مشاااااغول به پا کردن کتونی های  

خبری از کیان نبود . ساارم را به پشااتی ساافید مشااکی ام شاادم . یک ربعی گذشااته بود و 

صااندلی تکیه دادم که کم کم پلک هایم ساانگین شااد و اصااد متوجه نشاادم که چه زمانی به 

 خواب رفتم . 

سار و صادایی را می شانیدم ، اما پلک هایم آنمدر سانگین بود که حوصاله ی از هم باز 

 کردنشان را نداشتم . 

 هانیه ا کیان دو دقه اجازه بده! 

 ا هانی بیدارش کنی من می دونم و توآ ...  کیان

صادای آشانایی از فاصاله ی بیشاتری به گوش می رساید و شاک نداشاتم که پکمان اسات 

 : هانیه عزیزه من بیخیال شو . 

یک دفعه دسااتی شااروع کرد به شاادت تکان دادنه من و من تند از خواب پریدم و روی 

رد و صادای غش غش خندیدنه هانیه صاندلی صااف نشاساتم . نور چشام هایم را اذیت می ک

 اعصابم را خورد می کرد . 

 ا هانیه می کشمت . 
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پیاده شاادم و به دنبال هانیه افتادم که دوید و پشاات پکمان خودش را مخفی کرد . جایی 

خارم از شاااهر بودیم و ماشاااین ها ایساااتاده بودند . همه حاحااار و اماده بوده و کیان کنار 

 حمید ایستاده بود . 

 ا پکمان برو اونور . 

آمپوله هاریش رو روغ میگه بری اونور منو می کشه . دخترمون  د  ،    هانیه ااااا پکمان

 نزده . 

 پر حر  جیغ کشیدم : هانیه . 

 کیان از کنار حمید دور شده و جلو آمد : نوا اوله صبح زشته انمد جیغ جیغ می کنی . 

 ا خب نگاش کن اذیت می کنه . 

 ابرویی با شیطنت باد انداخت و جواب داد : خب چوبه خدا صدا نداره . 

ن به خاطر اوردم و لبخندی هول زدم و خیلی بی تازه بحن و کشااامکش خودم را با کیا

 ربط گفتم : خوبی تو ؟ 

کیان اخم کرد و حمید بلند خندید ، پکمان هم لبخند نصف و نیمه ای زد که هانیه گفت : 

 یه بوهایی میاد ... 

 میان جمله اش پرید و گفت : ععا .. بچه ها خب می رفتین دستشویی .. سجاد تند 

 پرگل مشتی به بازویش زد و گفت : حالم رو به هم زدی ! 

 سجاد بی تفاوت شانه ای باد انداخت : به من چه ؟ هانیه می گه . 

 رم اینه معلومه نوا گند زده باز ! هانیه ا کوفت منظو

 سجاد چشم هایش را گشاد کرد و گفت : یعنی نوا نرفته دستشویی ؟! 

دم و صادای شالیک خنده فحاا را پر کرده بود . کیان با دهان باز به ساجاد نگاه می کر

 فمط لبخند زد و در آخر با چهره ای پر از شیطنت به سمت من آرام آرام قدم برمی داشت . 

 ا نوا خانوم ، گفته بودم که گیرت میارم ... 
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تند و با عجله رفتم و این بار کنار هانیه پشاااات پکمان پناه گرفتم : پکمان تو رو خدا . 

 ادن سیاه و کبودم می کنه !  میاد

کیاان مبهوت باه من نگااه می کرد کاه ناادر گفات : اینی کاه من دیادم ، تو نزنیش تو رو 

 نمی زنه . 

 کیان ا آ قربونه دهنت دادا ! 

 حمید ا نوا بسه بیا بیرون ، متاسفانه همه دیگه تو رو شناختیم . 

 دی ... هانیه ا راست میگی ، من شرط می بندم یه آتیشی سوزون

 کیان ا خب حاد ، بسه شما هم زنم رو تنها گیر آوردین . 

ریز خندیدم و حسی ته دلم تکان خورد . صدای معترض همه بلند شد و من هم از پشت 

کیاان می رفتم خطااب باه هماه جواب دادم : من  پکماان بیرون آمادم و در حاالی کاه باه سااااامات  

همینه که می گن آدم تو سااااختیا دوساااات و همون کنار کیان بمونم جام امن تره فکر کنم .  

 دشمنش رو می شناسه ... 

همه با لبخند به من که کنار کیان ایساااتاده بودم نگاه می کردند که صااادایی باعن شاااد 

 لبخند به کل فراموشم شود . 

 ا بهتره بریم دیگه ، تا همین ادنم دیرمون شده ... 

خود آگاه به سامت صادا برگشاتم . دسات به ساینه به ماشاینش تکیه داده بود و بعد از نا

پایان جمله اش تکیه اش را از بدنه ی ماشااین گرفته و به ساامت در راننده رفت . بمیه هم 

 به پیروی از او هرکدام سوار ماشین های خود شدند . 

اااااا چشامات داره زیادی چشام چرونی می کنه ها . کدمون بد می ره تو هم . اینو جدی 

 می گم . 

صاادای کیان بود که با تنی آهسااته کنار گوشاام زمزمه می کرد . نگاهم را از نیمایی که 

فتم و این بار ری منی بود که کنار همسارم ایساتاده بودم گ  پشات فرمان نشاساته بود و خیره

 بخشید آقایی . کیان را دیدم : ب
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خود به سااامت ماشاااین برد . کنار   را نداد . مر دساااتم را گرفت و بااخم کرد و جوابم 

ماشاین دساتم را رها کرده و به سامت جایگاه راننده رفت و من هم به ناچار بی حرف رفتم 

 و روی صندلی شاگرد نشستم . 

 در سکوت ماشین را روشن کرده و به راه افتاد . 

 ا کیان .... 

ابی ناداد و باا هماان اخمی کاه بادجور باا اعصااااااب من باازی می کرد باه راننادگی اش جو

 ادامه می داد که گفتم : اگه بگی هوم هم من چیزی نمی گم . تو فمط جواب بده ! 

چین مدیمی گوشااه ی چشاامش ایجاد شااد اما سااعی می کرد اخم هایش را حفظ کند که 

 خند ... گفتم : تعارف نکن عشمم . می خوای بخندی . ب

 خندید و بدون نگاه کردن به من زمزمه کرد : بچه پررو . 

 ا آشتی ؟ 

ا من قهر نیستم نوا . فمط مححه رحای خدا یه امروز رو با اعصاب و روان من بازی  

 نکن و چشم تو چشم نشو با این نیمایی که چشم ندارم ریختش رو ببینم . 

 ا چشم . 

اااااا نوا ببینم باز تکرار بشاه ، قیده قول و همه چیز رو می زنم ساره ماشاین رو کک می 

 کنم مستمیم میریم خونه ! 

 .  ا چشم

 ا کوفت . 

 ا وا .. 

 ط  باز کرده . ا من هرچی میگم انگار با چشم ن  

 ا نگم چشم ؟ 

 ا بیخود . 

 ا کیان ادن از دستت سرمو می کوبم به ماشینا . 
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خندید و جوابی نداد . من هم حرفی نزدم . می توانستم درک کنم این همه حساس بودن 

شد بترسم از گفتن حرف هایی که نیما به  کیان را نسبت به نیما . همین حساسیت باعن می 

آنها می کردم ، باز از خاطر من  به  ا همه ی تدشاای هم که برای بی اهمیتی  بمن زده بود و 

 می رفت و گاهی ذهنم را به طرز عجیبی به خودش اختصا  می داد . ن

نفس عمیمی کشااایدم و دیگر تا رسااایدنمان نه من حرفی زدم و نه کیان . بعد از توقف  

اشااین همه پیاده شاادیم و من به همراه کیان به ساامت صااندو  عمب رفتیم برای برداشااتن م

 زیر انداز و سبد خوراکی ها ... 

کیان خم شاده و وساایل را دانه دانه از صاندو  خارم می کرد که من گفتم : تو کی اینا 

 رو گذاشتی تو صندو  ؟ 

 ا وقتی که جناب عالی تو خواب ناز بودی . 

 ا واقعا ؟ 

 ا بعله . 

 ببینم من که سوییر رو برده بودم تو ماشین ! کن  را اصد صب

 صلف ایستاد و گفت : نوا ، تو که این همه خنگ نبودی ! 

اخم می کنم که دوباره می گوید : خب زاپاس که دارم . اومدم صااادات کنم بگم درو باز 

 کنی . دیدم خوابیدی . دلم نیومد خاله ریزه رو بیدار کنم .

 ا من خنگ نیستم ححرت آقا . از کجا بدونم کلید زاپاس داری ؟ 

به حالت قهر به او پشات کردم که با خنده مر دساتم را گرفت و مانا  قدم برداشاتنم شاد 

 تو جذابی ! و از پشت کنار گوشم گفت : اصد دخترای خنگ جذاب ترن ، واسه همینه 

 جواب دادم : چون خنگم جذابم ؟ و با غیظ  برگشتمسر  شده از خشم به سمتش 

 م باش خانومم . کیان ا خیله خب ، ببخشید . حاد آرو
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باا هماان اخم از رو برگردانادم و این باار باا عجلاه از او دور شاااااده و خودم را باه حمیاد  

رساندم که کوله اش را روی پشت انداخته و تنها جلوی همه به راه افتاده بود .  نفس نفس 

  زنان کنارش ایستادم . که با دیدنم تعجب کرد : چه عجب ، نوا خانوم از شوهرش دل کند .

 ا قهرم باهاش . 

 خندید و جواب داد : باز مرض ریخته ؟ 

ساری تکان دادم که گفت : اما با این حال من جای تو بودم شاوهرم رو توی دهنه گرگ 

 نمی انداختم . 

 متعجب نگاهش کردم : منظورت چیه ؟ 

 ا یه نگاه به عمب بندازی دستت میاد منظورم چیه شازده . 

م گرفته بود . شااادی به همراه سااارا و سااجاد و پرگل کنار به عمب نگاه کردم . خنده ا

کیان که بایک دساتش زیرانداز را گرفته بود و با دسات دیگرش سابد را راه می آمدند که بی 

تفاوت دوباره به ساامت حمید برگشااتم و این بار دسااتم را دور بازویش حلمه کردم و باز به 

 راهم ادامه دادم . 

 ا می خندی ؟ 

 یکار کنم ؟ بعدشم اندازه ی چشمام بهش اعتماد دارم . نمی ترسم . ا خب میگی چ

 لبخندی زد و دیگر ادامه نداد . 

 حمید ا اصد چرا قهری باهاش ؟ 

 بهم میگه خنگ ... ا 

ایسااااتاد . چند  انیه ای زمان برد تا حرف من را برای خودش هحاااام کند و در آخر با 

 صدای بلند قهمهه زد . 

 ا خب ... خب راست میگه دیگه . 

مشات محکمی به بازویش زدم ، هرچند این کارم باعن تشادید خنده اش شاد . حاد همه  

 به ما رسیده بودند . 
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 نادر ا چی شده حمید ؟ خیر باشه ! 

 اد ا بگو ما هم ریسه بریم .سج

 شادی ا باز زده به سرش ! 

 حمید ا بیخیال بینه خودم و نوا بود . 

خودم هم خنده ام گرفته بود . در تمام مدت کیان به من خیره بود و من متوجه می شدم 

اساات نگاهم به او بیفتد تا چشاام غره ای  ر. اما به او نگاه نمی کردم ، می دانسااتم که منتظ

کناد و باا چشااااام و ابرو اشااااااره کناد کاه کناار او بروم و باا او باه اداماه ی بمیاه ی راه  ن اارم 

 بپردازم ! اما نگاهش نمی کردم و در عوض نیشگونی از حمید گرفتم که کبود شد . 

 . گوشتم رو کندی ! ا آ  ... آی ، دستت قیمه قیمه بشه 

گشاتم . کیان بود که پنجه های کسای دور ارنجم حلمه شاد و من به سامت مالک دسات بر

 با اخم و خیلی جدی به حمید گفت : بهتره بذاری خودم زنم رو راهنمایی می کنم . 

 حمید ا واد دست بوستم می شم این وحشی رو از من دور کنی . 

با چشام های ریز شاده به حمید نگاه می کردم که فورا از ما دور شاد که صادای کیان را 

 شنیدم : نوا ، تو از کی انمدر لوس شدی ؟! 

ااااااا من لوس نشاادم ، تو بهم می گی خنگ بعد من ناراحت بشاام بهم میگی خنگ یعنی 

 لوسم ؟ 

 ا نمی دونم ، شاید زبونت کوتاه شده !

 ا چه ربطی داره ؟ 

چهارتا می گفتی . ) اخم کرد ( ادن اا خب آخه سه متری می شد قبد ، تا یکی می گفتم 

 قهر می کنی .

 ا من خنگ نیستم . خب ؟ 

 ا باشه بابا ، نیما خنگه ! 

 چشم هایم گرد شد که با اخمی غلیظ و کامد جدی زمزمه کرد : ازش متنفرم ! 
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 ا کیان ، خوبی ؟ 

 به من نگاه کرد گنگ جواب داد : ها ؟؟؟انگار که به خودش آمده باشد 

 ا می گم خوبی ؟ 

 ا آ .. آره . ای بابا ، بادخره آشتی ؟ 

خندیدم و گفتم : آره ، ولی فمط یه آدمه خنگ از یه آدمه خنگ خوشاش میاد . م له من  

 که از تو خوشم میاد ! 

 ا نوا ، نوا ... خودم با دستای خودم خفه ت می کنم . 

ندیدم و توجه چند نفری که نزدیک جما ما بود هم به سااامت ما جلب  با صااادای بلند خ

شااد که من پا تند کردم و کیان هم با آن همه وساایله ی که حمل می کرد به دنبالم افتاد . در 

آخر پشات سار ساارا که اولین نفر نزدیک به من و کیان بود سانگر گرفتم و رو به کیان گفتم 

 !  می کشه هم نزدیک بشی ، سارا تو رو: اگه ب

 کیان با فاصله ی یک قدمی از سارا ایستاد و سارا اما هنوز گیک بود . 

 کیان ا می شه بفرمایین چرا باید سارا به خاطره تو منو بکشه ؟

 ا چون من خواهریشم ، بعدشم منو به تو نمی فروشه . خیالت تخت ! 

که با دهانی   ساارا به سامت من برگشات . بر  اشاک در چشام هایش آنمدری مشاهود بود

نیمه باز به او نگاه کنم . نگران شدم . دلم ریخت . شاید سارا همان سارای ساب  نبود ولی 

او را بهترین  من که نوای ساااب  بودم . حسااه من به سااارا تغییری نکرده بود . من هنوزم

 فرد در زندگی ام می دانستم البته بعد از کیان ! 

 ا سارا ، خوبی عزیزم ؟ 

اد و بی توجه از کنارم گذشاات که بهت زده به کیان خیره شاادم که او هم سااری تکان د

 بدون پلک زدن به مسیر رفته ی سارا چشم دوخته بود . با همان تعجب گفتم : چش شد ؟

 کیان شانه ای باد انداخت و جواب داد : نمی دونم . 

 جلو رفته و زیر انداز را از کیان گرفتم . 
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 کیان ا چیکار میکنی ؟

 میشی . ا خب خسته 

 ا من فدای خانومم هم میشم دیگه خسته بشم که اشکال نداره !

 خندیدم و گفتم : خوب بلدی خامم کنیا ! 

 ا واد حمیمت بود . 

زیر انداز را با یک دسااات گرفته و پنجه های دسااات دیگرم را در پنجه های کیان فرو  

بردم . در آخر بعد از نیم سااعت پیاده روی راحای شادیم در کنار رود خانه ی بزرگی که آب 

 با شدت از آن عبور می کرد توقف کنیم و من به کمک هانیه زیر انداز را پهن کردم . 

ی بود که به شاادت در خودش فرو رفته و گاهی آهی غلیظ تمام مدت حواساام به سااارای

می کشاید . افساوس خوردم برای این همه فاصاله ای که ایجاد شاده بود تا حدی که ادن به 

 شدت ممابل خودم را بگیرم که به سمتش نرفته و علت حاله نا مناسبش را نپرسم . 

 ا خانومم کجاست ؟ 

می فهمم کیان کنارم نشاساته و  شایطنتم گل  بی حواس به سامت کیان بر میگردم و تازه

 می کند و جواب می دهم . 

 ا توی قلبت ! 

 ا اون که بعله ، بر منکرش لعنت . 

 هانیه ا شما دو تا چی میگین به هم ؟ هی تو گوشی حرف می زنین . 

 ا به تو چه ؟ مگه خودت با پکمان کم حرف می زنی ؟ 

 ازه . ساره ا همینو بگو واد . شاکی هم هست ت

ساااجاد اااااااا ما که نامزدم بودیم اینطوری نبودیم ، وای به حاله بعده عروسااای . دیگه 

 خودتون فکرش رو بکنین . 

 نادر ا تو از اول قلب نداشتی . 
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ساجاد لبخندی زد و در حالی که با سار انگشاتش سار به سار مورچه ی ریز روی زیر 

 تها قلبه من جای بد گیر کرد .... انداز می گذاشت جواب داد : داشتم ، همه قلب دارن . من

ته دلم خالی شااد . اخم بین ابروهای پرگل را هیر جوره نمی شااد نا دیده گرفت . کدفه  

نفس کشایدن های بلند کیان کنار گوشام و هانیه ای که ساعی داشات جو پیش آمده را عوض  

ر ارتبااط با کناد . پرگل با خشااااام به من نگااه می کرد . پکمان گفتاه بود که ساااااجااد از قبال د

عدقاه اش باه من باا پرگال حرف زده و حااد هم اینطور بی مدحظاه گفتاه هاایش را باه زباان 

 می آورد . 

 کیان ا ادن حالش رو جا میارم . 

خدا نرو . تو   وترسااایده سااااعدش را گرفتم زمزمه کردم : مرگه من . جونه نوا ، تو ر

 رو خدا امروز رو خراب نکن . 

با حرف من خشاامگین دوباره نشااساات که این بار حمید به حرف  نیم خیز شااده بود که 

 آمد و با لودگی گفت : باز چیکارش کردی که شده اسفند روی آتیش ؟ 

لبخند نصااف نیمه ای به زور زدم و جواب دام : مااااااا .. مکالمه ی خانوادگیه . دخالت  

 نکنین .

 نوا خانوم .  ابرویی هم باد انداختم که حمید حر  زده جواب داد : دارم برات

 ا شوهرم م ل کوه پشتمه . 

کیان سااخت به فکر فرو رفته بود و به همین خاطر صاادای پوزخند نیما را از شاانیدن 

پشایمان شاده بودم از این دوره همی ، از این این جمله ام نشانید و من خدا را شاکر کردم . 

کوه آمدن ، لحظه های خوشاای نبود . ترس داشااتم از خشاام کیانی که با آن چهره ی ساار  

 شده شک نداشتم که رو به انفجار است . 

نادر از جا بلند شااد و رو به پساارها گفت : آقایون بهتره پاشااین بساااطه کباب رو راه 

 بندازیم .
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ته دلم از خوشای ذو  کردم . کیان هم از جا بلند شاد . ساعی کردم  با شانیدن اسام کباب

 روز خوبم را خراب نکنم اما نمی توانستم نگاهم را از کیان اخمو بگیرم .

 ا نوا .. 

 ا هوم ؟ 

 ا با تواما . 

 به سمت هانیه برگشتم و گفتم : جانم ؟ 

 نگم سکته می کنم .ا بریم یه گشتی بزنیم . یه غده تو گلوم گیر کرده اگه به تو 

لبخند زدم و از جا بلند شااادم . هر دو از کنار رودخانه به راه افتادیم . هنوز چند قدمی 

 دور نشده بودیم که صدای کیان را از پشت سر شنیدم . 

 ا نوا کجا ؟ 

 به سمتش برگشتم و جواب دادم : جایی نمیریم . با هانیه خواستم حرف بزنم . 

 کیان ا جای دور نرو . 

 ا چشم . برم ؟ 

هانیه غر زد : چه جوری باهاش سار ساری تکان داد که دوباره با هانیه به راه افتادم .  

 می کنی انمدر تخسه ؟ 

 خندیدم : نگو ، چطور دلت میاد ؟ کجاش تخسه ؟ یه خورده خشنه فمط . 

 هانیه ا کیان رو بی خیال ، می خوام یه خبری بهت بدم . 

 ا چی شده ؟ 

به جای یه ساال اومدنشاون  بابا اینا  ایش را به هم کوبید و جواب داد :با شاو  دسات ه

 دیگه میان !  رو جلو انداختن و تا چند ماه

 ایستادم و هانیه هم کنارم مجبور به ایستادن شد که پر ذو  گفتم : راست میگی ؟ 

 ا به خدا راست میگم . دیروز باهاش تلفنی حرف زدم. با بابام ! 

 ا خب ؟ 
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 ا گفت کاراشون اونور راست و ریس شده تا دو ماه دیگه تهرانن . 

 ا خدا روشکر . تبریک واقعا . 

 ا یه تبریک دیگه هم باید بگی . 

 ا چی رو ؟ 

 ا پکمان گفت می خواد اقدام کنه تا زودتر تکلیفمون مشخ  بشه . 

گفت منتظره با چشاام های گشاااد شااده به او نگاه کردم که با ذو  بیشااتری ادامه داد : 

 بابام اینا بیان تا ر ححور اونا بیاد خواستگاری ... منم باهاش موافمت کردم ...

  ... خیلی دیره تمام ذوقم فرو کش کرد و گفتم : 

 تازه باید مامان اینا رو آماده کنم .  منا خب 

 ا آره خب ، اینم حرفیه ! 

 ا دارم میمیرم از ذو  ... فکرش رو بکن ! من و پک...

 ه به ، اینجا کوهه یا بهشت ؟ دو تا پریه خوشگل اینجان ! ا ب

سار هر من و هانیه به سامت صادای نا آشانایی انگار دورتر از ما بودند برگشاتیم . پشات  

 رودخانه بود و جایی برای عمب رفتن نداشتیم . دوی ما 

من از پسااار ها نمی ترسااایدم . حتی از اینکه صااادایشاااان تا چه حد منحوس اسااات هم 

ما خیره شاده بود . حتی از این وحشات نداشاتم. تمام ترسام از کیانی بود که کنار پکمان به 

فاصاااله ی دور ، حتی از این همه ترسااای که چشااامم را گرفته بود هم می توانساااتم خشااام  

 نگاهش را درک کنم . 

ی که نزدیک می شاد باعن شاد من و هانیه هر دو به سامت صادا برگردیم صادای قدم های

 . 

 ا چیه نانا ؟ ترسیدی ؟ 

 هانیه ا برین گمشین ... 
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تظاار پسااااار هاا و من  ناد . حادس زدن اینکاه چاه عواقبی در زباانم از ترس بناد آماده بو

 است سخت نبود . فمط یک اسم بود که ترس را مهمان وجودم می کرد و آنهم کیان بود !!! 

حتی نای عمب رفتن را هم نداشااتم . کساای از دسااتش را برای گرفتن دسااتم دراز کرد .  

پشااات یمه ی پسااارک را گرفت . بهت زده به اویی که به زور عمب کشااایده می شاااد چشاام  

یگری که کنار دوساااتش بود با دیدن این اوحااااع غرید : چیکار میکنی دوختم . پسااارک د

 لعنتی ؟ 

کک کردم که دیدم کیان با خشام به را  عر  ساردی روی پیشاانی ام نشاساته بود . سارم  

این سامت می دود . حاربان قلبم بلند بود .کف دسات هایم عر  کرده بود و شامیمه ام نبض 

م که نتیجه گاز گرفتن دائمی لب هایم از داخل  گرفته بود . شااوری خون را احساااس می کرد

 بود . 

وا رفته به درگیری نیما با پساارها نگاه می کردم . مشاات می زد و مشاات می خورد . 

ی پسارها متوجه نزدیک شادن کیان و پکمان به همراه حمید شادند که از وحاعه آمدنشاان  توق

 دویدن و فرار کردن . مشخ  بود که عاقبت خوشی در انتظارشان نیست شروع کردند به 

متوقف شاادند ولی کیان ... ترساایدم . وحشاات  ما  پساارها رساایدند . حمید و پکمان کنار 

زده از عواقاب این دنباال کردناه کیاان دسااااات حمیاد را گرفتم : تو .. تو رو خادا برو .. برو 

 جلوش رو بگیر ... خون به پا می کنه ! 

. تازه چشاااامم به نیمایی خورد که  حمید عصاااابی پکمان را به همراه خود برد و رفتند

روی زمین نشاساته بود و اعحادت چهره اش درهم رفته بود و با دساتش مر دسات دیگرش  

را گرفتاه بود . به پاهای بی رممم حرکتی دادم و کناارش زانو زدم . هانیاه هم به دنباال حمید  

 و بمیه رفته بود . 

که با اشااک هایی که پی در پی نادر و سااارا پر ترس در حال نزدیک شاادن به ما بودند 

 ریخته می شد زار زدم : نیا ... نیما ، چه بدیی سرت اومد ؟ نیما خوبی ؟ 
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به ساااامتم برگشاااات . نگاهش خالی بود ، خالیه خالی .. ولی لب زد : گریه نکن نوا . 

 خوبم . 

 گریه ام با جمله ی نیما شدید تر شد و گفتم : چرا درگیر شدی ؟

برگشاات و غرید : انتظار داشااتی م له ساایب زمینی واسااتم تا   عصاابی کامد به ساامتم

چشمای کورت    ندستات رو بگیره ؟ تو یه احممی نوا که نمی فهمی اطرافت چه خبره ... او

 رو باز کن و منو ببین . مححه رحای خدا منو ببین ... 

دلم گرفت از لحن گرفته اش . حاد ساارا و بمیه هم به ما رسایده بودند . صادای گریه ی 

فمط ترساایده به راه رفته ی پساارها نگاه می کرد و حتی گریه هم نمی   سااارامن بلند بود . 

کرد . اما من هنوز کنار نیمایی زانو زدم که عصبی دستش را نگه داشته بود . کسی بازویم 

 بود .  ادیشرا لمس کردم . 

 چیزی نشده که ....ا خوبی نوا ؟ چرا گریه می کنی ؟ 

. کیان چند قدم جلوتر از افتاد  شاااادیه  زدم و جوابی ندادم که نگاهم به پشااات سااار  

حمید و پکمان مسیر رفته را بر می گشتند . دست های مشت شده کیان که رگ های دستش 

خوبی نبود از این نزدیک شادن . بی را نمایش می داد  و چهره ی سار  شاده اش نشاانه ی 

اختیار صاف ایستادم و با ایستادن من نگاه همه مسیر نگاهم را دنبال کرد تا این که رسیدند 

 . کیان یک قدمی ام ایستاد و عربده کشید : 

 ا ادن بزنم همینجا قیمه قیمه ت کنم ؟ 

 حمید بازویش را گرفت : هی ، چته پسر ؟ چیزی نشد که ... 

زویش را از دسات حمید بیرون کشاید و هر دو بازوی من را چنگ زد و چهره ام تند با

درهم شاااااد از دردی کاه باه مااهیچاه هاایم وارد می کرد  : د آخاه نفهم ، تو نمی فهمی نبااس 

 سرتو بندازی پایین هر جا دوست داشتی بری ؟ 

 سجاد ا کیان ... 

 فه شو . با خشم به سمت سجاد برگشت و با صدای بلند گفت : تو خ
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 پکمان ا بسه کیان ... نمی بینی خودش ترسیده ؟ 

 به پکمان اهمیتی نداد و گفت : راه بیفت میریم خونه ...

 جا خوردم و در میان اشک هایم نالیدم : کیا ... 

 کیان ا ببند دهنت رو نذار یه چی بگم بعد م ه خر پشیمون بشم . 

 باز دهان باز کردم که غرید : راه بیفت ... 

که تا حاد روی زمین نشااسااته بود از جا بلند شااد و کنار من و ممابل کیان  نیمااین بار 

 ایستاد : چته رم کردی ؟ نمی بینی خودش داغو ...

صااادای جیغ خفه ی من و هیا گفتن دخترها و همهمه ی پسااارها برابر شاااد با مشااات  

کیان را گرفته بودند محکمی که کیان بر دهان نیما کوبید . حمید و پکمان هرکدام یک دسات  

 تا از حمله ی احتمالی بعدی او جلوگیری کنند . 

بی اختیار و شارمنده به سامت نیما رفتم که دساتش را روی بینی اش گذاشاته بود و از 

 خون قطره قطره می ریخت . دبه دی انگشت هایش 

دسااتم را برای گذاشااتن روی دساات هایش بلند کردم که با شاانیدن صاادای فریاد کیان 

 خشک شدم . لرزیدم ، ترسیدم .... فمط نگاهم گره خورد به نگاه خیره ی نیما .. 

 کیان ا دستت بهش بخوره ، دستت رو خورد می کنم نوا ... 

 ا ما .. معذرت می خوام ... 

از این چشام هایی که هم پر بود از حرف و هم نبود فمط نگاهم می کرد .دلم زیر و شاد 

 . چرا نیما را نمی فهمیدم ؟ چرا دلم زیر و رو نمی شد از حسه این دوست داشتن ؟ 

 ا ولم کنین ... کاری نمی کنم می گم ... من آرومم ... 

به سامت کیان نگاه کردم . آرام بود ؟ کیان در این لحظه تنها چیزی که نبود آرام بود ! 

 لو آمد و با دستش راه خاکی باریک را نشان داد : بریم نوا ، دارم خل می شم کم کم ... ج

خل نشاده بود ؟ یعنی امکان آبروریزی بیشاتر از این هم بود ؟  سارم را بلند کردم و به 

 چشم های سر  شده اش نگاه کردم که انگار بر  این نگاه آنمدری بود که کدفه اش کند . 
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 داری سرش داد بزنی ... سارا ا تو ح  ن

کیان جا خورد . انگار انتظار حرف از هر کسی را داشت به جز سارایی که تا آن لحظه  

 فمط ساکت و صامت نگاه می کرد . نیما هم جا خورد .... دروغ چرا ؟ من هم جا خوردم ... 

پایین  جلو آمد و کنار من ایساتاد و انگشات اشااره اش را تهدید وارانه ممابل کیان باد و

 کرد : تو ح  نداری باهاش اینطور برخورد کنی ! 

کیان پوفی کشاید و چشام هایش را به ساارا دوخت : برو کنار خانوم . بهتره تو چیزایی 

 که به تو مربوط نیست دخالت نکنی . 

 سارا ا خیلی هم مربوطه . نمی بینی چمدر حالش خرابه ؟ 

زنه ... داره کم کم باورم می شه این دایه کیان اا هه ، ببین کی داره این حرف ها رو می

 ی مهربون تر از مادر بودنه تو ... 

 حمید ا کیان داری تند می ری . 

 نادر ا بسه دیگه .. گندش رو در آوردین . 

زنماه . بابا ، زنماه ... حالیتونه ؟  : کیاان باز صااااادایش را بلناد کرد و رو به هماه گفات  

هش که من ادن اینطور بی رگ اینجا نبودم که یارو دساات اون بی همه چیز اگه می خورد ب

 از دستم فرار کنه ... 

داشات حرف می زد . جمله ها را یکی بعد از دیگری بر سار شانونده ها می کوبید . او 

حرف می زد و من با خودم فکر می کردم که کیان از کی این همه بی منط  شااااده بود ؟ یا 

با من  د ؟ کیان ساااب  نبود ؟ نه ، نبود ... کیان کی  اصااد کیان از کی دیگر کیان ساااب  نبو

 اینطور برخورد می کرد ؟ یادم نمی آمد . 

بی توجه به جر و بحن ها و بی توجه به کسانی که از من دفاع می کردند راه خاکی که 

کیان نشاان داده بود را پیش گرفتم و قدم بر داشاتم . قدم بر می داشاتم و به مغزم فشاار می 

آخرین بااری کاه کیاان باا من این طور برخورد کرده بود ، تاا قبال از رهاا کردنش و آوردم .  

 رفتنش ... فکر می کردم و به نتیجه نمی رسیدم . 
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کیاان کناارم آماده بود و آنمادری فکر می کردم کاه اصاااااد نفهمم حرفی می زناد یاا او هم 

یم . خیلی زود تر  از مانند من به فکر رفته ! همان راه آمده را برمی گشاااتیم . زود رساااید

هنگام رفتنمان . بعد از باز کردن قفل های در ماشاین ساوار شادم . کیان هم بی حرف ساوار 

 شد و به راه افتاد ... 

اشاااک هایم بند نمی امدند . بی صااادا اشاااک می ریختم و از پنجره به بیرون نگاه می 

کردم . صادای زنگ تلفن کیان ساکوت را شاکسات . انگار نمی شانید که کوچکترین واکنشای 

 نشان نمی داد . تلفن قطا شد . 

 بااز هم نگااهم باه بیرون بود . برای باار دوم زناگ خورد و بااز هم نگااهم را برنگردانادم

 . این بار انگار کیان هم کدفه شده بود که صدایش را شنیدم . 

اااا ها ... باشه پیشه خودتون ... نمی خواد ... نه ، برنمی گردیم . .. حال و حوصله ی 

چرت و پرت گفتن ندارما ... خوبه ... نه ، ... د آخه نره خر ، من که ادن دارم از اشاکایی 

نمش که چی بشاه ؟ ... تو عمل داری ؟ .. گمشاو بابا که میریزه د  مرگ می شام ، پاشام بز

 ... 

بعد هم صادای پرت شادن تلفن روی داشابورد . باز هم بی اهمیتیه من . کدفه شاده بود 

. همیشاااااه همین بود . فمط کاافی بود چناد دقیماه او را ناادیاده بگیرم . کاافی بود باه او محال  

 از همان وقت ها بود .  ندهم تا کدفه شود و تا مرز جنون برود . حاد هم

اااا نوا ... نوا با توام ... نوا گریه کنی یه بدیی سر خودم و خودت میارما ... منو نگاه 

 ... نریز دمصب اونا رو ... لعنتی ، لعنتی ، لعنتی ... 

به ی محکمی که روی فرمان  لعنتی گفتن های پایان جمله اش برابر شاااد با ساااه حااار

را به ساامتش برنگرداندم . انگار تا رساایدن به خانه طاقت نیاورده کوبید ، اما باز هم ساارم  

کنار جاده نگه داشااات و بعد صااادای محکم کوبیده شااادن در را شااانیدم و   هین راببود که ما

خیلی طول نکشاید که در سامت من را باز کرد . من این بار نگاهم را میخ به جاده ی رو به 

 ن مدیمی گفت : رو کرده بودم . روی پاهایش نشست و با لح
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 ا نوا ... نوا یه چیزی بگو ... 

به سامتش نگاه کردم . هنوز هم کاساه ی چشام هایم پر بود . گرفته و با صادای آهساته 

 ای حتی شک کردم که کیان شنیده است یا نه گفتم : خطای من چی بود ؟ 

نیم خیز شاااد و با همان حالت دساااتش را دو طرف صاااورتم گرفت و با خیرگی گفت : 

 یچی ... هیچی نبود . به مرگه جفتمون خطای تو هیچی نبود ... ه

 ا چرا ؟ 

ااااااا خریت ... ساجاد میگه قلب داشاتم ... نیما اونطورتو روم در میاد ... نمی گم خیلی 

 ردم ... می فهمی حرفم رو ؟ ردم ... ولی خب ، منم مَ مَ 

تت رو درحالی ساااکت فمط نگاهش کردم که باز گفت : دلم طاقت نمیاره این همه سااکو

 که می دونم داغونی ... 

 ا از کی این همه عوض شدی ؟ 

 ا فکرم درگیره . سختمه ، روز های سختیه ... 

ا سجاد حرف می زنه ، نیما درگیر میشه ... باید منو خرد کنی ؟ روزات سخته ، سخت  

 می گذره ، باید منو داغون کنی ؟ چرا کیان ؟ هوم ؟ 

و سارم را روی ساینه اش گذاشات . پشایمانی بیداد می بی طاقت خودش را جلو کشاید 

چرا نمی فهمیادم علات این هماه بی تااب بودنش را ؟ کرد درتاک تاک کاارهاا و حرکااتش .  

دلیلی بود ، می دانساتم که دلیلی هسات پشات این همه بی قراری و پرخاش کیان ... اما چه  

 دلیلی ؟ 

  چناد  اانیاه ای گاذشااااات و من را از خودش فااصااااالاه داد . بااز خیره نگااهم کرد : دلگیر 

 نباش ازم . من از نیما نفرت دارم . نمی خوام اطرافش باشی . خب ؟ 

 ا خود خواه شدی ... 
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عصبی دست هایش را از دو طرف صورتم برداشت و دو قدم به عمب رفت و من هنوز 

در تاا انتهاا بااز بود . باه کیاان و حرکاات تناد و پر از   درون مااشاااااین جاا خوش کرده بودم و

 خشمش نگاه می کردم . 

 ا من خود خواهم ؟ من ؟؟؟ چون می گم اطراف نیما نباش ؟ 

انگار خشااامش از جنس قابل انتمال بود که به من هم سااارایت کرد و تند پیاده شااادم و 

 ممابلش ایستادم . 

مدحظه ی منو نمیکنی خود خواهی ....    ااا خودخواهی ، به خاطره این همه کدفگی که

تو خود خواهی ، به خاطر دور کردن من از جمعی که فمط نیما شاملش نیست ، هانیه هست  

ی شااده کیان ؟ تو کی توی تنهایی با من  ساات ، حمید هساات ، پکمان هساات ... چ، سااارا ه

 اینطور بودی که امروز توی جما اینطور منو له کردی ؟ 

ا ... تمومش کن . گفتم از کوره در رفتم . از کوره در رفتنم خریت بود ااا نوا ، نوا ، نو

 . خوبه ؟ همین رو می خوای ؟ چرا کش می دی ... 

یک قدمی کیان ایسااااتاده بودم و به او نگاه می کردم . حرف می زد . بی وقفه ، بدون 

یم حلمه  سارم گیک رفت . برای یک لحظه چشام هایم سایاهی رفت که دساتش دور بازوتامل .  

 شد .. این بار لحن صدایش پر شده بود از استرس و دلواپسی ..

 ا یا خدا ... نوا ، نوا با توام ... چت شد یهو ؟ 

کمک کرد و چند قدمی من را عمب برد و بعد وادارم کرد به نشااسااتن . متوجه شاادم که 

 روی صندلی شاگرد ماشین من را نشانده اما پاهایم هنوز روی آسفالت خیابان بود . 

با نوک انگشات اشااره و شاساتم مغول ماسااک دادن پیشاانی و شامیمه ام بود و هنوز هم 

 پلک هایم را باز نکرده بودم . 

 نوا چشماتو باز کن ... داری به همم می ریزی نوا . دو دقه بگو چت شد ؟ ا 

 ا خا ... خوبم .. سرم .. 

 ا سرت چی  ؟ 
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 ا گیک رفت . ادن ... ادن خوبم . 

 ا بریم دکتر ؟ 

 ا نا .. نمی خواد . 

چند دقیمه ای به همان حالت گذشاات و چشاام هایم را باز کردم . کیان رو به رویم روی 

پاهایش نشاساته بود و سارش را باد گرفته و به من خیره شاده بود . دلم گرفت از این همه  

نگرانی که موم می زد د به دی مردمک های ساااایاه چشاااامش . دانه های عرقی که روی 

 رفته بود . پیشانی اش چشمم را به بازی گ

همه ی دلخوری ام پر زده بود و لبخند کم جانی روی لب هایم نشااساات . داد زده بود ؟ 

ممابل آن همه چشام ؟ خب بزند ! گاهی هرکسای توانایی از کوره در رفتن را دارد . چرا باید 

همین قدر تنبیه کافی نبود ؟ بود ! کافی بود ... بیشااااتر از این در توان من  دلخور شااااوم ؟  

د . ح  داشات ، خب بعحای چیزها و حس ها قابل کنترل نیسات ، م ل حسااسایت کیان به نبو

نیمایی که می دانساات در نبودش دندان تیز کرده برای پر کردن جای خالی اش در قلب منی 

 که هیر جای خالی نداشت ، حتی در نبود کیان !!! 

 ، زنده م . شنیدم صدای نفس عمیمی که کشید و گفتم : نترس  مبا دیدن لبخند

 اخم کرد : شما بیخود کردی زنده نباشی . 

خواسااتم جو عوض شااود . جوی که عدقه ای به باقی ماندنش نداشااتم . لبخند عمی  

 تری زدم و پرشیطنت گفتم : 

 ا ابراز عدقه ی جدیده ؟ 

لبخند زدم . شاایطنت کردم اما نگاه کیان تغییر نکرده بود . ذره ای از دلواپساای اش کم 

 بود : خوبی نوا ؟  نشده

باید بفهمم تو چت شده ؟ سری تکان دادم که باز به حرف آمد : فردا می ریم آزمایش .  

 ... 

 به مسخرگی و لودگی گفتم : فکر کن من مادر بشم . چه شود !!!! 
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لبخند محوی بادخره روی لب هایش به چشام هایم چشامک می زد و خوشاحالم می کرد 

 : اتفاقا میشه بهترین مامان دنیا . خاله ریزه ای که مامان شده . 

 ا نگو اینطوری ، همین ادنشم ته دلم خالی میشه . 

 ا بیخود . من بیصبرانه منتظر فردام . 

 ا من هنوز نبخشیدمتا ... 

شاااد و به همان سااارعت پیشاااانی ام را بوساااید و ممابلم صااااف ایساااتاد . تند نیم خیز  

 چشمکی زد و گفت : نه دیگه ، قبول نیست . خندیدی ... وقتی بخندی یعنی آشتی کردی . 

 ا دیگه باهام اینطوری نباش ! 

 ا رو چشمم . امر دیگه ؟ 

 ا خوش اخد  باش . 

 ا اونم به چشم . 

 م . همیشه بخند برا آقاتون . بریم خانومم ؟ نخودی خندیدم که گفت : ای جوون

 ا کجا  ؟ 

 ا هرجا تو بگی . حتی ... حتی اگه بخوای بر می گردم . 

 ا نمی خواد . بریم خونه ؟ 

 ا واد من که از خدامه بریم خونه . 

 خندیدم که گفت : می بینم که توام از خداته . 

 ا کوفت . 

مان نشااساات. پاهایم را جما کرده و درون  قهمهه زد و ماشااین را دور زده و پشاات فر

 ماشین گذاشتم . صدای بسته شدن در سمت من برابر شد با صدای جیغ دستیک ها ! 

این بار کک روی صاندلی نشاساته بودم وبه نیم ر  او نگاه می کردم . عمر دلخوری من  

از کیان اگر از یک سااااعت بیشاااتر می شاااد ، شاااروع می کردم به دلیل آوردن ، به برهان 
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آوردن . فکرم را باه در و دیوار می کوبیادم برای پیادا کردن راهی برای تبرئاه کردنش ! 

 کرده بود ؟؟!  عش  مگر تا چه حد من را حعیف

 ا الوو ... کجایی ؟ 

 گیک جواب دادم : ها ؟ چیزی گفتی ؟ 

 ا دو ساعته دارم صدات می کنم . 

 ا جانم عزیزم ... 

روی لب هایش جا خوش کرد و با آرامش پرسااید : داشااتم می پرساایدم  ی لبخندی ملیح

 که به چی فکر می کنی که غر  شدی ؟ 

دلخوری من از تو نمی توناه بیشاااااتر از یاک   صاااااادقااناه جواب دادم : اینکاه چرا عمر

 ساعت باشه ! 

 ا خب ... خب خدا بهم رحم کرده . 

لبخند زدم و کیان دیگر حرفی نزد . من هم سااعی کردم فکر نکنم . شاااید به کوه نرفتیم 

، شااید که اتفا  خوشاایندی نیفتاد . اما خوش گذشات . با کیان بودن حتی درخانه هم برای 

 من نعمتی بود . 

هرکاری می کرد تا بخندم و خوشحال باشم . پشیمانی را که حتما نباید فریاد زد . گاهی 

ا کااری یاا جملاه ای یاا نگااهی هم می شاااااود اعدم کرد کاه من معاذرت می خواهم یاا این که  با 

من را ببخش . من آن نگاه را در طول تمام  انیه های آن شاااب در چشااام های کیان دیدم و 

 دیگر برایم مهم نبود که صبح چه اتفاقی افتاده یا دیگران چطور ما را قحاوت می کنند ؟!

 جنبونی  ؟ا نوا ، میشه دست ب

کدفه از آینه رو برگرداندم و به ساامت او که حاحاار و آمده و البته شاایک و جذاب لبه 

 ی تخت نشسته بود برگشتم . 

 ا وااای ، کیان چمدر غر می زنی ؟ خب اگه عجله داری برو شرکت من خودم می رم . 

 ا من غر می زنم ؟ من ؟؟؟ دو ساعته داری دور خودت می چرخی . 
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آویزان شااده کنارش لبه ی تخت نشااسااتم که او هم کدفه تر از من چشاام  با چهره ای

هایش را بساات و بعد از چند  انیه باز کرد . می دانسااتم که می خواهد به اعصاااب خودش  

 مسلط باشد !!! 

 ا نوا چته ؟ مشکلت چیه ؟ 

اااااا نمی خوام بیام آزمایش . یعنی چی ؟ آخه من چیم شابیه زنای بارداره ؟ دیشاب اون 

 ه قصه بافتی و ذو  کردی ... هم

ااااااا خب می ریم نبودی که هیچی ولی اگه بودی ... آ  نوا فکرشااو بکن . من می شاام 

 بابایی ! 

 ا وا ، مرد گنده . 

چشاام هایش گشاااد شااد : مگه گنده و کوچیک داره ؟ تو خوشاات نمیاد یه فسااملی بیاد 

 بهت بگه مامان ؟ 

ام بود گذاشات و با آرامش گفت :  سااکت شادم که دساتش را روی دساتم که روی زانو

 نوا خانومی ، چی شده عزیزم ؟ من که می دونم داری بهانه می گیری . 

 ا می ترسم . 

 ا از چی ؟ 

اا دلم شور می زنه . اصد دل شور زدن رو ول کنیم . من هنوز تکلیف زندگیم مشخ   

 نیست . 

 ا زندگیه تو کدوم تکلیفش مشخ  نیست ؟ 

 یده . هنوزم می ترسم برای از دست دادن تو . کم چیزیه ؟ ا آقا جون منو نبخش

خندید و دسااتش را برداشاات و دورم حلمه کرد . ساارم را روی شااانه اش گذاشااتم و او 

گونه اش را نوازش گونه روی موهایم کشااید : نترس ، من دیگه تو رو از دساات نمی دم . 

ببخشاادش . دیگه غمه چی  یه کوچولو داشااته باشااه شاااید آقا بزرگبعدش هم اگه خانومی  

 رو می خوری ؟ هوم ؟ 
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 ا کیان ... 

 ا جانه کیان . 

 ا چرا من اینمدر تو رو دوست دارم !

 ا شاید چون دوست داشتنی ام . 

 خندیدم . صاف سر جایم نشستم و مشتی به بازویش زدم . 

 ا کوفت . از خود راحی !  

 ا پاشو ، پاشو که یه عالمه دیرم شده . 

از جا بلند شدم و این بار تند اماده شدم . چند دقیمه ی بعد هر دو کنار هم درون ماشین 

به سامت آزمایشاگاه می رفتیم . دساتم را دراز کرده و می خواساتم حابط را روشان کنم که 

 گفت : فلش بهش وصل نیست . خونه جا گذاشتم . 

 کت ؟ ا امروز نمیری شر

 ا کارمون تموم شد ، تو رو می رسونم خونه خودم می رم شرکت . 

 ا تو دیگه چه جور رئیسی هستی که نمی تونی یه روز نری ؟ ایششش ... 

اااااا ای جااان . فدای ایش گفتنت خانوم خانوما . رئیسام ، مفت خور نیساتم که . بعدشام 

رم باه آشااااانااهاا گفتم یاه دکتر این مادت درگیر کاارای فریمااه بودم . حتی باه خاارم از کشاااااو

 مناسب پیدا کنن . 

دسااتم را روی دسااتش که روی دنده بود گذاشااتم وگفتم : توکل کن به خدا . خدا بخواد 

 خوب بشه ، همین جا هم خوب میشه . 

اااااااا دیگه چیزی ازش نمونده . حتی تصاااور یه روز نفس نکشااایدنش توی این هوا ، 

می خوام بیااد پیشاااااه خودم ، قبول   دو ساااااال !!    دکترا گفتن نهاایتاا یکی  داغونم می کناه .

 نمیکنه . 

 ا ح  داره . 

 ا توام اگه نمی اومدی ح  داشتی . 
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 ا آقاجون باباشه ! 

 ا بابای تو نبود ؟ 

 ا صبر کن ببینم ، دلخوری ازش ؟ 

ااااا هه ... دلخور باشم که چی بشه ؟ نه می تونم دلخور باشم نه می تونم نباشم . مفت  

ای باا هم بودنمون رو پاای دلخوری و کیناه کادورت باابااش می ذاره و نمی گه  مفات داره روز

 پسرم مرده یا زنده س . دلخور نباشم ؟ 

ا اون باباشه . کاوه که باهاش بد بود باباش رو داشت . تو که بی خبر خارم درس می 

 خوندی باباش رو داشت . نمک نشناسی نیست رها کردنه باباش ؟ 

 کار کنم ؟ حتی نمی دونم چمدر دیگه مهلت دارم .  ا پس من چی ؟ من چی 

 ا تا دو سه سال دیگه خدا بزرگه  .خب ؟ 

 ا اگه ... اگه زودتر باشه ... 

 ا ششش ... بسه کیان . چرا برای اتفاقی که هنوز نیفتاده غم میگیری ... 

یان این حرف ها را زدم ، ولی در دلم اعتراف کردم که چمدر دلم برای بی مادر شاادن ک

می گیرد ! شاااید یک سااال ، شاااید دو سااال . پکمان گفته بود . دل من هم گرفت . خود به 

خود فحاای ماشاین غمگین شاد و طب  قولی که نداده بودیم هر دو تا رسایدن به آزمایشاگاه 

 سکوت کردیم . 

رو به روی کلینیکی که با سااارامیک های سااافید دکور شاااده بود نگه داشااات . دوباره 

سامتم هجوم آوردند و خیره به تابلویی که سار در سااختمان نصاب شاده بود  اساترس ها به

نگاه کردم . » کلینیک بهتاب ا پوفی کشاایدم . کیان پیاده شااده بود و حاد در کناری من را 

 باز کرده بود . 

 ا نوا خانوم . پیاده نمیشی عزیزم ؟ 
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یک ساعتی کارمان طول کشید و سری تکان دادم . کیان دستم را گرفت و کمکم کرد  . 

پرساتار قبل از خروم از سااختمان گوشازد کرده بود دو روز دیگر صابح برای تحویل گرفتن  

 جواب باز هم مراجعه کنیم . من سری تکان دادم و کیان تشکر کرد . 

نشادم که چمدر زمان گذشات تا ممابل در باز ساوار ماشاین شادیم و این بار اصاد متوجه  

خانه ایساااتادیم . صااادای کیان باعن شاااد به سااامتش برگردم : نوا ، چرا همچین می کنی ؟ 

 داری منو می ترسونیا ... 

 ا ها؟ ... نه ، یعنی من خوبم . فمط یه خورده نگرانم . 

ا هم ، ببین اااا نباش عزیزه من . نباش عزیزه دلم . هرچی بشه ، هر اتفاقی  بیفته ما ب

چی می گم ... باهم حلش می کنیم . من نمی فهمم دلیل این همه احااااطرابت رو . دوساااات  

 ندارم انمدر محطرب باشی . 

 سری تکان دادم و از ماشین پیاده شدم . در را بستم که دیدم کیان هم پیاده شد . 

 ا مگه نمیری شرکت ؟ 

 ؟  ا مگه تو می ذاری خیالم راحت بشه ازت که برم شرکت

 ا من خوبم . 

 ا کامد مشخصه . 

 ا وا ، کیان می گم من خوبم . برو به کارات برس . 

 ا نگرانتم . 

 ا نباش ، یه خورده بخوابم خوب می شم . تو برو عزیزم . مراقب خودت هم باش . 

 ا مطمئن ؟ 

 ا آره ، مطمئن . 

وری خیالم ازت  ااااا از خواب بیدار شدی بهم زنگ بزن . هرموقا بود مهم نیست . اینط

 راحت میشه . 

 ا چشم . 
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 ا غذا و اینا هم درست نکن . زنگ بزن بگو برات بیارن . 

 ا بازم چشم . 

 ا مراقب خودتم باش ! 

 ا توام مراقب خودت باش ... 

 ا بعا ... 

 ا عه ... کیان ، بسه دیگه ... برو . زود باش . 

لبخندی زدم به این رم گذشات . شاد و با تک بوقی از کنا  نبی حرف ساوار ماشایخندید .  

 همه دلهره ای که بوی دوست داشتن می دادو  عجیب به مزاقم خوش آمده بود . 

در را با کلید باز کرده و وارد شاااادم . کفش هایم را از پا در آورده و نا مرتب روی جا 

کفشااای گذاشاااتم و وارد ساااالن شااادم . کلید را روی کانتر انداخته و خودم هم روی کاناپه 

نشااسااتم . همه جا را سااکوت پر کرده بود . یک ربعی همانطور با لباس ها مانده بودم که 

. بی حوصله به سمت عسلی که تلفن روی آن بود حرکت کردم و  صدای زنگ تلفن بلند شد

 گوشی را برداشتم : بله ؟! 

 ا سدم نوا . 

ذاشاته که اسامش را گ چشام هایم را روی بساتم . از این حرف زدن های گاه و بیگاهی 

ن راحای نبودم . اما ادب حکم می کرد که حرف بزنم . حتی بود نگرانی برای عشامش چندا

 ناراحی ! 

 ا سدم . 

 ا خوبی ؟ 

 ا مرسی . شما خوبی ؟ 

 ا دعوات کرد ؟ 

 ا نیما ! 

 ا شاکی نشو . نگرانت شدم . نباید می شدم ؟ 
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 ا نه ، کیان بد نیست . چرا متوجه نیستی ؟ 

 ا فردا خونه هستی ؟ 

 ا که چی نیما ؟ 

 ا ببین . ما باید با هم حرف بزنیم . تو خیلی .... 

 خوام چیزی بشنوم . ا نیما . من واقعا نمی 

کمی ساکوت و بعد صادای بو  اشاغالی که گوشام را پر کرد . همان جا کنار عسالی روی 

هم  ززمین نشااسااتم و با همه تدشاای که می کردم برای فراموش کردن حرف های نیما ، با

ی ته دلم راحاااای نبود به این همه نا دیده گرفتن نیما . ییک جای کار می لنگید . باز هم جا

رف هایش به درد بخور بود چه ؟ نیما به همه اساااترسااای که داشاااتم دامن زده بود . اگر ح

 فکرم سخت مشغول بود . 

یعنی کیان ناگفته ای داشات ؟ نه ، نداشات . من ح  نداشاتم به کیان شاک کنم . اما ... 

اماا این هماه پرخااش این روز هاای اخیر برای چاه بود ؟ اینهماه نگران بودن و گااهی غیر 

 حمل بودن ...قابل ت

صادای تلفنی که این بار از کنار گوشام بلند شاد من را از جا پراند . برای چند  انیه قلبم 

تند می کوبید . آنمدری غر  در فکر بودم که با شانیدن صادای تلفن این طور ناگهانی از جا  

 بپرم . 

 ا بله ... 

 ا نوا ، چرا انمدر دیر برداشتی داشتم قطا می کردم . 

 ببخشید . حواسم نبود . ا با .. 

 با کمی مکن پرسید : حالت خوبه ؟ 

 ا آره ، خوبم . تو خوبی ؟ 

اااااا واد من اگه تو بذاری خوبم . چهار سااعتی هسات که رفتی خونه ، گفته بودم زنگ 

 آخرشم خود زنگ زدم .بزنی از حالت بی خبر نمونم . 
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 ا ببخشید ، یادم رفته بود . من خوبم . نگران نباش آقایی . 

 ا ناهار خوردی ؟ 

با خودم گفتم من فمط این چند ساااااعت را آنمدری حر  خوردم که اصااااد متوجه گذر 

زمان نشااادم اما دهان باز کرده و جواب دادم : گرسااانه نبودم فعد . ادن که قطا کنم میگم 

 برام غذا بیارن . 

ومم . منم زودتر کار ها رو جما می کنم که زودتر بیام خونه . کاری نداری ا آفرین خان

 عزیزم ؟ 

 ا نه . موف  باشی عزیزم . 

 ا می بوسمت . فعد . 

با خودم گفتم نیما برای جدایی من از کیان گوشااای را روی دساااتگاه گذاشاااتم .   هدوبار

رساتی ندارد . آنمدر با خودم  اراجیفی به هم می بافد که من نشانیده می دانم پایه و اسااس د

 این افکار را تکرارکردم تا لبخند روی لب هایم نشست . 

کیان همانطور که گفته بود زودتر از همیشااه برگشااته بود . مدام حرف می زد . از این 

شاخه به آن شاخه می پرید . کسل بودن و در خود فرو رفتن من را به آزمایش ربط می داد 

و باه خیاال خودش می خواسااااات حواس من را پرت کناد . اماا من واقعاا توجهی نمی کردم . 

رد آزمایش را فراموش می کردم . تنها چیزی بود که برایم اصاااد تا خودش گوشااازد نمی ک

 اهمیتی نداشت و تا حدودی فکر به باردار بودنم من را به خنده می انداخت . 

روز بعد در نبود کیان تلفن را از بر  کشاایدم . نمی خواسااتم باز روزم را خراب کنم . 

. کاسه ی بزرگی را پر کردم برای مشغول کردن فکرم هر کاری می کردم . بعد از ظهر بود 

از پاس کرن . روی کاناپه ی دو نفره ی رو به روی تلوزیون بزرگ پذیرایی نشااسااتم . دلم 

 میل عجیبی داشت به تماشا کردن کارتون . 

ذو  کردم .  سفید برفی و هفت کوتولهبا دیدن بعد از باد پایین کردن شبکه ها بادخره  

 ره پاس کرن را دهان می گذاشتم چشمم هم به تلوزیون بود . ذدر حالی که ذره 
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تمریبا نیم ساااعتی گذشااته بود که صاادایی باعن شااد به عمب برگردم و از روی مبل در 

لید درون قفل و بعد باز شادن تند آن و کورودی را نگاه کنم . صادای چرخاندن هول زده ی  

. کیانی که رنگ پریده و ترسااایده ، با احاااطراب و کفش هایی که در برخورد در به دیوار 

 نیاورده بود ، با عجله وارد اتا  شد و با دیدن من بهت زده سرجایش میخکوب شد . 

او بهت زده بود و من با چشام هایی گرد شاده همانطور به پشات سارم به کیان نگاه می 

 گاهی به من که خیره اش بودم .  کردم . چشم های او گاهی به صفحه ی تلوزیون بود و

ک زده بودم که با صاادای شااوکیف سااامسااونتش را رها کرد و روی زمین افتاد . من و

برخورد کیف به پارکت ها انگار به خودم آمدم و تند از جا بلند شادم و گفتم : چااااااا ... چی 

 شده ؟! 

. بااز گفتم :   کیاان هم انگاار همین تلنگر برایش کاافی بود تاا ابرو هاایش را درهم کناد

 کیان چی شده ؟ 

 صدایش کمی بلند شد : چی شده ؟ از من می پرسی ؟ 

جا خوردم که باز ادامه داد : من از صبح بیست بار زنگ می زنم خونه تو برنمی داری 

. جلسه ی مهمم رو کنسل می کنم . مسیر یک ساعته تا خونه رو بیست دقیمه ای می رونم 

ی ساااااره تو اوماده ؟ کاه می بینم زنم ، خاانوم خوناه م ... یاه تاا برسااااام خوناه ببینم چاه بدی

می بینه  کارتونتیشارت لیمویی و شالوار سافید تنش کرده پاس کرن گذاشاته رو پاش ، داره  

 ؟!!؟

با اینکه قرمز شااده بود از عصاابانیت و تکه ی آخر جمله اش را تمریبا عربده کشاایده 

جملاه اش باه زور تدش می کردم کاه ماانا کش آمادن لاب هاایم و بود اماا بعاد از تماام شااااادن 

بیشاتر عصابانی شادن کیان نشاوم . اما فکر کنم موف  نبودم که کیان نفس پر حرصای کشاید 

 و گفت : 

 ....  ا بخند ، راحت باش
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صادای بلند خنده ام فحاا را پر کرد که هام و وام خیره شاد به من و کم کم اخم های او 

 هم باز شد . با لبخند سری تکان داد و گفت : مرض ، به ریشه نداشته ی من می خندی ؟ 

 ا خیلی بامزه بود . 

 ا می شه بگی دقیما چی بامزه بود ؟ 

 ا همین که میگی زنت کارتون می بینه ! 

 بعله . وای به حاله منه بیچاره . اگه جواب م بت باشه باید دو تا بچه رو بزرگ کنم .   ا

 م و گفتم : منو باید بیشتر دوست داشته باشی ، از ادن بگم بعد نگی نگفتی .داخم کر

 رو به اسمان بلند کرد وگفت : خدایا خودت کمکم کن . پوفی کشید و سرش را 

کیان کد از بین رفت و چند   تبیچاره اش بلند شاااد و عصااابانیصااادای خنده ام از لحن  

باری خداراشاااااکر کرد که زنش در حال کارتون دیدن بوده و حداقل اتفاقی برایش نیفتاده . 

 کنارم روی کاناپه نشست . 

 ا چرا تلفن رو برنداشتی ؟ 

 ا ام .. خب از بر  در آورده بودم . 

 : یعنی چی ؟ چرا در آورده بودی . ابروهایش را باد انداخت و باز پرسید 

 ا خب ، خوابم می اومد . گفتم کسی زنگ نزنه بیدارم کنه . 

 ا باید یه فکری برای تلفن همراهت کنم . باید بریم بخریم . 

ااااااا اووو ، برای چمه . نمی خوام بابا . اینطوری دیگه نگرانم نمیشاای زود از شاارکت  

 نمیای . 

 خندید : بچه پررو ...

کر دیگر بحن را کش نداد . من هم خودم را بیخیال نشااااان دادم . کیان فمط  خداراشاااا  

کافی بود متوجه تماس های گاه و بیگاه نیما شاود و باز طوفانی بزرگ به پا شاود و گرد و 

 یک روز خوب در کنار کیان سپری شد . خاکش فمط به چشم من برود . 
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هنوز هم ساانگین بود . حتی نای صاادای زنگ انگار درون ساارم می کوبید . پلک هایم 

باز کردنشاان را هم نداشاتم . به شادت خوابم می آمد . شاب پیش تا دیر وقت کیان از نمشاه 

 در رویا هایی که برایم می بافت .  مهایش برای آینده گفته بود و من غر  شد

لبه ی تخت نشستم و به ساعت دیواری ممابلم نگاه کردم . با دیدن عمربه ها که ساعت  

صبح را نشان می داد تند ایستادم . هنوزهم زنگ در زده می شد . تند موهایم را مرتب    11

کرده و شااالم که روی دسااتگیره ی در گذاشااته بودم شاالخته روی ساارم انداختم و با دیدن 

ظاهر مناسابم به سامت در رفتم . آن را باز کردم و با دیدن کسای که پشات در بود همان یک 

م پرید و بهت اشااد هم از ساارنوز باعن می شااد پلک هایم افتاده تر بکه هممدار خوابی هم 

زده به نیمای شاایک و جذاب پشاات در خیره شاادم که با دیدنم لبخند محوی روی لب هایش 

 نشست . 

 ا سدم خانوم خواب آلو ... 

خداراشاکر کردم که کیانی نیسات که آشاوب شاود . همانطور میخکوب ایساتاده بودم که 

 م تو ؟ گفت :میشه بیا

بی حواس از ممابل در کنار رفتم که داخل شااد . نگاه غریبی به خانه ی نه بزرگ و نه 

چنادان کوچکم اناداخات و بعاد بی تعاارف جلو رفتاه و روی مبال تاک نفره ی وساااااط پاذیرایی 

 نشست . 

 به ناچار خودم را جما و جور کردم و در را بسته و داخل رفتم . 

 ا ما .. من می رم یه چیا .. 

 یل ندارم . میشه بیای و بشینی ؟ ا چیزی م

بی حرف و تعارف روی مبل روبه رویی اش نشاااساااتم و گفت : فکر می کنم به قدری 

 شوکه شدی که هنوز هم نتونستی با بودنم کنار بیای .... 

لبخندی که بی شااباهت نبود به دهان کجی روی لب هایم نمش بساات و جواب دادم : را 

 ... راستش شوکه شدم . 
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 تکان داد و گفت : دیگه نمی تونستم بذارم توی حماقت بمونی . سرش را 

 ا متوجه منظورت نشدم . 

 ا در رابطه با کیان ... 

عصابانی شادم . با خشام گفتم : هیر معلوم هسات چته ؟ هیر می فهمی چی می خوای ؟ 

 من دارم زنادگیم رو می کنم . نمی گم خیلی خوش بختم ، نمی گم هیر وقات دعوا نمی کنم .

خب چون دروغه . به هرحال توی هر زندگی این چیزا هسات اما من واقعا تو رو نمی فهمم  

 ... 

 ا کاش فمط دعوا بود !!!

زنگ خطری در سارم شاروع کرد به کوبیدن . من شاک نداشاتم ، من اطمینان داشاتم به 

ا آن کیانی که نفسام بند نفساش بود ... اما چرا می ترسایدم از بازگو شادن حرف هایی که نیم

چرا آنمدری دسات و پایم ها را اخطار می داد ؟ چرا عر  ساردی روی صاورتم روان شاد ؟  

 را گم کرده بودم ک به لکنت افتادم ؟ ... 

 ا تا .. تو ... تو چی می خوای ؟ ... هااا ؟ 

 ا آروم باش نوا .. 

آدم ها  تند ایساااتادم و با خودم گفتم : نیما از کیان متنفر اسااات ... نفرت گاهی از خیلی 

پلیدی هایی می ساازد به اندازه ی از بین بردن خوشای چند نفر ... با خودم این ها را تکرار  

می کردم . با خودم می گفتم نیما تنها هدفش دروغ بافتن اساات . از دساات خودم عصاابانی 

 شدم که بابت چیز هایی که نشنیدم تا این حد خودم را گم کردم . اگر بشنوم ... 

 می ترسی ، مگه نه ؟ ا تو خودت هم 

 ا با ... برو بیرون . کیان میاد ادن . 

 ا نوا ... 

 ا بیاد عصبانی میشه . 

 ا نوا ... 
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 دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم و گفتم : نه .. نه نیما ... من نمی خوام بشنوم . 

ساتاد و این بار او عصابی شاد و تند از جا بلند شاده و با دو قدم بلند در یک قدمی ام ای

صادایش را باد برد : بساه . بهت می گم بساه این همه خر بودن . انمدر کبک نباش و سارت 

 رو بیار بیرون از اون برف لعنتی که بی حواس داری توش دست و پا می زنی ... 

 ا تو .. تو از کیان بدت میاد ... 

فهمی ؟ متنفرم ... با همان صااااادای بلند جواب داد : بدم نمیاد . من ازش متنفرم ، می 

اما ساکوت کردم فکر می کردم تو خوش بخت میشای . اینکه احم  فرض بشای اعصاابم رو 

 بازی میده . حالیته ؟

 نالیدم : برو بیرون .. تو رو خدا برو بیرون  . 

پاکتی را از زیر کتش بیرون آورد و روی میز شایشاه ای وساط پذیرایی انداخت . پاکتی 

ندیده به شادت از رنگ کرم رنگش متنفر بودم . پاکتی که با همه    که باز نشاده و داخلش را

 ی بی جان بودنش جانم را می گرفت . 

 ا این رو ببین . اینو نگاه کن و بفهم چمدر احم  بودی ... 

 .  دبی حال این بار روی مبل افتادم و نیما هنوز ایستاده بود و به من نگاه می کر

 می خوای از زندگیم ؟  ... چی  ا چی 

اااا هیچی . من هیچی نمی خوام . من فمط می خوام خوش بخت باشی . یه خوش بختی 

 واقعی ... نه یه سرابی که م له رویاست و پشتش و حمیمتش جهنمه  ، می فهمی ؟ 

جوابی ندادم که ممابل پایم روی زمین زانو زد و هر دو دستش را به دو طرف مبلی که 

ت بریزم . م  ودم تکیه داد : نوا ... ببین چی می گم . نخواساااااتم به هَ روی آن نشاااااساااااته ب

نخواساتم گند بزنم به روز های پر از آرامشات ، اما می فهمیدی ... دیر یا زود می فهمیدی.  

فمط خواسااااتم اگر بعد ها فهمیدی روز های با کیان بودنت اونمدری زیاد نباشااااه که عذابت  

 بیشتر بشه ، همین ... 

 برو از خونه م بیرون ...  ا با ...



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
426 

 ا اه ... لعنتی....

و نگاهم به پاکت بود تند بلند شاد و با همان چهره ی آشافته و در هم به سامت در رفت  

 وبیده شد و نگاهم هنوز به پاکت بود . . در به هم ک

نی عمر اعتماد داشااتن و نداشااتن به کیان را این پاکت مربعی شااکل تعیین می کرد ؟ عی

چسابه زده شاده بر دهانه اش را باز می کردم ، عمر روز های خوبم تمام می شاد یعنی اگر  

 ؟ 

از جا بلند شاادم . پاهایم می لرزید . توان نگه داشااتن وزنم را نداشااتند . با زانو روی 

 زمین کوبیده شدم . هنوز با میز فاصله داشتم . کف هر دو دستم را روی زمین گذاشتم . 

ه ای که تازه یاد گرفته چهار دسااات و پا راه برود . دلم برای د یک بچه ! مانند بچنمان

نگاهم به  زاین همه حااعف خودم گرفت. جلو رفتم و به میز رساایدم . صاااف نشااسااتم و با

 پاکت بود . 

دساات هایم را جلو کشاایدم . می لرزیدند . مانند بید ... سااردم شااد . اهمیت ندادم . این 

همه آشااااافتگی فمط برای دیدن پاکتی که داخلش قرار بود خیلی چیز ها را روشااااان کند ...  

بادخره انگار بعد از یک سااال نوری دساات هایم تن بی رو  کاغذ کرم رنگ پاکت را لمس  

 کردند . 

م می لرزیدند . در پاکت را باز کردم و با کمی تاخیر آن را برعکس  هنوزهم دساااات های

 ... همین !  a4کردم . یک سی دی و یک برگه ی 

ا برگه کاغذ تشکیل می داد . من از این ها وحشت  بتمام محتویات پاکت را یک سی دی  

ای و به خوبی کافی هسااتند برداشااتم اما ... حس می کردم در ظاهر فمط دو وساایله هسااتند 

  شی کردنه من ...متد

اول دستم را به سمت برگه دراز کردم و تایی که خورده بود را باز کردم . تهی شدم ... 

خالی خالی ... انگار مماومتم تمام شاده بود .... همه چیز ساخت شاده بود ... نفس کشایدنم 
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م مرگ ... نگاه کردنم .... صاادای برخورد اولین قطره ی اشااکم روی کاغذی که کم از حک

 من نداشت چند بار در سرم تکرار و تکرار شد .. 

» با خودم حساااب می کنم ... این که شااک ندارم هنوز از خواب صاابح بیدار نشاادم ... 

دلم از کیان می گیره ... چمدر دیشااااب حرف زد .... کاش میذاشاااات بخوابم ... این کابوس 

.... تنم خشاااک شاااده ... اما باید رید ... اصاااد مگه من حاد نفس می کشااایدم ؟  نفس می ب  

بیدار شاام ... کمی جا به جا می شاام ... حاد اشااک هام تمریبا نیمی از برگه رو خیس کرده 

... نم دار کرده ... تب دار شادم ... دهانم تلخ شاده ... نه ، خشاک شاده ... دلم آب می خواد  

حلمم تا راحت آب دهنم ... هم یکی بپاشاه توی صاورتم بگه بیدار شاو ... هم کمی بریزه ته  

دلم نگیره ... قلبم هم می کوبه و هم نمی کوبه ... شاامیمه م نبض می   ر  رو قورت بدم و سااَ 

گیره ... حالم چمدر بده ... پلک می زنم ... پلک می زنم ... باز هم پلک می زنم .. نه بیدار 

ک ، شاد ؟ ...نه ، شااید جعلی باشاه ... اصاد این که نشاد مدرمیشام ، نه کاغذ محو میشاه ...  

نمی شااه ... امحااای کیان پاش هساات که باشااه .... مگه فمط کیان بلده  اساامه خودش رو 

دتین بنویساه و از کنارهاش منحنی بزنه ؟ ... اصاد جعل شاده ... پشات دساتم را روی گونه 

 ام می کشم ... خیسه خیس بود ... این همه اشک کی ریخته بود ؟ ... خندیدم .. بلند خندیدم

 ... 

اااااا دختره ی احم  . نشاساته برای یه برگه اینطور زار می زنه . یکی نیسات بگه جعل 

هسات ... این جعلیه حاد اگه خودشاون رو می دیدم که دیگه ... نه ، خدا نکنه ... اینا همه  

 ش نمشه س . نیما از کیان متنفره . همه ش همینه .... 

. که باور نداشتم .. می ترسیدم به سمت  نگاهم را میخ کاغذی کردم که می گفتم جعله ..

از نگاه کردن به سای دی که روی میز بود و با بودنش سای دی کشایده بشاه ... می ترسایدم 

به من چشامک می زد ... مماومت کردم ... یک دقیمه .. ده دقیه ... بیسات دقیمه .. دساتم را 

ین چیزی محال اسات ...  دراز کردم و سای دی را برداشاتم ... من هنوز هم ایمان داشاتم چن

 هنوز هم امید داشتم به چسباندن بهانه به سی دی که این هم معتبر نیست .
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شک نکردم ؟ پس چرا سی دی به دست به سمت دستگاه می رفتم تا آن را روشن کنم   

؟ ... گوش ندادم به پر پر هایی که گوشاااام را پر کرده بود . دسااااتگاه را روشاااان کردم و 

ن شااد . نگاهم میخکوب بود روی تصااویری که باد آمده بود ....  صاافحه ی تلوزیون روشاا 

 رفتم ...  ببهت زده نگاه کردم . یک قدم عم

دوربین  ت تزیین شاده بود ...  که با شاما های ریز و درشا کیک تولدی بود پر ازکاکائو  

با  .. کمی با تکان ... بدون هیر نظمی فیلم می گرفت ...  ایسااااتاد . زیبایشروی صااااورت  

بیشتر به خودش رسیده بود و او را از همیشه    ....خنده ، چمدر زیباتر و جذاب تر شده بود  

 با جلوه تر نشان می داد . 

پیچید بین چهار دیواری خانه ای که خانوم   از نازش ی پر» دو قدم عمب رفتم ... صادا

 آن جا بودم ا

می دونم حتی ااااااا خب ، خب ... پیش به سااوی سااورپرایز بزرگ . امروز تولدشااه . 

 فکرشم نمیکنه .... 

به در .  ...ریز خندید . یک دساتش دوربین را نگه داشاته بود و دسات دیگرش کیک را

صدای را فشار داد و بعد صدای طرف ممابل را نشنیدم اما   درزنگ نمره ای رنگ رسید ...  

( چند بار در سارم تکرار شاد منم ، باز کن عشامم   )با ذو  گفت او که  لطیف و دخترانه ی

 ... 

در باز شد و وارد شد . همچنان دوربین حرکت می کرد . از این که هی تکان می خورد  

 فیلم  ، اما .... . سرم می کوبید . می ترسیدم از دیدن ادامه ی  سرگیجه ام تشدید می شد

باز بود ایساتاد و آهساته وارد شاد . بلند درش  روبه روی یک واحد آپارتمانی که از قبل  

 ... آقاهه ، کوشی ؟؟؟!سدم کرد : سدااام صاب خونه . یکی نیست بیاد بدرقه .

 ا سدم خوشگل خانوم . از اینورا ؟! 

می  خبری از کساای نبود و دوربین فمط خانه ای با دکوری اسااپرت و مردانه را نشااان

 داد و صدای دختر کمی بلند تر شد .... 
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 ا خواستم تنها کسی باشم که تولدت رو تبریک می گه ... 

، انگار نبحام نمی زد ، اصاد انگار  ت  ین ورودی آشاپزخانه قرار گرفوقتی مرد جایی ب

نفسااای نمی آمد که برود . بین دو دو زدن های نگاهم چشااام هایم را زوم کردم روی مردی  

 دختر زیبا روی رو به رویش ایستاده بود .  که ممابل

و کساای که در را باز کرده بود . کساای که دختر جوان   کیان بود ، کساای که می خندید

حس می کردم این بار قلبم به همان بزرگی درون  ممابلش را خوشاگل خانوم صادا زده بود . 

ده بار .. پایین نمی  حنجره ام آمده ، چیزی شبیه جان به لب شدن . قورت دادم . یک بار ..

رفت . صدای نبحی که درون شمیمه ام می کوبید به قدری بلند بود که نشنوم مکالمه ی دو 

 نفر از بهترین آدم های روزگارم را . 

دست بردم تا کمی یمه ی لباسم را از گردنم جدا کنم . حس می کردم هر آن ممکن است 

ی بزرگ آنمدری کم بود که نفسام تنگ شاده این پذیرای خفه شاوم . نمی دانم چرا اکسایکن در

 بود . که به سرفه افتادم . 

وقتی مردمک های چشام هایم دید دسات یکدیگر را گرفتند ساوخت ، آنمدری ساوخت که 

ریختناد تاا خااموش کنناد این آتش باه پاا شاااااده از این هماه  بااز راه گرفتناد و بااز اشاااااک هاا 

 ...  دختر روبه روی کیان را حسادته من به 

حماقت که شاااا  و دم نداشااات ، حماقت یعنی من که با این همه باز می خواساااتمش . 

حتی برای یک بار هم حدس نزدم که شاااید کساای جز من را در قلب دارد که اینطور من به 

اصااد من به کیان  ا نفهمیده بودم ؟ چرا حتی شااک هم نکرده بودم ؟  چر چشاامش نمی آیم .

 می آمدم ؟

گنگ بودم ... انگار بودم و نبودم ... سارم .  وقتی کیان شاما ها را فوت کرد شاکساتم

وزن داشاات . آنمدری وزن داشاات که توانایی حملش برایم سااخت بود . حس کردم که نفس 

 کشیدن سخت ترین کار ممکن است .
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به صافحه ی رنگی تلوزیون بود و قدمی به عمب برداشاتم و ساکندری خوردم .  نگاهم

روی زمین افتادم . خودم را کشایدم و به مبل تکیه دادم . پاهایم را درون شاکمم جما کردم 

 این خودم خیلی شکسته بود و سخت بود جا به جا کردنش ! . 

م ؟ ... نمی توانساتم ، نمی شاد اشاک ها بند نمی آمدند . دلگیر بودم .... چرا متنفر نبود

برای رد کردن این فیلم هم بهانه ای جور کنم ... نیما درسات می گفت ؟ .. دوساتم داشات ؟ 

... کیان من را دوساات نداشاات ، برای چی من را خواسااته بود ؟ ... خدایاقرار بود به کجا 

 .... ؟ برسم 

م و چشام دوخته بودم به فیلم فیلم ادامه داشات . چانه ام را روی زانو هایم گذاشاته بود

تمام خانه را تزیین می   روز تولدش نبودنش  نتولد کیان که پخش می شااد . سااه سااال زما

کردم . کادوهایی که درون کشااوی اول میز آرایشاای ام بود و با خودم گفته بودم در هفته ی 

 آینده به او می دهم . 

و با نبودنش تولد گرفته بودم در حالی که ... هنوز نگاه می سااااه سااااال تنها برای او 

دم را شاااااکنجاه دهم . چاه  کاه می خواساااااتم خوکردم . انگاار آنمادری از خودم متنفر بودم  

 شکنجه ای بادتر از این ؟ 

چمدر حالم خوب بود آن روز هایی که هنوز خیلی چیز ها نمی دانسااااتم . اصااااد چمدر  

نیماایی بود کاه   اه دادن یاا نادادنرحاالم خوب بود ده دقیماه ی پیش کاه هماه ی دغادغاه ام  

 .... بیشتر دلم گرفت .  به خانه ام بیاید  نداشتم تدوس

»   حه ی تلوزیون چشاام دوخته بودم و صااداها درون ساارم انعکاس پیدا کردند .به صااف

حمید ا  که چی ؟ بگم بعد سه سال م ه کبک سرتو کردی تو برف .. ا» ا اون اسباب بازی 

 نبود ، ولی تو اسباب بازیش بودی ! ا 

  عر  کرده بودم . خیساه خیس بودم و با خودم زمزمه کردم : اساباب بازی بودم .. من

 اسباب بازی بودم ... 
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» آقا بزرگ اااااا نوا جوانمرد . دختره پساره ارشاده من . سارت رو باد بگیر و بگو که 

 اشتباه کردی .ا

 !!!اشتباه کردم .... ا ما .. من .. من 

حاالات تهوع بادی گریباانم را گرفتاه بود . هنوز گرمم بود . انگاار گر گرفتنم از فهمیادن  

حالم از خودم به هم می خورد که هنوز هم متنفر نبودم  شاات .خیلی از واقعیت ها تمامی ندا

 و فمط دلگیر بودم . به حدی دلگیر بودم که هیر وقت او را نبخشم . 

حال خوشاای نبود . اصااد مگر حالی هم مانده بود ؟ نمی خواسااتم به خوب بودن های 

که در سارم نه  کیان فکر کنم . نمی خواساتم به روی خودم بیاورم اما مگر می شاد صاداهایی 

 یک بار که چند بار تکرار می شد را نادیده گرفت ؟ 

 » ا کیان . 

 ا جانه کیان ؟ 

 ا اگه من نباشم چیکار می کنی ؟ 

 ا ای بابا ، نوا بی خیال . انمدر با اعصابم بازی نکن . 

 ا حاد بگو دیگه .. 

اا نوا تو اومدی همه ی سیستمی که برای زندگیم داشتم به هم زدی . اما دلم این به هم 

 ریختگی رو خیلی می خواد . 

 ا دوسم داری ؟ 

 به نیم رخش نگاه می کردم . نگاهش را از ماه گرفت و رو به من خیره شد ،  گفت : 

 !!تابحال ، از عسل   چشم کسی مَست شدی ؟

 اناه ی سرمست شدی ؟تا بحال ، عاش    دیاو

 مکن کرد که از ته دلم خندیدم و گفتم : آره .. 

 اخم کرد و گفت : از عسلی چشمه کی ؟ هان ؟ 

 ا نه دیگه از سیاهیه چشمه آقامون ... 
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 این بار با عش  نگاهم کرد و ادامه داد :

 !!!!من همان عاش    دیوانه ی سرمست   تو م

 دی ؟تاو باه اندازه ی من پای کسی هارز ش

 !من که از دوری تاو تاار   دلم می لارزد

 تو هم اندازه ی من این همه دلتنگ شدی ؟

 هوس   خواستن ت ، م ل  عسل شیرین است

 !تو بگو ، عاش    این قلب   پ ر از درد شدی ؟

به هیجان آمدم و مانند همیشااه که با حرف های کیان دلم زیر و رو شااد این بار هم دلم 

لرزیاد . انگاار خوب یااد گرفتاه بود کاه چطور من را این هماه عااشااااا  خودش کناد و من باا 

 ذوقی بچه گانه که پر بود از صداقت و دوست داشتن گفتم : 

 ا من به شخصه فدای قلبه آقامون ... 

 ا شتیما ، خدانکنه نفسه آقاتون !اخم کرد : ندا

انگار همین تداعی خاطره کافی بود تا صادای بلند گریه ام همه ی خانه را پر کند . کف 

دساتم را روی دهانم گذاشاتم . خجالت می کشایدم از خودم ، از این همه حماقت برای دوسات 

 داشتنه کیان . 

صاااادای چرخش کلید درون قفل دبه دی قهمهه ی آدم های درون صاااافحه ی تلوزیون 

 کمرنگ بود ! به زور به گوش می رسید . قفل چرخید و در روی پاشنه باز شد ! 

صادای بلند کیان را از پشات سارم شانیدم : نوا ... خانوم گل کوشای ؟ بیا ببینم که امروز  

 بهترین روزه دنیا ... 

 جمله اش نیمه کاره ماند . 

 صدای دختر ا کیان من خیلی دوستت دارم ... 

 کیان ا کد دوست داشتنی ام .... 
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دخترک ریساه رفت . اشاکم باز چکید . صادای افتادن چیزی روی زمین . بی شاک کیان 

دسات پر امده بود و حاد با دیدن صافحه ی تلوزیون از دساتش رها شاده بود . برنگشاتم . 

دم . رو به روی مبل روی زمین نشاساته و مچاله شاده بودم . کیان من را نمی دید . بلند نشا 

 اما صدای ه  همم آرام نبود که متوجه نشود . 

مبل را دور زد و همانطور ایسااتاده ، بهت زده ، نا باور و شاااید هم شاارمنده ... خیره 

 بود به من . 

 ا نا .. نوا .... 

ه صااافحه ای که همه ی باور هایم را متدشااای کرده حرفی نزدم ، من اما خیره بودم ب

 بود . پلک هایم سنگینی می کرد . اما حاد وقت جا زدن نبود . 

 ا او .... اون ... 

جا خوردم ، صاادایم خش دار بود . مگر چمدر اشااک ریخته بودم ؟ اصااد چمدر گذشااته 

من ... اناااا .. انگار خیلی بود ؟ هنوز هم به کیان نگاه نکرده بودم . لب زدم : اونم ... م ل 

 دوستت داره !!! 

 ا نوا ....

 ا ما .. ما فمط ... یه بار ، یه بار تولد گرفتیم !!! 

 ا نوا ، من ... 

 ا از ته دلت بهش لبخند می زنی .... خوشگل خانوم و این حرفا ... 

ر نفس هایم انگار تحلیل رفت ، نیروی حرف زدنم انگار تمام می شااد . صاادایم کم وکمت

شاااااد . کیاان پاا تناد کرد و مماابلم زانو زد . باازوهاایم را میاان پنجاه هاایش گرفات . ماانا نگااه 

کردن ادامه فیلم شاااد . عاجز شااادم ، کمی به راسااات خم شااادم تا ببینم ، تا بفهمم تا چه حد  

 احم  فرض شده بودم . 

 ا نوا ... نوا باتوام ... 

 یا ... ا برو .. برو اونور . می خوام ... می خوام بب
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با هر دو دساتش تکانم داد . موهای آشافته ام روی صاورتم ریخت . نگاهم تاب خورد و 

در نگاهش افتاد . چشام های سار  شاده . عصابانی بود ؟ دلخور بود ؟ شااید هم کمی ، فمط  

خواندن نگاه کیان انگار کمی شااارمنده ! نمی دانم . حاد که همه چیز روشااان شاااده بود ، 

بی حال به چشام های سایاهش که انگار دیگر به ساادگی رنگ شاب نبود  ساخت تر شاده بود . 

 چشم دوختم . 

 ا نوا .. یه چیزی بگو .. نوا ... 

 ا به اونم ... اون ... گا .. اونم گفتی که تکیه گاهش می شی ؟ 

 ا نه ... نه نوا ... 

 ا حتما .. حتما بهش گفتی دوسش داری ... 

 مستاصل و پریشان لب زد : بس کن ... نوا ، بسه ... 

کمی ساکوت شاده بود که صادای کیان از تلوزیون ساکوت را پر کرد که پر از خنده می 

 گفت : دختر  ، تو معرکه ای ... 

همین کافی بود برای جوشایدن دوباره ی اشاک درکاساه ی چشام هایم . همین کافی بود 

ز شاود ... کافی بود برای شاکسات مماومت کیان برای آرام تا لب هایم با پوزخندی از هم با

 بودنش ... 

تند از جا بلند شد . با فریاد به سمت تلوزیون رفت و آن را از روی میزش بلند کرده و 

شایشاه و فریاد کیان تنم را لرزاند و دسات هایم را محکم روی زمین کوبید . صادای شاکساتن  

 ان را شاید کمی آهسته تر ، اما می شنیدم . صدای فریاد کی .روی گوش هایم گذاشتم 

ااا نااااااه ... نه من نگفتم ... من اون لعنتی رو دوست نداشتم . هنوز تو نبودی ... بسه 

 نوا ... بسه !!! 

پلک هایم سانگین تر شاده بود . دلم تیر می کشاید . دساتم را روی شاکمم گذاشاتم . کیان 

رنگش پریاد و خشاااااک زده باه من نگااه می کرد کاه پر از گدیاه ، پر از پشااااایماانی ، پر از 

 تمسخر گفتم : من ..  من چمدر دوستت داشتم !!! 
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می شاااناختم ؟ نه ، همین ! کیان شاااکسااات ؟ نه ، خودم اینطور فکر کردم ... کیان را  

کیان همیشه غریبه بود .  سیاهی مطلمی که چشم هایم را پر کرد و اجازه نداد بیشتر از این 

 تاسف بخورم برای کیانی که دوستش داشتم ! 

صادای قدم برداشاتن کسای روی سارامیک و صادای خش خش نایلون ، صادای رفت و 

را گرفته بود . جمله ای که ذهنم   آمد و بوی حاااد عفونی کننده ... حالت تهوعی که گریبانم

را پر کرده بود » دختر ، تو معرکه ای ا ... باعن شد پلک هایم را باز کنم . سمف سفیدی 

 که کناره هایش را نوار سبز صابونی پوشانده بود . 

نور چشام هایم را زد . پلک زدم . چند بار و تازه برایم عادی شاد . صادای قدم ها کمی 

ساارعت به من نزدیک شااد . پرسااتار نایلون داروهایی را که در دساات  مکن کرد و بعد با

 روی یخچال کوچک کنار تخت گذاشت و لبخند زد . را داشت 

صاادای خوبی ؟ گفتن پرسااتار قاطی شااد با صاادای پر از احااطراب و ترس کیان که می 

  گفت : نوا .. خدایاشکرت... نوا ، خوبی ؟ 

 سرم را به سمت پرستار کک کردم . هنوز لبخند به لب داشت که گفتم : تشنمه ! 

تا پرساتار به خودش بجنبد کیان تند تخت را دور زده و در یخچال را باز کرد . با همان  

عجلاه بطری آب را بیرون آورد و لیوان کااغاذی کاه روی یخچاال بود را پر کرد و لیوان را 

 به سمتم گرفت .... 

اهش هم نکردم . رویم را برگرداندم در جهتی مخالف پرسااتار و کیان ساارم را حتی نگ

چرخاندم . صاادای پرت شاادن لیوان روی زمین و اهَ گفتن کیان را شاانیدم و بعد باز تخت را 

 دور زد و تند از اتا  بیرون رفت ! 

اشاک از گوشاه ی چشامم سار خورد و روی بالشات ریخت . پشات دساتم گرم شاد و به 

تار نگاهی انداختم . لبخند مهربانی زد و گفت : مجازات سااختی رو براش تعیین ساامت پرساا 

 کردی ! 
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چیزی نگفتم و فمط اشاک ها جوابی بودن برای گفته ی پرساتار که اخم مصانوعی کرد 

و گفت : این اشااک ها رو از کجا میاری ؟ وقتی اون آقا آوردت . چشاام هات اونمدری ورم 

ز بود که من گفتم تا چند روز طول میکشااه به حالت طبیعیش کرده بود و دماقت اونمدر قرم

 آب می خوری ؟ .... برگرده ! 

سااارم را به نشاااانه ی نه تکان دادم که گفت : مامان خانوم ، خوب نیسااات انمدر تخس 

 باشیا .... 

؟ ... اتا  می چرخید ... پرساااتار گاهی دور و گاهی نزدیک  خانومخشاااکم زد . مامان  

از این هم ممکن بود ؟ ... پرسااتار حرف میزد ، حرف میزد و کم کم انگار می شااد ... بدتر  

ن شااد که سااکوت کرد و با نگرانی دسااتش را روی بازویم گذاشاات . لب متوجه حال بده م

 هایش تکان می خورد ، اما فمط صداهای گنگی را از او می شنیدم . 

ش کیان باشاد ! اصاد پدرکه  شاوک بدی بود . به همه چیزفکر می کردم به جز بچه ای 

آزماایش را فراموش کرده بودم . پرساااااتاار باا عجلاه بیرون رفتاه بود و بعاد همراه باا دکتری 

 برگشتند . نمی دانم چه چیزی به من تزری  شد که باز هم پلک هایم بسته شد . 

این بار که به هوش آمدم اتا  نیمه روشن بود ، با خودم گفتم یا غروب است یا نزدیک  

به صاابح ... وقتی نگاهم چر  خورد ، چشاامم به کیانی افتاد که روی مبل نشااسااته بود و 

 سرش را به آن تکیه داده بود ! 

با دیدنم  انگار از ریتم نا منظم نفس هایم فهمید بیدار هساتم که تند سارش را بلند کرد و

 نگران به سمتم آمد : نوا خوبی ؟ 

 ساکت به او نگاه می کردم که باز گفت : تو رو خدا یه چیزی بگو نوا ... 

 ا ما ... من حامله م ؟؟؟؟ 

 غمگین جواب داد : داشتی به کشتنش می دادی ! 

 ا من ؟؟ 

 و ... انگار سوالم را فهمید که گفت : همه چی رو برات توحیح می دم . همه چیز ر
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 رو ؟  محرمیتا حتی ... حتی برگه ی 

انگار خبر نداشت که آن برگه را هم دیده ام که اول کمی مکن کرد و بعد زیر لبی لعنتی  

 خر گفت : برات توحا ... ن ار کرد به کسی که نفهمیدم ودر آ

 میان جمله اش پریدم و جواب دادم : من این بچه رو نمی خوام ... 

 نزدیک شدند و خشن گفت : منظورت چیه ؟  ابروهایش به یکدیگر

 ا واححه ... من نمی خوامش ! 

این بار اخمی غلیظ روی پیشاانی اش نمش بسات و من فهمیدم که عجیب درجنگ اسات  

 رود و نه عصبانیتش را بروز دهد . ببا خودش که نه صدایش باد 

 ا تو ... تو ادن حالت خوب نیست . بعد حرف میزنیم . خب ؟ 

 ا من خوبم ، ما ..

 ا بعد حرف میزنیم نوا . تموم شد رفت ! 

 عصبانی شدم و با پرخاش گفتم : من اصد برای چی اینجام ؟ 

نفس عمیمی کشااید . کیان تحمل صاادای بلند را نداشاات ، کیان هنوز به نوایی که قرار  

بود از این به بعد پیش چشام هایش ببیند بیگانه بود . با صادای آهساته ای گفت : خطر سامط  

 بود . 

بهت زده نگاهش کردم که نگاهش را دزدید و دساتی د به دی موهایش کشاید . مبهوت  

 چند  انیه با نگرانی گفتم : زنده س ؟  مانده بودم و بعد از

پر تعجب نگاهم کرد . ح  داشات ، خودم هم تعجب کردم ... تا همین چند دقیمه ی پیش  

می خواساااتم او را از بین ببرم . اما با خودم گفتم فمط یه حساااه زودگذر اسااات و با همین 

 ان کنم ...بود پنهن بچه جمله سعی داشتم نگرانی هایم را برای بچه ای که هنوز 

لبخندی که روی لب های کیان نشاسات باعن شاد نگاهم را بدزدم و زمزمه کردم : فمط  

 ... من فمط یه کمی حسه گناه می کنم ... فمط ... یعنی ... 

 ا زنده س . خدا به جفتمون رحم کرد ... 
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به کیان چشم دوختم . او را در پس اشک هایی که باز هم می خواستند خود نمایی کنند 

باز کدفه شاااد از دیدن اشاااک ها ، نمی دانم در نگاهم چه چیزی دید که جلو  ار می دیدم .  ت

آمد و دستم را میان دست هایش نگه داشت . از گرمای دستش دلم گرم شد . من این دلگرم  

شدن را نمی خواستم . من این تپش تند قلبم را از این همه نزدیکی به کیان را دوس نداشتم  

 . 

عزیزم همه چیز رو درست می کنم .... نوا تو گریه نکن ، آروم باش...   وااااااا نوا ... ن

 من ... 

 ا من نمی خوامش ... دیگه نمی خوامش ... 

ااااا این حرف رو نزن ... اون چه گناهی کرده ؟ گناه رو منه احم  کردم خودم درستش 

 می کنم ...

 ا درست نمیشه کیان .. درست نمیشه .... 

 . اصد حرف نزن ... میریم خونه حرف می زنیم . ا نزن این حرف رو ..

دهان باز کردم که این بار دستش را ممابل دهانم گذاشت : خواهش می کنم نوا .... فعد  

 تمومش کن . باشه ؟ 

چیزی نگفتم و او هم دساتش را برداشات . یک سااعت دیگر هر دو در ساکوت در اتا  

 عدم کرد که من مرخ  شده ام .کنار هم بودیم تا اینکه پرستار وارد شد و ا

به کمک کیان آماده شاده و هر دو از بیمارساتان خارم شادیم . همان ساکوت نشاکساتنی 

فحااا را پر کرده بود تا اینکه ممابل خانه ایسااتاد . حتی از این خانه هم متنفر شااده بودم . 

 خانه ی که همیشه با خودم می گفتم امن ترین و بهترین جای دنیاست ... 

شاادم . بعد هم در ورودی را . وارد شاادم و اولین  در ماشااین را برایم باز کرد و پیاده

چیز هایی که توجهم را جلب کرده بود جعبه ی مساااتطیلی شاااکلی که طر  گوشااای همراه  

لمسای روی آن کشایده شاده بود و جعبه ی شایرینی برعکس شاده ای که روی زمین افتاده 

 بود . 
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ر طول عمرم به اندازه کیان این ها را گرفته بود تا سورپرایز شوم نمی دانست که من د

ی روز قبل غافلگیر نشااده ام ... هنوز خیره ی آنها بودم که صاادایش را کنارم شاانیدم : تو 

 برو بشین ، من خودم جما می کنم ... 

بی رو  از کنارش گذشتم و روی همان مبلی که روز قبل به آن تکیه داده بودم نشستم 

 . زمین پر بود از شیشه خورده های تلوزیون ! 

بعد از چند دقیمه جلو امد و روی کاناپه ی کناری ام نشاااسااات . هنوز برگه روی زمین  

گرفتگی عحاااادتم   . خم شاااادم و اهمیتی به  تیغی تیز را درون قلبم فرو کردندبود . انگار  

یت ! نمی خواساااااتم اشاااااک بریزم . مندادم و برگه را بلناد کردم و باز کردم . برگه ی محر

. هنوز خیره بودم به برگه که از دسااتم کشاایده شااد و کیان با  حااعیف بودن دیگر کافی بود

اخم هایی در هم به آن نگاه می کرد و من هم به کیان که صااادای خش خش کاغذ نگاهم را 

 میان انگشتانش مچاله شده بود و آن را می فشرد . کاغذ به سمت دستش کشید . 

و رگ هایی که از روی  از رنگ صاورتی ناخن هایش که حاد تبدیل به سافید شاده بود

 دستش بیرون زده بود می توانستم بفهمم که تا چه حد گرفته است ... 

 ا کی اینارو داد بهت ؟ 

 ا فرقی هم می کنه ؟ 

صادای سااییده شادن دندان هایش را می شانیدم . سارش را باد گرفت و مساتمیم چشام 

 هت ؟ نذار اون رو...هایم را نشانه رفت و باز تکرار کرد : می گم کی اینا رو داد ب

خندیدم ، بلند و عصاابی ... شاااید هم هیسااتریک و بعد آرام شاادم و گفتم : منو از اون 

 روی خودت می ترسونی ؟ منو از چی می ترسونی ؟ منی که دیروز تا پای مرگ رفتم !!! 

 ا نوا ... 

اا چه فرقی می کنه که کی برگه ی محرمیت تو رو با اون داده ؟ مگه چیزی عوض می 

 شه ؟ جز اینکه سرش خراب بشی و بگی چرا حمیمت رو گفته ؟ 

 ا من خودم می خواستم بهت بگم !!
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 ا کی ؟ کی می خواستی بگی ؟

 ا انمدر مزخرف نگو بگو کی گفته ؟ 

عصابانی و تند از جا بلند شادم و داد زدم : عزیز ، حمید ، شااید آقابزرگ ، شااید پکمان  

 یا نیما یا سجاد .... که چی ؟ ها ؟ 

او هم تند بلند شااااد و ممابلم ایسااااتاد : داد نزن نوا ، داد نزن ... داری گند می زنی به 

 اعصابم ... 

خشاید که فهمیدم زن گرفتی ... اااااا وای خدا ، ببخشاید که گند زدم به اعصاابت ، وای بب

 ببخشا ...

با هر دو دسات بازو هایم را گرفت و به شادت تکان داد : نگفتم ؟ نگفتم حماقت کردم ؟ 

رده ؟ یا نبش قبر گذشااته ؟ چی می نگفتم خریت کردم ؟ تو دنبال چی هسااتی ؟ دنبال خره م  

 خوای ؟ ها ؟؟؟ 

باعن عذابم شاااد ، نالیدم : دنباله بازوهایم به شااادت درد گرفته بود و باز اشاااک هایم 

دلیله رفتنت ، من دنبال دلیل دل بریدنتم از خودم ... دنباله اینکه ... که تو از اول دوساااااتم 

 نداشتی ... تو ...

 فریاد کشید : نداشتم . منه خر از اول دوستت نداشتم ، حاد دارم . ندارم ؟ ندارم نوا ؟ 

؟ ندارم که دارم دیوونه میشااااام از این نگاه صااااادایش تحلیل رفت و آرام گفت : ندارم 

 سردت ؟ نداشتم ، ولی حاد دارم . معلوم نیست ؟ دیگه باید چطوری ببازم که بفهمی ؟ 

 ا ولی من دوستت داشتم ... 

ااااااا نگو داشااتی لعنتی ... نگووو ... نذار کار دساات خودم و خودت بدم ... چشااات داد 

 میزنه که هنوزم دوستم داری!!!

زبون دلم رو می فهمه ، اما از دیروز تصامیم گرفتم عاقل باشام . دل و عمل  اااااا چشامام  

 جور در نمیان ... 

 ا تلخ نشو .. عادت ندارم این همه تلخی رو ... 
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 ا  آدما به همه چیز عادت می کنن . 

 ا درست میشه ... 

 ا جدا میشیم ... 

سااعی کردم قوی باشاام . آنمدر قوی که به اخم های درشاات و پر از ابهتش میدان ندهم 

با خشااامی که ساااعی می کرد آن را که دسااات و پای دلم بلرزد . چشااام هایش را ریز کرد و 

گفات : دآخاه توغلط می کنی طد  میخوای . فکرکردی می ذارم ؟ اسااااام طد   کنترل کناد  

 . بیاری زمین و زمانت رو یکی می کنم

 در چشم هایش برا  شدم و شمرده شمرده گفتم : من ... طد  .... می خوا..

یک طرف صاااورتم به  بازوهایم را رها کرد و هنوز میم انتهای جمله را نگفته بودم که

راست کک شد و بی حس شد . گز گز می کرد و من انگار انتظار همچین چیزی را داشتم که 

. دساتم را روی جای سایلی گذاشاتم و  شاتری گرفتنداشاک ها سارعت بیتعجب نکردم و فمط  

 صاف ممابلش ایستادم . حتی پلک هم نمی زدم و اشک ها پشت سر هم می ریختند . 

عصاابی بود و دسااتش را روی گردنش کشااید و با همان عصاابانیت ولی با لحن آرامی 

ی دسات  اگه دوساتت نداشاتم اینطور  مند آخه   ... گوش کن!گفت : عزیزه من ، عزیزه دلم  

 و پا نمی زدم . بفهم ، نفهم ... 

زد برای چند  انیه بساااتم و دوباره برای جمله ی انتهایش  چشااام هایم را از فریادی که  

 باز کردم . سر  شده بود ، این همه عصبانیتش از بابته چه چیزی بود ؟ 

 ا طدقت بدم که چی بشه ؟ هان ؟ که چی بشه ؟

هر دو دساااتش بازوهایم را گرفت :    ز باو با در ساااکوت فمط نگاهش کردم که جلو آمد

ببین ... من من معذرت می خوام . نمی خواستم بزنمت . توام هی نگو طد  دیوونه م نکن 

 . خب ؟

 ا دیگه باهات زندگی نمی کنم . 
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 دیوارعصابی بود و عصابی تر شاد . قدمی عمب رفت و گلدان روی عسالی را به سامت  

من را می ترسااند . فریاد زد : نمی شاه   گلدان کریساتالپرت کرد . صادای شاکساتن و افتادن 

، حاد دیگه نمیشاه. خوب گوش کن ببین چی می گم . شاده همه چیزمو از دسات بدم تو رو 

 از دست نمی دم . 

ایی که می لرزید جلو رفتم . حاد صدای گریه ام بلند بود . یک قدمی اش با گریه و صد

ایساتادم و دساتم را روی قلبش گذاشاتم . قلبی که حس می کردم تند کوبیدنش را و نخواساتم 

به حس عدقه ام به قلبی که زیر دستم دست و پا می زد فرصت جود ن بدهم و گفتم : اینجا 

 من ، من میمیرم اگه ..   ، اینجا فمط جای یه نفره ...

را گرفت و با دسات دیگرش ممابل دهانم را نگه داشات و غرید :  مبا یک دساتش بازوی

 نزن ، از این حرفا نزن لعنتی ... 

 سرم را عمب بردم و گفتم : میمیرم اگه جای یکی دیگه باشه ... 

 تند رهایم کرد و گفت : نیست ، نیست ... تو اینو می دونی ... 

 ا می دونستم ، یعنی فکر می کردم که می دونم ... 

روی زمین نشااااساااات و به پایه ی مبل تیکه داده بود . هنوز هم دلم بی حس و کدفه  

برای دسااات هایی که گاه و بی گاه فرو می حاااعف می رفت برای این کسااات مردانه اش .  

 به دی موهایی که با هر بار لمس کردنشان قلبم باز بنای کوبیدن می گذاشت ...رفت د

 ا گریه نکن .

 زدم .  پوزخنددبه دی گریه  

 ا اونطور که تو فکر می کنی نیست . 

با پشات دسات اشاک هایم را پاک کردم و او چشام هایش را بسات و سارش را به دیوار 

 گه یه چیز دیگه میگه ... و گفتم : اون فیلم و اون بر تکیه داد

 ا خیلی وقته گذشته . 

 ا دیگه فرقی نمیکنه .. 
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سااارش را بلند کرد و زل زد به چشااام های بارانی ام و گفت : وقتی صااادای ه  همت 

جیگره منو آتیش می زنه هنوز ، یعنی فر  می کنه . وقتی اینجا نشاساتی و چشاات داد می 

وقتی دارم جون می دم  تو که اسامه طد  رو زنه که منو می خوای ، فر  می کنه هنوز . 

 زندگیمون این کارو نکن ... با میاری یعنی فر  می کنه هنوز ...

سست شدم . روی مبل نشستم . پر از گدیه حرف زدم ، پر از دلخوری ... دلخوری که 

 به نظرم هیچوقت رفا نمیشد ... 

گذشت . توی این خونه ااا روزایی که نبودی سخت بود . هم سخت بود و هم سخت می 

موندم تا همیشاه باشای . اینکه خاطره هات دلم رو خون می کرد اما دوساشاون داشاتم ، اما  

دوساتت داشاتم . موندم . حتی به عنوان آخرین دلیل برای جداییت هم به این فکر نمی کردم 

اب گفتن اساب توی دلت باشاه که من به چشامت نیام . نمی دونم چرا اینطور شاد ، یکی دیگه

بازیت بودم ، گفتن اشاتباه کردم ، گفتن دوسام نداری ، اونا همه ش گفتن و من گوش ندادم 

ولی برای همیشااااه می رم . اونمدر زود میرم که  . من فمط گفتم دوسااااش دارم . همین ...  

 فکر کنی هیر وقت نبودم ... 

 هاین چهار دیواریاا نمی ذارم ، جایی تو دلت ندارم دیگه ؟ ... خب نباشه ، وقتی تحمل  

ه روز بی من نگهت می دارم نوا . حتی فکر یبی صاحاب بی تو سخته .. جا نداشته باشم . 

 من بودن رو از سرت خط بزن . 

 فمط نگاهش کردم که باز گفت : ما ... ما سه تایی خوشبخت میشیم ... 

 ا بهت شک دارم ... 

شااوخی هم این جمله را به او چشاام هایش را بساات . برای چند  انیه . گاهی وقتی به 

می گفتم از عصاابانیت قرمز میشااد و گرد و خاک حسااابی را به پا می کرد . حاد فر  کرده 

 بود . حاد باز هم قرمز کرده بود ، اما حرفی نزد و جوابی نداشت انگار برای گفته ام ... 

 ا بین من و اون هیچی نبود ... 

 . ا من ... من این بچه رو ، نمی خوام ..
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تن از گفته ام درون جمله ام به شادت لند کرد و زل زد به منی که شاک داشا سارش را ب

 کشتن این بچه نیستی ...  هپیدا بود و گفت : خودت هم می دونی آدم

 ت میریم بیرون .. توام ... برو ... برو پیه دلت . ا از ... از زندگی

نمی توانساات طاقت بیاورد   ز خیره بود . دهانم مزه ی گس این جمله را هیر جورهوهن

 . با پشت دست اشک های لعنتی که روان شده بود را پاک کردم : 

ااااا آقا جون می گفت که م ه باباتی . می گفت عمه فریماه رو یه بار کاوه گرفته و نمی 

ذاره نوا رو هم کیان بگیره . گوش ندادم ، گفتم گناهه پدرو که پای پسر نمی نویسند . گفت 

ر شاادی ... گفتم چشااام باز شااده ، اصااد هیچی جز کیان نمیبینه ...  گفت  عاشاا  شاادی ،کو

ردی که تو می خوای نیسات ...  حمیمت عشا  به قشانگیه ظاهره عاشامانه ش نیسات . کیان مَ 

گفتم کوه میشه برام ، گفتم پناه میشه ، تکیه گاه میشه ... گفت پشیمون می شی ... یه سال 

ل بی تو زندگی کردم ، پشایمون نشادم . من دلم تو رو بعد رفتی ، پشایمون نشادم . ساه ساا

خواساته بود ، پای همین خواساتنشام هزار و یک دلیل می آوردم از آسامون و هوا که رفتنت  

... که رفتنت حتما دلیلی داشاته و برمیگردی ... برنگشاتی ... بی تو هر روزم می گذشات و 

شارمنده نبودم . من بابت انتخاب دلم   این روزا شاد ساه ساال ... آقاجون منو بخشاید ، من اما

شاارمنده نبودم . گفت نوا جوانمرد ساارت رو باد بگیر و بگو اشااتباه کردی .... گفتم اینکه 

دنباله خواساته ی دلم برم اشاتباه نبود . کیان یه انتخاب بود . من فمط عاشا  شادم ... حمید  

اما من هنوز عاشاا  ت زده ...  ساا  گفت اسااباب بازی بودی .... شااادی رفت و اومد و گفت پَ 

رد بودم می اومدم اون ساره دنیا ، شااید اگه  بودم ... کور بودم ، احم  بودم .... شااید اگه مَ 

رد بودم می زدم تو دهناه هماه ... من مرد نبودم کیاان ، من زن بودم ... ولی مردوناه  مَ 

ز احم  بودم ...  موندم پای انتخابه تو ... اینا هم گذشاااات و من هنوز عاشاااا  بودم ، هنو

فریماه مریض شااااد ، خدا می دونه حالم بدتر از تو نباشااااه بهتر نبود بابت شاااانیدن خبره  

بیماریش ... برگشاتی .. خودم از آقاجون خواساتم برگردی ... گفتم من دل دادم ؟ من عاشا  

و  شادم ؟ من تنها شادم ؟ فریماه نباید تاوان بده ... قبول کرد ، شارط گذاشات .. گفت کیان جل 
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چشامت باشاه ولی ماله تو نباشاه ولی بال بال نزنی برای داشاتنش ... فکر نکردم گفتم باشاه 

، می دونسااتم نمی شااه ها ، ولی گفتم باشااه ... می دونسااتم اینکه باشاای ولی انگار نباشاای 

نی تجربه ی مرگ ها ، ولی گفتم باشه ... اومدی ... گفتم اگه ببینمت م ل من پای چشمت  عی

رده ... گفتم م ل من داغونی ، بی روحی ، گفتم پوستت چروک شده و روحت م  گود رفته ..  

بی انگیزه ، بی هادف ... دیادمات ... جاذاب تر ، خوشاااااگال تر ، رو فرم تر ، مردوناه تر ...  

گفتم برای فریماه به خودش رساایده ... باز دساات گرفتم به بهانه ... بودی ولی به چشاامت  

گاار نبودی ... انگاار نمی دیادی منو .... اونجاا باا خودم گفتم نمی اومادم .... بودی هاا ولی ان

تری داشات .. اینکه باشای و به چشامت نیام ...  م، با خودم اعتراف کردم که نبودنت عذاب ک

نم برگردی ؟ گفتم هرچی تو بگی کناه ، این در تواناه من نبود ... گفتم برگرد ، گفتم چیکاار 

 فمط برگرد ... 

 ا نوا ... 

دسااتم را به نشااانه ی سااکوت ممایلش گرفتم و باز ادامه دادم ... باز عمده خالی کردم 

... من شااکسااته بودم ، من نابود شااده بودم و این گدیه ها دساات خودم نبود ... دساات دلم 

 نبود ... 

ا برنگشتی .... دوست از کنارم رد می شد ترحم بیداد می کرد تو چشماش ...دشمن که 

پوزخندش بدتر از هزار تا بد و بیراه بود ... تاوانه دل دادن این بود ؟ ...  رد می شد صدای 

هزار بار پرسااااایدم از خودم ، اگه برگردم به اون موقا که دردونه بودم ، که دل نداده بودم 

... باز دل می دادم ؟ ... به تو دل می دادم؟ ... محکم می گفتم آره ... با شااااهامت می گفتم 

 آره ... 

 .. ا نوا .

می گفتم حتی اگه به جای یک سال یه روز باشم خانومه خونه ت باز دل می دادم ... ااا  

ردم .... من نبودنت من هر روز با دیدن جای خالیت که خیلی پر به نظر می رسااااید ، می م  
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رو تجربه کردم .... من نبودنت رو زندگی کردم ... تخس که می شااادی می گفتم عصااابانیه 

  ش کردم جوابم رو داده ... حممه .. ردعوا می کردی باهام می گفتم درشت باح  داره ... 

 ا نوا ... 

صاادایم خش دار شااد ، بوی بغض که نه .... خوده بغض بود . خیره شاادم در مردمک  

چشام هایش که سار  بود که اگه مرد نبود حتما اشاک ها گونه هایش را خیس می کردند . 

 گفتم : 

 حمم بود ؟ اون ... اون فیلم هم حمم بود ؟ا کیان ، اون برگه هم 

هر دو دساتش را روی صاورتش گذاشات . جمله هایش یا شااید هم انصاافش ته کشایده 

چشام هایم را بساتم بود که جواب نداد . من دلم اینطور شاکساته شادن کیان را نمی خواسات .  

 . 

ناا توان از جاا بلناد شاااااده و رویم را از کیاان گرفتم . ساااااالن را ترک کرده و باه اتاا  

 مشترکمان رفتم . در را بستم و به آن تکیه داده و سر خوردم . نشستم .... 

نا خود آگاه دساتم را روی شاکمم گذاشاتم و چشامم به تخت بود ... گاهی به در و دیوار 

من با کیان زندگی کرده بودم ، من با کیان تمام شاااده    ... گاهی کمد و حتی میز آرایشااای ...

 بودم ... 

درمانده با خودم حسااااااب کردم ، نه جایی بود برای ماندن و نه جایی بود برای رفتن . 

 من نه کسی را داشتم تا پناه ببرم و نه کسی را داشتم که بمانم . 

می توانساتم ، نمی شاد بزرگ بیرونم کرده بود . گفته بود ح  برگشات ندارم . من ن قاآ

باا کیاان زنادگی کنم . من از او متنفر ... ناه متنفر نبودم . حتی باه طرز احممااناه ای هنوز هم 

دوسااتش داشااتم . اما من آدمه شااریک شاادن کساای که دوسااتش داشااتم با کساای نبودم . من  

 .... کسی نبودم که کنار بیایم 
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وساات داشااتن کیان داشااتم . چمدر  از خودم بیزار بودم بابت این همه حماقتی که برای د

... هنوز هم داشااتم ، نمی شااد با خودم تعارف کنم .. نمی دوسااتش داشااتم !!! .... داشااتم ؟  

 شد منکر این شوم که هنوز هم دلم می تپد برای هر بار نگاهش .... 

صادای کوبیده شادن در خبر از رفتن کیان می داد . من شاهامت دوباره چشام در چشام 

ا نداشاتم . کدفه از این همه سار درگمی از جا بلند شادم و تند در کمد را باز شادن با کیان ر

 کردم . لباس هایم را با دمه دست ترین لباسم عوض کردم . 

پا تند کرده و تند از در بیرون رفتم . تا خارم شااادن از آن خانه ای که یک زمانی تنها 

 جایی بود که آرامم می کرد ، سر بلند نکردم ... 

نیم نگاهی هم به در و دیوار آن که خنده های از ساااره خوشااای من و کیان را به حتی 

می انداخت ، نینداختم . با عجله در کوچه ی پهن قدم برمی داشاتم . انگار داشاتم از آن یادم 

 چهار دیواری و خاطراتش فرار می کردم ... اما فراموش می شد ؟ یا از یاد می رفت ؟ 

ها ، این فرار کردن ها و این همه شاااکساااتن ها ... چیزی را نمی رفت ، این تند رفتن  

 عوض نمی کرد . راه رفتم و با خودم تکرار می کردم .... 

اااا من دوسش ندارم ... اصد اونم ... اونم دوسم نداره ، یعنی هیچوقت دوسم نداشت ؟ 

آرامش    چرا من این همه بدبختم ؟ ... دلم برای یک زندگی که پر باشاااااد از روز های پر از

 تنگ شده بود . 

خیلی راه رفته بودم . نفسااام تنگ شاااده بود ... پاهایم ذو  ذو  می کرد ... نگاهم در 

مانده طی می کرد اول تا آخر یک خیابان بلندی که من اصاااد نفهمیده بودم که کی رسااایده 

 بودم و از کجا به اینجا آمده ام .... 

ه بود . روی جدول کنار خیابان نشااسااتم . بغض حنجره ام را سااخت درگیر خودش کرد

صادای بو  های پشات سار هم ... صادای پسارک های مزاحم و صادای قدم هایی که از کنارم 

 می گذشتند هم باعن نشد کمی فکر نکنم . 
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من حتی به گفته های کیان هم گوش نداده بودم ... اصد مگر حرفی هم بود برای گفتن 

ید دو سااعت شااید هم گنگ هنوز نشاساته بودم . خیلی گذشاته بود شاا، برای شانیدن ؟ ...  

 سه ساعت ... 

باز هم منتظر شاادم ، هوا کامد تاریک شااده بود . از صاابح تا حاد روی جدول ، کنار 

خیابان ... از جا بلند شادم . من از تاریکی و تنهایی در این خیابانی که پر بود از دلهره می 

 ترسیدم . 

نگ ممابلم ترمز کرد . راننده ده دقیمه ای ساار پا بودم تا اینکه تاکساای پرایدی ساافید ر

مردی میان سال بود . در عمب را باز کرده و نشستم . در جواب سوالش که پرسید : خانوم 

 کجا برم ؟ 

کمی فکر کردم . به جز عمارت کجا را داشااتم ؟ بدون فکر به اینکه پس زده میشااوم و 

 . بی فکر به اینکه آنجا هم جایی ندارم آدرس را زیر لبی زمزمه کردم 

بی حرف به راه افتاد . خیلی طول نکشاید که رسایدم . این بار خداراشاکر کردم از بابت 

 داشتن ممداری پول مچاله شده ته جیبه مانتویی که بی فکر آن را به تن کرده بودم . 

و نگاه می کردم . تمریبا به نظر می رسااااید که   ایسااااتادمروبه روی در بزرگ عمارت  

 لو رفتم . به لرزش پاهایم و به دو دل بودنم بها ندادم . جشب است .  11یا  10ساعت 

دساتم را روی زنگ گذاشاتم . آیفونی که برداشاته شاد و من می دانساتم تصاویرم را می 

 بینند : عه ... نواست ... 

ساارم ساانگین بود و پاهایم را می کشاایدم . هنوز چند بعد صاادای تیک باز شاادن در .  

 قدمی برنداشته بودم که در عمارت تند باز شد . عزیز بود . 

دلم هوای بغل گرفتن آن حجم گوشااات آلود را کرده بود . با دیدنم بغض کرده . تند و با 

 : زحمت با آن درد پاهایش به سمتم دوید و وقتی درآغوشم کشید کنار گوشم زمزمه کرد 

ااا د آخه اگه می خوای منو بکشی این با دست پس زدنا و با پا پیش کشیدنا چیه عمره  

 من ؟ یه بارکی بگو بمیر خدصم کن . عذابم نده هربار با بی خبریت ...
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میان اشاک هایی که می ریختم از بابت ذوقه داشاتن کسای مانند عزیز لبخندی روی لب 

 هایم نشست . 

 موندی . توام بری ...  ا خدا نکنه عزیز . فمط تو

 ا هیس مادرجون ... م ه مرغ پرکنده شده آقا جونت . 

 پوزخندی زدم و به کنایه گفتم : نگرانمه حتما !! 

من را از آغوشااش بیرون کشااید و گفت : کنایه نزن ورپریده . جدیدا سااره زبونت زهر 

؟ شااوهرت تا یک   ریختی و بی پروا باز می کنی دهنت رو ... چرا گریه می کنی عزیزه من

 ساعت پیش همینجا بست نشسته بود . داری چه می کنی با زندگیت مادر ؟ 

 ا خسته م ... 

 لبخند زد و مهربان گفت : میای عمارت ؟ 

 ا از خدامه اگه شوهرت راهم بده ... 

چشاام غره ای رفت و مر دسااتم را در دساات گرفت و با هم وارد عمارت شاادیم . همه  

دس زدن اینکه آقا بزرگ به همه دستور داده به استمبالم نیایند سخت  درون سالن بودند . ح

 نبود و اینکه باز مانند همیشه حریف عزیز نشده بود ... 

عمه ساحر و زن عمو رو برگرداندند . فریماه نگران روی صاندلی به من چشام دوخته  

ند . ساااارا سااار پا هانیه کنار حمید بود و هر دو نگران بودبود ، چمدر از بین رفته بود ...  

 ایستاده بود . نمی دانم نگاهش نگران بود یا دلگیر ... 

دیگر حوصااله ی چشاام چرخاندن و نگاه کردن به دیگران را نداشااتم . نگاهم را میخه  

دم که روی مبل تک نفره ی بادی ساالن نشاساته بود و پر اخم به من خیره بود آقابزرگی کر

 . 

شاکساتنش ...  روری نمانده بود که حر  بزنم برایدیگر غمن اشاتباه کرده بودم ...  

دیگر حرفی نمااناده بود برای کیاانی کاه یاک روزه دلم این هماه از او گرفتاه بود . بخشااااایادن 
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کیان کار من نبود . من بلد نبودم این همه بخشااش را ... من هنوز بلد نبودم شااریک شاادن 

 ود از حسادت .. کیان را با کسی که حاد به شدت قلبم را پر کرده ب

حسااااادت ؟؟؟ آن هم من ؟!!! چمدر عجیب بود . جلو رفتم و با خودم مرور کردم که با 

چند انتخاب دلم چه قدر عذاب کشاایدم .. که عشاا  آسااان نمود اول ولی افتاد مشااکل ها ...  

 آقا بزرگ ایستادم . هنوز هم اخم داشت . بی ممدمه دل به دریا زدم ... قدم مانده به 

 .. من اشتباه کردم ... ا من .

چهره ی همه ساااااوالی بود ، اما آقا بزرگ فهمیده بود که یک جای کار می لنگد . اخم 

هایش تا حدی باز شاده بودند و ساوالی به من نگاه کرد . سارم گیک می رفت . من شاکساته 

 تظاهر به پایدار بودن دیگر کافی بود ... دیگر نمی کشاااایدم ... دسااااتم را جایی بینبودم . 

پیدا کردن تکیه گاه . کسای بازویم را گرفت و به سامتی کشاید   زمین و هوا تکان دادم برای 

 و بعد روی مبلی نشستم . چمدر ممنون بودم از این حامی که مانا افتادنم شده بود . 

سااارم را کمی بلند کردم . نیما بود ... عاشااا  پیشاااه ی همیشاااگی ، نمی دانساااتم باید 

به هم زدن خوشابختی چند روزه ام یا باید ممنون باشام بابت اینکه  ناراحت باشام از او بابت

اجازه نداده بود بیشااتر از این در حماقت باقی بمانم  ... عزیز نگران بود ، هانیه غمگین و 

 حمید گرفته ... خیلی ها هم بی تفاوت ..

پر . نگاه ساارا هم گاهی به من بود و گاهی به نیما ... پوزخندی نشاسات روی لب هایم 

پر ها شروع شده بود که آقا بزرگ از روی صندلی بلند شد . در حالی که از پله ها باد می 

 رفت بدون مخاطب قرار دادن فرد خاصی شروع کرد به حرف زدن . 

ااااا این دختر امشب اینجا می مونه ... تا وقتی رو به راه بشه .. اونم به حرمته پدرش 

که برام عزیزه ... فریماه تو هم به پساارت بگو فعد نه زنش حاله درساات درمونی داره نه 

من دلاه دیادنش رو دارم ، بگو اینورا آفتاابی نشاااااه ... هماه تون هم برین بخوابین . شاااااب  

 خوش ! 
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 رفت . ) این ( !!! به من گفته بود این دختره ... حتی اسااامم هم به زبان از پله ها باد

نیااورده بود . همین هم غنیمات بود . کم خطاا نکرده بودم . من حااد فمط باه دنباال یاک پنااه 

گاه بودم . یک سامف که شابم را به صابح برساانم . مهم نبود که پدرو  مادر نیما از ححاورم 

که زیر سامف این عمارت کسای هسات که تا حد مرگ از او نفرت  راحای نبودند . مهم نبود 

دارم ... این ها مهم نبود ... مهم تر از این ها من بودم و بچه ... بچه ای که باید چه راحی 

 چه ناراحی برایش مادری می کردم ... اما واقعا ناراحی بودم ؟ 

و بچه ای هسات که من    نه ، نبودم ... هر بار به او فکر می کنم . به اینکه کسای هسات

 را مادر صدا بزند ته دلم یک خوشی بی دوام حس می کنم میان این همه نا خوشی ... 

هانیه تند به سامتم آمد و ممابلم روی پاهایش نشاسات . نیما کدفه وار به سامت پنجره 

ی قدی ساالن رفت و ساارا روی مبل ولو شاد و حمید کنارم ایساتاد . عمه فریماه اما با چشام  

ره شااده بود به منی که بد باخته بودم همه عمرم را به پساارش ... حمید جلو آمد و کنار خی

 ستاد . یهانیه ا

هانیه اااا هیر معلومه کجایی  ؟نمیگی کیان د  می کنه ؟ صاف کرد آسفالت خیابونا رو 

 این همه از نگرانی . بماند که آقا بزرگ سنگ رویخش کرد و محل نداد ... 

 خیره شدم : نگرانم بود ؟  بغض کرده به هانیه

 ا نگرانت بود ؟!؟!؟! دیوونه دارم می گم کم مونده بود بمیره از ترس . 

 ا میشه ، میشه از اون حرف نزنیم ؟

 پرتردید پرسید : از ... از کیان ؟ 

ساری تکان دادم که هانیه متعجب شاد و حمید صادایش را کم کرده و رو به جلو خم شاد 

 گفته ؟ ناراحتت کرده ؟: خبط کرده ؟ چیزی 

 نالیدم : حمید !!! 
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اااااا مرض ، هرکی ندونه یا بدونه و به روی خودش نیاره به من ربط نداره ... اما می 

فهمم و می دونم این حاالات فمط برای کیااناه ، بگو چیکاار کرده نوا ؟ حماه اساااااکلاه احمماه  

 عاشمی م ل تو نیست که تندی کنه باهات !!! 

!؟؟! هه ... خبر نداری حمید که اون تمام وجودمو شاااکساااته .. با خودم گفتم ) تندی ؟

کااش هماه چیز تنادی بود .. کاه اگر تنادی بود هنوز هم جون می دادم برای کناارش مونادن .. 

 ) 

 ا میا ... میشه برم اتاقم ؟ 

هانیه بلند شاااد و چشااام غره ای به حمید رفت به نشاااانه ی اینکه ساااکوت کند . حمید 

شاات و به کمک او از از ما فاصااله گرفت . هانیه زیر بازویم را نگه دافه پوفی کشااید و دک

 پله ها باد رفتم و وارد اتا  شدم . 

با همان لباس ها روی تخت دراز کشاایدم و هانیه لبه تخت نشااساات . حرفی نمی زد و 

فمط با دلهره به من چشام دوخته بود . چیزی نمی گفت ، می دانساتم تا خودم حرف نزنم از 

 من چیزی نمی پرسد . ححور هانیه در این روز های پر از غم غنیمت بود . 

 هانیه ا بهتری ؟ 

... روی هوام .... هم خنده م می گیره به خودم هم گریه م ...  اااااااا ادن نه خوبم نه بد

 خنده برای حماقتم و گریه برای حالم ...  حاله بدیه .

 ا اووو .. حاد توام . بیخیال . استراحت کن . 

 ا دارم مامان میشم ... 

حساه غریبه بودن ... حساه نا شاناخته و هزار ها حساه دیگر به وجودم تزری  می شاد 

تن همین کلماه و من چمادر دلم برای خودم می ساااااوخات و هم برای بچاه ای کاه وقتی باا گف

 شنیدم وجود دارد اشک ریختم از بیچارگی و لبخند نزدم از سره ذو  !!! 

 ا تو ... تو چی گفتی ؟ 

 ا من ... گفتم ... من دارم مامان می شم ...
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چشامش  کشاید و وقتی جیغی از سار خوشاحالی    ای هانیه گرد شاد و بعد با هیجانچشام ه

دوباره به اشاک های جاریه من افتاد خنده روی لب هایش ماساید و باز لبه ی تخت نشاسات 

 . 

 ا نوا ، چرا گریه می کنی ؟ 

 ا دوسم نداشت ... 

 ا از چی حرف میزنی ؟ 

 ا کیان دوسم نداشت . هیر وقت دوسم نداشت . هانیه من چرا این همه بدبختم ؟ 

ی اومد عمارت رو گذاشت روی سرش و آقا بزرگ گفت باغبون اا نوا آروم باش . نبود

 و با حمید و پکمان بفرستنش بیرون . اینطوری نگو . کم از مجنون نداره ... 

 ا برگه ی محرمیتش رو دیدم .... 

گنگ نگاهم کرد که ادامه دادم : اون ... اون محرمه ساارا شاده بود .... باورت می شاه  

 ؟ 

باا دهاانی نیماه بااز از تعجاب..... بادون پلاک زدن ..... بهات زده  مبهوت مااناده بود ....

 حال من را داشت انگار ... اما نه ، من مرده بودم و باز برگشتم .. ..... 

هانیه اااا ها ؟؟ .. تاااا ... تو ، یعنی ... نه ... مگه ، مگه میشه ؟ ای بابا ، تو خل شدی 

 منم خل کردی نوا . 

 با گریه گفتم ا من برگه رو دیدم . حتی ، حتی امحای بابای سارا رو دیدم . 

 اخم کرد : یعنی چی ؟ تاریخش رو هم دیدی ؟ چند وقته بود ؟ 

 ا دیگه ... دیگه هیچی ندیدم . من مردم هانیه ... مردم ... 

اا نگو ، خدا نکنه . من هنوزم باورم نمی شه . من اگه جای تو بودم به کیان شک نمی 

 کردم . عدقه داره از رفتاره کیان می باره ... 

 ا انکار نکرد ... 

 ند گفت : چی ؟؟؟؟!!!! مگه ... مگه به خودشم گفتی ؟ بل
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 ا نشونش دادم ... برگه رو .. 

 ا تو اونو از کجا اوردی ؟ 

 ساکت شدم که پریشان گفت : تو رو خدا درست بگو ببینم چه خبره اینجا ؟ 

میان ه  ه  و حال بدی که داشاتم شاروع کردم به حرف زدن ، از نیما ... از کیان ... 

زیبارو داخل فیلم و از اساااامی که در برگه بود به عنوان محرمه کیان ... هرلحظه   از دختر

 دهانش باز تر می شد و در آخر سکوت کردم . 

 ا حاد ، حاد می خوای چیکار کنی ؟ 

 ا جدا میشم . 

 ا بچه ... 

 ا یا پیشه من میمونه یا کیان .... 

 ید تو رو نمی زنه ... ا تو می تونی قیدش  رو بزنی ؟ کیانی که من دیدم ق

 ا می دونم .. 

 ا شاید حتی بچه رو هم دستاویز کنه ... 

 ا می دونم ... 

 ا هنوزم دو دلی از سر و روت می باره بابت جدایی از کیان ... 

 ا می دونم ... 

 ا باورم نمی شه ... 

 آنمدری هر دو بیصدا ماندیم که کم کم چشم هایم سنگین شد و به خواب رفتم . 

 ... نوا با تواما ... پاشو دختر . لنگه ظهره . نیه ا نوا ، خرسه خوش خواب ها

چشااام های نیمه بازم را باز کردم و به هانیه که زیر لبی غر غر می کرد گفتم : صااابح 

 بخیر .. 

 ا دختر جون صبح کجا بود ؟ لنگه ظهره. 

 ا باز دیر بیدار شدم ؟ 
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 ا ساعت یازده و سی دقیمه س .

 حوصله سرجایم نشستم که با لبخند گفت : فنچوله خاله چطوره ؟بی  

گنگ نگاهش کردم که با چشم به شکمم اشاره کرد . انگار فراموش کرده بودم موقعیت  

 ادنم چه موقعیتی است . دستم را روی شکمم گذاشتم که صدای هانیه بلند شد : 

 اچه حسی داری ؟ 

 ا نمی دونم . 

 ا نمی دونی ؟ 

. خیلی گناه داره که شااانه ای باد انداختم وگفتم : تا قبله تذکره تو اصااد یادم رفته بود 

 مادرش منم ! 

اااا اتفاقا خیلی شانس آورده . فکرشو بکن . اگر کسی دیگه جای تو بود حتما از بینش 

ن  دن بچه چندا می برد . منتها تو شاااااید دهنی یه چرتی بگی برای خودت ولی ته دلت از بو

 هم ناراحی نیستی !!! تازه تو که از لحاظ مالی مشکلی نداری ... 

زدم : داری از کارت های عابر بانک میلیونیم حرف می زنی یا خونه ی چناد  پوزخنادی

 طبمه م ؟ دلت خوشه به خدا هانیه ... 

 ا اووو ، حاد چرا انمدر نا امید ؟ 

 ا کیان ... 

که هیر ، اگر هم نخوای از چی می ترسی ؟ تو خیلی کنی ااااا اگه بخوای باهاش زندگی  

 !!! از روز ها رو بی اون زندگی کردی 

 سری تکان دادم که دستم را گرفت و ایستاد . من را هم وادار به ایستادن کرد . 

 ا تو برو دست و صورتت رو بشور ، بیا بریم یه چیزی بخور ... 

 ا هانیه .. 

 ا جونم .

 ا می خوام کسی نفهمه فعد ! 
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 ا م له جریانه طدقت میشه ها ، بلبشو می شه . از من گفتن بود ... 

ست و صورتم در روشویی به سمت سرویس بهداشتی رفتم و بعد از شستن د  بی حرف

 بیرون آمدم . کنار هانیه از اتا  بیرون رفتیم .

همزمان با بساتن در اتاقم در اتا  ساارا باز شاد و نگاه من و هانیه به سامت او کشایده 

شاد . حاحار و آماده بود برای بیرون رفتن . با دیدنم لبخند زد . سارم را پایین انداختم ، بی 

 توجه از کنارش رد شدم . 

او را به نگاه از او گرفتم و بی توجه عبور کردم که مبادا بغحام شاکساته شاود . کیان 

 من ترجیح داده بود . پر بغض از پله ها پایین رفتم و هانیه هم به دنبالم بود  . 

هر دو به آشااپزخانه رفتیم و روی صااندلی نشااسااتم . آرنک هایم را روی میز گذاشااتم و 

 سرم را میان دستهایم گرفتم . 

 ا نوا ... 

 ا هوم ؟ 

 ا خیلی سخت بود کنترل کردنه خودت ، آره ؟ 

بلند کردم . هانیه تار شاده بود . دوسات نداشاتم اشاک بریزم . حاعیف بودن ،   سارم را

 تحمیر شدن ، نادیده شدن و پس زده شدن دیگر کافی بود . 

 ا ما ... من دوسش داشتم هانیه ! چا .. چطور ... تونست ؟ 

 ا عزیزم .... نمی خوای تمومش کنی ؟ 

ندونستن  می گم کاش برنگشته بود .اهی اا من دیگه هیچوقت بر نمیگردم . گاهی ... گ

 خیلی بهتر از دونستنه !!!

چیزی نگفت . مراعات کرد . امینه میز صااابحانه را چید و بیرون رفت . به زور هانیه 

دو لممه ای خوردم که باز دهان باز کرد : آقا بزرگ به پکمان گفته به کیان بگه ... یعنی یه 

 جوری بهش اولتیماتوم بده که فعد این طرفا پیداش نشه ... 

 ا خب ... 
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با پکمان دعوا کرده . خدصااه بعد هرچی بد و بیراه ااااااا خب .. راسااتش ... یعنی کیان  

 گفته فمط تا چند روز اونم برای تو .. فکر میکنم به خاطر موقعیتت کوتاه اومده فعد !!! 

 من چه خاکی توی سرم کنم ؟ا 

هانیه دهان باز کرد که ساااحر وارد آشاااپزخانه شاااد و با دیدن چشااام های اشاااکی من  

 نوا ؟ داری چیکار میکنی دختر ؟ پوزخندی زد و گفت : باز چی شده

چیزی نگفتم که صاندلی ممابلم را عمب کشاید و دقیما رو به رویم نشاسات و نیم تنه اش 

نمی خوادت برای چی خودت رو عذاب می دی با بابام رو  ی را جلو کشاید : آخه دختر ، وقت

 ؟ 

ناراحت شادم سارم گیک رفت . باید ناراحت می شادم ؟... نباید ؟ ... خب حمیمت بود ...  

... بغض کرده و با چشم های اشکی به او نگاه می کردم ... حرف میزد ... سحر حرف می 

زد و من به یاد امحای سحر پای برگه ی محرمیت دخترش با کیان می افتادم ... سحر خبر 

 داشت .... سرم گیک می رفت .. 

شم اون کیان لیاقت هانیه ااا ععا .. عمه تو رو خدا بس کن . نمی بینی حالش رو ؟ بعد

 نداره . فعد که اون پیچیده به پر و بال نوا که می خوادش ... 

ساحر ااااااا کو دختر ؟ کجا پیچیده ؟ چرا دسات بر نمی دارین شاما دوتا .. خب جوونه ، 

 دلش نمی خواد . به خدا کار شما درست نیست ... 

چمدر از کیان ساااحر حرف می زد وتوجهی به حال من نداشااات . چمدر حالم بد بود ...  

بیزار شااده بودم ... کیان من را شااکسااته بود... من را نمی خواساات ... نمی خواساات ؟ ...  

 چرا برای بودنم تدش می کرد ؟ ... تدش ؟؟؟ ... نه ... 

بیحال ازجا بلند شاادم . باید تکلیف خیلی چیز ها روشاان می شااد . سااحر و هانیه هنوز 

بحان می کردناد . من دیگر نوایی کاه باه کیاان فکر کناد نبودم ... نبودم ؟ ... بودم ، هنوز هم 

احم  بودم اما دسااات خودم نبود ... کاش دلم به دسااات خودم راه می آمد .. اما حاد دیگر 
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ته ی دلم بروم... من شااکسااته بودم ، نا امید بودم ... خسااته و درمانده  محال بود به خواساا 

 ... 

با خودم حرف می زدم ، اشاااک می ریختم و اشاااک ها را پاک میکردم . از پله ها باد 

می رفتم و زمزمه می کردم . یکی یکی پله ها را گذراندم و تا به خودم بیایم پشاات در اتا  

 آقا بزرگ ایستاده بودم . 

 همه چیز را می گفتم ... دستی روی شکمم کشیدم . زمزمه کردم .. باید

 ا ببخش .. تو منو ببخش ... اگه بشه پیش می رم تا ... 

تا نوک زبانم آمد که بگویم تا کشااتنت ؟ اما دلم نیامد ... چه به ساارم آمده بود ؟ عر  

 ره ی پشتم راه گرفته بود . دست هایم عر  کرده بودند . یسردی ازت

داشتم مادر می شدم ؟ من ؟؟ سرم را تکان دادم و در تصمیمی آنی به در زدم . سه   من

شانبه بود .ساه شانبه ها آقا بزرگ در دفتر کارش نتیجه ی کارهای پسار ها را چک می کرد 

 ... حمید و نیما و مجید و هرکسی که زیر دستش بود . 

 ا ادن وقت ندارم ... 

و وارد شاادم . آقا بزرگ اخمو ساارش را از روی بی توجه دسااتگیره را پایین کشاایدم 

برگه ی روبه رویش برداشااااات و با دیدن من نگاهش رنگ تعجب گرفت . اما حرفی نزد و 

این که باز من را پس بزند .   زبه صاندلی اش تکیه داد . اساترس گرفته بودم . می ترسایدم ا

دم برای برگشاتن کنار کیان اما من این بار برای ماندن آمده بودم و هیر جوره کوتاه نمی آم

 . کیان خطا کرده بود و من بریده بودم حتی از زندگی ... 

 ا می خوای تا صبح همونجا بی حرف وایسی ؟ 

 ا ما .. من .. 

 سرم را پایین انداختم . حالت تهوعی که گریبانم را گرفته بود کدفه ترم می کرد ... 

 ا حرف بزن . سرم شلوغه ... 

 ا می خوام جدا شم ... 
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صاادای پوز خند آقا بزرگ را شاانیدم و بی اختیار ساارم را بلند کردم و به او نگاه کردم 

که با همان پوزخند ادامه داد : چی باعن شااده که فکر کنی باز احم  می شاام و حرفت رو 

 باور می کنم ... 

 ا من هیچوقت نخواستم جد ا بشم ... 

اااااا هیر وقت هم نخواساتی دل به تصامیمه من بدی . تو اگر باز اومدی به این عمارت  

 مجبور بودی . حاد چی باعن شده فکر کنی که من باز پشتت رو میگیرم ؟ 

 با بغحی که صدایم را خش دار کرده بود جواب دادم : آقا بزرگ... 

بلند شاد و با عصابانیت گفت پوشاه ای که در دساتش بود را روی میز کوبید و تند از جا 

: 

جودی رو که من آقا بزرگ تو نیساتم . تو منو شارمنده کردی . تو اسامه اون بی و اااااا 

، بعد از اون همه حمارت برگشااتی ... حاد نامه ت نگه داشااتی تنهات گذاشاات توی شااناساا 

 جلوی من ایستادی که چی بشه ؟؟؟

ا زاری و همان حال بد باز ادامه  دساتم را به دیوار گرفتم . حال اصاد خوشای نداشاتم . ب

 دادم : این... این بار نمی خوامش ... من ، اشتباه کردم . شما منو ببخش ... 

 ا انتظار داری بگم باز پشتتم و بعد با دیدن کیان باز فیلت یاد هندستون کنه ؟ 

زد   دیگر توانی برایم نماند و به دیوار تکیه دادم . آقا بزرگ پر از اسااترس میز را دور

و ممابلم ایسااتاد . دسااتش را زیر بازویم گرفت و من را روی مبل تک نفره نشاااند و ممابل 

 پایم زانو زد . پر تر س لب زد : نوا ، نوا حالت خوبه ؟ 

زار زدم . بس بود مماابلاه کردن باا اشاااااک هاایم در مماابال آقاا بزرگ و بس بود محکم  

غلط کردم . غلط کردم آقاا بزرگ . تو   بودن در برابر حرف هاایش . باا گریاه و بغض گفتم :

 ببخش .. تو به روم نیار ... 

 بهت زده از این التماس کردنم پرسید : چا ... چی شده ؟ 

 ا دوسش دارم ، اما نمی خوامش . یعنی نباید بخوامش . 
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 ا به خاطر چی ؟ به خاطر کی ؟ 

 ا به خاطر دلم ، به خاطر خودم ... همین ! نپرس آقا بزرگ . 

 کدفه از جا بلند شد و کمی دور خودش چرخید و با خشم تکرار می کرد ... 

اااااا کاش پدرت زنده بود . کاش ساعید زنده بود و من اجازه داشاتم م ل همه ی نوه هام 

حتی اگر بزنمت هیچی اونمدر بزنمت که تمام غصااااه هام پاک بشااااه ، ولی خودم می دونم 

 عوض نمیشه . هیچی ... دلم می خواد اونمدر کتکت بزنم تا دلم آروم بشه ...

 درمانده به این همه درماندگی اش نگاه کردم و گفتم : 

 ا فمط ... فمط می گم منو ببخشید ... 

ساااکت شااد . دل به دریا زدم . خجالت می کشاایدم اما جایی برای خجالت کشاایدن نبود . 

 واستم باز هم از دهان دیگران بشنود مانند جدا نشدنم از کیان که لب باز کردم .. نمی خ

 ا فا ... فمط ... 

ایساتاد و مانند ببر زخمی به من خیره شاد و من خشام را در نگاهش می دیدم که گفت : 

 فمط چی ؟ 

 ا من ... ما... 

 رو بزن نوا ... سخت بود . با پشت دست گونه هایم را دست کشیدم که غرید : حرفت 

 ا من ، من حاما.. حامله م ..

بهت زده شاد . با چشام های گشااد شاده به من چشام دوخته بود . دساتش را روی قلبش 

گذاشات که نیم خیز شادم و دسات دیگرش را به نشاانه ی اینکه جلو نروم ممابلم گرفت و من  

به او بود که این بار  ترسایده باز سارجایم نشاساتم و خیره بودم به مردی که ... هنوز نگاهم

 فریاد زد : 

 ا کاش می مردم از دسته تو .. از دست بی فکریت نوا ... 

ا لرزاند . در به حاارب باز فریادش چهار دیوار اتا  را که نه ولی چهار سااتون بدنم ر

 شد و عزیز پر از دلهره وارد شد . 
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 چرا فریاد می زنی ؟ باز ا اینجا چه خبره ؟ چی شده ؟ 

ن آمد و با نگرانی گفت : نوا ، نوا چی شاده مامان جان ؟ چرا گریه می کنی به سامت م

 ؟ 

 ببین چی میگه ! .... ببین چه غلطی کرده ؟ ... آقابزرگ ا 

 عزیز ا چی شده خب ؟ یکی بگه چه خبره ؟ 

آقا بزرگ ااااا می خواستی چی بشه ؟ ... اون از اون موقا که تو روی من وایساد گفت 

یا اون کیانه بیشارف یا هیچکس ، کوتاه اومدم .. ولش کرد و این دختر م له خر تو گل گیر 

کرد و باز کوتاه اومدم .... باز م له عروسااک خیمه شااب بازی پاشااد رفت با اون پسااره ی 

 گشته میگه می خوام جدا شم ... اونم با یه توله از اون بیشرف ... بی همه چیز ... حاد بر

هین عزیز و دسات هایی که ممابل دهانش گرفت . فکر میکردم از ناراحتی اسات . روی 

نگاه کردن به عزیز را نداشاتم . سارم پایین بود که صادای عزیز باعن شاد در میان گریه با 

 چشم های گشاد شده به او نگاه کنم . 

 ز ا الهی قربونت برم دخترم ... ینی تو داری مادر میشی ؟ ... ای خدایا شکرت ... عزی

انگار روی باروت خشام آقابزرگ نفت ریخته شاد که منفجر شاد : حالیته چی میگی زن 

 ؟ می فهمی اصد دو و برت چه خبره ؟ 

ور میدیدم عزیز اخم کرد و ممابل آقا بزرگ ایساااتاد . این اولین باری بود که او را اینط

 . 

ااااا شما خودت متوجهی چی میگی ؟ اون پسری که دیشب برای بیخبری از نوا صد بار 

مرد و زناده شاااااد یعنی نوا رو دوسااااات ناداره ؟ تو چی می خوای از جوناه این دوتاا بچاه ؟ 

همدیگه رو دوسات دارن ، دارن زندگی می کنن ... نوا اومده جدا بشاه ؟ غلط کرده ... مگه  

بچاه ؟ مگاه من می ذارم ... هرچی بریادی و دوختی رو خودت می دونی ،   الکیاه ؟ اونم باا

 از ادن به بعد پای یه بچه وسطه .. یعنی جونه یه آدم ... 
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آقابزرگ اااااااا چی داری میگی برای خودت ؟ ... میگه نمی خوام زندگی کنم ... منم از 

باشاه ، مرد   اون پسار خوشام نمیاد ... پساری که همه ش یک ساال تونسات مرد زندگی نوا

نیست ... باباش فریماه رو از من گرفت و پسرش می خواد نوا رو از من بگیره . نمی ذارم 

 زن . نمی ذارم ... 

عزیز بی توجه به آقابزرگ به سامت من برگشات و با عصابانیت گفت : راسات میگه ؟ 

 می خوای جدا بشی ؟ 

ت براش ؟ مگه یه کیان سرم را تکان دادم که گفت : یعنی چی ؟ مگه جونت در نمی رف

 نمیگفتی صد تا از بغلش می اومد ؟ مگه تو روی ما نایستادی به خاطرش ؟ چی شده نوا ؟ 

اااا ناااا ... نمی خوامش ... من ... عزیز ... من نبودم آدمی که الکی بگم نمی خوام ... 

 بودم ؟ 

 کنم... فمط نگاهم کرد که باز گفتم : اما ادن میگم ... من نمی خوام باهاش زندگی 

 عزیز چیزی نگفت و آقابزرگ به حرف آمد : اون .. اون بچه چی ؟ 

دهانم تلخ شاد... شااید کمی زهر ریخته شاد ... چه داشاتم بگویم ؟ ... دهان باز کرد . از 

 جایی م ل ته چاه لب زدم : می ... میندا..

شنیدم حرفم را صدای کوبیدن دست عزیز به گونه اش قطا کرد و بعد صدای بلندش را 

: تو غلط میکنی ... می خوای آدم بکشای ؟ می خوای بچه ی خودت رو بکشای ؟ ... نوا تو 

 چی به سرت اومده ؟ 

ه  همم بلند شد . کیان با من چه کرده بود ؟؟ کیان ... کیان ... این اسم چه به سر من 

یاان از گرفات .. بیشاااااتر از ک  من ؟؟ بچاه ی خودم را بکشااااام ؟؟؟ دلمو دنیاایم اورده بود . 

 خودم... 

ساارم را پایین انداختم و نالیدم : آ ... آقابزرگ منو نمی خواد ... بچه ی ... حاد بچه م 

 رو بخواد ؟ 
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آقا بزرگ نگاهش تیره شاد . حس کردم گرفته شاد . تند به سامت تلفن روی میز رفت . 

 شماره ای گرفت و بعد صدایش را شنیدم . 

ستته می ذاری زمین میای عمارت ... آره ... سریا ا کجایی ؟ ... هیچی نپرس ... آب د

 ... 

 گوشی را روی دستگاه گذاشت که عزیز ترسیده پرسید : کی بود ؟ چی تو سرته ؟ 

آقابزرگ بی توجه به سااامتم امد و ممابلم ایساااتاد . من حتی نای ایساااتادن به پایش را 

کان داد : نوا.. خوب گوش  نداشاتم و فمط سارم را بلند کردم که دساتش را تهدیدوار ممابلم ت

 کن ببین چی میگم . این حرفه آخرته ؟ می خوای جدا بشی ؟ 

سارم را تکان دادم دادم که گفت : اینکه فردا بیای بگی آ  پشایمون شادم ، آ  دوساش  

دارم ، ا  من اشتباه کردم ، آ  جدا نمیشم .. نداریم نوا ... به روحه سعید ، به اروا  خاک 

بابات که می دونی دنیام به هم می ریخت به روحش قساااام نمی خوردم ولی ادن قساااام می 

دور اسامت یه خط قرمز می کشام و به مرگ هم بیفتی سامتت نمیام خورم . به روحه ساعید 

 ... تو سرت رفت ؟ 

عزیز ااااا می خوای چیکار کنی ؟ اون پسر د  می کنه ... می خوای زن و بچه ش رو 

 ازش بگیری ... 

 مد بگو بیاد داخل ... آقابزرگ ا برو بیرون . نیما او

 عزیز ا با توام . چیکا..

یز را گرفت و به سااااامت در برد . درتمام عمرم هیچوقت  آقابزرگ عصااااابی بازوی عز

نادیاده بودم باا عزیز اینطور برخورد کناد . نگااه عزیز پر از ترس باه من بود کاه آقاابزرگ او 

را بیرون فرسااتاد و در را بساات . بدون نگاه کردن به من به ساامت میز رفت و پشاات ان  

 نشست . 

فمط می خواساتم یک زندگی ارام داشاته اسام نیما را شانیده بودم و ترسایده بودم . من  

 باشم . اما آقابزرگ هم این اجازه را به من نمی داد . 
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حال اصد خوشی نداشتم . هنوز هم حالت تهوع امانم را بریده بود . کمرم به شدت درد 

می کرد . دانه های عرقی که روی صااااورتم بود . رو به مرگ بودم انگار ... نیم ساااااعت  

 د .  شک ساعت ... در باز شد و نیما هول زده واردگذشت و شاید هم ی

 ا چی شده آقا جون ؟ 

 آقا بزرگ بی ممدمه و حتی بی سدم از جا ایستاد و پرسید : هنوزم می خوایش ؟ 

جا خوردم و نیما بهت زده از این سوال غیره منتظره شوک زده ایستاده بود که آقابرگ 

 با خشم از جا بلند شد و باز پرسید : یک کلمه بگو می خوایش یا نه ؟ 

 ا ها .. ها ؟؟؟ چی شده ؟ چه خبره ؟ 

 ا نوا می خواد از کیان جدا بشه . 

رش را داشاات که حتی حس کردم نیما به ساامت من برگشاات . جا نخورد ، انگار انتظا

 لبخندی زد و باز به سمت آقابزرگ برگشت : خب .. خب این .. یعنی من چیکار کنم ؟ 

 ا نیما چرت و پرت نباف ، می خوایش یا نه ؟ 

 نیما ا ما ... می خوامش .. 

 بدون پلک فمط به نیما نگاه می کردم و صدای آقا بزرگ را شنیدم : حتی با بچه ؟؟؟ 

پرید . ناباور بود . انگار شاک داشات به شانیده اش که کمی چشام هایش را  رنگ نیما

 تنگ کرد و پرسید : با..با.. با چی؟

 ا نوا بارداره . حتی با بچه می خوایش ؟ 

حس کردم سااساات شااد که دسااتش را به دسااتگیره تکیه داد و با همان ناباوری به من  

 چشم دوخت . آقا بزرگ عصبی از اتا  بیرون رفت . 

م شادم و آرنک هایم را روی زانوهایم گذاشاتم و صاورتم را بین دسات هام گرفتم . چند خ

 انیه گذشااته بود که صاادای قدم هایی را شاانیدم که تند به من نزدیک می شااد و بعد صاادای 

 نیمایی که در نزدیکی ام بود . 
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میگه ؟  . ممابل پایم زانو زد و دلواپس پرسااید : آ ... آقا بزرگ چی ساارم را بلند کردم 

 بچه چیه ؟ جریان چیه ؟ 

خجالت کشایدم . نگاهم را از صاورت او به دسات هایم دوختم . باز پرساید : نوا مححاه  

 رحای خدا راست بگو . ادن وقت خجالت نیست . 

 ا من ... من یک ماه و ده روزه که .. 

 ا که چی ؟ هان ؟ 

 ا حامله م !!! 

بی حس روی زمین و روی پارکت های کف اتا  نشااساات و دسااتش را به پیشااانی اش 

 کشید و زمزمه می کرد : وای ... وای ... من چه غلطی کردم؟ من ... نوا ... 

بااز نگااهش کردم کاه تناد دسااااات هاایش را باه دو طرفم روی مبال تکیاه داد و گفات : تو 

 .. اون بچه ... جدا نمی شی ... حالیته ؟ ... تو نباید جدا بشی 

نفساام از این همه بغض گرفته بود . از صاابح تا حاد که کمی از ظهر گذشااته بود فمط  

اشاااااک ریخته بودم . بی حال بلند شااااادم و گفتم : من ... به خدا من به آقا بزرگ نگفتم .. 

نگفتم که به تو بگه ... من می خوام زندگی کنم ... کیان منو نخواسااات . اون ، اون ساااارا 

 ی خواست ... من دوسش داشتم . نیما ، دوست داشتن چیزه بدیه ؟ ... رو م

بیحال روی زمین نشاسات و به مبل تکیه داد . زانوهایش را جما کرده بود و صاورتش 

را میان دساااات هایش گرفته بود . باز گفتم : من ، به خدا من نمی دونم که چه گناهی کردم 

خواد... مامان بابا هم نخواسااااتن ... من فمط   ... کیان منو نخواساااات . آقا بزرگم منو نمی 

عاشا  شادم . خطا کردم . ساارا خوشاگل تره ... ساارا خانوم تره ... ساارا سار تره ، معرکه  

 س ، ولی گناه من چی بود ؟ 

 دست هایش را برنداشت و فمط صدایش را شنیدم : بسه . بسه نوا ... 

. قبل از بیرون رفتن باز به ساامت  قدم هایم را به ساامت در برداشااتم و در را باز کردم

نیما برگشاتم و گفتم : من نمی خواساتم آقا بزرگ به تو بگه . ولی چه تو باشای چه نباشای 
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... من ، من از کیان جدا می شااااام . من دیگه می خوام به دلم گوش ندم . دلم خر شاااااده . 

. می خوام دیگه هنوزم می خوادش . ولی می خوام عاقل باشام . خانوم باشام . م له ساارا ..

نخوامش . باه جاای حمااقات این باار می خوام خوب پیش برم . ربطی باه تو ناداره . دیر یاا 

زود می فهمیدم . عذاب نکش ازپرده برداشااتن از چیزی که حمیمت داشااته . که دیر یا زود  

 من دیگه هیچوقت کیان رو نمی خوام . هیچوقت دیگه نمی تونم بخوامش ...می فهمیدم . 

  بیرون رفتم . حالم اصااااد خوش نبود . قول داده بودم که کیان را نخواهم . آقا از اتا

بزرگ قساام خورده بود به روحه پدرم ... کیان را هنوز دوساات داشااتم . یک جنین در حال  

رشاااد بود و من مادرش بودم ... نیما انگار هم من را می خواسااات و هم نمی خواسااات ...  

حااااع آشاااوب بود . چمدر هیر چیز سااارجایش نبود !!! کیان من را نخواسااات ... چمدر او

زندگی ام به هم ریخته بود ومن هنوز ساردرگم بودم ... هنوزم می ترسایدم از قسام آقابزرگ 

زندگی سااخت گرفته بود ، تلخ گرفته   که باز دلم هوای کساای را کند که هوایم را نداشاات !!!

د روزی بود کاه فهیاده بودم . از بود . زنادگی دیگر زنادگی نبود ، جهنم بود . این را چنا 

 روزی که کیان انگار من را نخواسته بود ... 

به اتاقم رفتم و روی تخت افتادم . تب کرده بودم ، نمی دانم شاید یخ کرده بودم . هانیه 

باه اتاا  آماد . لاب هاایش تکاان می خورد . چمادر حاالم باد بود ... چمادر ترحم برانگیز بودم . 

ن دوان از اتا  خارم شااااد. بعد با عزیز وارد شاااادو  من انگار دیگر هانیه پر ترس و دوا

توانم برای بیدار ماندن تمام شااااده بود . انگار بس بود فکر کردن که چشاااام هایم روی هم 

 افتاد . که تاریکی محض دنیایم را گرفت . 

 هانیه ا عزیز شما برو استراحت کن .. 

قبتمون رو افریماه جواب پس بدم . خدا آخرو ععزیز اااا کجا برم مادر؟ اگه برم باید به  

 بخیر کنه ... 

 حمید ا هیس ، مریض خوابیده ها ... 

 نیما ا بهتره باد سرش خلوت باشه ... 
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 سارا ا چرا انمدر حعیف شده ؟ ... 

تنم به لرز اقتاد. اینهمه نفرت از سااارا کم بود ؟  کم بود ... دنیایم از هم پاشاایده بود . 

 خود آگاه از آن صدایی که شنیده بودم در هم شد و بعد صدای حمید :اخم هایم نا

 ا عه ، اخم کرد . 

 هانیه ا مسخره . 

 حمید ا میگم ینی به هوش اومد . 

صادای قدم هایی که به من نزدیک می شادند و من فهمیدم وقت چشام باز کردن اسات . 

. سارا سمت چس تخت ایستاده بود که رویم را   کردم و به آنها چشم دوختمچشم هایم را باز 

به راساات چرخاندم . عزیز با چشاام هایی به نم نشااسااته نگاهم می کرد . چمدر ازخودم بدم 

 می امد بابت این همه آزاری که به او و دل مهربانش می دادم . 

 عزیز ا خوبی مادر ؟ 

 ا شا... من شرمنده م عزیز . 

 مگه چه کردی؟ ه . ا نگو مادر ، دشمنت شرمنده باش

 هانیه ا خوبی ؟ 

 سرم را تکان دادم که حمید گفت : داشتی فنچول رو به کشتن می دادی ... 

 : سالمه ؟  پرسیدمبا لبخند گفته بود . 

 نیما ا آره ... دکتر شاکی بود . می گفت حالت اونمدر میزون نیست که هی غش کنی . 

 دم .نیما گرفته بود.  ناراحت بود ... حس می کر

 عزیز ا برای بچه خطرناکه مادر . انمدر سخت نگیر ... 

 هانیه ا بهتره اتا  رو خلوت کنیم ، مگه نه ؟ 

عزیز دسات پاچه و تند بلند شاد و رو به بمیه گفت : راسات میگه . بریم بیرون بهتره . 

فمط    حمید توام برو به آقا بزرگ بگو نوا خوبه . نوا ، توام خوب اسااتراحت کن . ادن دیگه

 خودت نیستی و باید به فکر بچه هم باشی !
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. ساارا هنوز مبهوت بود بابت   عزیز لبخند زدم . همه بیرون رفتن به این همه مهربانی 

این همه بی اعتنایی ام و حتی نگاه نکردنم به او . هانیه مانده بود . لبه ی تخت نشاسات و 

 گفت : دکتر گفته خیلی حعیفی . در واقا همه مون رو نگران کرد .. 

شایطنت کرد و با لبخندی گفت : البته ما اصاد نگران تو نیساتیما ، اون کوچولو زیادی 

مون جا باز کرده ، نیومده . وااای ، فکرش رو بکن نوا ... تو مادر بشااای . خوش به تو دل

 حالت ! 

به ساامت در   لبخند زدم به این همه نشاااط ناب و محبت خالصااانه ... از جا بلند شااد و

میرفت که گفتم : همیشاااااه خوب بمون . نمی خوام بعاد فکر کنم احم  بودم برای دوسااااات  

 داشتنت ! 

اعحااای چهره اش اما لبخند زد :  . غم بیداد می کرد روی تک تک   به ساامتم برگشاات

 من هیچوقت بهت نارو نمی زنم نوا . ما دوستیم . ما .... ما خواهریم ! 

 لبخندش را با لبخندجواب دادم که بیرون رفت . 

حاعیف شاده بودم ... حاعیف و با فکری مشاغول ... با بچه ای که هنوز نیامده دل برده 

.. دکتر سافارش کرده بود که باید تمویت شاوم ، گفته بود فشاار عصابی زیادی را بود از من.

تحمال می کنم .. اماا من تحمال نمی کردم ، من دیگر تماام شاااااده بودم ... خودم ، طااقتم ، 

 عشمم !! 

دو روز گذشته بود . دو روز پر از هیچی ... پر از بدتکلیفی ، من هنوز روشن نکرده 

لم ، با خودم ... کیان را هم می خواسااتم هم نمی خواسااتم . بودن سااارا بودم تکلیفم را با د

شاامم و بیشااتر در دلم فرو می رفت . چرا باید اینطور می شااد چشااده بود خار ... گاهی در  

 ؟؟؟ 

مانند همه ی این چند روز در اتاقم روی زمین نشاساته بودم . بی خبر از احواله بیرون 

از این در ! بیخبر از هماه ی بیخبری هاا ... دنیاا انگاار تماام شاااااده بود . باا خودم فکر می 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
469 

کردم رفتن و بی خبری از کیاان هم تاا این حاد من را از خودم گرفتاه بود ؟؟؟ ناه ... نگرفتاه 

 بود !!!  

به تخت تکیه دادم و پاهایم را جما کردم و سارم را کک روی زانوهایم گذاشاتم . در تند 

باز شاد . بی تفاوت سارم را بلند کردم . نگاه ترسایده ی هانیه انگار مساری بود که ترسایدم 

 . 

 ا چی شده هانیه ؟ 

 نفس نفس می زد از بابته آن همه سرعتی که برای باد آمدن خرم کرده بود . 

 .. پاشو... پایین ... کیان اومده !  ا پا

اخم کردم . پر شادم از خشام . صادای دلم را که بی تابی می کرد حتی با شانیدن اسامش  

خفه کردم و از جا بلند شاادم . به ساامت راه پله رفتم . اولین قدم را برای پایین رفتن از پله 

 ها برداشتم که پشیمان شدم ... 

شام ... آقا بزرگ قسام خورده ... مگه قراره پشایمون » اگه ببینمش ... اگه پشایمون ب

بشام ؟؟؟ نوا ، احم  .. احم  .. احم  ... عاقل میشام . عشا  کیلویی چند ؟ ... اصاد مگه  

 عشمی هم هست ؟ ... نه ... ا

گفته بودم نه و خودم می دانساااتم جوابش یک آره پر از حمیمتی اسااات که فمط رنگ و 

 عدی را دلمرده تر برداشتم ، آرام تر ، سست تر .... بوی حماقت می دهد . قدم های ب

به آخرین پله رسااایدم . سااارم را بلند کردم . عزیز گرفته روی مبل کنار فریماه مبهوت  

نشاساته بود . ساارا شاانه های عزیز را ماسااک می داد . ساحر اخم آلود کنار همسار اخم الود 

از بازوی ساااجاد آویزان بود و بی شاااادی متعجب بود و پرگل تر از خودش جا گرفته بود . 

 حس نگاه می کرد . 

نادر کنار نیما بود و اخم داشااات ... اما نیما !!! حس یک برنده . چشااام هایی که بر  

 می زدند . لبخند کجی که می زد و نگاهی که میخکوب بود به کیان خشمگین... 
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طول نکشااااید  بعد از این همه دو دو زدن های نگاهم که شاااااید چند  انیه ای بیشااااتر

 بادخره دیدمش . آشفته بود . شلخته ... 

حمید قدمی جلو برداشت و به سمتم می آمد که با تکان خوردنش و مسیر آمدنش توجه 

همه به من جلب شاد . عمو مجید بی حوصاله ساالن را ترک کرد و همسارش پر از دلخوری  

 خیره ی نیما بود !!! 

بود . چمدر مشااکل ریخته بود در این   چه بلبشااویی بود . هرکساای گیره مشااکل خودش

عمارت و من با خودم می گفتم چمد ندانساته ی دیگر وجود دارد که قرار اسات با فهمیدنش  

 !!!  ؟؟؟بدتر از بدی شویم که ادن هستیم

کیان با دیدنم مبهوت شاد . ح  داشات . پیر شاده بودم ، افسارده و شاکساته ... منی که 

ا و درماان بودم حادس زدن اینکاه باا خیاانتش عااقبتم چاه می باا رفتن کیاان محتاام دکتر و دو

 شود سخت نبود ... 

زیر لب نوا گفتنش را فهمیدم . دلم حاااعف رفت . قلبم بنای ناساااازگاری گذاشااات . تب 

 و صدای آقا بزرگ بلند شد :  مکردم . چمدر دلتنگ بودم !!! اما اخم کرد

 ا شنیدی چی گفتم پسر ؟ 

رو ی کیان ایسااتاده بود . فمط آنها ساار پا بودن و من و هانیه   آقابزرگ کنار نیما روبه

و حمیدی که کنارم بودند ! همه ی وجودم چشااام شاااده برای دیدن ، برای فهمیدن نتیجه ی 

 اشت انگار . داین دوئلی که خیلی طرفدار 

 کیان با اخم به سمت آقا بزرگ برگشت : 

چوب نذار دی چرخم . زنم رو می خوام نه ، نفهمیدم . اصد من نفهمم . شما بفهم ، اا 

ببرم . پکمان زنگ زد . گفت میزون نیسااات نوا . چند روز دندون دی جیگره بی صااااحابم 

 نذاشتم که حاد بگی نمی ذارم نوا بیاد .

آقا بزرگ اما خونساارد بود . انگار فهمیده بود این نوا ، نوای درمانده و احم  ساااب  

 کیان صبر کند ! نیست که بخواهد باز هم کنار 
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آقابزرگ ااا من گفتم نمی ذارم ؟؟؟ من گفتم نمی خوام ؟؟؟ این بار رو اشتباه فکر کردی 

 . من هرچی گفتم ، گفته ی نوا بوده که بهم گفته ... 

 کیان درمانده به من نگاهی انداخت و باز به سمت آقا بزرگ برگشت و جواب داد : 

کنن ؟؟؟ خودت با عزیز بحن نکردی ؟؟   که چی ؟ تا حاد ندیدی زن و شاوهر بحنااااااا  

لیلی و مجنون هم کاه بااشااااای بااز جرقاه می زناه گااهی بیناه خودت و زنات . ماا جرقاه زده . 

دختره ، دلش نازکه . مرهم می ذارم ساره دلش . حرفیه ؟ اصاد خبط کردم . نوکرشام هساتم 

 تا قیامه قیامت . چی بذارم که بشه سند ؟  ... 

 ن را به درد آورد و خشم کیان را بیشتر کرد . پوزخند آقا بزرگ دل م

ااااا سند ؟؟ سند می خوای بذاری ؟؟ مگه وقتی زنت شد سند محکم تر از شناسنامه ش 

 ... بود که مرد نبودی و پاش واینسا

کیان حرفش را قطا کرد : دارم میگم اشاتباه کردم ، به پیر به پیغمبر اشاتباه کردم . من  

 و دوست دارم . دمصب با چه زبونی بگم که بفهمین ؟؟زنمو دوست دارم . زندگیم ر

جوش می خورد و فریاد می زد . آقابزرگ هم فریاد زد : خوب گوشاااتو باز کن پساار . 

نوا بچه بود ، با دوز و کلک پریدی وساااط زندگیش و بعد رهاش کردی . اون موقا دلخور  

تنبیه بشاه . بعد ساه ساال   بودم که برای تو تو روی من ایساتاد و سااکت شادم و دم نزدم تا

 برگشتی و باز خامش کردی ، خرش کردی ... دیگه نمی ذارم . 

کیاان کدفاه دساااااتی میاان موهاایش کشااااایاد و پر حر  جواب داد : آقاا بزرگ احترامه  

 خودت رو نگه دار .

 فریماه تشر زد : کیان !!! 

تند به سامت مادرش برگشات : چیه ؟ یه بار شاد به بابات بگی انمد کارای شاوهرت رو 

چوب نکنه ساااره منه بدبخت ؟ اون لعنتی مرده و من دارم تماصاااه کاراش رو پس می دم . 

 زنمه ... ز ... نَ ... مه ... ، بابا  
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همه حرصی که می زد شدم .  آنو من محو  کلمه ی آخرش را شمرده شمرده گفته بود 

کیان حر  می زد و من نگاهم به ساامت سااارا ساار خورد . ناباور بود ، انگار انتظار این 

همه جوش و خروش را نداشات . ساحر سار  بود از خشام . همانطور نگاهم بین آن ها تاب 

ر  می خورد تا اینکه صادای آقا بزرگ من را بیرون کشاید از معمای اینکه چه بود میانه ساح 

 ...  ؟؟؟ و سارا و کیان

 ا نوا ... 

 رگ نگاه کردم . همه هم به من نگاه می کردند . به آقا بز

 ا جوابش رو بده ! 

مات ماندم . دساات هایم را به هم قدب کردم. عر  کرده بودند . حتی نیم نگاهی هم به 

 کیانه خیره به دهانم نینداختم که باز آقا بزرگ به حرف آمد . 

 ؟؟؟ ا می خوایش 

معلوم بود ... جواب سوالش خواستن بود . می خواستم بگویم می خواهمش اما او من  

را نخواساات ! فکر کردم ، به تمام  سااه سااالی که جهنم بود برایم بابت رفتنه کیان و خیال 

اینکه با ساااارا بود و غر  بود در خوشااای ... هرچه بیشاااتر فکر می کردم بیشاااتر حالم از 

 هم می خورد ... خودم و عدقه ام به 

 آقا بزرگ غرید : نوا ... 

توانی نبود برای به لب آوردنه نه ! سارم را به نشاانه ی نه به باد تکان خوردم . نگاه 

 نمی کردم به کیان و می فهمیدم کدفگی و سردرگمی اش را ... 

آقابزرگ اااااا حرف بزن نوا . نمی خوام این پساره باز هرچی از دهنش میاد بار کنه ... 

 ی خوایش یا نه ؟؟؟ م

دهاان بااز کردم جواب دهم . چمادر ساااااخات بود گفتناه همین یاک کلماه ی دوحرفی . باه 

 نظرم آمد کوه کندن باید خیلی راحت تر باشد تا نه گفتن برای نخواستنه کیان !!!

 ا نا... نه !!



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
473 

ان ه بود باه کیا لبخناد نیماا را باا شااااانیادن جوابم دیادم . اماا او من را نادیاد و همچناان خیر

 فته و عصبی ....آش

 کیان ا نوا ... 

آقابزرگ ا اون می خواد جدا بشه . فکر کنم بدونی که بار داره . اگه تر س از خدا نبود  

و عزیز می ذاشااات ، خیلی وقته پیش هم خودم رو هم نوا رو از شااار این بچه خد  می 

کیل گفت تا زمانی که کردم . خواسته خدا بوده . مخالفت بی معنیه برای به دنیا اومدنش . و

 بارداره نمیشه طد  بگیره . 

 ب داد : چی میگی آقا بزرگ ؟؟!؟!؟کیان دلگیر جوا

آقاابزرگ بی اهمیات باه آشااااافتگی کیاان اداماه داد : صااااابرمیکنیم تاا بچاه باه دنیاا بیااد . 

انتخاابم باا نوا بوده . این باار خودش می خواد جادا بشاااااه . بچاه کاه باه دنیاا اوماد بچاه ت رو 

 می بری و دیگه سایه ت هم نمی خوام این ورا ببینم ... 

با مادرش می خوام ... اصااد ، کیان عصاابی گفت : بچه می خوام چیکار ؟ من بچه رو 

 من فمط نوا رو می خوام .  

آقابزرگ ااااا مهم نیست . اگه بچه ت رو نمی خوای کسی هست که مادر رو همراه بچه 

 بخواد ! 

 کیان ا چا ... چی ؟ 

ناخود آگاه و بی اراده به سامت کیان برگشاتم . بهت زده بود . دساتش را روی تکیه گاه 

نا توان بود . نگه داشاااتن پاهایم برای به سااامتش پرواز نکردن  مبل کنارش گرفت . انگار 

سااخت بود ، اما ممکن بود . من خودم را به زور نگه داشااته بودم برای نرفتن کنار کیان . 

نگاهم را به ساامت سااارا کشاایدم . می خواسااتم به دلم نشااان دهم ، که سااارا عزیز کرده ی 

، که با زور قر  به صاابح می رساااندم کیان اساات . می خواسااتم به دلم بگویم شااب هایی  

 کیان کنار سارا ... 
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لبم را گزیدم . انگار تلنگری بود برای جما شااادن اشاااک هایم در چشااام هایم . ساااارا 

نموناه ی زناده ی تنهاا دلیال جادایی من از کیاان بود ! دلیلی کاه هرچمادر هم می خواساااااتم ، 

 نمیشد نا دیده بگیرمش ... 

 فریماه ا بابا ... 

 کوتاه بیا مرد ... عزیز ا

 رو می خواد ...  شزن عمو ا اون زن

 چشم شده بود برای دیدن کیان و حال و روزش . آقابزرگ انگار نمی شنید . 

آقابزرگ اااااااا نوا جوونه ، تو که نمی خوای بعد از جدایی ازتو م له احمما تا آخر عمر  

 تنها بمونه ...

: صاادای نفس های تند و بلند کیان را شاانیدم و بعد صاادایی که از زور خشاام می لرزید 

 !!!  دودمانت رو به باد می دم 

آقابزرگ خونساارد لبخندی زد و گفت : فکر نکنم نیما م ل تو احم  باشااه و از دختری 

 م ل نوا بگذره . خصوصا اگه با مرور زمان عاشمش بشه ... 

بار نگاهش نیمایی را برانداز کرد که ساااارتاساااار پر بود از کیان بهت زده شااااد و این 

قدمی به جلو  تمسااااخر به کیان و حال و روزش ... کیان کبود شااااد از خشاااام . ترساااایدم . 

توقف شدم اما نگاهم همچنان میخکوب کیانی بود مبرداشتم که حمید بازویم را نگه داشت .  

 که با خشم دو طرف مبل را گرفت و بلند کرد . 

در فاصااله ی زیادی از او ایسااتاده  داشاات که یی را  رت کردن مبل به ساامت نیماخیال پ

بود  وبا یک حسااب سار انگشاتی هم می شاد فهمید مبل تک نفره ی به آن سانگینی اگر پرت 

شاااود قطعا روی سااار نیما فرود نمی آید و کیان فمط خیاله خالی کردن حرصااای را دارد که 

 گندمی پوستش را کبود کرده !!! روی حنجره اش سنگینی می کند و رنگ 

صادای جیغ همه با برداشاتن چند گام بلند ساجاد و حلمه کردن دسات هایش به دور کمر  

 کیان همزمان شد . کیان انتظار نداشت و مبل جلوی پایش روی زمین افتاد .
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ترسایده بودم . بیحال و بی جان شاده بودم .اما سارپا بودم و این من را متعجب می کرد 

. رنگم پریده بود . کیان هنوز کبود بود ! ساجاد را به عمب هل می داد اما ساجاد بازوهایش 

 را رها نکرده و حمید به کمک سجاد رفت . 

قش نمی دم .. شکایت می کیان ااا نیما نابودت میکنم . نوا زنمه ... می فهمی ؟ من طد

 کنم ازتون ... ولم کن سجاد ... د ولم کن آشغال ... 

ی صدایش را باد برد : برو بیرون از اینجا ... حمه دوباره اومدن نداری بآقابزرگ عص

 ... نمی خوادت . تازه عاقل شده . دست از سرش بردار ... 

ه نمی خواد ... زنمه و زنم می اا به تو ربط نداره .. به هیچکس ربط نداره ... غلط کرد

ولی تاوانش نمی تونه از دسااات دادن نوا باشاااه . نمی  ،مونه ... من یه غلط احاااافه کردم  

 من دوسش دارم . ذارم . 

بی حس شاادم . توانم همینمدر بود . ساارم گیک رفت هانیه زیر بازویم را گرفت و کمکم 

بین آن همه داد و بیداد و الم شانگه کرد . روی اولین پله ی راه پله نشاساتم . صادای هانیه 

 بلند شد : 

 ا امینه ، امینه خانوم آب قند بیار ... نوا ، نوا قربونت برم ... 

عزیز پر ترس جلو آمد و فریماه بغض کرده به من نگاه می کرد . سااااارا توانش را از 

 یشو با بغحاای که بیداد می کرد در چشاام ها دساات داده بود و روی مبل پشاات ساارش افتاد

 خیره بود به کیان . 

پلک هایم سنگینی می کرد . هانیه ممابلم نشسته بود . کیان را دیدم ، دقیما سمت دیگر 

ساالن پشات سار هانیه ایساتاده بود . صادای فریادش قطا شاد . نگران به من نگاه می کرد . 

قدم بردارد  ساجاد و حمید که غافل شاده بودند از کیان و همین کافی بود تا کیان تند به سامتم 

 و هانیه را کنار زده و ممابلم روی زمین زانو بزند . 

 ا نوا .. خانومم ... عزیزم چت شد یهو ؟ 
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صاورتم را قاب گرفت . کف دسات هایش داغ بود و برای منی که وجودم یخ زده بود با 

معنای زندگی بود ! اصااااد خوده   ،فکر کردن به روز هایی که قرار بود دیگر کیان نباشااااد

 گی بود ... زند

 ا نوا یه چیزی بگو ... 

مردمک هایش دو دو  ،  اشاکم چکید . دسات هایش لرزید . نگاهش تار شاد . محاطرب

 می زد در مردمک هایم . 

 ا برو .. برو کیان ... 

اخم کرد ، دلگیر شاااد . دهانش را باز کرد و بسااات . حرفی نزد . تعلل کرد و باز دهان 

 یدم :باز کرد . این بار صدایش را شن

. نمیذارم . شااده ...خیلی زیاده برای تما  دادنه خریتم  از دساات دادنت  ...نمی ذارم   

 از بین ببرمش نمی ذارم. 

 ا برو ... 

ااااااااا برمیگردم ، حاله بده ادنت مهر می ذاره روی لبم . ولی برمیگردم . تو ، تو فمط  

 خوب باش ! 

 ا دیگه تموم شد ، نابودم کردی .. 

 ا باز شروع می کنم .  

 ه  زدم : بسه !!! کم بازی کن با من و دلم ... 

  تحمله وجودت رو نداره ؟آقا بزرگ ا نمی خوای بری بیرون از اینجایی که کسی 

باز سارتاسار پر شاد از خشام و به قصاد بلند شادن و ممابل آقابزرگ ایساتادن نیم خیز شاد 

 که مر دستش را گرفتم . ملتمس لب زدم : برو ... 

به  ناز خارم شاد از جا بلند شاد و تند به سامت در خروجی رفت . در را باز کرد و قبل

سامت نیما برگشات و انگشات اشااره اش را تهدید وارانه ممابلش تکان داد : مراقب خودت  

 باش نیما ... خیلی مراقب باش ! 
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از در بیرون رفات . هماه مبهوت بودناد . از این هماه خواساااااتنش هماه متعجاب بودناد . 

ن زوم بود که صاادای هنوز از بهت در نیامده بودیم و من هنوز چشاامم روی جای خالی کیا

عزیز بلناد شاااااد کاه آقاابزرگ را محااکماه می کرد : چی از جونشاااااون می خوای مرد ؟ ایناا 

 همدیگه رو دوست دارن . چرا از خدا نمی ترسی ؟ 

کسای دساتش را روی دساتم گذاشات . به صااحب دسات نگاه کردم . عمه فریماه بود با  

 چشم های اشکی که بی ممدمه پرسید : تو حامله ای ؟؟؟!!! 

فمط ساااارم را تکان دادم که میان اشااااک لبخندی زد و گفت : به نظرت ... من ... من  

 اونمدری می مونم که ببینمش ؟! 

که با مشاااکدت من از یاد رفته بود . دسااات هایم را باز ته دلم خالی بود . از فریماهی 

 کردم و او هم همینطور . در آغوش هم فرو رفتیم و گریه کردیم . 

سااحر و زن عمو بیرون رفتند و آقا بزرگ با دیدن ما کدفه شااد . نیما بی حرف از پله 

گاه می . شااادی غمگین نها باد رفت و هانیه کنار ما نشااساات و اشااک هایش را پاک کرد  

 کرد . 

 عزیز ا ببین ، ببین داری چی به روز این دو تا میاری ؟ 

این   ؟؟؟آقابزرگ صاااادایش را بلند کرد : من ؟؟؟ من دارم چه بدیی ساااارشااااون میارم 

فریماه که با اون بی شاارف رفت . وقتی برگشاات همین تو نبودی که بد و بیراه می گفتی ؟ 

م ... می فهمی اینو ؟ به نظرت من برام راحته  پشاتش نبودم ؟ رهاش کردم ؟ من یه پدر بود

ببینم دخترام دارن از دسااات می رن ؟ نوا رو ببین ، چی ازش مونده ؟ گاهی با خودم میگم 

اصاااد نمی شاااناسااامش . همه ش کار کاوه و اون پسااارشاااه . فریماه خودش قبول داره که 

  پسرش ظلم کرده در حمه نوا . اصد من کوتاه بیام تو راحی می شی ؟

عزیز اااا کوتاه بیای ؟ وقتی به روحه سعید قسم می خوری تو صورته نوا .. می خوای 

 باز بره سمت کیان ؟ ادن دیگه مطمعنه دست از پا خطا کنه دیگه اسمش رو نمیاری ! 
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آقابزرگ اااا من اگه میگم با اون نباشه چون از اولش دیدم که تو نگاهش هرچیزی بود 

دیدی که بعد از  ؟در کشااتگی می تونم با کیان داشااته باشاام  به جز عدقه به نوا . من چه پ

 سه سال ولش کرد . نکرد ؟ 

 عزیز ا پشیمونه ! 

آقابزرگ اا اره ، پشیمونه ... دوسش داره . اینو منم می دونم ، اما اینو به نوا بگو ... 

ی ببین چیکار کرده کیان که نوای کور شاده از عشامه کیان حاد می گه نمی خوادش . من م

دونم . من دخترم رو می شاناسام ، می دونم یه جای کار می لنگه ... می دونم وقتی کیان با 

غلط کرده ... یعنی واقعاا یاه کااری کرده . تو   و  اون هماه قلادریش می گاه یاه کااری کرده

 چشمات رو باز کن و انمدر کوته بین نباش .... 

عماه فریمااه مبهوت از این هماه  از پلاه هاا بااد رفات و عزیز متفکر بر جاا مااناده و من و

یساااااتااد و باا عزیز جلو آماد و مماابال ماا اباه فکر بودن آقاا بزرگ باه عزیز نگااه می کردیم .  

 خشم گفت :

بشه ؟ ) من موندم تاوان یه بار دل بستن تو و نوا قراره تا کی توی این عمارت داده   ا  

رو از دوساات داشااتنه   رو به من ( پسااره داره خودش رو می کشااه . تا دو روز پیش همه

 زیادت عاصی کرده بودی و حاد می گی نمی خوایش . تو چی میخوای نوا ؟!؟!؟ 

کدفه ساااری به چس و راسااات تکان داد و از کنار ماگذشااات . هرکسااای به ساااراغ کار 

 خودش رفت و من و فریماه هنوز روی پله ی اول راه پله نشسته بودیم . 

 ا نوا ... 

 ان چیکار کرده که نمی بخشیش ؟ نگاهش کردم که گفت : کی

 ا هیا .. هیچی . چیزی نیست ! 

ااا چیزی نیست ؟ چیزی نیست که نوایی که عاش  بودنش گوش فلک رو کر کرده حاد 

 داره جا میزنه اونم با یه بچه ؟! 

 ا عمه ... 
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 ا من مادرتم . نیستم ؟ 

 ا نپرس ازم . 

 ا این بار می پرسم . کیان چیکار کرده نوا ؟ 

 رهام کرد ؟  کها خب .. خب چی از این باد تر 

دماقم را باد کشایده و با پشات دسات اشاک هایم را پاک کردم ، ولی انگار نه انگار باز 

 راه می افتادند و بدبختی هایم را یک به یک به ر  می کشیدند . 

اا اون رفتن برای سه سال پیش بود و تو دو ماهه پیش رفتی زندگیت رو از نو بسازی 

 با پسرم . نه ؟ 

ی دونسااتم دلیله رفتنش رو . حاد که می دونم . حاد به ااااااا اون موقا ... اون دفعه نم

قول حمیاد اگاه بخوامم نمی تونم سااااارمو بکنم زیر برف و باه روم نیاارم کیاان باا رفتنش چه  

نامردی کرده در حمه خودمو دلمو و حسای که بهش داشاتم  !!! حادم فکر کنم شارمنده س 

! 

 ابرویی باد انداخت و گفت : شرمنده ؟؟؟ 

اگه بخوامم نمی تونم باور کنم ححاورش رو که از ساره دوسات داشاتن باشاه اااااا حاد 

 مامان جون ! همین ... 

اااااا چیکار کرده که حاد خودش اسافند رو آتیش شاده و تو جا زدی از دوسات داشاتنش 

  !!!!! 

 از جا بلند شدم و خیلی ناشیانه بحن رو عوض کردم ،  همزمان گفتم : 

تمی به توقی می خوره از حال می رم . پاهام انگار جون  اا جدیدا حال خوشی ندارم . تا 

نداره . داره ها ، ولی رم  نداره . نمی دونم دل مرده که بشاااای ربطش با جون و تنت چیه  

که حاد من انگار یه کامیون با همه وزنه ساانگینش یه دور از روم رد شااده و دوباره دنده 

یاه چیزی تو ماایاه هاای لاه شااااادن . حااله    عماب گرفتاه و رد شاااااده تاا ببیناه مردم یاا زنادم !!!
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خوشی نیست خدصه ... حاد این مهمون نا خونده هم انگار قصد کرده ته مایه های جونمو  

 بگیره ! 

 نگران لب زد : نوا ... 

ااااااا فکر کنم خوابم میاد . ادن بیدار شاادما ... آره ، خوابم میاد . چشااامم می سااوزه . 

دونم بخورم یا نخورم .باید برم یه ساار پیشااه پکمان  دیشااب قوطی قرصااام خالی بود . نمی 

 .... راستی .. 

 مکن کردم و بعد با بدجنسی و صدایی که خش داشت گفتم : روان شناسه خوبیه ! 

زهر خندی زد و گفت که   ی ساره دلم را ساره فریماه خالی کنمانگار می خواساتم عمده  

 دی ! : راه و رسم شرمنده کردنه منو پسرم رو خوب از بر ش

اشکال نداره . تو این بازاره بی فکری آدمی نیستم که بحن کنم اااا دشمنت عمه جون . 

با شامایی که به فکر بودی . من خوب بودم . نه کارم با روان شاناس درسات می شاد نه با 

قوطی قر  . درمونم یه چیز دیگه بود و وای به امروزم که درمونمم درد شااااده ! یه درد 

 ره ، نه می ذاره نفس بکشم ! ب  م رو گرفته . نه می ذاره نفسم ب  رَ بی درمون که بیخه خ  

نگران بود . حس می کردم نگرانی اش را . حرفی نمی زد . شاااااید فکر می کرد خالی 

 می شوم از دردی که سره دلم گیر کرده بود . اما خالی نمی شدم . من تازه پر شده بودم . 

به او پشات کرده و راهه پله ها را از سار گرفتم و با خودم گفتم حاله در برز  مانده ها 

را دارم . نه راهه پس دارم از دوست داشتنه کیان و نه راهه پیش از دوست نداشتنش ! نه 

میشاااااد تحمال کرد کناار او ماانادن را در حاالی کاه فکر کاه ناه ، بلکاه مطمئن بودم من را نمی 

به دنبال خواهره روز های بی خواهری ام بود و نه می شااد ساار کرد خواسااته و چشاامش  

 روز هایی را که قرار بود کیان را نبینم ! 

اما این را به خوبی می دانسااااتم که تا چه حد از خودم دلخور بودم بابت احم  بودنم . 

  بابت آن همه دوسات داشاتن کیان . می خواساتم دیگر تمامش کنم . بس بود آزار دادن خودم

 و اطرافیانم و بیشتر آقا بزرگ و عزیز !!! 
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به اتاقم رفتم . یک ماهی گذشت . هر روز بیشتر از دیروز وجود بچه را حس می کردم 

. دوسات نداشاتم وابساته شاوم به بچه ای که هنوز او را ندیده تا این حد برایم مهم شاده بود 

 ز آینده اش مبهم بود . کههنو. از وابساته شادن می ترسایدم . وابساته شادن به بچه ای که 

 معلوم نبود قرار بود آینده اش چه شود ؟؟؟ 

گاهی با حس کردنش و با فکر کردن به روز هایی که می شد با او داشته باشم در این  

 همه دلهره لبخند می زدم ! یادگار کیان بود ... 

نرم  یک ماه می شااد او را نمی دیدم . یک ماهی می شااد که با نبودنش دساات و پنجه

کرده بودم وهنوز هم کساای نمی دانساات که سااارا دلیل جدایی من از کیان اساات ... به جز  

 هانیه . 

اما سارا انگار حس کرده بود ، فهمیده بود یک جای کار می لنگد . کم آفتابی می شد . 

شاااااکمی که از حالت تختی کمی و  به من  بود  گاهی او را می دیدم که از دور خیره شاااااده 

 ود . خارم شده ب

آقا بزرگ به نسابت آرام شاده بود . کم محلی می کرد اما هنوز هم به فکر بود ، به فکر  

 بود که برای راحتی من دکتر هفته ای یک بار برای ویزیت و معاینه می آمد . 

بود هرچه را که می خواهم برایم تهیه کنند مبادا که دلم   سپردهبه فکر بود که به عزیز  

ه باشااامش ... عزیز هم من را غر  کرده بود در مادرانه هایش و چیزی بخواهد و نداشااات

 دل برده بود فریمااه تناد و تناد لبااس می باافات برای بچاه ای کاه هنوز نیااماده بود و این هماه  

  !!! 

لبااس می باافات و ورد زباانش فمط مهلات خواساااااتن از خادا بود برای دیادن نوه ای کاه 

 درش یا جدا کند ... معلوم نبود قرار بود وصل کند من را به پ

نیماا اماا کمرناگ بود . گااهی می آماد و گااهی می رفات . خیلی نبود و من از این نبودن 

ها شاااااکی نبودم . هنوز هم نگاه پر ازتمسااااخرش را به کیان حس می کردم . با خودم می 
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گفتم دوسات داشاتن همین اسات . مانند من که کیان را دوسات داشاتم و حاد نگاهم به ساارا  

 نفرت است و بس !!!فمط 

چمدر نیما را به خودم نزدیک می دیدم ، به خودم و حال و هوای دلم ، درکش می کردم 

. گاهی کدفه بود و گاهی خوشااحال . من هنوزم قبول نکرده بودم که قرار اساات آینده ام را 

 با او بسازم . 

قرار    از کیاان خبری نبود . حتی بیرون هم نرفتاه بودم تاا خبری شاااااود . طب  یاک

نانوشاته کسای ح  بردن نام او را نداشات . می دانساتم پیگیر اسات . می دانساتم چند باری 

به جلوی عمارت آمده . می دانستم به حرب و زور فریماه از طری  قانونی اقدام نکرده ...  

 همه را می دانستم و هنوز هم نمی خواستم او را ببینم . 

ای بزرگ درون سااالن کنار حمید نشااسااته روی کاناپه ی رو به روی تلوزیون صاافحه  

بودم و با وجود پفک های نارنجی رنگ درون کاساااااه ی بزرگی که عزیز به خواساااااته ی 

خودم به من داده بود ، چشامم به چیپس هایی بود که حمید در دساتش داشات و خیره خیره  

 نگاهش می کردم . 

 حمید ا پوووووف ، نوا تو روحت . بیا بخور تا تو گلوم گیر نکرده . 

 کاسه ها را جابه جا کرد و من لبخندی زدم و گفتم : مرسی ! 

 حمید ا یعنی واقعا دسته خودتون نیست ؟ 

 اخم کردم : خجالت می کشم . به روم نیار . 

 بلند خندید و گفت : روتو برم . کم مونده منم بخوری ... 

 ا خو دلم خواست !!! 

خندید و سااری تکان داد و باز هر دو مشااغول دیدن ادامه ی فیلم شاادیم . صاادای زنگ 

تلفن حمید باعت شاد که دساتش را درون جیب بغل شالوار جینش کند و موبایل آخرین مدلش  

 را خارم کرده و وصل تماس را زد . 
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ا جونم نیما ! .... بله ؟ .... شما ؟ .... صبر کن ببینم ، چی شده آقا ؟ گوشی نیما دسته 

 شما چیکار می کنه ؟ ... یا خدا ... 

که روی پایش بود روی  زمین افتاد و پفک ها پخش شااد . از جا بلند شااد و کاسااه ای 

 ر می شد . ترسیدم و من هم تند ایستادم . استرس گرفتم و حمید هر لحظه عصبی ت

یعنی چی آقا ؟ ... کی بوده ؟ ... یعنی خودشم اونجاست ؟؟.... آ  ، آ  .. شرمنده آقا اا 

می شاه آدرس رو اس ام اس کنین ؟ ... بله ... ممنون می شام ... نه ، نه ادن راه می افتم 

 ... باشه ، مرسی . 

 تلفن را قطا کرد که جلو رفتم : حمید چی شده ؟ 

ساامت در خروجی می رفت که آسااتینش را گرفتم : چی شااده حمید ؟ جوابی نداد و به 

 دارم د  می کنم . 

 حمید عصبی به سمتم برگشت و بازوهایم را گرفت و فریاد زد : 

ااااااا بایدم د  کنی که پای حماقت تو هر سااری یکیمون داره چوب می خوره . اون بی 

ده و حااد افتااده روی شااااارفاه بی هماه چیز پاای ناامردی خودش زده نیماا رو آش و دش کر

 تخت بیمارستان . 

 ته دلم خالی شد و لب زدم : وااای ... 

 حمید غرید :

 ا همه ش به خاطر کور شدن تو توی انتخابته ، می فهمی اینو ؟؟ 

حمیاد رفات و من وا رفتم . بغض بادی راه نفسااااام را گرفتاه بود . مزه ی تلخ حمیمات باا  

رو  و روانم انگاار باازی کرده بود . بی شااااارف یعنی هماان کیاان ... نیماایی کاه روی تخات 

 بیمارستان بود ...  منی که وا رفتم از این همه بی فکری کیان ! 

ساااید و من پا تند کردم . شاااال و عزیز برای صااادای بلند شاااده ی حمید از من می پر

 مانتویم را چنگ زدم و به بیرون از عمارت دویدم .

 عزیز ا نوا اروم ... نوا بچه ت ... 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
484 

گوش ندادم . میان طی کردن راه از در ساالن تا ماشاین حمیدی که پشات فرمان نشاساته  

ا تن کردم بود در حال روشان کردن آن بود ، شاالم را هول هولکی سارم انداختم و مانتویم ر

 بدون بستن دکمه هایش خودم را داخل ماشین حمید انداختم . 

 حمید ا برو پایین ... 

 ا میام .. 

 ا برو پایین نوا اعصاب ندارم ... 

 ا من میام ... 

عصابی مشاتی به فرمان کوبید و ماشاین را روشان کرد . ساکوت ماشاین را ه  ه  من  

 انندگی می کرد . پر کرده بود . حمید کدفه بود . با سرعت ر

ساااتان توقف کرد و من و حمید تند پیاده شااادیم . رماشاااین ممابل سااااختمان بزرگ بیما

حمیاد جلو تر می رفت و من به نفس نفس افتااده بودم . رو به روی ایساااااتگااه پرساااااتااری 

 توقف کرد و من به تاخیر کنارش ایستادم . 

 حمید ا ببخشید خانوم .. 

 پرستار ا بله ؟ بفرمایید . 

 حمید ا نیما .. نیما جوانمرد . درگیری داشته ، اوردنش اینجا . 

 پرستار ا چند لحظه تشریف داشته باشید . 

منتظر ماندیم و پرسااااتار بعد از باد پایین کردن چشاااام هایش در صاااافحه ی مانتیور 

 سومین در از سالن سمت راست !  101ممابلش جواب داد : اتا  

 مید ا ممنون . ح

باز مانند اردک به دنبالش راه افتادم . بادخره کیان را دیدم که روی صااندلی نشااسااته 

ه زده بود و با ه و پنجه ی دسااات هایش را در هم گربود و آرنک هایش را به زانو تکیه داد

 پنجه ی پاهایش تند و عصبی روی زمین و سرامیک کف سالن حرب گرفته بود . 
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خروشاید . جلو رفت و تند یمه اش را گرفته و از روی صاندلی بلند کرد حمید با دیدنش 

 و من جیغ خفه ای کشیدم و دست هایم را روی دهانم گذاشتم . 

 حمید ا چیکارش کردی لعنتی ؟ 

کیان به مراتب عصابی تر جواب داد : کاری که باید زودتر می کردم . پای عواقبش هم 

 ایستادم . 

 ؟  تو آخهندگیمون حمید ا چی می خوای از ز

کیان به تمسااخر نیشااخندی زد و غرید : واد ما با زندگی هیشااکی کاری نداریم . منتها 

یکی چشااااامش دنباله زن و بچه ی منه و آقا جونه جناب عالی هم کمر همت بساااااته برای 

 نابودی زندگی من ! حاد ما شدیم زندگی خراب کن ؟ 

 حمید ا  نمی خوادت . 

 کیان ا من اونمدری می خوامش که جای جفتمون رو بگیره . 

حمید مشاتش را بلند کرد به قصاد فرود امدنش روی صاورت کیان که کیان تند یمه اش 

را بیرون آورد و با تمام توانش حمید را هل داد که حمید از پشااات روی زمین افتاد و کیان 

باید چشاماشاو در می آوردم که چشام   .که زدن نیسات  ،  مشات ... چارتاعربده کشاید : چارتا

تو چشامه زنه من نشاه . اصاد من نابودش می کنم بخواد به نوا فکر کنه . نوا زنمه و زنم 

می موناه . فکر کردی آروم میشاااااینم ویوغاه بی رگی می نادازم گردنم تاا نیماا بیااد هرچی 

 رشته س رو پنبه کنه ؟؟؟ 

نگه داشااتن کیان فمط حکم تماشاااچی   به جایاطرافمان پر بود از آدم های بیکاری که  

 پرستار زنی که هی هشدار می داد اما انگار صدایش را کسی نمی شنید.  را داشتند .

 پرستار ا آقا آروم ... چه خبره ؟ ... اینجا بیمارستانه ... 

حمیاد هماانطور روی زمین نشاااااساااااتاه بود و هر دو دساااااتش تکیاه گااه بادنش بود کاه  

دی ؟؟ تو مردی که سااه سااال زنت رو ول کردی و نگفتی تنها زخندی زد و گفت : تو مروپ

 ... و باشه 
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نزدیک شااادن به حمید برداشااات که پا تند کردم و  کیان قرمز شاااد و قدم اول را برای

آساتین پیراهنش را از آرنک گرفتم که با همان خشام دساتش را پس کشاید و به من نگاه کرد 

 . 

 دیده بود .  با دیدنم بهت زده شد . تازه ححور من را

 ا بسه ... دیگه کافیه .

 ا نوا ... 

 ا زدیش ... آره ؟؟؟ 

 ا چرت و پرت میگفا... 

 ا می خواستی چی رو عوض کنی که دستت روش بلند شد ؟ هان ؟ 

 ا نوا ... 

 اخم گفتم : کیان ، برو .... برو از زندگیم . پر 

 دقیما رو به رویم ایستاد و گفت : برم که بری پیشه اون مرتیکه ؟ 

 با تاسف سری تکان دادم که منظورم را فهمید و گفت : منظا..

اااااا مهم نیسات منظورت چی بود . فمط من اگه می خواساتم برم پیشاه هر مرتیکه ای ، 

 سه سال وقته کمی نبود ! بود ؟ 

 ا برین کنار ، چه خبره اینجا ؟؟؟ 

یت پراکنده شااد و من به ساامت دو مردی که تازه آمده بودند برگشااتم . لباس فرم  جمع

 آبی پوشیده با شلوار مشکی . 

 نگهبان ا یعنی چی ؟ این سر و صداها برای چیه ؟ 

 پرستار ا آقا رسول بنداز بیرون اینا رو ، اینجا رو با میدون جنگ اشتباه گرفتن . 

ن نگااه می کرد و در آخر وقتی چناد قادمی دور نگهباان باه سااااامات کیاان آمادو کیاان باه م

شاااد صااادایش را بلند کرد : کور خوندی نوا ، کور خوندی لعنتی ... هر کاری هم که کرده 
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حتی اسامش بیفته روی اسامت !!! ول باشام و هر اشاتباهی ... نمی ذارم اون بی همه چیز  

 کن دستمو .. 

 :نگهبان او را رها کرد و غرید

 ی مزاحم زن مردم می شی ؟ ا تو خجالت نمی کش 

کیان شااکی شاد . کدفه شاد . درمانده گفت : د دمصاب زنه مردم دیگه چه صایغه ایه ؟ 

 ... این زنمه . این خانوم زنمه ... ایهالناس زنمه ... 

نگهبان متعجب شاد و من با چشام هایی که اشاک ها درونش جا خوش کرده بودند ولی 

ند خیره بودم به کیان آشاافته که کساای بازویم را گرفت . هنوز روی گونه ام راه نگرفته بود

 برگشتم . حمید بود . غمگین بود . 

 نگهبان غرید :

 ا آقا یک کلمه دیگه حرف بزنی از اینجا پرتت می کنم بیرون . آروم جوون ... 

انگار نگهبان هم دلش سااوخته بود ، بنای نرمش گذاشااته بود در برابر پرخاش کیان . 

 رد و صدایش را پایین آورد و با اشاره به حمید گفت : کیان تدش ک

دو دستی زنت رو بده به اون مرتیکه ای که اا د آخه ببین این نامرد چی میگه ؟! میگه  

  توی اون اتاقه ، زنم رو ، همه ی زندگیم رو می گه بده به اون شاردتان ...

 و گفت : بشین همینجا . نگهبان کیان را روی صندلی نشاند 

 صدای حمید را کنار گوشم شنیدم : میای پیشه نیما ؟؟؟ 

به کیان نگاه کردم . شاااانیده بود خواسااااته ی حمید را از من . وقت تدفی بود ؟؟؟ می 

  می دانسااتم این نگاه خیرهجواب دادن من .  شاانیدن  تم تمام وجودش گوش شااده برای ساا ندا

 فمط منتظر نه شنیدن است از زبان من . 

کرد ... خندیدن   این ها را می دانسااتم و انگار فیلم تولد کیان در ساارم شااروع به پخش

ها ... خوش بودن ها .. شاااااما فوت کردن ها ... یک لحظه ی تلخ در حال چکه کردن بود 

 در ذهن آشفته ام و همه ی این ها جما شد و جوابش یک کلمه بود ! 
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 ه ... ا آر

رنگ از ر  کیان پرید . من بد بازی را با او شاروع کرده بودم . بازی با غیرت مردانه  

 به راحتی از آن نمی گذرد . ای که می دانستم کیان 

مانند تیری که از کمان در رفته باشاااد تند ایساااتاد و به سااامتم هجوم آورد . ته دلم از 

ترس خالی شااد . قدمی به عمب برداشااتم و حمید تند ممابلم ایسااتاد و تا نگهبان به خودش  

بجنبد مشااات محکم کیان بر دهان حمید فرود آمد و من جیغ کشااایدم و دساااتش را به قصاااد 

ه نگهبان خودش را رساند و او را به عمب هل داد و کیان سر  سیلی زدن به من باد برد ک

 شده بود . انگار تمام خونی که در بدنش بود به صورتش هجوم آورده و عربده کشید : 

ک افت !! ... ولم کن لعنتی ... ول کن تا دهنه تو رو هم پیشه اون  ا تو گه خوردی بری 

راهه خوبی نمی ری برای تدفی نوا ،   ساارویس نکردم ... ) رو به من ( من تو رو میکشاام

 .... د  مرگم میکنی! ... داری جونم رو می گیری ... ولم کن .. 

نگهباانی دیگر آماد و باه زور او را باه سااااامات بیرون از سااااااختماان بردناد و من هنوز 

صادای فریاد هایش را می شانیدم . بی رم  روی صاندلی های ساورمه ای رنگ ردیف شاده 

 بل پایم روی پاهایش نشست و نگران گفت : نوا ، نوا خوبی ؟ نشستم . حمید مما

 بی حال سری تکان دادم که گفت : گریه نکن . برای بچه بده نوا . تمومش کن . 

صاادای ه  همم بلند شااده بود و هرکساای از کنار ما می گذشاات با ترحم به ما نگاه می 

 .. اون دوستت داره ! کرد . دست هایم را در دست هایش گرفت و زمزمه کرد : اون .

صدای گریه ام بلند شد : تاااا.. تو ... تو درست ماااا .. گفتی ... من انتخابم احممانه بود 

 ... من .. حمید دارم میمیرم ! 

نریز اشک ، ااا من غلط کردم ... من عصبی بودم زر زدم نوا .. ببخش . تو ببخش منو 

 ها رو . 

 ا خسته تون کردم .. دردسرام ... دردسرای من تمومی نداره . حمید ، من ... 
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تند از ممابلم بلند شد و کنارم نشست . سرم را روی سینه اش گذاشت و اجازه ی ادامه  

داشات بابت فریادی که در عمارت سارم کشایده بود . دلم گرفته بود دادن نداد . عذاب وجدان  

از حمیدی که همیشااه پناه بود ، تکیه گاه بود و حمایت گر ... طاقت جنگ نداشااتم از او .. 

 یعنی حداقل از او انتظار نداشتم . 

. حالت تهوعی  چند دقیمه ای گذشاات . اشااک هایم بند آمده بود . بی حال تر شااده بودم

م می شاااد ساااراغم آمده بود . از حمید فاصاااله گرفتم : تو .. تو برو یشاااه باعن عذابکه هم

 پیشش . بعد بیا بریم . 

 ا تو نمیای ؟ 

که گفت : تو تکلیفت با خودت چیه ؟ کیان رو نخوای سرم را به نشانه ی نه تکان دادم  

به نیما می رساااای . نیما رو هم نمی خوای . نوا بگو چی توی دلته ؟ کیان چه غلطی کرده 

 که دیگه نوای سای  نیستی برای داشتنش ؟!؟!؟ 

اااا تو طاقت نداری .. میری براش ... من نمی خوام .. نمی خوام باز درگیر بشین . من  

 شدم از این همه تنش ، ازاین همه احطراب .. دیگه خسته 

 ا نمیرم . قول می دم . 

فمط نگاهش کردم که کدفه و ناراحای گفت : به روحه ساعید نه می رم دعوا باهاش نه 

 اصد به روی خودم میارم که چیزی شنیدم و می دونم جریان رو . 

 ا خیانت ! 

 باورت می شه ؟  ماتش برد و خیره نگاهم کرد که نالیدم : سارا ...

 هر دو دستش را روی صورتش گذاشت و نالید : وای .. وای ... 

بی حال تر از من رو صاندلی کنارم نشاسات و سارش را به دیوار تکیه داده و به رو به 

کرد : تو ... تو از کجا ه  مرو خیره شاد . من اما سارم را روی شاانه اش تکیه دادم که زمز

  می دونی ؟

 ی محرمیت نشونم داد .  ا نیما گفت . برگه
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صادایش پر از تعجب بود ، اما انگار شاوکی که از شانیدن این خبر به او وارد شاده بود 

 اجازه ی واکنش نمی داد و او فمط لب زد : می خوای بگی .. بگی که ... 

 ا زنش بوده . امحای عمه سحر به عنوان مادر عروس زیر برگه بود . 

 ا از کی ؟ 

 حواسم نبود به تاریخش ... می دید . من مردم و باز زنده شدم . ا ندیدم .. چشام ن

 ا یعنی سحر می دونه ؟ 

 ا میدونه که امحاش پای برگه بود . شوهرش هم می دونه .

وش می کنه برای تو و برگشتنت ین همه جوش و خری قبله . این کیانی که ااا شاید بر

ونم تو رو نخواد . اصااد چرا سااارا سااکوت کرده ؟ شاااید کیان نخواسااتتش . نمی دبعید می  

 شه ؟ 

 ا نمی دونم .. هیچی نمی دونم . 

 ا فرصت نمیدی بهش ؟ 

اااااا نمی خوام . من خیلی بیشاتر از خیلی دوساش دارم . اون نداشات حمید . اون دوسام 

 نداشت . 

رو انتخاب کرد ؟ اگر فکر می  ااااا چرا تو رو خواست ؟ چرا با این که طرد شدی باز تو

 کنی به خاطر  روته ولی تو حتی از ارن هم محروم شدی باز هم اون تو رو قبول داشت ! 

 ا نمی دونم حمید . نمی دونم . خودم گیجم ! 

 ا حالم از سارا به هم می خوره . 

 ا اون خواهرم بود . 

ااااااااا به هیچکس جز خودت اعتماد نکن . ولی کیانه جدید با کیان قبل فر  داره . داره 

 خودش رو می کشه . من اگه بودم مهلت می دادم بهش . 

ااااا دلم از خودم پره . بابته حماقتم . بابت راست بودن هرچی که از اطرافیانم شنیدم تو 

 روزای نبودنش . 
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 بگم  ؟  ا زر زدیم . خوبه ؟ حتما باید اینطوری

 شاکی سرم را ازروی شانه اش برداشتم نگاهش کردم : حمید !! 

ااااااا زهره مار . ببین چیکار کرده ؟ اون از نیمای بدبخت که اسایر تخت شاده و اینم از 

منی که خون پای لبم خشاک شاده . اون از جوش و خروشاش توی عمارت . صاد بار رفته  

 اون آدم شده تو نمی خوایش ؟ تو شرکت برای حرف زدن با آقا بزرگ . حاد که 

 ا نه ، نمی خوام . 

اااااا میگن دنیا دار مکافاته ها . باز ما میگیم نه . تا دو روز پیش تو بودی التماس می 

، نمی کردی حاد امروز اونه که همه جا رو به هم ریخته . واد تو کاره شااااما دو تا موندم 

 زایی که شنیدم !!! چی بگم ؟ همین ادنشم هنگم از چی دونمم

پوفی کشایدم و رویم را از او برگرداندم که از جا بلند شاد و ممابلم ایساتاد : نمیای دیگه 

 ؟

دساته گله شاوهره جناب عالیه ، اون وقت خانوم بی حرف به او چشام دوختم که گفت : 

 نمی خوای ببینیش ؟ 

ره میکشاه منو حمید از جا بلند شادم و گفتم : روم نمیشاه نگاهش کنم . عذاب وجدان دا

 . نمک نشو روی زخم . نیش نزن که نیش خوردم . خب ؟ 

بی توجه از کنارش گذشااتم و ممابل در ایسااتادم . نفس عمیمی کشاایده و بعد از دو بار 

حاربه زدن به در دساتگیره را پایین کشایدم و از دی در نگاهم را دور اتا  چرخاندم . یک 

و پنجره ی یک متر در یک متر با پرده ی سااااافیاد متری کوچک و تخات یک نفره    12اتا  

 رنگ ! همین ... 

نیماایی کاه روی تخات دراز کشااااایاده بود و باا چشااااام بااز باه درنگااه می کرد و باا دیادنم  

 نگاهش را گرفته و به سمت پنجره برگشت . 

 ا اجازه هست ؟! 
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ید هم سااری تکان داد که جلو رفته و کنار تخت ایسااتادم . چند دقیمه ای گذشاات که حم

 وارد شد و به سمت تخت امد و شانه به شانه ی من ایستاد . 

 حمید ا نیما ! 

نیما بادخره نگاهش را از پنجره گرفت و به سامت ما برگشات . روی سارش باند پیچی 

 شده و چشمش کبود شده بود . گوشه ی لبش ورم کرده بود . 

 حمید بهت زده لب زد : اینا همه ش کاره کیان بود ؟ 

پوزخندی زد و گفت : یهو بی هوا اوار شاااد روی سااارم . تا به خودم بیام نعشاااه  نیما

 زمین بودم ... 

 بغض کرده گفتم : ببخشید .. 

 ، نوشتم ؟ پای نامردیش گذاشتم . نیما ا چی رو ببخشم ؟ گناهه اونو که ننوشتم پای تو 

ازتوهین نیماا باه  دلم گرفات . حاالم از خودم و دلم باه هم می خورد باابات این نااراحتی کاه

 کیان شنیده بودم . انگار آدم بشو نبودم و ترجیح دادم سکوت کنم . 

 حمید ا ادن بهتری ؟ 

ااا من که اره . منتها از لبه تو و سر و صدایی که بیرون می اومد ، بعید می دونم شما 

 بهتر باشین !!!!  

 حمید به تمسخر گفت : اخه تیر و ترکشش ما رو هم گرفت . 

 فش روشن بشه . ازش شکایت می کنم . ینیما ا باید تکل

 ته دلم خالی شد و با چشم های گرد شده به او نگاه کردم . 

 حمید ا به چه جرمی ؟ 

 نیما ا نمیبینی صورته آش و دشم رو ؟ 

حمیداااااا فکر کردی قانونم به حرفه آقاجونه که تو بخوای کیان از نوا جدا بشه و تهش  

نوا که زنه ساابمه کیان میشاه بشاه زنه تو ؟ فکر کردی همه جا آقا بزرگ قانون وحاا می 

 کنه ؟ 
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 نیما ا چی می خوای بگی ؟ درست حرف بزن . 

نش جدا بشااه تا با تو ااااااا اونم شااکایت می کنه . از آقا بزرگ و تو ... رسااما میگی ز

ازدوام کنه . کاری ندارم کیان چیه و چی کار کرده . یا اصاد ح  با توعه یا نه . قانون می 

گه نه ... وجدانا خیلی سخته به یارو بگن زن و بچه ت رو بیخیال شو . اونم کی ؟؟؟؟ کیان 

!!!! 

ال اومده ادن نیما با همان پوزخند اعصاااب خورد کن جواب داد : آقا رفته بعده سااه ساا 

یادش افتاده زن داره ؟ توی عمارت که محله سااگ نمی داد به نوای پر پر زده برای یه نیم 

 حمید با توام ، می گم محل می داد ؟ نگاهش . می داد ؟ 

حمید اااااااا بیخیال نیما ، نگو که ندیدی قدم به قدم چشاامش دنباله نوا بود و تا چس می 

کش ، ها ؟! صااد بار دیدم توس و تشاارش رو به نوا .. رفتی گیر می داد که از نوا بیرون ب

 حتی سره نیم ساعت دیر برگشتنش به خونه . 

نیما اااااا که چی ؟ جبران میشاه برای ساه ساال نبودش ؟؟؟ جبران میشاه ؟ اصاد وایساا 

ببینم ، تو دنباله چی هسااتی ؟ نوا بره وره دلش خوش خوشااون یادش بره چه غلطی کرده 

 ینه باهاش زندگی کنه ؟ همین کیانه نامرد و بش

 حمید ابرویی باد داد و گفت : چه غلطی کرده کیان ؟!

حمید می خواسات همه چیز را از دهان نیما بشانود و نیما هول گفت : حاد هرچی ، زن 

 و شوهریه و به منو تو ربط نداره . 

حمید اا ععا !!! راست میگی ... زن و شوهری و من فمط نمی فهمم چطور وقتی بح ه 

جداییشاون میاد زن و شاوهری نیسات و هرکی دوسات داره می تونه هرچی می خواد بگه ! 

 جالبه واقعا ... 

 نیما کفری شد : حمید ول کن توام که معلوم نیست شریکه دزدی یا رفیا .. 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
494 

ااااااا بسااه .. بس کنید ... تمومش کنین ... عینه احمما افتادین به جونه همدیگه . بسااه 

ه خودمه ، کیان شاوهرمه . یعنی ... یعنی فعد شاوهرمه و خودم  مححاه رحاای خدا . زندگی

 تصمیم می گیرم . 

به ان ها پشاات کرده و با ساارعت ازاتا  خارم شاادم . تند راهرو را طی کرده و بیرون 

از جا خوش کردنش روی لبه ی  رفتم از محوطه . بیرون رفتن همانا و تند ایساااااتادن کیان

 با دیدنم همانا . ترسیدم .  رستان سنگی گل کاری شده ی ممابل بیما

 با خشم به سمتم امد و ممابلم ایستاد : رفتی پیشش ؟ 

 ا کیا ..

 ا خفه شو ، یه کدم جواب بده .. آره یا نه ؟ 

سااااارم را بلناد کردم و گفتم : چی می خوای از جونم ؟ هاان ؟؟ بس نبود احم  فرض  

 چی می خوای بگی بهم ؟ تو این وسط ، کردنم ؟ من احممم . من خودم می دونم 

ا نوا اعصاب ندارم خودم داد نزن سرم که د  و دلم از خودت رو سره خودت خالی کنم 

 ! 

اا خالی کن . خسته شدم خودم ... خسته م از این روزهایی که هر روزش بدتر از مرگه  

 ... 

 به جوش و خروش افتاد و فریاد زد : نمی فهمی تو ؟؟ ... خری ؟؟؟ نمی فهمی دوستت

د آخه تا آخر عمر پای خبطم هساااااتم ولی نه با از دسااااات دادنت لعنتی ... اون بی دارم ؟؟ 

 شرفی که اون تو روی تخت افتاده شده کابوسه شبم ... حالیته من چی میگم ؟؟؟ 

باز صااادای ه  همم ... باز نگاه عابر ها و باز کمی تللشاااان برای سااار در اوردن از 

 موحوع . 

کیان انگار به آخر خط رساایده بود که به ساامت جمعیت برگشاات : هان ؟؟ به چی نگاه 

 میکنین ؟ بدبختی من تماشا داره ؟؟ برید رده کارتون ...

 حمید ا چه خبره اینجا ؟؟؟
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بود . نفهمیادم از کی باازوی من را گرفتاه بود و من از کی  نفهمیاده بودم کی رسااااایاده  

 آنمدر آشفته ام . حمید غرید:

 ا هیر حالیته چیکار می کنی مرد حسابی ؟؟؟ آبرو برای ما و خودت نذاشتی ...  

دسات من را کشاید و به سامت ماشاین برد که کیان داد زد : من اون نیما رو می کشام . 

یه بار دیگه از نوا حرف بزنه بدیی به سارش میارم که خودش خودش رو نشاناساه . به آقا 

 جونت هم بگو با مامور برمیگردم . 

اطب  حمید در ماشاااین را باز کرد و در حالی که منتظر بود من ساااوارشاااوم کیان را مخ

خودش قرار داد : آره ، برو باا ماامور بیاا تاا نوا خودش جواباه ماامور رو باده . فکر نکنم 

اونمدر مخت تاب برداشاته باشاه که نفهمی نوا خودش خواساته بمونه و آقا بزرگ هم پشاته 

برو کیان . برو آقا ... معلوم نیسااات چه غلطی کردی که نوای اون  نوا خالی بکن نیسااات .  

 این ...  شده، همه عاش  

سوار ماشین شدم و نگاه کیان به من بود . حمید در را بست و بعد از دور زدن ماشین 

 پشت فرمان نشست و به راه افتاد . 

 ا مرده شوره جفتشون رو ببرن . 

 ا حا... 

 ا تو خفه نوا ، بدبختی گیر کردیم . نه این رو می خوای نه اون رو . 

 می خوام . ا نمی خوام ، من دیگه هیچکسی رو ن

اااااا چون تو خری ، چون تو خیلی خری .... داد می زنه چشامات از ده فرساخی که بابا 

من هنوز عاشاامه اون کیانی ام که همه بهش می گن نامرد ... با دساات پس می زنی و با پا 

 پیش می کشی . 

 ا بسه سرزنش ... 
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نیسات . آقا  اااااا بس نیسات . کیان هسات . تا همیشاه هسات. اینی که من دیدم کوتاه بیا

جون کوتاه بیا نیس . تو بدتر از هر دوشاون ... منتها اون چیزی که برای تو رو بدتر کرده 

 اینه که حتی نمی خوای بشنوی چی می گه به تو ! 

ون چشاام دوختم ، تا شاااید کمی ، فمط  رشاایشااه تکیه دادم و به بی به   بی توجه ساارم را

فهمید و دیگر حرفی نزد . کمی به سکوت    انگارکمی حمید متوجه شود ادن وقتش نیست . 

 گذشت که پرسیدم : نیما مرخ  نشد ؟ 

ااا پرستار گفت تا سرمش تموم بشه می تونه بیاد . چون حرفه ح  زدم شاکی بود گفت 

خودش میاد نمی خواد بمونیم برای بردنش . می بینی تو رو خدا یه چیزی هم بدهکار شدیم 

 ! 

 ا تو بادخره با کی هستی؟ 

اااااا با ح  ، تو زنشای ح  داره انمد شااکی باشاه از نیما . زنشای و دوساتت داره . من  

هرچی قکر می کنم نمی تونم دلیلی باه جز دوسااااات داشاااااتن برای این هماه باه در و دیوار 

 کوبیدنش برای تو پیدا کنم ! 

ااااااا پس ... پس ساارا چی ؟ رفتنش چی ؟ نابود شادنه ساه سااله ی من چی ؟ محتاجه  

و قر  شاادنم چی ؟ گریه هام و اشااک هایی که ریختم . وقتی بهش فکر می روان شااناس  

کنم که کیان داشاته با ساارا روز های عاشامانه ش رو می گذرونده ، می میرم حمید ... هر 

 روز که به فکرم میاد روزی صد دفعه میمیرم . می فهمی منو ؟ می فهمی حسه منو ؟ 

منطمی راحای شاده ؟ ساحر به جهنم ، اون اااااا با عمل جور در نمیاد نوا . ساحر با چه  

شاوهره بی بخارش چی ؟ به چه قیمتی راحای شاده برای دادنه ساارا به کیان ... اگه برای 

قبال از وجوده تو بوده ادن چرا صاااااداش در نمیااد ؟ اگاه برای بعاد از وجوده تو بوده چرا  

ادن که این همه    راحاای شااده با بودن تو سااارا هم وارد زندگی کیان بشااه . گیک شاادم نوا .

 عصبی ام برای گیک شدنمه . کم روی اعصابم برو ... 
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سااکت شادم . وقتی ماشاین درون باغ عمارت نگه داشات بی توجه به حمید پیاده شادم . 

 درگیر حرف هایی که حمید زده بود . باید با کیان حرف می زدم . ذهنم درگیر بود . 

نشستم و نا خود اگاه فکرم کشیده شد سمت  وارد اتاقم شده و در را بستم . لبه ی تخت 

بچه ای که قرار بود تا چند ماه دیگر ححاورش را با چشامم ببینم . حتی ندیده دلم غنک می 

 اما خیلی نگذشت و لبخندم را زهر خندی پر کرد . رفت . 

بچاه ای کاه هنوز نیااماده ماادرو  پادرش باا هم درگیر بودناد . چمادر مساااااخره بود ! نمی 

کنم . از فکر کردن خساته شاده بودم . روی تخت دراز کشایدم و خیلی نگذشات   خواساتم فکر

 که چشم هایم را خواب پر کرد . 

سار و صادای زیادی به گوش می رساید . تند و هول زده سار جایم نشاساتم . صادای عمو  

 مجید بود . انمدری بلند که به اتا  من می رسید . 

تا همین ادنشام خیلی  ، ین پسار روشان بشاه مجید اااااا یعنی چی خانوم ؟ باید تکلیفم با ا

 کوتاه اومدم در برابرش ... 

ساااکوت بود و بعد باز صااادای عمو مجید که با فریاد جواب او را می داد : بس که تو 

 بچه م کردی سره خود شده . انگار نه انگار پدری هست ، مادری هست ..  مبچه 

. از تخت پایین آمدم و تند پایین   ماندن بی فایده . سار و صادای پایین بیشاتر شاده بود

رفتم . همه بودند . باز هم میزگرد بود انگار ، باز هم درگیری ... کی تمام می شاد این همه  

 تنش و احطراب ؟ 

هنوز ساااارم را گردا گرد سااااالن نچرخانده بودم که نگاهم به نیما افتاد . روی مبل تک 

می امد . عمو مجید با دیدن ظاهر  نفره نشااسااته بود و عصاابانی بودنش به خوبی به چشاام  

 آشفته و زخم خورده ی نیما انگار طاقتش تمام شده بود که باز غرید : 

  ؟ا حداقل بگو چی شده که اینطوری برگشتی خونه 

نیما پوفی کشااید و حرفی نزد که زن عمو گفت : نیما چی شااده مامان جان ؟ کدوم خیر 

 ؟؟؟ندیده ای همچین کرده باهات !!! 
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 رگ ا نیما نمی خوای حرف بزنی  ؟ آقا بز

نیما تند بلند شاااد و گفت : دعوا کردم . حاد با کی زیاد مهم نیسااات . گفتنش هم دردی 

 رو دوا نمی کنه . یکی زدم ده تا خوردم . که چی ؟ این همه شلوغ کردن داره ؟ 

 مجید ا سره چی ؟ چی شده بود مگه ؟ 

 نیما ا ای بابا ، انگار قاله این قحیه کنده نمی شه . 

 شدی نیما ...  مجید ا خیلی سره خود

 نیما ا می شه بپرسم چه غلطی کردم که سره خود شدم ؟ 

 سحر ا ای بابا ، چه خبرتونه ؟ ) رو به مجید ( داداشم آروم باش . دو دقه بشین . 

 نادر ا بسه بابا . مگه نمی بینی خودش حالش خوب نیست ؟ 

ل دیگه سی سالمه . اس 2نیما اا نه ، نمی بینه . نمی خواد ببینه . بابا من بزرگ شدم . 

 بس کنید . 

 سارا ا بیا این آب رو بخور ... 

نیما ساارش را بلند کرد و به سااارا چشاام دوخت . سااارا ساارش را تکان داد و به لیوان 

اشااااره کرد . نیما بی حوصاااله لیوان را گرفت که زن عمو به سااامت من برگشااات : تو می 

 دونی ؟؟؟ 

 ؟؟؟ من ، نه ... از کجا ...  چشم هایم گرد شد . پرسیدم : ما ... من

 نیما ا بسه مامان . 

 فریماه ا چه ارتباطی داره با نوا ؟ چرا پای اون رو وسط می کشی زنداداش ؟ 

زن عمو ا چون نیما جز شوهره نوا هیر دشمنی نداره . اصد بچه م کجاش شبیه دتای  

 ابونه ؟یسره خ

شاده بود که شاادی بلند گفت : واد نگاه فریماه کدر شاد . غمزده فمط به زن عمو خیره  

هرکی ندونه شما که می دونی دخترا    کیان به همه چیز می خوره به جز دته خیابون بودن .

 خوب بلدی دل بشکونی زن عمو !!!  جون می دن برای با کیان بودن ... 
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این باار چشااااام هاایم گرد تر شاااااد . البتاه عجیاب نبود . هماه ی نوه هاای خاانوده  عماه  

فریماه را عاشاامانه می پرسااتیدند و این دفاع هم زیاد دور از ذهن نبود از شااادی . شااادی 

فمط انگار با من دشامن بود و من اولین چیزی که به ذهنم رساید معذرت خواساتن از شاادی 

ی که از عدقه ی کیان به دسات اورده بودم و چمدر دله شاادی بود بابت آن همه غرور کاذب

 را شکسته بودم ! چمدر بد بودم ... 

 آقابزرگ اخطار گونه نجوا کرد : 

 ا شادی !!!  

شادی بی تفاوت شانه ای باد انداخت و بی توجه روی مبل کنار فریماه جا خوش کرد . 

 یماه . دلم غنک رفت از این حمایت شادی از کیان و عمه فر

آقا بزرگ ااا بس کنید . نمی خوام به جون همدیگه بیفتیم . کم مشکل نداریم که شما هم 

 بشین یه مشکل روی مشکدت . 

 مجید ا اخه سر و وحعش رو ببین آقا جون . 

 آقا بزرگ ا بچه که نیست . خودش از پسه خودش برمیاد . 

 نگ آرامش ندیده ! واد از وقتی نوا دوباره برگشته این عمارت ر زن عمو ا

ساااکوت جواب زن عمو بود . ح  داشااات . چون ح  بود همه ساااکوت کرده بودند ! 

چون برگشااااتنم عذاب بود برای همه ... چون اینده ی نیما در خطر بود و چون کیان راحت  

نمی گذاشات افراد درون عمارت را .... دلم گرفت . آب دهانم را قورت دادم . سایبک حنجره  

دن بغحاااای که در آن جا خوش کرده بود باد و پایین شااااد و من آن را حس  ام از بزرگ بو

 کردم . 

 آقا بزرگ ا نمی خوام در این رابطه چیزی بشنوم ! 

 عمو مجید کدفه روی مبل نشست که هانیه گفت : ما ... می تونم چیزی بگم ؟

ته ی فت که برای دو هفحواسااه همه به او پرت شااد که گفت : بابا امروز زنگ زد . گ

 برگشت داره . دارن برمیگردن ! م ل اینکه به شما زنگ زدن جواب ندادین ! دیگه بلیط 
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 آقا بزرگ آهی کشید : شماره ش افتاده بود ، فراموشم شد زنگ بزنم . 

 عزیز ا خدایا شکرت . باید جشن بگیریم . بسه هرچی غم گرفتیم . 

 شادی ا انمد دلم براشون تنگ شده ! 

 حمید ا دمشون گرم واقعا . این چند ماه خوب خوش گذروندن . 

 هانیه ا آره . 

 مجید ا نگفتن دقیما کی ؟ 

 زنگ می زنن و میگن !  روهانیه ا دو هفته ی دیگه ، ساعت پرواز 

ی حرف ها هول هوش جشن و بازگشت خان عمو بود   تکان داد و من وقتی بمیهسری  

وارد اتاقم شادم . این روز ها بهترین مکان برای من و حالی که داشاتم ! بی صادا باد رفتم . 

 فمط اتاقم بود . 

ساارا به نحوی ساوهان بود روی اعصااب و نگاه پر از حرف زن عمو هم ساوهان بود 

 کی .... گرفتگی آقا بزرگ و دلنگرانی عمه فریماه هم یکی ... . دلخوری نیما هم ی

کیاان هر روز تاا مماابال عماارت می آماد . هرروز غروب و من باا اینکاه حتی او را نمی 

 دیدم خوش بودم از این همه تدش ! خیلی بد بود که تکلیفم با دلم مشخ  نبود ! 

دنم باه عماارت . حااد چهاار  دو مااهی می گاذشااااات از بیرون زدنم از خااناه ی کیاان و آما 

 ماهه باردار بودم . به خوبی بچه را حس می کردم . 

یک هفته مانده بود تا برگشاااتن خان عمو و انگار حال و هوای عمارت هم تغییر کرده 

بود . عزیز مرتب دسااتور می داد و پساار ها هم مرتب در حال رفت و آمد بودند برای آماده 

قرار بود صااابحه پنک شااانبه هواپیمای آن ها فرود بیاید و کردن عمارت برای آخره هفته ! 

روز بعد جمعه جشاان برپا شااود به مناساابت آمدن نور چشاامی آقا بزرگ بعد از سااعید خدا  

 بیامرز ! 

همه ساعی می کردند به روی خودشاان نیاورند این همه پیله شادن کیان را به خانواده و 

 درشتی که کیان درست کرده بود . من چمدر خجالت می کشیدم از این مشکدت ریز و 
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 هانیه ا میگما تو می خوای با این فنچوله خاله چی بپوشی ؟ 

 اخمی کردم : چی رو چی بپوشم ؟ 

 ا برای مهمونی می گم دیگه !

 ا همینم مونده توی مهمونی آخر هفته شرکت کنم . 

 هانیه ا چی می گی نوا ؟ نمی خوای باشی ؟ 

بغض کرده گفتم : آقاجون حتی به اونا نگفته من ازدوام کردم . حاد با این شاااکم کجا 

 پاشم بیام ؟ 

 هانیه ا که چی ؟ بادخره که می فهمن . 

 ا آقا جون می خواد بچه رو بده به کیان . می خواد من نبینمش . 

 گ شیون کردی ! هانیه ا باز که تو قبل از مر

اااااا به خدا هانیه دیگه نمی دونم قراره چی بشاه ؟ اصاد نظر اقا بزرگ چیه یا نیما این 

 وسط چی کاره س ؟ 

 ا اینا به فنچوله خاله ربط نداره . جلوش از این حرف ها نزن . 

باه او چشااااام غره ای رفتم و گفتم : نظرت چیاه دو دقاه باذاریمش دماه در بعاد از زدناه 

 یمش ؟!!!! حرفامون بیار

 ندارم . خیلی جدی سری تکان داد و گفت : مخالفتی 

 ا مسخره !!! 

خندید : بیخیال نوا . بابام اینا دارن میان . قراره مهمونی بگیریم . بسااه هرچی غصااه 

 خوردیم . واد !!!! 

ساری تکان دادم که هانیه جلو امده و دساتم را گرفت . از جا بلند شادم و هر دو از اتا  

 خارم شااده و به ساامت طبمه ی پایین رفتیم . همه دور هم جما بودند . روی یک کاناپه ی

 دو نفره نشستیم . 

 هانیه ا خب خانوما . نمی خواین برین خرید ؟ 
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 حمید ا شما رو هم که سر و تهتون رو بزنن همه ش خریدین ... 

 شادی ا خودت بی ذوقی فکر کردی همه م له خودتن ؟ 

ساجاد اااااا نه بابا ، ما خوش تیپیم . یعنی هرچی بپوشایم بهمون میاد از اون لحاظه که 

  نمی ریم خرید !

 پرگل به تمسخر جواب داد : اوه مای گاد !!!!

 ماهر  ا من با سحر که دادیم خیاط . 

 هانیه ا من فردا میرم خرید هرکی میاد بیاد ! 

 شادی ا من و پرگلم هستیم . فکر کنم سارا هم بیاد . 

با شانیدن نام ساارا خود به خود اخم هایم در هم شاد و هانیه هم به سامتم نگاه کرد ، اما 

 فی نزد که عزیز رو به من پرسید : نوا ، تصمیمه تو چیه مامان جان ؟حر

 ا راستش ... من ، نمی دونم .

 نیما ا می خوای با هم بریم ؟؟؟

ساارم را بلند کرده و با خجالت به نیمایی نگاه کردم که انگار دیگر برایش مهم نبود که 

 دیگران چه فکری می کنند ؟؟؟ چشم غره ی زن عمو مستمیم او را نشانه رفت که گفتم : 

اااااا نه ... یعنی فکر نکنم کسی بدونه که من ازدوام کردم . چه برسه به این که ... که 

 .... 

مدت   حمید گفت : بیخیال نوا ، آقا بزرگ حلش می کنه . نهایتا میگه یهپوفی کشیدم که  

ور بودی و شاوهرکردی و حادم برگشاتی ! اینکه فکر کردن نداره دختر . با نیما برنامه اون

 بریز برین خرید ! 

 سارا ا خب چه کاریه ؟ همه با هم بریم . 

ساارا چرا هنوز نا شاناخته بود  به ساارا نگاه کردم که این بار به نیما چشام دوخته بود .

؟ چرا هنوز عجیب بود ؟ یعنی می خواسات من و نیما تنها نباشایم ؟ می خواسات مانا شاود 
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انگار هر روزی که ؟ جوابی نداشاتم برای این ساوال هایی که در سارم باد و پایین می شاد .  

 می گذشت گیک تر می شدم از جریان هایی که در اطرافم بود . 

 . ا اما من ..

 عزیز ا اما و اگر نیار دیگه عزیزه دلم . پوسیدی توی این خونه ! 

به ناچار سااااری تکان دادم . خیلی وقت بود از عمارت بیرون نرفته بودم  . از کیان و 

از دلم می ترساایدم . از ظاهر شاادن کیان ممابلم و لرزیدن دلم از دیدنش می ترساایدم . پای 

هر آن با دیدن کیان لیز بخورد و این یعنی اوجه  دلم خیلی سااااساااات بود و انتظار می رفت  

 دوست داشتن !  همه فدکته من از این

روز بعد همه حاحااار و اماده بودند . روی مبل تک نفره ای جا خوش کرده بودم و بی 

 خیال به آنها نگاه می کردم . 

 حمید ا تو چرا نشستی ؟ 

 ا خب نشینم ؟ 

 حمید ا پاشو توام . 

 ا نمیام . من از اولم گفتم نمیام خرید . 

 سجاد ا پاشو یه دوری می زنیم . 

پرگل با لحنی نه چندان دوساتانه رو به ساجاد جواب داد : خب شااید دوسات نداره . چرا  

 ولش نمی کنین ؟ 

پوفی کشایدم از حوصاله ای که پرگل داشات و با دیدن حال و روزم باز هم حسااس بود 

برخورد های ساااااجااد به من . رویم را برگرداندم که هانیاه غرید : مرض توام . به رفتاار و 

 پاشو می گمت .

بی اهمیت به آنها و حرف هایشاان کنترل را در دسات گرفتم و شاروع کردم به جا به جا 

 کردن شبکه های تلوزیونی که هیر چیزی از انها را نمی فهمیدم . 
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دقیماه ای نگاذشاااااتاه بود کاه عزیز همراه باا   بیرون رفتناد . هنوز چناددرآخر باا غر غر 

 سینی چای آمد و آن را ممابل من نگه داشت . 

 ا بردار مادر . 

لبخند زدم به این بت مهربانی ممابلم و استکان را برداشتم . روی مبل کناری نشست و 

 کنترل را برداشته و تلوزیون را خاموش کرد : 

و فمط داری تصویر درهم و برهمش رو ااا چیه اینا ؟ همه ش می ذاری روی یه شبکه  

 می بینی . همه می دونن چشمت به صفحه س و دلت جای دیگه ! 

 زهر خندی زدم و گفتم : ای بابا ، بی خیال عزیز . 

ا چشمات بی رنگ شده . اون عسله خوشرنگی که داشت رو نداره . داری چه می کنی 

 با خودت مادر ؟ 

 ا هیچی ، چیکار می کنم ؟

می گفت کیان داغون شاده ، می گفت داره به در و دیوار می زنه و گفت که   اااااا فریماه

 ورده زبونش نوا ، نوا گفتنشه ! 

بااز بغحاااااه گیر کرده در حنجره ام را قورت دادم و گفتم : نگفات نوا نمی خوادش ؟ 

نگفت بد کرده باید بد ببینه ؟ بح ه انتمام نیسااااتا عزیز . می دونم که می دونی هنوزم جونم 

ر میره برای نوا گفتنش . اما خیلی چیزا دیگه قابله چشام پوشای نیسات م له یهویی رفتنش  د

 . هست ؟ 

 ا چه کرده با تو ؟ 

اااا بد کرده ... البته بد نکرده ها ... خب دله دیگه .. گاهی یه جای زمین گیر می شه و 

میزاد ساارش  ه ، دل حرفه آدگاهی از جایی کنده می شااه . من زمین گیر شاادم و اون دل کند

 آ  ، عزیز نمی دونی چی به سرم آورده این دل !!!! . ... نمی شه که 

 ا بزرگ شو نوا . خانوم شو ... 
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ااااااا  چشاام ببندم روی حماقتم یعنی بزرگ شاادم ؟ فکر نکنم به عذابی که کشاایدم یعنی 

 بزرگ شدم ؟!!؟

فکر می ااا نه عزیزه دله من . بزرگ شو . آدمای بزرگ به جز خودشون به اطراف هم 

کنن . بزرگ شاو وبه این فکر کن یکی داره ازت نفس می گیره . یکی که هنوز نیومده باید 

داغه خیلی چیزا به دلش بمونه . داغه جدا بودنه پدر و مادر کم نیسااااات دخترکم . کمه ؟؟؟  

فکر کن کوچولوی تو کاه بیااد باایاد یکی رو انتخااب کناه . یاا ماادر یاا پادر ... تو دیگاه چرا نوا 

 بی فکر بودن هیر جوره به تو و وجوده قشنگت نمیاد ، میاد ؟ ؟ 

اشاااک هایم تند و تند از چشااام هایم ریخت . عزیز هم یکی به در می زد و هم یکی به 

دیوار ... دل شاکساتن بلد نبود اما چشام باز کردن خوب بلد بود . چشام های بساته ام را باز 

اساات . بزرگ شاادنم را خیلی وقته پیش با کرده بود . من اما دلم این هوشاایاری را نمی خو

 خواسته خودم رد کرده بودم . 

دوسات نداشاتم فکر کنم به آینده ی بچه ای که نفسام می رفت برای کوچیکترین تکانی 

کاه می خورد و من حس می کردم . باا خودم فکر نمی کردم آیناده ای کاه عزیز از ان حرف  

بود برای هوشایار کردنه من و بیدار کردنم از می زد را ... اما انگار عزیز کمر همت بساته  

 این خوابه زمستانی که توفیمه اجباری بود که خودم برای خودم وحا کرده بودم ! 

از محادت بود بخشیدنه کیان .... ندید گرفتن آن برگه و از یاد بردن روز های نفسگیره 

ر اوار دوساات داشااتنش بی او بودن .... محال بود . حتی اگر هنوزم دساات و پا می زدم زی

... حتی اگر پدر بچاه ای بود که نیاامده دل نگرانی های زیادی داشااااات برای مناه تازه مادر 

 شده !!!!  

 عزیز ا یعنی انمدر بزرگ بوده خطاش که نگذری ؟ 

اا اقا بزرگ که محبتش هیر بشه برات ... که جات بذاره و سرکوفت بشنوی .. له بشی 

، خورد بشی ... طعنه و تیکه بشنوی ... اما باز بگی هستی تا اخرش .. بعد یهویی برگرده 
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و بفهمی که جایی تو دلش که نداشاتی هیر ، جات هم پر کرده بوده از قبل ... چه حسای می 

 شی عزیز ؟ 

به من خیره شااااد که گفتم : حتی اگه بزرگ بشاااای ... حتی اگه بد بودن و به بهت زده  

فکر نبودن به خودت و ریختت نیاد ... بازم زنی ... بوی خیانت که به مشاااااامت بخوره ...  

من انکار نمی کنم .. حتی اگه بیاد از هوش نمیری ، نمی میری ... فمط شااکنجه میشاای ...  

ودنش ... می میرم برای حس کردنش ... حرفه دله ها ، جلوم بشاینه میگم می میرم برای ب

همون زبون نفهمه که غر  شاااده توی خریتش .. وگرنه کدوم آدم زبون فهمی دل می بنده 

 به کسی که بهش دل نداده که هیر ، لهش کرده ؟ 

 عزیز ا باهاش حرف بزن ... 

 حرفی می مونه عزیز ؟  ، ا حرفی می مونه ؟ با این همه حرف 

، ... وقتی پای یه بچه وسطه حرف میمونه ... کینه کدورت اگه هست باید رفا   ااااا آره

بشاااااه و باز حرف می مونه . نیما با همه ی نیما بودنش ... با همه ی مرد بودنش ... پدر 

 نمیشه برای بچه ای که بچه ش نیست ، حتی اگه به روی خودش نیاره . 

 م فکر نکردم ... ا من هیچوقت به نیما و پدری کردنش برای بچه 

 ا تو اصد راجه به آینده فکر کردی ؟ 

 ا خسته م عزیز . فکر نکردن آرومترم می کنه .. 

 ا تا ... 

 ا عزیز با من کاری ندارین ؟ 

با شانیدن صادای ساارا اخم کردم . برنگشاتم . چمدر چشام در چشام شادن با او ساخت بود 

 . اما عزیز مهربان لبخند زد . 

 ا تو نرفته بودی مادر ؟

 سارا ا یه خورده کار داشتم قربونتون برم .ادن دارم می رم بیرون .  

 عزیز ا برو عزیزم . زود برگرد . باشه ؟ 
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 .. ا روی چشمم . فعد خدافظ 

 بعد صدای باز و بسته شدن در عمارت و باز چرخیدن چشم های عزیز به سمت من . 

 عزیز ا می ری مادر ؟ 

حرف   شبرو باها شاومتعجب نگاهش کردم که گفت : ادن تا دلت دوباره دو تا نشاده پا

 بزن عزیز دلم .شاید اونمدر راحیت کرد که بتونی باهاش کنار بیای .. 

 ا آقا بزرگ ... 

اااااا ادن سارد شاده . دیده که کیان آتیش این بارش از روی عشامه . دیده دوسات داشاتن 

رو توی نگاهش . نرم می شاااه . نرمش می کنیم . تو برو اول ببین قبول می کنی باز کیان 

 ه ؟ بشه سایه سرت یا ن

 ا نه ... 

 اخم کرد : یعنی این همه مدت حرف مفت زدم ؟ 

 شاکی گفتم : ععا .. عزیز دور  از جون . 

ده حتی اگه کاری برات نکرده باشم حکمه مادرت رو که رااا نمی گم مادرتم . اما یه خو

 دارم . ندارم ؟ 

 ا این حرفا چیه ؟ 

ی می گه . خب ؟همه ی حرفم  ااا پس روی منو زمین ننداز . قده نیم ساعت برو ببین چ

 فمط گوش دادن به کیانه . نگفتم قبولش کنی که . گفتم ؟ 

 ا ولی ... 

اااااا ای بابا ... نه جای ولی هسات نه اما ... من حرفم رو زدم . حداقل برو مردم رو از 

داره . نیما ننتوی شااارکت آبرو  آقا بزرگتعذابی که کیان نازل کرده سااارشاااون نجات بده .

ه کیان شده سایه به سایه ش تا ببینه با تو می زنه بیرون یا نه که آوار بشه حس می کنه ک

 سرش . حاد زنگ زدنای پشته همش به منو فریماه و حمید با پکمانم که هیچی . خب ؟ 

 ا اگه بیشتر دلم گرفت چی ؟ اگه باز تیشه زد به ریشه م چی ؟ 
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 شو کم روی منو زمین بنداز . پا پاشو دختر ،ا همه ش با اگه می خوای زندگی کنی ؟ 

مکن کردم . نگاهم را قفل نگاهش کردم . مصااااامم بود برای بلند کردن و راهی کردنه 

ل و حوصاله به سامت پله ها رفتم . بی حوصاله تر وارد اتاقم امن . از جا بلند شادم و بی ح

 شده و اماده شدم . 

ذهنم خالی بود . بی هیر فکری و بی هیر نظری ... من فمط لباس می پوشاااایدم . مهم 

نبود کیف و کفشم ست باشد یا خط چشم و آرایشم چه شکلی باشد ... یا اصد آرایش داشته 

ز حس ... نه دلنگرنی بود و نه امیدواری برای سااختن آینده باشام یانه . خالیه خالی بودم ا

 ام با کیان ! 

خیلی طول نکشااید که حاحاار و آماده از اتا  بیرون رفته و از پله ها ساارازیر شاادم . 

 عزیز ایستاده در سالن منتظر من بود . با دیدنم لبخندی از سر رحایت زد و گفت : 

 ا آفرین عزیزه دله من . داری میشی نوای حرف گوش کنه خودم . 

 به خدا فمط برای شماست ! ی زدم و گفتم : دبه زور لبخن

ساری تکان  دادو در حالی که دساتش را پشاتم گذاشاته بود به سامت در هدایتم می کرد 

به این فکر  گفت : برو مادر ، برو در پناه خدا ... دختره خوبی باش ، زنه خوبی هم باش و  

 کن که مادر خوبی هم میشی . مادرانه فکر کن ، نه خودخواهانه عزیز دلم . برو مادر ... 

رو در رویش ایساتادم و لبخند کمرنگی زدم . نا خود آگاه و کامد بی اختیار خم شاده و 

 گونه اش را بوسیدم . 

 ا تو خیلی خوبی عزیز . خیلی زیاد ! 

 وبایلی را گرفته بود به سمتم دراز کرد : لبخند زد و دستش را که گوشی م

اا مادر جون اینو داشته باش پیشه خودت . می دونم به کدست نمی خوره . خب سن و 

سااالی ازم گذشااته و با این گوشاای ساااده ها راحت ترم . این دسااتت باشااه و هروقت کاری 

ای اونا رو هداشاااتی زنگ بزن . من چون فمط کارام رو نیما و حمید انجام می دن شاااماره 
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شااون زنگ بزن . خب ؟ البته اینو بیشااتر برای این بهت می دم که دارم . کاری داشااتی به

 اگه دیر کردی دل نگرونت نشم . خب ؟ 

خنده ام گرفته بود . در حالی که به گوشای سااده ای که کف دساتم گذاشاته بود نگاه می 

 کردم جواب دادم : 

 فک کنم کدس شما از من بادتره . ا گوشی خودم که خیلی داغون بود . تازه 

 ا اووو ... کم غصه بخور دختر . ادن کارای مهمتری داری . خب ؟ 

 لبخند زدم و جواب دادم : چشم بانو .... 

ذشااتم و سااری تکان داد که از عمارت خارم شاادم . بیرون رفته و از کنار خیابان می گ

انگار با هر قدمی که برمی داشاتم بیشاتر اساترس می گرفتم . انگار برای دیدن کسای به جز  

 کیان می رفتم که اینطور هول شده بودم . 

آخر میان رفتن و نرفتن ، رفتن را انتخاب کرده و برای اولین تاکسای دسات بلند کردم . 

کف دستم گذاشته بود را به   روی صندلی عمب رفتم و آدرسی که خانوم بزرگ لحظه ی آخر

 راننده دادم و از پنجره به بیرون خیره شدم . 

خنده ام گرفته بود ، خنده ای که بی شاباهت به گریه یا پوزخند نبود . نمی دانساتم اسام 

این منحنی روی لب هایم را چه چیزی بگذارم . شاید می توانستم با  روتی که داشتم بیشتر 

دم تهیه کنم وحاد روی صاندلی عمب یک تاکسای زهوار در از یک ماشاین شاخصای برای خو

 رفته نشسته بودم . آهی کشیدم و خواستم به افکارم نظم دهم برای حرف زدن با کیان . 

من حمیمتا به اصارار عزیز حاحار به دیدن او شاده بودم ، وگرنه من کجا و کیان کجا ؟ 

 ی نشود آن را پر کرد . به نظرم به قدری بینمان فاصله افتاده بود که به راحت

 ا خانوم ! 

در آینه ی جلوی تاکسای به تصاویر چشام های راننده نگاه کردم . انگار گنگ بودنم را 

 حدس زده بود که گفت : رسیدیم . این ساختمون هستش . 
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یه و تشاکر از ماشاین پیاده شادم . صادای به راساری تکان داده و بعد از حسااب کردن ک

 اعن نشد نگاهم را از ساختمان چند طبمه ی ممابلم بگیرم . راه افتادن تاکسی هم ب

ساااختمان مهندساای با نمای ساانگی ساافید و تا بلوهای ال ای دی تبلیغاتی ... یعنی این 

همه مدت که من برای داشاتن کیان د  می کردم ، کیان زیر این سامف صابحش را شاب می 

 کرد ؟ 

می خواساتم . صادای بو  ممتدی   چشام هایم را برای لحظه ای بساتم . من فمط آرامش

 باعن شد از عالم هپروت بیرون بیایم و قدمی به جلو بگذارم . 

 ا هوی خانوم ، وسطه خیابون رو با تیمارستان اشتباه گرفتی ... 

بعد از دادن چند ناساازای دیگر دلش انگار آرام شااده بود که با همان خشاام و بی اعتنا 

ادامه داد . پوفی کشاااایدم و بادخره دساااات از دل دل به من و هام و وام ماندنم به راهش  

 کردن برداشتم و وارد ساختمان شدم . 

پیر مرد دغر اندامی را دیدم که به صاندلی تکیه داده و در حال خواندن روزنامه ی باز 

 شده ی ممابلش بود . جلو رفتم . 

 ا سدم ، روزتون بخیر ... 

مشاکی رنگش من را ریز بینانه زیر نظر سارش را بلند کرد و از پشات شایشاه های قاب  

 گرفت : سدم دخترم . بفرمایید . 

 ا با ... با ... 

حتی اساااام بردن از کیان هم برایم سااااخت بود . همان برگه ی  کمی هول شااااده بودم .

 ! میشه برم ؟  5بلش گرفتم و گفتم : طبمه اعزیزرا مم

 ا باید خبر بدم . 

لبخند زدم و ساری تکان دادم که تلفن را برداشات و شاماره گرفت . چند دقیمه ای معطل  

شاادیم و در اخر گوشاای را بی جواب روی دسااتگاه گذاشاات و گفت : منشاایش برنمی داره . 

 حتما باز داره توی اینه به خودش نگاه می کنه ! 
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دلم گرفت . تا   اخمی بین ابروهایم جا خوش کرد . از تصاااور خانوم بودن منشااای کیان

حدی عصبی شدم . خصوصا با جمله ای که نگهبان گفته بود می شد حدس زدم که خانومی 

برای دور کردن این افکار  بی قید اسات . از پیش داوری خودم به مراتب عصابانی تر شادم و

 سرم را تکان دادم و گفتم : خب شاید نیستن . 

 ا نه خانوم . همین ادن براشون مهمون رفت . 

 سری تکان دادم و گفتم : خب من ادن چیکار کنم ؟ 

ا شما برو باد ، یه بار که بی اطدع بری و مهندس منو مواخذه کنه ، منم می گم از کم 

 کاریه منشیشه تا حاله این دختره ی افاده ای رو بگیره ! 

د لبخندی به این همه حرصاش زدم . اما حتی این لبخند هم نتوانسات از احاطرابم کم کن

 . سری تکان دادم و به سمت آسانسور راه افتادم . 

دکماه را زدم و منتظر شااااادم . چناد دقیماه ای عدف آمادن اتااقاک فلزی شااااادم و بعاد باا 

 را زدم .  5صدای دینگ مانندی در ممابلم باز شد . وارد شدم و دکمه ی طبمه ی 

 گفتم : به خودم در اینه نگاه کردم ، عالی نبودم ولی خوب بودم . با خودم

اااا سارا چرا باید این همه خوشگل باشه ؟ ... اصد یعنی برای اون همه زیبایی بود که 

کیان منو رها کرد ؟ ... اگه برای این باشااه باید همیشااه تنم بلرزه که نکنه پای دلش بلرزه 

 با دیدن یه زنه خوشگل ... نه ، کیان برای این نبوده ... بوده ؟.... 

 فحا را پر کرد :  زنی بغض کردم که صدای 

 ا طبمه ی پنجم ! ... دینگ ... 

باا تکاان خفیفی در بااز شاااااد کاه تاا باه خودم بیاایم دختری تناد خودش را داخال اتااقاک 

 انداخت و صدای فین فینش بلند بود و با عصبانیت زیر لب می غرید : 

ی می انگار من کلفتشم .... سره من داد می زنه .... آقا عمده هاش رو سره من خالاااا  

 کنه ... پسره ی بیشعور ... من بمیرمم دیگه ... 
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از آساانساور بیرون آمده و با تعجب به دختری نگاه می کردم که به دنبال چیزی درون  

 کیفش می گذشت و در میان فین فین و گریه ای که می کرد حرف می زد . 

بود که نیمه با بساته شادن در آساانساور به خودم امدم . فمط یک در ممابل در آساانساور  

 باز بود و من زمزمه کردم : با کیان بود ؟؟!! وا ... 

که فراموشااام شاااده بود باید اساااترس بگیرم بابت برخورد   آنمدر فکرم درگیر دختر بود

خودم باا کیاان . جلو رفتم و فااصااااالاه ی خودم باا در نیماه باازه ورودی را طی کردم و کمی 

 سرکی کشیدم . لنگه ی در را هل دادم و از دی در به داخل 

متری که از تمیزی سارامیک های سافید رنگ کف آن بر  می زد   24یک ساالن تمریبا 

و تک میزی که کسااای پشااات آن ننشاااساااته بود . هنوز کامل نگاهم را چر  نداده بودم که 

 عربده ی کیان ته دلم را خالی کرد : 

 ا که چی بشه ؟ هان ؟ اومدی اینجا چه غلطی بکنی ؟ 

 ا گوش کن کیان .. 

 ا نه ، تو گوش کن ... سایه ی نحست رو از زندگیم بردار ... می فهمی ؟ 

به گوش هایم شاک داشاتم . نمی خواساتم باور کنم . نه ، امکان نداشات کسای که جواب  

سااات نداشاااتم باور کنم ، با خودم  کیان را می دهد ساااارا باشاااد . باورم نمی شاااد ، یعنی دو

 زمزمه می کردم :  محاله ... دیوونه شدم .. دارم زیادی می شنوم ... 

 اما صدای سارا واقعیت را نا جوانمردانه م ل پتک به مغزم می کوبید . 

 ا کیان بذار حرف بزنم ... 

خره  ااااااا چی می خوای بگی لعنتی ؟ من نگفتم نوا رو دوساات دارم ؟ ... نگفتم اول و ا

 زندگیم بنده به نوا ؟؟؟ گفتم یا نگفتم ؟؟؟ 

 ا گفتی ، گفتی همه ی اینا رو ...

 ا په چرا گه زیادی خوردی ؟ چرا جفت پا پریدی وسطه زندگیم ؟ 

 ا از چی حرف می زنی کیان ؟ 
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ااااااا خودت رو به موش مردگی نزن ... من م له اون نوای بدبخت نیسااتم که گولت رو 

 بخورم . 

ا کم این رو توی سرم بکوب . من هرکاری کردم یا هر چی که بودم با تو بودم . خودت  

 رو بی تمصیر جلوه نده ... 

یاد زدم کیان عربده می کشید و سارا فریاد می زد . من اما ... نه عربده کشیدم و نه فر

. فمط انگار کمرم تا خورد . انگار دیدن اینکه آنها از قبل با هم بودند به مراتب خیلی سخت  

تر از شانیدنش بود . دساتم را به دیوار گرفتم و باز صادای داد و بیداد آنها ساکوت مححاه  

 این سالن سرد را می شکست . 

که دارم تاوانه با تو بودنم را کیان اااا من تاوان دادم سارا ... تاوان دادم ... گندت بزنه 

 ... نمی بینی روز و شب ندارم ؟ ؟پس می دم . نمی بینی نوا منو نمی خواد 

 ا تو منو دوست داشتی .... 

ااااا داشتم .. بفهم اینو ... من داشتم ... ما فمط دوست بودیم . نبودیم ؟ من چیکار کردم 

 که تو خیال برت داشت ؟؟؟ هان ؟ 

 امزد بودیم .... کیان ... ا ما محرم بودیم . ن

 پاهایم شل شد . روی تک صندلی پای دیوار نشستم . چشم هایم را بستم . 

اا خفه شو سارا .. خفه شو ... از اینجا گورت رو گم کن . خیلی دارم خودم رو کنترل م 

 کنم که گردنت رو نشکنم . 

 ا باورم نمیشه . 

ه خشانی که جلوت ایساتاده منم ساارا  اااااا باورت بشاه ... همه چیز باورت بشاه . این مرد

... نابودت می کنم ... زندگیت رو به ک افط می کشااام ... گند زدی به زندگیم گند می زنم به 

 زندگیت . 

 ا من ... من چیکار ... 

 ا چیکار کردی ؟؟ ... سارا چی کار کردی ؟؟ 
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م : صادای مهیب شاکساتن چیزی ... چیزی شابیه شایشاه باعن شاد چشام هایم را باز کن

 اون برگه ی محرمیت لعنتی چی بود ؟ اون خبط و خریت منی که به نوا دادی ... 

 تو داری از چی حرف می زنی ؟  ا ها؟؟؟؟!!!!!!

 ا بسه سارا ... این همه پست بودنت بسه ... نمی خوام دیگه ببینمت . 

 بگم به زودی ازدوام می کنم .  م فمطسارا جیغ کشید : چی میگی ؟ من اومد

 ا به جهنم ... یه ک افط م له خودت میاد و تو رو انتخاب می کنه . 

 نالید : کیان ... 

ا چی بگم ؟ انتظار داری چی بگم ؟؟؟ من زن و بچه م رو دوست دارم . نوا حتی حاحر 

ندگیم رو نیست منو ببینه . بچه ی من چهار ماهشه و من حتی اون رو حس نکردم .. من ز

 هواست . 

 ا به خدا من بهش نگفتم ... یعنی ... یعنی نوا می دونه ؟ 

 تن صدایش آرام شد ... آرام و خسته ... 

ااااااا می دونه که منو نمی خواد ... هنوزم دوساام داره ولی نمی تونه ندید بگیره که تو 

 توی زندگیم بودی ! 

 ا دوستت نداره ! 

و همین بود ... اون منو از ته دلش می خواسااات ... تنها فرقش با تاین بار فریاد زد : 

نتونسات شاریک بشاه با تویی که بهترین دوساتش بودی .. می فهمی ؟ حالیته ؟ .. ولی تو 

خبر داشاتی از نوا .... اصاد تو خودت منو به نوا نزدیک کردی لعنتی ... اون از ته دل منو 

 دوست داشت .... 

تا جیغ کشااایدنم از درد . لب پایینم را دی دندانم زیر شاااکمم تیر کشاااید . کم مانده بود 

 گرفتم . دستم را روی شکم کمی برآمده ام گذاشتم و سرم را به دیوار تکیه دادم . 

گوشی درون دستم شروع کرد به لرزیدن . صفحه را نگاه نکردم و فمط گوشی را روی 

 گوشم گذاشتم . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
515 

 ا الو ... عزیز ... 

 ا نیا ... نیما ! 

 صدای ه  همم با دردی که می کشیدم ناله شده بود . رو به کم آوردن بودم . 

 ا نوا تویی ؟ ... الو ... نوا ... چی شده ؟ 

ساارا با کیان بلند بود و من آرام زمزمه کردم : میای دنبالم ؟ ... بیا صادای داد و بیداد 

 ... خواهش ... خواهش میکنم !!

 ول زده جواب داد : کجا بیام ؟ ... الو ، جوابم رو بده .. کجا بیام ..هتند و 

هرچاه از آن برگاه ی کااغاذ باه یاادم مااناده بود باه او گفتم و باا گفتناه جملاه ی ادن می آیم 

 را قطا کرد . باز سرم را به دیوار تکیه دادم :  گوشی 

 سارا ا خیلی پستی ... 

ااا هه ... نفرمایید خانوم. درس پس می دیم ... سارا ، همین ادن میری بیرون یا خودم 

 دست به کار شم ؟ 

 ا تو چطور می تونی چشمت رو روی همه چیز ببندی ؟ 

ااااا سارا چرا حالیت نیست ؟ من ادن زن و بچه دارم . دوسشون دارم . چند وقت دیگه 

 دارم . تو نمی فهمی چرا ؟  به دنیا میاد ... می خوام زندگیم رو نگه

 ا پس من چی ؟ 

اااااااا مگه نمی گی می خوای ازدوام کنی ؟ مگه نمیگی به زودی ؟ چه مرگته ؟ من که 

 میدونم دردت این نیست و دردت یه چیز دیگه س ... چرا نمیگی ؟ 

 ا تو نوا رو دوست داری ؟ 

 ا جونم ... جونمو می دم براش .... فمط کافیه لب تر کنه .. 

 ون چی داره که همه تون اونو دوست دارین ؟ ا ا

 ا اون فمط یه انسانه ... خودخواه نیست .. ولی تو ... 

 باز جیغ کشید : اون همه چی داره ... 
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 ا تو چی نداری ؟؟؟ ... 

 ا همه چیز .. 

  ؟؟؟؟؟ا چی ؟

 ا تو رو !!! 

توی ک افط   اااااا داره باورم میشاه دوسام داری ... خودت رو مساخره کن ساارا ... اونمدر

فرو رفتی کاه برای نرسااااایادن نوا باه من هرکااری می کنی ... تاا دو دقیماه ی پیش قرار بود 

 ازدوام کنی .. نبود ؟ 

 ا اون دوسم داره . 

اااا به درک ... توام داشته باش ... برین پی زندگیتون و دست از سره من بردارین ....  

 بابا ، چرا نمی فهمی من زنم رو دوست دارم . 

 ات مهم نیست ؟ ا بر

اااااا اصاد ... اگه اون موقا یه دوساته سااده بودی و به خاطر ساحر محرمت بودم ادن 

 ازت متنفرم .. ادن نمی خوام ریختت رو ببینم . نوای من کجا و تو کجا ؟

باز گوشای تلفن لرزید و با دیدن نام نیما روی صافحه از جا بلند شادم و برقراری تماس 

 جلوی ساختمونم.را زدم : کجایی ؟ من 

 ا میام .. ادن ... 

ان بلند شاد و کیان یگوشای را قطا کرده و همین موقا صادای زنگ تلفن از داخل اتا  ک

 خشم جواب داد : بله ؟!؟؟؟!!  با

به سامت در خروجی رفتم . در را تا انتها باز کردم و دکمه ی آساانساور را زدم . خالی 

را شنیدم : چی عزیز؟!؟!؟! نوا ؟؟!؟!؟!؟ اینجا ....  بود و زود باز شدو من صدای بلند کیان 

 یا خدا ... 

بساته شادن در مانا شانیدن ادامه ی جمله اش شاد . دساتم را به دیواره ی اتاقک گرفتم 

 . کمی خم شدم . به زحمت باز به چهره ی خودم نگاه کردم ...
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رنگم پریده بود . لب هایم بی رنگ شاااده بودند و دانه های عر  روی پیشاااانی ام راه 

گرفته بود .با پشاات دساات دیگرم پیشااانی ام را پاک کردم . در باز شااد و بی حال تر از قبل 

 خارم شدم . نگهبان با دیدنم متعجب و نگران جلو آمد : خانوم .. خانوم حالتون خوبه ؟ 

م و ساری تکان دادم . صادای پایین آمدن تند کسای از پله ها در به زور کمر راسات کرد

 سالن پیچیده بود و من به قدم هایم سرعت دادم . 

جلو از سااختمان بیرون رفتم و نیما را دیدم .دسات به ساینه به ماشاین تکیه داده بود .  

: نوا ، نوا  رفتم و ممابلش ایساتادم . سارش را بلند کرد و با دیدنم با نگرانی حالم را پرساید

 حالت خوبه ؟ 

 ا آ .. آره .. خوبم . میشه بریم ؟

می ترساایدم از ساار رساایدن کیان و تند روی صااندلی شاااگرد نشااسااتم . از شاایشااه به 

 ورودی ساختمان نگاه کردم و نیما در حال دور زدن ماشین بود که کیان را دیدم .

ختمان را نشاان داد و با عصابانیت با نگهبان حرف می زد و نگهبان با ترس بیرون ساا

کیان هیجان زده و خشااامگین تر به سااامت خروجی دوید و همین لحظه نیما ساااوار شاااد و 

 استارت زد . 

کیان برای لحظه ی آخر نگاهش به من خورد و ماشااین از جا کنده شااده و به راه افتاد 

را دیدم . از آینه ی بغل دویدن کیان را با چشام هایی که از جما شادن اشاک ها تار شاده بود 

 و نیما اما همه ی حواسش به من بود . 

 ا نوا .. خوبی ؟

یعنی ... موافمم ازدوام  اشک هایم سرازیر شد و بی ممدمه جواب دادم : من موافمم ...  

 کنیم ... 

ماشاین با ترمز شادیدی توقف کرد و صادای بهت زده ی نیما به گوشام خورد : تو چی 

 گفتی؟
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من .... من از ه خیابان چشااام دوخته بودم و گفتم : سااارم را به ماشاااین تکیه دادم و ب

کیان جدا می شام ... به .. آقا بزرگ میگم پیگیر باشاه . بچه که به دنیا اومد جدا میشام . با 

 هم ازدوام می کنیم . صبر می کنی تا چند ماه دیگه ؟

شاااااایاد باا هر کلماه ای کاه می گفتم هزار باار می مردم . اصاااااد انگاار من نبودم کاه آن 

مزخرفات را می گفتم . من دیگر شاااکساااته بودم و با خودم فکر می کردم هیر راهی برای 

 درست شدنم دیگر نیست . برای سرا پا شدنم نیست .... 

 ا تاو .. تو ..

 ؟  از چی حرف می زنی  : تو یک دفعه انگار که فوران کرده باشد داد زد 

به سامتش برگشاتم . سار  بود و چشام هایش قرمز شاده بود . چمدر ترساناک به نظر 

می رساید و با دسات هایش چند باری به فرمان کوبید و گفت : تو یه احممی . دلم می خواد  

 با همین دستام خفه ت کنم . ...

 ا نیما ...

 ا تموم شد ، دیگه همه چیا ...

 هایش گفتم : می خوام جدا بشم ...میان حرف 

باز هم تعجب و باز هم حیرت . چشام هایش را  چمدر عصابی بود !! به سامتم برگشات .

 ریز کرد و  جواب داد : تو چت شده ؟ 

 ا جدا میشم و بعد .. با هم .. با هم ازدوام می کنیم . 

به هم کوبید . انگار عصابی تر شاد و با همان خشام از ماشاین پیاده شاده و در را محکم  

به دنبالش پیاده شاااادم و به او که عصاااابی دور خودش گاهی راه می رفت و گاهی زیر لب 

 چیزی می گفت نزدیک شدم و گفتم : نیما ... 

 انگار منفجر شد که فریاد زد :

با ساارا بوده قبول . تو منو دوسات نداری . تو منو نمی خوای لعنتی . اون آشاغال ، اااااا 

ولی تو به فکر ازدوام با من هیر وقت نبودی . حتی وقتی اون برگه رو نشونت دادم . چی 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
519 

من چی ام ؟ چرا به چشاامه تو نیومدم . هزار تا دختر فمط می خوان  شااده ؟؟؟ هان ؟؟؟ ....  

 و منو پس می زنی . ادن اینجایی چون یه چیزی شده . بگو بهم ... من باهاشون باشم و ت

 ... کیان هنوزم ... ا سارا

 جا خوش کردخشاک شاد . احسااس کردم رنگ چهره اش تغییر کرد . ساکوتی محض  

بین آن همه فریاد خشاام آگین .  این همه واکنش با شاانیدن نام سااارا عجیب بود . چرا همه  

 افتاد و با کم ترین صدای ممکن گفت : چیز عجیب بود ؟ به لکنت 

 سا .. سارا .. سارا چی ؟ ا 

سر در نمی اوردم . هیر چیز سر جایش نبود . چرا هنوز فکر میکردم خیلی چیز ها را 

نمی دانم ؟ چرا نیمااا بهاات زده بود و ملتمس منتظر بود من دهااان باااز کنم ؟ انگااار می 

خواست چیزی خدف آن چه فکر می کرده را به زبان بیاورم . وقتی سکوتم را دید جلو امد  

 لعنتی ... و با خشم گفت : حرف بزن 

ترسایدم ، خیلی چیز ها مانند ساایه ی خودم . شااید باید از خیلی چیزها می ترسایده بودم

 ! با ترس لب باز کردم : اون با کیان ... 

دست هایش روی گوش هایش گذاشت . فریاد زد : نه .. نه ... خفه شو .. خفه شو نوا 

 ره که بازم .... همه چیز تموم شده . امکان ندا.. خودم خفه ت می کنم . 

حالت تهوع گرفتم و باز هم سااارگیجه . دسااات و پاهایم به لرزه افتاد . کیان ساااارا را 

 دوست داشت ، پس چرا من ؟ نیما سارا را دوست داشت ، پس چرا من ؟ 

من کجای قصااه ی این روز ها بودم ؟ چمدر این » من ا بد بود . نیما با من حرف می 

. انگار به خونم تشانه بود و باز هم پرسایدم از خودم که چرا  زد . داد می زد و عصابی بود 

 من ؟ 

صادای بو  ممتد ماشاین ها انگار گوشام را بیشاتر کیس روی زانو روی زمین افتادم . 

 می کرد و بعد .. هیچی .. 
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باه خودش اماده بود . باه من نگااه می کرد . لاب هاایش تکاان میخورد و من اماا    نیماا

 نفس ها و نبحم که درون شمیمه ام می کوبید .  چیزی نمی شنیدم جز صدای

کیان ، سارا ، نیما ... چه خبر بود ؟ نیما ممابلم زانو زد . ترسیده بود انگار . ترس که 

نه ، فمط دسااات و پایش را گم کرده بود . دلم یک دنیایی می خواسااات از همه خالی به جز  

هر بازی اش گرفته بود . دلم تیر ظ  از ... شاااید هم بچه ای که  خودم . فمط من باشاام و من

.  می کشید و گاهی حرکتی می کرد جنینی که نمی دانست ادن اصد وقت بازیگوشی نیست 

 عجیب خسته بودم . خسته از این همه فکر کردن . 

نیما انگار هنوز هم حرف می زد و من اما چشاااامم به او بود و نگاهم به جایی دیگر ، 

روی را  یم ندیده بودم . دوساات داشااتم پلک ها  که کیان را جایی نزدیک به روز های خوبی 

نه خبری از ذهنه حادیی که دارم .  واز می کنم نه خبری از نیما باشااد  هم بگذارم و وقتی ب

همه چیز آرام باشاد و من فمط با ممنعه ام سار و کله بزنم که چرا گرد نمی شاود و دیرم شاده  

باشااد برای رساایدن به مدرسااه ... اما نشااد . یک بار پلک زدم و دوبار و چند بار ... ولی 

 نشد . 

این حالی که داشاتم به هم خوابم گرفته بود . نمی خواساتم بیهوش شاوم . حتی حالم از 

می خورد . گنگ و بی رم  از جا بلند شادم . بی حرف و بی توان دوباره درون ماشاین جا  

 گرفتم و نیما اما رنگ نگاهش پر بود ازنگرانی . برای چه کسی ؟ برای من یا سارا ؟ 

ن  گوش هایم انگار نمی شااانیدند . غر  بودم در دنیایی که انگار حاد همه چیز را به م 

گنگ تر از آنکه  نشااان داده بود . هنوز هم صاادای نیما به گوشاام نمی رسااید. گنگ بودم ،

 .  دبفهمم چه می گوی

... کیاان من را دیاده بود .. بودن بود  نفسااااام در حاال بناد امادن بود و حاالم رو باه بادتر  

بی شاک  سارد بود ... کیان دیگر تکیه گاه نبود .  هوا  دیده بود با نیما ساوار شاده ام . چمدر

نیما هم دیگر پناه روز های آینده نبود ... سااااارا خواهر نبود ... من چه بودم ؟ من اصااااد  

 انگار نبودم ! 
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چرا دلم ابهام های سااعتی قبل را می خواسات ؟ چرا ساارا عزیز بود ؟ اصاد چرا آنهمه 

 زیبا بود ؟ 

ت بودم . زمان گذشااات ، نیما حرف می زد ، ماشاااین ایساااتاد و من اما هنوز هم مبهو

پیاده شادم وقدم اول را برداشاتم » کیانی که عاشامم بود ا قدم دوم را برداشاتم و هانیه ای 

که در عمارت را باز کرده بود و » کیان که عاشاامش بودم ا قدم سااوم » سااارا را دوساات  

داشاتم و دوساتم نداشات ا قدم بعدی » کیانی که ساارا را دوسات داشات ا و بعدی » نیمایی 

 ی خواست ا و بعدی » نیمایی که سارا را دوست داشت ا که من را م

سنگین شدم انگار ، انگار این فکرها وزن داشت که دیگر نتوانستم قدم بردارم . انگار 

به من و افکارم دهان  ،   ساارایی که با نگرانی بعد از هانیه بیرون آمد از آن عمارت سانگی 

که یک برگه آچهار در دساتش بود به من  انگار کیان ایساتاده کنار ساربازی  کجی می کرد . 

 و ححور احماقانه ام پوزخند می زد !  انگار طاقت کوچولوی من هم تمام شده بود . 

گرفتم . کنارم آمد و به او تکیه کردم . خوابم   هانیه ممابلم ایستاد که دستم را به سمتش

. مگاه چه شاااااکلی شاااااده بودم که نگرانی موم میزد در  می آمد . هماه بیرون آمده بودند.

 جمعی که در ممابل عمارت جما شده بودند ؟ 

چرا کیان خشااک شااده بود و با رنگی پریده تر از رنگ من درون اتاقک آسااانسااور به 

حس کردم از بی نفسی قفسه  حتی من زل زده بود تا حدی که حیفش می آمد پلک بزند ؟!!! 

نمیرود .... چه خیال خامی بود ... اگر کمی توان داشاااتم به افکارم   ی ساااینه اش باد پایین

 پوزخند می زدم . 

حمیاد باا دیادنم هول کرده بود و مجیادی کاه کناارش ایساااااتااده بود را کنااری هال داد و باه 

 سمتم دوید . 

ساااااجااد خیلی نگران بود . عصااااابی بود و گااهی باه بمیاه پرخااش می کرد . این را از  

م . اولین باار بود . اولین باار بود بعاد از آن هماه مادت کاه از ابراز عدقاه  ظااهرش می فهمیاد
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اش می گذشات پشایمان شاده بودم که او را رد کرده ام . حساود شاده بودم . حساادت به پرگل 

 و حسادت به سارا ... اما به سارا نفرت داشتم . 

 بود و ساردترم  به کمک حمید و هانیه وارد عمارت شادم و روی کاناپه نشاساتم . ساردم

 از درد یکی درمیون نفس های بلندی می کشیدم . شده بود . 

 آقابزرگ با چشمهایی به نم نشسته نگاهم می کرد . 

با خودم فکر کردم که یعنی آقابزرگ می دانسااات که مخالف بود ؟  موم دلهره ی جما  

 و به تکاپو افتادن ها و عزیزی که بی حال روی مبل افتاده بود . 

من چرا چیزی نمی شنیدم ؟ کم کم پلک هایم سنگین شده بود . مشتا  بودم برای بسته 

 شدنش . خسته بودم و دلم میل عجیبی به تمام شدن و ندیدن داشت . 

چرا کیاان نبود ؟ با چشااااام های نیماه باز کمی اطراف را دیدم و بعاد انگاار بی فایده بود 

 لودگی را دوست داشتم .چمدر دنیای خواب آ مماومت که آرام گرفتم .

 *********** 

 

 

 ا یعنی دنیای به جز اینجا چطوره ؟ 

کنارم زانو زد . حتی با نشاساتنش نگاهم را از سانگ سایاه رنگ نگرفتم . صادایش را 

 شنیدم . 

 ا نمی دونم ، هیچکس نمی دونه !

 ا میگن سخته ؟ 

 ا بهش فکر کردی ؟ 

این بار چشام از خطوط حکاکی شاده ی روی سانگ که اسام پدرم را با خط خوش نوشاته 

 بود برداشتم و به سمت کیان برگشتم . جواب دادم : 

 ا میگن آدمایی که دنیای قشنگی ندارن به دنیای بعد از این زندگی فکر میکنن !
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 ا تو چی ؟ 

میگذره رو دوست دارم  ااا من ... من هیچوقت بهش فکر نکردم . من روزایی که با تو

 . دوست ندارم برم ! 

 ا نوا ... 

 ا هوم ؟ 

 ا چرا اینمدر دوسم داری ؟ 

 ا تو نداری ؟ 

 شانه ای باد انداخت . نگاهش را به سمت سنگ قبر کشید و لب زد : 

 ا نمی دونم ....

 دهان باز کردم تا اعتراحی کنم اما نجواکنان و در فکر فرو رفته ادامه داد : 

صابح که از خونه میرم بیرون تا برگردم شااید ده باری به گردی ار تو آرومم ... کناااااا  

صافحه ی سااعت روی مر دساتم نگاه بندازم و به بخت بدم از بابت کندی حرکتشاون لعنت 

بفرساااااتم کاه چرا نمی گاذرن زودتر برگردم خوناه ؟ ) باه من چشااااام دوخات ( من قبد برای 

ن چهار دیواری شاید کارهای هفته های آینده و برنامه نرفتن به خونه و تنها نبودن توی او

ریزی های شرکت رو همون روز انجام می دادم ! چی شده که دلم بی تابه برگشتن به خونه  

شااده نوا ؟ اگه دوساات داشااتن نیساات ، پس چیه خانومم ؟ اساامش رو چی می ذاری چراغ  

 خونه م ؟!!! 

کاه بر لاب بیااورم . اینکاه باه روی خودم فمط نگااه کردم . جملاه ای نبود ، جوابی نبود  

 بیاورم از شو  شاید در حال پرواز باشم !  باز به حرف آمد : 

اا دوست دارم ساعت ها کنارت بشینم و تو هی حرف بزنی و حرف بزنی و حرف بزنی 

 ... تا دلم از این همه زیر و رو شدن از آرامش صدات خوش بگذرونه ! ... نوا ... 

 ا جانه نوا !!! 
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اااا از کی این همه برام عزیز شدی ؟؟؟ ... عش  شدی ... نفس شدی ... دلیل شدی ... 

 مهم شدی !!!! 

اا من با وجود تو هیچوقت به اون دنیا فکر نمیکنم ... بذار بد باشه ، شایدم خوب باشه 

، شاااید اصااد دیر برم ، یا زود ... ادن که هسااتی فمط می خوام اینجا باشاام . حاد چه فر   

میکنه کنار ساانگ قبر باشاام یا توی چهار دیواریه خونه مون ؟ اینکه فمط تو باشاای و من  

 .. برام بسه ، همین !! باشم و عشممون .

 ************* 

 

دهانم خشاک شاده بود . گردنم گز گز می کرد و سارم تیر میکشاید ! دلم درد می کرد . 

باز هم حالت تهوع لعنتی . حالت تهوع ؟؟؟ ترسایدم . انگار تازه یادم آمده بود کسای در من  

 در حال رشد کردن بود .

بدون گوش دادن به سر و صدا تند دستم را بی هوا ، بدون باز کردن چشم هایم و حتی  

روی شاااااکمم گذاشاااااتم ! انگار که نه ، حتما حس کردن این برآمدگیه هرچند کم و کوچک 

 معنای امید می داد ، اصد خود امید به زندگی بود برای منه نا امید ! 

 30حساش کردم ، حتما که نباید لگد میزد یا تکان می خورد ، دخترکم تازه چهار ماهه 

 روزه و شاید چند روز احافه تر را گذرانده بود . دخترکم ؟؟؟؟ چرا دختر؟ 

لبخند زدم و انگار تازه که خیالم از بابت همه ی امیدم بعد از پدرش راحت شااد ، گوش 

هاایم بااز شاااااد و تاازه معناا گرفات باه هوش امادنم و تاازه یاادم آماد نیماا چاه کرده بود و می 

 هنوز به دنیا نیامده ام ! خواست چه کند با من و کوچولوی 

صادای فریادها بلند بود و می توانساتم بی فکر بفهمم صااحب صاداها چه کساانی هساتند 

 ، عمری بود که شنیده بودم حرف ها و صحبت هایشان را ... 

 کیان ا هیس ، باشه . 

 پکمان ا چه عجب سر عمل اومدی ! 
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 کیان ا داد نزن لعنتی . ادن بیدار میشه ... 

 آقا بزرگ ا برو بیرون .. 

 کیان ا آقا بزرگ ، نوکرتم ..چشم ، میرم . ادن میرم . بذار پنک دقه ببینمش ... 

 آقابزرگ ا با مامور اومدی دمه دره خونه ی من و حاد میگی بذارم ببینیش ؟ 

 مگه نشنیدین دکتر چی گفت ؟ کیان ا غلط کردم . خوبه ؟ بابا ، آروم . 

... خیلی معذرت می خوام . اگه تو و آقا بزرگ پکمان ااااااا اگه جناب عالی و بیخشاایدا 

 بذارین ، اون خوب میشه و بچه سالم به دنیا میاد . 

کیان ااا بابا من دارم می گم ببینمش به مرگه خوده نوا میرم دیگه تا به دنیا اومدن بچه 

 نمیام . 

 رت رو کم کن خواهشا . حمید ا تو فمط ش

 نیما ا نمی خوادت . نمی فهمی ؟ 

صادای پر غیظ و حر  کیان که ساعی داشات تبدیل به فریاد نشاود را به وحاو  شانیدم 

: تو یکی خفه شاو که تمام عمده م رو ادن ساره تو و جوده مزخرفت توی زندگیم خالی می 

 کنم . خب ؟ 

 آقا بزرگ ا بسه . 

 ببینتش خب. اون زنشه ...فریماه ا آقا جون بذار 

 عزیز ا قول میده اگه ببینه دیگه برنگرده مزاحمه نوا بشه . مگه نه کیان ؟ 

 نیما ا نوا امروز گفت ... 

جمله اش را نیمه کاره رها کرد و ساااکوتی محض حاکم شاااد به جما بیرون از اتا  و 

دلم می خواسات هرکس که این ساکوت را میشاکند ، بشاکند .. به جز نیما .. اما بخت انگار 

 به من پشت کرده بود که نیما به حرف آمد . 

 نیما ا اون می خواد با من ازدوام کنه . 
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ی کوبیده شاادن چیزی و بعد ساار و صاادا ... آقا بزرگ صاادای هیا گفتن زن ها و صاادا

انگار مراعات کردنه نوای مریض احواله روی تخت را فراموش کرد که با صادای بلند گفت  

 : داری چه غلطی می کنی ؟ 

زن عمو اااااا الهی دساتت بشاکنه . الهی به زمین گرم بخوری کیان ، ببین چه به روزه  

 پسرم اوردی ! 

اشتم تا جلوی کامل شدن خدا نکنه ای که از دهانم خارم می شد دستم را روی دهانم گذ

 را بگیرم ... یعنی احم  تر از من هم وجود داشت ؟ 

 کیان ا نوا غلط کرده با تو مرتیکه . فکر کردی می ذارم ؟ 

نیما خندید . صاااادای خنده ای که پر بود از تمسااااخر و بعد جواب داد : داغش به دلت 

مه خودش رو گرفته . بعدشاام شااما برو به عیشاات برس . ها ؟؟؟  میمونه کیان . نوا تصاامی

 چطوره ؟! معامله ی خوبیه  ..

 حمید ا خفه شو نیما .. توام بس کن کیان ، شلوغش نکن . 

پکمان اا شما م ل اینکه نمی فهمین من چی می گم . دارم میگم مریض اون تو خوابیده 

 بمونه . . م ل اینکه می خواین داغه نوا به دله همه مون 

 ا خدا مرگم بده . خدا نکنه .  زعزی

 شادی ا میشه این جلسه رو تمومش کنین ؟ 

هانیه ا اون حالش خوب نیست کیان . اگه دوسش داری . تو بفهم . بسه این بچه بازی 

 ها !

 کیان ا من می خوام ده دقیمه ببینمش فمط . 

 آقا بزرگ ا بعدش میری از اینجا ؟

 نوا حعیفه . نابود می کنه خودش رو . کیان ا به ودی علی میرم . بابا ، نگرانشم . 

 عزیز ا برو مادر جون . برو .. آقا جونت هم راحیه ... مگه نه آقا ؟ 
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دیگه ااا میری تو ... باهاش حرف میزنی . بعد راهت رو میگیری و میری  .  آقا بزرگ 

 ره نزدیکش بشه . تا به دنیا اومدن بچه سایه ت هم ح  ندا

نگاهم را از در بسااته شااده گرفتم و رویم را برگرداندم . عدقه ای به شاانیدن ادامه ی 

جلساه ی گرفته شاده پشات این در نداشاتم ... موحاوع جلساه من بودم و خبری نداشاتم از 

از فکر  م دلم میخواهد نتیجه ی این بحن چه چیزی شااود ؟ تروالش و اینکه حتی نمی دانساا 

زیادی خسته شده بودم . انگار آرامش داشتن برای من محال بود و قرار بود هر روز  کردن  

سااته ای جدید برایم تبدیل به دانسااته شااود ... دانسااته ای که بیخ نچیزی جدید بشاانوم و ندا

گلویم را می گرفت و نفس کشاایدن را تاجایی سااخت می کرد که از خدا بخواهم دیگر نفساای 

 عذابی هم نباشد !  برای رفت و آمد نباشد تا

به سامت پنجره ی اتا  برگشاتم که صادای چرخیدن در روی پاشانه به گوشام خورد و  

 من اما انگار نمی شنیدم ... به روی خودم نیاوردم . 

شااانیده هایم از کیان به قدری بود که حتی به ابراز عدقه ی این روز هایش هم شاااک 

که من پر بودم از عش  و عدقه ... کیان در کرده بودم ... باورم نمی شد هنوز ، روزهایی 

تمام مدت ذهنش پر بوده از کساای دیگر ... کساای مانند دوساات صاامیمی من ... همین کافی 

 نبود برای از پا درآمدن ؟ 

خیاانات باه هر شاااااکلی باد بود ... اماا خیاانات از افراد مهم زنادگی بادتر بود ... کم آورده 

 کیان و اعتماد کردن ...  بودم برای ادامه دادن به دوست داشتن

اما با همه ی این افکار باید اعتراف می کردم که کیان مهره ی سااوخته نبود برای من  

 و دلم ... کیان هنوز هم حکم می کرد و فرمانروایی ... 

 ا نوا ... 

دلم ریخات ... باه تاب و تااب افتااد ... گردنم میال عجیبی باه چرخیادن داشااااات برای نگااه 

 ه صدایش هنوز هم بوی احطراب می داد ... کردن به کیانی ک
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اما وقت کم آوردنه دوباره نبود . دلگیر بودم . تا آخر عمر ... من نمی توانساتم ببخشام 

 کسی را که تمام وجودم را به نامش زده بودم در حالی که دلش به نام کسی دیگر بود . 

انگاار او هم منتظر بود برگردم و حاداقال نگااه از او دریغ نکنم و حااد کاه فهمیاده بود 

 من انمدری دلگیر هستم که عجله ای برای سر برگرداندن نداشته باشم باز به حرف آمد : 

 ا همه ی حرفامون رو شنیدی ؟ 

م و خرد  شانیده بودم ؟ ... نه ، من فمط حرف هایشاان را نشانیده بودم . من شاکساته بود

شاااده بودم ... من اصاااد دیگر من نبودم و هزار تکه شاااده بودم و از بدبختی خیلی زیادم 

ام به اسام کیان بود ... چمدر مبتد بودم به خیانتکاری که دوساتش داشاتم هنوز هم هر تکه  

  !!!! 

صادای قدم هایی که تخت را دور می زد و در آخر نمایان شادنش ممابل چشامم که مانا 

 ره ی اتا  می شد . دیدن پنج

 کیان ا نگیر ازم نگاتو نوا ... این دیگه در توانم نیست ... 

اولین پلک که زده شااد اولین قطره ی اشااکم ساار خورد . ساار خورد و روی بالش زیر 

سارم کشایده شاد و بعد محو شاد . فمط نگاهش کردم . غمگین بود ... م ل من ؟؟؟ نه ! م له  

جاه هاایش را درون موهاای من دیواناه کنش حرکات داد و من  من نبود . من ناابود بودم . پن

 دلم از این حعف رفتن ها برای لمس موهایش می گرفت ! 

 ا چیکار کنم منو ببخشی ؟ 

انتظار جواب داشااااات و من هول کرده بودم زیر نگاه خیره ای که بند بند وجودم هنوز 

 نشده بودم نوا ...  هم می خواست خیره بماند . کدفه شد و گفت : من هیچوقت عاش 

تلخ شاااااده بودم و انگار این تلخی به زبانم هم سااااارایت کرده بود که نیش زدم و زهر 

ریختم به کام زهر تره کیان و بیشاتر از قبل به هم ریختم حاله به هم ریخته اش را و گفتم : 

 می دونم ... 

 چشم هایش را برای لحظه ای بست و گفت : می خوام توحیح بدم . 
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 ا من توحیح نخواستم . 

 ا از این بیشتر داغونم نکن . 

از روی گونه ام بالش نم برداشاته از اشاک های ریز و درشاتم را حس می کردم و کیان 

تم : نگاهش مرتب در حال چرخش بود بین چشام های بارانی من و بالش نم برداشاته که گف

 من ... من خیلی دوستت داشتم ، چطور تونستی ؟ 

اهَی زیر لب گفت با پسااوند لعنتی ... به من پشاات کردو به ساامت پنجره بر گشاات ... 

چمدر گذشااات ؟ چند دقیمه ؟ دقیما نمی دانساااتم و من محو هیبت زیاد از حد مردانه اش که 

ورد و من حس می کردم پشاات به من ایسااتاده بود شاادم و او لب زد . صاادایش به گوشاام خ

 وقت فهمیدن جواب معادله های بی جواب این روز هایم است و بیشتر از قبل ترسیدم . 

ااا بچه که بودم ، می دیدم فریماه کسی رو نداره . داشتا ، ولی خب همدرد نداشت . از  

همون بچگی ساااااحر هیچوقات ماارو تنهاا ناذاشااااات  . حتی وقتی پادرم دو باار اونو از خونه  

کرد باز به بهانه های مختلف می اومد . هربار که می اومد یه دختر کوچولوی چشام  بیرون 

آبی همراهش بود و اونمدر این رفت و آمد ها زیاد شااده بود که سااارا عحااوی از ما بود و 

 چیزی نمی گفت .دیگه انگار بابامم زیاد مخالف نبود که 

ین . اشااتباه کردم ، من دوسااش داشااتم ، اما فمط دوسااش داشااتم و دوسااتم بود ، هم

هرچمدر هم دوسات باشاه بازم دختره و فانتزی ها و رویا های قشانگی که برای خودش می 

و پدرم همیشاه با آقابزرگ مشاکل داشات   شاد    . ما بزرگ شادیم . مادرم از پدرم جدا...ساازه  

و اونو ممصار می دونسات بابت جدایی مادرم ازش و وقتی از دنیا رفت من از چشام اون می 

همه چیزگذشات . همه چیز گذشات و داغ دله من نگذشات ! داغ دله یه جما که بشاه   ..دم .دی

بهش گفت خانواده ، که متدشاای شااده بود و فمط و تنها دلیلش رو آقا بزرگ می دونسااتم . 

دورا دور خبر می گرفتم . می شنیدم نور چشم آقا بزرگ بودی ، شنیده بودم یه نوا میگه و 

ش میاد . فهمیده بودم اونمدری عزیزی که شادی خار چشام بمیه نوه ها . هزار تا نوا از بغل

باا خودم گفتم میاام و تو رو میگیرم ازش ، عزیزش کاه بهش پشااااات کناه و حرف بزناه رو 
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حرفش که تاحاد کسااای جرات نداشاااته .. می شاااکنه . آقابزرگ میشاااکنه و دیگه از اون  

زد به زندگیم ، طوفان می شام و گند   غرورش خبری نیسات . با خودم گفتم طوفان شاد و گند

...  و اونمدر عزیز کرده ش رو آزار می دم که خون بباره از چشااماش   می زنم به زندگیش 

اومدم عمارت ، با وساااطت مادرم . برام ساانگین بود که پساام می زد . که چشاام دیدنم رو 

ر بهم قوت می نداشاات به خاطر اینکه کاوه خان بابام بود . بیشااتر مریحاام می کرد ، بیشاات

داد برا اداماه دادن باه باازی کاه فکر می کردم برناده م . فکر می کردم یاه قهرماانم کاه می 

تونم تو رو اسایر کنم . با ساارا حرف زدم . از تو می پرسایدم . ریز و درشاته تو رو ، تا حد  

خوردنی هایی که دوست داشتی . مشکوک شد ، پرسید ، چیزایی پرسید که نباید می پرسید  

. ساارا با من بزرگ شاده بود . گفتم هرچی رو که نباید می گفتم ، دیگه ساارا هم خبر داشت  

. اول مخالف بود و بعد که دید منصاارف نمیشاام موافمت کرد . راحاای نمیشااد منو از دساات 

بده به قیمت بهترین دوساتش !  به شارطی که نباشاه و نبینه راحای شاد . گفت می ره خارم  

. گفت برمیگرده و زندگیمون رو می سااازیم . من کساای تو زندگیم از کشااور و برمی گرده 

نبود، فمط ساااارا بود وبس . مخالفت نکردم اما موافمت هم نکردم ، ساااحر در جریان بود . 

دوسام داشات ، کم نه و همین باعن شاد اصارار کنه نامزد کنیم و من گفتم قبوله . نمی شاد 

، خب مشاکوک می شاد . من با ساارا نامزد   بگم با آقابزرگ مشاکل دارم و بعد بیام عمارت

کردم . یه صااایغه دو ماهه برای آشااانایی بیشاااتر  و بعد ازدوام . اما دیدم دارم زیاد از حد  

دسات دسات می کنم برای رسایدن به هدفم ... با ساارا نمشاه ی یه دعوای ساوری رو کشایدیم 

. تا دور از هم که سااحر شااک نکنه و سااارا گفت می ره خارم تا به هردومون فرصاات بده 

وهرش هم موافمت کردن و ساارا رفت و قرار شاد بعد اتمام کمی فکر کنیم به هم . ساحروشا 

. رفت و یه مدت بعد از اون اومدم عمارت . نمشااه ی من برگرده و بریم ساار زندگیمون ...

دیدمت . آروم بودی و گاها هم شاایطون . می خندیدی بی خیال و می خندوندی . بی تمصاایر 

بودی و این باعن نمیشاااااد بگاذرم از هدفم ، از آقا بزرگ . بچاه بودی ، فهمیاده بودم اولین 

و اینو از ساار  و ساافید شاادنای   پسااری ام که پا گذاشااتم تو حریم هات و توی دنیای بکرت
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گاه و بیگاهت می فهمیدم . من برعکسااه تو بزرگ بودم و کمه کم ده سااالی فر  و فاصااله  

... ساحر رو اینطوری آروم کردم که با ساارا می اومد از ادامه دادن  . خوشام    بود بینمون ..

به تفاهم رسیدیم که به درد همدیگه نمی خوریم . اونم دلگیر شد و انگار با سارا حرف زده 

دروغ می گفتم . بارها دروغ گفتم ، نفهمیدم چی شاد نوا ، بود که کنار اومد و سااکت شاد . 

ومدم که ببرم و باختم . جوری منو از خودم بردی که اومدم اساااایر کنم و اساااایر شاااادم . ا

نفهمیدم اصاد چند چندم ، جوری عاشامم شادی که با خودم فکر می کردم مگه می تونم ببینم 

اینکه کاوه یه مدت گذشات و همه چیز رو شاد.  نوا دلگیر باشاه ازم یا دوسام نداشاته باشاه ؟ 

چوب خدا صااادا نداره . از دنیا رفت و  خان اگه ور افتاد به خاطر خودش بود . که بد کرد و

من تازه فهمیدم کار آقا بزرگ نبود و فمط طما پر کرده بود چشام های بابام رو . اینو وقتی 

فهمیدم که خواساتم وارد کار آقا بزرگ بشام . که وقتی چند تا مامور اومدن بپرسان از کاوه 

ود . که اسااطوره م بود . اون  خانی که اون موقا رییس شاارکت پدره تو بود ....  که بابام ب

روز که به هم ریختم و اومدم خونه . که برام جوشاونده دم کردی ، دورم می چرخیدی م له  

پردانه . اون روز شااکسااتم و  تازه فهمیده بودم الگوی همه ی عمرم ، بابام ... کی بوده و 

لنگ می زد   چیکار کرده ؟ آقابزرگ پیشاااه چشااامم خوب اومد . اما یه جای کار می لنگید .

. من قبول کردم برم   چون تو عاشاا  کساای شااده بودی که با دروغ نزدیکت شااده بود چون  

یه مدت تا وقتی برمیگردم جایی باشااه برای اینکه منو ببخشاای . تا بتونم برای یک بار هم 

که شاااده وقتی لمسااات می کنم حس نکنم ک یف ترین آدم روی زمینم . همین نوا . همه ش 

ی رفتم ، به ساارا زنگ زدم برگرده پیشات . فکر کردم دوساتی چند ساالتون همین بود . وقت

درمون میشه روی دردی که روی سینه ت گذاشتم . اما نشد . سارا هم شد یه درد .... گفتم 

به فریماه بگه پکمان دکترشه تا اون نزدیکت بشه ، یه روان پزشک شاید می تونست حالت  

وات رو داشاااااتم ، می اومادم و می رفتم . اگاه هوات رو رو بهتر کناه .... اماا نشاااااد .... ه

نداشاتم ، هوای خودم می گرفت . بدجور جونم بساته س به جونت . دلم تنگت بود ، اونمدر  

تنگت که گاهی می خواساااتم بذارم زیر پا عهدی که بساااته بودم برای دور بودن ازت . من  
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غلطی که کرده بودم و غلطی خواساتم دور بشام که بدونی پشایمونم . می خواساتم راجا به 

که می خواساااتم بکنم خودم باهات حرف بزنم که ساااارا همه چیز رو به تو گفته بود . نمی 

خواد باورکنه دوساااش ندارم . دارم امافمط یه دختر خاله که توی همه ی شااارایط بد کنارم 

ور کن باا،    منو بفهم ، بااورم کن این یاه باارو  ...    بود اماا تو برام فر  داری و داشاااااتی 

دوساااتت دارم . یادم نمیاد بهت بد کرده باشااام نوا . کردم ؟ نه به علی بد نکردم . گفتم همه  

چیز تموم میشاه ، همه چیز خوب تموم میشاه . می برمت ویدی لواساون ، جفتمون می ریم 

دساات بوساای آقابزرگ حداقل برا اینکه خودم رو ببخشاام . اما نشااد .. هیر چیز اون طوری  

من خواساتم با آزار دادن تو آقا بزرگ رو عذاب بدم اما من آدمه این د نشاد !  که باید می شا 

کار نبودم . اونمدری باهات خوب بودم که عاشاامم بشاای ، نبودم ؟ من بدتا نکردم باهات نوا 

... فمط همه چیز رو نگفتم ... نوا بیا تمومش کنیم بریم سار خونه زندگیمون . تو مادر بچه  

 مون . برگرد نوا .. ی منی . مادر کوچولو

اااااا نوا با توام ... هیچوقت دوساش نداشاتم . اون برای قبل از این بود که کسای به اسام 

نوا توی زندگیم باشااه . من اومدم که برنده بشاام ، برنده بشاام توی بازی ک یفی که فمط ح  

اختم رو به خودم می دادم . اما برنده نشااادم . همه چیزم رو به تو باختم . به خوب بودنت ب

. اینکه می گه خیلی وقت ها خوبی هایی که می بینی در برابر بدی هات شرمنده ت می کنه 

 ... شنیدی تا حاد اینو ؟ 

حرف ها کم کم زده می شااد . جمله هایی که همه با هم زنگ خطری بودن و آکیری که 

اره کرده در مغزم صاادا می زد . آنمدر بلند که شاامیمه هایم می سااوخت . چیزی بند دلم را پ

 بود ، چیزی شبیه به دل بستنه اشتباه.

سااارم هنوز روی بالش بود و گوش می دادم  . آرام زمزمه می کرد و پرده از حمایمی  

برمیداشت که ذره ذره وجودم سرد میشد ، گرم می شد ، ترک برمی داشت و می مرد و باز 

 این چرخه ادامه داشت .
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دم و سااوختم . شااوهرم پناه من بود ، حداقل  آنمدر ادامه داشاات که تب کردم . داغ شاا  

من طعمه ی یک  فکر می کردم که پناه امنه من اساااات ... دلگیر بودم و دلگیر تر شاااادم . 

انتمام مسخره و بی اساس شدم ... طعمه ی ای که وسط ماجرا معلوم میشود که هم خودش  

 بی گناهه هم آقا بزرگ بیچاره ... 

چرا دلم تاا اباد او را از دلش بیرون نمی اناداخات تاا  کیاان خوب نبود ، اماا عشااااامم بود .

 نفس راحتی بکشم و فکر نکنم تا چه اندازه احم  بوده ام ؟!؟!

 به سمتم برگشت . گرفته تر بود ولی آرام تر ...

 ا یه چیزی بگو ... 

 ا ا ... ازت متنفرم ! 

بویی ببرد از اینکه هنوزم نفسم می   اودروغ بود ؟؟؟ ... دروغ بود ولی لزومی نداشت 

 که همه ی زندگی ام را به بازی داده بود . طرفش رود برای گوشه چشمی از 

خیره نگاهم کرد . تعجب نکرد . شااید خودش را مساتح  این جواب می دانسات یا شااید 

رفی کرده بود که فمط خیره نگاهم کرد و گفتم : هم خودش را از قبل آماده ی شااانیدن هر ح

 منه ... ما .. منه احم  دوستت داشتم ! 

صادای ه  همم بلند شاد که پا تند کرد و دقیما کنار تخت ایساتاد . دساتش را روی دساتم 

گذاشات که دساتم را با حالتی عصابی کشایدم که هر دو دساتش را به نشاانه ی تسالیم بلند کرد 

آروم باش نوا ... آروم باش .... ببخش .. ساااکت باش من دیگه بهت   و گفت : خب خب ...

 دست نمی زنم .

 ا برای بچه می ترسی ؟ 

چشام هایش سار  شاده بود و با این حرف من عصابی شاده بود . بی نهایت خودش را 

کنترل می کرد برای بد و بیراه نگفتن و برای باد نرفتن صادایش و اساتنطا  کردنه منی که 

 امروز فمط قصد داشتم زهر بریزم . 

 ا من کی با تو بد بودم ؟ هان ؟ جوابه منو بده دمصب ... 
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ود و من اشاک می ریختم که با حالی زار گفت : خیله خب . گریه صادایش کنترل شاده ب

 نکن . دکتر گفته یه تلنگر نصفه هم کافیه برای از بین رفتن بچه مون . 

 ا دیگه نمی خوام ببینمت . 

 ا چشم . 

 ا برو از این جا . 

 ا چشم . 

 نیار .  رو ا دیگه اسمم

 ا چشم .

 ا دیگه ...دیگه دوستت ندارم ! 

بچه وارانه ... با حساارت و با فکر به اشااتباه انتخاب کردنه کیان این جمله   با بغض و

را گفته بودم . چشم هایش را بست و دوباره باز کرد برای به دست آوردن آرامشه از دست  

 رفته اش و گفت : 

ااااا لزومی نداره تو منو ببینی ، ولی من همیشه می بینمت . از اینجا می رم ولی برمی 

نمیارم چون تو همه چیزه منی نه فمط یه اسااام . نوا من می رم ادن ... اما   گردم . اسااامتم

اومدم باهات حرف بزنم و بگم این رفتنم دلیال نمیشاااااه فکر کنی رفتم برای همیشاااااه . من  

برمیگردم نوا ، هرطور شاااده زندگی که خودم به ک افط کشااایدم رو درساااتش می کنم . من  

در دوسات دارم که برای داشاتنشاون دسات به هرکاری زندگیمو زنم رو بچه ی ندیدم رو اونم

... تو فمط مراقب خودت باش . فعد دور دوره توعه و نه می تونم بزنم ، هر کاری . خب ؟  

صادامو ببرم باد نه می تونم درگیر شام با اون نساناسای که پشات این در برای زن و زندگیم 

 نمشه کشیده . باشه ؟ 

 جوابی ندادم که صورتش را جلو کشید و آهسته پیشانی ام را بوسید و عمب گرد کرد : 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
535 

اا من دوستت دارم نوا ... شاید طول کشیده باشه و از اول اینطور نبوده باشه ولی ادن 

هسات . ادن اونمدری دوساتت دارم که پای همه چیز ایساتادم حتی تمساخر آدمای پشات این 

 بیرون از این اتا  .  وزخند اون بی شرفهپ و برای تحمیر شدنم در

صادای بساته شادن در بلند شاد و من ملحفه ی سافید رنگی که نیم تنه ام را پوشاانده بود 

 روی سرم کشیدم . 

همه چیز روشااان شاااده بود . دلم گرفته بود و امروز بیشاااتر از هر روز دیگری جای 

 خالی پدر و مادرم به من چشمک می زد . سردم شده بود . 

دلگیری از کیان بیجا بود ؟ یعنی باید او را می بخشااایدم ؟ باید چشااامم را روی همه ی 

حماقتی که کرده بودم می بسااتم ؟ چمدر چهار سااال آخر عمرم پر بود از حماقت ...  بیشااتر 

از کیان حالم از خودم به هم می خورد . مگر یک نفر چمدر می تواند کور کورانه کسااای را 

 دوست داشته باشد ؟ 

چرا وقتی آقاابزرگ از ارن محرومم کرد برایم مهم نبود ؟ چرا از عمو مجیاد دلخور  

 ؟ اصد مگر پسر قحط بود که عاش  کیان شدم ؟ شدم وقتی از کیان بد می گفت 

خوش به حال ساارا ... چمدر حساود بودم و خودم خبر نداشاتم ... بند بند وجودم پر بود 

ر دو او را می خواستند . نیما چمدر عاش  بود ؟ اصد سارا ... نیما و کیان ه  بهاز حسادت  

نیما چرا من را می خواساات ؟ لعنتی .. داشاات باورم میشااد که عاشاا  من شااده ... که می 

 تواند پناه باشد برای دخترکم ... باز هم گفته بودم دختر !!! 

 ا نوا ... 

حاافی شاده بود و دوسات داشاتم از ممابل همه ی آنها محو شاوم ... زندگی ام هم بار ا

صاااادای فین فینم بلند بود که باز صاااادای هانیه به گوشاااام هم عذاب بودم برای اطرافیانم .  

 خورد : نوا بسه ... آروم باش . 

جمله اش بی جواب ماند که باز به حرف آمد : چی شااده دختر ؟ این همه به هم ریختی 

 برای چی ؟ 
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 تند ملحفه را کنار زدم و با همان حال و روز بدتر از بدتر گفتم : 

اااااا نپرس هانیه ، حاله این روزام خیلی بده . یادته عزیز همیشاه می گفت از هیچکس  

 نترسین جز خدا ؟ 

 ایم گوش می داد و من چمدر محتام این آرامش بودم و گفتم : در سکوت به حرف ه

باید می گفت از همه بترسین جز خدا ! دیگه از همه می ترسم . فکر می کردم دیگه اااا  

بادتری وجود ناداره . فکر می کردم دیگاه چیزی نمی توناه منو از پاا در بیااره . اماا بود ، یاه 

ین بدتر ها من و دلم می ترساایم که بدتر از ا  بدتر دیگه بود و هنوز حمایمی که رو نشااده و

 هم باشه ! 

 ا تموم شد ؟ 

 نیما هم بد شد ... یعنی بد بود . ا هیچوقت عمده های روی دلم تموم نمی شه . 

 ا چی می گی ؟ از چی حرف می زنی ؟ 

 ا نیما سارا رو دوست داره و من نمی فهمم چرا ادعای دوست داشتنه منو می کنه ؟ 

همه ی چیزا هایی که اتفا  افتاده بود را برای هانیه گفتم . تعجب کرده بود و گاهی دل 

 ...انگار ،  ل ساب  از این دلسوزاندن ها دلگیر نمیشدم ممی سوزاند برای من .. دیگر 

 ا فمط سه نفر از آدمای توی زندگیت بد بودن ، دلیل نمی شه همه بد باشن . 

ااا سارا از خودم به خودم نزدیک تر بود و کیان هم انگار خودم بودم که این همه جون  

می دادم بابته بودنش و نیما هم قرار بود آینده م رو بساازه . شااید فمط ساه نفر باشان ، ولی 

 میمت متنفرم . بهشون اعتماد داشتم. از ح

 ا پس من چی ؟ 

جواب نادادم کاه اداماه داد : آقاابزرگ چی ؟ حمیاد چی ؟ عزیز جون چی ؟ دلیال نمیشاااااه 

 چون زیاد به ما نزدیک نبودی به دوست داشتن هامون شک کنی . 

 .. جوابی نبود در برابر حرف ح  شنیدن از هانیه .

 . هانیه ا کیان دیگه نمیاد ... نمی خواد غصه بخوری ..
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 دلم گرفت . یعنی قرار بود دیگر او را نبینم ؟ انگار هانیه هم فهمیده بود که گفت :

دعواشون شد . مامور اورده بود برای آقا بزرگ . گفته بود زنش رو نگه داشتن و   ااااا 

ده خونه ی شااوهرش . از نیما هم شااکایت کرده بود . انگار .. انگار دیروز رنمی ذارن برگ

 رو دیده ..با نیما رفتی تو 

 ا خب ، بعدش .. 

ااااااا تا این که تو اومدی . شااکل میت ها بودی . ساامط جنینت حتمی بود . کیان و نیما 

اینکاه زناده گدویز شااااادن و آقاا بزرگ واقعاا نگرانات بود . می گفتن بچاه زناده نمی موناه و 

نوا  مونده تمریباا یه معجزه س ... توی این ماجراها هم پکمان با هماه شاااااون دعوا کرد که

حالش خوش نیسات و از این حرف ها ... اونمدری ترساوندشاون که کیان دیگه تا تولد بچه  

این یه فرصاات چند ماهه  هم بهت گیر نده و نیما کمی دور باشااه ازت . برنگرده و آقابزرگ 

س . ببین واقعا چی می خوای . اون چیزی که مشاخصاه اینه که کیان واقعا دوساتت داره و 

چی بگم . خوب فکر کن و مراقاب خودت بااش . می گم مراقاب بااش چون   نیماا رو نمی دونم

دیگاه زنادگیات متعل  باه خودت نیسااااات و یکی دیگاه رو داری کاه براش زنادگی کنی نوا . 

 تمومش کن این زانوی غم بغل کردن رو . خب ؟ 

سااری تکان دادم و باز هم جوابش بی جوابی و سااکوت بود . حرفی نزد . فهمیده بود 

 رم به این تنهایی و سکوت . از جا بلند شد و بیرون رفت . نیاز دا

یک هفته ی تمام درون اتا  و روی تخت در حال اساااااتراحت بودم تا اتاقم در طبمه ی 

پایین این عمارت اماده شااااود . عزیز هر دفعه با انواع نوشاااایدنی ها و خوراکی ها مموی  

 داد کوتاه نمی آمد . وارد می شد و تا زمانی که تا آخرآن را به خوردم نمی

مدت تنها دلخوشاای آقا بزرگ کم حرف بود و هراز گاهی به دیدنم می آمد و من در این 

 ام ندیدن نیما بود . انگار عمب نشینی کرده بود و من از این عمب نشینی راحی بودم . 

ساارا هم از آن روز به بعد دیگر پیدایش نشاده بود . می دانساتم که همه چیز را فهمیده  

.  . بیچاره کیان فکر می کرد سااارا برگه ی محرمیت و فیلم تولد را در اختیار من گذاشااته .. 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
538 

اما این مدارک در دساات نیما چه می کرد ؟ اصااد هدف نیما چه چیزی بود و سااارا ادن در 

 چه حالی بود ؟

تمام یک هفته ذهنم درگیر بود . بعد از یک هفته صادای حاربه خوردن به در باعن شاد 

در باز شاد  بودم .     نگاه کنم . از فکر بیرون آمدهنگاهم را از  پنجره بگیرم و به ساامت در  

 پکمان سرکی به داخل کشید : و 

 ا اجازه هست خانوم ؟ 

لبخند زدم و ساااری تکان دادم که اول پکمان و بعد هانیه و بعد حمید آرام و بی سااار و 

ممابل تخت ایساتادند . نا صادا مانند بچه های سااکت و حرف گوش کن وارد شاده و هر ساه  

 خود آگاه ابر هایم را باد دادم و پرسیدم : 

 ت این همه بچه ی خوبی شدن و سر به زیر بودن چیه ؟ ا خب ... عل

 پکمان ا اینه که بسه استراحت و اینکه ... خب ..

 سوالی نگاهش کردم که به سمت حمید برگشت : تو بگو بهش . 

 حمید ا خب ببین تو استراحت مطلمی ... بعد اینکه ... 

 هانیه ا باید سوار ویلچر بشی ... 

 اخم کردم و گفتم : یعنی چی ؟ 

هانیه ااا خب باید فعد مراقب خودت باشی و ویلچر بهترین گزینه س . استراحت مطل   

 می دونی که یعنی چی ، هوم ؟ 

 عنی ... یعنی اینمدر حالم خرابه ؟ یبا نگرانی پرسیدم : 

 ا خب مراعات کنی که بد نیست . باشه ؟ پکمان 

 ا تا کی اینطوری باید باشم ؟ 

پکمان ااااااا اگه آروم باشاای و به هیر چیزی جز بچه فکر نکنی باور کن هیر کدوم اینا 

 دزم نیست و می تونی کامد عادی باشی . 

 ا ولی ... 
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ایی از سر حمید اااااا بسه نوا . م ل اینکه یادت رفته که یه سمط رو به طوره معجزه آس

 گذروندی . اون شب اگر خودت رو می دیدی میفهمیدی دلیل این همه اصرار ما رو . 

ناراحاااای و دل نگران سااااری تکان دادم و بعد به هانیه نگاه کردم : خان عمو اینا کی 

 میان ؟ 

نیه اااا یکم درگیر کارهاشون بودن، بیچاره ها خودشونم کدفه شدن . هی اومدنشون  ها

دو روز دیگه به امید خدا میان و شاااب می رسااان . روز بعد هم مهمونی .  عمب می افته ..

 داریم . سعی کن تا اون موقا روی فرم بیای . 

 ا من ادنم حالم خوبه . شماها دارین منو می ترسونین . 

حمید اااااا باید از ترس ساکته کنی تا بفهمی که شاوخی نیسات و ادن تو داری مادر می 

ادن احتیام به مراقبت داره . یه بابای درسات و حساابی نداره شای و اون کوچولو از همین 

 وای به حال اینکه مادرشم رد بده ! 

 هانیه غرید : حمید ! 

 حمید ا زهره مار توام . 

 پکمان ا تو خودت یه بحرانی براش . پس ببند دوسته عزیز ... 

ان ریشااااه ی به دهان حمید اشاااااره کرد و حمید کدفه پوفی کشااااید . نفرت حمید از کی

تاریخی داشاات انگار و من ساار در نمی اوردم . هرچند می دانسااتم که تا چه حد برای حمید  

 دوست داشتنی هستم که از کیان بابت این همه آزاری که به من رسانده بود متنفر شود . 

 ا خیله خب دعوا نداریم که ، داریم ؟ 

 وی ویلچر می شینم . هر سه در سکوت به سر می بردند که گفتم : من روی ... ر

 هر سه لبخند زدند که دهان باز کردم : مرسی از سه تاتون واقعا ... 

به کمک آنها روی ویچلر نشاساتم و پکمان و حمید با همکاری یکدیگر من را از پله ها 

پایین بردند . سارو صادای زیادی از ساالن به گوش می خورد و من اولین کسای که توجهم 

 را جلب کرد نیما بود که به من خیره شده بود . 
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ر آخر با همان  با نگاهی کامد عادی و شااااااید هم بی تفاوت من را رصاااااد می کرد و د

چشااام های بی حالت به سااامت آقا بزرگ نگاه کرد . انگار که اتفاقی نیفتاده ، انگار چیزی 

نشااده بود و همین بی تفاوتی بیشااتر من را حرصاای می کرد . حر  خوردم و از این همه  

 وقاحت نیما شاکی بودم . 

فتاد ، سااعی کرد حمید صااندلی را کنار فریماه متوقف کرد و نگاه غمزده فریماه به من ا

 لبخند بزند و با صدای کم جانی زمزمه کرد : خوبی مامان جان ؟ 

 ا خوبم عمه خانوم . خودت خوبی ؟ 

 ا نی نی کوچولوی من چطوره ؟ 

خجالت کشایدم و بی شاک سار  شاده بودم از این همه بی پروا حرف زدنش از بچه ای 

را و لبخندش عمی  تر شاد : خجالت  که نیامده گفته بودم دختر اسات ! فریماه فهمید خجالتم 

 تو ادن مامان کوچلوی نوه ی منی دیگه .. نکش عزیز دلم . 

نوه ؟؟ چند بار این کلمه در ساارم تکرار شااد و هر بار چهره ی کیان پر رنگ تر شااد . 

 شکر ، خوبه . فعد که اسیر این صندلی شدم . پوفی کشیدم و گفتم :

ز دلم . پیش میاد . بعحی ها که واقعا بارداریشون فریماه اا بارداری منم سخت بود عزی

 افتحاحه و تو باید بیشتر از قبل مراقب خودت باشی . باشه عزیز دلم ؟

لبخناد زدم و ناا خود آگااه باا خودم گفتم : » پس کوچولوی منم باه باابااش رفتاه کاه 

شایطونه ... ا آهی کشایدم و حواسام را پرت کردم به آقا بزرگ که می گفت : هانیه با بابات 

 اینا حرف زدی ؟ 

 آره آقاجون . پس فردا شب می رسن فرودگاه ایران . هانیه ا 

عزیز اااااااا من مهمونا رو گفتم برای سااه روز دیگه بیان . خدصااه خودتون رو برای 

 مهمونی اماده کنین . 
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شاادی بی خیال گازی به سایب سار  رنگ جاخوش کرده میان دساتش زد و گفت : من  

ای برگشاااتشاااون جشااان بگیریم ...  تفریح اونم چند ماه حاد باید برنمی دونم واقعا ، رفتن  

 دزمه واقعا  ؟ 

زیز اخمی کرد و جواب داد : حتما دزمه . توام بهتره به جای فکر کردن به این چیزا ع

 .  برگشته مامان بابات خوش حال باشی برای 

 شادی ا وا ... مگه من گفتم ناراحتم عزیز ؟ 

 آقا بزرگ ا کافیه دیگه . ) رو به من ( تو حالت خوبه ؟ بهتر شدی ؟ 

 دادم : خوبم آقا جون . مرسی .  توجه همه به سمت من جلب شد و جواب

خبری از کنایه های ریز و به اتا  کارش رفت .    .سااااری تکان داد و از جا بلند شااااد 

درشات زن عمو به من و اخم و تخم کردن های ساحر نبود . حتی نیما هم با من هم صاحبت 

اشتم  نمی شد . انگار این حاله بد من هم خوب بود که عواقبی به این خوبی داشت و شک ند

که آقا بزرگ تذکر های فو  دزم را داده که همه سااااکوت کردند و توجهشااااان به مهمانی 

 روز بعد از برگشت خان عمو جلب شده . 

هانیه از جا بلند شاد و ویلچر را به سامت اتاقی که برایم اماده شاده بود و برای راحتی 

لم از طبمه ی باد به این ام طبمه ی اول بود راهنمایی کرد . وارد اتا  شااادیم . تمام وساااای

 اتا  انتمال داده شده بود . 

 ا می گم هانیه . 

 ا جانم ؟ بگو  ... 

 ا یعنی اصد نباید سرپا شم ؟ 

هاانیاه خنادیاد و جواب داد : خوشااااات اوماده هاا . پررو . در روز کمی هم از خودت کاار 

 بکش . 

 ا چشم .

 هانیه ا دیگه چیزی نمی خا ...
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صادای دو حاربه ای که به در خورد و بعد باز شادنش باعن شاد حرف هانیه نصافه و 

نیمه رها شاود و هر دو به سامت در برگشاتیم . با دیدن کسای که وارد اتا  شاد ابروهایم به 

 ... هانیه هم دست کمی از من نداشت . یکدیگر گره خوردند 

  به سمت هانیه برگشت و گفت : می شه با نوا تنها باشم ؟

 هانیه ا می دونی که حالش خوب نیست ؟ 

ساااااری تکاان داد و باز هانیاه به حرف آمد : حتماا اینم می دونی اساااااترس زیاد براش 

 خوب نیست . 

 ا لطفا هانیه ... 

هانیه به سمت من برگشت که با تکان سر با بیرون رفتنش موافمت کردم . تنها شدیم . 

 را باد گرفتم برای بهتر دیدنش و گفتم : جلو امد و دقیما ممابلم ایستاد و من سرم 

 ا چی می خوای ؟ 

ساکت بود و نگاهش را درگیر هر نفرت موم می زد د به دی جمله ای که گفته بودم .  

 چیزی می کرد به جز من ... از نگاه خیره ی من فراری بود و من این را فهمیده بودم . 

 ا تو ... پشته در ... یعا ...

ادامه دادن . نفس های عمی  کشاایدن د به دی کلمه هایش و عرقی  سااخت بود برایش  

 که کرده بود و کمی خجالت .... البته فکر می کنم . 

 ت در همه ی حرفاتون رو شنیدم ... می خواستی اینو بدونی ؟ ا من پش

 ا نوا من ... 

باز ساااکت شااد . منتظر بودم ... چند دقیمه گذشاات و او هنوز هم به حرف نیامده بود . 

 کدفه گفتم : تو چی ؟ چرا حرف نمی زنی ؟ برای چی اومدی اینجا ؟ 

 ا باهاش زندگی می کنی ؟ 

بهت زده به او که حاد مردمک چشام هایش را به مردمک چشام هایم دوخته بود خیره 

 سید ؟ اصد می خواست به چه چیزی برسد ؟ شدم . از من چه می پر
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وقاحت هرکسای حدی داشات . انساان ها فمط می توانساتند تا جایی خیلی کوتاه در برابر 

وقاحت دیگران ساکوت کنند و گاهی خودشاان را به آن راه بزنند و حتی به کوچه های علی 

 چس هم سرکی بکشند . اما از یک جایی به بعد سکوت احممانه است . 

ی ممابل من ایساااتاده بود که پای به هم ریختن زندگی من کمر همت بساااته بود . کسااا 

به هم ریخته بود ، اما دلم آرام نمی شااد . چیزی اذیتم حاد و شاااید برای همیشااه  زندگی که 

می کرد ، چیزی شابیه اعتماد های بیجا به ساارا یا آن همه ناراحتی بابت این همه ساردی و 

می کردم یک انسااان کودن هسااتم و باید خودم را جما و جور کنم   دوری از او که حاد فکر

! 

اما اگر دسات خودم بود این خودم را تکه تکه جما می کردم و دور می ریختم تا کسای  

 شوم شبیه دختری که نه دل دارد برای باختن و نه اعتماد دارد برای پشیمانی ! 

همه ی قدمی اش ایساااتادم و به ساااختی از جا بلند شااادم و دقیما رو به رویش در یک 

حس نفرت ریخته شاااده در نگاهم را روی دساااتم ریختم و با شااادتی که فکر می کردم همه  

توانم ، همه نفرتم و همه عمده ها و پشایمانی ها و اعتماد های بیجایم را در بر داشات روی 

شاااید باورش  گونه ی از برگ گل نرم تر سااارا فرود آوردم . ساارش به راساات کک شااد . 

 یشد این همه طغیان کردن یک دفعه ای نوای همیشه ساکت و صامت و البته احم  !!! نم

غریدم ایستاد و با چشم های به نم نشسته از اشک به من نگاه می کرد . صاف دوباره 

و نفس نفس می زدم از خشااام و هنوز هم ناباور بودم بابت این همه وقاحت جما شاااده در 

 سارای ممابلم ... 

می دونی خجالت چی هسات یا نه ؟ اما من این ساکوتت رو می ذارم پای اااااا نمی دونم 

خجاالات . خجاالات نکش و بگو باه تو کیاان می رساااااه اگاه من باا نیماا ازدوام کنم . کیاانی که  

شااوهره منه ، که منتظری مهر طد  بیاد توی شااناساانامه م تا راه برات باز بشااه . من از 

می خوام اسمشم نباشه توی شناسنامه م . دوسش  کیان جدا می شم . دلی که برای من نتپه  

دارم ، ولی جدا می شم . چه نیما سهمه من بشه چه نشه جدا می شم . این حرفایی که بهت 
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زدم رو باذار پاای حس خیلی خوبی کاه چناد ساااااال خیلی قبال بااهم داشاااااتیم . می خوام دینی  

زندگی کیان اول آخر بیرون نداشته باشم . فمط دیگه حتی از سایه ت هم متنفرم ! من که از  

می رم . من هیر وقت برای موندن کسااای توی زندگیم خواهش نمیکنم ، حتی اگر دوساااش 

داشااته باشاام ! کیان که دیگه جونمم براش می دم هنوز ! فمط نمی دونم من کجای قصااه ی 

تو و نیماو کیان هساتم ؟؟ هر دوشاون تو رو می خواساتن و اومدن سامت من ، معادله هیر 

ساااله می شااناساام و نیما هم کم و بیش ... اما   6کیان رو کمتر از ...  جور در نمیاد  جوری

من تو رو از بچگی می شاااناختم یعنی ... یعنی چطوری بگم ؟ فکر کردم می شاااناختم . به 

کجا رسااااایدی ساااااارا ؟ زندگی رویاییت رو می خواساااااتی روی خرابه های رویایی من که 

 خرابش کردی بسازی ؟ 

گوش می کرد . هرچمادر فکر کردم دیگر حرفی نبود برای زدن . حتی بی حرف فمط  

پشایمان شادم از وقتی که برای زدن حرف های انباشاته شاده روی دلم به ساارایی که ارزش  

 وقت گذاشتن نداشت ، گذاشته بودم ! 

 سارا ا من دوسش داشتم . تو باید درکم کنی . 

 ندگی من به راه انداختی ؟ ا درک ؟؟؟ درکت کنم که این بازی ک یف رو با ز

 ا نمی خواستم ... نمیشد از دستش بدم .. حتی ، حتی به قیمته تو ... 

ناباور بودم . بغض کردم و اهسااته روی ویلچر نشااسااتم . ننشااسااتم ... بلکه وا رفتم . 

وقتی به گوش برساااد خیلی فر  دارد تا اینکه روی صاااورتم کوبیده شاااود و   یتتحمل واقع

حاد من به صاااورتم کوبیده شاااده بود و دلگیر بودم از اعتماد و عدقه ی خودم به نارفی  

 روزهای بی رفیمی ام ! 

 سارا ا از بچگی دوسش داشتم . 

 ا تو ... تو با خیلی ها دوست بودی ... 

نداشتم . کیان برای من یه چیز دیگه بود . کسی که می اااااا دوست بودم ولی دوسشون  

 خواستم به دستش بیارم ، به هر قیمتی که شده . اما نشد ... 
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 من ... من تو رو خواهر خودم می دونستم . ا 

 ا به خدا بودم . به جای تو اگه سما هم بود من همین راه رو می رفتم نوا ... 

د ؟ چشاام هایم را باریک کردم . خواسااتم ریز خشااکم زد . چه بدیی ساار سااارا آمده بو

بین تر شااوم به موجود ممابلم که اینطور رک و بی پروا از بی رحم بودنش حرف میزد . نا 

 باور لب زدم : 

 ا سارا ... 

اااا تو که .. توکه تا پای مرگ رفتی از رفتنه کیان چرا ؟ تو چرا درکم نمی کنی ؟ تو که 

 اشتنش . به خودت رحم نکردی برای دوست د

 ا من به زور نمی خوامش . 

لبخنادی زد کاه تلخی اش را من هم حس کردم و جواب داد : ولی اون باه زور تو رو 

 می خواد . می دونم دلزده نشدی . 

 ا من دلزده نمیشم از کیان . 

 ا ولی من شدم . اون روز . توی اون دفتر منو خورد کرد . 

 ا اون زن و بچه داره . 

 ا تو که می گی نمی خوایش . 

اااااا من واقعا نمی خوام باهاش ادامه بدم . نمی خوام روز های دیگه ی زندگیم با شاک 

بگذره که نکنه یه ساارای دیگه بهش نزدیک بشاه . قشانگ تر و لوند تر از منه سافید رنگه  

 .  اما از بچه داشتنش نمی تونی بگذریبی رو  به قوله تو ! 

 ا توی سفید رنگه بی رو  تونستی پایبندش کنی . 

 ا از بچه حرف می زنی ؟ 

روی تک مبل کرم رنگ کنار تخت دقیما رو به ی من نشااساات و گفت : نوا تو خندید و 

هنوزم ساااده ای . پاکی . پاک بودن بینه ما ها برای تو خوب نیساات . بینه منو کیان و نیما 

 ! 
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 ا از چی حرفی می زنی ؟ 

کیان اااااا به نظرت منی که پشت پا زدم به تو و ححور پر رنگت توی زندگیم نمی تونم 

ه بخوام ؟ من با بچاه هم می خوامش . بچاه ای که برای تو و اون باشاااااه . اما تو با بچا رو  

اونو اسااایره خودت کردی ... اسااایره ... اسااایره همین خوب بودنت . چرا انمدر خوبی که 

 شرمنده شه و عذاب وجدان بگیره و بعد عاشمت بشه ؟ 

 ا دوستت داشت ؟ 

وقت برای من و از دسات دادنم اسافند اااااا نمی دونم . حاد دیگه نمی دونم .... اون هیچ

 روی اتیش نشد م ل اون روز توی دفترش برای تو واز دست دادنت ! 

بوی بغض می داد حرف هایی که از دهانش خارم می شد . اشک هایی که بر  می زد 

در چشاام های آبی رنگی که منه دختر شاایفته ی رنگ خاصااش بودم و وای به حال نیما و 

 کیان ! 

  ا سارا ...

ااااا اون هیر وقت داد و بیداد راه نمی نداخت برای من و ححورم ... زمین و زمان رو 

نمی دوخات ... تاا مرز مردن نمی رفات باا رناگ پریادن و از هوش رفتناه من ... دعوا نمی 

 کرد . 

 ا سارا آرو... 

اااااا اروم نمیشام نوا ... اون دادو  بیداد کرد برای تو ... زمین و زمان رو دوخت برای 

شااااتنت ... تا مرز مردن رفت برای از هوش رفتنت و با همه بنای دعوا و نا سااااازگاری  دا

 گذاشت برای تو ... من آروم نمیشم . 

چیزی تاه دلم تکاان می خورد . نفرت نبود ، حتی کیناه هم نبود . من از ساااااارا نفرت 

زد نداشاتم ... من دلم می ساوخت برای موجود حاعیف ممابلم که گاهی با خودش حرف می  

و گاهی کاسااه ی چشاام هایش پر میشااد ... گاهی بغض می کرد و گاهی انگار در حال ور  
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زدن برگه ای از خاطراتش بود که لبخند میزد . خاطره ای دلنشین . شاید خاطره ای با کیان 

 ؟؟... کیان ؟ 

گذراندن وقته کیان با ساااارا دلم را ریش می کرد . من ساااارا را حتی تصاااور یک روز  

رد ؟؟؟ درک می کردم که صااندلی ام را جلو کشاایده و یک قدمی اش ایسااتادم و درک می ک

سارش را روی پاهایم گذاشاتم و همین همدردی کافی بود برای بلند شادن ه  همش ، من او 

 را در آغوش گرفتم . شبیه همدردی ... من همدرد بودم با سارای از پا افتاده ی امروز !  

می شااد برای پوشاایدن تاس قرمز رنگی که سااارا   م ل وقت هایی که سااحر مانا سااارا

سااال پیش . سااارا گریه نمی کردو    18یا   15دوساات داشاات . چند سااال قبل بود ؟؟؟ شاااید 

بغض می کرد تا زمانی که به من برسااد و ساارش را روی شااانه ام بگذارد . آنمدری گریه 

 می کرد تا به خواب می رفت ... چمدر بزرگ شدن ترسناک بود !!! 

تا من مهربان نبودم . من فمط درک می کردم . من فمط دلم خوشاای که برای خودم حمیم

می خواساات را برای دیگران می خواساات . من مهربان نبودم و چشاام هایم نم برداشاات از 

 لزریدن سارا در آغوشم . 

سارا ااا حاد من تو رو از دست دادم . من نیما رو از دست دادم . کیان منو نمی خواد . 

میگه بی عرحااه م . من حتی درساام رو اونجا کامل نخوندم . من دلم برای درد و دل مامان  

کردنامون تنگ شااده . من گناهی نداشااتم که عاشاا  کیان شاادم . کیان میگه فمط دختر خاله  

ش رو دوسات داشاته ومن از همین دوسات داشاتناش برای خودم آینده ی رویاییم رو با اون  

ا زندگی کردم . بد کرد ، ماا دسااااات خودم نبود . من از درسااااات کردم . من با همین رویاها 

 زندگی کیان می رم بیرون اما تو منو ببخش . 

ساارش را بلند کرد و به من نگاه کرد . تصااویر به رق  آمده اش در ممابل چشاام هایم 

 دهان کجی می کرد به من که تا یک ساعت پیش تحمل ححورش را حتی نداشتم . 

 ا منو می بخشی ؟ 
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بخشااش زیاد بود .. من فمط دلم می سااوخت و کمی هم درک می کردم ، همین  ... من  

فراموش نمی کردم این همه نامردی که به من شاااده بود ... فمط نگاهش کردم که معذب از 

 کمی تعلل و بعد از اتا  خارم شد . جا بلند شد . 

شاادم او پیدایش بعد از آن روز سااارا از من فراری بود و در جمعی که من حاحاار می 

نمی شااد . تمام مدت و تمام روز هایی که از آن روز گذشاات به این فکر می کردم اگر جای 

 سارا بودم نوا را انتخاب می کردم یا کیان ؟

من عاشا  کیان بودم و با آن همه بدی هنوز هم از نبودنش و ندیدنش در عذاب بودم . 

خید دلم حااعف می رفت برای با کیان هنوز هم وقتی سااجاد پروانه وار اطراف پرگل می چر

 بودن و برای کیان ناز کردن ! 

من حتی باه بعاد ازجادایی از کیاان هم فکر کرده بودم و تصاااااور آن روز هاای بااز بی او 

گاهی فکر می کردم که همین فکرهای  بودن رعشه می انداخت به منه زیادی عاش  پیشه . 

بین بردن بچه ای که او را دختر می دانساااتم کم و زیاد از بودن یا نبودن کیان هم قدرت از  

 را هم داشت ! 

خان عمو برگشاته بود . این روزها چشام هایم را فمط حسارت پر کرده بود . حسارت با  

کیان بودن با دیدن هر زوم جوانی و حسارت داشاتن پدرو مادر که مانند شاادی و هانیه من  

 هم از امدنشان ذو  زده شوم . 

اما انگار ابدی بودن این حسااارت ها زیادی به چش می آمدند که من نفسااام را آه مانند 

 از سینه بیرون می دادم . 

عمارت شاالوغ بود و رفت و امد زیاد .. سااکوتی وجود نداشاات و هیاهو همه جا را پر 

کرده بود . دنباله ی لباس نارنجی رنگ پرنسااساای ام که مناسااب بود برای زن های بار دار  

ز روی سااینه به بعد گشاااد می شااد را در دساات گرفته بودم . کمی برآمدگی شااکمم را و ا

پوشاانده بود و من کمتر خجالت می کشایدم از نگاه بمیه ... هنوز کنار نیامده بودم با وجود  

 گذشت پنک ماه از این دوره ی بارداری . 
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به مناسابت با خودم غر می زدم که مجلساه عروسای برگزار شاده یا مهمانی دور همی 

 این همه شلوغی از بابت چه بود ؟ برگشت خان عمو ؟ 

تا آن لحظه کمه کم چندین بار خدا راشاکر کردم که به برکت وجود این بچه معاف شاده 

بودم از به پا کردن کفش های پاشنه ده سانتی که چشم های هانیه را گرفته بود تا من به پا 

 کنم ! 

وشاه ترین گوشاه ی ساالن به نفس نفس افتاده بودم نتخاب گابعد از گذشاتن از ساالن و  

هوا گرم بود . باا دیادن خاان عمو پوفی کشااااایادم و باایاد می رفتم برای خیر ممادم . این .  

تشاریفاته بیخودی که م د به روی خودمان نیاوریم که دیشاب عمو رسایده و ما دیده بوسای 

 ها را از قبل کردیم . 

ده بودم که پیش خدمت از ممابلم گذشات و باعن جلو رفتم و تمریبا به وساط ساالن رسای

شاد من وساط ساالن بایساتم که کسای از پشات سار گفت : نارنجی زیادی جیغ نیسات مامان  

 کوچولو ؟ 

با خشاام به ساامت صاادا برگشااتم . خیلی وقت بود او را ندیده بودم . لبخند کجی که کنک 

 لب هایش بود حرصم می داد و با خنده گفت : 

 هی خانوم کوچولو اینطوری نگام نکن می ترسم . ا 

 ازت بدم میاد . ا 

 ا من از تو خوشم میاد . 

به چشاام های سااردش چشاام دوختم که برخدف لب های پر خنده اش بود . نیما واقعا 

دنبال چه چیزی بود ؟ حتم داشااتم اگر حاد اقدام می کرد برای داشااتن سااارا و ازدوام با او 

 فت . با همان لبخند به من زل زده بود . جواب منفی نمی گر

 خیلی بی ممدمه سوالم  را پرسیدم : منو دوست داری ؟ 

جا خورد . وسااط این مهمانی و وسااط این جنگ لفظی و سااتیز چشاام هایمان با هم این 

چه ساااااوالی بود ؟ اما برای من مهم بود . نیما متعجب بود چون  اولین باری بود که از او 
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پرسااایدم و ح  داشااات این همه تعجب کند . وقتی ساااکوت کرد من هم  این ساااوال را می 

 استفاده کردم و گفتم : تو سارا رو دوست داری ! 

 نیما ا تو ماله منی . به حاشیه ها فکر نکن خانومی ... 

چشاامکی زد و من دهانم باز ماند از اینهمه خودرای و پررو بودنش . من حتی اگر می 

 ک روز نیما انتخاب من باشد ! مردم هم نمی گذاشتم برای ی

 پوزخندی زدم و گفتم : به همین خیال باش ! 

 ا جشن بعدی توی این عمارت جشنه ازدوام منه با تو ! 

هنگ کردم . متعجب شاااادم . ته دلم ریخت ... از  ممابل چشاااام های حیرت زده ام کنار 

بود ؟ چرا آنمدر با رفت . من هنوز میخکوب همان مکان ایسااتاده بودم . چرا آنمدر مطمئن  

 اطمینان از ازدوام من با خودش حرف می زد ؟ 

 ا الووو .. نوا کجایی ؟ 

 به سمت صدا برگشتم . هانیه اخم کرد و پرسید : حالت خوبه ؟ 

حتماا رنگم پریاده بود . من از آن هماه مطمئن بودن نیماا می ترسااااایادم . عمال حکم می 

ب نکنم . ما خواهر بودیم ... م ل من و ساارا  کرد که امشاب که برای هانیه مهم بود را خرا

 ؟؟؟ پلک زدم . چند بار پشت سر هم تا فکر های مزاحم را دور کنم و بعد گفتم : 

 ا نه ، خوبم . 

 هانیه ا نیما حرفی زد ؟

دیده بود . انگار هانیه در همین مدت کم کوچه به کوچه ی من را بلد بود . لبخند زدم . 

نمی دانم راه خوبی بود برای طفره رفتن یا نه ، ولی خب امتحانش حاارر نداشاات . لبخندم 

حتی کمی از خیرگی هاانیاه را کم نکرد . دهاان بااز کردم کاه ححاااااور کاامد باه موقا پکماان  

 .  مانا جواب دادنم شد

 پکمان ا خوب خلوت کردینا . 

 هانیه به سمت پکمان برگشت و من هم به او نگاه کردم . 
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 هانیه ا به شما که خیلی داره خوش می گذره . 

 پکمان ا خانومم داره حسودی می کنه ؟ 

بی توجه رد شااادم از اینکه پکمان از کی میم مالکیت را به انتهای هانیه احاااافه کرده 

 بود و ابرویی باد دادم . پرسیدم : مگه چیکار کردی که هانیه حسودی کنه ؟ 

 پکمان ا هیچی ! 

 همین کافی بود که هانیه غرش کند و با خشم و حر  گفت : هیچی ؟ واقعا هیچی ؟ 

 پکمان ا هانیه ! 

نیه ااااااا کوفت . رفتی هر هر و کرکر با اون دختر خاله ی نچساابت بعد میای می گی ها

 هیچی ؟ 

چشاام های گشاااد شااده ام را روی هانیه زوم کرده بودم که جمله ی پکمان باعن شااد 

 چشم هایم را گشاد تر کنم  . 

پکمان ااا واستا بینم . هرچی من هیچی نمیگم . مگه من وقتی تو میای با دختر عمه ی 

 سبد هرهر کرکر می کنی دعوات می کنم ؟؟؟ نچ

دختر عمه ؟؟ دختر عمه ی هانیه ؟؟ منظور پکمان چه کسی بود ؟ ... تازه شاخک هایم 

باه کاار افتااد . هاانیاه ساااااعی می کرد جلوی خناده اش را بگیرد کاه من متعجاب گفتم : دختر  

 عمه ی هانیه منظورت کیه ؟ 

 کی نچسبه ؟؟؟ تفلون !!!! پکمان خونسرد جواب داد : مگه به جز تو 

 جیغ زدم : پکمان من تو رو می کشم ! 

قهمهه ای زد و در حالی که با حالت فرار از ما دور می شاااد گفت : اعصاااابم که نداره 

 ... 

هاانیاه بلناد خنادیاد و توجاه چناد نفر اطرافماان را باه ماا جلاب کرد و من گفتم : باه من گفات 

 تفلون ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
552 

که غریدم : زهره مار . آخه این خل و چل چی داره داد  سااری به نشااانه ی تایید تکان 

 که دوسش داری ؟ 

 هانیه ا دلت میاد ؟ نزن این حرف رو ... 

خندیدم و گفتم : حرف نداره . من که .. من که خوشبخت نشدم ، اما امیدوارم تو خوش  

 بخت بشی آبجی خانوم . 

آن هماه گدیاه ای کاه باا لبخنادش را قورت داد و من ساااااعی کردم باه روی خودم نیااورم 

این جمله از زندگی داشااتم . به او پشاات کرده و به ساامت خان عمو رفتم که کنار همسارش  

 ایستاده بود . با خوشرویی پذیرای منه تازه وارد شده به جمعشان شدند . 

در اخر به سامت میزی که حمید و پکمان و هانیه رفته بودند رفتم و روی صاندلی خالی 

 شما دو تا بهتون خوش می گذره ها .تم و گفتم : کنار حمید نشس

 حمید ا لطفا به روی من نیار که بی غیرتم و فکه این پکمان رو پایین نمیارم ! 

 خندیدم : دیر یا زود ختمه بخیر میشه ، خودت رو توی زحمت ننداز . 

 هانیه با نیشی باز شده گفت : تو از کجا فهمیدی ؟ 

 ابرویی باد انداختم و گفتم : چی رو ؟ 

 پکمان ا ختم به خیر شدنش رو . 

 ا خبریه ؟ 

 حمید ا تو اصد تو باغ نیستیا . 

 ا خب بگین بیام تو باغ ! 

 هانیه ا آخر هفته خواستگار میاد برام . 

 ا کی ؟ 

 پکمان ا دور این میز کی مغزش رو خر خورده ؟ 

 بدجنس جواب دادم : تو ! 

 اخم کرد ا داشتیم ؟ 
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 هانیه و حمید با صدا خندیدند و من هم لبخند زدم و گفتم : تفلون کیه ؟ 

 پکمان ا حمید ! 

 حمید با بدجنسی موذیانه لبخند زد و گفت : فکر کنم آخر هفته جمعه خونه نباشیم !! 

 نوا تو سوالی پرسیدی ؟  پکمان ا

 ا تفلون کیه ؟ 

 پکمان ا من ! 

 همه خندیدیم . 

 پکمان ا قبول نیست آقا  . دارین دسته جمعی گربه رو دمه حجله می کشین ! 

خوشااحال بودم برای هانیه . حساارت خوردم . من هیچوقت خواسااتگاری در کار نبود . 

رگ تری همه چیز تمام شاده بود . مححار هم با نشاان دادن گواهی فوت پدرم بدون هیر بز

نه لباس سفیدی به تن کرده بودم و نه تمام وجودم لبریز شادی بود . صبح رفتن به مححر  

آقا بزرگ از عمارت بیرونم کرده بود . بیچاره آقا بزرگ چمدر چوب حماقت های من را می 

 خورد . 

ته باشاد که امشاب در د می دانساتم خبر نداشا یچشامم به در بود . منتظر کیان بودم . بع

عمارت چه خبر است ؟ اما خبری نبود از او و من خجالت می کشیدم که پیگیر شوم ازهانیه 

 که کیان امشب هست یا نه ؟ 

می دانساتم که کسای او را دعوت نکرده اما به طرز احماقانه ای دلم می خواسات امشاب  

 .  او را ببینم . با این همه باز هم سراغش را از آن ها نگرفتم

که به شدت به چشمم می امد فاکتور می گرفتم ، شب خوبی بود را اگر جای خالی کیان  

 . 

روز ها می گذشاتند . هرکسای سارگرم زندگی خودش بود و من هم ... سارگرم بچه ای 

 که رو به رشد بود و آرامتر بود از روز های اولی که حسش می کردم . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
554 

توجاه هماه را جلاب کرده بودم . هماه بودناد باه جز کسااااای کاه باایاد می بود ! روز جمعاه  

شادن های دخترانه اش دل من را  و سار  و سافید یه از صابح اساترس داشات . خجالت هاهان

به درد می آورد . به هانیه حسااودی نمی کردم اما دلم زخم خورده بود . دلم حساارت به دل 

 ماندن این آرزوهای کوچک را کشیده بود . 

همیشاااه دوسااات داشاااتم برای کیان چای ببرم . او لبخند بزند و من سااار  شاااوم . او 

وهای کوچک به دلم مانده بود . آهی کشایدم چشامک بزند و من چشام غره بروم ! چمدر آرز

 . آن روز روز مهمی بود برای هانیه و من لحظه ای لبخند از روی لب هایم پاک نمی شد . 

چرا کیان به چشام آقا همه مواف  بودند و راحای ... آقابزرگ پکمان را پساندیده بود . 

 ش را می داد ؟ بزرگ نمی آمد ؟ یعنی کیان باید تا آخر عمرش تاوان کارهای پدر

اصااااد کیان به فکر من بود ؟ آنمدری در خود و در فکر فرو رفته بودم که نفهمم قرار  

تا زمانی که ظرف شااایرینی  نامزدی برای دوماه دیگر تنظیم شاااده و همه به تواف  رسااایده  

 ممابلم قرار گرفت و من سرم را بلند کردم . 

د . با لبخندی که از ته دل بود برای هانیه ممابلم خم شاده بود و ظرف را نگه داشاته بو

رینی یاین نشاااطی که بر  می زد در چشاام های خوشااحال هانیه دسااتم را بلند کردم و شاا 

 برداشتم و گفتم : 

 ا امیدوارم نهایت خوش بختی هر جا که هست ، مسیر زندگی تو باشه ! 

وازش کرد با لبخند دستم را ن  مهتاب  دستم گرم شد و به سمت راست برگشتم . زن عمو

 و گفت : اگه جای هانیه بودم تشکر گرمی می کردم از تویی که خواهرانه کنارشی ! 

لبخند زدم . همه با لبخند نگاهمان می کردند که صاادای شااادی بلند شااد : خب تو دیگه 

 سه تا دختر داری دیگه ! 

ه نگاه همه با تعجب به او نگاه کردیم که بی خیال شاایرینی اش را گاز زد و محل نداد ب

 متعجب همه از بابت این همه خوبی و مهربانی که یک باره به سمت من نشانه رفته بود . 
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شاادی خیلی وقت بود که کنار کشایده بود . حتی زخم زبان زدن هایش هم تمام شاده بود 

. شااید خدا را شاکر می کرد که کیان نصایب او نشاده و این همه بدبختی به جای من گریبان 

 . ح  داشت ... شادی تنها کسی بود که همیشه به او ح  می دادم . او را نگرفته 

 خان عمو ا دقیما ح  با شادیه ... 

یک شااب خوب دیگر به جز جای خالی کیان که خاری بود و به چشاامم فرو می رفت و 

 بغحی بود که من مرتب در حال قورت دادنش بودم . 

عماارت بااز باه تکااپو افتااده بود . این باار برای جهااز خریادن هاانیاه و پیگیری کردن 

هر روزه ی سالن قشنگ برای جشن نامزدی در سایت های مختلف و زیر و رو کردن های 

 پکمان و هانیه برای حلمه ای که باب میل هانیه باشد . بیچاره پکمان ... 

هر شاب خساته تر از شاب قبل به عمارت می رساید و حتی نای حرف زدن را هم نداشات 

. عجیب این بود که هانیه انگار نیرویی مجدد به او تزری  می شاد که سار حال تر و شااداب  

 تر بود . 

صااااارار هایی که به من می شاااااد برای همراهی کردن هر دوی انهاا علی رقم هماه ی ا

هیچوقت نمی رفتم . دلم می خواسات انها تنها و دو نفری مسایر رسایدن به یکدیگر را طی 

 کنند . 

گاهی برای خرید یا انجام کار های شااااخصاااای خودم که بیرون می رفتم حس می کردم 

یاه رنگ پارک شاده ی سامت دیگر کیان در حال دید زدن من اسات . شااید درون ماشاین سا 

 خیابان و شاید پشت شیشه ی مغازه ای که در ان بودم . 

نگاه کیان همیشاااه وزن داشااات و زمانی این افکار برایم رنگ حمیمت و واقعیت گرفت  

برای نگاه کردن به که پکمان خیلی مساااتمیم و آهساااته زمانی که کنار هم نشاااساااته بودیم 

صااااافحاه ی لاب تااپی کاه هاانیاه باه زور مماابال ماا جاا داده بود تاا نظر بادهیم و خودش برای 

 اوردن آب میوه برای ما رفته بود . 

 ا خب این قشنگه ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
556 

 پکمان ا من از طدیی خوشم نمیاد . 

 چی ؟  ی ا این یک

 ا این خوبه . سفید آبی رنگ سر زنده و مدیمیه . 

 خدا کنه حاد هانیه ساز مخالف نزنه .  لبخندی زدم :

 پکمان ا شادی که دیروز اعدم کرد که دیگه کاری به ما نداره و دخالت نمی کنه . 

 ا شادی خیلی خوبه . 

 خندید : خدا روشکر که ما خوب بودن شما دو رو هم دیدیم . 

 ا ح  داشت . شادی همیشه ح  داشت . اگه بخوام منصفانه بگم . 

 سش به تو هست . اوپکمان ا ح

 گیک گفتم : چی ؟ 

 ا هیچوقت فراموشش نکن . اون همیشه حواسش به تو هست . 

 ا پکمان ... 

 ا هیس ... بیا باز این کورنال ها رو نگاه کنیم . هوم ؟ 

 حرفی نزدم . ته دلم خوش بودم از بودن کیان هرچند مخفی و نا محسوس .....  

 دیگه می ری توی هفت ماه ... هانیه ا یعنی چی نوا ؟ دو هفته ی

 ا خب که چی ؟ 

 فریماه ا راست می گه مامان جان . کوتاه بیا نوا . 

 ا مامان جونم نمی خوام بدونم . 

 زن عمو ا نوا جان سونوگرافی واجبه . 

اااااا همین هفته ی پیش برای سادمتیش رفتیم دیگه . من نمی خوام جنسایتش رو بدونم 

 خب . 

از صاابح همه دساات به یکی کرده بودند . از صاابح بغض در حال خفه کردنم بود . در 

حال نابود شاادن بودم . پرگل باردار بود . دو ماهه . عمارت از خوشاای به هم ریخته بود . 
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بود و پرگل رنگ به رنگ می شااد گاهی از خجالت گاهی از سااجاد از خوشاای روی پا بند ن

 ط گاهی هم از شو  ! انش

من را از پا در آورده بود . یاد و  از صااابح یاد روزی که جواب آزمایش را گرفته بودم 

شایرینی له شاده ی روی فرش و گوشای موبایل اخرین مدل خورد شاده روی سارامیک سافید 

 کف خانه ! 

حاد  ای دخترکم ... چرا دختر ؟ هزار بار پرساایده بودم ....از صاابح دلم می سااوخت بر

این جما خانوم های اطرافم عزمشاان را جزم کرده بودند تا اشاک هایی که هنوز بغض باقی 

 مانده بود را از گونه ام راه بیندازند . 

 هانیه ا خب من دلم می خواد بدونم بچه ت چیه ؟ اه ... 

 عزیز ا هانیه !!! 

 ه فکر ما نیست ... هانیه ا خب ب

 ا سونوگرافی نمی خواد ... امروز نه .. 

 فریماه نگران شد : نوا خوبی ؟ 

 زن عمو کنارم نشست و دستش را دور شانه ام انداخت : نوا جان ، چی شده مادری ؟ 

کاش همدردی نمی کردند که اشااک هایم ریخته شااود . اما ریخته شااد ... بغحاام ترک 

ونه هایم راه گرفت .  هر چهار نفر آنها خیره بودند و نگران  برداشااااات و خرده هایش از گ

 که گفتم : 

اااااا تنها برم چی بگم ؟ ... خب .. خب منم دلم می خواد ... می خوام تنها نرم ... با ... 

 باباشم باشه ! 

ه  همم بلند شااد و همه آنها این بار ناراحتی سااکوت کرده بودند که فریماه تند گفت : 

 و قربونت برم  .خب با باباش بر

 ا نه می تونم بخوامش نه می تونم فراموشش کنم . 

 عزیز ا عذاب نده خودت رو عزیز دلم ... عروسکم ... 
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 هانیه ا پاشو با هم بریم . باشه ؟

توانایی مخالفتی دیگر نمانده بود که دساات هایم را آسااتین مانتویی که هانیه برایم نگه 

 ا روی سرم مرتب کرد . داشته بود رد کردم و زن عمو شال ر

 عزیز ا میگم راننده اماده .. 

 هانیه ا نمی خواد عزیز . پکمان دمه دره . با اون میریم . خیالت راحت . 

 فریماه ا برین در پناه خدا ...

 هانیه ا خداحافظ فعد . 

از عمارت خارم شادیم . ماشاین پکمان دقیما روبه روی در پارک شاده بود و من گرفته  

دم او هم گرفته تر از من جواب داد . صندلی پشت نشستم و پکمان بعد از جا گرفتن  سدم کر

 هانیه کنارش ماشین را به راه انداخت . 

 هانیه ا بریم سونو ...

 پکمان ا من که می گم پسره . 

 هانیه ا اه اه ... موجود قحطه ؟  

 ات شرط می بندم . پکمان ا په چی ؟ یه دختر زر زرو باشه خوبه ؟ ببین هانیه من باه

به کلنجار رفتن انها نگاه می کردم . چمدر دل خوشاای داشااتن و من چمدر در ان لحظه  

 با خودم برای همیشگی بودن دلخوشی شان دعا کردم و آمین گفتم ... 

 کنار خیابان پارک کرد . هانیه و پکمان به سمت من برگشتند که گفتم : چرا ایستادین ؟ 

 پکمان ا ما می خوایم دو تایی بریم دور دور ... شما تشریف ببر پایین ... 

 ا وا .. یعا .. 

 هانیه ا  نوا برو دیگه ... 

 ا چی می گین شما ؟ 

حلمه هاش خوب باشن . دعا کن حداقل   هانیه اا داریم می ریم یه طد فروشی . فکر کنم

 امروز انتخاب کنم . 
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 پکمان ا تو رو خدا برای منه بیچاره دعا کن . دیگه از کت و کول افتادم . 

سر در نمی آوردم . این جا ... تنها ... من را رها کنند ؟ دهان باز کردم که هانیه کدفه  

: از ماشاین همسار اینده ی من تشاریف پیاده شاد و در سامت راساتم را باز کردو کنار ایساتاد  

 بیار پایین ... 

هنگ کرده بودم . خشاک زده و بهت زده از ماشاین پیاده شادم که هانیه بی حرف سار 

جای قبلش نشاسات و بعد صادای گاز دادن ماشاین و رفتن و غیب شادن آنها در ممابل چشام 

 هایم . 

پشات سارم باعن شاده مبهوت سار جایم میخکوب شاده بودم که صادای بو  ماشاینی از  

باه عماب برگردم . یاک قادمی ام ترمز زده بود و من کمی ... فمط کمی فااصااااالاه داشاااااتم از 

 ماشینی که کم مانده بود من را از بین ببرد . نترسیده بودم . سرم را بلند کردم . 

  رانناده نگااهم می کرد . بی حرف ... بی داد و بیاداد ... او نگااهم می کرد و من محو

که در چشام هایش بود . دلتنگ بودم و همین دلتنگی مهری    محو این همه سایاهی شادم ...  

 به لب هایم زده بود ... 

تار می شااد تصااویرش و گاهی هم صاااف می شااد ... چشاام هایم پر و خالی می شااد از 

اشک هایی که شدیدا به رفت و امد افتاده بودند . آخر دنیا و اخر خوشی همین بود ... کیان 

 من خیره تر...  خیره بود و

صااابر اگر می کرد شااااید تا آخرین روز بودنم محوش می ماندم . ته ریشااای که دلم را 

ریش می کرد . این بار شلخته بود و گرفته . محزون و دلخور ... این بار من دوست داشتم 

 اینطور نباشد که دلم به تب و تاب نیفتد . 

ط نگاهم را پاک نکرده بودم . برعکس  در ماشاین را باز کرد وممابلم ایساتاد . من اما خ

محکمتر کرده بودم و او و بودنش را می بلعیادم و می و  ... بناد نگااهم را باه او محکم  

می خواستم سیراب شوم از بودنش برای  خواستم حس کنم و فکر نکنم که خواب می بینم .
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در گذشاااته بود ؟ .. از اخرین دیدار مان چم تشااانه بودن روز های بعد از او و بی او بودنم 

 ... چند سال ؟ چند قرن ؟ ... شاید هزار صده و در ظاهر فمط چند ماه نا قابل بود !!!

دلم زیادی بیشااعور بود و این خوشاای زیادی ک افط بود ... دسااتم را رو می کرد ... رو 

می کرد که با ان همه نخواساااتن هنوز هم می خواهمش ... من می خواساااتمش ولی دیگر 

نداشتم . دیگر جرات باخت نداشتم و انتخاب دوباره او این بار قمار بود برای روی برگشتن 

 من ... 

دسات راساتش را بلند کرد و روی گونه ی چپم گذاشات ... چشام هایم را بساتم و مبارزه  

می کردم با سارم برای تکیه ندادن به ان پنجه های مردانه ی من دیوانه کنش اما ... با این 

 و دلم حعف رفت .. همه باز سرم کک شد

چشاام هایم را بسااتم و موم جدیدی از اشااک ها راه گرفتند . لغزش انگشاات شااصااتش 

روی گونه ام و نوازشای مدیم برای پاک کردن اشاک های جاری شاده ... خلساه ... دوسات  

داشاتن .. تب ... عشا  ... لعنتی ! آدم بشاو نبودم انگار ... فلسافه ی نداشاتن مرد ممابلم با 

ساتنش جور در نمی آمد ... معادله حل نمیشاد و این وساط مجهول قصاه خواساته  منط  نخوا

 ی دلم بود . 

باید دسااتش را پس می زدم . باید می گفتم نمی خواهم باز احم  شااوم ... اما نگفتم و 

پس نزدم . با دسااات دیگرش بازویم را گرفت و به خودش نزدیکم کرد و در نهایت صااادای 

ش های مرتب و تند و شاااید عصاابی قلبش گم شااد ... محو شااد ...  بلند گریه ام جایی بین تپ

 خفه شد ... خاکستر شد ! 

 ا چا ... چرا ... ؟؟ ... ما .. من گفا .. گفتم نیا .. نا ... 

 آروم ...  کنار گوشم نجوا کرد : هیشششش ...

همین کافی بود برای یک عمر حرف نزدن . ساااکت شاادم و سااکوت بینمان را این ه  

 ه  پر می کرد . چمدر گذشته بود را دقی  نمی دانم اما باز صدایش گوشم را نوازش داد : 

 ا اجازه می دی کوچولومون رو من هم ببینم ؟ 
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خت .. اگر بچه را می بچه را ببیند ؟ ... ساونوگرافی ؟ .. وای هانیه و پکمان ... دلم ری

 خواست ... خدای من ... از او فاصله گرفتم و قدمی به عمب برداشتم . نگران شد . 

 ا ببین نوا فمط امروز... نشد ، نتونستم وایسم تا به دنیا اومدنش . 

 ا تا ... تو ... نه ، نمیشه ... 

ا پشات دساتم گونه قدمی که فاصاله گرفته بودم را پر کرد . به اطراف نگاهی انداختم و ب

ام را پاک کردم . خبری نبود . پرنده هم پر نمی زد در این خیاابان بزرگ . هر دو بازویم را 

 گرفت و وادارم کرد به او چشم بدوزم . 

 می کنم ! ا خواهش 

 کیان از من خواهش می کرد و من فکر می کردم که ما به کجا رسیدیم ؟ جواب دادم : 

 ا با .. بعدش می ری ؟ 

 ا تو دوست داری برم ؟ 

 نالیدم : اذیتم نکن ... 

بازوهایم را رها کرد و جواب داد : خیله خب ... باشاه ... بعدش می رم . تو آروم باش 

 ! بیا بریم توی ماشین ... 

ماشااین رفته و روی صااندلی کنار راننده نشااسااتم و بعد از چند لحظه او هم به ساامت  

ساوار شاد و ماشاین را روشان کرد . در طول مسایر هر دو سااکت بودیم ... من گرفته بودم 

... هم حس خوبی بود و هم حس بدی ... چرا یادم نمی رفت گذشاااته را ؟ کاش آلزایمر می 

 گرفتم ... 

به خودم و برآمدگی که حاد خیلی بیشااتر شااده بود حس    نگاه های زیر چشاامی کیان را

می کردم . چمدر خوب می شاد مانند یک خانواده ی شااد بودیم و من حاد از گفت و گوهای 

عاشامانه ی کیان ذو  می کردم و او لبریز میشاد از دلبری های من ... آهی کشایدم که پشات 

 دستم گرم شد . 
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خیره بود و می خواسات فمط ححاورش را حس    به سامت کیان برگشاتم ... به روبه رو

به کجای دنیا بر می خورد ؟ ... دخترکم  ،کنم ... به دساات هایمان خیره شاادم ... یک روز  

باید حس می کرد پدری که کنار من نشاااساااته بود . دخترکم ؟؟ ... به خوده ابلهم پوزخندی 

 حس کنم .  زدم .. دخترک فمط بهانه بود و من خودم می خواستم بودن پدرش را

نگاهم را از دسات هایمان گرفتم و به سامت شایشاه برگشاتم . دساتم را روی دنده گذاشات 

و دساتش را روی دساتم قرار داد . من همسارم را دوسات دارم و چه دسات و پای بیهوده ای 

می زدم برای دوری و فراموشااای اش ... صااادای پخش بلند شاااد و ه  ه  من با صااادای 

   می کشید ! خواننده یکی شده بود و کیان نفس عمی

 

 شبیه بوی بارونه ... 

 هوای خونمون بی تو ... 

 بیا از دست تنهایی ....

 شدم ، یه نیمه جون بی تو ...

 داره می لرزه عکسه تو ...

 توی چشمای بیدارم ....

 ....واسه پاک کردن گونه 

 فمط دستاتو کم دارم ...

 ...ردم کدفه خسته و سَ 

 ...خودم رو در تو گم کردم 

 ...نمشای قالیچه توی 

 ...به دنبال تو می گردم .

 ..بیا درمون این دل شو .. 

 ...توکه دردامو می دونی 
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 .....تواین تهدید تنهایی 

 ....چرا پیشم نمی مونی ؟ 

 ....میدونم هرجا که هستی 

 ...هنوز تو خاطرت هستم 

 ....خونه دلش تنگه ... بیا  

 ....چشام خسته شد از دستم 

 ....دارم می رم ز یاد تو 

 ....بیا یادت هنوز اینجاست 

 ....بیا برگرد به این خونه 

 بیا وقتش همین حادس .... 

چشام هایم را بساتم ... صادای آهنگ حال بدم را بدتر می کرد و دلم بیشاتر از قبل هوای 

... انگار امروز شاروع شاده بود تا  باریدن می کرد . خساته نمی شادم انگار از اشاک ریختن

 من ببارم و عمده خالی کنم . بچه هم به طرز عجیبی آرام بود . 

درون ماشااااین ... درون این اتاقک کوچک ... ما .. یک خانواده ی سااااه نفره ... من  

دم برای خانواده ای که قرار بود در آینده ی نزدیک از هم پاشیده اهمه ی زندگی ام را می د

 چرا نمی شد کیان را ببخشم ؟  شود ...

ماشااین توقف کرد و من ساارم را از تکیه گاه برداشااتم . کیان پیاده شااد و بعد از دور 

زدن ماشاین در سامت من را باز کرد . پیاده شادم . انگار اساترس به همه ی وجودم تزری  

م شاکل  شاده بود ... هول شاده بودم و خجالت می کشایدم از کیان ... حسای که تازه در وجود

قلب   و تپش  گرفته بود . انگار تازه یادم آمده بود که قرار اسات با کیان به ساونوگرافی بیایم

 مره این عشاا  کوتاه را بشاانویم و از خوشاای پر بگیریم ... خوشاای ؟ چمدر ناشااناخته بود 

  حس مادر شدن ... 
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وقتی چشاامم به ساااختمان پزشااکی ممابلم افتاد که یکی از طبمات آن متعل  به پزشااک 

من بود بیشاتر از قبل متوجه جمله ی پکمان شادم که گفته بود کیان حواساش به من اسات و 

 همین فکر امنیتی بی نهایت را برای من زنده می کرد . 

کمی مکان  ام قفال کرد .  هر دو کناار هم قرار گرفتیم و کیاان پنجاه اش را میاان پنجاه  

 کردم و خیره شدم به دست های چفت شده یمان ... 

کیان می فهمید ، یعنی فهمیده بود لمس دساااات هایش برای ساااار به بیابان گذاشااااتنم 

 کافیست ... این بازی عاددنه نیست ، ولی ... من این بازی نا عاددنه را دوست داشتم .. 

هم را به روی خودش نیاورد . با هم وارد شادیم باز قدم برداشاتم و کیان این مکن کوتا

... ساوار آساانساور شادیم و هر دو در ساکوت زل زده بودیم به چراغ های طبمات که از یک 

 به دو و از دو به سه روشن می شد . 

این ساکوت دزم بود تا پنجه اش را محکم تر کند و با لمس انگشات هایم ححاورش را 

وت راحای بودم و لحظه ی آخر به خودم در آینه نگاه کردم به من  ابت کند . من ازاین ساک

. 

نوک بینی ام قرمز بود و گونه هایم گلگون شااده بودند و چشاام هایم ساار  شااده بود . 

 با کیان ...شاید این کمترین تاوان بود برای بودنم 

دساتم کشایده شاد و همراه کیان پا به ساالن نسابتا بزرگ و بر  انداخته ی مطب گذاشاتم  

ه جز ما چند زن و مرد دیگر منتظر بودند . دساات در دساات هم .. کساای مانند من چشاام  . ب

های ساااار  شااااده نداشاااات و هرچه بود لبخند بود و کمی ناز کردن و لوس شاااادن برای 

 همسرانشان ... لعنت به این زندگی نکبتی که از یاد من و کیان برده بود همه چیز را ... 

ا دیدنم اول تعجب کرد و بعد لبخند زد : سادم خانوم رو به روی میز منشای ایساتادم و ب

 جوانمرد ... 

نگاهش به سامت کیان برگشات و کمی با شاک به من خیره شاد . به روی خودم نیاوردم 

 و گفتم : نوبت گرفته بودم برای ... برای ... 
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سااکت شادم . خب اولین بار بود همراه کیان به اینجا می امدم و من خجالت می کشایدم  

مرد کناری که شاوهرم بود . صادای محکم کیان بلند شاد : برای ساونوگرافی اومدیم اگر   از

 ممکنه ! 

 منشی ا خواهش می کنم . تشریف داشته باشن . بعد از خانوم ملکی نوبت شماست ! 

ساااری تکان دادم و کیان بازویم را گرفته و به سااامت دو نیمکت خالی کنار زن و مرد  

ن جا گرفتیم . کنار کیان خالی بود و بعد من نشااسااتم و کنارم جوانی به ساان و سااال خودما

 دختر جوان و بانمکی که خوش بختی از سر و شکل او و مرد جوان کنارش می بارید . 

 کمی گذشت و دختر به سمتم متمایل شد : چرا گریه می کنی تو ؟ 

زمزمه  محزون به سامتش برگشاتم که صادایش را حتی ادمکان پایین آوردو کنار گوشام 

 کرد : دوست پسرته ؟

.. یعنی شاااابیه دخترانی بودم که  ؟؟؟   ته دلم خالی شااااد ... بیچارگی ام در این حد بود

به سامت کیان برگشاتم .خم شاده اشاتباه کرده و آمده بودند تا تاوان اشاتباهشاان را ببینند ؟؟؟  

بود و آرنک هر دو دسااتش را روی زانوهایش گذاشااته بود . با پنجه ی پاهایش روی زمین  

 حرب گرفته بود . منتظر بود ... منتظر مهمانی که چند ماه دیگر می رسید . 

خیلی نگذشااته بود که صاادای منشاای به دخترک محل ندادم . با تعجب نگاهم می کرد . 

 خانوم جوانمرد ، بفرمایید داخل .  بلند شد :

از جا بلند شاادم . حس می کردم می لرزم . از هیجان زیاد . کیان هم بلند شااد و منشاای 

 با اخم گفت : شما کجا آقا ؟ 

 کیان اخمی به مراتب بدتر کرد و گفت : یعنی چی ؟ منظورتون چیه ؟ 

 نمی تونه همراه بره داخل .  ، آقامنشی ا به جز همسر 

 کیان ا اونوقت من اگه شوهرش نباشم پس چه نسبتی باهاش دارم ؟ 

منشای برای باور کردن حرف های کیان به سامت من نگاه کرد که سارم را تکان دادم و 

 ه کدم : همسرم هستن ! اهسته زمزم



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
566 

منشای به رسام ادب و معذرت خواهی از جا بلند شاد : معذرت می خوام جناب . ببخشاین 

... 

کیان محل نداد و من به سمت در اتا  رفته و کیان به دنبالم امد . در زده و بعد شنیدن  

 بفرمایید دکتر وارد اتا  شدم و بعد کیان داخل شد . در را بست . 

 ا سدم . 

 تر ا سدم عزیز دلم . خوبی ؟ دک

 ا ممنون . 

 سوالی به کیان چشم دوخت که گفتم : کیان ، همسرم !

ابروهای دکتر باد رفتند . می دانسااتم اوایل که برای ویزیت به عمارت می امد ، عزیز 

برای اینکه نزدیکی زیادی با دکتر داشات . تمام کم و کاسات زندگی من را برای او توحایح 

 و خوشحال بودم که مانند منشی کیان را زیر سوال نبرده بود . داده بود 

دکتر میز را دور زد و مماابال کیاان ایساااااتااد : باادخره دیادمتون . خیلی خوش اومادین . 

 بفرمایید خواهش می کنم . 

 کیان ا سدم . وقتتون بخیر . متشکرم ! 

با تواحاا روی مبل چرم دکتر نشاسات و من هم روی مبل کناری اش جا گرفتم . صادای 

 دکتر سکوت را شکست : باز که تو چشمات قرمزن . داری چه می کنی با خودت دختر ؟ 

 ا من خوبم .

 کیان ا گریه کرده ! 

نگاهش به میز وساط بود و هر دو دساتش را روی دساته های مبلی که روی ان نشاساته 

اشااااته بود . به او نگاه کردم که باز دکتر به حرف آمد : بله ، خودم می دونم . یعنی بود گذ

 خودش می فهمه اشک ریخته باز ... هرکسی که ندونه با دیدن 

 کیان سرش را بلند کرد و پرسید : باز ؟!؟!؟ 
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دکتر اااا من از همه چیز خبر دارم . یعنی دزم بود خبر داشته باشم . به خاطر نوا .. به 

خاطر بچه و خطر سمطی که وجود داشت . فکر نمی کردم هیچوقت شما رو اونم اینجا ببینم 

 . 

 کیان ا تا حاد هیر پدری برای سونوی بچه ش نیومده اینجا ؟ 

 ا شما خوده بحرانید ! 

وای عزیز ... چه حرف هایی در گوش دکتر خوانده بودی که شاامشاایر را از رو بسااته 

 خیلی ساکت تر و آرامتر بود از قبل ؟؟؟ ... کیان اخم کرد :  بود برای کیانی که جدیدا

 ا فکر می کردم مطب پزشکی باشه اینجا نه کانون مواخذه و شاید ...

 ا میشه تمومش کنین ؟

 هر دو به سمت من برگشتند و دکتر گفت : آخه تو ... 

نت رو درگیر اما کیان اجازه ی پایان دادن به جمله اش را نداد : باشاااه عزیزم . تو ذه

 نکن . خب ؟ 

ساری تکان دادم و دکتر موشاکافانه ما را زیر نظر گرفته بود و در آخر از جا بلند شاد 

 : بیا عزیزم . برو روی تخت .... 

به ساامت اتاقک کوچکی که گوشااه ی مطب بود راه افتادم ... اسااترس آینده ... هیجان 

وجودم ... همه و همه حالم را دگرگون  حاد ... ححاااور کیان ... خجالت سااارازیر شاااده به  

 کرده بود .

با کمک دکتر روی تخت دراز کشایدم ... کیان بیرون این اتا  کوچک سارجایش منتظر 

باقی مانده بود . چشام هایم را بساتم و اماده ی هرچیزی شادم . هرچیزی به جز صادای ...  

رون من ... در وجود من  گمس گمپی که نشاان از تپیدن یک قلب می داد ... تپیدن یک قلب د

 ... اصد جان گرفتن کسی در من ! 

یم را باز کردم ... دلهره ها پرواز کرده بود ... غمی نبود انگار ... تمام خوشی چشم ها

ها لبریز شااد در من ... اشااک ها این بار از شااو  می ریختند ... بی تاب بودم ... دخترکم 
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چمدر حجم این اتا  تنگ بود برای پر   نبض داشاااات .. نفس داشاااات ... زندگی داشاااات ...

 گرفتن و از ذو  جان دادن ! 

آرنک هایم را به تخت تکیه داده و به صورت نیم خیز به صفحه ی مانیتور چشم دوخته  

بودم ... بهترین ساامفونی دنیا در حال نواخته شاادن بود . چه چیزی قشاانگ تر از صاادای 

 زندگی که ادن می شنیدم ؟ 

ه  همم بلند شااد و تکانی که بچه خورد ... ححااورش را برایم پر رنگ تر می کرد ... 

 ر؟؟؟ مادر بودن برای من زیاد بود ... چند بار تکرار کردم ، مادر ... مادر ... مادر ... ماد

 داره نفس می کشه ... ا ا.. ایا .. بچه م ... 

دکتر از ته دل خندید . انگار ذو  زده شاااادن دختری م ل من که مادر بودنش او را به 

 و هم ذو  کرد و جواب داد : عرش برده بود برایش کمی مححک و شاید جالب بود . اما ا

 آره عزیزم ... کوچولوت داره نفس می کشه . اما دخترت خیلی شیطونه ... ا 

بهت زده شاادم ... دختر ؟؟؟ دسااتگاه لزم را برداشاات و من لباساام را مرتب کرده و با 

هیجاان پاایین آمادم . مهم نبود از کیاان دلگیر بودم ... مهم نبود کیاان باا من باازی کرده بود 

... اینکه طرد شااده بودم و ممابل همه ساار افکنده بودم یا کیان کساای دیگر را انتخاب کرده 

 بود . 

مهم این بود که حاد کیان پدر بچه ی من بود و من هنوزم نفسام می رفت برای خودش  

، برای ححاورش ... مهم این بود که این شاادی به قدری زیاد بود که من تحمل حمل ان را 

شتم . با عجله کفش ها را سر پا کردم و از اتاقک بیرون رفتم . چشم چرخاندم  به تنهایی ندا

گشاااتم ... گردا گرد اتا  مساااتطیلی ... دیدمش ... به بدنه ی دیوار اتاقکی و به دنبال کیان 

 که من در آن بودم تکیه داده بود . 

ورت  چشم هایش را بسته بود و من حرکت سیبک گلویش را حس می کردم .. در حال ق

دادن یک بغض بود انگار ...مسالما ما تنها زن و شاوهری نبودیم که برای دیدن بچه ای که 

در راه داشاتیم به این مطب می امدیم اما این تنها باری بود که امده بودیم . من برای اولین 
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بار مادر می شادم و کیان برای اولین بار پدر می شاد و بعد از من پناه دخترکش می شاد ...  

 همه ذو  کم بود برای سه نفر شدن ما دو نفر ! این 

جلو رفتم و ممابلش ایساااتادم ... با همان اشاااک های راه گرفته و بغض شاااادی که جا 

 خوش کرده بود در حنجره ام لب زدم : شا .. شنیدی ؟؟؟ 

چشااام هایش را باز کرد و تکیه اش را از دیوار گرفت . چشااام هایش بر  می زد . از 

 پیر و خمه حال و هوای او را از بَر بودم . سرش را تکان داد .  خوشی بود ... من

یک قدم فاصاااله ی بینمان را پر کرد و دساااتش را روی برامدگی که همه ی هسااات و 

نیساتم بود بعد از کیان ، گذاشات ... من نگاهم قفل شاده بود به نگاهش  ... دسات دیگرش  

اس پیشاانی ام کرد و من هنوز قفل  را پشات کمرم گذاشات و کمی خم شاد . پیشاانی اش را مم

 چشم هایمان را باز نکرده بودم .

 زمزمه کرد : مادر شدنت مبارک ...  

 لبخند زدم . عمی  و پر از شادی لوس گفتم : پدر شدن شما هم مبارک ... 

 ا دختره ! 

 شادی ام هزار برابر شد : دخترکمون شیطونه ! 

 آ  ، نوا دارم از خوشی می میرم ! ا 

 ا ا ... اگه بری ... 

 اخم کرد : من جایی نمی رم . 

خواساتم فاصاله بگیرم که محکم کمرم را نگه داشات و هنوز هم پیشاانی اش پیشاانی ام 

 یش ؟ را لمس می کرد این بار غمگین گفتم : تو ... تو ازم می گیر

 ا بسه نوا ... 

 ا آره ... 

اااا کسی قرار نیست جایی بره ، بفهم ... من چیزی رو از تو نمیگیرم . دوتایی بزرگش 

 می کنیم !  
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 ا تا ... تو خیانت کردی ... 

 ا روزمون رو خراب نکن ... 

 ا نمیشه ، همه مسخره م کردن . سا .. سارا قشنگه . اصد چطور دلت اومد ؟ 

اخه به شااااخه ی دیگر می شااا دلخور بودم و از زور ناراحتی برای گفتن حسااام از یک  

 پریدم و جمله هایم هیر ربطی به هم نداشتند . 

میان این بار کف هر دو دساتم را روی ساینه اش گذاشاتم و فاصاله گرفتم . کدفه دساتی  

 موهایش کشید و گفتم : ما ... من اونو بهت نمی دم . تو نمی تونی .. 

صاادایش را بلند کرد : لعنتی من هیر چیزی رو بدون تو نمی خوام ... حتی این زندگی 

 رو . بفهم اینو ... نوا مرگه هر دومون گند نزن به امروز ... 

 ا تو محرمش بودی ... 

کله ت فرو کن ... بس کن می گم  که دست نزدم . تویارم به اون زنیاااا منه ک افط یه ب

 بهت ... 

 ا داد نزن سرم .. داد نزن ... اگه من محرم نیما می شا ... 

و اجازه نداد بیشاتر از سایلی محکمی که سامت راسات صاورتم خورد سارم را کک کرد  

. جا خوردم . از بلندی به پایین رها شااادم . بازی با غیرتش بهای سااانگینی این ادامه دهم 

 داشت ... 

 دکتر بین هر دوی ما قرار گرفت : بسه . چه خبره اینجا ؟ من هرچی هیچی نمی گم . 

حساااب ساایلی  به من زل زده بود . چشاام های کیان قرمز بودند و با اخم های درشااتی 

چشاامهایم تار می دید و صاااف ایسااتادم و فته بود ...  هایی که خورده بودم از دسااتم در ر

 گفتم : از شنیدنش این همه به هم ریختی ؟ 

مبهوت مااناد کاه پر بغض گفتم : خاب .. خاب منم دلم می گیره .... باا من بودی در حاالی 

که با ... با صاامیمی ترین دوسااتم بودی . خب منم آدمم ... منم عاشاامم ... زورم نمی رسااه  
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ااااا .. نمیشه بزنمت نمی شه داد بزنم نمی شه دنیا رو دیوونه کنم ... اما ... اما  بزنمت ... ن

 با نخواستنت خودمو دیوونه می کنم . ولی حماقت نمی کنم باز ... 

خیره بود که به سمت دکتر رفتم . برخدف اشک ها و برخدف قلبی که شاید هزار تکه 

 . ببخشید وقتتون رو گرفتیم .... شده بود لبخند زدم و گفتم : ممنون خانوم دکتر 

به ان دو پشات کردم و به سامت در رفته و از در خارم شادم . به نوا نوا گفتنه کیان هم 

اهمیت نداده و وارد آساانساور شادم . درها در حال بساته شادن بودن که کیان دساتش را ما 

در بساته شاد و بین آن در های فلزی گذاشات و خودش را داخل انداخت و ممابل من ایساتاد . 

 راه افتاد . به سمت پارکینگ 

 ا نوا متاسفم . نمی ... 

لبخند زدم : من ناراحت نشادم ... سایلی تو م ل دوری کردنه این روزهای من از توعه 

 ! 

 ا تو این کارو نمی کنی .... 

 جوابی ندادم و به در خیره شدم . 

 ا نوا ... 

دم . کنارم تند قدم برمی داشت . می دانستم در باز شد و بیرون زدم . کنار خیابان ایستا

می ترسااد از گرفتن دسااتم و به زور بردنه من برای سااوار شاادن به ماشااین ... من هنوزم 

 تحت مراقبت بودم ... از دخترکم ممنون بودم ! 

اااااا بیا برو توی ماشاین . عصابانی شادم . بس کن بیا برو نذار به زور ببرمت ، دیوونه 

 نکن منو نوا  ...

 کسی ممابلم ایستاد و در را باز کرده و به سمتش برگشتم :تا

نیا و از این بدترش نکن . منه احم  هنوزم دوستت دارم . این بار می خوام عاقدنه   ا  

رفتار کنم و حماقت نکنم . همین .... توام تمومش کن . تمام چهار سااال زندگیم احم  بودم 

و تازه می فهمه که چه خبره و چی   و م ل یه مریض به کما رفته که حاد چشاماش باز شاده



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
572 

. دیگاه نمی خوام اقاا بزرگ رو از دسااااات بادم . دوباار ... دوباار باه .می گاذره اطرافش ..

و   ی خاطرت به همه چیز پشاااات کردم . این بار نمی تونم . این بار می شااااه نمک به حروم

هرچند دفعه های قبل هم همین بود و من کور کورانه می خواساتم خودم رو نمک نشاناسای 

یان . توام اینایی رو که به حرمت پدرم گول بزنم . من همین ادنشااام هیچکسااای رو ندارم ک

 برو و تا اومدن دخترم نیا ... منو می خوان از من نگیر خواهش می کنم . 

ه بود که به او پشت کرده و سوار شدم . در را بستم و در تناباور فمط به من چشم دوخ

 حالی که به رو به رو نگاه می کردم گفتم : میشه حرکت کنید ؟ 

انگار حس کرده بود هیر چیز طبیعی نیسات و حرفی نزد   .ه راه افتاد راننده بی حرف ب

 شیشه تکیه دادم .به سرم را  بعد از جواب دادن و منجز گرفتن آدرس 

روزگار ،  عجیب سااخت گرفته بود . با برگشااتم و با دیدن پکمان و هانیه بی حرف به 

 داخل عمارت رفتم . فهمیده بودند هیر چیز عادی نیست و من دلخورم . 

بادم می آماد از دایاه ی مهرباانتر از ماادر شااااادن بمیاه .... من باه عدقاه ی کیاان شاااااک  

قا . من از دوباره رو در رو قرار گرفتن با آ من از اعتماد دوباره به او می ترسایدمداشاتم ، 

بزرگ فراری بودم . بس بود هرچه ذلتی که کشایده بودم . قرار بود محکم باشام . من دیگر 

 تنها نبودم و دخترکم باید محافظت می شد ... 

به محض ورودم به سااالن شااادی و سااما به همراه مادر هانیه ممابلم ایسااتادند و عزیز 

 گاه می کرد . روی مبل به من ن

 سما ا چی شد ؟ 

 شادی ا پسر بود ؟ 

 زن عمو ا سالم بود ؟ 

 لبخند بی روحی زدم و گفتم : سدم . 

 عزیز ا  وقت برای سدم کردن زیاده . جواب مارو بده . چی شد ؟ 

 با حفظ همان لبخند جواب دادم : دختر بود ! 
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 شادی جیغ کشید و سما را بغل گرفته و هر دو مانند دختر بچه ها باد پایین پریدند . 

 زن عمو ا خدایا شکرت . 

 عزیز ا به مبارکی ان شا. ... 

 م باشیم ...ا باید دنبال اس شادی

 همین لحظه پکمان و هانیه هم وارد شدند که هانیه گفت : چه خبره ؟ 

 شادی ا دختره ! 

 هانیه با خنده به سمت پکمان برگشت و گفت : نگفتم دختره ؟ 

 پکمان ا مردا دخترا رو بیشتر دوست دارن ...

 هانیه ا من که نیومده عاشمش شدم . 

در باز شاد و حمید وارد شاد : چی  زد که این باریهیاهویی به پا شاد و هر کس حرفی م

 شده ؟ جنگه ؟ 

 سما ا جشنه ! 

 حمید ا به مناسبته ؟ 

 شادی ا برای دختره گیس گدبتونه نواس ... 

 حمید بلند گفت : دختره ؟ 

 پکمان ا بله ! 

حمیاد جلو آماد و من را محکم بغال گرفات : ای جوووووونم .. موش کوچولوی ماا داره 

 یشه ... صاحابه یه موش کوچولو م

 پکمان ا اگه پسر بود چی می شد ؟ 

 هانیه ا اکدهای دوسره آدم خوار ....

 و حمید به سمت هانیه برگشت : یا ابرفرض . دیگه چی ؟  ماز آغوش حمید بیرون امد

 شادی ا هانیه چطور تو رو انتخاب کرد پکمان ؟ 

 پکمان ا به سختی ... 
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 عزیز ا امشب باید جشن بگیریم . دخترم داره دختر دار می شه . 

به این همه ذو  بمیه خیره بودم و با خودم گفتم : شاااید اینا بتونن از خجالتت در بیان 

. تا آخر عمر از این دوران پر از رنجی که شاااااملش میشاااای در نتونسااااتیم   ... منو بابات

 کوچولوم !  ممابلت شرمنده ایم . ولی ، تو ببخش فرشته

شااب همگی دور هم بودند و من ساار  و ساافید می شاادم گاهی از جمله های بمیه ....  

عمه فریماه غمگین بود ، م ل من .. هر دو یک درد مشاااترک داشاااتیم و این در مشاااترک 

 نبودن کیان بود ! 

آن شاب گذشات ... م ل همه ی شاب های زندگیم . م ل شابهایی که اسامش روزبود ... 

هم فرقی نداشتند . روزگار این روز های من سیاه بود و فمط دخترکم یک ستاره  به نظرم با

 پرنور بود که امید می داد در این سرای نا امیدی ... 

 هانیه ا خوشگله ؟ 

محو لبااس حریر نبااتی رنگش شاااااده بودم . چرا نبااتی ؟ باه هاانیاه خیره بودم . باا آن 

کردم شااب نامزدی را و این که اگر آرایش  لباس کم از فرشااته ها نداشاات . با خودم تصااور

 کند چه شود ؟ بیچاره پکمان .... قرار بود گربه ی کشته شده ی دم حجله شود !! 

 هانیه ا با شماما ... 

 شادی ا محشره دختر ... 

 هانیه ا نوا نظر تو چیه ؟ 

 ا بی نظیر بودی و بی نظیر تر شدی ... 

 هانیه با شک پرسید : رنگش خوبه شادی ؟ 

 شادی ا اتفاقا رنگش باحاله ... 

 ا چرا نباتی ؟ 

 هانیه ا همینطوری .... تو نباتی نگیریا ... 

 ا برای چی نباتی بگیرم که میگی نگیر ؟
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... به خودت و   و بیشتر از این رنگ می گیری    هانیه اااا اخه این رنگ خیلی بهت میاد

 چشمات ... 

 ا مورد خا  توی صورتم رنگ چشمامه وگرنه چیزی توش نیست ... ا تنه

 هانیه ا دل میبره از آدم این چشمای دمصب ! 

 ا اگه دل می برد این حال و هوام نبود . 

 ا دل برده که بعحیا پر پر می زنن برای بودنت ... داشتنت ... بخشیدنت ... 

شاه بچه ی هنوز ندیده شاده اااااا اون بعحایا وجدانشاون هوساه عذاب کرده و دلشاون پی

 شونه . وگرنه نوای بینوا نه به چشم میاد نه دل برده چشماش از اون بعحیا ... 

هانیه ااا اه .. گمشو . کور شدی و نمی بینی بدبخت داره به در و ودیوار میزنه . دروغ  

 می گم شادی ؟ 

خشان رابطه  شادی ااااا به من ربط نداره . من رو دخالت ندین . با توجه به سابمه ی در

 من چیزی نگم ...  ی من و نوا . بهتره

از اتاا  بیرون رفات کاه هاانیاه رو باه من گفات : تیکاه اناداخات باه عدقاه ش باه کیاان ... 

 نظرم آدم شده شادی ... نظر تو چیه ؟  به

شاانه ای باد انداختم و جوابی نداشاتم برای هانیه ... همه ی کار ها انجام شاده بود ... 

  دارک میوه و سااافارش شاااام تا بساااتن قرار داد و تهیه ی ساااالن و گرفتن وقتاز تهیه و ت

 هانیه .....  آرایشگاه و کمی تا قسمتی از جهاز

روی صااندلی درون آدچی  نشااسااته بودم . سااه روز دیگر شااب نامزدی بود و داخل  

عمارت غوغا بود . آقابزرگ در حال تعیین مساائولیت به پساارها بود و گوشاازد کردن خرده  

ساااائلی به دخترها ...تمسااایم مسااائولیت ! آقابزرگ مدیر خوبی بود ... حتی برای من ؟؟؟  م

چمدر نا فرمان بودم و چمدر پشایمان بودم از این نافرمانی ، حتی با همه ی عدقه ای که به 

 کیان داشتم هنوز ! 

 ا چرا تنها نشستی ؟ 
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از جا بلند شادم ... به حرمت موهایی که سافید کرده بود و سان و ساالی که از او گذشاته 

 بود . عصا زنان ممابلم روی صندلی نشست و من باز سر جایم قرار گرفتم : 

 ا اون تو زیادی شلوغه ... 

 ا ناراحتی؟

 ا خوب منو و رفتارم رو بلدین . 

 ا بزرگت کردم . 

 ا ناخلف بزرگ شدم .

 ی ؟ ا دلگیر

اااااا فمط برای اینکه رهام کردین ... حسارت خیلی چیز ها موند روی دلم که نمیره . که 

 پاک نمیشه .... پدرا برای بچه هاشون همچین نمیکنن . 

 ا خودت انتخاب کردی .

 ا غلط یا درست انتخاب کرده بودم . اما رها شدنم خوب نبود . 

نفس عمیمی کشااید که گفتم : هانیه خوشااحاله ... مامانش و عزیز دارن جهاز تهیه می 

کنن و باباش دور و بر پکمانه ... لباس نامزدیش قشااانگه .. نباتیه ، رنگی که من دوسااات  

وساش داره .پساری که تا چند وقت پیش دارم ... چند روز دیگه جشانشاه ... با پساری که د

ی خب نه باباش خبط  حتی نمی شاناختش . یه غریبه بود شااید ... شااید که نه ، حتما ... ول

 کرده بود و نه از چشم شما افتاده بود . 

 ا تو همین ادن از انتخاب کیان پشیمونی ... 

چون باباش بد بود . اااا ادن چیزایی می دونم که قبد نمی دونستم . کیان رو رد کردین  

 دلیلتون قانا کننده نبود . قانا نشدم که قبول نکردم حرفتون رو .... 

 ا حال و روز ادنت می گه قانا کننده بود . 

اااااا منو طرد کردین . بیرونم کردین از این عمارت . توی مححارم نیومدین . برام دعا 

 نکردین ... 
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م دوستت داره که هنوزم دوسش داری اااا مخالف بودم و هستم ... حتی ادن که می دون

 . 

 ا من ... من هنوزم دوسش دارم ! 

خیره شااد به من ... به منی که شاااید در ممابل چشاام هایش دخترکی بودم که نه منط  

 حالی اش می شد و نه موقعیت .... من اشک ریختم و اقا بزرگ خیره بود به من هنوز ... 

 ا برگرد پیشش ... 

 د می زنه از چشماتون . ا نا رحایتی شما دا

 ا می دونم که مشکل تو رحایت من نیست . تو برنمی گردی ... 

 ا هیر وقت .... 

از جا بلند شااااد : انتخاب با خودته . اگه پای بچه در میون نبود هیچوقت نمی ذاشااااتم 

برگردی حتی اگه خودت می خواسااتی . ادن فر  کرده . یک نفر دیگه قاطی ماجرای شااما 

 این به بعد هرچی خودت خواستی من قبول می کنم ... شده . از 

از جا بلند شااد و دو سااه قدم بیشااتر برنداشااته بود که گفتم : منو ببخشااین ... خواهش  

 می کنم . 

به سامتم برگشات : من هیچوقت کینه نگرفتم از تو ... راه رسایدن من به عزیزت آساون 

 .نبود و من فمط درک کردم ، اما راحی نبودم . همین 

 ا دوستون دارم ! همیشه داشتم ... 

لبخند زد و ساری تکان داد . از ممابلم گذشات و به سامت عمارت حرکت کرد . احسااس  

 سبکی می کردم . آقا بزرگ گفته بود من را بخشیده . 

رو به روی کمدم ایسااتاده بودم . برای خودم متاسااف بودم که انمدر بی فکر عمل کرده 

بودم که حاد لباس مناساابی برای امشااب نداشااتم . چشاام چرخاندم و دور تا دور لباس های 

 درون کمد را از نظر گذراندم که صدای در بلند شد وبعد باز شد . 
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ی به لب وارد شاااد و کاور لباسااای را در دبه عمب برگشاااتم و با دیدن هانیه که با لبخن

 دست داشت لبخند زدم و گفتم : داری می ری آرایشگاه ؟ 

 ا اوهوم . پکمان منتظرمه . 

 ا برو دیگه . دیر شد . 

 ا اینو اوردم برای تو . ادن دیگه می رم . 

 ا جلو رفتم و ممابلش ایستادم : لباس ؟؟؟ برای من ؟؟؟؟ 

اااااااا بعله خانوم بی فکر ... تو نمی گی با این وروجک بزرگ شاااده چطوری می تونی 

 لباس های قبل رو بپوشی ؟ 

 ا اصد حواسم نبود ... وای هانیه مرسی . واقعا مرسی . 

 ا خیله خب اینو بگیر من برم .بای فعد .

منتظر جواب خداحافظی من باشااااد رفت ... وارد داد و بدون اینکه لباس را به دسااااتم 

شااادم و کنار تخت ایساااتادم . لباس را از کاور بیرون اورده و روی تخت انداختم ... لباس 

شااااب مشااااکی ، مخصااااو  زن های باردار ... هانیه این همه به فکر بود ؟؟؟ از ته دل 

 ممنونش بودم واقعا . 

ه بودم را باز کرده و موهای نم گرفته ام دور تا دورم را حوله ای که دور موهایم بسااات

کردن شاااادی   دهاگرفت . قرار بود آرایشاااگر به عمارت بیاید و می دانساااتم ادن در حال ام

 ت سما و بعد نوبت من است ! است و بعد از شادی نوب

  بزرگ تر ها به همراه پرگل خیلی وقت پیش اماده شاده بودند و در ساالن پایین مشاغول

 میزبانی کردن برای مهمان های از شهرستان رسیده بودند . 

زمان زیادی گذشت تا اینکه نوبت به من شد . یک ساعت تا شروع شدن مراسم مانده  

بود . آرایشگر به اتاقم امد و مشغول شد . لباسم را از قبل به تن کرده بودم و روی صندلی 

برد که در اتا  باز شاد . صادای ساما را  اتاقم نشاساته بودم و او هم کار خودش را پیش می 

 می شنیدم اما چشم هایم را نمی توانستم باز کنم . 
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 ا نوا دیر شده . 

 ا شما برین . 

 ا تو با کی میای ؟ 

 ا می گم حمید بیاد دنبالم . شماها برید . منم میام . 

 باشه . پس ما رفتیم . دیگه کسی نیستا . توام زودی بیا . خب ؟  ا 

 . ا چشم 

 خندید و گفت : بای فعد . 

 ا به سدمت ... 

 آرایشگر ا تنها موندی . 

 ا عموم میاد دنبالم . 

 ا چه عموی خوبی ؟ 

خوب ؟ خوب گفتن به حمید کم بود برای آن همه محبتی که به من داشات . خساته شاده 

 بودم و سرجایم وول می خوردم که آرایشگر با خنده گفت : آروم بگیر دختر ... 

 کمرم درد گرفت ... ا 

 ا برای وحعیتته . چیزی نمونده . 

یک ربعی از آخرین مکالمه ی بینمان گذشاااته بود که دسااات کشاااید بادخره . با گفتن 

جمله ی تموم شاده ای که از دهانش خارم شاد چشام باز کردم و به خودم در آینه نگاه کردم 

 . خوب بود ! شاید زیادی خوب بود . بادخره چند ساعتی زیر در آرایشگر مانده بودم . 

 ر ! آرایشگر ا معرکه شدی دخت

خوبی بود . به افکارم خندیدم . بعد   هلبخند ملیحی زدم و آرام تشااکر کردم . بازار گرمی

 از خداحافظی بیرون رفت و من گوشی اتاقم را برداشته و با حمید تماس گرفتم . 

 ا جونم ؟ 

 ا سدم . خوبی ؟ 
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 ا الحمد. . امری بود ؟ 

 ا میای دنبالم ؟ 

 ا مگه تو کجایی ؟ 

 ا خونه . 

 ا عه ... اونجا چیکار می کنی ؟ 

 !  ا تازه کارم تموم شد

 آرایشگر تموم شد ...  ا اهان . پس بگو . نماشی کردن

 ا اذیت نکن دیگه ... 

 اون فنچولی که باهاته میام .  ا فمط به عش 

 خندیدم . دخترکه فنچولم ... جواب دادم : خب بیا . منتظرتیم . 

 حمید ا ای جووون . اومدم . 

م سااوار شاادم . در طول  زودتر از مدت زمان طبیعی که باید طی می شااد رسااید و من ه

 مسیر اهنگ مدیمی پخش میشد و حمید سکوت بینمان را شکست : 

 ا چه می کنه این آرایش باشما خانوما . 

 ا لوس نشو . 

 ا چشم ... 

 خندیدم که گفت : باید یه چیزی بهت بگم ... 

لحن گفته اش نسابت به چند دقیمه ی پیش باعن شاد به سامتش برگردم : ...  جدی شادن  

 بگی ؟ چی 

 ا پکمانه احم  سوتی داده . 

 ا چی کار کرده ؟ 

 نگران شدم که گفت : خب اون .. اون کیان رو دعوت کرده ! 
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پوفی کشاایدم و باز به رو به رو خیره شاادم . انتظار این را داشااتم و از صاابح انمدری 

تمرین کرده بودم کاه تحات تاا یر قرار نگیرم و  نگااهم را باه رو باه رو بادوزم و بی حاالات 

 اجازه دهم شکننده ی دوباره این سکوت حمید باشد ! 

 ی ؟ دحمید ا نوا شنی

نداره . خب به هرحال اونا از خیلی وقت پیش دوسات اااااا انتظارش رو داشاتم . اشاکال  

 بودن .

حمید ساری تکان داد و دیگر تا رسایدن به ساالن نه او حرفی زد و نه من کدمی گفتم . 

توقف کرد و نگاهم رفت سامت درب ورودی و دیدمش . کت و شالوار سایاه ممابل سااختمان  

ن ظاهر فوقه جذابش برای منه  و پیراهن سافید . قصاد دلبری داشات و چمدر نفساگیر بود ای

 عاش  ! 

نگاه جذب می کرد و دلم برای خودم سااااوخت که تب کردم و ساااارد شاااادم و هزار بار 

شاکساتم در آرزوی لمس دسات هایی که هر دو را درون جیب های شالوارش فرو برده بود . 

 انگار شمشیر را از رو بسته بود برای سر به بیابان گذاشتنه من ! 

ی بساتن در ماشاین کافی بود که نگاه از اسافالت خیابان بگیرد و به پیاده شادم و صادا

سامت من نگاهش را پرت کند . وقت فیلم بازی کردن بود تا دسات دلم رو نشاود و رساوای 

عالم نشاوم از بابت دوسات داشاتن کسای که تا به تباهی برده بود من را ! نگاهش دلگیر بود 

 د ! از من گذشته بود ! و شاید هم عاش  .... اما از ما گذشته بو

جلو رفتم . محکم و اسااتوار برعکس درون متدشاای شااده ام . مردمک چشاام هایم را 

میخ کرده بود به تابلوی نورانی که نام ساالن را در برداشات . نگاه دمصابم کشاش داشات به 

سامت مرد زیاد از حد جذاب و مغرور و آشافته ی کنار در ورودی . اما نگهش داشاتم . باید 

 دت می کرد به این ندیدن ها و نادیده گرفتن ها ... عا

سارم را خم کردم به نشاانه ی سادم به آقای فر  بخش و عمو مجیدی که کنار نیما بود 

 با خان عمو ... خان عمو نگاهش به کیان بود و او را زیر نظر داشت ... 
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عی کردم با لبخند تند وارد سالن شدم . انگار راه نفسم آزاد شده بود . پوفی کشیدم و س

زدن به زن عمو که به سمتم می امد فراموش کنم چند لحظه ی پیش را و از یاد ببرم مردی  

 را که از یادم نمی رفت اصد ! 

 زن عمو ا ماشا. . چمدر ناز شدی دخترم . 

 لبخند زدم و گفتم : مرسی زن عمو . 

می رفت که نگران پرسیدم  نادر زیر بازوی فریماه را گرفته بود و به سمت در خروجی  

 : چی شده ؟ 

جاان لبخناد زد : هیچی مااماان جاان . من دیگاه باه درد این مهمونی هاا نمی   ی فریمااه ب

 خورم . برم خونه بهتره . 

 ا ولی ... 

 فریماه ا کیان منو می رسونه عزیز دلم . تو برو داخل .. نادر جان ، بریم پسرم ... 

 نادر ا بریم عزیزه دل . 

لبخنادش محو نمی شاااااد برای راحتی خیاال من و زن عموی نگران ! باادخره  فریمااه  

بیرون رفتند که زن عمو رو به من گفت : تو برو لباس عوض کن بیا سااار میز عزیز جون  

 و آقا بزرگ. خب ؟ 

 ا چشم . 

ساالن برگشاتم . فحاای خوبی بود  بعد از تعویض لباس باز بهساری تکان داد و رفت . 

. یک جما دوساتانه و زیاد از حد اشارافی . خب توقا کمتر از این نمی رفت از آقا بزرگ و 

 اقای فر  بخش . با چشم به دنبال هانیه بودم که کسی ممابلم ایستاد ... 

 ا واو ... محشر شدی !

 شده ... اخم کردم و تند گفتم : بس کن نیما ... فکر می کنم سارا بهتر 

لبخند تصانعی اش در یه لحظه پاک شاد و خیلی جدی گفت : اون همیشاه محشاره ! ولی  

 کیانه ک افت نذاشت ... 
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ااا یه چیزی رو خوب گوش کن آقای جوانمرد . کارهای کیان به من ربطی نداره . یعنی 

دیگه به من ربطی نداره . هرچی هسااات بین خودتونه و منو طعمه نکنین برای زمین زدنه 

 همدیگه . تمومش کن ... 

از کنارش گذشاتم و صادایش از پشات سارم باعن شاد صابر کنم و بایساتم . برنگشاتم اما 

 صدایش را شنیدم : 

اااااااااا تو گوش کن خاانوماه محترم . وقتی اقاا بزرگ مجبورت کرد بااهاام ازدوام کنی و 

روی دلم . ازدوام کردی . داغه تو میمونه به دله کیان همونطور که داغه ساارا رو گذاشات  

 باید تاوان بده . 

را بساتم و نفس عمیمی کشایدم .... اما باز هم آرامشام برنگشات . وقتی چشام   چشام هایم

باز کردم حمید ممابلم ایساتاده بود و به پشات سارم نگاهی کرد و گفت : اینجا چه خبره نیما 

 ؟ 

 .. صدای پوزخند نیما بلند شد و بعد گفت : هیچی . یه اختدط بود ، همین .

صادای قدم هایی که دور می شاد و من با چشام های اشاکی به حمید خیره شادم : باز که 

 تو چشمات بارونیه . 

ااا همه ش باید وسیله ی انتمام بشم برای کسایی که یه روزی از چشمام بیشتر بهشون 

 اعتماد داشتم حمید ... 

اااااا همه شون برن به درک . توام تمومش کن . این آدمها ارزش اشک ریختن ندارن . 

 فنچوله منم اذیت میشه . بیا بریم پیشه هانیه و تبریک بگو ... 

یا چطور به او  به سامت دیگری از ساالن رفتیم و من نفهمیدم چطور باهانیه حرف زدم

زرگ روی صاااندلی یافتم .حرف می تبریک گفتم و چه جوابی شااانیدم . خودم را ممابل آقا ب

زدند و می خندیدند و من فمط نگاه می کردم . من از آینده می ترسااایدم و حالم را رها کرده 

 بودم و گذشته تجربه شده بود .
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سار میز شاام هم با غذایم بازی کردم و در جواب عزیز که می پرساید مشاکلی هسات ، 

کار می کردم که مشااکلی هساات و چه  باز لبخندی کذایی روی لب هایم نمش می بساات و ان

چه مشاااکلی و داماد ؟؟؟    سره ی کیان از میز کنار میز عرویمشاااکلی بزرگ تر از نگاه خ

بزرگ تر از پوزخناد نیماا زماانی کاه نگااهش بین کیاان و من تااب می خورد و چاه مشاااااکلی 

درگیر   بدتر از نگاه خیره ی ساارا به کیان ؟ خساته شادم از افکار بی سار و تهی که ذهنم را

کرده بود . فمط می خواستم زودتر به انتهای این مهمانی برسم ... دلم برای اتاقم تنگ شده 

اینجا انگار بیشاااتر بود از دن در آن اتا  چند برابر کوچک تر یبود ... هوا برای نفس کشااا 

 ... 

بادخره جشان به پایان رساید . اولین نفری که حاحار و آماده ممابل در خروجی ایساتاد 

بودم . هاانیاه و پکماان هم رو باه رویم در حاال خاداحاافظی کردن باا مهماان هاا و در اخر   من

قرار بر خیابان گردی شاد و من با خودم گفتم به گمانم نامزدی را با عروسای اشاتباه گرفته  

 اند . 

تنها چیزی که می دانساااتم این بود که میلی به رفتن ندارم . همه ممابل ورودی ساااالن 

و حرف می زدند . هر از گاهی ماشاین ها با سارعت از خیابان می گذشاتند و  ایساتاده بودند

من کنار خیابان منتظر حمید بودم . انگار کسی خیال رفتن نداشت و همه در حال گس و گفت  

 ی حمید پیدا شد :  کلهو گو بودند . کدفه شده بودم که سر و 

 ا چیه نوا خوشگله ، باز که آویزونی ! 

 ا دوساعته من اینجا منتظرم . 

 ا خیله خب بابا . غر نزن . من می رم ماشین رو روشن می کنم توام بیا . خب ؟ 

 ا باشه ... 

به سامت ماشاین رفت و من با چشام دنبالش می کردم تا اینکه درون ماشاینی که سامت  

 .. دیگر خیابان پارک شده بود جا گرفت 

 ا نوا ... 
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 دلم ریخت .... کیان بود . با مکن به سمتش برگشتم : بله ؟! 

سانگینی نگاه همه را حس می کردم . معذب بودم و از آقا بزرگ خجالت می کشایدم از 

 بابت هم صحبت شدن با کیان اما با این حال به کیان چشم دوختم که به حرف آمد : 

 ا خیلی خواستنی شدی ... 

 م ... می دونم ! ا قبد نبود

اخم مدیمی کرد و نفس عمیمی کشاااید و بی توجه به گفته ی من جواب داد : دلم برات 

 تنگ شده بود . 

 ناخواسته پوزخندی زدم و گفت : جدا ؟ 

 ا زخم نزن ... زهر نریز ... بی تابتم نوا !

 این بغض لعنتی و این اشااک های جما شااده درنگاهم دلم را ریش می کرد . بی توجه

 گفتم : نباش ... بی تابم نباش . تموم شده همه چیز کیان . 

 کیان ا من دوستت دارم . 

تا نوک زبانم آمده بود که بگویم من هم ... بگویم من اما عاشااامترم ... من اما بیشاااتر 

دوساتت دارم ... حتی به قدر یک عدد بیشاتر .. تا نوک زبانم آمد و من اما لب هایم را روی 

نگفتم دوساتش دارم و نگفتم از سار شاب چیزی که درگلویم گیر کرده بغض  هم چفت کردم .

نیساات و فمط حساارت کنار او بودن اساات . اینکه خیلی وقت اساات با گذشااته کنار آمده ام . 

 من چیزی نگفتم و به او پشت کردم . 

می کردند . از آشااااافتگی کیان و از چهره ی بغض کرده ی حاد تمریبا همه به ما نگاه 

  ؟ه قدر کافی مشخ  بود بحن برقرار شده ی بین ما در رابطه با چیستمن ب

به سامت اتومبیل حمید رفتم .... ذهنم درگیر بود ... از این کشامکش ها خساته بودم ... 

دلم از دسااات خودم دلگیر بود برای نگفتن حسااام به کیان ، برای اینکه یاد گرفته بودم فمط  

بود هماه چیز ... من آدماه طعناه و گدیاه و تلخ بودن زهر بریزم و کاامش را تلخ کنم . بس 

 نبودم و شدم . باید از کیان دلگیر می بودم که حاد به همچین آدمی تبدیل شده بودم . 
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ممابلم را نمی دیدم . آسافالت ممابل چشام هایم تار بود . کاساه چشام هایم پر شاده بود . 

 که حمید در آن منتظرم بود . انمدری پر که گاهی مکن کنم برای رسیدن به ماشینی 

چند قدم مانده بود ؟  ... شاااید چهار قدم و شاااید کمتر که صاادای قریاد کیان من را به  

تا به خودم بیایم و تا به ساااامتش   ... صاااادای نوا گفتن کش دار و بلندش ...  شااااوک برد .

ن چند قدم  برگردم دساااتش کمرم را لمس کرد و هلم داد . با تمام قدرت من را هل داد و هما

 ین حمید کوبیده شدم . شمحکم به بدنه ی ما پرت شدم و  باقی مانده را

گیک و آینه ی کنار ماشااین در پهلویم فرورفت و من نفساام یکی در میان باد می امد . 

 گنگ دستم را به بدنه تکیه دادم و به عمب برگشتم . صدای همهمه و جیغ و فریاد و ... 

رده ی خونی که تا ممابل پاهایم آمده بود . نفس کشایدن ساخت بود و ساخت تر شاد ... 

 .   دستم را روی پهلویم گذاشتم عر  کردم و برخوردم با ماشین تمام توانم را گرفته بود که  

زانوهایم تیر کشید و مهم نبود . سرم گیک می رفت . یخ کرده بودم و عر  های سردی 

گرفت . صاداها نامفهوم بود . شابیه صاداهای داخل مترو ... همهمه بود  هروی پیشاانی ام را

 شبیه به بازار بزرگی که در آن گم شده باشی ... و هیچی نبود . 

میت نداشات ... نفس تنگی ام مهم نبود . خونریزی کردن خودم مهم نبود ... صاداها اه

زانوهایی که تیر می کشاید هم مهم نبود ... اصاد هیر چیز مهم نبود و فمط دیدن منشاا خون  

ام داشااتم به دیدن کیانی که ساارپا باشااد و نگران و حتی اخمو از مهم بود و من چمدر احتی

 . ی نبود ... امان از بی خبر خبریبابت سر به هواییه من ... اما 

تلو تلو خوردم . قدم های یکی در میانی که برمی داشااتم . چمدر راه رفتن سااخت بود . 

بودم که تازه یاد  ی یهاجمعیت کنار رفت . شابیه بچه    اصاد چمدر نفس کشایدن عذاب بود !!!

گرقته بودند راه بروند . راه که نه ... چهار دسات و پا بروند ... همانمدر حاعیف ، همانمدر  

 مانمدر نا توان ... کسی جیغ کشید : نذار ببینه ... شوکه ، ه
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زانوهای نا توانم دیگر تاب  کسااای بازویم را گرفت ... دساااتم را کشااایدم و جلو رفتم .

فتادم . نفساگیر بود درد زانوها ... اما  انیاورد وزن منه بی رو  را و با زانو روی آسافالت  

 نفسگیر تر از نبودن کیان ؟؟؟ ... نه !

اشاین رسایدم و با چشام های گشااد شاده به مرد کت و شالواری که با صاورت  ممابل م 

 روی زمین افتاده بود رسیدم . 

کت و شاالوار ساایاه .. نه ، مگر فمط کیان با کت و شاالوار ساایاه در مراساام بود ... بند 

سااعت نمره ای .. نه ، هرکسای می توانسات سااعت نمره ای به دسات کند ... کسای نهیب زد 

 ریاد کشید : احم  !!! در دلم و ف

دسات هایم می لرزید ....  ...  م را خم کردم برای دیدن صاورتش سار  ...  تا کنارش رفتم

هرلحظه بیشتر سردم میشد و من لجوجانه چشم هایم را باز نگه داشته بودم . وقت بیهوش 

شادن نبود . در آن موقعیت دخترکم هم بی حرکت بود و همین هم ترساناک بود ... اما خون  

 های جما شده روی نیمر  کسی  که ممابلم افتاده بود ترسناک تر بود ... 

دساتم را روی صاورتش کشایدم ... من حتی ندیده می توانساتم حدس بزنم این اساتخوان  

بندی برای چه کساای اساات ... من یخ کردم ... شاااید جدا شاادن رو  از بدن همین باشااد . 

سارش را با دسات های لرزانم گرفتم . هول شاده بودم . دهانم را بازکردم و نفسام از درد از 

 ترس از استرس بند آمد ... 

را روی پاهایم گذاشاتم . اشاک هم نمی ریختم . شااید مرده بودم و خبر نداشاتم .   سارش

 باز دهان باز کردم . سعی کردم . پهلویم تیر کشید و من چمدر درد داشتم . 

 ا کا ... کیان ! 

باز کسای بازویم را گرفت . تند شادم ، ساخت شادم ، عصابی شادم . با اخم های درهم و 

ت برگشاتم ... چمدر آشانا بود . من او را نمی شاناختم . دساتم را خشام به سامت صااحب دسا 

کشایدم و این بار از درد جیغ کوتاهی کشایدم و دختری سامت دیگرم نشاسات اشاک می ریخت  
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. دختری با لباس نباتی ، چمدر آشانا بود .... اصاد این ها چه کساانی بودند ؟؟؟ نگاهم سار 

 درگم بود ... صدایش در سرم اکو گرفت : 

 نا .. نوا پاشو ...  ا

نوا ؟؟؟ من نوا بودم ؟؟ ... نگاه پر از سااوالم را گرفتم و باز به همان ساار خونی نگاه 

 کردم . من کسی را نمی شناختم ... من اینجا تنها بی کیان ... کیان بلند شو ... 

یک دسااتم روی ساار کیان بود و دساات دیگرم را به پهلو گرفته بودم . تمام لباس هایم 

بود از خون و من حس می کردم دور و دور تر شااااادن کیاان و دخترکم از من را ...  خیس 

نفسام سانگین شاد و انگار کسای پنجه اش را روی حنجره م قفل کرده بود ... همه جا سایاه 

 بود ، م ل شب ، م ل چشم های بسته شده ی کیان .. 

 نالیدم :  پاشو .... ما ... من تنهام ! 

و من کمی خم شاادم برای نزدیک شاادن به کیان و این درد   اولین قطره ی اشااک چکید

 ... نفس میب رید ازمنه بی نفس ... منه بی کیان ! لعنتی نفس می ب رید 

در یک وجبی صااورتش ایسااتادم . گوشااه ی لبم را از درد به دندان گرفته بودم و بعد 

 .... کیان غلط کردم ... آرام گفتم : پاشو کیان ... کیا ... کیان ... مرگه ... مرگه من پاشو 

اشااکم روی صااورتش چکید و من صااداها گنگ تر می شااد برایم ... حااجه زدم ....  

ردم ...    صدای برخورد اشکم روی پلکش را حس کردم ، من شنیدم . من م 

درد لعنتی چمادر بی فکر بود . فکر دلم نبود . فکر من نبود ... من بی کیاان ؟؟؟ ... 

ه پیادا تر بود ... درد تاا حنجره ام بااد اماده بود و من هماان نفس لحظاه عم  فااجعا  هر  خادایاا

ون را هم نمی کشایدم ... اما چشام هایم را باز نگه داشاته بودم . من باید کیان را ییکی در م

 بیدار می کردم ... 

 درا گرفتند و کشاایدند ... درد دیدن صااورت خونی کیان و درد پهلو و در هر دو بازویم

بی نفس شاادن و بی زندگی شاادنه من همه و همه جما شاادند و من فریاد کشاایدم .... من با 
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بیشتر  شد ... آنمدری بیشتر که کیان  ی وجودم فریاد کشیدم و بعد سیاهی تک تک سلول ها

 محو شد و من به عالمی دیگر رفتم ! همین ... 

دند و اولین چیزی که کم کم چشاام هایم باز شاا صااداها گنگ بودند و تصااویر ها مات ...  

 دیدم نور مهتابی متصل به سمف بود که چشم هایم را زد و من تند چشم هایم را بستم . 

 هانیه ا نوا ... عزیزدلم ... 

صادایش خش برداشاته بود . باز پلک زدم و این بار چشام هایم عادت کردند . سارم را 

 ند : به سمت هانیه کک کردم و نگاهش کردم که به حرف امد با لبخ

 ا الهی قربونت برم . خوبی ؟ حالت خوبه ؟ 

دساااتم روی شاااکمم بود و من بی حواس به هانیه دساااتم را گردش دادم ... خبری از 

برآمادگی نبود .. دخترکم ... ترس هماه ی روزگاارم را سااااایااه کرد . زباانم بناد اماده بود ...  

طبیعی را ... پر ترس چشااام هایم گشااااد شاااده بود و هانیه فهمیده بود این واکنش های نا  

 پرسید : نوا چی شده ؟ 

 ا د  ... د خا  .. بچه م ! 

 هانیه هولزده جواب داد : خوبه ... به خدا خوبه ... آروم باش ...

ما چطور ممکن بود ؟ من هفت ماه اجمله ی هانیه اب ساردی بود روی اتش درونم ...  

 بودم تازه ... 

 ا یعنی چی ؟؟؟ 

ادن   هانیه اااااا خانوم کوچولوت هفت ماهه به دنیا اومده عزیز دلم ... تو آروم باش ...

 توی دستگاهه ... قرمزه و کوچولو ... 

اشاک ریختم و چشام بساتم ... از هیجان ... از خوشای .. خدا را شاکر کردم ، از ته دلم 

اما به یک باره باز دلهره سارتا سار من و وجود من را فرا گرفت و این بار تند سارجایم   ....

نشاساتم ... تمام وجودم تیر کشاید و از درد جیغ کشایدم که هانیه به بازویم آویزان شاد و من  

 را خواباند ... 
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 هانیه ا احم  ، دیوونه شدی ؟ 

 ا کیا ... کیان ...

نوا بگو خوبه .. تو رو   مرگه  .. قسااامت می دم ...لباساااش را چنگ زدم : بگو خوبه .

 قرآن ... 

اشک های جما شده در چشم های هانیه را دوست نداشتم ... بدم می آمد از این مایعی 

کاه برایم نویاد باد بود ... هاانیاه بی حرف من را روی تخات خوابااناد و از جیغی کاه کشااااایاده 

بودم پرسااتار ها وارد اتا  شاادند و به زور آرام بخشاای به من تزری  شااد ... آرام بخش به 

 چشم امیدم را به هانیه ی محزون دوخته بودم !  من تزری  شد و من هنوز

از فرط تشااانگی چشااام باز کردم و این بار عزیز روی مبل کنارم جا خوش کرده بود و 

تسااااابیحش را در دساااااتش می گرداناد ... داناه هاایش را یکی یکی عبور می داد و زیر لاب 

 ت ... زمزمه می کرد .. دعا می کرد ... بغض کردم . من دلم کیان را می خواس

 ا عزیز ...

را بلند کرد و به من نگاه کرد . مهربان بود ، م ل همیشااه : جانه عزیز دخترم   شساار

 ... 

 ا کیان ... 

 خونسرد لبخند زد : خطر رفا شده مامان جان ... 

من دلم غنک رفات از این مااماان جاان گفتنی کاه باه من گفتاه بود .... اماا بااز لبخنادم پااک 

 شد: 

ا راست می گی ؟ زنده س ؟ حرف بزن عزیز ... داره جونم باد میاد اااا عزیز تو رو خد

 ... 

 و ما به چشم دیدیم . عزیز ا جونت باد اومد باد سرش ... خودت ندیدی 

 ا خوبه حالش ؟ 

 ا هست . تو که خوب باشی اونم خوب میشه . 
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 اخم کردم : خوب میشه ؟ 

 ا بیهوشه ... 

 چند روز ؟ ا 

 پنک روزه ... ا 

 با ترس گفتم : یعنی چی بیهوشه عزیز ؟ 

 ا یعنی توکلت به خدا باشه ... 

 ا کا ... کما ؟؟؟؟ 

چشام هایش را آرام بسات و من دساتم را روی دهانم گذاشاتم و اشاک ریختم ... دساتم را 

روی دهانم گذاشااااتم تا صاااادای حااااجه هایم بیرون از این در نرود ... من آرام بخش نمی 

 ا می خواستم ! خواستم ... من کیان ر

عزیز از جا بلند شاد و لبه ی تخت نشاسات . دساتش را روی دساتم ممابل دهانم گذاشات  

 و گفت : آروم باش عزیزم . هیس ... بسه دخترکم ...

 ه  همم اتا  را گرفت و گفتم : دا ... داره ... من ... خدایا ... 

 خم شد و پیشانی ام را بوسید و اهسته زمزمه کرد : خدا هست ... 

 ا ببینمش .. 

 ا خودت خوب نیستی .. خوب شو تا ببینیش .. 

 ا من خوبم ... ببین خوبم .. 

 ی بگذره بعد برو ببینش . ا نوا نذار بگم آرام بخش بیارن . بخواب عزیز دلم . کم

 نالیدم ا دلم آروم نمیگیره ... حالم اصد خوش نیست .. 

ااااااا تو حتی خودت هم نمی دونی چه خطری رو پشاات ساار گذاشااتی ... هم خودت هم 

 دخترت و هم کیان ! 

 ا دخترم رو نمیارن ببینم ؟ 

 تا یه مدت .  هماهه به دنیا اومده . نمیشه عزیزم . داخل دستگاه 7ا 
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ری تکان دادم و دهان باز کردم که در باز شاااد . با دیدن هانیه و پکمان بغض کرده سااا 

 ... فمط نگاهشان کردم که هانیه بی حرف جلو امد و من را در آغوش کشید 

 ا دیا ... دیدی هانی ؟ دیدی چی شد ؟ من میمیرم . من بدون اون ... 

ساارش را از روی شااانه ام برداشاات ... چشاام هایش نم اشااک را فریاد می زدند . اخم 

 کرد : از این چرت و پرتا نگو ، به هوش میاد . مطمئن باش . به فکر دخترت باش ... 

 ساکت نشستم که حمید گفت : ادن خوبی ؟ مغموم و 

زیاد اساااات و خوب ؟؟؟ ... من خوب بودم ؟ ... من افتحاااااحم . خوب برای من خیلی 

 ..حمید این را نمی فهمید ؟ ... از حال و روز گرفته ام نمی فهمید ؟ 

 حمید ا همه چیز درست میشه ! 

همه چیز درسات میشاودی که حمید گفت از نظرم آنمدر محال امد که با صادای بلند گریه 

 کردم . 

 پکمان ا چته بابا ؟؟ .. چی شده مگه ؟! 

 بینی ؟ نمیبینی چیشده لعنتی ؟ جا خوردم و با پرخاش گفتم : نمی

 پکمان ا دارم می بینم وخدا روشکر می کنم . 

صادایم را بلند کردم : خداروشاکر می کنی که کیان توی کماسات و دخترم توی دساتگاه 

 ؟ .... آره ؟؟؟ 

 آره ی انتهای جمله ام را با فریاد گفتم و پکمان با آرامش جواب داد : 

ی قبرستونی که حمش بود و همه فکر میکردیم با اون اااا خداروشکر میکنم کیان به جا

تصااادف سااهمش می شااه ... حاد روی یه تخت توی همین بیمارسااتان خوابیده و حتی یک 

در صادم اگر احتماله به هوش اومدنش باشاه بازم جای شاکر داره . نداره ؟ بس کن نوا ...  

رو ...  توکال کن .   خودت رو باه حمااقات نزن ... ناالاه و مویاه درسااااات نمیکناه هماه چیز

دخترت با چنگ و دندون زنده مونده ... بعد اون همه تنش و احاطرابی که برای زن حامله  

 سمه ، می فهمی ؟ این خواست خدا بوده و بازم جای شکر داره . نداره ؟ 
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ه  ه  افتادم و اتا  را ساااکوت پر کرد که آرام گفتم : به خاطر من اون ادن توی  به

 این حاله ... 

کمان اما محکم جواب داد : به خاطر تو نه نوا ... اشااتباه نکن ... اون به خاطر دلش پ

و به خاطر عدقه ش به تو ادن تو این حاله و بهتره خودت رو بی مورد و با ددیل مسخره  

 محکوم نکنی ! 

پکمان قصدش به جز دیوانه کردن من نبود . من خراب تر از این بودم که بفهمم پکمان  

چیزی حرف می زند . من فمط یک جمله در سرم هزار بار تکرار می شد و من هزار    از چه

 بار می مردم ... 

ا دسات هایم را روی گوش هایم گذاشاتم تا » زخم نزن ... زهر نریز ... بی تابتم نوا ! 

جمله ی بعدش را نشانوم ... جمله ای که هنوز چند دقیمه از گفتنش نگذشاته بود که من هم  

  زدم و هم زهر ریختم ...زخم 

اما شااانیدم .... هزار ها بار تکرار شاااد » من دوساااتت دارم ا .... بعد جسااام به خون  

آمده بود و من  نشاساته و دوساتت دارمی که در حنجره ی من مانده بود و حتی تا پشات لبم 

چمدر بی رحم بودم !!! گریه ام شادت گرفت ... عزیز هول شاد و هانیه با صادا گریه کرد و 

ه من و پکمان دوان دوان از اتا  بیرون رفت ... با صادای بلند  حمید بغض کرده خیره بود ب

 گریه می کردم و ...

 ا کیااااان ... من کیانو می خوام ... تو رو خدا ... 

 هانیه ا نوا آروم ... 

 عزیز ا نوا مامان جان ... 

دو پرسااتاری که وارد شاادند و من ترساایده التماس کردم : به خدا من کیانو ببینم خوب  

م ... تو رو خدا .. پکمان من آرام بخش نمی خوام به خدا ... داد نمی زنم ... عزیز .. می ش

 عا ... 

 پلک هایم سنگین شد . 
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باه پنجره خیره بودم . دیشاااااب باه هوش آماده بودم و تاا ادن کاه غروب بود ناه چیزی 

ی و سما  و عزیز یا هانیه و شاد  مهتاب  خورده بودم و نه حرفی زده بودم . بیچاره زن عمو

... به عنوان همراه آن ها را عاصای کرده بودم اما من نمی خواساتم ...دسات خودم نبود ...  

کدفه از اشاک هایی که خشاک نمی شادند فمط نفس می کشایدم که زنی با روپوش دکتری به 

 همراه پکمان وارد شد ... 

 دکتر ا سدم خانوم خوشگله . وقتت بخیر . 

ام بخش نمی خواساتم و کسای این را نمی فهمید . انگار بی حرف نگاهش کردم . من آر

 فهمیده بود از چه چیزی می ترسم و یا پکمان به او اطدع داده بود که گفت : 

 ا من فمط اومدم باهات حرف بزنم ، خب ؟ 

ت : تو این مدتی که اینجا وقتی واکنشاای از من ندید روی مبل کنار تخت نشااساات و گف

 دنه تو و همسرت با بچه ت معجزه بوده ؟ ی بهت گفته که بوبودی کس

فمط پلک زدم که گفت : پرونده ی پزشااااکی زمان بارداریت روچک کردم . وحااااعیتت 

بچه سااالم به دنیا اومده . البته اون وحااعیتی هم که اصااد مناسااب نبوده و خیلی عجیبه که  

ده بودم و تو رو آوردن بیمارساتان اصاد خوب نبود . در واقا من روی سامط حسااب باز کر

عدئم اینطور می گفت ... اما خب ، خوشبختانه دختر کوچولوت دو دستی دنیا رو چسبیده . 

خودت هم که وحااعیتت رو می دونی . آخر همین هفته هم از دساات اینجا راحت می شاای و 

 اما ... همسرت ! 

همه ی وجودم گوش شاد برای شانیدن گفته های دکتر که گفت : درساته که کما رفته و 

سم کما که میاد آدم روی مرگ حساب میکنه ... اما هوشیاری همسرت کامد امیدوار کننده ا

س و برای اینکه دختر خوبی باشای و بتونی روی ویلچر به دیدنش بری امشاب شاامت رو 

 می خوری و من فردا ساعت مدقات میگم ببرنت به دیدنش ، خوبه ؟ 

 پر بغض و با صدای آرامی که خش داشت گفتم : قول می دی ؟ 
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ااا آره عزیز دلم . حاد هم استراحت کن . حمنا می تونی به دیدن خانوم گلت هم بری . 

هروقت سایساتم ایمنی بدنش به نسابت نرمال رساید که احتماد تا چند روزآینده رو به بهبود 

 ی فرستم . باشه ؟ میره . من حتی دخترت رو هم با خودت به خونه م

 سری تکان دادم که از اتا  بیرون رفت و فمط پکمان باقی ماند . 

 پکمان ا دیدی همه چیز رو به راهه ؟ 

 سرم را تکان دادم که باز گفت : تو که داری گریه می کنی هنوز ... 

 ا بگو برام شام بیارن... 

... عین بچاه کوچولو  خنادیاد و گفات: باا این حرف زدنات و دمااقاه قرمزت و لوس باازیات  

 ها شدی ... 

 نگی زدم که از اتا  خارم شد ...لبخند کم ر

خیره شااادن به با تمام وجود منتظر رسااایدن فردا و رسااایدن به سااااعت مدقات بودم . 

 ساعت و امار تیک تاک کردن و حرکت دک پشت مانند عمربه ها کدفه ام کرده بود ... 

چشااام هایم غالب شاااود . صااابح روز بعد تند از آنمدری خیره مانده بودم که خواب به 

 خواب بیدار شدم و هانیه با دیدنم از جا پرید .. 

 هانیه ا چا ... چی شده ؟ 

 ا بریم ..

 گیک و گنگ پرسید : کجا ؟ .. چه خبره ؟ 

 ا کیان ... 

پوف کدفه ای کشااید و خودش را روی مبل رها کرد . چشاام بسااته شااکایت کرد : تو 

می صاااابح پا شاااادی میگی بریم مدقات ؟ اود مراقبت های ویکه  7روحت نوا ... ساااااعت  

خوای بری ، کدس کنکور نیسات که اوله صابحی ... دوما راهمون نمیدن عزیزه من . بذار 

 ظهر بشه بعد میریم . باشه ؟ 

 سری تکان دادم و باز بی حرف منتظر شدم . 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
596 

بادخره ساعت مدقات رسید و من به کمک هانیه در حال جاگیر شدن روی ویلچر بودم 

 . در اتا  باز شد و حمید وارد شد . ممابلم ایستاد ... 

 ا تو مطمئنی می خوای بری ؟ 

 مطمئنی ؟ هانیه ا خل شدی حمید ؟ از صبح پدر منو درآورد . بعد تو می پرسی 

 ا بریم دیگه ..

 حمید ا نوا ... 

اااااا حمید خواهش می کنم . از اساترس دارم باد میارم . دارم دیوونه می شام . این دله 

 زبون نفهمم تا اونو نبینه آروم نمیشه ، درکم کن . خب ؟ بریم ؟ 

ساری تکان داد و پشات سارم رفت و هانیه جلوتر از ما به راه افتاد . ویلچر حرکت کرد 

... ترس و احاااااطراب گرفتاه بودم و قلبم انگاار در دهاانم می کوبیاد . من حتی این هماه  

 اشتیا  و استرس نداشتم برای موجود کوچکی که مادرش محسوب می شدم !!! 

متری بی نهاایات یخ زده   12از اتاا  بیرون رفتیم و این اولین بااری بود کاه از آن اتاا   

م . هاانیاه همچناان جلوتر راه می رفات و ماا و بی رو  خاارم می شااااادم و بیرون می آماد

راهرو ها را یکی پس از دیگری عبور می کردیم . چشام امیدم را به در هر اتا  می دوختم 

 حمید من را نا امید کرده و از ممابل آن در ها می گذشتیم ! 

در آخر وارد آساانساور شاده و درها بساته شاد . صادای حرف زدن حمید و هانیه را می 

ما نمی فهمیدم چه می گویند و تمام حواسام به شاماره های طبمات بود که یکی پس شانیدم ا

  ابت ماند و در با صدای تیکی باز شد . 4از دیگری روشن می شد و در آخر روی 

یک سااااالن باریک و بلند ... تک و توکی از افراد از ممابلمان می گذشااااتند و من تمام 

های ساالن و ساارای میخکوب شاده به دیوار رو به حواسام به نیمای تکیه زده به دیوار انت

رویش بود . آقابزرگی که کنار سااااارا نشااااسااااته بود و عمو مجیدی که قدم رو می رفت و 

صاادای قدم هایش روی این سااالن ساارد و ساااکت  برایم حکم چوب دسااتی چوبی قاحاای را 

 داشت که بعد از اعدم حکم اعدام ختم جلسه را اعدم می کرد ! 
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کات کردم و سااااارم را باه عماب برگردانادم تاا از حمیاد بخواهم نرود اماا حمیاد  باه جلو حر

نگاهش به رو به رو بود ... باز صاااف نشااسااتم و با صاادای قدم های هانیه و حمید همه ی 

ساارها به ساامت ما برگشااتند ... عزیز که کنار سااحر ساار پا ایسااتاده بود جلو آمد و ممابلم 

 ایستاد . 

 ه شدم .یخ زده و بی حس به او خیر

 عزیز ا نوا جان ... خوبی ؟ 

جواب باید می دادم ؟ م د می گفتم من ادن که اینجا هساتم عالی ام ؟ ادن که روی این 

زندگی ام را خوابیده روی یک تخت ببینم و شاک دارم که باز او صاندلی می روم تا همه ی 

 را سر پا ببینم یانه ؟ عزیز واقعا منتظر چه جوابی بود .. 

را دید و چشاام های مات برده و عر  های نشااسااته روی پیشااانی ام را دید که  سااکوتم

صااف ایساتاد و کنار رفت از ممابل راهمان ... کسای چیزی نمی گفت و نگاه همه به من بود 

و همه ی حواس من به راهی بود که می رفتیم و انتظار داشاتم به کیان ختم شاود . در آخر  

ه داشاات ... انها ساامت راسااتم بودند و حمید ویلچر را به صااندلی را ممابل نیما و سااارا نگ

 سمت چس چرخاند و آنها پشت سرم قرار گرفتند . 

برای لحظه ای فراموشام شاد که روی ویلچر هساتم و نیم تنه ام نگاهم میخکوب شاد و  

را جلو کشاایدم ... پهلویم تیر کشااید ، چهره ام درهم شااد از درد و حمید به خوش جنبید ...  

 را جلوتر برد و من را دقیما روی به روی شیشه نگه داشت . ویلچر 

تصااویر آن مرد قوی هیکل قد بلند روی تخت که دور تا دورش را ساایم ها و دسااتگاه 

های مختلفی گرفته بود ،  تار شاد و درهم شاکسات ... گونه ام نم برداشات ... صاورتم خش  

حاجه ، فمط بغحام بزرگ و بزرگ تر افتاد ... حنجره ام درد گرفت ... من نه جیغ زدم و نه  

  شده بود . دلم شکست ... 
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یک دساتم را روی دساته ی ویلچر و کف دسات دیگرم را روی شایشاه گذاشاتم ... تصاور 

اینکاه صاااااورت کیاان را لمس می کنم ساااااخات نبود ... من عمری در نبود کیاان بودنش را 

 تصور کرده و با خیالش زندگی کرده بودم . 

بی صادا اشاک ریختم و صاداها در سارم بیشاتر و بیشاتر می شاد .... صادای قهمهه ی 

سااله ای که هنوز نه قلبش شاکساته بود و نه خودش را بدبخت می دانسات و فمط    19تر  دخ

 عاش  بود ! خیلی عاش  ... 

 » ا وای کیان مردم از خنده .... 

 خندید :خدا نکنه وروره جادو ... 

 جیغ زدم : باز تو گفتی جادو ؟ 

 ا جیغ جیغو چطوره ؟ 

 ا بابا لنگ دراز ... 

 اشمه همین زبونه درازتم ... قهمهه زد و گفت : من ع

 لوس گفتم : یعنی عاش  خودم نیستی ؟ 

اااا من فدای توام می شم ... من برای بودنت جونمم می دم خاله ریزه ی من عاش  کن 

 ! ا 

به مرز انفجار رساایدم از این بغض لعنتی که خیال رسااوایی داشاات ... زشاات بود اگر 

گریه می کردم برای مردی که خودم پسااااش زده بودم ؟ که کدمم یک کدم بود برای جدایی 

از او ؟ خب مگر می شاد کیان باشاد و حال خرابش و من خوب باشام ؟ آقا بزرگ دلگیر می 

 شد ؟ 

ساای حرف نزد . مهم نبود چند جفت چشاام من را زیر ذره بین ه  همم بلند شااد و باز ک

گذاشااته بودند ، مهم بود ؟؟ نه ... مهم ساار ناسااازگاری گذاشااتن روزگار با من و دلم بود . 

ان واقعا قسمت هم نبودیم و دلم ریش شد از این واقعیتی که هر روز به سرم یانگار من و ک

 کوبیده می شد ... 
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پر از   هی نبود ... اصاااد شااااید همان دوساااتت دارم آن شاااباین بغض لعنتی تمام شااادن

کابوس بود که تا مرز گفتن رسایده بود و درحنجره ام پر پر شاده بود و حاد بغض شاده بود 

 ... اشک شده بود ... ه  ه  شده بود ! 

نفس کشایدن ساخت شاد ... اصاد اینجا نشاساتن ساخت بود .... کسای دساتش را روی 

آن حال نزارم سارم را بلند کردم . آقا بزرگ بود .. به همان اندازه  شاانه ام گذاشات و من با

ی همیشاه و محکم و مغرور و خیره به شایشاه ی ممابلم که کیان را پشات سارش به نمایش 

 گذاشته بود . با زاری نا لیدم :

اااا من کشتمش آقاجون ... میبینیش چه آرومه ؟؟! ... گفت ... خودش گفت دوسم داره 

 نریزم و من ریختم . من ... من .... ... گفت زهر 

من لک کردم ... من باد کردم ... من چمادر باد    ،گریاه اماان ناداد کاه باه آقاابزرگ بگویم  

من را از من نگیر ... کیانم را نگیر ... کیان من ! کیان   هبودم !!! خدایا اگر من بدم تو خوب

 دخترکم ... پناه دخترم ... 

 دم : باز به شیشه نگاه کردم و لب ز

اااا پاشو ... دخترمون منتظره... نمیبینمش تا تو بیای.. قول می دم ... با هم میبینیمش 

.. م ل اون روز ... تو پاشو ، من قول میدم اگه پاشی روزت رو خراب نکنم ... قول می دم 

 بس کنم ... کیان پاشو ... مرگه من پاشو ... 

عزیز سامت دیگرم ایساتاد و فشاار مدیمی به شاانه ام داد و همین کافی بود تا تکیه گاه 

 شود... تا سرم را در آغوش بگیرد . سرم را تکیه دادم و ه  زدم . 

روز های خوبی نبود .... هر روز ... هر سااااعتی که با التماس اجازه می گرفتم ،  من  

پیدا میکردند که چشام امیدم را بساته بودم به   را کنار همان دیوار شایشاه ای سارد و خاموش

 کسی که روی تخت بود . 

شااناخته شااده ی پرسااتار ها شااده بودم . گاهی با دلسااوزی و گاهی با مهربانی با من  

برخورد می کردند و حس می کردم می ترساند بگویند دیگر اینجا نیایم ... اینکه دخیل نبندم 
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من از ک افت هم ک یف تر بود و حالم به هم می به این دیوار شاااایشااااه ای منفور که برای 

 کردن کیان می شد !  لمسخورد از این مانعی که مانعه 

یک هفته ی تمام در ان بیمارسااااتان نفرین شااااده  مانده بودم و حاد وقت رفتن بود . 

که دخترم جای کمی از یکی از این اتا  ها را اشااغال کرده بود مرخ  شااده بودم در حالی 

کی دیگر را ... من این زندگی که فمط شااکل زندگی بود را نمی خواسااتم و دلم و همساارم ی

 هممدم شدن با کیانی که دخترم را در آغوش گرفته بود می خواست ... 

 شادی ا نوا پاشو بریم . حمید توی ماشین منتظره ... 

 ا نمیشه نیام ؟ 

 ا خسته نشدی از اینجا موندن  ؟؟؟

 ا کیان اینجاست بعد من خسته شم ؟ 

شااااادی جلو امد و کنارم لبه ی تخت نشااااساااات : مگه فرار می کنه ؟ بریم خونه کمی 

خستگی در کن ... دوش بگیر ... بر می گردیم . باشه ؟ تازه هفته ی آینده خانوم کوچولوتم 

 میاد . 

 شانه ای باد انداختم و جواب دادم : بدون کیان نمی خوامش ... 

دلت میاد ؟ خداروشاکر بچه س حالیش نیسات . وگرنه کدوم مادر دخترش رو نمی اااااا  

 بینه ؟ من اگه بودم دیگه اسم مادرمم نمی اوردم . تو چمدر بد شدی نوا ... 

 بینی ام را باد کشیدم و گفتم : فمط دلم کیان و می خواد . 

. به سامت در رفته و حرفی نزد . از جا بلند شاد و بازویم را گرفت ... من هم ایساتادم 

خارم شاادیم . بعد هم بیرون رفتیم ... درون ماشااین حمید تمام مدت خودم .. فکرم ... قلبم 

... آرامشم در آن ساختمان بیمارستانی بود که همه چیزم را در آن جا گذاشته بودم ... همه  

 مان ! چیزم ، چیزی نبود جز کیان ... جز  مره ی عدقه ها و عاشمانه های مدت کوتاه

به عمارت رساایدم . همه جما بودند و گوساافندی که جلوی پایم قربانی شااد . دلم ریش 

 شد و نگاه از دست و پا زدن هایش گرفتم . 
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شاااانیده بودم عمه فریماه خبر ندارد و تمام مدت گفته بودند که من به همراه کیان فرار  

و ببیند من برگشااته ام ...   کرده ام و او آنمدری زمینگیر شااده بود که ازاتاقش خارم نشااود

 اما بی کیان . 

گفته بودند ما فرار کرده ایم و در دسااترس نیسااتیم ... حتی شااماره ای را هم نداریم . 

شنیدن واکنش عمه فریماه به این جریان کمی بامزه بود . اینکه لبخند زده بود و خداراشکر  

لم برای مادرانه هایش سوخته  کرده بود . بیچاره چه خیال های خامی که نکرده بود و من د

 بود . مادرنه هایی که من خرم دخترم نکردم ! 

چند روزی گذشاته بود و من فمط مسایر عمارت تا بیمارساتان را طی می کردم .  مغموم  

و گرفته روی مبل کز کرده بودم و دسااات هایم را دور زانوهای جما شاااده ام حلمه کرده و 

 چهره اش باز تر بود . فکرم کنار کیان بود . امروز انگار 

با او حرف زده بودم ... درباره ی اساام دخترم ... ما هیچوقت وقت نکرده بودیم حرف  

بزنیم که اسامش را چه چیزی بگذاریم یا چطور او را بزرگ کنیم... من از برنامه هایم گفته 

 بودم و کیان همچنان ساکت بود و در اخر با او قهر کردم و از بیمارستان بیرون زدم . 

داخته بود و حابط صاوت را روشان کرده بود . ساارا مانند من حال و حمید پا روی پا ان

هوای گرفته ای داشاات و در خود فرو رفته بود . زن عمو با عزیز حرف می زد و هانیه با 

پکمان پر پر می کرد . پرگل در حال خوردن آلوهای خشک شده ای بود که هوس کرده بود 

حتی دوران بارداری ام چیزی را هوس کرده . ساااجاد خریده بود ... با خودم فکر کردم من  

 بودم ؟

صاادای حاابط بلند بود و من هر لحظه به ریخته تر و محااطرب تر می شاادم از کلمه به 

 کلمه ای که خوانده می شد ... 

 

 کاشکی تو نگاهه آخر 

 عش   تو چشام می دیدی 
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 تو چی کردی با دله من 

 عشمم  انگار ندیدی 

 نید قلب تو انگاری نش

 التماس اون چشام  

 تو چه کردی  با دله من 

 ندیدی غمه نگام  

 

تند از جا بلند شادم و همه به سامتم برگشاتند . ه  همم بلند شاده بود و من دوان دوان 

از عمارت خارم شاادم ... منه لعنتی او را ندیده بودم . من که ادعای عاشاامی کردم ... من  

 من عاش  بودم ... دیگر فرصت ندادم ... اما ، اما به خدا که 

روی زمین نشااسااتم و باز زانوی غم بغل گرفتم . این روز ها تمام نمی شااد . یکی پس 

از دیگری تکرار می شااد ... بدون کیان ! خوبی این روزها این بود که کساای ساار به ساارم 

نمی گذاشات . انگار حال و روزم به قدری اسافناک بود که همه ساکوت کرده بودند . شااید 

 عشمی که من حاد برای با او بودن پر پر می زدم و نبود !  به احترام

آخر هفته رسااااید و من از صاااابح خودم را در اتاقم حبس کرده بودم . عزیز به همراه  

 عمو مجید و زن عمو رفته بودند برای تحویل گرفتن دخترم . 

روز   بار ها در به صااادا درآمد برای به اساااتمبال رفتنه من و من نرفتم . طودنی ترین

د عمرم بود . من بی خیال نبودم و فمط ححاااور عزیز و مادر هانیه خیالم را راحت کرده بو

محافظ خوبی نمی شاادم وقتی که خودم به محافظت    از بابت محافظت کردن از دخترم ... من

 احتیام داشتم . 

 و من امروز تا ادن که ساااعت مدقات بود از اتاقماز آمدن دخترم  روز گذشااته بود   20

 خارم نشده بودم . بعد از مرتب کردن شال روی سرم از اتا  خارم شدم . 
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پاایین رفتم . چناد نفر کاارگر در حاال انجاام کاارو آمااده کردن ساااااالن بودن . موجی از 

تکاپو پیچیده بود . مهم نبود . انمدری برایم بی اهمیت بود که نپرساام علت این همه رفت و 

 امد را و به آشپزخانه رفتم . 

 سدم .  ا

 عزیز ا سدم مامان جان . بادخره اومدی ؟ 

 ا بیا بشین بهت چا... مهتاب زن عمو

 ا نمی خورم . من دارم می رم . 

 عزیز ا بیا برو کوچولوت رو ببین . به خدا خدارو خوش نمیاد عزیز دلم . 

 هانیه ا خیلی سنگدلی... 

 شادی ا تو چرا باز بغض کردی ؟ 

 . ا من رفتم . خدافظ ..

به انها پشاااات کردم واز در خارم شاااادم در حال گذر از باغ بودم که صاااادایی در جایم 

 متوقفم کرد : نوا ... 

 برنگشتم و او خودش من را دور زده و ممابلم ایستاد : 

 ا می خوای برسونمت ؟ 

 راستش بگذرم که راهم را سد کرد .  سمتبا اخم از او رو برگرداندم و می خواستم از 

 ا نوا منو ببخش ... 

ایساتادم و با دلخوری به چشام هایش نگاه کردم : بایید اینطوری می شاد تا ببخشایمش 

 ؟؟؟؟ من خودم گناهکارم برای باور نکردن عدقه ش .. اما تو چرا  ؟ ادن راحتی ؟ 

 ا نوا اشتباه کردم . 

دن بچه ای که تو راه بود . ایجاد اختدف بین من و ااااااا جدایی من از اون و بی پدر کر

 شوهرم ... خواب راحت رو داد به چشمات ؟ 

 کدفه دستی روی صورتش کشید ... گفتم : 
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ااااا سارا اگه عاش  بود با کیان نمی رفت . عدقه ی یه طرفه م ل آب تو هاون کوبیدنه 

جزه کنه ... ولی دیدی که نکرد ... م ل انتظار چشم باز کردن از یه مرده س... مگه خدا مع

. کیان منو وسایله ی انتمام از آقابزرگش کرد و تو منو وسایله ی انتمام از کیان ... ساارا هم 

نارو زد و آقا بزرگم طرد کرد منو .... هرطور نگاه می کنم کسای که در هر صاورت بیشاتر 

مدر هم تاوان باشااه باز ش هرچم  باخت داده منم . می بینی که ، کیان روی تخت افتاده ، عالَ 

خوابیاده و بی خبره ، ولی من چی ؟ می رم و می بینمش و هرباار میمیرم و زناده میشااااام . 

دخترم توی ساااالن پایین عمارته و من ساااالن باد . یک بارم ندیدمش و دله دیدنش رو بی 

کیاان نادارم . می فهمی حاالمو ؟ کیاان باه هوش کاه بیااد من هماه رو میبخشااااام . من حتی 

مو می بخشاام بابت بی جواب گذاشااتنه حرفه دلش روزه آخر که تا ادن شااده سااوهانه خود

 روحه من و بودنم ... 

نفس گرفتم اما حرف های سار دلم و عمده های مانده شاده روی دلم تمام نشاده بود که 

 باز گفتم : دل بکن از کسی که نمی خوادت ... 

 ا تو تونستی دل بکنی از کیانی که رفته بود ؟ 

من عاشاامش بودم و اونو تا لحظه ی آخر عاشاا  دیده بودم ... نه محرمه بهترین    ااااااا 

دوساتم و انتمام گیر از آقا بزرگ با وسایله قرار دادنه من . من ... من قبول دارم اون موقا  

هم عاشمش بودم و نفسم می رفت براش ... اما عاقدنه فکر کردم . همین ! عاقدنه بود که 

 ی خواستم ... گفتم نه و فمط جدای

 ا به هوش بیاد منو می بخشی ؟ 

 با چهره ی گرفته ای سر تکان دادم که گمت : پس ببخش ! 

نیماا امیادوار بود باه باه هوش آمادن کیاان و من چمادر ناا امیاد بودم کاه باا چشااااام هاای 

 بارانی از کنارش گذشتم و به سمت در خروجی عمارت رفتم . 

ز گفت : نوا یادت نره قولت رو . بخشاایدنه من رو هنوز به در نرساایده بودم که نیما با

 نذر کن برای بودنه کیان و من می دونم خیلی زود میای و میگی منو بخشیدی !
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از ته دلم خواساتم ... از تمام وجودم گفتم آمین... گفتم آمین که برآورده شاود خواساته  

 تم : حمید نیستش ؟ ی نیما . به آقا حیدر که روی صندلی روزنامه می خواند رسیدم و گف

با لبخند و نشااااطی که از سااار و رویش می بارید جواب داد : صااابح رفتن بیرون . با 

 آقاجان و مجید آقا . 

ساااااری تکاان دادم و از او هم گاذشاااااتاه و بیرون رفتم . انگاار قرار بود امروز مهماان  

 تاکسی های کنار خیابان شوم و خیلی زود سوار یک تاکسی سبز رنگ شدم . 

مساااایر فکرم هول هوش گفته ی نیما بود و امیدواری کمی بیش از حد زیادش به  تمام

 ببخشش من ... 

 راننده ا خانوم . رسیدیم . 

یاده شادم . مانند هر روز رو به روی گل پساری تکان داده و بعد از حسااب کردن با او  

فروشای ممابل درب بیمارساتان ایساتادم و با وساواس تازه ترین و شااداب ترین گل های رز  

 سرخش را برداشتم و بعد از حساب کردنش به راه افتادم . 

فکر اینکه قرار بود کنار رزهای خشاک شاده ی قبلی قرار بگیرند و در آینده ی نزدیک  

 ک شوند ... بیشتر دلم می گرفت . این ها هم خش

مغموم وارد شاادم و هجوم بوی الکل و مواد حااد عفونی کننده حالم را دگرگون کرد و 

 من یک ماه و نیمی می شد که همه روز این بو و این فحا را تجربه کرده بودم . 

وارد آساانساور شادم  ودر طبمه ای که کیان من در آن نفس می کشاید خارم شادم . در 

گاه پرستاری کسی نبود و من به سمت دیوار شیشه ای که میعاد گاه من بود با همه ی ایست

 وجودم رفتم و وقتی به سمت شیشه برگشتم ....

دساات هایم بی حس شااد ... گل ها پراکنده روی زمین ساارامیکی پخش شاادند ... دهانم 

ی خالی ساراغی باز مانده بود برای زدن حرفی و من می ترسایدم ... می ترسایدم از این جا

 بگیرم و جوابش رو  از بدنم بیرون کند ... 
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قطره هایی که اشااک بودند و از چشاام می امدند و در اخر سااهم زمین ساارامیکی می 

شادند ... من هنوزم خیره بودم به تخت خالی که نه کسای رویش بود و نه صادای بو  های 

 مکرر دستگاهی که درصد هوشیاری کیان را به رخم می کشید و به من امید می داد ... 

 ا خانوم جوانمرد ... 

رساتاری که من سارم را به سامتش برگرداندم . با لبخند گفت : همسارتون صادای نازک پ

 هستن ! مکدگونی من یادتون نره ...   250طبمه ی پایین اتا  

چشاام هایم را ریز کردم . خیال شااوخی داشاات با منه نیمه جان از نبودن کیان یا قصااد 

 را ...  جانم را کرده بود از دادن این خبر ؟ زمان می برد هحم کنم گفته اش

نفسای که انگار چند سااعتی بود حبس کرده بودم با صادا رها کرده و دساتم را به دیوار 

 شیشه ای که حاد به نظرم منفور نبود تکیه دادم و کمی خم شدم . 

اشاااااک ها بند نمی آمد و این بار از روی ناباوری بود . من باور نکرده بودم جمله ی 

به من خیره بود و لبخند روی لبش نوید نفس   پرساااتاری که با چشااام های چراغانی شاااده

 کشیدن بود برای من .

 ا چا .. چی ؟ 

 ا آقاتون به هوش اومده خانوم جون . نمی خوای بری ببینیش ؟

... از کنارش گذشااااتم . اولین قدم   250؟؟ ... نه نه    255گفته بود طبمه ی پایین اتا  

رای عجله کردن ... برای دویدن و برای هایم بی حس بود و بعد دیدن کیان انگیزه ای بود ب

پا تند کردن ... آساانساور لعنتی بساته بود و مگر طاقتی بود برای منتظر ماندن ؟؟ ... نه ...  

 نمی شد ... 

راهه پله ها را پیش گرفتم و با عجله پایین رفتم . شااااالوغ بود . برعکس باد و من .. 

لعیدم شااااماره ی روی اتا  ها را ... من  تنه می زدم به افراد کناری ... من با چشاااام می ب

 اصد می مردم از دیدن شماره ها و نزدیک شدن لحظه به لحظه ام به اتا  کیان ... 
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بادخره رسااایدم و من حتی نفس نگرفتم برای این همه عجله کردن و تند دساااتگیره را 

 بدون در زدن پایین کشیدم و خودم را در اتا  رها کردم . 

ش ، خیره شادم . همه  دراز کشایده و لم داده به بالشاتک سافید پشات سار هناباور به کیان

بودناد . چمادر بی رحم بودناد کاه خبر نادادناد از این اتفااقی کاه زیر و رو می کرد نوای دیروز 

را با امروز ... این همه شالوغی ... صادای پر انرکی عزیز ... لبخند هانیه و چهره ی سار 

آقا بزرگ ... احم  ... من از اول احم  بودم در حدس  خوش حیدر آقا ... نبود پسااااارها و  

 زدن نمشه های اطرافم . 

کیان با لبخند به من نگاه می کرد و من هنوز بهت زده بودم . من دلم حعف رفت برای 

چال های دوطرف صورتش که انگار از عزل برای نیست و نابود کردن من ساخته شده بود 

 خود کردنه منه بیچاره ...  ی . برای از خود ب

 ا ک ... کیان  ... 

شاایطنتش زیاد شااده بود ... جواب نمی داد و فمط لبخندش عمی  تر بود . می ترساایدم 

 پلک بزنم و این تصویر خیال باشد . کسی بازویم را لمس می کند ومن برمی گردم . 

 نه ؟ حمید با لبخند به من چشم دوخته بود و من لب زدم : واقعیه ، مگه 

چشااااام هایش بر  می زنند .  لبخندی که هر لحظه عمیمتر می شاااااد و در آخر گفت : 

 اورجیناله اورجیناله ! 

لبخند ناباوری زدم و سااارم گیک رفت . به حمید تکیه دادم که بهترین سااامفونی دنیا در 

آن لحظه برایم به صاادا درآمد ... ساامفونی صاادای کیان که من را مجنون وارانه به ساامت  

 ش جادو می کرد ... خود

 ا نوا ... من خوبم !

 از حمید جدا شدم که صدای آقا بزرگ بلند شد : بهتره ما بیرون باشیم ....
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اتا  خالی شااد از هرکساای به جز من و کیان ... جلو رفتم و کنار تخت ایسااتادم و فمط  

ی که سااه سااال نگاهش کردم . من دلتنگ این چشاام ها و نگاه ها بودم . حتی بیشااتر از آن

 نبود و این چند ماه آخر ... 

 کیان ا باهام حرف نمیزنی ؟ 

ه  همم بلند شد و جواب دادم : تو برام حرف بزن .. مااااا .. من هنوز انگار خوابم ... 

 بیدارم نکن کیان !  اصد ،  اصا ..

 ا من به هوشم . خوبم . حالم خوبه ... نکن با خودت همچین که دیوونه ترت بشم ... 

 . منو ببخش ... منو به خاطر اون شب ببخش . ا ما ..

 ا من چیزی یادم نمیاد . توام یادت نیاد .

روی صااندلی وا رفتم و ساارم را روی دسااتش گذاشااتم و او فمط خیره بود . بلند گریه  

کردم . بلناد گریاه کردم برای خودم ، برای کیاان ، برای این باازی زنادگی ، برای عاذاب هاا و 

ی این چند روزی که اندازه ی مو فاصاااله داشاااتم با مرگ ... با بی   اشاااک ها ، برای همه

 نفسی ... 

 ا تموم نشد؟ 

 ا من نابود شدم توی نبودنت .... منو می بخشی ؟ 

 ا تو کاری نکردی ... 

 ا من با حرفام اذیتت کردم ... 

 ا من هم خیلی قبل تر با کارهام اذیتت کردم . بی حساب میشیم ... 

 ا چرا پریدی نذاشتی من ... 

 ذاشتم که تو سهم این تخت بشی ... ا هیسس ... بسه ... من نمی 

 ا تو ... تو کی به هوش اومدی ؟ 

 سرم را بلند کردم و منتظر جواب شدم که گفت : پرستارا گفتن بعد از رفتنه خانومم ! 

 چشمکی را هم روانه ی جمله اش کرد و من لبخند زدم : بهم نگفتن ... 
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 ا گفتن شب دیر خوابیدی و از صبح ندیدنت . یه جور سورپرایز بود ... 

 ا نفسم گرفت وقتی تختت خالی بود ... 

 ود دیگه ! ا سورپرایز ب

 اخم کردم : اصد خوب نبود . 

 ا نوا ... 

 ا بله ؟ 

 ..ا تو ... یعنی ... پوووف ... ولش کن .

 ا چی شده ؟ 

 ا می ترسم لب باز کنم و تو بعد از شنیدنش بگی در ازای این تصادف ازت می خوام ! 

 ا چی می خوای ؟ 

 ا من بی غرض خواسته م رو میخوام . 

 ا چی میخوای کیان ؟ 

اا برگرد ... خانوم خونه م شو نوا ... حتی یک دقیمه ام یه عمره برای من بی تو بودن 

! 

 ؟ جلوی ماشینا چرا پریدی 

ااااااا من از خانواده م محافظت کردم نوا ...می فهمی حساام رو ؟ تو جای من بودی می 

کردی همچین کاری رو ... من می شاناسامت ... حاد و بعد از این همه ساال من عشامت رو 

 می فهمم چون ... چون مبدترم بهت ! 

 ساکت نگاهش کردم و باز گفت : 

اااااا اصاد آره ... جونمو دادم تا تو ببخشای ... منو ببخش . به خاطر کاری هم که کردم 

اگه منو می ببخشاااای خب ... خب قبوله . ولی تو فمط باش . من خبط کردم . من تند رفتم . 

من همین ده دقیماه ی پیش هماه چیز رو بی کم و   من تو رو قربونیاه حمااقتاه خودم کردم .
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کاسات گذاشاتم کفه دساته آقا جون . از غلطای احاافه ای که کردم گفتم .... حاد تو فمط بگو 

 برمیگردی ... 

 باز هم خیره خیره بودم ... 

اااا نوا ببین ... خب تو می تونی به این فکر کنی که من هیچوقت اذیتت نکردم ... من ، 

من بعد اینکه فهمیدم تو هسااتی و جایگاهت توی زندگیم بادتر از جون شااد یهو ... من بعد 

 از اون به هیچکس و هیر چیزی فکر نکردم .. 

 ن ... کدفه شده بود از این بی جواب گذاشتن ها و خیره بودن های م

 ا نوا من ... 

 ا دوستت دارم .. 

او متوجه نشااد و هنوز درگیر پیدا کردن یک کلمه ی مناسااب برای اتمام جمله اش بود 

... چند  انیه ای گذشاات تا متوجه شااود جمله ای را که گفته بودم . مات برده نگاهم کرد و 

  من گفتم : 

 !  یگیره نفسمبی تو ما من نمی دونم چطور شد که یهو ... یعنی ... 

 ا تو که جونمو باد آوردی ... 

 خندیدم و باز گفت : راستی ... دخترم رو چرا نیاوردی ؟ 

لبخندم محو شاد و با غم چشام از او برداشاتم که نوک انگشاتش را زیر چانه ام گذاشات  

و سرم را به سمت خودش برگرداند و منتظر به من چشم دوخت . وقتی سکوت تمام نشدنی 

 ام را دید خودش به حرف آمد و نگران پرسید : 

 ا چیزی شده ؟ .. حالش خوبه ؟

 ه طاقت نیاورد : نوا حرف بزن . سرم را به نشانه ی م بت تکان دادم ک

 ا من ... من ندیدمش ... 

 گنگ و گیک پرسید : یعنی چی ندیدیش ؟ چی شده بود مگه ؟ .... 
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ااا من نتونستم بدون تو ببینمش . اون توی عمارته و من هنوز حتی ... حتی ... بغلش 

 نکردم . 

و دخترمون رو اخم کرد و نگااهش رناگ دلگیری گرفات : از چی حرف میزنی ؟ یعنی ت

 ول کردی به امون خدا ؟ 

 ا عزیز بود ... خالا .. 

صاادایش کمی بلند شااد و گفت : تو اونا رو  با خودت ... با مادرش ممایسااه می کنی ؟ 

 آره نوا ؟؟؟ 

 ا من بدون تو نتونستم .. نشد ... 

 ا گریه نکن .. بسه ... حماقت کری ... چطور دلت اومد ؟؟ 

ا پاک کردم و حاد عذاب وجدان بدی گریبانم را گرفته بود . با پشات دسات اشاک هایم ر

 کدفه هر دو دستش را روی صورتش گرفت و نالید : وای خدا ... خدایا  ... 

دسات هایش را برداشات و با تحکم گفت : همین ادن میری و میاریش ... همین حاد .. 

 خب ؟ 

 ا کیا ..

 ا نوا مخالفت کنی من می دونم و تو ... 

 ازش .. خجالت می کشم ..ا 

 تند گفت : بایدم بکشی ... حتما خجالت بکش بابت این بی مسئولیتی ! 

از جا بلند شدم و با عصبانیت به کیانی که عصبی بود نگاه کردم . تند رفته بود . خیلی 

 تند رفته بود . با همان اخم جواب دادم و سعی کردم واقعیت گفته شود و گفتم : 

نبودنه تو غذا خوردن هم یادم رفته بود ،  اااااا من بی مسائولیت نیساتم .... من فمط توی  

مادری کردن جای خودش رو داشاااات ... تو حاله منو بفهم و اینو بدون من بی مساااائولیت 

 نیستم ... نیستم ! 
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به او پشات کرده و اتا  بیرون زدم . در را محکم بساتم و از صادای بلند بساته شادن در 

جا پرید و پکمان تکیه اش را از دیوار گرفت . هر دو متعجب بودند و من خشمگین  حمید از  

 . 

 پکمان ا یا ححرته فیل ! 

 سه ... حمید ا هوا پَ 

 ا زهره مار . من ادن اصد حوصله ندارما ... 

پکمان مظلوم دسات هایش را به نشاانه ی تسالیم باد گرفت و گفت : گردنه ما از موهم 

 باریک تر جلوی شما ... امر بفرمایید ... 

 ا من می رم خونه ..

به آنها پشاات کرده و راهیه راه روی طودنی شاادم و به صاادای حمید که رو به پکمان  

 دادم . می گفت : اوه اوه ... بیچاره کیان !!! هم اهمیت ن

از ساختمان خارم شده و هنوز دستم را برای تاکسی بلند نکرده بودم که ماشینی ممابل 

 پاهایم ترمز کرد . با دیدن پکمان سوار شدم و او هم راه افتاد . 

 عادتش بود که حرف نمی زد تا خودم به حرف بیایم و من هم بی ممدمه پرسیدم : 

 ا من بی مسئولیتم ؟ 

 واهی ... ا نه ، فمط خود خ

 چشم هایم گشاد شد و گفتم : چی ؟؟! 

ااااا نوا من معذرت می خوام اما نا خواسته با صدای بلنده تو فهمیدم تو و کیان سر چی 

 درگیر شدین . متاسفم واقعا ... 

 به جمله اش اهمیت ندادم و گفتم : من خود خواهم ... 

 خونسرد و کامد قاطا جواب داد : آره ... 

 ین چرا ؟ ا می شه بفرمای
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ااا خب خودخواهی که خودت رو ازاون طفل معصوم گرفتی ... قبوله که شرایط روحیت  

نرمال که نه ، بلکه افتحااا  بود اما دلیل نمیشااه چشاام ببندی روی دخترت ... اونم بچه ای 

. این دوران بچه ها به مادرو  محبتش نیاز دارن و   فکر کنمروزش هم نشااااده    40که تازه 

خودت و باه خااطر کیاان اونو باه کال فراموش کرده بودی . تاا حادودی کیاان تو باه خااطر دل  

 ح  داره ... 

جوابی ندادم و به سامت شایشاه برگشاتم . کیان ح  داشات ! ماشاین را داخل باغ عمارت  

یساه کشایدن بودند و من حاد فهمیده بودم این پارک کرد و پیاده شادیم . کارگر ها در حال ر

متی کیان است و چمدر خوب بود که مراسم شادی بعد از نامزدی برو بیا ها برای جشن سد

 هانیه جشن ازدوام من و نیما نبود ! 

پکمان درحال پارک کردن ماشاین بود و من با خوشای که رو به بی نهابت بود به سامت  

 عمارت می رفتم که کسی نوا گفت و من این بار با لبخند به سمتش برگشتم ... 

 موندم تا بیای و جوابم رو بدی ....  نیما ا همینجا منتظر

خندیدم و جلو رفته و یک قدمی اش ایساااتادم و جواب دادم : من بخشااایدم ... من همه  

 رو بخشیدم نیما ... نیما کیان به هوش بود ... توام می دونستی بدجنس ؟ 

 خندید و چشمکی زد : سورپرایز بود ... 

 ا نیما تو حرف نداری .... من برم ... 

و پشاات کرده و راهی ساااختمان عمارت شاادم ... نیما هنوز لبخند به لب داشاات ... به ا

من حاد نیما را دوساااات داشااااتم و امروز انگار روزی پر از رنگ بود ... رنگ آرامش و 

خوشااابختی ... همین بس بود که کیان بیدار بود و نفس می کشاااید و من با خودم هزار بار 

 . برای آینده مان نمشه می کشیدم ..

 ... با وارد شدنم همه دورم را گرفتند و هر کسی به شکلی تبریک می گفت 

 هانیه ا نوای تخس ... 

 عزیز ا خدایا شکرت ... 
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 زن عمو مهتاب ا باید قربونی کنیم چشمه بد دور بشه ... 

و در آن لحظه جای ساارا خالی بود و من هم با لبخند به آنها و ذوقشاان نگاه می کردم  

 اهمیت ندادم . نبودن کسی مانند سارا برای من بهتر از بودنش بود ... 

دوباره موم خوشای و نشااط انگار به عمارت برگشاته بود . همه در تکا پو بودند و من  

همه را با لبخند به این جنب و جوش نگاه می کردم که صادای آقا بزرگ از بادی پله ها که 

 مخاطب قرار می داد باعن شد به او نگاه کنیم و سکوت سالن را فرا بگیرد ...

 آقابزرگ ا چند لحظه گوش کنید ... 

همه به او نگاه کردیم که گفت : همین ادن این مهمونی کنسااال میشاااه و کارها متوقف  

 میشن ... 

برای نیفتادنم دستم  ته دلم خالی شده بود ... آقابزرگ منصرف شده بود ؟ ... ترسیدم و

 بعدی آقا بزرگ گیک شدم . ه مبل کناری ام گذاشتم وبا جمله ی را روی تکیه گا

 ا برای جشن وقت هست ...منتها جشن بهتر ... 

 عزیز ا چی شده آقا جان ؟ 

آقابزرگ ااااا امروز از نوا خواستگاری شده و بهتره جشن عروسیش برگزار بشه و از 

 . آخر هفته ی آینده مراسم توی همین باغ برگزار میشه . ادن همه تون آماده باشین 

با چشام های گشااد شاده به آقابزرگی نگاه کردم که بیخیال به ما پشات کرده و رفته بود 

. همه ساااکت بودند و متعجب ... شااوهرم از من خواسااتگاری کرده بود و من قرار بود با 

 چمدر دلچسب ... دخترم در مراسم ازدواجم حاحر شوم ... چمدر مححک و 

قرار بود لباس عروس بپوشام و عزیز باز هم عر  تهیه ی جهاز برای یکی از نوه ها 

را بریزد . من بهت زده بودم و کمی فاصااله داشااتم با قهمهه زدن از شاانیدن این خبر کامد  

را به خودم آورد و زن عمو    محاحک و دلچساب که صادای جیغ شاادی و هانیه با ساما من

را در آغوش کشاید و این بار مادر نیما هم خوشاحال بود و عزیز دسات هایش   اره منبه یکب
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را رو به آساامان بلند کرد شاااید چندین بار زیر لبی خدا را شااکر کرد ومن غر  خوشاای و 

 لذت شدم ! 

پشت در اتا  این پا و ان پا می کردم ... حس خجالت ، سرخوردگی ، استرس ، هیجان 

 روزه ام ..  31دلم سرازیر شده بود .... خجالت از دخترکه  ... همه و همه به یکباره در

قرار بود کیان مرخ  شاااود و دزمه ی به اساااتمبال رفتنش ممابل عمارت بغل گرفتنه 

 دخترک چند روزه ام بود . در را آهسته باز کردم. 

اتا  مشااااترک آقابزرگ و عزیز بود . اتا  نیمه تاریک بادمای هوایی مطبوع ...عزیز  

 از اینها هوای دخترم را داشته بود . جلوتر رفتم .   بیشتر

به ساامت گهواره ای با تور های صااورتی و فرشااته ها ی ریز و درشاات آویزان شااده 

 بادی سرش ... دینگ دینگ ملودی آرامی که نواخته می شد و من کنار تخت رسیدم . 

دخترک کوچکی که شاااید به اندازه ی نوک انگشاات تا آرنک من بود . اما حااعیف ....  

 تن این دخترک کمی زیاد از حد فنر مانندم ... مسخره بود اما من می ترسیدم برای بغل گرف

سارتاسار لبریز شادم از شاو  لمس کردنه کسای از جسام خودم ... از وجوده خودم ... 

نوک انگشاتم را روی صاورته صاورتی رنگ و لطیفش کشایدم و لبخندم عمیمتر شاد و گفتم : 

 الهی قربونت برم مامان جونم .. 

دم .نفسام تند می زد و بعد که سااکت شاد و یاد کمی وول خورد و من تند دساتم را کشای

 حرکت ترسیده ی خودم افتادم دستم را ممابل دهانم گرفتم تا بلند نخندم . 

چه مادر بی عرحاه و ترساویی ... خندیدم . یک سااعت تمام همانطور سارپا ایساتاده به 

ن صاد هزار بار قربا.   آن جسام کوچک پیچیده شاده دبه دی پتوی صاورتی اش خیره شادم

قه رفتم و هزار بار خودم را پیش مرگ کردم ... حس مادر بودن قشاااانگ بود ، ولی چمدر  

از خودم دلخور بودم بابت مادری نکردن برای کودکم و در همان یک ساااعت در دلم تکرار  

 می کردم ... 
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» ببخشاید مامان جونم ... ببخشاید عزیزدلکم ... من اشاتباه کردم و مطمئنم تو منو می 

 ... تو می دونی من چمدر دوستت دارم ... مگه نه ؟؟؟ ابخشی 

لبخند زدم به این مکالمه ی درونی خودم با دخترم که صادای در آمد و من تند به سامت 

 و بعد در باز شد که به سمت در هجوم بردم ... در برگشتم

هانیه به چشام های گشااد شاده و با ترس به منی که به سامتش هجوم برده ام خیره شاد 

لباس های تا شاااده ی روی دساااتش روی زمین افتاد و می خواسااات دهان باز کند برای  و

را ممابل دهانش گرفتم . بهت زده و متعجب به رفتار من نگاه می کرد  محرف زدن که دساات

 که گفتم : 

 ا هیس ... ساکت ... ساکت شو ... مگه نمی بینی خوابه ؟ 

دو هزاری اش افتااد کاه باا پرخااش هولم  پلاک زد ... یاک باار .. چناد باار و انگاار تاازه

 دادو من قدمی از او فاصله گرفتم و تند و با عصبانیت گفت : 

ااااااا چته وحشای ؟ زهره م ترکید . دیوونه شادی ؟ بچه  ندیده ی منگول . خب خوابیده 

 دیگه ... م ل زامبی پریدی رو منه بدبخت ... اسکل ! 

زمان بلند خندیدیم و همین کافی بود برای کمی هر دو به هم خیره بودیم وبعد هر دو هم

 بلند شدن صدای گریه ی دخترکم و عزیز با عصبانیت وارد شد . 

عزیز اااا زهره مار ... چتونه صدای خنده تون تا ده تا خیابون اونور رفته ؟ همینو می 

 خواستین ؟ از خواب بیدار شد . حاد کی میاد بخوابونتش ؟ 

فرشااااته ی کوچکم را گرفت و من با خودم فکر می کنم عزیز چه تساااالطی دارد برای 

ده گفت : عزیز جونم به نظر من  گرفتن این نیم وجبی بیش از اندازه حااعیف ... هانیه با خن

 این جیگره خاله رو خودت بزرگ کنی بهتره تا بدی دسته مامانه کم عملش ... 

عزیزم چشم غره ای رفت و با دخترکم به سمت من امد و من با چشم های گرد شده به 

 عزیز نگاه می کردم که یک قدمی من ایستاد : بفرما ... دخترت رو خودت آروم کن ..

 ... ا عزیز 
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 با اخم جواب داد : هوم ؟ 

 ا ما .. من می ترسم ! 

حاد چشام های عزیز از چشام های من گرد تر شاده بود و با تعجب پرساید : می ترسای 

 ؟؟!!؟

 ا خب .. خب خیلی کوچولوعه ... 

دهان باز کرد تا جواب من را بدهد که صاااادای بلند خان عمو بلند شااااد : بیاین ، کیان 

 اومده ... 

لبخند پر اساترسای زده و به او پشات کردم و تند از پله ها پایین رفتم . کیان وارد ساالن  

. یک دسااتش آتل بسااته شااده و به گردنش آویزان بود و ساارش به کل باند پیچی  شااده بود 

ی چیزی می گفت و من سااکت پایین پله ها ایساتاده سای برای خوش آمد گویو هرکشاده بود 

 و فمط نگاه می کردم . تا اینکه ممابل من رسید :  مبود

 ا سدم خانوم خانوما...

 ا سدم ... 

 ا خانومم قهره ؟

 ا آره ... 

 ا دلت میاد ؟ 

 لبخند زدم و گفتم : نه! 

 ما ! خندید و گفت : ای من به فدای دل نیومدنه ش

که پتوی صاورتی  ی صادای عزیز از روی پله ها باعن شاد به سامتش برگردیم . در حال

رناگ را باا دقات گرفتاه بود پاایین اماد و همزماان گفات : کیاان دل خودش رو خوش کرده زن  

 گرفته . برگشته می گه می ترسم دخترم رو بگیرم ! 
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ن اشااااد و به ساااامت کیگوشااااه ی لبم را گاز گرفتم و موم خنده ی جما باع ه خجالتم 

برگشااتم . بهت زده و خیره بود به پتوی د به دی دساات های عزیز و منتظر رساایدن عزیز  

 یین پله ها و کنار ما بود . به پا

دقیما رو به روی هردوی ما ایساتاد . کیان خیره ی فنچوله من شاده بود عزیز رساید و 

د جسام همین دو نفر بود و من در و من خیره ی شاوهر و دخترکم ... معنی تمام دنیا در ابعا

 دلم برای بودنشان خدا را شکر کرده بودم ! 

 را جلو برد که تند گفتم : نه ...  آزادش کیان دست

 متعجب به سمت من برگشت : چیه ؟ 

 ا خب .. خب کوچولوعه ... بلد نیستی ! 

عه ، نوا ... چشم های کیان گرد شد و باز صدای خنده ها بلند شد . که کیان اخم کرد : 

 دیوونه شدی ؟

ش را جلو برد و دخترکم را گرفات باا احتیااط مدیم حرکتش داد : جوابی نادادم کاه دسااااات

 عه عه ... نگاه کن شیطونت داره شصتش رو می خوره . نوا چمدر شبیه توعه ... 

 حمید ا برای همینه بیریخته !

همینه دلبره . به مامانش   خودم هم خنده ام گرفت و کیان گفت : نر حمید خان.... برای

 رفته ! 

 هانیه ا پکمان یاد بگیر . یه دوره ی فشرده ی زن داری باید ببینی پیشه کیان ! 

 پکمان ا فکر کنم ما .. 

آنهاا حرف می زدناد و من باا ذو  باه دخترکم در آغوش همسااااارم نگااه می کردم . باا 

 لبخند ... با آرامش ...کیان آهسته گفت : باورم نمیشه بابا شدم ... 

 ا منم باورم نمیشه که اینمدر دوسش دارم .  

 ا بیا بغلش کن .. 

 ا به خدا می ترسم ... خیلی کوچولوعه . 
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 نی تو هیر حسه مادری نداری ؟ اخم کرد و گفت : نوا یع

 ا کیان حواست هست سه باره داری سره این با من بد حرف می زنی ؟ 

چشااام هایش هرکدام به اندازه ی توس تنیس گشااااد شااادند و گفت : نوا تو به دخترت  

 حسودی می کنی ؟ 

 اخم کردم و جوابی ندادم که باز به حرف آمد : نوا با توام ! 

 قابزرگ به حرف آمد : هر دوتون برین پیش فریماه ! باز هم حرفی نزدم که آ

 به سمت او برگشتیم و کیان چهره اش غمگین شد ... 

عزیز اااااااا ما به فریماه گفتیم که جفتتون فرار کردین . تا حالش بدتر نشاااه  و حاد هر 

 دوتون میرین و تمام حمیمت رو می گین . بچه تون رو هم ببینه ! 

 یماه کیان از اینجا میره ! آقابزرگ ا بعد از اتا  فر

من و کیان وا رفته به او نگاه کردیم که گفت : از فردا هم دنبال کارای عروسایتون می 

رین . آخر هفته ی آینده جشاان همین عمارت برگزار می شااه و همون روز تمام اموال پدر 

م و می نوا به نام نوا زده میشاااه . منم هیر دلم نمیخواد کم و کسااار پیش بیاد برای مراسااا 

 خوام همه سنگ تموم بذارن ... تمام ... 

 آقابزرگ رفت و کیان پوف کدفه ای کشید و پرسیدم : چی شد ؟ 

 ا مگه نشنیدی چی گفت ؟

 ا خب گفت که عروسی می کنیم و این چیش بده ؟ 

عصاابی غرید : میگه یه هفته ی دیگه ، می فهمی یعنی چی ؟ یه هفته ... این مسااخره  

 بازیا چیه دیگه . پاشو بریا ... 

صاادای گریه ی بچه مانا شااد و هردو میخکوب او شاادیم . درواقا دختر بیچاره ی ما 

ه والدینش شااادیم ... هر دو همزمان به هم نگا  چمدر بیچاره بود که کسااای مانند کیان و من

 کردیم که کیان بچه را سمت من گرفت : بیا ... فکر کنم گشنشه ... 

 ا خب .. خب چرا می دیش به من ؟ 
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 ا قطعا من قرار نیست شیرش بدم ! 

دهان باز کردم جواب دهم که صاادای شاالیک خنده بلند شااد  . من و کیان لبخند خجولی 

ساامت ما می آمد گفت :  زدیم که عزیز درحالی که ساارش را با افسااوس تکان می داد و به

 نخیر ... م ل اینکه شماها خیلی زمان می خواین تا راه بیفتین ... 

بچاه را گرفت و من و کیاان به سااااامات اتا  عماه فریمااه رفتیم ... تماام حماای  را بی کم 

وکاسات به او توحایح دادیم و در آخر از خوشاحالی نوه و این خبر های خوش اشاک ریزان  

 ختی کرد . برایمان آرزوی خوش ب

 : کیان ... از اتاقش خارم شدیم که گفتم 

 ا هوم ؟ 

اخم کردم و نیشگونی از بازویش گرفتم که چهره اش درهم شد : اوی ... ای تو روحت  

 دختر . پک و بازومون رو ترکوندی ! 

 ا تو باز گفتی هوم ؟ 

 نیشش را باز کرد : خب دلم تنگ حر  درآوردنت بود دیگه ! 

 ا حواست هست ما برای دخترمون اسم انتخاب نکردیم ؟ 

 ا ای من به فدای پرنسس بابا . حواسم هست ، نظر شما چیه ؟ 

 ا کیان از ادن بگم وای به حالت اونو بیشتر از من دوست داشته باشی ... 

 خندید و دست آزادش را دور شانه ام حلمه کرد و گفت : بابا توکه همه ی وجود منا ... 

دیم . با رد و هر دو به پشاات ساار نگاه کرصاادای ساارفه ای مصاالحتی به گوشاامان خو

دیدن آقابزرگ که به هر دوی ما نگاه می کرد تند کیان را هول داده و از او فاصااله گرفتم . 

خجالت حس می کردم . گرمم شده بود و شک نداشتم که سر    حجوم خون را به صورتم از

 شده بودم .. 

 آقابزرگ ا کیان ... 

 ا کیان ا با .. بله آقا بزرگ ؟ 



 ... بی تو می گیره نفسم ....! 
 

 
621 

 آقابزرگ ا شما تشریف ببرید خونه ، فکرکنم دیگه کاری نداشته باشی .

 کیان ا خب ... خب آره ولی ... یعنی نوا...

 ا می مونه !نوا همینج ، آقابزرگ ا تا جشن ازدوام

ن جوابی در برابرش نداشااااته باشااااد . آقابزرگ آنمدری با تحکم حرف زده بود که کیا

همچناان منتظر رفتن کیاان بود و کیاان باه نااچاار زیر لاب خاداحاافظی کرد و رفات . خناده ام 

گرفته بود و از خجالت موقعیت چند دقیمه ی پیشاای که آقا بزرگ ما را دیده بود حرفی نمی 

 زدم . 

 زرگ به من پشت کرد و در حال وارد شدن به اتاقش بود که گفتم : آقاجون ... آقاب

 به سمتم برگشت : بله ! 

 ا ما ... من ، به خاطر همه چیز ممنونم ... همه چیز ! 

لبخندی زد و سااری تکان داد . به اتاقش رفت و من خوشااحال شاادم از خوشاابختی که 

به انگلیس رفتن ساارا تا حدی خوشاحالم کرد ... شانیدن خبر  یک قدم مانده بود تا لمساش .

روز از خوشااای انگار متعل  به زمین نبودم ... از من بعید بود ، منی که ساااارا که تمام آن 

 در تمام روز های کودکی ام نمش بسته بود ... 

بعاد از آن روز تماام وقتم را در اتاا  عزیز و کناار گهواره ی دخترم می گاذرانادم .   

 ن و البته تلفنی نامش را آرامش گذاشتیم ... آرامشه من ! دختری که با کیا

 با سر انگشتانم در حال لمس موهایش بودم که عزیز وارد شد و کنارم ایستاد ... 

 ا دوست داری بغلش کنی ؟ 

 با بغض گفتم : خیلی ... 

 ا درسته که کوچولوعه .. ولی امتحان کن .. 

عزیز خم شااد و آرامش را از رو گهواره بلند کرد و به ساامت من آمد . دساات هایم را 

کنار هم گرفتم و او هم دخترم را بین دسات هایم گذاشات و کم کم دسات های خودش را عمب  

 کشید . 
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کوچکم و در واقا بی حااد دخترم میاان دسااااات هاای خودم باه خواب رفتاه بود ... دختر  

نهایت کوچکم ... بغحام کامد شاکسات از خوشای و لذت و آرامشای که آرامشام به من داده 

بود ... من حاد مادر بودم ... شااااروع خوبی نداشااااتم برای مادرانه هایم و باید تا به انتها 

  حداقل خوب باشم . محو چهره ی نرم و لیطف و بهشتی مانند دخترکم بودم که صدای عزیز

 را شنیدم ... 

 ا کیان ادنا می رسه برای خرید رفتنتون ... وقت نداریا دخترکم . 

نگاه از نیمه ی وجودم نگرفتم و جواب دادم : وقت هساات ... همیشااه وقت هساات ... 

 بذار دخترم بغلم بمونه ... 

و من  لبخند عزیز را حس کردم و بعد صاادای قدم هایش و بسااتن در اتا  ... رفته بود 

مانده بودم . روی صاندلی چوبی مادربزرگ دخترم را بغل گرفته و کنار پنجره نشاساته  تنها

بودم در اتاقی که هیر چراغی روشان نبود و من و دخترم در این اتا  نیمه تاریک... چمدر  

محبت موم میزد و شااید تصاویر نماشای شاده ی قشانگی می شاد ... به شارطی که نماش این 

 ود من را هم به ر  می کشید ... همه ذو  سرازیر شده به وج

صاادای باز شاادن آهسااته در آمد و من با فکر اینکه عزیز برگشااته باز نگاه از دلبندم 

نگرفتم و قدم هایی که نزدیکی من متوقف شاد ... با دیدن کفش های اساپرت مردانه ای که 

 ممابلم توقف کرد سرم را بلند کردم ... 

کمان ... با چشام کیان با لبخند کجی به من نگاه می کرد و گاهی هم به دخترکم ... دختر

 هایی که بر  می زد و جلو آمد و ممابل پایم زانو زد ... 

 ا چه مامان کوچولوی نازی ... 

نگااه پر ذوقم را باه چهره ی آرامش دوختم و گفتم : ببین کیاان ، ببین چمادر ناازه ... 

 الهی مامان فداش .... 
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؟؟ تویی که برای من   کیان خندید : می دونی اینی که ادن می بینم یعنی ته خوشاااابختی 

تعبیر همه ی زندگی به ابعاد کوچیکی آرامشاای رو بغل گرفتی که برای من آرامشااه همه ی 

 هستیه ! خدایاشکرت ... 

! اوله  مبادخره روز آخر رساااید و من منتظر آقای بدقوله اول زندگی از نظر خودم بود

زندگی بعد از چند سااال ؟ چهار یا پنک سااال ... مهم نبود . مهم این بود که از حاد شااروع  

میشاااد . یعنی عهد کرده بودیم که قبل از امروز را فراموش کنیم ... حتی با وجود پر رنگ 

 آرامش که کمی مححک کرده بود مراسم ازدوام ما را .... 

نگاه از ساااعت گرد  و شاادمخسااته  ه بود ...  آرایشااگر خیلی وقت بود کارش تمام شااد

و جا گرفت  .... هانیه با لبخند کنارم  داشتمو بیشتر استرس   دیواری گرفتم .... خسته نبودم

 شادبه من خیره   خندید من حتی حس می کنم از من هم زیباتر شاده ... با چشام هایی که می 

 تخاب کرده بودمش ... با لباس شب آبی رنگ و من با لباس عروسی که چمدر سخت ان! 

 هانیه ا محشر شدی ... 

 ا مورد پسند میشم ؟ 

 هانیه ا اون بنده ی خدا که خیلی وقته دلداده شده ... خوشحالی ؟ 

 ا خوشحالی کمه برای حسه ادنم ! 

 هانیه ا چه خوب تموم شد این عذاب چند وقت ... 

داشاتم لب خودم ساراغ    و با تمام صاداقتی که درهایش را میان دسات هایم گرفتم دسات  

 :زدم 

هیچکس نبود . مرسی هانیه ... مرسی برای این همه بودنت تو روزایی که تمریبا َ ااااا 

 م ل تو برای من یه نعمت بزرگ بود .ممنونم برای بودنت !  کسی داشتن 

... هانیه بهترین گزینه بود برای خواهری کردن خندید و سااارش را به سااارم تکیه داد  

 در روزهای آینده ای که به آن نزدیک می شدیم ... 

 ******** 
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جشاان ازدواجی که رویایی بود ... رویایی برای بودن در کنار کساای که همه ی وجودم  

 او را می پرستید ، نه رویایی برای تجمدت تمام نشدنی که آقابزرگ گذاشته بود ! 

کمی گذشااته بود از شاابی که حاد همه ما را به رساامیت برای هم می شااناختند که مدت  

رید از این زندگی .... من مرد شادم برای مرد زندگی ام ... کوه شادم برای کم فریماه نفس ب  

 آوردنش و پا به پایش همدردی کردم ... 

تن می دادیم  اما باز زندگی جریان داشااات و این اجباری ترین جبری بود که باید به آن

... زندگی که فریماه دیگر در آن نفس نمی کشید ! اما هنوز ادامه داشت ... شاید چند سالی 

 گذشت ... شاید عمری گذشته بود که من با خودم فکر کردم ...

خوشبختی همین بود .... قطعا خوشبختی می توانست دور هم جما  فکر کردم که شاید   

وری چهار نفره ای باشاد که مرد خانواده قاشا  غذا را به شادن ما ساه نفر دور میز ناهار خ

یا ذو  دساات بگیرد و هواپیما مانند به ساامت دهان آرامشااه این روزهایمان نزدیک کند ...  

منو و آرامشام برای باز شادن در و وارد شادن مرد خانواده که من کتش را بگیرم و او کیف 

 امروز روز هایش بود ... دستی کوچک پدرش که پناه قبل از امروز و بعد از

خوشااابختی همین اسااات ... خندیدن بی توقف .... بحن های ریز و درشااات و در آخر 

واقعا شاید شکرگزاری  صلحی تمام نشدنی ... تعهد داشتن به خودمان برای زندگی بهتر ...  

 از خدا تا آخر عمر هم کم بود ... اما ... خدایا شکر !!! 

 

 

 

 

 پایان !
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